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اشاره 


[ مقدمات بزوهش] 
اشاره 


بيشكفتار 


و 


اشاره 


انقلااب اسلامى ايران با رهبرى امام خمينى قدس سره و حضور ملت مسلمان و مبارزات شهداى كرانقدر قبل و بعد از 
يبيروزىءزمينه ى رشد و ترويج فرهنك اسلامى و خصوصا قرآن كريم را فراهم آورد.در اين راستا دانشمندان درد آشناى 
حوزه هاى علميّهءبا تأليف كتب مناسب در جهت تبليغ دين كام هاى بسيارى برداشتند. 


كتاب حاضر كه بيايان بخش مجموعه دوازده جلدى«تفسير نورامى باشد»در جهت مهجوريت زاديى ازقرآن وارائه يام هاى 
انسان ساز كلام الهى به شيوه اى نو و قلمى شيواء توسط حيّجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتى به رشته تحرير درآ مده است 


كه ذر سال *لابه عتوان كتاب سال جمهورى اسلامى ايران معفى كرديد. 


بدنبال جاب اوّلين مجلدات اين تفسيرءنظرات و بيشنهادات بسيارى از سوى فضلاى حوزه و دانشكاه طرح كرديد كه بيانكر 


علاقه و توجه قشر فرهنك. جامعه.به شناخت مفاهيم قرآن كريم از طريق اين شيوه مى باشد. 


اكنون بهحهث اشنا باشيوو:ى كان و حكوتكى ارائه تقسين ثتووءابت موازد بة اختضان بان مى شود كد من تواتد يه نويه ود 
راهكشاى طلاب جوان در جهت فعاليت هاى تفسيرى باشد. 


شيوه كار 


يس از انتخاب حداقل دوازده تفسير معتبر از مف ران شيعه و اهل سنّتءاز قدما و معاصران»جند تن از طلاب فاضل با مطالعه 


دقيق آنهاءبه استخراج نكات و برداشت هاى تفسيرى آنها يرداخته و به صورت مكتوب آن را در اختيار مؤلّف قرار مى دهند. 


ايشان ضمن مطالعهى آن مطالب,خود نيز به تحقيق و تتئع يرداخته و با توه به نيازهاى دينى جامعهءييام هاى راهبردى قرآن 
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مفاهيم قرآنى هستند»در قالب نكات و ييام هاى آيهءبا نثرى ساده و روان ارائه مى دهند. 
البنّهِ در برخى موارد نيز برداشت هاى خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخى بزركان حوزه قرار مى دهند. 


نوشته هاى ايشان بس از ارائه در برنامه آينه وحى راديوءويراستارى شده و قبل از جاب يكبار ديكر توسط خودشان مورد 


بازبينى نهايى قرار مى كيرد. 

شيوه اراثه 

مطالب هر آيه در قالب ينج عنوان ارائه مى كردد: 

١.متن‏ آيه»كه با رسم الخط عثمان طه و با اعراب كاملءتايب كرديده و جندين بار مورد دقت قرار كرفته است. 


1.ترجمه هر آيه»كه به صورت كروهى و زير نظر مؤلّف محترم و با استفاده از بهترين ترجمه هاى موجود.(حداقل * 


ترجمه)نكارش يافته و به جهت كويايى و روانى آن» مطالب توضيحى مورد لزوم در ميان يرانتز مده است. 
#نكنه هاءكه امو و زيردراين قالب غرضه كرديده اسث: 

الف:بيان ريشه و ترجمه ى لغات مشكل آيه. 

ملابيان شأآن نزول آيه كه در فهم محتواى آيه نقش كليدى داشته است. 

ج:بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعى قرآن تأثير به سزايى دارد. 

د:بيان روايات ذيل آيه».كه در اين بخش با توجه به كستردكى رواياتءتنها به ذكر نمونه هايى بسنده شده است. 
ه:بيان برخى توضيحات براى روشن تر شدن مفهوم آيه. 

و:طرح برخى يرسش ها و ياسخ كويى به آنها. 


.بيام هاءكه مقصود اصلى مؤْلّف از اين تفسير همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن كتاب زندكى بشر در همه ى عصرها 
و براى همه نسل هاست.البته مستند برداشت هاى مؤلق جتائكه در يايان هر ييام آمده است يكى از امور زير مى باشد: 


الف:مفردات كلمات هر آيه. 
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ج:رابطه ى صدر و ذيل آيه. 


ه.ياورقى» كه نشانى آيات و روايات و كتب تفسيرى را باختصار آورده است.همجنين مطالبى مربوط به آيه كه در قالب نكته 
ها و ييام ها نمى كنجدءدر ياورقى ذكر شده است. 


در مورد كتب تفسيرى»هرجا كه مراد»مطالب آن تفسير در ذيل آيه بوده استءنشانى جلد و صفحه ذكر نشده است. 


علاقمندان مى توانند براى دسترسى به متن مجلدات تفسير نور و ديكر كتب حجت الاسلام و المسلمين قرائتى با امكان بهره 
كيرى از جستجوى لفظى به يايكاه اينترنتى أ©0313311.1). الالالالالا مراجعه نمايند. 


همكاران محترم: 


: 
حسن دهشيرى»رحمت الله جعفرى»محمود متوسل كه در تتبع و بررسى تفاسير و آقاى على محمّد متوسلى كه در امر مقابله و 


تصحيح نهايى اين جلد نهايت همكارى را داشته اند صميمانه تشكر مى كردد. 


و همجنين اعلام مى داريم:با همه ى تلاش هايى كه در جهت حفظ اصول و قواعد فوق و تصحيح اغلاط تايبى صورت كرفته 
اورقا تراقضي: و كابق هايى در عرضه اين تفسير وجود دارد كه اميدواريم همجون كذشته خوانند كان كرامى بذل محّت 
نموده و با ارسال نظرات و ييشنهادات خودءبه نشانى: تهران-صندوق يستى 15186/888# مارا در جهت اصلاح و تكميل آن 


يارى نمايند و بيشاييش سياس ما را يذيرا باشند. 
مركز فرهنكّى درسهايى از قرآن 


ص :/ا 


اشاره 
«الحمد' للدرت العاليية وها الله على فينانا محقد بواهل يله المعضودين) 


همين كه دروس سطح و مقدارى از درس خارج را در حوزه علميه قم كذراندمءبه فكر آشنايى بيشتر با قرآن افتادم.با تنى جند 
از دوستان»هر كدام تفسيرى را مطالعه و مباحثه مى كرديم و خلاصه آن را يادداشت مى كردمءاين كار تا يايان جند جزء قرآن 


ادامه داشت. 


تفسيرى مرا ديدند و يسنديدند و من نيز به آن جمع بيوستم. 

يانزده سال طول كشيد تا تفسير نمونه در !1 جلد به اتمام رسيد و تا كنون بارها تجديد جاب و به جند زبان ترجمه شده 
امكاقرزيا تب اذ تفسير نمونه تمام شده بود كه انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى رضوان الله عليه به بيروزى رسيد.از 
همان روزهاى اولءبنا به فرمايش مرحوم علامه شهيد مطهرى به تلويزيون رفتم و هر شب جمعه تحت عنوان درسهايى از قرآن 


برنامه داشته ام. 


البتّه تا يايان تفسير نمونه همكارى ادامه داشت و در اين بين به فكر افتادم درس تفسيرى را در سطح فهم عموم در راديو شروع 
كنم.براى اين كار علاوهءبر تفسير نمونه از ده تفسير ديكر نيز يادداشت هايى برداشتم.از سال 22 تا كنون هفته اى يكك روز و 


در ماه رمضان هر روز بحث تفسير با عنوان«آثئينه وحىاادامه دارد. 


ص :م 


بارها بيشنهاد شد آنجه را كه در راديو مى كويم به صورت كتاب منتشر كنم.تا اينكه جند جزء از نوشته هايم را نزد آيت الله 
حاج سيد مهدى روحانى عليها السلام و آيت الله مصباح يزدى دامت بركاته خواندم و به سبكك و برداشت هاى تفسيرى خود 
اطمينان بيشترى بيدا كردم.ياداشت ها را براى بازنويسى در اختيار حجهالاسلام محمّديان و حجهالاسلام محدّثى قرار دادم.بعد 
از تدوينءآنها را در اختيار مؤسسه در راه حقٌّ(قم) كذاشتم تا زير نظر آيت الله استادى منتشر و در دسترس علاقمندان قرار 


0 
همكاران 


در جهار جزء اول قرآن كريم حجهالاسلام دهشيرى و حجهالاسلام جعفرى (كه نيمى از هفته را از نطنز به تهران مى 


وازجزء ينجم قرآن كريم تا شانزدهم(كه تاريخ نوشتن ابن بيشكفتار است) حجهالاسلام سيد جواد بهشتى و حجهالاسلام 


محمود متوسل دراين كار مقدّس همكارى داشته اند. 
امتيازات 


١-اين‏ تفسير از اصطلاحات فنىءادبىءفقهى» كلا-مىءفلسفى كه فهم آن مخصوص كروه خاصى است احتراز كرده و تنها 
درسهايى از قرآن را كه قابل ترجمه به زبان هاى زنده ى دنيا و به صورت تابلو و ييام باشد آورده است. 


؟-از تفسير به رأى احتراز شده و تنها از متن آيات و يا رواياتى كه از اهل بيت رسول الله عليهم السلام آمده استفاده شده 


است. 


“ا-بيشتر يبيام ها و درسها از متون تفاسير معتبر شيعه و سنى استفاده شده و كاهى هم نكاتى كه ياد شده از بنده يا همكاران 


عرير بوده اسة: 


از خداوند مى خواهم به همه ما اخلاص و توفيق تدبّر و عمل و تبليغ و نشر معارف قرآن و همجنين توفيق اتمام اين كار مقدّس 


را مرحمت فرمايد و قرآن را نور دنيا و برزخ و قيامت ما قرار دهد. 


ص5 


عمل به قرآن قرار دهند. 


از علما و فضلا مى خواهم كه در تبليغ و تدريسءقرآن را در متن و مقصد اعلى قرار دهند و در مراكز علمى و فرهنكى و 
مساجد و مدارسءجلسه تفسير قرآن بريا كنند. 


از همه ى كسانى كه در آشنايى من با اسلام و قرآن و اهل بيت ييامبر عليهم السلام نقش داشته اند تشكر مى كنم و براى آنان 


به خصوص اساتيد و يدر و مادرم از خداى مئان جزاى خير خواهانم. 


از كسانى كه در تأليف اين تفسير و جاب و تصحيح و نشر آن كمكك كرده اند و از افرادى كه انتقاد يا ييشنهادهاى سازنده و 


تفذق براق تكميل كان ةا باقطد لين تبكر من" كنم 
محسن قرائتى 
0 


/4"جمادى الاول0١8١/‏ 


٠١: ص‎ 


نسم الله الوتحمق الحم 
مقدّمه مؤلف 


در سال كه براى تجديد جاب« تفسير نوو؛توسطامركر فرهتكئ درسهايى از قرآنايكك بار ديكر آن وانانوتة مطالعه 
كردم»مطالبى را حذف با ادغام نموده و مطالب جديدى را كه خداوند به ذهنم انداخت و يا از«تفسير راهنما»استفاده مى شدءيبه 
مطالب قبلى اضافه كردم. 


در يكك لحظه به فكر فرو رفتم»نوشته اى را كه بعد از دو سه سال به دست خودم تغيير مى دهمءاكر به قيامت برسد واز نظر 
اولياى خدا و فرشتكان واز همه بالاتر خداوند متعال بكذردءجقدر تغيير خواهد كرد.تازه اين اصلاحات و تغيبرات به شرطى 


مفيد است كه اصل كار با ريا و سُمعه و عَجبءحبط و باطل نشده باشد. 
به هر حال زحمت ها كشيدم؛ولى نمى دانم حتّى يكك صفحه آن در قيامت سبب نجاتم خواهد شد يا نه! 


البنّه قرآن نور است و نقص از كار و نوشته هاى ماست.به لطف خداوند اميدوارم تا همان كونه كه در كلستانءخاك به ككل 


تبديل مى شودءدر سايه آيات نورانى قرآنءنوشته هاى ما نيز به نور تبديل كردد. 
متخن ترا قي 
/00 


١١: ص‎ 


1١17: 


ص 1 


١1: ص‎ 


سيماى سورهى نساء 
اشاره 
اين سوره يكصد و هفتاد و شش آيه دارد ودر مدينه نازل شده است. 


محتواى آن»دعوت به ايمان و عدالت:عبرت از امّت هاى يبشينءقطع رابطه ى دوستانه با دشمنان خداءحمايت از يتيمان»احكام 


ازدواج و ارثءلزوم اطاعت از رهبر الهى»هجرت» جهاد در راه خدا و...است. 
از آنجا كه سى و ينج آيه ى اوّل اين سورهءييرامون مسائل خانواد كَى استءبه سوره ى نساء(زنان)نام كذارئ شذهة اسة: 


١6: ص‎ 


0 1 ولا 3 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

5 لك 75 لم 5 لا حخ مه - َو لا 
أيّقا الس انوا وبكي الى حلم من تفْس واد حَدَهِ ا وَيَثُّ متك رجالا كثيراً و نلاءَ وَ انَهُوا الله الى 
َلطائَلونَ د وَالَْرْكامَ ! إن 5 عَلَيِكمْ رَقيباً01 


اى مردم! از برورد كارتان بروا كنيد»آن كس كه شما رااز يكك نفس آفريد و همسرش را نيز از(جدس)او آفريد واز آن 
دوءمردان وزنان بسيارى را (در روى زمين)يراكنده ساخت واز خدايى كه١با‏ س وكند)يه او اذ مكفي5. تواست هن 
كنيدءيروا كنيد.و(نسبت)به ارحام نيز تقوا بيشه كنيد (وقطع رحم نكنيد) كه خداوند همواره مراقب شماست: 


نكته ها: 


اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمودند:صله ى رحم كنيد كرجه با سلام دادن باشد»خداوند فرمود: 


بيام ها: 


١-اغاز‏ سوره ى خانوادهءبا سفارش به تقوا شروع شده است»يعنى بنيان خانواده»بر تقواست و مراعات آن بر همه لازم امت 1 
لا 


الها الات القواة 
؟"-خلقت و تربيت انسان»هر دو به دست خداستءيس يبروا واطاعت هم بايد 


١2: ص‎ 


.10 .كافى»ج ".ص‎ 0-١ 


از او باشد. «انَّقُوا رَبَكمٌ الَّذِى حَلَفَكم) 
"-همه ى انسان ها از يكك نوعند»يس هر نوع تبعيض نزادىءزبانى»اقليمى و... 


ممنوع امت اخَلَفَكمْ مِنْ فسن راحدة 


- 


3 ا 5 ه 8 0 ف نوي قات طل خورلا 
-زن و مرد در آفرينش وحدت دارند و هيجكدام از نظر جنسيّت بر ديكّرى برترى ندارند. لق مِنّْها رَوْجَها) 


فحفمة ئ الساؤدهآ ورطوك #اروع ا زيوك دربو مادرقله بك ونوا لكالا 
روايات درباره ى ازدواج فرزندان آدم دو نوع اسثءآنجه با قرآن هماهكك استءرواياتى است كه مى كويد:فرزندان آدم با 
يكديكر ازدواج كردند. (1) 

م هي ا 
#-در مسائل تربيتى»تكرار يكك اصل است. اتقوا رَتَكمٌ ... اتقوا الله 

0 لا 

لا-رعايت حقوق خانواده و خويشاوندان»لازمه ى تقواست. اتّقوا اللهَ ... 
وَ الْأَولكامَ امام باقر عليه السلام فرمود:قرابت دلبستكان يبامبر صلى الله عليه و آله را بايد با مودت مراعات كرد. (5) 
ع كل تطااء نمه ا اك دوه )م . ل ل ولاو 001 
وَآتوا اليَتامل أَمْوالهُمْ وَ لا تَتبَدّلوا الحَبيث بالطب و لا تأكلوا أَمُوَالَهُمْ للا أموالكم إِنْهُ كانَ حوبا كبيرا١”»‏ 


وانوال يعبمناة رابه تان (بان) دهف و :اموا بجدا(غودفاة )رابا امرال عرب (سماة)عنيل كندب و انوال آثاذبرا با امال حود 


نخوريدءهمانا اين (تصرّفاتٍ ظالمانه) كناهى بزركك است. 
بيام ها: 


احانوال هات وميه أقاق مس ولد ددر تعوة عدافةه بافراموكن كلد انرا الام أمَالَهُم ١-اسلام»حامى‏ طبقه ى 


محروم و ضعيف است. 1 


1١: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
1- 1) .بحاروج #اا)ص /31ا؟. 


“كود كان يتيم»حقٌ مالكيت دارند. الهم 
- ه- ءى لا م 228 2 
؟-ممانعت»تبديل وكاستن از مال يتيم» كُناه بزركك است. (إنه كان حوبا كبيرا» 
ه-كناهان» كبيره و صغيره دارند. وا كبيراً 
ل 1 لا 
إن يفم ألا فيطو فى اليم قَاكوا طات لك بن ات غاء مَل وَ ثلاتٌ وَ رباع فا إن طم ألا معيو ايده أؤ 4 ملتمث 
أطائكم 5-5 0 أن تَعُولواد» 


كدخ ترسيد كه عدالت را درباره ى(ازدواج با)دختران يتيم مراعات نكنيد(از ازدواج با آنان صرف نظر نماييد و)با زنان 
دلخواه «(ديكر)ازدواج : كيده دوناسة اننا جهان ثاءيس اك رترسيديلد 5ه(يان فمسران)له عدالث ونان تكتيدوين يك 


همسر (كافى است)يا(به جاى همسر دوم از) كنيزى كه مال شماست(كام بكيريد كرجه كنيز هم حقوقى دارد كه بايد مراعات 
شود)اين نزديكك تراست كه ستم نكنيد. 


نكته ها: 


بعضى مردان»دختران يتيم را براى تكفّل و سريرستى به خانه مى بردندءبعد هم با آنانءبا مهريه ى كم ازدواج كرده و به آسانى 
هم آنان راطلاق مى دادند.آيه نازل شد كه اكر از بى عدالتى بيم داريدءبا زنان ديكر ازدواج كنيد.آيهى قبل»درباره ى 


رعايت عدالت در اموال يتيمان بودءاين آيه».فرمان عدالت در ازدواج با دختران يتيم است. 
درباره ى حكمت تعدّد زوجات.مى توان به موارد زير اشاره كرد: 

الفتلفات مردها در يسك هاو سواذابة يشتز اشنك واؤثاتى بيوة عى 'شوتد: 

ب:جوانان» كمتر حاضرند با بيوه ازدواج كنند 

ج:همه ى زنان بيوه و بى همسرءتقواى كافى و قدرت كنترل خود را ندارند. 

د:زنان در هرماه؛ءمدّتى عذر دارند و مسائل زناشويى تعطيل است. 

نتيجه آنكه براى حفظ حقوق بيوه ها طبق شرايطى مرد مى تواند همسر دوم بكيرد تا 


ص :18 


مشكل هر دو طرف حل شود. 
00 
سؤال: در اين آيه مسثله بى عدالتى به صورت مشكوكك بيان شده است: (إِنْ خِفْتَمْ ألا تقسطوا» ءامَا در آيه ى ١794‏ همين سوره 


ف ذوفاءك: ولخ #تتطخو اه ك#شماقدرت انرا نداريدءاين دو آيه را جكونه مى توان جمع نمود؟ 


ياسخ: در مسائل مادّى مانند لباس»مسكن»خوراك و هم خوابى بايد عادل باشيد و اكر مى ترسيد عادل نباشيد برنامه ديكرى 


شما هركز قدرت بر عدالت نداريد كه مراد عدالت در علاقه و تمايلات قلبى است جون علاقه در اختيار انسان نب نيست تا بتواند 
آن را يكسان تقسيم كند.اين ياسخ با استفاده از حديثى از امام صادق عليه السلام مى باشد. )١(‏ 


بيام ها: 


١-اسلام»‏ حامى محرومانءبه ويزه يتيمان و بالاخص دختران يتيم است»آن هم 5 مسأله ى عقت وزناشويى و يرهيز از سوء 
: 3 . كلا 
استفاده از آنان.... فى الْمَتاملا 


؟-لازم نيست براى تركك ازدواج با يتيمانءيقين به بى عدالتى داشته باشيم؛ احتمال و ترس از آن هم كافى است. (إِنْ خِفَتّم) 
ادر انتخاب همسرءمى توان سراغ ايتام رفت»مكر آنكه خوف بى عدالتى باشد. 
إِنْ خِفْتُمْ ... فَانْكيحوا 


و 


لى. 
-در انتخاب همسرءتمايل قلبى يكك اصل است. «طات لكم) 


دلا 9 2 0 
ه-اسلامءبا تعدّد همسر براى مردءبا شرايطى موافق است. فَانْكحُوا ... مَمْلِ] وَ ثُلانتَ وَ رباع فَإِنْ حِفْتمْ ... ماده ع-تعدّد 
زوجاتءهم محدود به جهار همسر است و هم مشروط به مراعات عدالت است. ( !انوا . . يبع فَإِنْ حِفْتُم تم ... طأاحِدة 


١9: ص‎ 


."50 .وسائل»ج »ص‎ 0-١ 


؟-35) تفسير نورالثقلين اج ١ص‏ كافى ج دص "327 


- عع تي عدت 


5 كلا معن م .مه 4 ؟ ام 2ه 5-0-6 00 9 
وَ آتوا النساءَ صَدَقَاتِهنَ نخلهً فإنْ طِبِنَ لكم عَنْ شئء مِنْهَ نفسا فكلوة هَنِيئا مَريئاد؟) 


و مهر وكابين زنان را به صورت هديه و با رغبت بدهيد و اكر با ميل و رغبت خويش جيزى از آن را به شما بخشيدندءآن را 


حادل و كوارا معيو كمد 
نكته ها: 


كلمه ى «يِخْلَةً) به كفته ى راغب اصفهانىءاز«نحلابه معناى زنبور عسل است.جون زنبور عسل به مردم عسل مى بخشد و 


توقعى هم ندارد.به هديه هم انِخْلَهً كفته مى شود. 

البنّه بعضى مفسّران«نحلهارا به معناى (دّين) كرفته اند.يعنى مهريّه»دين و بدهى قطعى مرد است. 
در حديث آمده است:بهترين اموال خويش را براى سه مصرف قرار دهيد: ١.مهرئه.‏ 
؟.حج.".كفن.اكر بهترين اموال را صرف مهريّه كنيد»فرزندان شما صالح مى شوند. )١(‏ 


جون در جاهلدّت و بعضى اقوام»مهريه زة زا يدر يا سيكان مى كرفتند»خداوند در قرآنء ابتدا نام كيرنده را برد و فرمود: «وّ 


آنوا التللاة» مهريه رابه خود زن بدهيد و نفرمود:«و اتوا صدقات النساء»مهريه زنان را ببردازيدهنا كيرتدة هر كه بتواند باشد. 
بيام ها: 
سور عل مودي لحف اويو الراس: اسفن 5 1 كو ا الطاء» 
رلا 3 
"-مهريّه»نرخ زن نيستءبلكه نشانه ى صداقت مرد در علاقه و دوستى به همسراست. «صَدقاتهن» 


#تزنمالكة عهرنهى خره اسث وبا وسوه زن بدن و سككاق وننحق كرفين مهريهدى او رابراق شود تدارتد. «آثرا للحا 


لا 3 
صدقاتهن») 
؟-مهريّهبهاى زن نيستءبلكه هديه ى مرد به همسرش مى باشد. «نِلَهً) 
ص :3 


)١ -١‏ .تفسير اطيب البيان ذيل آيه. 


ه-زنءدر كرفتن يا بخشيدن مهريه»آزاد و مستقل است. «قَإِنْ طِبِنّ لَكمْ) 
#سمال كواراءمالى است كه صاحبش آنرا با طيب خاطر و رضايت ببخشد. قَإنْ طن ... هيا 


/ا-رضايت ظاهرى كافى نيست.رضايت قلبى لازم است.بخشش هاى اكراهىء اجبارى و يا رودربايستى اعتبار ندارد. طبن ... 


عن ها 2 


نفسا 
ولا 5 ك- 2 و +2 

8-مهر و هبهءاز اسباب مالكك شدن است. ١«صَدقَاتَهنَ‏ »فإنْ طِبِنَ لكم عَنْ شئءا 

9-زنان تحت تأثير عواطف همه ى مهر خود را نبخشند. ١شَيْءٍ‏ مِنْهَ) 

0 ل لارء 

ب مو لوكلا 2لا> ائَّرَّ كا الله لكد لاما + و ع بالا مدن عدي كك 1 وود و 2 

وَلا تؤتوا السّفهاءَ أموالكمُ التتى جَعَل الله لكمْ اما وَ ارْزقوهُمْ فيها وَ اكسُوهُمْ وَ قولوا لَهُمْ قؤلا مَعْرُوفاده) 

واموال خود را كه خداوند وسيله ى بريائى زندكى شما قرار داده»به دست سفيهان ندهيد(ولى)رزق و مخارج آنان رااز 

درآمد آن بدهيد و آنان را بيوشانيد و با آنان سخن شايسته و نيكو بكوييد. 


نكته ها: 


در رواياتءافراد شرابخوار و فاسق»سفيه خوانده شده اند. (لكيس اموال عمومى نبايد در دست جنين افرادى قرار كيردءزيرا 
مالءقوام جامعه است و سيردن ه ركونه مقام و مسئوليت مالى به اين افراد»ءخيانت به جامعه است.امام صادق عليه السلام به 
محص عرد باليخره عط كورود مال موجب قوام دين تق است.و آانكاه اين آيه را ناوث لرهووثله 3 لآ تؤزوا 


الشُمَقَا أططالكم الى جَعَلَ اللَهُ لكم لاما ... 50 
امام باقر عليه السلام درباره ى معناى «الشتطاى فرمودند:مقصود كسى است كه به او اطمينان ندارى. 0020 
ص 5١:‏ 


.159 .كافى»ج مص‎ 0-١ 
.١ 7١5 .وسائل»ج /اءص‎ 07 
."29 م .وسائل»ج ءص‎ 


بيام ها: 
لا ووو بعلا 
١-سفيهءاز‏ تصرّف در مال خود ممنوع است. «لا تؤتوا السّفهاءً) 
؟سمالى كه سبب يريا ماندن جامعه استءنبايد در اختيار سفيه باشد. أَملالكم الَيِى ... لاما 


"احاكم شدن سفيه حتّى بر اموال خود»ضربه ى اقتصادى به جامعه است و جامعه نست به اموال شخصى افراد حقٌ دارد. 
«أمزالكم به جاى«أموالهم) 
هس. لا د وق ولا 

"در برخوردهاءبايد به مصالح اقتصادى جامعه و رشد فكرى افراد توجّه كردء نه عواطف و ترم هاى كُذْرا. «لا تؤتوا السَّفْهاءَ 
أموالكم 

العم م 
د-مال و ثروتءقوام زندكى و اهرم نظام است. اجَعَلَ الله لَكم قاما 
#-سرمايه نبايد راكد بماند.بايد اموال يتيمان و سفيهان همءدر مدار توليد و سوددهى قرار كيرد واز درآمدش زندكى آنان 
بجر خد. نه از اصل مال. 
را ا : 
5 ارَزقوهُم فيها» به جاى«منها) 


/ا-به ابعاد روحى و شخصيّت محرومان بايد توه كرد. «قولوا لَه ولا مَعْرُوفاً) 


8-ممنوع كردن افراد از تصرّف در اموالشان.واكنش دارد.جاره ى آن برخورد و سخن نيكوست. «قَوْلاٌ مَغْدوفاً 


.0 
راع قاقر 


َكل إشلاان ف بجدار 


0 000 
َو ايام عتى ذا با لاع كا آنمكم مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقعُوا إِلَتِهمْ أَمَالَهُعْ وَ لا 
عقا كيت و من كان قرا كل بالمغزوف قَإذ دقعم إلبهع أَمالَهُع فَأمْهدُوا عليه و كفل باللّهِ حسِيباً:*) 


و يتيمان را بيازماييدءتا هنكامى كه به(سنٌ بلوغ و ازدواج)برسند»يس اككر در آنان رشد(فكرى)يافتيد»اموالشان را به ايشان 


وهر (قنم وسريرستى)كه بى نياز استءعفْت به خرج دهد(و از كرفتن 


ص :77 


ارتزاق كند.يس هركاه اموالشان را به آنان ردٌ كرديدء(افرادى را)بر آنان كواه وشاهد بكيريد.(اين كواهى براى حفظ حقوق 


يتيمان استء و كرنه)خدا براى محاسبه كافى است. 

نكته ها: 

امام صادق عليه السلام فرمودند:مراد از «آنَسُْمْ مِنْهُمْ رُشْداً اين است كه يتيمان بتوانند مال خود را حفظ كند. )١(‏ 
همجنين فرمودند:مراد از اليكل بِالْمَغْرُوفٍ) به مقدارى است كه شكم خود را سير كند. (5) 

بيام ها: 

آبين نامه ى يرداخت اموال يتميان 


١-يتيمان‏ را بيش از بلوغءاز نظر رشد اقتصادى» 1 زمايش كرده و با كارا موزى و ياددادن روش داد و ستد انان را رشد دهيد. وَ 


ره ل 
ابتلوا المتامل) ... 


؟"-يتيمءزير نظر ولي خودءحقٌ تصرّف در مال خود را دارد.لا-زمه ى عمل به «وَ ايتلوا» »آن است كه يتيم زير نظر ولي خود 


تصراف كندءتا آزمايش شود. 


لا 2 لا 52 
#ا-براى در اختيار داشتن سرمايه.علا.وه بر بلوغ جنسىءبلوغ اقتصادى و اجتماعى هم لازم است. (إذا بَلغوا النكاخ فَإِنْ آنَمثم 
مِنْهُمْ ردأ 
“-در سيردن اموال يتيم به او.حدس و كمان كافى نيست.بايد اطمينان به رشد داشته باشيد. «نْسْتمْ مِنْهُمْ رُشْدا) 
ه-مالكيت»همواره همراه با جواز تصرّف نيست.يتيم مالكك هسةءانا تا وشد تابدءسقٌ تضوف تذارد؛ دقان آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) 


3 


لا داس 0 ٠‏ 
#-افراد متمكن»خدمات اجتماعى را بدون جشمداشت انجام دهند. «مَنْ كان غَتيًا فليِسْتَغفف) 
ص غرف 


.777 .من لابحضره الفقيهءج .ص‎ )١-١ 


كشرع .كافى»ج مى»)ص 6 


لاسدر كرفتن حقٌ الرّحمهءحدٌ متعارف را در نظر بكيريد. «فَلَتَأكل بالْمغذوف» 

8-هم اموال يتميان را حفظ كنيدءهم با شاهد كرفتن و جل وكيرى از اختلافات و تهمت هاى آينده»آبروى خود را حفظ كنيد. 
اهَأَشْهدُوا عَلَتِهِمَ) 

9-كواهى مردمءبراى حفظ عرّت دنياست و كواهى خدا براى عرّت آخرت. 


لا 
«وَ كفلا بالله نيبا 


1 
٠-كواه‏ كرفتن در جامعهءنزاع را خاتمه مى دهد.ولى حساب قيامت همجنان يابرجاست. «وَ كفل بالله حسيباً 
ولا 3 5 تر الا د قوزرم 2 عع ذلا * ف تميق الللء رعو ع لاه وم 5 عجر + 2 
لِلرّجَالٍ نصِيبٌ مِمَا ترك الوالدانٍ وَ الْأقَرَبُونَ وَ لِلنساءٍ نصِيبٌ مما ترك الوالِدانٍ وَ الأَقَرَيُونَ مما قل منه أؤْ كثر نصيبا مَفرُوضا»” 
براى مردانءاز آنجه يدر و مادر ونزديكان»(يس از مركك)بر جاى كذاشته اند سهمى است و براى زنان(نيز)از آنجه يدر ومادر 
و خويشاوندان بر جاى كذاشته اندءسهمى استءخواه(مقدار مال)كم باشد يا زياد.سهمى معيّن و مقرّر. 
بيام ها: 
اعزقا هياتن توداة نول أرءث اوقد وي شاف طرق ]نا ساقي نلك لتق وق بقللا تعيك 


- 


اعاوكو اذ السا ونكت اببقد لل كال تيت 


- 
مه 


*'-خويشاوندى كه نزديكك تر استءدر ارث مقدّم تر است. «الْأَقَرَبُونَ) 
”-تقسيم عادلانه ى ميراث. مهم استث.نه مقدار آن. 015 من 9 2-8 
ه-سهم ارث. تغيير نايذير ايت 7 2 55 ا 


لا 5 5 - 4 :لا 7 4 وو 2 006 0 3 
وَ إذا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أولوا الْمَْبِكا وَ التاملم وَ الْمللَاكينُ فَارْزُقَوهَمْ مِنْهُ وَ قَولوا لَهُمْ قَولا مَغْرُوفاد0 


واكر هنكام تفسيم(ارث)»خويشاوندانى(كه ارث نمى برند)ويتيمان و مستمندان حاضر شدند»يس جيزى از آن مال به آنان 


روزى دهيد و با آنان يسنديده سخن بكوئيد. 
نكته ها: 


از اينكه «أولوا الْفُدبلا در كنار الملا و «الْمَلِلَاكِينٌ» آمده؛معلوم مى شود كه مراد از يستكانءبستكان فقيرى هستند كه به 


طور طبيعى ارث نمى برند.جنانكه سفارش عاطفى آخر آيه نيز اين معنا را تأييد مى كند. 
بيام ها: 
-ه س لا 7 5 3 
١حبه‏ نكاه ها حضورها وتوقعات طبيعى محرومان توجه كنيد. « إذا حضرَ الْقَسْمه) 
؟-اموال ارثى را مخفيانه تقسيم نكنيدءتا امكان حضور ديكران هم باشد. «عَضّرَ الْقَسْمَهَ أولُوا الْقَوْيلَ» 


“ادر تقسيم ارث.علاوه بر افرادى كه سهم مشخخص دارندءبه فكر فقرا و محرومان و يتيمان نيز باشيد. َصِدَيباً مَفْؤُوضاً .. 
فَارْرْقَوهُمْ مِنْهُ 
عبا هداياى مالى و زبان شيرينءاز كينه ها و حسادت هاءييشكيرى و بيوندهاى خانوادكى را مستحكم تر كنيد. (قَارْزُقَوهُمْ... 


ذولواة 


ه-هداياى مادّى»همراه با محّت و عواطف معنوى باشد واوا لَهُمْ قَوْلاً مَغْرُوفا» 


1 
5 يق اللي 11 كرايخ غنوي أثبة ين 1 فوا عَلَتِهمْ فَْينَّهُوا الله وَ ليقُوُوا قلا سَدِيدادة 


و كسانى كه اككر يس از خود فرزندان ناتوانى به يادكار بككذارندءبر(فقر آينده)1آنان مى ترسندءبايد(از ستم درباره يتيمان مردم 


13 ) ترستد اذ خداوقك ينوا كته و سق اسلوان كرتن 


ص مرهلا 


نكته ها: 


به كفته ى روايات»خوردن مال يتيمءهم بازتاب دنيوى دارد و هم اخروى.در دنيا خسارت به اولاد مى رسد»ءكه دراين ايه 


مطرح شده ودر آخرتءعذاب دوزخ دارد كه در آيه ى بعد مطرح شده است. (1) 


ممكن است مراد ا ا ا باشدءبدين معنا كه:مبادا با داشتن كودكان خردسال و 
خطاب آيه به كسانى باشد كه فرزندان عقب افتاده دارندءتا آينده ى آنان را با برنامه ريزى تأمين كنند. (*) 


عكس اولاد از آثار كار نيكك يدر بهره مند مى شود. 

يي 
اال ا ل ا ارتم آن است.قرآن مى فرمايد: وكانٌ ل 
طايم م 


بيام ها: 
ال ل اص لطر را ا 


آنكوته رقتار شود اكوا مِنْ حَلْفِهعْ ذُرْيهَ لعاف 


الراك الاش رراتل اتدد ردار بمسام اكودت عي لالم مور يدا ونام بردم يا بورك يسترتن بجايقه ترمي اجدابو 
فردا دامن يتيمان ما را هم مى كيرد. 3 لبش الْذيق لو 1 تركوا...) 


“ادر شيوه هاى تبليغىءبايد از عواطف وفطريّات هم استفاده كرد. («ذُرَيَهٌ ملافا 


لا 
ع-نه خيانت در اموال يتيمان»نه خشونت در كفتار با آنان. لتقا الله و ليقولوت:) 


ص :3 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
-١‏ 1) .تفسير مجمع البيان. 
ع#ك ) لفسير كبر فخرو الف 

)١ -‏ .تفسير نورالثقلين. 


ه-يتيمان»در كنار لباس وخوراككءبه محبت و عاطفه و ارشاد هم نياز دارند. 


6م م 7 #6 ص 
«وَ ليَقولوا قلا سَديدا) 
عه لا عم 


نَّ الَّذِينَ يَأ كلوت أَموال اليَتاميم ظلماً ما يا كلونٌ فى بُطْونهِمْ راو سفلذة قعرا10 


هماناء آنان كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند»در حقيقت»1تشى را در شكم خود فرو مى برند و بزودى در 1ت نشى افروخته 


وارد خواهند شد. 
نكته ها: 


علا-مه طباطبايى قدس سرهاين آيه را دليل بر تجسشم اعمال انسان در قيامت دانسته استءزيرا قرآن مى فرمايد:مال يتيم به 


صورت آتش مى شود و خورنده آن را مى سوزاند. 


بيام ها: 


ك1 
وال اليتامل ... 


أ 


ب د مال يتيم در دنياءبه صورت خوردن آتش در قيامت آشكار خواهد شد. يأ كلونَ 


يَأكلونٌ .. 0 


١؟"-حضور‏ در منزل ايتام وخوردن از مال آنان,»در صورتى كه مابه ى ضرر و زيان به آنان نباشد»اشكالى ندارد. يأ كلون... 


4 لا 4 عو _- و 00 5 عر 002 تر معطا 3 لا أ 5 7 
لطس سر يم انين قلَهَنّ تنا يلا ترك و إِنْ كائث اَذَه قَلَهَا النُضْنٌ وَ 
٠ 7‏ الات يف للع و رد و رن دن رضم مو مق ةر اقل ولا 2 
وك (العنويع فلس يام ك إِنْ كان له وَل إن لم ب ن لَه وَََ وَ وَرِنَهُ أيه فَلِأمهِ لت كَِنْ كان لَه إخوة كبام 
5 مَ مع 2لرءهم لا و ل ال خم ل ] 1 
الشدْسُ من بد وميه بويدى بلا أو دين اللاؤحع و اللاؤكع لا مخزوت أيه أرب لك تفما قريضة ين الل إن لله ان عليما 


)١١1ًاميكح‎ 


ص 086 


خداوند درباره(ارث)فرزندانتان به شما سفارش مى كند.براى يسر مانند سهم دو دختر است»يس كر وارثان از جدنس زن و 
بيش از دو نفر باشند»دو سوم ميراث» سهم آنان است و اكر يكى باشد»نصف ميراث از آنٍ اوست.و براى هر يكك از يدر و 


مادر(ميّت)ءيكك ششم ميراث استءاكر متتءفرزندى داشته باشد.امًا اكر فرزندى نداشته و يدر ومادرءتنها وارث او باشندءمادر 


يكك سوم مى برد(و باقى براى ندر اسك او كر فى برادرانى داشته باشد»مادرش يكك ششم مى برد.٠البتّه‏ تقسيم ارث)يس از 
عمل به وصيّتى ايك كه اوت فناسفارش كرمة بابرداكة بدهى اوست.شما نمى دانيد يدران و يسرانتان» كداميكك برايتان 


سودمندترند.اين احكامء از سوى خدا واجب شده استء.همانا خداوند دانا و حكيم ا 
نكته ها: 


كرجه دريافتى ارث زن نصف مرد استءولى بهره كيرى اش دو برابر مرد است.فرض كنيد مقدار موجودى 7١٠‏ سهم باشد كه 
دختر ٠١‏ و يسر ٠١‏ سهم مى برد»ولى دختر به خاطر آنكه تعهّدى ندارد»سهم خود را يس انداز مى كند و براى مخارج زندكى 


از سهم يسر كه ٠٠‏ سهم بود بهره مند مى شود.يس نياز خود رااز سهم مرد تأمين كرده و سهم خود را ذخيره دارد. 
بتابرابة وخر دن كرقتن تصنت مى كبردةولن دن بهزة كبرق كافيلا تامين است. 


در حديثى از امام جواد عليه السلام آمده است:هيجكونه هزينه فردى واجتماعى بر عهده زن نيستععلاوه بر آنكه هنكام 
ازدواج مهريه مى كيردءولى مرد هم مهريه مى دهدءهم خرج زن را عهده دار است.زن بى هيج مسئوليتى سهم ارث دريافت 


مى كند وحقٌ يس انداز دارد ولى در بهره كيرىءاز همان سهم مرد بهره مى كيرد. 2١1(‏ 
احكام ارث.در تورات نيز بيان شده (1)و در انجيل آمده است كه مسيح كفت:من نيامده ام تا احكام تورات را تغيير دهم. 
عرب جاهلىءزنان و كود كان را از ارث محروم مى كردءولى اسلام براى هريكك از فرزند و 


ص :31 


1 لير الور لتقل 


كشرع .تورات»سفر اعدادءباب /ال ابه 10-4 .١‏ 


همسرءمتناسب با نيازهاى آنان سهم الاارث قرار داد. 
سدق ارك دفر رق كيه ى فعاليت ب بنشدر امكداكن اسان عداند كه اموالقن يه قر تدك تمن رسد هيدان تحدكك از خود 


نشان نمى دهد.در فرانسههنكامى كه قانون ارث لغو شد. فعّاليت هاى اقتصادى ضعيف شد. 


بيشتر بودن سهم فرزندان شرن از والديع اشاب عراس 1ق انيف كد والدي سال هاى باناتى 'خمر ابسن كدر اثتك وار كبدرف 
دارتقا كر هو برادر نداشتءسهم مادر يكك سومءو اكَر داشت يكك ششم.ءو باقى براى يدر است.شايد بدان جهت كه مخارج 


برادران متوفى غير لايد عبلةاق ولو السنقونه مادر. 


امام صادق عليه السلام فرمود:يرداخت بدهى ميت برانجام وصيّت او مقدّم است (1)جنانكه اكر وصيّت او خلاف شرع باشد 
نبايد عملى شود. 270 

شخصى از اينكه زنش دختر زاييده بودءنكران بود.امام صادق عليه السلام اين قسمت از آيه را براى او تلاوت فرمود كه: 1 
تذئوة انهه أنيك لكذ تنما ند 

بيام ها: 


١‏ -اسلام»1 يين فطرت است .آن كونه كه وجود فرزند»تداوم كردا دين ستو خصوييات و فنات دي و رودي آنان 
به فرزند منتقل مى شودءاموال هم بايد به فرزندان منتقل كردد. ايُوصِيكم الله فى أَؤلا يكم 


١-وصيّت‏ كه حقّ خود انسان استءبر حقوق وارثان مقدّم است. «مِنْ بَعْدِ وَصِيّدا 
”"-حقوق مردمءبر حق وارثان و ستكان مقدّم أسست: «من كعك... دَيْن) 


"-در تفاوت سهم ارث للحرحي حي نهفته است كه ما نمى دانيم.سهم ارثءبر اساس مصالح واقعى بشر استوار 
استءهرجند خود انسان بى توجه باشد. «لا تَذْرُونَ أيه هع أَهْربُ لَكم تَفْعا) 


ص :539 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
5- 7) .بحارءج ١٠٠»)ص ٠١١‏ وتفسير قَمّى. 
9-”7) .تفسير نورالثقلين. 


«ه-علم و حكمت.دو شرط روز 'برائ قانو تكذارق است.احكام ارث؛بر اساس علم و حكمت الهى متت «قَريضَة مِنَ الله 


5 - 72 7 2 الل دور 6 2 
وَلَكمْ نِضفُ لا ترك أزراجكم إِنْ لَمْ يكن لَهُنَّ وَلَدَ فَِنْ كان لَهُنَّ ولد كم لوي ينا ب د ا 


على ره 


9 لا دئكةي < 2 فدلا د 5 00 0 . كار 
هن الوَيْعُ مما تر 0 نَ 
1 ا ا و د لا 1 ء لا 0 
5006 أو امرأة وَلَهُ أ أؤ ا ف فيه خب كاة فن اللكدية فد 


وعزاى شهنا(هردان)تصيف ازتى 'اشت كه همسراتان اهنا كداشته اننا كر آنان فرزتنق تداشته باشكد (هر من ا شوهر 
ديكر)ءولى اكر براى آنان فرزندى باشد»سهم شما يكك جهارم از ميراث است«البتّه يس از عمل به وصيّتى كه كرده اند يا اداى 
دَينى كه دارند و(امَّا اككر شوهر از دنيا رفت)سهم زنان يكك جهارم از جيزى است كه به جا كذاشته ايدءالبتّه كر فرزندى 
لداهعه إقتيناءولك كر الزلتذى + اشع باهدز كر بع اوعمس و رك امهم جمسر اذا يكت سدم د ترق اسك كه رجاف اتهادة 
ايد.(اين تقسيم)يس از عمل به وصيّت يا يرداخت دينى است كه داريد و اكر مرد يا زنى كه ازاو ارث مى برند كلالله 
باشبةرفق :والدين وفرزيدئ تداشته اشدارو براق او برادر و خواهر باشد.براى هر يكك از آنان يكك ششم است و اكر آنان 
(خواهر و برادر)بيش از يكى باشند»همه آنان در يكك سومءبه تساوى شريكندء (البته)ايس از انجام وصبّت ميت يا اداى دين 


اوءبى آنكه وصيئّت»ضرر ربه وارث داشته باشد .اين»سفارشى از سوى د اسنتت و خداوند.دانا و بردبار سيت 


"١: ص‎ 


نكته ها: 


در ايه كذشتهءارث فرزندان و والدين مطرح بودءدر اين آيهءارث زن و شوهر و برادر و خواهر مادرى مطرح است.البنّه احكام 


ارث را بايد به كمكك روايات اجرا كردءجون فروع و شاخه هاى زيادى دارد»كه در آيات قرآن نيامده است. 


ب لامر ماسم - - - 57 
لفظ «كلاله) دوبار در قرآن آمده است؛يكى دراين آيه و ديكرى در آخرين آيه ى همين سوره.اين كلمه در لغت به معناى 
انناظة الماك نافيك كالما ف وه وقد اتناف نا احاطه كرد كلمو كل باد وقلع ابت كه شر وا اااي كفك كا سدق 
است كه اعداد ديكر را احاطه كرده است. 


اين كلمه در بحث ارث دو معنى دارد: 
١-برادران‏ و خواهران مادرى ميّت»كه در اين آيه به كار رفته است. 
"-برادران و خواهرانٍ يدر و مادرى يا يدري متّت»كه مراد آيه آخر ستث. 


كرجه يرداخت بدهى »بر انجام وصيئت مقدّم استءلكن جون در عملءانجام وصيئت سخت تر است»خداوند در آيهءاوّل عمل به 


وصيّت را آوردهءبعد يرداخت بدهى را. (1) 


در حديث آمده است:وصيت به ثلث مال»زياد است»سعى كنيد وارثان شما بهره ى بيشترى از ارث ببرند»تا همه بى نياز 


باشتدو اضرن وسالق دز وصنت از كناهاق كبيرة اسه 

و عمل به وصبتى كه به ضرر وارث باشد الزامى نيست. 270 

اكر مردى جند همسر داشت.يكك هشتم يا يكك جهارم ارث.ميان آنان به طور يكسان تقسيم مى شود. 

ديون و بدهى هاى متوفىءهم شامل ديون الهى است.مثل:حجءخمسءزكات و كقّارهءو هم شامل ديون مردمى است. 0( 
ص "١:‏ 

)١1‏ كفسير ضافي: 


؟- 1) .تفسير كبيرفخررازى. 


بيام ها: 


١‏ -يرداخت بدهى مردمءآن قدر مهماست كه دراين دو آيه»جهار بار مطرح شده است. مِنْ بَعْلِ وَصَدَيَّهِ 5 وَذَيْن در احاديث 


اهدة است:در قيامت»تمام كناهان شهيد بخشيده مى شود مك5 دين و بدهى او. 0 


"-داشتن فرزند اك جد از فعس ديك سو هيك اززنا و شرع را وفعت كاطي ب وعدا رزندان ار لحري بهم 


ببرندءخواه فرزند دختر باشد يا يسر. لذ لله وَلَذ) 
احور وضفيت كران بابد حال :واركاة وامراعات كرواثابه آثاة از نان ترسد, اعية مصان) 


-اسلامءنه فقط ضرر رسانى در زندكى.بلكه زيان رساندن يس از مركك را نيز مردود مى داند. «غَيْرَ مُضَارٌا 
ِ لا 
لتفسييم الهى ارث»هم عالمانه است و هم اكر تخلف كرديد,خداوند در قهر خود حليم است و شتابى ندارد. «وَصِيَهَ مِنّ الله وَ 


الله عَلِيمٌ حَلِيمٌ) 

د لا لا 7 ألا بل لا 

تلك حَدُودٌ الله وَ مَنْ يْطع الله وَ رَسُولَهُ يَدْخِلَهُ جَنَاتِ تجرى مِنْ تَحْتهَا الأنهار خَالِدِينَ فيا ذلك الْقَر اميم :1 

آن(جه كفته شد»)حدود ومقررّات الهى است وهركس از خدا ورسولش ييروى كند خداوند او را به باغهايى وارد مى كند كه 


از زير درختانش نهرها جارى استءآنان هميشه در آن مى مانندءو اد بو اث كاعياى و رستكارق زر كم 
بيام ها: 
و ل 
١-احكام‏ ارث»از حدود الهى اسثويس نبايد از مرز آن كذشث. «تلكك حَدُودٌ الله ا-اطاعت از رسول نخذا به منزله ى اطاعت 
ال كعد السك ١وَ‏ مَنْ بطع الله وَ وَسُولَةُ) 


77 


)١ -١‏ .ميزان الحكمه حديث 2/ال/ا3. 


بو بعادت و وستكاري:اذن كرو جر كك در مسير الهى است.نه كام كيرى بيث بيشتر از ارث. «ذلك الْعَْرٌ) 


0 5 
5 ا فد 


نس للقن ا قرله ف كن و11 نجل ل 


٠ءلا‏ > لا لنب 1 
نار عالدا قكاة لهذت قي ها 


وهركس خدا ورسولش را نافرمانى كند واز حدود الهى تجاوز نمايد»خدا او را وارد آتشى مى كند كه هميشه در آن مى ماند 
وبراى او عذابى خوا ركننده اسثت. 
بيام ها: 


تضاحب أموال فى كنندويراق هشه ون عذات و قهر الو انذ. تلكف دود الله ... كعد دو الله 


لا 
١-ملاكك‏ سعادت وشقاوت»اطاعت يا نافرمانى نسبت به خدا و رسول اوستغنه جيز ديكر. مَنْ بُطِع الله ... وَ مَنْ يتخص الله 
:. :5 
“-نافرمانى رسول خداءنافرمانى خداست. ١يَعْص‏ الله وَ رَسُولَه) 
01 
؟-نافرمانى مستمدّ»سبب خلود است. مَنّْ يض الله .. خله نارا خالدا فيها يَْص فعل مضارع و نشان استمرار است. 
بن .0 
امتجاوزان نه حقوق ديكران:ذر وديف كفار بوده و كرفتار غذان حاؤيدان فى شوند. «خا لدا فيها» 


لا 
#قهر خداوند.هم عذاب جسمى داردءهم خوارى روحى. «عَذَاتٌ مهينٌ) 


لا : لل ِ لا ل 
وَ الات نَأتِينَ اله .احشة بالك قاقد هدُوا عَلَتِهنّ 3 عه نكم إن هلوا ناخ ةكرقن في ابوت عَنّى يَتَوَفَامُنَ الْمَؤْت 
يجْعَل الله لَهُنّ سَبيالا181) 


ص كرا 


وا قثا شما كبناق كداهر تكب زنا شوثدة بس حجهار تقر اذ عبان شما (مرذان سلماة)را بر آنان شاهد يكبريدة ين اكر شهادت 
دادند»آن زنان را در خانه ها(ى خودشان)نكاه داريدءتا م ركشان فرا رسدءيا آنكه خداوند»راهى براى آنان قرار دهد(و قانون 


جديدى بياورد). 
نكته ها: 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از راه ديكر كه خداوند قرار مى دهد»حدود الهى و سنكسار و شالاق است. )١(‏ 


بعضى آيه را شامل مساحقه و همجنس بازى زنان نيز دانسته و از مجمع البيان روايتى را از ييامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده 
اند كه مؤيّد آن است. (7) 


در روايتى مى خوانيم كه مسئله ى حبس در خانه نسبت به زن زناكار»در جاهلتت نيز بوده و اسلام در آغاز آن را يذيرفته 


استءولى بعد از تقويت اسلام مسئله از حبس به اجراى حدٌّ تبديل شده است. 270 
بيام ها: 


١-براى‏ حفظ آبرو و شرف ديكران»اسلام براى اثبات زناءجهار شاهد مقرّر كرده استءو حتّى اكر سه شاهد كواهى دهندءهر 


سه شلاق مى خورندءولى براى اثبات قتل»دو شاهد كافى است. ١‏ أرْيَعَةٌ ملكا 
؟-شاهد بر زناءهم بايد مرد باشد و هم مسلمانءتا در اثبات جرمءدقت لازم صورت كيرد. ١أْرْبَعة‏ مِنْكم) 


*"كواهى بر زنا واجب نيست. «فَإِنْ شَهِدٌواا -در قضاوت به علم خود اكتفا نكنيم كواهى لازم است. هن شَهِدُوا فَأَْمْسِكومُنَ) 
ه-كيفر زن زناكار»حبس دره«خانه»)استءنه زندان هاى عمومى»كه ممكن است 


ص حون 
)١ -١‏ .تفسيربرهانءج اءص 017". 


عم .وسائل»ج .»ص 0 


فساد بيشتر بياموزد. «تأنسكومُنٌ فى اليبوت)» 


#-حبس زن در خانه»براى آنست كه افراد جامعه را فاسد نكند واز ازدواج محروم بماند و ميدانى براى لذت ييدا نكند. 


ب بو 
0 00 
«فأمسكوهن) 


لا-براى سالم سازى و ياكسازى جامعه. حبس مجرم لازم است. «فَأْمْسكوهُن) 
0 لا 
4-حبس ابد كيفر زنان شوهردارى بوده است كه مرتكب زنا شده اند. ١‏ حَتّى يَنَوَفَاهُنَ الّمَوْت) البنّه اين حكم موقت بوده ثا به 


تازيانه و سنكسار كيفر شود. 


: ل 

أ ؤْ يَجَعَلَ اللهُ لَهُنّ سَبيلاًا 
لا 71 57 دلا هك لا لار 9 9 

وَ الَذانِ يَأليانها مِنْكم قَآدُوهُ يل يا وَ أَصْلَلكا دغرو اغنيل إن الله كاق كوا مسار 1 

وآن دو نفرى ازشما كه سراغ فحشا و زنا روند(زن يا مرد زناكار و بدون همسر) هر دو را آزار دهيد(و بر آنان حدٌ جارى 


كنيد). يس اكر توبه كرده و خود را اصلاح كردندءاز آنان د ركذريد(زيرا)خداوند توبه يذير مهربان است. 


نكته ها: 


٠‏ حَ 


در تفاسير براى اين آيه.معانى كوناكونى كفته شده است.ولى معناى فوقءاز تفسير نمونه كرفته شده اسث.البنّه معناى ديكرى 


نيز به ذهن مى رسد و آن اينكه: 


هركاه دو مرد تصميم به انجام فاحشه(لواط)بكيرند»ولى فقط كارهاى مقدّماتى را انجام دهند»به نحوى كه اطمينان به انجام آن 
ذو اند اسعوشهما ال بابدتهى .ان منكرءآن ذو زا تبيه و تعزير وتهديد كنية, ا كر شترمتده شدتل وروست كشيدلد و كدسته را 


جبران كردندءشما هم از آنان بككذريد»كه خدا توبه يذير و رحيم است. 


طبق اين معنى كلمه ى«اللذانابه معناى دو مرد آمدهءنه يكك مرد ويكك زن كه از باب تغليب باشدءو ا ذُومطا” به معناى آزار و 
ار 
م لارام نراق عطاق نجام مقتمات قريب الوقوع فقا رفت واد ين در عرف رايج است كه 


ص :80 


كارى را به كسى نسبت دهند كه در آستانه ى انجام آن است.مثل اينكه به شخصى كه افراد را به مهمانى دعوت كرده و 
مشغول تهيه مقدّمات است.مى كويند فلانى مهمانى مى كندءيا مهمان دارد.(واللّه العالم) 


توبه ى زناكار و صرف نظر نمودن از اجراى حد درباره اوءتا وقتى است كه كار به دادكاه و اقامه ى شهود و صدور حكم 


نرسيده باشد.و كرنه د يس از صدور حكمءتوبه مانع اجراى آن نمى شود. 
1 م لا 8 لا 


و 


نما لبه عَلَى الله لِلَذِينَ بتلرة الشررة تقال َم يَتُوبُونَ مِنْ قريب فأولئكك يَتُوبُ اللَهُ عَلَبِهمْ وَ كان اللَهُ عَلِيماً حكيماً7) 


ى كمان(بديرش )تزه بر خداءبراى كسانى است كه از روى جهالت كار بد مى كنند»سيس زود توبه مى كنند.يس خداوند 


توبه ى آنان را مى يذيرد و خداوندءدانا و حكيم است. 

نكته ها: 

اين آيه به كوشه اى از شرايط قبولى توبه اشاره مى كند.از جمله آنكه: 

الف:كناه»از روى نادانى وبى توججهى به عواقب كناه باشدءنه از روى كفر و عناد. 

ب:كنهكار بايد زود توبه كند.ييش از آنكه كناه او را احاطه كندءيا خصلت او شودءيا قهر و عذاب الهى فرا رسد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر كناهى كه انسان مرتكب شود كرجه آكاهانه باشد در حقيقت جاهل استءزيرا خود را در 
خطر قهر الهى قرار داده است: :30 
بيام ها: 

ل 


١-يذيرفتن‏ توبه ى واقعى»از حقوقى است كه خداوند براى مردمءبر عهده ى خودش قرار داده است. «الَوْبَُ عَلَى اللَِ) 


ص ان 


85 ص‎ ١ تفسير برهان ج‎ )١-١ 


الطلنى كدادر وراب فون طاوعر انز بابداى باشتمهيل امسقم ينعار ب كباله 


“نا كناه زياد نشدهءتوبه آسان است.در اين ايه مى خوانيم: «يَعْمَلونٌ السّوءَ) كه مراد انجام يكك كناه استء.ولى در آيه ى بعد 
ل 
مى خوانيم :اتغعلرة الفاك + مراك كاهان زياد فى اند كه كويه كردة او آن مشفكا اسن 
ع-خداء كناهكاران را به توبه فورى تشويق مى كند. ١يَتُوبُونَ‏ مِنْ قريب» 
و#سرعت در توبه كليد قبولى آن است: ابتويون من قريبت] 
لي د 
#-توبه بايد واقعى باشداكر تظاهر به توبه كنيم خدا حقيقت را مى داند. «كانَّ الله عَلِيماا 


/ا-يذ يرش عذر كناهكاران بى عناد» حكيمانه است. عَليماً حكيماً 


وَ لع 0 التوبه لذ 9 بنَ بَعْمَلُونٌ القليلات حَتى 
ولا لاء 
أَغْكنا هم عَذابا أ أليما018 


و مشر كن عويدايراى كسائى كه كارشا (ششننى كنمد خا وق كدامر كندوكن اق آثان قراوسف الكاوسى كو يندهنانا الآن 


توبه كردم»نيست.و نيز براى آنان كه كافر بميرند»بلكه براى آنان عذاب دردناكك مها كرده ايم. 
بيام ها: 

- لا - 5 00 8 و لا 2 مي م عملم 
١-توبه‏ در حال اختيار و أزادى ارزش داردءنه در حال اضطرار يا مواجهه با خطر. ١إذا‏ حضرٌ أحدهمٌ الْمَوْتَ قال إنى تبت الان» 


؟"-اصرار بر كناه»ءتوفيق توبه رااز انسان مى كرو فلجدى ولق عقا اميشرانو كلم ترشب العيديه مطاف نونو اتكرار 
كناه اف 


ع -_ سد - لا 2 
"-توبه را نبايد به تأخير انداخت.جون زمان مرك معلوم نيست و توبه هنكام معاينه ى مركء يذ يرفته نمى شود. إذا خض رَ 


أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ .. 


ص 8ن 


-هنكام خطر وم رككءفطرت خداشناسى انسان آشكار مى شود. (إِنّى تبت الّآنّ 


لا 
ه-كافر مردن و بد عاقبتى»همه ى اعمال نيكك و از جمله توبه را تباه و حبط مى كند. (يَمُونَونَ وَهُمْ كمَارً 


00 05 عدا لاي وي 5 1 1 ل دك 
7 الّذِينَ آكنُوا يحل لك أذاثر لَلْلاءَ كوهاً وَ لا تَغه نغض لوه لِمَدْمَبوا يبغض أي انتِتَمُوهْنٌ إلا أن يَاتِينَ بفاجشه مُبِينّهِ وَ 
شِرُوهُنَ بِالْمَغْرُوفٍ فَإِنْ كر هْتمُوهُنَ ف ل 


ان كشساتى كة ايماك آورده ابذا برائ شما خلال نيسث كه ؤتان :زايه اكراه ارك بريد وير آثان سيفت تكيريل نا بعقدى از 
انج ارايه آثان جعشيده ابدمعوه بريد مكر آتكه فرتكن فحشاء أشكار شونك ويا آتان بدايكوين رشان كيد و اكرااق 


همسرائتان خوشتان ثيامد جه بسا شما جيزئ را خوشن ثداشته باشيدء»ولى خداوثد :غير فراوان دن آن قرار ذاذة باشل. 
نكته ها: 


بر خلاف ست جاهكِت»كه كاهى زن نيز به ارث برده مى شدءممكن است آيه اشاره به اين باشد كه تنها اموال قابل ارث است 
و همسر متوفى»ارث كسى نيست.او خودش مى تواند بعد از فوت كوهرش هسير د يكرق انتخاب كند. 

بيام ها: 

١‏ -اسلام» مدافع حقوق زن است. لايل كم أذ تر ثُوا التللاء كوه 


هو 6 لا 3 
”3 -بازيس كرفتن مهريه با زور و اجبار»حرام است. لا تَعصلُومنٌ تتذْكبوايبغض 3 اتتتومرٌ: 


ب 5 3 : 0 5 4 4 حَ 
“'-تنها در صورتى كه زن در معرض بى عفتى باشد»مرد حق سخت كيرى دارد. 


اك .اه : لال ةيةه 
؟-با زنان بايد خوش رفتارى كرد. «عاشرُوهنٌ بالمغرُوف) 


هو 0-4 - كت لا يرهم 7 
ه-مرد»سنكك زيرين آسياى زندكى است و بايد با خوشرفتارىءبر سختى ها شكيبا باشد.(خطاب آيه به مرد است.) لا تَعْضلوهُنٌ 
عاشْرُوهَنَ 
-" 1 
#-بسيارى از خيرات,در لابلاى ناكوارى هاى زندكّى است. يَجعَل الله فيه حيرا .. 


/ا-حلّ مشكلات خانواده و داشتن حلم و حوصلهبراى سعادت فرزندانءبهتر از جدايى و طلاق است. «فيه حَثْراً كثيرً» 


/-هميشه خير و شر باحر يا ا ل را ناخوشايند داريم»ولى خداوند خير زياد در آن قرار داده 


باشد.زيرا انسان به همه ى مصالح خويش آكاه نييست. ف كيل أذ الكبقرا ف كرا كرا 
2 عر و لا و ل م الا رعو ء وى ع 2 44225 عم ولمار 
وَإِنَارَد يال زوج مكات زوج و اتيم إخذاهي ارا قلا تأشذوا بن يا أ تأشذوتة بان و إنا ميا ؟: 


واكر خواستيد همسرى بجاى همسرى انتخاب كنيد ومال فراوانى به آنان داده باشيدءاز او جيزى مكيريد.آيا مى خواهيد با 
بهتان و كناه آشكار:آن را بازيس كيريد؟! 


نكته ها: 
«قنطارابه معناى مال زياد كه مانند يل و قنطره وسيله ى بهره بردارى است. 


ذن دوران جاهلية وبعضى هميق كه من عواستتد همسر :ذيكرق بكيرتدهبيه همسر اول تيمك هى زدئد تا اوون فشا رقزار كيرد و 
شهرية غود را يتخفد انكاء شوهر او راظلاق ه وادسيس از همان قهر بر كرداتده شد همسر دركرى فى كرفت ايدايق 
سنت جاهلى را نكوهش مى كند. 


بيام ها: 
سل لا عير م 
١-ازدواج‏ مجدّد از نظر اسلام مجاز است. «اسْتئدال زَوْجَ مَكانٌ رَوْج) 


ص «احاوا 


15 5 مع ل] > م 
"-طلاقءبه دست مرد است. «أرَدْتمٌ اشتئدال زؤج' 


لا 


سم وى يه 


"-مهريه زياد»اشكالى ندارد» كرجه سفارش به مهريه كم شده است. «آتَيْتَمْ إِخدامُن قنطاراً) 
31 
*-مالكيّت انسان در جهارجوب قوانين الهى»محدوديّت ندارد. «قنطارا) 
را .4 ب لا 8 ووا م # 
ه-اسلام حامى حقوق زن است و ازدواج دوم راابه قيمت ضايع كردن حق همسر اوّل منع مى كند. «فلا تأخذوا منه شيئاا 
#-زنءحقٌ مالكيّت دارد و مهريّه.بى كم وكاست بايد به او تحويل شود. 


لا ع و ل وهر > 2 
«فلا تاخذوا منه شيئا» 


تر 5 - د رلا عم 
/ا-اكر شخصى به حقٌّءمالكك شدءنمى توان مالش را اكرجه زياد باشد از او كرفت. قلا تَأَحَذْوا ... 
#-يكى از بدترين انواع ظلمء كرفتن مال مردمءهمراه با توجيه كردن و تهمت زدن و بردن آبروى آنان است. «أ تَأْحَدُوئَهُ انا و 


.6 2 
إثما) 


رع 


و - قم د 2 لاءعء 9 
وَ كَيِفَ تَأَحَدُونَهُ وَقَد أقْصِا بَعضْكمْ إلل] ب: :. بض و أَحَذنَ مِنْكم ميثاقا غليظا١١؟)‏ 


و جككونه آن مال رايس مى كيريد»در حالى كه هر يكك از شما از ديكرى كام كرفته ايد و همسرانتان از شما(هنكام 
ازدواجءبراى يرداخت مهريه)ييمان محكم كرفته اند! 


بيام ها: 


١-در‏ نهى از منكر بايد از عواطف انسانى هم بهره كرفت.شما كه مدّتها با همسر خود روابط كامل داشته و كامياب شده ايد 
خرااكوة ههريه اورابد ناس سن فى كريت ولد انغلا يغبي إلِ| تخض ( 
١-هنكام‏ ناراحتى هاى زندكىءبه ياد لذت هاى قبل باشيم. اقَدْ أَفْضلِا» 

100 


"عدر بيان امور مربوط به زناشويى»ادب را مراعات كنيم. «افضح)» 


ص :6*0 


كير حقَى است براى زنان كه در برابر شم خوابى تعيين شنذه:أست. (قل كفلا ( 


لا سه 2 
د-عقد ازدواجءيك ميثاق محكم است. «ميثاقا غليظا» 


و 


ل 2 حا ع ف قد فز عع لق 0 لا 
#-يس كرفتن مهريه ييمان شكنى است. و كيف تأخذونه ... وَ أخذنَّ منكم ميثاقا غليظا 


لا ل -- وى 2ل 1 0 لا لا 2 3 ل 39 
وَ لا كبوا نا تكح ابوك مِنَ التَللاءِ إلا كا َدْ سَلَفَ إِنَهَ كان فاجِسَةٌ وَ مَفْيَا و لطاء سَبيلاً:؟؟ 


8 


و با زنانى كه يدرانتان به ازدواج خود در آورده اندءازدواج تكتيل مكر آنجه ذكدشحه(ييشن از نزول ابن حكم)انجام شده 


استدهمانا ايخ كوثة ازدواج»بسيار زشت و مايه ى دشمنى و راه بدى است. 
نكته ها: 


از رسوم جاهلى آن بوذ كه اكر شخصبى از دنيا مى رفتءفرزندان او با نامادرى خود(همسر يدر)ازدواج مى كردند.يكى از 
انصار به نام ابوقيس از دنيا رفت.فرزندش به نامادرى خود بيشنهاد ازدواج كرد.آن زن كفت :بايد از بيامبر كسب تكليف 


كنم.در ياسخ او اين ابه نازل شد وازدواج باازن يدرارا ممنوع كرد. 
بيام ها: 


7 7 لا 7 
١-اسلام‏ دين فطرت است.انسان طبعا از ازدواج با مادر و نامادرى تنفر دارد»لذا در اسلام حرام شده است. «لا تَنْكحوا ا تكح 


5 


لا ِ 
"-«زن يدرا)ها به منزله ى مادر است.يس به جاى كينه و ناساز كارىءبايد نسبت به فرزندان«مادرى» كنند. «لا تَنْكحُوا ب تكح 


الوك 
ا ااه ٠.٠6 5 ٠‏ 5 لا و لاا +2 طاءج. 
"بايد فرزندان حريم يدر را در ازدواج حفظ كنند. «لا تَنْكحُوا ما تكح أياؤكم) 
000 بح ٠.‏ لابخ طاج. 
؟-فرزندانءبه زن يدرءبه ديد«مادر) بنكرنك. (ما تكح أباؤكم) 
ه-اسلام از كذشته ها جشم مى يوشد.ازدواج هاى ييش از اين حكم.با نامادرى, 


5١: ص‎ 


5 


مورد عفو است. «إلا ل قَدْ سَلّفَ» جنانكه مى خوانيم:«الاسلام بيجْبَ ما قبله) اسلامكذشته را مى يوشاند. 
م لا لا 39 
#-براى كفتارءبايد بطور اجمال يا تفصيلءدليل و برهان آورد. «إنه كان فاحشة و مَقتا وَ ساءًَ سَبيلا) 


/ا-ازدواج با نامادرى.راهبردى بد و راه ازدواج با ساير محارم رانيز مى كند. وللاء سَبيلاً) 


ال مو اليك انك واكم و أت لخ وَ بياث لاحت . اك الى أَوْضَ مَك و و 
ا نكم وَ ربا ل حَلٍ بهن إن لم كووا دحلم بهن 
جنا عَلَيكمْ وَحَلائلٌ نكم الّذِينَ ِن أَضاابكع و أَنْ تَْمعوا بين شتين إلا اَذ سَلت إن الله كان طَقُوراً وَجيماً:1 بر 

ما 8 شده است(ازدواج با)مادرانتان و دخترانتان»و خواهرانتان و عمه 0 و خخاله هايتان و دختران براذر و دختران 
خواهر و آن مادرانتان كه به شما شير داده اند و خواهران رضاعى(شيرى)شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان(از 
شوهر قبلى)كه در دامن شما تربيت يافته اندءبه شرط آنكه با مادرانشان»همبستر شده باشيدويس اكر آميزش نكرده ايد مانعى 
ندارد(كه با آن دختران ازدواج كنيد)و (همجنين حرام است ازدواج با)همسران يسرانتان كه از نسل شمايند(نه يسر خوانده 


ها)و(حرام اتيت در ازدواج)جمع بين دو خواهرءمكر آنجه ب ث3 بيشتر انجام كرفته است .همانا خداوند بخشنده و مهربان است. 


ص :57 


نكته ها: 


دراين آيه كروه هايى از زنان كه به انسان محرمند و ازدواج با آنان حرام استءذكر شده است.محرميّت و حرمت ازدواج از 


سه راه حاصل مى شود: 

١.ولادت(ارتباطنسبى)‏ 1.ازدواج(ارتباطسببى) .شير خوارى(ارتباط رضاعى) 
تحريم ازدواج با محارم در اديان يبشين نيز بوده است. )١(‏ 

ازدواج با غير محارم»عامل كبترشن ازقباط خعاتر ادو ها اسيك 


انجامد.شايد نهى به اين خاطر باشد. وَ أنْ تَجمَعُوا بَيْنّ نَ الْأَخْتين 


بيام ها: 


١‏ «ايا و سرام حلا كرد همه جبرخورة لي هاءنوشيدنى اال 0 ..)تنها براى 0 «خَرّمَت 


يكوا شير عد تولّد از مادرءيكى از اسباب محرمت است.در انتخاب دايه دقّت كنيم. «أماتكم اللاتى أَْضَعْتَكغْ 
و سباكم مِنَ الجاع 


"به دخترانى نومري دحا معطو روداو اشوا ريا كي اتاد جني وخر كاد تزه زمري بَى آنان 


باشيد. لو وَ بتكم اللاتى فى يجو رك 
ل : 
؟-قانون عطف به ماسبق نمى شود. إل ل قد سَلفَ) 


(كسانى كه قبل از تحريم»دو خواهر را به عقد خود در آورده اند»كيفرى ندارند كرجه بعد از اعلام | ين قانون بايد يكى از 
خواهران را نكه داشقه وديكرئ زاوها كند.) 


ص ا 


0-١‏ .تورات»سفر لاويان»باب ءايه كر 


اماد مِنَ اللَلَاءٍ إلا يا ملكت ل كات | سي أنْ ١‏ تتثر 0 0 


9 ه525 


لا 
ملسن م ٠.‏ اه ه ولا 0 
حكيماً:؟7) 


و(ازدواج با)زنان شوهردار(نيز بر شما حرام شده است»)مكر آنان كه(به حكم خداوند,در جنكك با كفار)مالكك شده ايد.(اين 
احكام»)نوشته وقاتون دا بر شماسة.و جز ابتها(كه كفيه شوءابرائ شما خلال است كةإزتاق ذيكروا)نه وسيله ى اموال 
خودءبه قصد ياكدامنى و نكاحءنه به قصد زناءطلب كنيد.يس هركاه از آن زنان»(به نكاح موقّت)كام كرفتيد.مهرشان را به 
عنوان يكك واجب بيردازيد و يس از تعبين مهرءدر(تغيير مدت عقد يا مقدار مهر)آنجه با يكديكر توافق كنيد.بر شما كناهى 
نيست.همانا خداوند دانا و حكيم ألسة: 


نكته ها: 


كلمه ى«محصنات)از نظر لغوىءيعنى آنجه در حصن و حريم باشد و از دسترسى ديكران منع شود.ريشه اين كلمه در قرآن»در 
مورد سه كروه استعمال شدهة استث: 


١.زنان‏ عفيف وياكدامن.جنانكه خداوند درباره حضرت مريم مى فرمايد: «الَتَى أَخْصََتْ : اع نه 


8 لاء 0 - 
".زنان شوهردار.زيرا شوهر نقش حفاظت از عفت زن را به عهده ذاود اناق لمكم تين التطاي در ايه مورد بحث».همين 


انان ازاده كه اس عق قودوو كتير سهد روا ارك سين يازة قدن بردو شاف عنك وساف رادي كردة و بن عض 
0 لا 
در ميان كنيزان شايع بوده است.مراد از «المخصّنات 


ص عع 


)١-١‏ .تحريم»؟1. 


لْمَؤّْمئات» در ايه بعدءاين معناست. 
كلمه ى «مطافحينَ» از«سفاحابه معناى زنا مى باشد. 


اسارت براى زنان كافرءبه منزله ى طلاق آنان از شوهران است.مثل ايمان اأوردن زن»كه اكر شوهرش به كفر اذامه دهدءايمان 


آوردن او رااز شوهر جدا مى كند. 


ازدواج با زن شوهردارءاز نظر اسلام حرام استءاز هر مذهب وملت كه باشد.ولى جون اسارت به منزله ى طلاق است.زن 
اسيرءيس از اسارت به مدّت يكبار قاعده شدنءو اكر باردار است تا وضع حمل بايد عده نككهدارد ودر مدّت عده هيج كونه 
ارتباط زناشويى با او جايز نيست.اين طرح زناشويى بعنوان همسر يا كنيزءاز طرح بازكرداندن به كمّار يا رها كردن و بى 


2. 


كلمه ى«متعه)اهمجون كلمه ى حجءصلاهءربا وغنيمت.داراى معناى شرعى است.نه لغوى.بنابراين به قول علا-مه در تفسير 
الميزان شكى در آن نيست كه مراد از جمله ى «اسْتَمْتَعْتَمْ) مُتعه است. 


برداخت اجر «قَآتُومُنَ أَجَورَهْنَ) در مُتعه مربوط به استمتاع استء اقَمَا اسْجَمْتَعتُمْ) در حالى كه اكر مراد آيه نكاح دائم 
باشدءباخواندن عقد مهريه لازم استءخواه استمتاع بشود يا نشودءلكن قبل از آميزش اككر طلاق صورت كرفت»نصف مهريه 


حمل ى الها التتفتظع يواجتوق فالراقق أخوو شيو يه فزموده اهل بيت علبهم السلام (قاو كار تفامير اهل سكنت #مريو اط بيه اوووايخ 
موقت است كه خليفه دوّم آن را حرام كردءبا آنكه كسى حقّ تحريم حكم خدا را ندارد.واكر حرام نمى شد به كفته روايات» 
(')كسى مرتكب زنا نمى شد مككر افراد شقيٌ.ازدواج موقت يكك طرح صحيح است و دنيا بخاطر نداشتن آنءزنا را آزاد كرده 
است.ازدواج موقت يكك ضرورت اجتماع است و در روايات اهل سنّت مى خوانيمءجواز مُتعه به خاطر دورى از همسر و بروز 
جنك ها بوده كه الآن نيز همان شرايط موجود است. 


مُتعه طرحى براى حل اين مشكل اجتماعى و جل وكيرى از فساد است وتا قيامت هم جنبه 


ص (ذارا 


.2 صء7١جءلئاسو؛58 .كافىءج نص‎ )١ -١ 


؟-5) .تفسير كبير فخررازىءذيل آيه. 


شرعى دارد. 


دستاويز بعضى اين است كه در قرآن موضوع عدّه وارث و حفظ فروج»نسبت به ازدواج مطرح است و متعه ازدواج نيست.ولى 


ياسخ ما اين است: 


اولا-نام ازدواج به متعه هم كفته مى شودءو ثانياً در متعه هم عدّه لا-زم است وفقط قانون ارث زن از مرد يا بالعكس.در متعه 


استثنا شده است. 


جنك يرسس: 

١.يا‏ ازدواج موقت نقابى بر جهره ى فحشا نيست؟ 
ياسخ: خيرءزيرا: 

الف:در ازدواج موقت زن فقط در اختيار يكك نفر است. 
ب:حداقل جهل و ينج روز بايد عدّه نككاه دارد. 
ج:مولود مُتعه همجون مولود همسر دائمى است. 

#.آيا مردان هوسباز از اين قاثون سوء استقاده تمى كنيد؟ 


ياسخ: ممكن است از هر قانون مفيد و ضرورىءافرادى موع استقادة كشد مكر از اتكور شبرات تمن شاز تن ؟مكز وماق كه 


بعضى از سفر حج سوء استفاده كردندءبايد منكر سفر حج شد؟ 
“. تكليف فرزندان مُتعه جيست؟ 
بيام ها: 

١ 5 0 3‏ رلا و 
١-براى‏ ازدواجءنبايد سراع زنان شوهردار رفت. «وَ المخصنات» 


ااعوفان اشير در حدكف نا كداوة نادت أسرور مك ونا قدا بدا كدان بر كود اذه شود سلكة به غنو ان عميحر ا ويا سلهانان 


رابطه ى شرعى داشته باشند. 


لا ل 
«إلا ا ملكث أطائكم» 


اع#ر د 5 


كناب الله عليكمْ 


ص ع 


؟-صرف بودجه در مسير بى عفّتى و فحشاءحرام است. تَيتَُوا بأَمالِكم .. 


و 4لا 
غيْرَ مسافحين 


0 5-0 


- -ازدواج موقتءشرعى است و مهريه زن بايد يرداخت شود . فَمَاا 


#حدر مهرية؛رضايت طرفي شرط اسث. ذفيكا لا يماضَيكُمْ ٍ بها 


5 5 5 لا لا ىق 
/ا-بعد از يايان مدت در ازدواج موقت.مى توان مدت يا مهريه را با رضايت طرفين تمديد و اضافه كرد. «لا جنا عَلتْكُمْ فا 
َاضَيْتُمْ به مِنْ بَْدٍ الْمَرِيضَه 
#-ازدواج موقت و احكام و قوانين ن ازدواج»برخاسته از علم و حكمت خداوند السك هلما كما 


0 
محل ويشكدض ذو حرط الإزم براى قانوتنا كد نستي كنات الله .لها كنا 


ص 6ن 


جز ع ©8) 


0 
1 5 6 2 9 م 7 ع هلا حو ىد ًّ 
وَمَنْ لم بتع نكم طلا أن يح المخص نات المُؤْمِنَاتٍ فَمِنْ ل ملكت أبطائكم من كلايِكع الْمُؤْمِنَاتِ وَ الله أعلَم بامتايكع 
لا _ لا 5 لا ء. ل لا 
بض كم مِنْ بتغض كَانْكحومُنٌ , دن هن 6 الوم جوري بالمغزوفٍ مُخص نات غَير مُللَاولطَاتٍ وَ لا مت دَاتٍ أخدانٍ قإذا 
5 0 . 0 كلا 1 ا 00 


حص فَِنْ أنينَ نين بفاحِسَهِ فَعَلَتِهِنَ نضف لا على القع ات رق الرذات ذلك لِمَنْ حَيْدَى الّْ منْكم وَ 
الله 00 رَحِيمٌ "10١‏ 


وهر كس از شماءكه توانايى مالى ندارد تا با زنان آزاد باايمان ازدواج كند» يس از كنيزانٍ با ايمانى كه شما مالكك آنيدء(به 
زنى بككيرد)و خخدا به ايمان شما داناتر است.همه از يكديكريد»يس(نكوييد:كه من آزادم و تو كنيز.و) با اذن صاحبانشان آن 
كنيزان را به همسرى درآوريد و مهريه نيكو و به طور شايسته به آنان بدهيد»به شرط آنكه ياكدامن باشندينه اهل فحشا و نه 
اغل دوست كرشن هاق ينهاتى .يسن الكاء كه كتيز انعصاحب» فعس ر شدثذه | كر عرتكبة نا شوثكه كيف رشان تضيف كيف زنان 
آزاد است.اين (نوع ازدواج»)براى كسانى از شما رواست كه از(رنج وفشار بى همسرى و)افتادن به كناه و زنا بر خود بترسدءبا 


اين همه»صبر كردن(و ازدواج نكردن با كنيزان)برايتان بهتر است و خداوند بخشنده و مهربان است. 
نكته ها: 


5 2 5 لا 1 1 52 07 ب 
جنانكه در نكته هاى آيهى قبل كفته شد.مراد از «المَخْصٍ نات الْمَؤْمِدات)» در اين آيهءزنان آزاد است.زيرا در مقابل آن» 
م 9 5 [] - 1ت 
وللائكم الْمَوْ مذآت) بكار رفته كه به معناى كنيزان اسث.قرآن دز جاى ديكر تيز در مور كنيزاث:واذه ى«فتيات4را يكار برده و 


مى فرمايد: 


ص ع 


الا نُكرهُوا َلابَكم عَلَى الْبعاِ؛ (()كنيزان خود را برارتكاب زنا اجبار نكنيد. 


كلمه ى١اخدان)»‏ جمع «خ + نابه معناى دوست ورفيق استءامّرا معمولا در مورد كسانى به كار مى رود كه ارتباط با آنها به 
صورت ينهانى وبراى امور نامشروع است.اين كلمه در مقابيل«مسافحاتابكار رفته كه به معناى كسانى است كه زناى آشكار و 


علنى دارند. 
كلمه ى «طولابه معناى توانايى و داشتن امكانات است و كلمه ى«عَنتابه معناى سختى و رنج ومشكلات است. 


كسانى كه مالكك كنيز مى شوندءبدون آنكه نيازى به عقَدٍ ازدواج باشد عق آميرشن با أو يرا دارند.لذا مراد از ازدواج با كنيزان 
كه در اين آيه مطرح شده استءازدواج با كنيز ديكران است كه بايد با اجازه ى صاحبان آنها باشد. 


كرجه ازدواج با كنيزان نكوهيده است. اما در ميان آنها زنان برجسته ى سيارى بوده اند كه صاحب كماللات بوده وبه همين 


جهت برخى اؤلياى خندا آثان رابه همسرئى كرفته و از آثان صاه فرزندائى يزركك شده اند. 

بيام ها: 

١-در‏ اسلامءبراى موضوع ازدواجءبن بست نيست. «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطعْ) 

؟"-قانونكذار بايد به نيازهاى طبيعى افراد جامعه از يكك سو و فشارهاى اقتصادى آنان از سوى ديكر توه داشته باشد. وَّ مَنْ َم 
#اازدواج با كنيز را تحمل كنيد:ولى ننكك كناه را ه ركز «َمن ب ملكت أبطائكة) 

؟-از ازدواج با زن آزاد مى توان صرف نظر كردءولى از شرط ايمان نمى توان كذشت. بكم 5 

ؤدابعاة شرط:اساسى هر ازدواتين ابت «الشخضات الؤات ,؟ اماد 

#-ايمان ظاهرى براى ازدواج كافى استمما مأمور به باطن نيستيم. «و 1 غلم بالطايكة» 


ص :اع 


0-١‏ .نور»77. 


ا-ازدواج با كنيز»حقارت نيست. ١بَعْضْكمْ‏ مِنْ بَغضا 

#-رضايتٍ مالكك كنيز در ازدواج؛مانند اذن بدر دخترءشرط است. «بإِذْنٍ مهن 

4-مالكان بدانند كه كنيزان از اهل خودشانند.«اهلهنٌ) 

«أنيها كبوا مو كل ونان زايد سيزيه يكن عا الوقن اود ةم بِالْمَعْرُوفٍ) 

١-مهريه‏ را به خود كنيز بدهيد.حقوق اقتصادى و اجتماعى برد كان بايد مراعات شود. ١‏ تومن عرو 
7-ميزان مهريه بايد بر اساس عُرف و شئون زن باشد.«بالمعروف' 


١١شرط‏ بقاى ازدواج»ياكدامنى»دورى از فحشا و روابط نامشروع اسةة 


١-مجازات‏ زن بدكار اككر كنيز باشدءبه خماطر كنيز بودن و محرومييت هاى آنءبه نصف كاهش مى يابد. عليه نِضِفُ يا 
داه ]0 1 
على المخصّنات» 


5 0 9 ا 20 
6 'فراهم اوردن ازدواج هاى سهل و اسان در جامعهءراه جلو كيرى از مفاسد جنسى است. «ذلك لِمَنْ حشى العَنَت)ا 
د 
8١-سالم‏ سازى روانى از اهداق اسلام است. «ذلكك لِمَنْ حشى العَنَت)ا 
١-كَاهى‏ صبر وخويشتن دارىءاز برخى ازدواج ها بهتر است. «وَ أنْ تَصْبرُوا خَيِرٌ لكم) 
لا ل بو 3 ف بو 7 بو لا 
يريد الله لِيبيّنَ لكم وَ يَهْدِيَكمْ سُئَنَ الذِينَ مِنْ قيلكم وَ توب عَلئِكمْ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ 12١‏ 


خداوند مى خواهد(با اين قوانين»راه سعادت را)براى شما آشكار سازد و شما را به سك هاى(خوب)بيشينيانتان راهنمايى كند 
و شما را(با بيان احكام)از كناه ياكك سازد و خداوندءدانا و حكيم است. 


بيام ها: 
١-سنّت‏ خداوندءهدايت,بيان و ابلاغ است. (ليمِيّنَ لكم وَ يَهْدِيَكم) 
؟-از سنّت هاى خوب كذشتكان بايد تبعت و تقليد كرد. (سَئَنَ انين مِنْ فَتلكم) 


6٠: ص‎ 


#-احكام و مقرّرات اسلام درباره ى ازدواجءهمائند احكام ساير اديان آسمانى كذشته است. سن الّذِينَ مِنْ قَتِلِكمْ) 


تسق او قن طق يكن نواامه لمان :ررس كرد اق كرت عَلَبِكم) 
. 
ه-موارد مجاز با ممنوع ازدواج»براساس علم و شوكية ومصلحت ا سب ١و‏ الله عَلِيمٌ حَكيعً) 


أ 


وَ الله يُرِيدُ أنْ يَتُوبَ عَلَيِكمْ و يُرِيدُ الَّذِينَ يتبعُونَ الشَّهَراتِ أنْ تميلوا ميلا عَظِيماً7؟) 


و خداوند مى خواهد شما را ببخشد(و از آلودكى ياكك سازد»)ولى كسانى كه از هوسها ييروى مى كنندءمى خواهند كه شما 
به انحرافى بزركك تمايل بيدا كنيد. 


نكته ها: 


آزادى هاى جنسى در ديد اوّل؛نوعى لذت و كامجويى است.ليكن با توه به عوارض فردى و اجتماعى آنهاءبزركك ترين 
سقوط و انحراف است.بى بند وبارى»جسم را ذوبءفكر را مشغولءاموال را تباه و اطمينان را سلب مى كند.ميل به تشكيل 
خانواده را از بين مى برد» فرزندان نامشروع به جامعه تحويل مى دهدءامراض مقاربتى و روانى به ارمغان مى آورد و در يكك 


كلمه آزادى جدتى ابزر كك ترين اسارت ها را به دنبال دارد. 


بيام ها: 


5 
و 


١-محدوديّت‏ ها و قيودى كه در ازدواج مطرح استءرمز لطف خدا به انسان و جامعه ى بشرى است. «وَ الله , يدان كرت 


- 


"حدر مسير شهوترانان كام فييك اذ آثان تثايد كديب كه ودشي شما فد ريد الْذيقٌ فون السّهلاات...) 


-هوسبازان بى بند و بارءبه جيزى جز غرق شدن شما در شهواتءقانع نمى شوند و مى خواهند شما رفيق راهشان باشيد. «أنْ 


6١:١ ص‎ 


*-اخلا.ق جنسى در اسلام»معتدل و دور از افراط و تفريط استءولى هوسبازان راه افراطى را براى شما مى خواهند. امَتل 
عَظماً 


مه 


مور اتسشات راه دقفت كنيم.در آيه دوبار كلمهايريدابه كار رفته است؛يكك اراده از خداى عليم حكيم ويك ارادهاز 


هوسبازان بدخواه.به سراغ كدام اراده ها مى رويم. وَ الله يُرِيدُ ... يُرِيدُ الْذِينَ ب تِعُونَ الشّهَلاتِ 


لاء 


- 5 
ا 2 


نْ يحَففَ دك وحن الَائلطانٌ ضَعيفاً 7/8 


يُرِيدٌ الله ١‏ 
خداوند مى خواهد(با آسان كردن قوانين ازدواجءبار تكليف)شما را سبكك كند.و انسان»ضعيف آفريده شده است. 
نكته ها: 


ذن ايخ شه أيه ف الخيره كوشه اى از الطاف خداوند در امر ازدواج بى در بى نقل شده است. 


خداوند احكام را براى شما بيان مى كندء الِيييْنَ لَكمْ) راه نشان مى دهدء «يَهْدِيَكمْ) لطف خود رابه شما برمى كرداند «يتوبت 
عَلَيْكَْ) و بر شما آسان مى كيرد «يُحَففٌ عَنْكمْ) واين همه به خاطر آن است كه انسان در برابر طوفان غرايز»ناتوان»و قدرت 
صبر و خوددارى او اندكك است. 


بيام ها: 


و 


١-اسلام»دين‏ آسانى است و بن بست ندارد. (يُرِيدٌ | 


"-تكاليف دينى»براساس توان وطاقت انسان است. (يُرِيدٌ الله أن يُحَففٌ عَنْكم) 


محخع 


؟-مشكل تراشى در ازدواج»خلاف خواست خداست. ايُرِيدٌ | 


لا 


0-7 
كه 7 
يحقف 


د 


البروى ير اود شاور رجام ازدواجءزمينه ى سبكبارى و دورماندن جامعه از آفات و مشقات است. (يرِيدٌ الله 


أ 


0 


جم 


لا 


اسان به وار طروسق عقي قشت اكد ان ل للا مهنا 


#-ميان تكوين و آفرينش انسانءو تشريع و احكام البى هناشتكن اسه 


: أيه الْذِينَ آمنُوا لا تأكلوا أطالكم بتكم بالماطل إلا أنْ تَكون تَلكْارَه عَنْ لجأاض مِنْكع وَ لا تَفمّلوا أَنْفْسَ كم إِنَّ الله كان بكم 
رَحيماً791) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديكر را در ميان خود به باطل نخوريدءمكر اينكه تجارتى با رضايت يكديكر باشد.و 
خودزو كديك )را تكفرديهيانا اوقل سيك شما ههو از مفرنان جزده اسث 


نكته ها: 

لأرويء لاروءء 37 55 
رمز اينكه نهى از قتلء «لا تقتلعوا» بدنبال نهى از حرام خورىء. «لا تاكلوا» ا مده است.شايد ان باشد كه سيستم اقتصادى 
ناسالم»زمينه ى قيام محرومان عليه زراندوزان و بروزدركيرى ها و بيدايش قتل و هلاكت جامعه است. 


امام صادق عليه السلام به هنكام تلاوت اين آيه فرمود:كسى كه قرض بككيرد و بداند كه نمى تواند بازيرداخت كندءمال باطل 
خورده است. (١)امام‏ باقر عليه السلام در ذيل آيه فرمود:رباءقمار» كم فروشى و ظلم از مصاديق باطل است. (27 

د 6 
رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره وضو و غسل با آب سردء] نجا كه خطر جانى دارد فرمود: «وَ لا تقتلوا أَنْفسَ كم إِنَ الله 
كان بكُمْ ريما . (©) 


امام صادق عليه السلام فرمود:اكر مسلمانى به تنهايى وارد منطقه ى كفار شد و كشته شد. خودكشى كرده است. (6) 


ا 
كشتن رهبران معصوم يكى از مصاديق خود كشى و به هلاكت انداختن جامعه استءامام صادق عليه السلام درباره ى «لا تقتلوا 
أنْفْسَكُمْ) فرمودند:يعنى اهل بيت ييامبر خود را نكشيد. (8) 
بيام ها: 
١-مالكتت‏ فردى محترم است و تصرّف در اموال ديكران»جز از راه معاملات 


ص ره 


0 .كافى»ج مى.)ص‎ 0-١ 
.تفسير نورالثقلين.‎ 075 
م .تفسير نورالثقلين.‎ 
عع .تفسير برهان.‎ 
هه .تفسير فرات كوفى.‎ 


صحيح و بر اساس رضايتءحرام است. لا تأكلُوا ... إلا ... تِقارَه عَنْ تجاض 


: لا روءء 
"هر نوع تصرّفى كه بر مبناى «حق انباشد» ممنوع است. لا تا كلوا ... اللاطِل 
#دؤاة وسعدها باندا ركبايت طرقيى باشن فيا لحان وكرام عه لاقن موتكم 
حَ لا روي 62م سس 
ه-جان انسان محترم استءلذا خود كشى ويا ديك ركشى حرام است. «لا تقتلوا أنُفسَكم) 
نار م ِ 
#-احكام ومقرّرات اسلام يرتوى از رحمت خداست. «كانّ بكم رَحِيماا 


0 : 
د و لاد وه 92 موه هم دق 2 5 و -ه سل 52 
وَعَنْ بَفْعَلٌ ذلكك هنلا و كلما فقوف تطله نار و كان ذلك على الله سير 


لا 


وهر كس از روى تجاوز و ستم جنان كند(و دست به مال و جان مردم دراز كردهءيا خودكشى و خونريزى كند)به زودى او را 


در آتشى (عظيم) وارد سازيم و اين كارءبر خداوند آسان أشني 
نكته ها: 
شايد تفاوت«عدوان)و«ظلم»اين باشد كه عدوانء تجاوز به ديكران استءظلم»شامل ستم بر خويش هم مى شود. 


كلمه ى١‏ ص لوابه معناى ورود در رحمت وا ضلمىابه معناى ورود در دوزخ اسك كابرايى كلفه «تشليةة ند معتائ آناست كه او 


رادر آتش وارد مى كنيم. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر كس به عمد خودكشى كندءبراى هميشه در دوزخ اسث.آنكاه اين آيه را تلاوت فرمودند. 
كذ 


ص :0 


.1"816 .من لابحضرءج ”.ص‎ )-١ 


بيام ها: 
5 ه لا 8 مهل] 2 ممماءه 

١-كارهايى‏ كه از سر ظلم و عدوان از انسان سر نزندءقهر الهى ندارد. و مَنْ يَفعَل ذلك عَدّوانا وَ ظلما ... 

-ه 3 ٠‏ لا م دل]2 مهاعم 
؟"-قصد وانكّيزه»نقش اصلى در كيفر يا ياداش دارد. «مَنْ يَفعَل ذلك عَذُّوانا وَ ظلما» 
م م عو ع روه عسظك ا لام كن م ع # عر 3 
إنْ تَجْتبُوا بائر ها تنْهَونَ عَنْهُ فر عَنْكُمْ سيُتابكم و تُدْخِلْكم مُدْخَلا كريماً "١‏ 
اكر از كناهان بزركى كه از آن نهى مى شويد برهيز كنيد كناهان كوجكتان را بر شما مى يوشانيم و شما را در جايكاهى 
ارجمند وارد مى كنيم. 
نكته ها: 
ازاين آيه استفاده مى شود كه كناهان.دو نوعند:صغيره و كبيره.در آيه ى 58 سوره ى كهف نيز مى خوانيم كه مجرمان در 


وامته ١‏ دوه يزو نامع اعمال كود ترجاتين بمناتدى عملي ابه كديع كاد كرجك ورزر كي واترد كدار لكرده 
لا ِ 
است. «لا يُغادرٌ صَغيرَةَ وَ لا كبيرَةً) 


ازامام كاظم عليه السلام سؤال شد كه دراين آيه خداوند وعدهدوى مغفرت صغائر را در صورت اجتناب از كبائر داده 


كناه كبيره»طبق روايات»آن است كه خدا وعدهى آتش به انجام دهنده اش داده است. (7) 


شايد وعده آتش در آيه قبل براى قتل يا خودكشى و تجاوز به مال مردم اشاره به همين باشد كه نمونه كناهان كبيره اى كه 


وعذده عذاب داده شدهء تجاوز به مال و حجان مردم أسيث: 


در روايات»تعداد كناهان كبيره متعدّد و مختلفق است واين به خاطر آن است كه كبائر نيز درجاتى دارند و به بعضى از 


كناهان«اكبر الكبائر) كفته شده است. 
ص :60 


.8١7 .توحيد صدوقء»ص‎ )١ -١ 


كشرع .كافى»ج ”'ءص 7/85 7. 


بيام ها: 


١-كسانى‏ كه اصول فكرى وعملى صحيحى دارندءدر مورد تخلّفات جزئى آنان كذشت لازم است. إِنْ تَجتَتبوا كائر ... كفو 
0 لا و 2 

احباداش كسائى كه كناهان يز ركف را تركف فى كنندةآن است كه خداوقد ان كناهان كرجكفان بكذرد. إن تعتهوا كات ... 
2 ا لا اق 1 


“اتا از كناهان كبيره و صغيره ياكك نشويمءبه بهشت نخواهيم رفت. «نكفز عَنْكمْ سَيْنَاتِكم وَ نَدُخلكم مُدْخَلا كريما» 


3 


1 لا ' 
لا تتَمنّا كا قَضَّلَ اللهُ به بَغضَ كم عَلِبتغض لِلرَلكَالٍ ديب ما اكتسرببوا وَ لِتلءِ نَديبٌ ما اكتمِينَ وَ مش | الله مِنْ فضله 


5 لا 5 م عن 
الله كانَ بكل شيء عَلِيما؟”") 


واصدى] كعد اود سيو تركرق عفين از كنا حفس ديكر قرا ذافه ارزو كديرا هردان از انعه دست أورده اتن 
بهره اى است و براى زنان نيز از آنجه كسب كرده اند بهره اى مى باشد و(به جاى آرزو و حسادت)از فضل خداوند 


بخواهيد» كه خداوند به هر جيزى داناست. 
نكته ها: 
آيات قبل»از حرام خوارى نهى فرمودءاين آيه به ريشه ى حرام خوارى اشاره مى كند كه طمع»آرزو و رقابت است. 


عدالتءغير از تساوى است.عدالت همه جا ارزش استءولى تساوى كاهى ارزش وكاهى ظلم است.مثلا اكر يزشكك به همه 
مريض ها يكك نوع دارو بدهدءيا معلم به همه شاكردان يكك نوع نمره بدهدءتساوى هستءامًا عدالت نيست.عدالت»آن است 
كه به هركس بر اساس استحقاقش بدهيم كرجه تفاوت باشدءزيرا تفاوت كذاشتن بر اساس لياقت ها و كمالات حقّ استءامًا 
تبعيض باطل است.تبعيض آن است كه بدون دليل و براساس هواى نفس يكى را بر ديكرى ترجيح دهيم؛ولى تفاوت آن است 
كه بر اساس معيارها يكى را بر 


ص :0 


ديكرى ترجيح دهيم.بنابراين بايد آرزوى عدالت داشتءولى تمنّاى يكسان بودن همه جيز و همه كس نابجاست.اعضاى يكك 
بدن واجزاى يكك ماشين از نظر جنس و شكل و كارايى متفاوتندءامًا تفاوت آنها حكيمانه است.اكر خداوند»همه را يكسان 
نيافريده»طبق حكمت اوست.بنابراين در امورى كه به دست ما نيست.مثل جنسيّتءزيبايى»استعداد.بيان» هوشءعمر و...بايد به 
تقسيم و تقدير الهى راضى بود.ما كه خدا را عادل و حكيم مى دانيم» اكر در جايى هم دليل و حكمت جيزى را نفهميديم 
نبايد قضاوت عجولانه و جاهلانه همراه با سوءظن يا توقع نابجا به خداوند حكيم داشته باشيم و يا بر دارندكان اين نعمت ها 
حسد ورزيمءجرا كه با فزونى هر نعمتى»مسئولّت بيشتر مى شود و آمدن هر نعمتىءبا غم از دست دادنش همراه است.اين 


در موارد اختيارىء.بايد با كوشش و تلاش و يرهيز از كسالت و تنبلى»در رقابتى سالم به قوّت و كثرت و استقلال رسيد و اجازه 
اسعمار و امبتماننية ديكران تداف و در موازدى كهايدسك ها تستعبايد تغاوث ها وا ذليل وشدو ازمايش واتمر كك و 


تعاون و يبوستكى جامعه دانستءزيرا كه اكّر همه مردم داراى امكانات يكسان باشند»صفات انسانى از قبيل: 


سخاوت»شجاعت وايثار در انسان رشد نمى كند.انسان در لابلاى فراز و نشيب ها خود را نشان مى دهد»حركت مى كند و با 


ديكران به خاطر نيازش ييوند مى خورد. 


امام صادق عليه السلام در ياسخ از آيه فرمودند:كسى به همسر و فرزند ديككران جشم داشت نداشته باشد»ولى همانند آن رااز 


لا 
زمانى كه اين آيه نازل شد»اصحاب بيامبراكرم كفتند:مقصود از فضل در «وَ سْ لوا الله مِنْ فَضِلِهِ) جيست#قرار شد تا على عليه 


السلام اين موضوع رااز ييامبر سؤال كند.ييامبر صلى الله عليه و آله در ياسخ فرمودند:خداوند ارزاق را در ميان مردم از طريق 
حلال تقسيم كرده وحرام را نيز عرضه كرده است.كسى كه حرام را تحصيل كندء.به همان اندازه از رزق حلال خود كاسته 


است و بر حرام مورد محاسبه قرار مى كيرد. (7) 


ص :ام 


.35١ .وسائل»ج ”5لءص‎ 0-١ 


كسرع .تفسير عتياشى»ج اءعص 16. 


بيام ها: 
- ص لا 3 
١-به‏ داده هاى الهى راضى باشيم وحسودانه»رزوى برتريهاى ديكّران را نداشته باشيم. «وَ لا تَتَمَنوَا) 
7 لأروعءء 
؟حدر اسلام مسائل اقتصادى واخلاقى بهم آميخته است. لا تأكلوا ... باللاطل .. 
نار 
ولا تَتَمَنوًا 


1 7 
"تعيض ها ور تر ى هاى استثمار © انه و ظالمائهعاز حساتب د ترى هاى خخداداد» حداست. «قضا الله به تفضكة للا يتفض ») 
تبعيض ها وبرترى هاى ر و ز حساب برترى هاى : به عَلقْ تغض 


و 


ع*-تفاوت هاى زن و مرد از نظر خلقت و طبيعت,از نمونه هاى بتري كاد خداوفدعر افرين اسسنت:. قصل الا ب ادال : 


ه-هر يك از زن و مردءنسبت به دستاوردهاى خود به طور مساوى مالكند. 

ولا 4 1 
«لِلرّجالٍ نصيبٌ 
للتللاء نَصِيبٌ) 
#-به جاى تمنّاى آنجه ديكران دارند»در بى كسب وتلاش باشيم. نَصِيبٌ مما اكْتَسَبوا ... 
/ا-انسانءتنها مالكك بخشى از دست رنج خود است. «ممًا اكَتّسَبُواا بخش ديكر سهم فقرا و حكومت اسلامى است. 

5 لا 
8-هم كارءهم دعا. اكتَسَبُوا ... وَ سْئلوا الله 
5 


2 000 0 
9-به جاى جشمداشت به داشته هاى ديكّران به فضل و لطف خدا جشم داشته باشيد. وَ لا تَتَمَنْوَا ... و سْئّلوا الله 


يحوت عاسيرة مجح ناغيم .| رزو در اسه اناجيت اين ارزووا درخوابيت عت ازرخدا ترار ععيم سلب 
تعبت ازشركراة لا هوا بن فشتلوا اللذ ون تفاه 


١'اكر‏ خداوند»جيزى به كسى داد يا ازاو كرفت,حكيمانه و آكاهانه است. 
«بكل شَّئْءٍ عَلِيماً» (ايمان به علم خداوند سبب بازداشتن انسان از طمع و جشم داشت است.) 


ص :6/1 


م 0 
3 


و ككل عله انك وما تك دفو الافرنوة 2 الذيق عتدت ألائكم وهم تَصِعو إِنَّ الله كانَ عَللِا كل سَيْءِ شَهيداًد88# 


واز آنجه يدر و مادر و خويشاوندان و كسانى كه با آنان ييمان بسته ايدءبرجا كذاشته اندءبراى هر يكك وارثانى قرار داده 


نكته ها: 
ملأل جمع«مولى؛داراى معانى مختلفى مى باشدءولى در اينجا مراد وارثان است. 


جمله اعَقَدَتْ أطائكم» اشاره به قراردادهايى است كه بيش از اسلام.ميان دو نفر برقرار مى شد و اسلامءبا اندكى تغيير»آن را 


يذيرفت و نامش در كنت فقهى»«ضمان جريره)ااست. 


متن قرارداد به اين صورت بوده كه دو نفر بيمان ببندند در زندكى»همديككر را يارى كنند و در يرداخت غرامت ها كمك هم 
باشند و از هم ارث برند.(جيزى شبيه قرارداد بيمه در امروز)»كه اكر خسارتى بر يكى وارد شدءهم بيمان او»ديهى آن را 


ببردازد.اسلام اين قرارداد را يذيرفتءولى ارث بردن از ديكرى را مشروط به آن كرد كه انسان وارثى نداشته باشد. 


امام رضا عليه السلام درباره ى معناى و القية عدت مل انكعْ) فرمودند:مقصود ييمانى است كه مردم با رهبران الهى و 


معصوم سته اند. 4002 

بيام ها: 

الاين نيوان أركييه قزنان عدايك ركز عل لال 
المعرينان ازدركة عريدو ارت برذق اولريت دارند #الاقريوة) 
#ا-انسان حقٌ دارد در شرايطى مالكبت خود رااز طريق ييمان و قرارداد به ديكرى واكذار كند. «عَقَدَتُ الك 
*-تعهّدات انسان در زمان حياتشءيس از مركك؛محترم است. (وَ الّذِينَ عَقَدَتْ 


ص :04 


.7 صعءا١١ .وسائلءج‎ 0-١ 


ألائكم َآانَوهُمْ 5 نصيبهما 


ه-وفاى به ييمان و عهد.واجب استث. «فَآنَوهُمْ تَصِيبَهَُ) 


ع-بدهكاران بايد براى يرداخت بدهىءبه سراع طلبكاران برولك. «فَآاتوهُمْ تَصِيبَهُعَ) 


مد 
9 
0 
0-5 
: 
66 
صم 
صمح 
0 5 


/ا- -ايمان به حضور خداوند.رمز تقوا و هشدار به كسانى است كه وفادار به ييمان هاى خود نيستندك. )0 


شَّهيداً) 


- لا 2 - ٍِ - 

لور | واوة 0 بغ هُمْ عَلِي بض 8 

اللَهُ وَ اللاتى افون ُشُوزَهُنَّ فعِظُومُنَّ وَ امْجَرُوهَنّ فى الْمضاجع وَ اضَرِبُوهُنَ د 
كبيرأرع” 


مردان داراى ولايت بر زنانند از آن جهت كه خدا بعضى از ايشان(مردان)را بر بعضى(زنان)برترى داده(قدرت بدنى»توليدى 
واراده بيشترى دارند)و از آن جهت كه از اموال خود نفقه مى دهند»يس زنان شايسته: فرمان بردارتك و تكهدار آتحه خدا(براق 
آنان)حفظ كرده.(حقوق واسرار شوهر»)در غياب اويند.و(امّا)زنانى كه از سرييجى آنان بيم داريد»ءيس (نخست)آنان را موعظه 
كنيد و(اكر مؤثّر نشد)در خوابكاه از آنان دورى كنيد و(اكر يناد وقهر اثر نكرد)آنان را بزنيد(وتنبيه بدنى كنيد)ءيس اكر 


نكته ها: 


«قَوّام ابه كسى كفته مى شود كه تدبير و اصلاح ذيكرق را بر عهده دارد.«نشوز)از«نشزابه معناى زمين بلند است و به سركشى 


وبلنديروازى نيز كفته مى شود. 


8٠: ص‎ 


لوط تاعاق و ند انتادلجا فك عأامية و آذاره رفك فى است و به اين جهت'مردان نه تنها در امور خخحانواده؛بلكه در امور 
اجتماعىءقضاوت و جنكك نيز بر زنان مقدّمندء با فَصَلَّ الله . .و با أَنْقَقُوا و به اين خاطر نفرمود:«قّامون على ازواجهم'»ءزيرا 


كه مسئله ى زوجت مخصوص زناشويى است و خدا اين برترى را مخصوص خانه قرار نداده است. 

كرجه برخى زنانءدر توان بدنى يا درآمد مالى برترند»ولى در قانون و برنامه»بايد عموم را مراعات كردءنه افراد نادر را. 
٠. . 0‏ 8 

براق عله ولكافظاك لتقمب لاعف اللهه معاق كرا كر اسك 

الف:زنان»آنجه را خدا خواهان حفظ آن است, حفظ نمايند. 

ب:زنان»حقوق شوهران را حفظ كنند»همان كونه كه خدا حقوق زنان را در سايه تكاليفى كه بر مرد نهاده حفظ كرده است. 


ج:زنان حافظ هستند.ولى اين توفيق رااز حفظ الهى دارند. 


وقتى راههاى مسالمت آميز سود نبخشيدءيا بايد دست از انجام وظيفه كشيدءيا بايد در صورت تأثير نداشتن موعظه و 
قهر»)خشونت به خرج داد.به كفته ى روانشناسان»بعضى افراد»حالت مازوشيسو(آزاد طلبى)بيدا مى كنند كه تنبيه مختصر 
بدنىءبرايشان همجون مرهم است.در تنبيهات بدنى همءاسلام سفارش كرده كه نبايد به مرحله ى كبودى جسم يا زخمى شدن 
بدن برسد.به علاوه»مرد متخلف هم كاهى توسط قاضى تنبيه بدنى مى شود. 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:كتكك زدن شما نبايد به نحوى باشد كه اثر آن در جسم زن نمودى داشته باشدءيا كتكك 


نشانه خودنمايى و اظهار قدرت مرد باشد كه زهره جشمى بكيرد: 
١ضرباً‏ غير مبرّج) )١(‏ 


امام صادق عليه السلام فرمودند:نشوز زن آن است كه در فراش (هم بستر شدن)از شوهر ت, تبعيت نكند و مقصود از «اض ربُوهَنَ) 


»زدن با جوب مسواكك و شبيه آن استءزدنى كه از روى رفق و دوستى باشد. 272 


ص ١١م‏ 


١-١).تفسير‏ طبرى»ج .ص 88 و د رّالمنثورءج ".ص 677. 


كشرع .من لايحضره الفقيه»ج ".ص .0١١‏ 


بيام ها: 
7 لا م 08 
ادر يكك اجتماع دو نفرى هم يكى بايد مسئثول و سريرسث باشد.مدير خانه مرد اس «التغال قوّامُون على الَللَاء» 
؟-در اداره امور زندكىءبايد تعمل و تدبيرءبر احساسات و عواطف حاكم باشد. 
لا 7 يلل 5 دلا 
«الورجال قَوّامَون على النساء» 


اتام ارتم اسلام با نظام تكرين و ا قركس هما كن انث صل مل اذكه زرديه كامل ساكدان سبي ووس ونث 
«الت كال قَوَامُونَ عَلَى التُلطَاي 


#-برترى هاى طبيعى فضل الهى است. «يما لا فَصَّلَ ا 


ه-هزينه ذلك فى فور عهده مرد است. كك فقوا 


1 


لاركاديايه در وضع قانونءبه تفاوت هاى طبيعى زن و مرد در آفريئنش» توجه داشته باشد الال اروك اتضل 
لا 1 
الله لادتشانةى شا يستكي زن»اطاعت و تواضع راسك و لوا ةك 
ا 
8-نشانه ى همسر شايسته» حفظ خود در غياب شوهر است. «خافظات للغتئب» 
5 ءِ - لا له 2 0 7 للك 
1 5 
للافظاتٌ 


ذلا مع فد بغ 

٠-علاج‏ واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.ير بيش از آنكه زن ناشزه شودءجاره اى بينديشيك. الحافوق نشوزهن» 
4 - ب 2 نر علا ري ع 2 
١-مرد‏ هيج حقى در آزردن همسر مطيع خود ندارد. «فإنْ أَطْعْتكم فلا تَبِغوا عَلتِهنَ سَبيلا 


١١-سه‏ مرحله موعظهءترك هم خوابى وتنبيه»براى مطيع كردن زن است.يس اكر از راه ديكرى زن مطيع مى شودءمرد حقّ 
برخورد ندارد.جمله ى اقَإِنْ أَطَعْنَكم) نشانه آن است كه هدف اطاعت است كرجه از طريق ديكرى باشد. 


1 
١-تواضع‏ زن»ضعف نيستءارزش است. «قَالصَائلَاتٌ قا 


لات 
5١-نشانه‏ ى همسر شايستهءرازدارى» حفظ مال و آبرو و ناموس شوهر در غياب 


ص :"م 


١-برخورد‏ با منكرات بايد كام به كام و مرحله به مرحله باشد.موعظه.قهر تنبيه. فَعِظُوهُنَ وَ اهْجرُوهُنَ .. 


8١-تا‏ موعظه مؤثر باشدءقهر و خشونت ممنوع وا تا قهر و جدايى موقت اثر كندء تنبيه بدنى ممنوع است. فعِظومهُن وَ اهْجَرُوهَن 


«فَإنْ أماء م قلا تَتِعُوا عَلَتِهِنَ 
لان 0 
1-برترى مردانءنبايد سبب غرور شود»جون خدا از همه برتر است. (إِنْ الله كان عَلِيَا كبيرا» 
لا 


2 لا 
لا م ]0 --102 
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقٌ بَينِهلنا فَابعَتُوا حكماً مِنْ أَهلِهِ وَ حكماً مِنْ أَهْلهًا إِنْ نْ يُرِيدا إضلاحاً يُوَفقٍ اللَهُ بها إن الله كان عَلِيماً بي ر:ه”! 


واكر از(ناسازكارى و)جدايى ميان آن دو(زن و شوهر)بيم داشتيدءيس داورى از خانواده ى شوهرءو داورى از خانواده ى زن 
ب ركزينيد(تا به اختلااف آناذو وسيد كى كنند) كرايخ ن دو بناى اصلاح داشته باشند خداوند ميان آن دو رابه توافق مى 


رساندءزيرا خداوندء(از نات همد)با خبر و آكاه است. 
نكته ها: 


اين آيهءبراى رفع املق مان زن و شوهرهو ييشكيرق از وقوع طلاقءيك داد كاه خانوادكَى را با امتيازات زير مطرح مى 
كند: 


١-داورانءاز‏ هردو فاميل باشند تا سوزءتعهّد وخيرخواهى بيشترى داشته باشند. 
؟"حاين داد كاهءنياز به بودجه ندارد. 
“-رسيدكى به اختلافات در اين داد كاهسريع»بدون تراكم يرونده ومشكلات كار ادارى است. 


ص خرف 


-اسرار دادكاه به غريبه ها نمى رسد ومسائل اختلافى در ميان خودشان مى ماند. 
ه-جون داوران از خود فاميلند»مورد اعتماد طرفين مى باشند. 


براى حل همه مشكلاتءانتخاب داور جايز است.امام باقر عليه السلام در ياسخ اعتراضى كه به يذيرش حكدت در صفين براى 


ازامام صادق عليه السلام قويائةق قاقر | كنا سوال شد»حضرت فرمود:حكمين نمى توانند به طلاق وجدايى حكم 
كنند»مكر آنكه از طرقين اجازه داشته باشئذ. (97) 


بيام ها: 
١-علاج‏ واقعه قبل از وقوع بايد كرد.نكرانى از شقاق و جدايى كافى است تا اقدام به كزينش داوران شود. (إِنْ خِفْتُمْ) 
؟-قبل از لخرالي از شقاق»در زنك كن مردم دخالت نكليم. ١و‏ إِنْ خَفْتّم) 

1 7 ف ]اك 
"-طلاق و جدايىءسزاوار ترس و نكرانى اسث. «١خفتم‏ شقاق)») 

1 

؟-زن و شوهرءيك روح در دو بيكرند. كلمه «شِماق» در جايى بكار مى رود كه يكك حقيقت به دو قسمت تقسيم شود. 
ه-اقدام براى اصلاح ميان زن و شوهر بايد سريع باشد.حرف«فاءادر جمله اقَابِعَُواا براى تسريع است. 
#-جامعه در برابر اختلافات خانواده هاءمسئوليت دارد. وَ إِنْ خف 00 َابْعَتُوا 


أ 


/-بستككان»در رفع اختلاف خانواد كىمسئولت بيشترى دارند. مِنْ أَهْلِهِ ... مِنْ 


8-زن ومرد در انتخاب داور»حقٌ يكسان دارند. كام الوا هلها» 
4-در جامعه به افرادى اعتماد كنيم و داورى آنان را بيذيريم. فَاتِعَتُوا حكماً ... 
٠-مشكلات‏ مردم رابا كمكك خود مردم حل كنيم. اقَابعَيُوا حكماً مِنْ أَمْلِه) 
١از‏ آشتى دادن نااميد و مأيوس و نسبت به آن بى تفاوت نباشيم. افَابْعَتُواا 


ص 2 


075 .كافى»ج #ءص .١58‏ 


7 بيش از نكرانى»موج ايجاد نكنيم؛يكك داور براى هر يكك كافى است. «ححكماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حكماً مِنْ أَمْلهاء 


ولا 


1 ١-اسلام‏ به مسائل شورايى وكدخدامنشى توججه دارد. حكماً مِنْ أَهْله وَ... هلها 


اهمه مسائل را به قاضى و داد كاه نكشانيد»خودتان دروت كروهى حل كنيد. 
«قَابْعَتُوا 26 مِنْ أَهْله) 
-هرجا 5 از حقٌ وحقوق استءطرفين بايد حضور داشته انف كما يك اخ وكا نل 


8١-بايد‏ زن و شوهرءداورى داوران انتخاب شده را بيذيرند.(لازمه انتتخاب داور»اطاعت از حكم اوست.) 


26 5 و [] إلااء 
/ااحدر انتخاب داور بايد به أ كاهىءرازدارى واصلاح طلبى انان توجه كرد. «إن يريدا إصلاحا' 


إل 


- -ه 


5 ل 
يل جملا 


0 
4-دلها بدست خداست. وق الله يعوا 
+ اذية نعف اق كابير حورت كرون شويد توق زان دوين بدايد ترون اللك 


١"-طرح‏ قرآن براى اصلاح خانواده برخاسته از علم و حكمت الهى است. 


«عليما خبيرا» 


خ 
3 
- 
بع 
: 
5 
6 
0 
ا 
خّ 
3 
5 
1 
ا 
1 
3 


و خدا را ببرستيد و هيج جيز را شريكك او قرار ندهيد و به يدر و مادر نيكى كنيد و به بستكان و يتيمان و بينوايان و همسايه ى 
نزديكك و همسايه ى دور و يار هم نشين و در راه مانده و زيردستان و بردكانتان(نيز نيكى كنيد.)همانا خداوند» هر كه را متكبر 
وفخرفروش باشد»دوست نمى دارد. 
نكته ها: 

1 


ام ١‏ بمناذ سق كنذا وو اعدو للم تسق بره كاق وملكة أطائكم» را بيان كرده و اين نشانه ى جامعتت اسلام است. 


انار ذى الْقُوْب وَ اللار الْجَنْبِ» »شامل همسايه ى فاميل و غير فاميلءهم عقيده و غير هم عقيده نيز مى شود.به كفته ى 
روايات تا جهل خانه از هر طرفء.همسايه اند. (١)يعنى‏ در مناطق كو حككءهمه همسايه اند. 


لا . 5 03 0 - 


«بْن السّبيل» »ممكن است در وطن خود متمكن باشد و ما شناختى از او و بستكانش نداشته باشيم»فقط بدانيم كه درمانده ى در 
سفر و فرزند راه است كه بايد مورد حمايت مالى قرار كيرد. 


امكبال كبن افق كددر ذثاق الوه واوور كن نداردى تكبر فى كتدداكر باس هم«خيلامى كويند جون 


1 متكترانه راه مى رود. 
احسان به يدر و مادر»شامل محتّت» خدمت» كمكك مالى»علمى»عاطفى و مشورت با آنان مى شود. 


شرط احسان به والدين خوب بودن آنان نيست.ولى اطاعت از والدين در صورتى است كه آنان به امرى بر خلاف رضاى خدا 
فرمان ندهند. 
امام صادق عليه السلام فرمودند:ييامبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام يدران اين امّت هستندءزيرا در قرآن آمله: 


ص :29 


١١١ وسائل ج “اص‎ )١ -١ 


١-تنها‏ عبادت خدا كافى نيستءدورى از ه ركونه شركك و ريا لازم است. 
ل[ لاى ء 
وَاعْبَدُوا اللهَ وَ لا تشركوا .. 


لا 
؟-نيكى به يدر و مادرءدر كنار بندكى خدا وتوحيد مطرح است. و اغْيِدُوا الله . .و بايا الِدَيْن إخلطان 
و ل وو 
لخدا يرست واقعى بايد نسبت به بستكان»محرومان و همسايكان خود. متعهود و مسئول باشد. اعْمدوا الله ... بِذى الْقَوِيل وََ 
1 
نامل 


#سدمنا كا دمر قزر افناق عق دارند والكار لعشي 
ه-در احسان كردن به اولوت ها توججه كنيد.نام والدين قبل از بستكان و نام آنان قبل از بتيمان امدة است. 


5 اك ولا ا 


فخورا» 


لا 


/ا-احسانء بايد همراه با تواضع باشد.در ابتداى آيه سفارش به احسان شد و در يايان از تكبر نهى شد. لا بحت عد : كان مال 


لوي 
9 رما را 2خ ا طلا هي عي نلا 01 لاه .2 
الَذِينَ تبخلونّ وَ يَأَمْرُونَ اناس بالبئخل و يَكتمُونَ ما تاهُمُ الله مِنْ فضَلِه وَ أَعْتَدّنا للكافرينَ عَذَابا مُهينا/:” 


(متكتبران خودبرتربين) كسانى هستند كه(هم خود)بخل مى ورزند و(هم) مردم را به بخل فرمان مى دهند و آنجه را كه خدا از 
فضل خود به آنان بخشيده ينهان مى دارند.و ما براى كفران كنند كان نعمت ها عذابى خواركننده آماده كرده ايم. 


ص 8 


.72١ صء١ .تفسير عتياشىءج‎ )-١ 


نكته ها: 
بخل»علاوه بر بخل ورزيدن در اموال و نبخشيدن به ديكران»شامل بخل نسبت به علم» آبروءقدرت و امكانات نيز مى شود. 
بيام ها: 


احامراض روعى انشان كسترقن يافتتى اسك اقراد بخبل :دوست ذارند ديكران هم بخيل التسد كدر ةق وا امورو قاين 


لا قُ و دلا 2 8 بز 
"-بخيل از محّت خدا محروم است. لا يحب ... مُختالا- الذينَ ينخلون 


5 
عب د 022 


ا و علب 000 
“از نشانه هاى تكتر و فخرفروشىءبخل كردن است. «مُختالا فخورا الذِينَ يَبخلونَ) 


5 7 م 2 علا 0 
-اظهار نعمت هاى الهى نوعى شكر و كتمان آن يكك نوع ناسياسى و كفران اسع ك0 نَاهُمْ الله 


( 


ه-بخيلءبراى تركك احسان فقرنمايى مى كند. «يَبِخلونٌ و يَكتّمُونَ) 
000 
#-نعمت ها فضل خداستءنه تنها نتيجه ى تلاش وتدبير ما. «١‏ تَاهُمُْ الله مِنْ فضَلِه) 


لا 
عكعىَ لا 5 ه 
لاداكر بدانيم نعمت ها از اوست بخل نمى كنيم. « تاه اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ) 


55-2 7 و لا 7 ع ا 5 77 لا 
8-بخلء ماهى مى تواند زمينه ساز كفر باشد. يخلون ... للكافرينَ در آيه اى ديكّر آمده است: «وَ وَيْل للش ركينَ الذينٌ لا 
00 0 م 2 
يؤْ تون الزكاة» 09 


4-كيفر تكئر ورزيدن در دنياءتحقير در آخرت است. «مكلال -مهين) 
لي ل ا 
وَ الذِينَ يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ رثاءَ الناس وَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَ لا باليؤم الآخر وَ مَنْ يكن الشد ن له قرينا فساءَ قرينا١8"‏ 


- 


و(متكتبران خودبرتربين) كسانى هستند كه اموال خود را از روى ريا و براى نشان دادن به مردم انفاق مى كنند و به خدا و روز 


قيامت ايمان ندارند و هر كس كه شيطان همدم او باشد.يس جه بد همدمى است. 
ص :8 


." فصلت‎ )١ -١ 


نكته ها: 


سدم سو سي ال و اح يه اه ع جد كر 
القائات شيطان مى كريزندءامًا آنكونه كه در آيه ى 8" سورهى زخرف مى حوانيم: قن تفش قن ذكر الوخلمن 


شَعِطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» هركه از ياد خدا رخ برتافتءشيطانى براى او برمى انككيزيم تا يار و همنشين دائمى او باشد. 
بيام ها: 
١-هم‏ بخل وتركك الحاو ل سكسم انفاق ريايى.در آيه ى ييشين از بخل نكوهش شد و در اينجا از بخشش هاى رياكارانه. 


اف ب ا ل د  [‏ كك 


0م لا لاى, ىر 0 ى. , 
؟-عامل رياءعدم ايمان واقعى به خدا و قيامت است. «رثاءَ النا سو ولا يؤْمِنونَ بالله وّ لا باليؤم الآخرا 


#تعدق از انفاق نيا سير كردن كرسدكان بست يون اين هدف با رياكارى هم تأمين مى شود.بلكه هدفءرشد معنوى 


8 2 4 لا 7 
انفاق كتنده نيز مى باشد. اِينْفقُونَ أَموالَهُمْ رئاء اناس 


لا لار ملاعم 2 03 اه - لا لا 
#بعذارئد وواكار افوا دوسف نوري لان كان تر حورا ... وَ الّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْرَالَهُمْ رئاء النّاس 
لط إن و لوي ير 
وق شوو جد ع ادمع اد ساك نطف عن اي ل يؤْمنُونَ باللّه . .. يكن الشَّئِطانُ لَهُ ريا 


لا ل 7 1 لا م لا 
وَل ذا عَلَيِهِمْ لَو آمَنُوا باللهِ وَ اليم الآخر و أَنْمَقَوا مِمَا رَرَقَهُمُ الله وَ كان الله بهم عَلِيمادة” 


وبرايشان جه مى شدءاكر به خداوند و روز قيامت ايمان مى آوردند واز آنجه خداوندءروزى آنان كرده(از روى اخلاصءنه 


ريا)انفاق مى كردند؟ و خداوند به تت آنان داناست. 


ص :اع 


بيام ها: 
ٌ 20 
١-اظهار‏ تأسف بر حال منحرفان» يكى از راههاى هشدار وتبليغ است. وَ ما ذا عَلتِهمْ .. 


دلا زمودى انياة جه كد اباققاق عه محرونا ناكف اكلو]ابى الفلوا 


لا 
: م للر 
"حانفاق فقط در اموال نيسثءبلكه از هرجه كه خداوند داده.(علمء | بروءمقام...) يسنديده أشي «ممًا رَرْقَهُمْ الله» 


-اكر بدانيم كه نعمت ها از خداوند است.روحيه ى انفاق در ما قوى مى شود. 
1 
َزَقَهُمُ الله 
5 
اف اد خا 2» بدانئك زد نظر خداى آكاه قرار دار ند. ١‏ نَّ 5 ( 
ه-افراد بخيلءيا رياكار بدانند كه زير نظر خداى كاه قرار دارند. «كانّ الله بهم عَلِيما 


>عوو 2 


ص لا 9 لاء 8 2 لا 3 
نَّ الله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَهِ وَ إِنْ تَكك حسَنَهُ يُضاعِفها وَ يُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً عَظِيماًد؟) 
كند 


ل نت واكر كار نيكى باشد آن را دوجندان مى كند واز جانب خويش نيز ياداش 


نكته ها: 


معمولا ريشهى ظلمءيا جهل است يا ترسءيا نيازءيا حرص و...ولى خداوند غنى و دانا و منزّه استءيس ظلم نمى كند.به علاوه 
خداوند خود به عدل و احسان فرمان دادهجكونه ظلم مى كند؟النّه ياداش خداوند»جند براير(ده برابر تا هفتصد برابر)ااست 
واين احسان و لطف اوست. 
بيام ها: 

لا 
١-خداوند‏ عادل است ومجازات هاى او عكس العمل كردارهاى خودماست. إِنّ الله لا يَظلِمُ .. 


٠7١١ ص‎ 


"-كيفرهاى الهى مطابق جرم ولى ياداشها جند برابر است.«يضاعف» 


"'-خحداوند»علاوه بر افزايش حسنات,ءاز جانب خود نيز اجر عظيم مى دهد. (مِنْ لَدَنهُ اخرا عَظِيماً) 


و 
ل وا 6 


9 5 0 ولا ص ع 
فَكيفٌ إذا جثنا مِنْ كل أَمّهِ هيد و جلا بك عَلل لوُلاء مهيدا 1 
يس جكونه خواهد بود آنككاه كه از هر امّتى كواهى(از خودشان)بيا وريم واتورا نيز بر آنان كواه آوريم؟! 
نكته ها: 


مضمون اين آيه كه كواه بودن رسول خدا صلى الله عليه و آله بر اعمال امت را بيان مى كندءدر موارد ديكرى هم آمده است. 


(١)وقتى‏ ابن مسعودءاين آيه را در ضمن تلاوتش بر ييامبر مى خواند»اشكك آن حضرت جارى مى شد. (27 


كرجه خداوند نيازى به آوردن شاهد نداردءولى انسان به كونه اى است كه هرجه بيشتر حضور شاهدان را حس كندءيراى 


تربيت و تقوايش مؤثرتر است.كسى كه در تلويزيون براى ميليونها نفر صحبت مى كند»جون همه او را مى بينند»وقتى عطسه اى 
يا اشتباهى مى كند, بيشتر خجالت مى كشد. 


به نقل آيات قرآن»شهود در قيامت بسيارند؛از جمله: 


“.امامان معصومء 00 مِنْ كل أَمَّهِ بسَّهِيد) (0) 


؟.فرشتكان, «وَ لات كل نفس مع لايق و ييل (ق1 


أخلارعء لكر 


0.زمين.ء «يَوْمَئْذَ تحدث 
ص :الا 


)١ -١‏ .بقره57١؛نحل»19؛حجء‏ 1 يه آخر. 
)١ -١‏ .تفاسير كبير فخررازى و مراغى. 
م .حج1١.‏ 

ع ©) .نساع .8١‏ 

ه- 0) .بقره»؟1. 

.,3١.ق.)6-ع‎ 


0/0 .زلزال»ع. 


#.زمان»در حديث است:هره«روز)جديدءبه انسان خطاب مى كند:«انا يوم جديد و انا عليكك لشهيد»اشهد به يوم القيامه». )١(‏ 


/.اعضاى بدن. ١تَشْهَد‏ عَلَيِهمْ لِك َ أَِدِيهعٍ وَ أَرجلَهُها 1250 


و 


وقيامتء.روز اقامه ى شاهدان است. ١يَوْمَ‏ يَقُومَ الأَمْلانُ لعفا 


متك الى جر نات كة باهز هر افد شاحة آثان بالاندرسن .ال حلت ببامزاكرم ادق الله عليه و آله فيزرايد كنب كدر 


تردم أسث:و.وشول خدا صلن الك علية و آله شاهك بر عات [178 
حضرت على عليه السلام بعد از تلاوت اين آيه فرمود:«هو-محمّد-شهيد على الشهداء و الشهداء هم الرّسل). (8) 


بيام ها: 
١-يياميران»اسوه‏ ى مردم در دنيا و شاهد آنان در آخرتند. «من كل أَمّهِ شْهِيدٍ) 


؟-لازمه ى كواه بودن»علم داشتن استءيس انبيا از كارهاى ما آ كاهند. (بشَّهِيدا 


5 - - لا ا 
“'-بيامبر اسلام اشرف انبياستءجون انبيا بر اعمال امّت خود كواهندءولى ييامبر اسلام بر اعمال انبيا كواه است. «جتنا بكك عَلكِا 
لادلا 2 ع 
هؤلاء شهيدا» 

: 0 لا 
يَوْمَئْذ يَوَدْ الذِينَ كفرُوا وَ عَصَوًا الرَّسُول لؤ تِسَوّى بهم الأرْض و لا ب يَكتَمُونَ الله حد يثا«ا؟©) 
در جنين روز»كسانى كه كفر ورزيدند و ييامبر را نافرمانى كردند»آرزومى كنند كه اى كاش با زمين يكسان مى شدند و هيج 


سخني رانمى توانند از خدا كتمان كنند. 
ص :"لا 


.١١١صءى .تفسير نورالثقلين»ج‎ 0-١ 
.نورع؟7.‎ )15--١ 

م .غافر» .6١‏ 

اع .نورالثقلين»ج ١ء»ص‏ 7"99. 


8-8 )تقانن رهاة و عفاش 


نكته ها: 

9 > > 1 لان ل 
كفار معصيت كارءييش از اقامه شهود.منكر كناه وفساد خود مى شوند ودر بى راه فرارند و مى كويند: «وَ الله رَيْنَا ما كنا 
مُشْركينَ (١)به‏ خدا سوكند ما مشركك نبوديم.ولى وقتى كواهان حقايق را كفتند»ديكر جايى براى كتمان نيست. 


كاش خاكك بودم.كاش در خاكك محو بودم.كاش با فلانى دوست نمى شدم.كاش در دنيا اهل تعمّل و فكر بودم.كاش با همان 


م رككءفانى شده بودم... 
بيام ها: 


١-نافرمانى‏ از دستورهاى حكومتى ييامبر»در رديف كفر به خداست. كفَدواوَ عَضدَ| الاشول) 


؟ روز قيامتءروز حسرت و آرزوست. يَوَدٌ ... لَوْ تُسَوَّى 
50 ا ار 
'”-روزقيامت»هيج سخن و مطلبي يوشيده و مخفي نمى ماند. (لا ب يَكتَمُونَ الله حديثا») 
]ا عو 3 س سمرعى لا 5 لا مو لا لا لان وو 
5 ا كارك على تفلف ل َفُونُون ولا با إلا تأبرى عبيل عله تقب ختَتلوا وَ إِنْ نكت 


- 
2 
صاء م 


ش 00 1 : 
مضا علق دمر أو ل كوو الطائبط أو لامش كع التللاء فلم تح وا لغ يمعو ا 
ٍ 7 علوي 


أئد إن الله كان عفد عَفُو رمع 


6 لا مه 


ا كساتى كه ايبيمان اوردة'ايد! دو حال مسى به تماز تزذيكك نشويدةتا انكه بدائيد جههئى كوييدبو ثيز دن جال جتابتك 
نزديك(مكان)نماز.(مسجد)نشويد»مكر به طور عبورى(و بى توقف)تا اينكه غسل كنيد.و اكر بيمار يا در سفر بوديدءيا يكى 


ص ورف 


.7١ .انعام»‎ 0-١ 


از شما از جاى كودى (كنايه از قضاى حاجت)آمدءيا تماسى(و آميزش جنسى)با زنان داشتيد و(در اين موارد) اب نيافتيد» يس 
بر زمين(و خاكك)ياك و دليسندى تيمم كنيد»(دو كف دست بر خاكك زنيد)1 نكاه صورت ودستثت هايتان را مسح كنيد» همانا 


خداوند» بخشنده و "مرزنده اس 

نكته ها: 

جون تحريم شراب»در صدر اسلام به صورت تدريجى انجام كرفت.ابتدا شراب به عنوان نوشابه نامطلوب معرّفى شد؛ «وَ من 

تت فقيل و لجاب تهذوة ينه شكرا و ركفا عه (تنيس ابم ابدنازل بد #1 وتان دو سنال سنس :زا فى كرد كاد 
ا ١‏ عة لابو ل ام م لضي 

زيان آن را بيش از منافعش دانستء «يش كلتك عَن الْحَمر وَ الْمَئِير قل فيهلطا إِنْمّ كبيرٌ وَ مَنافح لِلنّاس و إِنْمَهْلطًا أكبرٌ مِنْ تفْعِيللاء 

(")سيس از مصرف آن به عنوان عنصرى يليد و شيطانى نهى شد. 

3 8م 05 م لا 

إنْمَا الخمرٌ وَ الْمَئِسِرٌ ... رجْسٌ مِنْ عَمَل الشيطانٍ (5) 

فوزوانات اهده كه ان تاق خواتدن عر عالت خوافت الود كى و كدالك و سكن ري كيد لد 

آيات فركر 1 تمان شر اقلق ازروف كيالت رااز نشانه هاى منافقان دانسته است. (2) 

«غائط)يعنى مكان كود.جون در قديم كودال هايى براى قضاى حاجت فراهم مى كردند, غائط كنايه از رفتن واف ا اسم 


امام صادق عليه السلام فر مود :١صَعيد‏ )»مو ضع بلندى است كه آب از آنجا جارى شود. (/ 


لا 
امام صادق عليه السلام فرمود:مقصود از (لامَتثمَ) جماع و آميزش جنسى استء.ولى خداوند سدّار است و ستر را دوست دارد. 
نك 


ص :07 


ات قحل بر 
لتقمو عاشي . 

") .بقره 719. 

عدغ) .مائده٠ة,‏ 

ه- ه) .كافىءج ”#؛ص 8/١‏ 
ع-2) ,تسا 359 و توبة عه 
0 . ببحار»ج /ا)ص /61. 


0-7 .وسائل»ج وص 13737. 


بيام ها: 


00 ع طلا 
١‏ -مقام نماز به حدى رفيع است كه شرابخوار نبايد به آن نزديكك شود. 000 الصّلاة وَ َنم شكارك» 


لأا رم 
"حدر نمازءتنها اذكار وحركات كافى نيستء توججه وشعور لازم است. حَتّى تعلمّوا 0 


أ > 1 1 0 
"-عبادات ناآ كاهانه»از ارزش بالا برخورددار نيست»ء كرجه تكليف را ساقط مى كند. «ححتى تَعلَمُوا ا تَقُولُونَ 
ل 
"حدر مسجدءنبايد با حالت جنابت وارد شد. ولا جنبا .. 
ه-در غسل »شستن تمام بدن لازم است.جون در ابه نام عضو خاصى برده نشده است. «تَعْتَسِلوا 
#-احتمال خطر وضررءيا تكليف رااز انسان برمى دارد ويا سبب تخفيف تكليف مى شود. وَإِنْ كنم وضلا . .. فتَيَمَمُوا 
- 7 طلا َ لا و دلا - - 
/ا-در تعبيرات و كفتارءبايد ادب رارعايت كرد. (منَ الغائط أو لامش تم النطاء» (تعبير ب ركشت از كُودى براى قضاى حاجت و 
لمس زنان كنايه از آميزرش جنسى است. 02) 
-احكام خداءترخيص دارد ولى تعطيل ندارد.اكر آب نبودءبايد تيمم كرد. 


لإ 2 فتَبَمّمُوا) 


هلم تَجدٌوا 


9-شرط ارتباط با خدا از طريق نماز»طهارت و ياكى استءوضو يا تيمم. 


هلم تحَدوا 1 فت فتَبَمّمُوا) 
٠-تخفيف‏ احكامء»نمودى از رحمت و مغفرت الهى است. قَلْمْ تَجِدٌوا بأ يَكُمُوا ... عَفُوًا غَفوراً 
ص :1/6 


.١3صءا .تهذيب الاحكام»)ج‎ 0١-١ 


ا م لام أذ قاو 


أله كو إلى الذي أونوا تيا دي الككاب كوو الفرلالة و وَ يُريدُونَ أ َضِلُوا اسيل ا8©) 


آيا نديدى آنان را كه بهره اى از كتاب نمدا به آثان داده شده بود(به جاى آنكه هدايت كسب كنند) كمراهى مى خرند و مى 


خواهند شما(نيز)راه را كم كنيد. 
بيام ها: 


١-علم‏ به كتاب آسمانىءبه تنهايى براى هدايت كافى تست أوثوا تيبا يق الكتان -- يَشْتَدونّ الضلالة 


- 2 
5 9 


37 آكاهى علماى اهل كتاب از تعاليم الهى ناقص است و همين نقص زمينه ى انحراف مى شود. ( هديا دن الكناب يشقدوة 
لاء 1 
لاله 


#-دانشمندان منحرفءاز علم و مقام خود سوء استفاده كرده و در كمين انحراف و كمراهى ديكرانند. (يُرِيدُونَ أنْ تَضَلموا 


الصّبيل) 


صعخح 


55007 بأعدائكغ وَ كفل لوعف بل 4 نُصيرا:0) 


بيام ها: 
0 لا و 
-١‏ است ما در شناخت دشمن اشتباه كنيم» خداوند دشمنان واقعى ما را بهد شناسد. «وَ الله أَغلمٌ بأغدائكة) 
ر حسمن ا يمعو و وامعى ما را بهثر مى و : 2 
لا 
"با وعده هاى الهى مبنى بر ولايت ونصرت مؤمنانءنبايد از توطئه ها و دشمنى ها ترسيد. «وَ كف بالله وَليَاا 


0 
#-ولايت بايد همراه با قدرت و نصرت باشد. (وَلِيَا وَ كفلا باللهِ تصيراً» 


ص 8 


امم 3 2 هي عاك ىم ا هماه م لل للا 33 د ل 0 5 

كدر عرو لعزم ترق بريه 9 راون يدق والكا و امسن ب لمشي ود 80 لوبي والنا في الذي وار 
لا لا عردو مو س2 3 1 

نه انوا طن و طلا و اشم و انغلبا لكات حيرا لَه و أمو و لكن لعَنَهُ الله فرج قلا يؤْمِنُونَ إلا يلابع 


بعضى از يهوديان»سخنان را از جايكاهش تحريف مى كنند(و بجاى آنكه بككويند: 


تحميق كنء(اين كونه مى كويند) تابا زبان خود حقايق را بكردانند و در دين شما طعنه زنند واكر مى كفتند:(كلام خدا)را 
شنيديم واطاعت كرديم و(كلاءم ما را)بشنو و به حال ما بنككر(تا حقايق را بهتر دركك كنيم)برايشان بهتر بود وبا منطق 


سا زكارترهولى خداوئد آنان زابه خاطر كفر و سرسكى شان لعن كردء سن جز اندكى توفيق ايمان تياقتثد. 
نكته ها: 

٠ 00‏ . حا لاا خح. ل 
تعبير «سَمِعْنا و عَصَيْناا مثل آن است كه در فارسى از روى مسخره مى كويند:از تو كفتن واز ما كوش نكردن. 


5 ح- 
لا - 2 حَ- 
كلمه»معناى زشتى را ازاذمعى كر وف هوق كلدي احا رااكّر از ريشه ى«رعى) بكي رند»معنايش مراعات كردن است واكّر 
حَ لا 5 
ازارعونت» كُرفته شود وو با تشديد نوق رزاع ]ا تخراقدم كرذنيه فاق اناست كه مارااحمق كن.يهود با ييجيدن زبانشان و 


جابجا كردن كلمات و حروف.مسلمانان را تحقير و ييامبر را مسخره مى كردند. 
بيام ها: 

ادكاوعده اف رايد كردن هيه كزوه الداعت وخ الدرن . 

؟-تحريف در مفاهيم لغات و فرهنككءاز كناهان كليدى و زمينه ساز كناهان ديكر 


ص ا 


وتضعيف مكتب اميت كما الس لْسِنَتَهِمْ وَ طعْناً فى الدّين) 
“"-توهين به مقدّسات وشكسته حريم هاءحربه ى هميشكّى كافران است. ٠١و‏ اشمغ غَيْرَ مُشمَع' 
ع-اجابت دعوت انبياءمايه نيكى و استوارى است. احيرا لَهُمْ و أَقوَمَ) 


لاد ء, 
د-سرنوشت انسانءنتيجه ى انتخاب و عملكرد خود اوست. العَنَهُمُ الله بكفرهِم) 


- 50 هن .نذا 9 ا عة م لا 
ا 2لا مص دق للا م م مِنْ قَبِلٍ أن تمس وجوه فتَردعا عَللِ أخبار لها أَو تنعَنَهمْ كلكا لعن 
1 1 


ملت الكت وَ كان أَمرِ الله مَفْعُولام/1» 


اى كسانى كه به شما كتاب(آسمانى)داده شده! به آنجه نازل كرديم كه تصديق كننده جيزى(تورات وانجيل)است كه با 
شماستءايمان آوريده بيش از آنكه جهره هايى را محو و نابينا كنيم»يس به يشت بركردانيم»يا مورد لعن خويش 
سازيمءآنكونه كه اصحاب روز شنبه(يهوديان متخلف) را لعنت كرديم.و فرمان خداوندشدنى است. 


نكته ها: 


منظور از محو و بركشت جهره هاءمى تواند»د كر كونى دل و فطرت سالم و عقل و هوشءاز مسير سعادت باشد»كه در نتيجه ى 
لجاجت و سرسحتى در برابر آيات الهى»بجاى يكك قدم به جلو كامى به عقب مى روند و جهره ى انسانى شان مسخ و محو 


مى شود.شايد هم منظورءب ركشت ظاهرى صورت به يشت سر و مسخ جهره باشدءيا تغيير شكل در قيامت. 


اصحاب تبت يهوديان متخلفى بودند كه فرمان خدا را مبنى بر تحريم صيد ماهى در روزهاى شتبه نافرمانى كرده و با يكك 
فرك اقارا عزروز سب سس وروز بكتس منية من كركتف ناث به قير البى كر فار كنمو ضروت غايشان يه شكل 


ص :للا 


)١ -١‏ .اعراف."19. 


بيام ها: 

سي . 5 للا كت كا 
١-اسلامءييروان‏ اديان ديكر را به دين خدا دعوت مى كند. أيهَا الْذِينَ أونوا | ب آمنوا» 
؟-جهره هاى علمى و كاهاق عامط ستول قرو عور ساب يع خراوتك هيد ذا انها الذي اوثوا اكات امثراء 
#ا-در شيوه ى دعوت و تبليغ»مناسب اسك نه اعتقادات و مشتر كات عق ديكران احترام كذاشت. «مُصَدقاً للا معكة) 


؟-اصول كلى برنامه هاى همه ى انبياءبا هم هماهنكك است. «مُصَدّقاً لا مَعَكم) 


ب 


ه-در براير افراد لجوج.بايد از اهرم تهديد استفاده كرد. ١مِنْ‏ قبل أن لطوض) 


' 


راق عقر فوفيد ريدن اده فو شاف فى و عق خرن كرسوه كرد كك لك انكات ليت 


بلاج 
لتقي المي تك :2 العركاة كه بف اوق رك له أخطات اليف 


م" 


ع 


احور ماق عدا وتو قط اسك كان أنه الله ففقرلةم 


7 1 
نَ الله لا يَعْفْدٌ أَنْ ‏ فرك يد وَمَعْفِرِ ل دون ذلك لِمَن يماك و من ؛ كك بالله ققد افر إِثْما عَظيماً2؟» 


إ 


همانا خداوندءاد ين كه به او شركك ورزيده شود نمى بخشدء.ولى هر جه يايين تر باشدءبراى هر كه بخواهد مى بخشد.و هر كس 


به حيداوثد شركك وورة بذ تحقق كناهى يزر كك بر سناحعه اسع 
نكته ها: 


موضوع شركءصدها بار در قرآن مطرح شده و از هر كونه توجه به غيرخداءتحت هرعنوان(بت يرستىءرياكارىء كرايش ها 
غيرالهى:ماذه كرايى ؤ...)انتقاة شده:اسث. 


نكبسوة ابن دفي در 1181 هين سور كران شتضوتك زعام هدايك اسكد 
از آنجا كه شركك,خروج از مدار حقٌّ و بريدن از خدا و بيوستن به ديكرى است.بدون توبه 


ص :7 


آمرزيده تفى شوقووككن | كر عند كدودسيت ال شر كت بردارد و توبه ى واقعى كندء»خداوند مى آمرزد.در آيه 65 سوره ى 


زمرومى قرما يلخدا وتدوهيه كتاهان زاعى امرؤدويس اذ رحنتة او مايوس تاشيد و يدر كاهكن تويه كنيلك 


جون هيج كس نمى داند نظر رحمت حكيمانه ى خدا متوجه جه كسى خواهد شدءيس جايى براى غرور و جرأت به 


كناهءباقى نمى ماند. 
عوامل بخشش جند جيز است:١.توبه»‏ 1.انجام نيكى هاء".دورى از كناهان كبيره»؟. 
شفاعت».2.عفو الهى. 


0 لا 9 - - - 
امام صادق عليه السلام فوا اك دُونَ ذإكك» فرمود:مقصود كناهان كبيره وكناهان ديكّر است.(كه خداوند اكَر 


يخ انهه وول كزبه ترم يعد 31 


بيام ها: 
0 


ا 
5 6 ونث 


١-شرككءمنفورترين‏ كناه ومانع غفران وبخشايش الهى است. «لا بَغْفِرٌ يشر 5» بها 
2 , لا 

؟-بخشايش كناهان»مربوط به اراده ى حكيمانه خداست. «لمَنْ يشاء) 

"حش رككءادٌعابى بى دليل ودروغى بز ركك است. «فَقَدِ فرك إثما عَظِيماً) 

2 لا 

0 11 


5 2 27 1 و 2 لا لا 2-5 ين" ان .. “قي 
َم تر إِلَى الَّذِينَ يرَكون أَنْفْسَهُعْ بل الله يركى مَنْ يِشَاء وَ لا يُظْلْمُونَ قُتيلادة؟) 


آيا نديدى كسانى كه خود را ياكك و بى عيب مى شمردند؟(جنين نيست) بلكه خداوند»هر كس را بخواهد ياكك مى كرداند و 


آنان به اندازه نخ هسته خرما ظلم نمى شوند. 
نكته ها: 
خحوواسنان و كريشده زان غبت داق وغوومرا بر كزيده و عمتاز ديد كمووة تكوهكن 


86١٠: ص‎ 


7 .كافى»ج ".ص‎ 0-١ 


قرآن استءجنانكه مى فرمايد: «قلا تُركوا أَنْقْس كع هُوَ أَعْلّمُ يمن انَقَلِإه (()از خود ستايش نكنيدءخداوند داناتر است كه متقى 
كيست.حضرت على عليه السلام در خطبه ى(همام) يكى از نشانه هاى متّقين رااين مى داند كه هركّاه ستايش شوند»مى 


هراسند. 


بيام ها: 


و 
- 

بر جك 35 
عب .0 


١-خودستايى‏ كه برخاسته ازخروو وير كم بيلى استءجايز نيسثك. «يرَ كون انفْسَهم) 
"-تزكيه اى ارزش دارد كه بر اساس دستورات الهى باشدء.نه ارشادات بشرى. 
ف 0 
«يل الله يُرَكى مَنْ يَشاءً) 
500 
”"-كيفرهاى الهى»نتيجه اعمال نايسند انسان استءنه ظلم خدا. «لا يَظلمَون فتيلا» 


لا 
انْظو كيف يَفتَرَونَ عَلَى الله الكذِب وَ كفلا به إِنّماً مُبيناًه٠ه)‏ 


بكر جكونه بر خدا دروغ مى بندنك! وهمين كناه آشكار براى(مجازات) آنان بس اسدة: 


نكته ها: 


٠. م‎ 5 ٠. سكم‎ 2 55006 00 ٠. 7 4 4. 55 ٠. 2 5 ٠. 
خودبرتربينى يهود-كه خود را نؤاد برتر و فرزندان و محبوبان خدا مى دانستند-بزركك ترين افترا بر خداست»جون خداوند هيج‎ 


كسى را فرزند خويش قرار نداده و همه در نزد او برابرند و امتيازءبراى ايمان و تقوا است. 

در افتراءعلاوه بر دروغ»ءتهمتءايذاء»ظلم وهتكك حيشت هم هست.افترا بر خدا روزه را باطل مى كند. 
امام باقر عليه السلام فرمود:دروغءاز شرابخوارى بدتر است.ولى افترا از دروغ هم سخت تر است. 

بيام ها: 

اماس موطف ودعتاست واروناس اعبال وعقاد اهل كنات ابس نقذ كفت يعدو 

؟"-تزكيه ى نابجاى نفس و خود را مقرب دركاه خدا دانستنءافترا بر خدا و مانع 


ص ١١م‏ 


." 7 .نجم»‎ 0-١ 


رشد است.كلمه«اثمادر لغت به جيزى كفته مى شود كه انسان رااز صلاح و ثواب باز دارد. «كفلا به إِثْما مُبيناً 


0 
و 7 براه وه مااع 0 000 ع ال ره ا معلا ع مقا ع رسء 
وتوا نطديبا مِنَ اليلاب يُوْمِنُونَ بالجبت وَ الطاغوت و يَقواون لِلذِينَ كفرُوا هؤلاءٍ امردى مِنَ الذِينَ آمَنوا 


آيا كسانى را كه بهره اى از كتاب(خدا)به آنها داده شدهءنديده اى كه به بت و طاغوت اماتهى: ا ووقه بوندوبازة كان م 
كويند:اينان از كسانى كه(به اسلام و محمد صلى الله عليه و آله)ايمان آورده اندىراه بافته ترئك. 


نكته ها: 


يس از جنكك احدءجمعى از يهوديان به مكه رفتند تا بر ضد مسلمانانءبا مش ركان هم ييمان شوند و براى دلخوشى و اطمينان 


كفارودر يزابر بك هاى آثان ستجده كردائد و كفسسد: 


«اجبت)»» كه به بت»ساحر و كاهن كفته مى شودءيكبار در قرآن آمده ولى كلمه ى «طاغوت)ءاز ريشه ى«طغيان)»هشت مرتبه 
| مده است.شايد مراد از جبت وطاغوت» همان دو بتى باشد كه يهوديان در برابر آنها سجده كردند»و شايد مراد از جبث»ءيت 


بيام ها: 
1-١‏ كَاهى ناقص از دينءزمينه ى انحراف است. «انَصيباً من الكلاب» 


”د شمنانءبراى مبارزه با اسلام حتّى از عقايد خود دسث مى 23 كشند(سجده ى يهود بر بتءبه خاطر خشنودى مش ركان و 
نامتك ركيد ستلماناة): 


(يوْ منُونَ بال جد لجبت و الطاغوت» 
"روح لجاجت وعناد»مسير قضاوت را عوض مى كند. يُؤْمنُونَ بالجبت و 


ص :"م 


2 م + م لاءثثئ :َو لا 
الطاغوت و يَقولون ... هؤلاء أهدى .. 
3 ل 
َك الي لعنهع لله و عن يعن الله كن جد له تصي رده 
آتائند كسائى كه خداوتدهلعتتشان كرده اسث وهر كس راخدا لعن كتده هركر براق او ياورئ تحوافى ياقت. 


بيام ها: 
لا 
١-هر‏ اتحادى عليه اق ملعون است. «لعَنْهُمْ الله» 


؟عيماق عاق تامقدس «دششاة عليه متو وهر كزايه جد فى مطلويت تمن زسداو قو بزاير اراددى غعن| سودق تدارد وقلة تحد له 


62 
الى 
""-منفور خداءهميشه مغلوب خواهد بود. «وَ مَنْ يَلعَن الله فلن تَجِدّ لهُ نُصيرا» 


3 0 
أمْ لْهُمْ َ نْصيبٌ مِنَ الْمَلَكِ قإذا ا تون اناس كفي رأ :"ف 


آنا براق آثان (يهودياة)نهره اق از حكوست اسع ؟ كه ون أن هنكام ذرّه اى به مردم نمى دادند. 
نكته ها: 


«تقيريا كودى يشت هسته ى خرماستءو يا آن جيزى است كه يرند كان با منقار خود برمى دارند و كنايه از امر ناجيز و اندكك 


است. 


امام باقر عليه السلام درباره ى انَصِيبٌ مِنَ الْمُلَكِ) فرمود:مقصود امامت و خلافت است و مقصود از «الناس/ما اهل بيت هستيم. 


()يعنى اكر كسانى به قدرت برسند به اندازه نخ هسته ى خرمايى به اهل بيت عليهم السلام قدرت نخواهند داد. 


در تفسير مجمع البيان آمده كه يهود به قدرى انحصار طلبند كه اكر قدرتى به دست آورندء به ديكران نمى دهند.اين معنىءبا 


2 ٠. 1 >... ٠ 
روحيه ى بخل و تنكك نظرى يهودءساز كارتر است.‎ 


ص / 


. 6 صعء١ .كافى»ج‎ 0-١ 


بيام ها: 


- 
ع 
إن 


١-از‏ قضاوت هاى نابجاى ديكران درباره ى دينتان نككران نباشيد. «أمْ لَهُمْ نَصِيبٌ)» 


١حكومت‏ نامحدود»مخصوص خداوند است.هر فرد و قومى كوشه اى از حكومت را آن هم براى جند روزى بدسث مى 
كيرد. انَصِيتٌ مِنّ الْمَلَك) 


- ِ جه لا . ير 
“'-دشمنان خود را بشناسيد»كه ا كر به قدرت برسندءشمارا به كلى ناديده مى كيرند. لا يُوْتونَ الْنَاسّ .. 
*-كسى كه حكومت و قدرت را بدست مى كيرد بايد به فكر رفاه مردم باشد. 
5 0007 لا 2 
نصيبٌ من الم ملك ... لا يَؤْتونَ 


لا لام ل ان به سول سو الم] 6 را حملا ع2 1 
مْ يَحْسُدُونَ النَاسَ عَللِ ما ا تَاهُمُ الله مِنْ فَضَلِهِ فَمَد اتنا آل إبراهِيم الكتات وَ الحكمه وَ ا تَتِناهُمْ مُلكا عَظِيماً:؟ه) 


عه 
- 


أ 


يا اينكه(يهوديان)نسبت به مردم(مسلمان)به خاطر آنجه كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است»حسد مى ورزند.همانا ما 
قبلاً به آل ابراهيم (كه شما از نسل او هستيد نيز)كتاب آسمانى و حكمت و سلطنت بزركى داديم.(جرا اكنون به آل محمّد 
عليهم السلام ندهيم؟) 


نكته ها: 


آيه ى قبل اشاره به بخل يهود بود و دراين أيه به حسادتشان اشاره شده است و حسد از بخل بدتر است.جون در بخل مال 


خود را نمى بخشدءولى در حسد از بخشش ديكرى هم ناراحت است. 


بهود كه بيشتر مورة لطئ:و تعمت ندا قراز كرقته انديهرا از اينكه ديكران به نعمث و قدرتى برستده از ووئ حخسدءتاراحت 


مى شوند؟جرا آل ابراهيم برخوردار باشند و آل محمّد و بنى هاشم»محروم؟ 


ص :/ 


در روايات»اهل بيت فرموده اند:آنان كه مورد حسادت قرار كرفته اندعماييم. )١(‏ 


در حديثاز امام صادق عليه السلام مى خوانيم كه فرمود:مراد از«دكتاب)ءنبوّت و مراد از احكمتاءفهم وقضاوت ومراد 
ازدملك عظيم)»اطاعت مردم است. (75) 


امام باقر عليه السلام در تفسير «ملكك عظيم افر مود:مراد آن است كه خداوند در ميان آنان امامان بر ع قرار داد. 70 


در حديث ديكر از حضرت على عليه السلام مى خوانيم كه فرمود:مراد از آل ابراهيم ما اهل بيت ييامبر هستيم. (؟) 


بيام ها: 
06م 0 لا ! 
١-حسود.در‏ مقابل اراده ى خدا قد علم فى كند. اتتشدوق الثاى علا ما آتاهُمُ الله 
؟-منشأ همه ى نعمت ها و بهره كيرى ها فضل خداست. «مِنْ فض له به جاى آرزوى قوال فيك ذيكرا3 31 غدارقة ارزوق 


فقيل او واداهنه ناشية: 


“'-همسويى اهل كتاب با مشركان و قضاوت بر اينكه شركك شما بهتر از توحيد مسلمانان استء.به خاطر حسادت است.در آيات 

قبل خوانديم كه يهوديان به مش ركان كفتند: 0 0 ...در اين آيه مى خوانيم: ١أَمْ‏ يَحْسَدُونَ) *-همهى الطاف از اوست. 
0 

(سه بار كلمه «آتَثْنا» تكرار شده است) 


د-حكومت الهى بايد بدست كسانى باشد كه قبل از حكومت,داراى مقام معنوى و علمى و بينش بالايى باشند.نام كتاب و 
5 - - 3 س لا 9 0 ملا 2 
حكمت قبل از ملك عظيم آمده است.(آرى نعمت هاى معنوى بر مادّى مقدّم است.) الا ... الكلات وَ الْحكمة و تَئِنَاهُمْ مُلكا 


24 


.1 82 ص»ءا١ .كافى»ج‎ 1-١ 
كسرع .كافى»ج ١ءص 5 ل‎ 
عم .كافى»ج ١ءص 5 ار‎ 


- ©) .بحارءج 70ص 7178. 


قَمْهُ 0 مَنْ آمَنَّ به وَ م منهم مَنْ " ص عَنْهُ وََ نلا بِجَهَنَمَ سَعِي رآ001) 
لك : 2 15 د غَيْرَه] ل هدُوقُوا المَدَابَ إِنَّ الله كان عزيزاً 


|) 


إذاالنية كور" دوف دين : ار 1 


- 


خكها 69 


ع عفدي نوودب نادية لجان المنالا لباك ١‏ وودطة و وطلابى (لدكنيا باذ رودي نكن ا سانا درن برام كر كرف 
كردند»و شعله ى سوزان دوزخ» براى كيفر آنان بس است.همانا به زودى كسانى را كه به آيات ما كافر شدند در اتشى 
خواهيم افكند.هر جه يوست بدنشان سوزدءيوست ديكرى به جاى آن قرار مى دهيم تا كيفر را بجشند.همانا خداوند توانا و 


حكيم است 
نكته ها: 


جنانكه در تفسير صافى آمده است:«ابن ابى العوجاء؛يكى از مخالفان دين در عصر ائمهءاز امام صادق عليه السلام يرسيد: كناه 
يوست جديد جيست؟امام فرمود:يوست جديدءاز سوخته هاى همان يوست اوّل است.مثل خشتى كه شكسته و خورد مى شود 


وكاو ديكر كل وعقت تازة ا سالعده مى شره. 
بيام ها: 
١-كيفر‏ كافران دائمى است. ابَدَلَامُم خلوداً) 


"يوست جد يدءبه خاطر جشيدن عذاب شديد است.(جون در سوختن» بيشتر فر دوم وسوااش فرووط. يه بوستة اننيك وا كن اشن 


به استخوان برسدءدرد كم مى شود). ابَدَلَامُع ا 
'"-معاد جسمانى است. جَدَلَامُم ود 

ك0 : 7 2 لا 
؟-ه ركز عذابءبه خاطر استمرار»براى كافران عادّى نمى شود. «لِيَذوقوا العَذابَ) 


ص :/ 


ه-عذاب كردن دائمى كفار حكيمانه است و هيج نيروئى قادر بر جل و كيرى از قهر خداوند در دوزخ نسنك :اعزيرا كما 


3 سرع و لا 3 ل م م لا 
وَ الْذِينَ آمنوا وَ عملُوا الصَاللكاتٍ سَمُدْخْلْهع نَاتٍ تجرى ون تخنها انار خالدين فلا أودا لهُع فها أزلاج 
ظلاً ظَلِياكً/اه) 


وكسانى را كه ايمان آورده وكارهاى نيكك انجام داده اندوبه زودى در باع هايى كه از زير(درختان)آن نهرها جارى اسة وارد 
مى كنيم.آنان هميشه در آن جاودانندءبرايشان در آن جا همسرانى ياكيزه است وآنان را در سابه هايى يايدار(بدون سردى 
وكرمى و طوفان)درآوريم. 


نكته ها: 
در تربيت بايد بيم واميد در كنار هم باشد.در آيه قبل بيم بود واين آيهءاميد. 
«ظليل)»»سايه ى كشيده و ممتد است. 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از ازواج مطهره همسرانى هستند كه از آلودكى به حيض و حدث ياكند. 2١1(‏ 
بيام ها: 
لا لا 0 1 
١‏ -ايمان و عمل صالح دو شرط اساسى براى ورود به بهد بهشت است. «'مَنَوَا وَ مِلُوا الصَّالِكُاتِ سَتدْجِلْهُم) 


1 لطف خدا سريع تراز قهر اوست.(در آيه قبل براى دوزخيان حر ف«سوف) بكار رفته كه نشانه آينده دور استءولى در اين 
آيه حرف(سين)» هميد خِلهُغْ) كه نشانه ى آينده نزديكك است) “ا-ياكى همسران بهشتى هم جسمى است و هم روحى.( 
«مُطَهّرَةٌ) به كسى كفته 


ص /ا/ 


6 صعء١ .من لايحضره الفقيه»ج‎ 0-١ 


مى شود كه از نظر جسمى و روحى ياكك و منرّه باشد.) 
ل 1 ل لا م 
إِنَّ الله مد كم أن ُو اكات إل أخيا و إذا كع : ين الناس أَنْ َحَكموا بلْعَدلٍ إِنّ الله نما يكم به إن اله كان سَميعا 


تصي را011) 

همانا خداوند فرمانتان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد و هركاه ميان مردم داورى كرديدءبه عدل حكم كنيد.جه 
نيكف الث آنه كه خداوثد شما زا بذان يتدمى دعددبى كان عخداوثل شتوائ بيناسث: 

نكته ها: 

امانتتدارى و رفتار عادلانه و دور از تبعيضءاز نشانه هاى مهم ايمان استء جنانكه خيانت به امانت»علامت نفاق است.در حديث 


است:به ركوع و سجود طولانى افراد نككاه نكنيد, بلكه به راستكويى و امانتدارى آنان بنكريد. )١(‏ 


در روايات متعدّد.منظور از امانت.رهبرى جامعه معرّفى شده كه اهلش اهل بيت عليهم السلام مى باشند.اين مصداق بارز عمل 


به اين ابه اسنت» 


آرى كليد خوششى حامعهيير سير كان بودن اراد لايق ورفعار عادلاته انث و فتقاً تاساماتن هاى الجاع ترياستك اهلان 
وقضاوت هاى ظالمانه است.حضرت امير عليه السلام فرموده است:«من تقدّم على قوم و هو يرى فيهم من هو افضلءفقد خان 
اللقدق ومو لعو ل منين»هر كس خود را در جامعه بر ديكران مقدّم بدارد و يبشوا شود در حالى كه بداند افراد لا-يق تر از او 
سمغتنذكظها او مهدا و سام و عزوداة خباتت كه اه 11 


شايد بتوان كفت:خيانت در امانت شامل كتمان علم»حرفه وحقّءتصاحب اموال مردم؛ اطاعت از رهبران غير الهى»انتتخاب 


ص :// 


.٠١8 .كافىءج ؟ءص‎ )١ -١ 
.8 .الغديرءج‎ )1 -" 


امام باقر عليه السلام فرمود:اوامر ونواهى خدا امانت هاى الهى هستند. )١(‏ 


امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه فرمود:خداوند امر فرموده كه هر امامى آنجه در نزدش است به امام بعد از خود 
بسيارد. (5) 


امانت سه كونه است: 
الف:ميان انسان وخدا.(وظايف وواجباتى كه بر انسان تعيين شده است.) 20 
بناميان السان و ذيكر 1ن (اموال يا اسران ذيكران نزد انسان) 
ج:ميان انسان و خودش.(مثل علم و عمر و قدرت كه در دست ما امانتند.) 
بيام ها: 
١-سيردن‏ امور به كاردانان و قضاوت عادلانه»از مصاديق عمل صالح واز نشانه هاى ايمان است.(با توه به ايه قبل) 
احور مانن ماتسين كاوه وهر كن انهه واسسداد كان مقافي راتفا را قلي 

َِ ش 00" 
“ادر اداى امانت و داد كرىءايمان شرط نيست.نسبت به همه ى مردم بايد امين و دادكر بود. «أهْلِها »النّاس) 


#؟-قاضى وحاكم بايد عادل باشد. «تخكموا ِالْعَدْلِ) 


ه-تشكيل حكومت لالزم است.لازمه ى سيردن مسئوليت ها به اهلش و قضاوت عادلانه برقرارى نظام و حكومت الهى است. 
ور رو مالا - ٍِ 6ه 
ذو القانات بي تشكقوا بالعذل 


2 لا وى 
#-موعظه ى خوبء ان است كه علاوه بر يندهاى اخلاقىءبه مسائل اجتماعى و قضايى هم توجه كند. «نعمًا يَعَظكم بها 
نا 
/ا-اكر مردم هم خيانت در امانت يا ستم در قضاوت را نفهمند»خدا بينا و شنواست. (إِنّ الله كان سَمِيعا بتصيراً» 


ص :9/ 


0١-١‏ .تفسير نورالثقلين. 
كرمع .كافى»ج .)ص /7/77”. 


*- *) .نفسير مسجمع البيان. 


:! أبّكَا الِينَ آمنّوا أَطِيعوا الله و أَطِيعوا الول وَ أولى الْأَمْر مِنْكم فَِنْ تُدارَعْتُمْ فى شَىْءٍ فَردُوهُ إِلَى الله وَ الرَسُولٍ إِنْ كتتم 
ممه را دم 9 ن هك لا - 3 4 ِ 5 فى 5 5 َ 2-2 
تؤْمِنونَ بالله وَ اليم الآخر ذلك حَيْرٌ وَ أَحْسَنٌ تأويلا:09) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خحدا را اطاعت كنيد و از رسول و اولى الا-مر خود (جانشينان ييامبر)اطاعت كنيد.يس اكر 


درباره جيزى نزاع كرديد آن را به حكم خدا و بيامبر ارجاع دهيدءاكر به خدا و قيامت ايمان داريد.اين(رجوع به قرآن و سنّت 


براى حل اختلاف)بهتر و بايانش نيكوتراست. 

نكته ها: 

آيه ى قبل»بيان وظايف حاكمان بود كه بايد داد كر و امانتدار باشندءاين آيه به وظيفه ى مردم در برابر خدا و ييامبر اشاره مى 
كند.يا وجود سه مرجع «خدا/ء٠بيامبراو«اولى‏ الامر) ه ركز مردم در بن بشت قراو د كرك عدن اين سه مرجع براى اطاعت.با 
توحيد قرآنى منافات ندارد»جون اطاعت از ييامبر و اولى الامر نيز؛شعاعى از اطاعت خدا و در طول آن استعبنه در عرض آن و 
به فرمان خداوند اطاعت از اين دو لازم است. 

در تفسير نمونه به نقل از ابن عباس آمده است كه وقتى يبامبر اسلام»هنكام عزيمت به تبوككءعلى عليه السلام را در مدينه به 
جاى خود منصوب كرد و فرمود:«انت منّْى بمنزله هارون من موسى'اين آيه نازل شد. 


در آيه قبل سفارش شد كه امانات به اهلش سيرده شودءاين آيه كويا مى فرمايد:سيردن به اهلش.در سايه اطاعت از خدا و 


رسول واولى الامراست. 


تكرار فرمان «أطيعروا» رمز تنوّع دستووهاست امير كاهى بيان احكام الهى فى كرق كاف دستور حكومتى مى داد ودو 

1 1 8 2< 7 2 رمه لاك اليس 
منصب«رسالت)و«حكومت)داشت.قرآن كاهى خطاب به ييامبر مى فرمايد: ل إلوكئك الذكر لتَبيّنَ لِلّْاس لل نزل إِليِهم) 
(0)آنجه را نازل كرده ايم براى مردم بيان كن.و كاهى مى فرمايد: الِتكم بَيْنَّ النَا لل اك الله (لاميان مردم بر 


ص :10 


ا 6 


؟9- 5) .نساع»8١٠١.‏ 


اساس قوانين الهى حكومت و قضاوت كن. 


9 0 لا لاض 5 
قران درباره مفسدانء»مسرفان» كُمراهانءجاهلا-نء»جباران و...دستور (لا تطغ ا وملا تتبغ ا مى دهد.بنابراين موارد «أطيعُوا» بايد 


كنباق ناشيد 316 اطلاعيقاق تين اتتتده ياش و اعفان دو تاذ نيا اونامر كدا سول شاش 


در آيهءاطاعت از اولى الامر آمدهءولى به هنكام نزاعءمراجعه به آنان مطرح نشدهءبلكه تنها مرجع حل نزاعء»خدا و رسول معرفى 
شدهاند.واين نشانه آن است كه اككر در شناخت اولى الامر و مصداق آن نيز نزاع شدءبه خدا و رسول مراجعه كنيد كه در 


روايات نبوى» اولى الامر اهل بيت ييامبر معرّفى شده اند. 24١(‏ 


حسين بن ابى العلاء كويد:من عقيده ام را درباره ى اوصياى ييامبر واينكه اطاعت آنها واجب استببر امام صادق عليه السلام 
عرضه كردم حضرت فرمود:آرى جنين استءاينان حب كيان شيعه عدار دربارهى آنان فرموده: أطيعُوا الله 0 
هماق كنائى اند كه دوباره ‏ آنها فرموده إلكا وقك الله وى لاكقرة 81 


حضرت على عليه السلام در خطبه ١١8‏ نهج البلاغه و عهدنامه مالكك اشتر فرمودند:مراد از مراجعه به خدا و رسول.مراجعه به 


آيات محكمات وسّتى كه همه بر آن اتّفاق داشته باشند. 


اذ 


بيام ها: 
8ل 0 


و 


الأهز م مِنْكما 
خدا و قيامت كه امرى اعتقادى 


4١: ص‎ 


١--١).كمال‏ الدين صدوقءص .75١١‏ 
075 .كافى»ج ١ءعص‏ /ال/ا. 
عم .دعائم الاسلام»ج "ءعص م 


كه لمعه اميت رطعو الله و اليكو اكول أرلن 21 
0 000 
“ا-سلسله مراتب در اطاعت بايد حفظ شود. «اللهَ الدَسُولء أولى الأمر) 


أولى اَم 


ه-اطاعت از حاكمى واجب است كه مؤمن و از خود مردم با ايمان باشد. 


#-نشانهى ايمان واقعى؛مراجعه به خدا و رسولءهنكام تنازع و بالا كرفتن د ركيرى هاست و اطاعت در شرايط عادّى كار 
5 . و ل وم 
مهمى بيستث. «فإن تنازعتم) 


و لاقي 


0 


نازَعْتَمْ ... 

ل 

/حدين كامل بايد براى همه ى اختلاف هاءراه حل داشته باشد. «فى شَيّْء فَرُدُوةٌ إلى الله و الرَسُولٍ) 
كا 

4-يذيرش فرمان از حكومت هاى غير الهى و طاغوتء حرام است. افَرُدُوةٌ إلى الله و الوَّسُولِ) 


شيك البوظا بق شكرية أشاكي لمعل اوستك ووس تارهات اسك نا 


٠. 
ع‎ 
- 


-اكر همه ى فرقه هاءقرآن و سئّت را مرجع بدانند»اختلاف ها حل شده؛ وحدت و يكيارجكى حاكم مى شود. «َرُدُوهُ إلى 
الله وَ الرَسُولِ) 


١-مخالفان‏ با احكام خدا و رسول و رهبران الهىءبايد در ايمان خود شكك كنند. 


١١-برنامه‏ عملى اسلام بر اساس برنامه اعتقادى آن است. أطِيعُروا ... إن كم تَؤْسسُونٌ بهعبارت ذيكر ايمان نه دا و 


قيامت»يشتوانه ى اجرايى احكام اسلام و مايه ى يرهيز از نافرمانى خدا و رسول است. 
١-دورانديشى‏ و رعايت مصالح درازمدّت,ميزان ارزش است. «أَحْسَنٌ تأويلا 


ص :17 


رَ إلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أنّهُمْ آمنُوا بللا أنْزِلَ إلوكك و ] أَنْزِلَ مِنْ فيك يُرِيِدُونَ أَنْ يتلاكمُوا إِلَى الطاغُوت وَ قد أمِرُوا أَنْ 


آيا كسانى را كه مى يندارند به آنجه بر تو و آنجه(ير ييامبران)ييش از تو نازل شده است,ءايمان آورده اند نمى بينى كه مى 


خواهند داورى را نزد طاغو ت(وحكام باطل)ببرند»در حالى كه مأمورند به طاغوت كفر ورزند. 
و شيطان مى خواهد آنان را كمراه كند كمراهى دور و درازى! 
نكته ها: 


مى دهك. 


ميان يكك منافق مسلمان نما و يكك يهودى نزاع شد.بنا بر داورى كذاشتند.يهودى ييامبر را به خاطر امانت وعدالت به داورى 
قبول كرد.ولى آن فتافق كفةةمن يه داورى كعيه: بن اشرف (كه از بز ركان يهود بود)راضيمءزيرا مى دانست كه با هدايايى 


به تعبير امام صادق عليه السلام طاغوت»كسى است كه به حقّ حكم نكند و در براير فرمان خداء دستور دهد و اطاعت شود. 
ل 


بيام ها: 
اعايمات بدو تبوى ا:طاغوتكةابمان تيسح خبال ابعان است, يموق أَنْهْع آمنوا.... يتلا كوا إلن الطاغوثك 
"-اديان»هدف و ماهيدّت مشتركك دارند و ايمان به دستورات همه ى انبا لازم است. «انز 


ص كرا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


“اسسازرش با طاغوت. حرام سير «أمدوا أذ كفو به) 
لا َ 
عارك شق رأ شان :دهيتسنيس رادباطل رانف كنيد هرذوة إلى الله والاشوال ب ل أن 


ه-حتّى فكر و ارادهى مراجعه به طاغوت مورد انتقاد است. (يُرِيدُونَ أنْ 0 ا 


- 


س و لا ىا َه 3 
*-موفقيت شيطاندر سايه ى اطاعت مردم اوفوت لبي ل را إلى الطائوت ... يُرِيدٌ السْيِطانٌ أَنْ يُضِلْهُمْ 
اماق وظا عوك و نظن قر كك عل يدو بابر شام اقفر الذي عقوة 0 
لا ب 1 لا و م لا و 
يَتحاكمّوا إلى الطاغوت ... يُرِيد الشئطان 
#-كفر به طاغوت وحرام بودن مراجعه به داد كاه هاى طاغوتىءفرمان همه اديان آسمانى است. أ لَمْ تر ... أَنْلٌ ليك وها أَنْرِلَ 


مِنْ فيلك ... يتلَاكمُوا إِلَى الطاعُوتٍ 
4-در حل اختلافات داخلىءسراغ بيكانكان رفتن»خواست شيطان و ممنوع است. يريد السْتِطانٌ...) 


٠-منافقان»تحت‏ اراده ى شيطانند و طاغوت ها دام ها و ابزار كار شيطانند. ايُرِيدٌ السَعِطانٌ أنْ يَضلْهُمْ) 


لاء 2 
١١-نتيجه‏ ى مراجعه و يناه به طاغوت»سقوط به درّه هولناكك است. «ضلالا بعيدا) 


مخ 


- 
عه 


مل ص2 م ا * 
وَإذا قبل له مكلا إل ل ما أئْرّ لهو إن الوشول انك لمُنافقِينَ يَصُدُونَ عَنْكك صُدُوداً١2)‏ 


و جون به آنان كفته شود(كه براى داورى)به سوى آنجه خداوند نازل كرده و به سوى بيامبر بياييدءمنافقان را مى بينى كه به 


شدّت از يذيرش دعوت تو زوع من كردائتل: 


ص رك 


بيام ها: 
1ن عدا ناف خافنن فاتر قدا ونان سام ممعديؤك مااباتك اناق زاعفرت كسيي قا لد كانه 
ه. يم قانو فرمان ييامبر نب بار عوت كنيم. اقب 


"عدر يذيرش دعوت انبياءرشد وبرترى است.( (لطالَوا» دعوت به بالاآمدن است) 


م1 


*-كتاب و سنت هماهنكك هستند» وكرنه ارجاع مردم به دو جيز متضاد حكيمانه نيست. إلا اما أَبْرَلَ لله و إلى الدشول» 


ع-مراجعه به طاغوت و قضاوت خواهى از بيكانكان»خصلت و روحته ى منافقان است كه با رهبر آسمانى مخالفت و از راه حقٌ 


اراق كبدن كله كتشدوة» تقاف ى خضلت و اسمرار اسعة 
ه-منافق»علاوه بر اعراض خود.مانع ديكران نيز مى شود. لدو 
8-فدة ورد ]و كفر نتافقان برس دارفيمكا لكان با رهرى البى اسك كم 


/ا-منافقان»حساسيئتى نسبت به ايمان قلبى بردم به خداوند ندارندءناراحتى عمده ى آنان اجتماع م ب ركرد رهبر آسمانى 


است. الشدوق كك دوا 
, > لل( :>ترهة 5 
َكتِتَ إذا أَلَابَتهُمْ مُصِببَهُ بللا َدّمَتْ مَتْ أنديهغ ته للاؤْى يَْلِفُونَ بالله إن 


مى آيندءبه خدا س وكند ياد مى كنند كه هدف ما(از مراجعه به طاغوت)جز نيكى و توافق (ميان دو طرف نزاع)نبوده است. 


نكته ها: 


توجيه منافقان براى داورى نزد طاغوت اين بود كه هدفءآشتى دادن بوده و اكر براى داورى نزد يبامبر مى رفتيم و او به نفع 
يك طرف حكم مى دادءقهراً ديكرى از رسول خدادلكير مى شد و سر و صدا به يا مى كرد كه با شأن بيامبر سازكار نبودءاز 


اين رو براى حفظ 


ص :340 


آبرو و موقعتّت و محبوبت ييامبر»نزاع را نزد وى نبرديم. 


بيام ها: 


١-عامل‏ خطر كارهاى خود انسان است. «مُصِيٌَ ا قَدَمَتْ أَيْدِيهِم) 


١-مسلمانان‏ جند جهره و منافق»هنكام بروز مشكل و احساس خطر به سراغ رهبران الهى مى آيند. طاؤتك» 


١ 


''-مراجعه به طاغوت, نايسامانى ها و مصائبى دارد» )0 طايه مُصِيبَةٌ) كه ناكزير بايد به راه انبياء ب ركرديد. طاؤك» 


0 
2 إلا“ ِ 
#-منافقان»خلاف هاى خود را توجيه مى كنند. (إنّ أَرَدْنَا إلا إعلطانا” 
1 
ه-منافق سوكند به خدا را يوششى براى اهداف خود قرار مى دهد. «يَحْلِفونَ بالله» 
000 
#-كاهى وازه هاى مقدّس به دروغ دستاويز افراد نامقدّس مى شود. (إِنْ أَرَدْنَا إلا إخلطاناً وَ تَؤْفِيقا» 


> لا 022 لا و ّّ 2 4 
أولتك الَّذِينَ يعْلمُ الله ا فى لوبهم تأغرض عَنْهُْ وَ عِطْهعْ وَ قُلْ لَه فى أَنْفْسِهم قَولاً تليغارمم 
آنان كسانى اند كه خداوندءآنجه را در دل دارند مى داند.يس از آنان در كذ و دشان ده وبا آنان سخنى رسا كه در 


جالشان نفيك بكو 


بيام ها: 

0 
١-تلاش‏ منافقان بيهوده است»جون خداوند هم از درون و نياتشان آكاه است و هم بموقع»افشاكرى مى كند. بعلم الله كا فى 
ُلوبهغ) 


1 : 
١-معذرت‏ خواهى منافقان»صادقانه نيستءوكرنه فرمان اعراض از آنان صادر نمى شد. ا(يَعْلمُ الله فى قلوبِهِم فأغرض عَنْهُهَا 


“-شيوه ى برخورد رهبر با منافقان بايد شيوه ى اعراض و موعظه باشد. «قأغرض عَنْهُعْ وَ عِظَهُم) 


ص :04 


ددر مقام موعظههءبايد با صراحت.منافقان را سبت به عواقب كار و سرنوشتشان هشدار داد. «فى أنْفْسِهِمْ و ليغا 

لا لا 5 ل 0ن هاعم 0 لا ا لك 7 ل - انه م لا 
5 مِنْ رَسُولٍ إلا لبطاع بإذنٍ الله وَ لؤ أَنّهُعْ إذ ظلمُوا أنْفسَ هُمْ جاؤك فاث تَعْفْرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفْرَ لَهُمْ الرَسُولَ لوج دٌوا الله 

لا 9 9 1 1 1 

توٌابا رَحيما(2) 


وما هيج بيامبرى را نفرستاديم مكر براى آنكه با اذن خداوند فرمان برده شود واكر آنان هنكامى كه به خود ستم كردند(از 
راه خود بركشته و)نزد تو مى آمدند واز خداوند مغفرت مى خواستند و ييامبر هم براى آنان استغفار مى كرد قطعاً خداوند را 


توبه يذير و مهربان مى يافتند. 
نكته ها: 


سيماى يكك جامعه و مديريّت سالم آن است كه مردمش با ايمان»رهبرش آسمانى» فرمان برى و اطاعت مردم قوى»منحرفانش 
يشيمان و اهل استغفار و رهبرش يذيرا و مهربان باشد. 

: 7 , 
جنانكه دعاى بيامبر در حقّ مؤمنان مستجاب استء «اش تَغْفَرَ لَّهُمُ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله دعاى نيكان و فرشتكان نيز در حقٌ آنان 
اثر دارد.در يكك جا استغفار فرشتكان براى مردم مطرح است» و يَستَغفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْضا لكو درجائ ذركر براق موهتان. 


نع 
د 1 


لو يَسْتَعْفِرُونَ للفية آمَنُوا» 00 
بيام ها: 
لا ل 


5 


١-هدف‏ از فرستادن انبياءهدايت مردم از طريق اطاعت از آنان است. «إلا لييطاح» 
ه. لا 
؟-اطاعت مخصوص خداست.حتّى اطاعت از يياميران بايد با اذن خدا باشد و كرنه شركك است. «ليطاع بإذنٍ الله) 


ص :/4 


-١‏ 0 .شورى»6. 
؟- 7) .غافر»/. 


#توبه ى تركك رهبرءبا كشت به رهبر است. لطاع - لجاؤّك» 
؟-رها كردن انبيا ورجوع به طاغوت:ظلم به مقام انسانى خود است. «طَلْمُوا أَنْفْسَهُةْ) (با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل) 


ه-بيوند همه مردم با رسول الله بايد محكم باشد.جه مؤمن جه فاسق.مؤمن براى كسب فيض وفاسق براى دركك شفاعت. 
ولطاؤك» 


دراه ناز كشت و توبه براى خطاكاران وحتى منافقان باز است.(با توه به آيات قبل كه مربوط به منافقان است) «قاث حَغْفَوُوا 
اللَه» 


0 
لاعزيارت رهيران اسهانى واسسمداةة و توسل :اق طريق ا عريراة موزه تا بيك ران است. ملَطاوك فَاسْتَفْقَدوا الله وَ اسْتَعْفَرَ لَهُمُ 


الَسُولَ) 
/-ييامير بخشنده ى كناه نيستء.واسطه ى عفو الهى است. «اسْتَغْفْر لَهُمُ الَسُولَ) 


افَاسْتَغْفَوُوا الله وَ اسْتغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولَ) 


٠-كناهكاران‏ نبايد مأيوس شوند؛استغفارءتوبه وزيارت اولياى خداءوسيله ى بازسازى روحى آنان است. لِلطْاوّك 


فَاسْتَغْفَوُوا...) 


1 
١در‏ زيارت رسول خدا و اقرار به لغزش و استغفار خود احساس سبكك شدن از كناه به انسان دست مى دهد. «لَوَجَدُوا الله 


لاء 
توّابا») 


ٍّ 5 ا رح 
؟"اكر خطاكاران را بخشيديد به آنان محبّت نيز بكنيد. ١تَوّابا‏ رَحيما) 


عن :© 


١-كنام‏ حجابى ميان انسان ورحمت الهى است وهمين كه آن حجاب برطرف شد»رحمت دريافت مى شود. «اش تَغْفز .. 
دوا الله 


0 
5١-اقرار‏ و اعتراف به كناه و استغفار در محضر اولياى خداءوسيله و زمينه ى عفو الهى است. لكاو ك فَاسْتَغْمَدُوا ... لَوَجَدَوا الله 


لا بس 0 1 و 1 3 نا 2 0 و لا و :0 2 لالع #7 ب 2 1 
فلا وَ رَبك لا يُؤْمِنونَ حَتّى يُحَكمُّ وك فيما شْجَرَ بَبِنْهُمْ ثم لا يَجدوا فى أَنْفسِهم حرجا مِمَا قضيِْتٌ وَ يُسَلمُوا تَشليما:20) 


ص :51/8 


نه جنين است!هبه يرود كارت س وكندءكه ايمان(واقعى)نمى آورند مككر زمانى كه در مشاجرات و نزاع هاى خودءتو را داور قرار 


دهند»ودر دل خود هيج كونه احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند(و در برابر داورى تو)كامللا تسليم باشند. 
نكته ها: 


ميان زبيربن عوام-از مهاجرين-و يكى از انصارءبر سر آبيارى نخلستان نزاع شد.ييامبر قضاوت كرد كه جون قسمت بالاى 
باغءاز زبير استءاوّل او آبيارى كند.مرد انصارى از قضاوت بيامبر ناراحت شد و كفت جون زبيرءيسر عمه توستءبه نفع او 


فاووق كردى] ركه امسر يداو انى اتدثاول شدرعها كد خودفاة رسول الله را نه هاورى يذوفه اتددول مبرياة مي اتند! 


بيام ها: 
١-نشانه‏ هاى ايمان راستين سه جيز است: 
الف:به جاى طاغوت.داورى را نزد ييامبر بردن. «بُحكم و كدا 
لا 3 وو 2 

ب:نسبت به قضاوت ييامير»سوءظن نداشتن. رلا يجدوا فى انفسِهمم خَرجا) 
ج:فرمان يبامبر را با دلكرمى يذيرفتن و تسليم بودن. «وَ يُسَلَمُوا تَشليماً» 
"-اسلام»علاوه بر تسليم ظاهرىء.به ايعاد روحى و تسليم قلبى توجه كامل دارد. 
لا 1 وو َ*# 
«لا يجدوا فى أنفسهم خَرجا) 

5 لع 
"-قضاوتءاز شؤون رسالت وولايت است. «مما قضيئت)» 
؟-وجوب تسليم در برابر قضاوت بيامبر»نشان عصمت اوست. «يُسَلمُوا تَشليماً» 


ص :144 


> 2 سلا رء حهلق وق لو ا اذ و 
وَلو انا كتثنا ليه أن اقلُوا أَنفْس كم أو اخرجوا من يبا ركع ليا 
وََ شَدَّ تَشيتا ع2 


ب د 


فلو إلا قليل مِنْهُمْ وَ لؤ أنّْهُمْ 


واكر به آنان حكم مى كرديم كه تن به كشتن دهيد(ويكديكر را به فرمان ما بكشيد)يا از خانه و سرزمين خود بيرون 


رويدءجز افرادى اندككءاين دستور را انجام نمى دادند و اكر آنان به آنجه يند داده مى شوند عمل مى كردندءبرايشان بهتر و 


عاكا اس 


در يايدارى مؤثرتر بود. 
نكته ها: 


احق آب اأنانه دازه به كلس حاف سدقي كفيراى اقرت هاف يفيه نوةة اتقو يفاك غفيد انيه كف كرستالة برسق قن 
اسرائيل:فرمان داد يكديكر را بكشند.جون براى كناهى بزركك مثل بت يرستىءجبرانى عظيم مانند كشتن يكديكر و بيرون 


رفتن از شهر و ديار خود لازم بود. 
بيام ها: 


- 


هه - - 7 اوعس دلا 


؟-هنكام امتحان»افراد كمترى از عهده ى انجام تكليف و اثبات ادعا برمى آيند. 


0 0 31 قَلِيل 
ٍ 
8 
"-خير و سعادت ذو كرف عمل است العلوة ورا 
ه-احكام الهى (اوامر و نواهى)مواعظ نخداوند است. «قَعَلُوا كا يُوعَظونَ بها 
#-هرجه در راه خدا كام برداريم»ثبات قدم وايمان بيشتر مى شود. افعلوة 9 أَشَدٌ تيتا 


/ا-عمل»در نفس و روح اثر دارد.عمل به احكام»سبب يايدارى ايمان است. 


٠٠١: ص‎ 


د ا عن قد إلارر 2 
8-تكاليف الهى هرجند به ظاهر ناخوشايند و سخت باشدءولى به خير و صلاح انسان است. و لؤ أَنْهُمْ فعلوا ... لكانَ خَيْرا لَهُمْ 


عملا 3 0 2 2 
لا تناه مِنْ لدنا أخرا عظيما١/ا2»‏ 


حي 
1 
أاوا 


دَيْنَاهُمْ صلاطاً مُسْتَقِيماًدا8) 
ودراين صورت يقيناً ما ازجانب خود ياداشى بزركك به آنان مى داديم.و قطعاً آنان را به راهى راست هدايت مى كرديم 
بيام ها: 


١-رسيدن‏ به خيرءثبات قدمءاجر بزركك و رهيابى به راه مستقيم»در سايه ى عمل به مواعظ و يشتكار انسان است. فَعَلوهُ ... خَيراً 


ا-كام نهادن در راه خيرءسبب رسيدن به خير بالاتر و بيشتر مى شود. اهْعَلَوهُ - أسَّدٌ تَثييناً - أخراً عَظِيماً - صلاطاً مُسْتقيماًا 
لاو لاك 
وَمَنٌ يع الآ وَ الرّسِْولَ اوليك مع الْذِينٌ افع 1 !علي ون لشو اك ووو اندي روات المع ده : ل 
رَفيقاًد29) 
ا ا ا 
ذلك المَضل مِنّ الله وَ كفلا بالله عَلِيماً: :037 
وهراكس كهاز خدا و ييامبر اطاعت كندويس آنان(در قيامت)با كسانى همدم خواهند بود كه خداوند بر آنان نعمت داده 
است.مانند ييامبران» صدّيقان»شهيدان و صالحان و اينان جه همدم فاق حون فسعتد ابو همه تفضل ال سدور داسك و 


خداوند براى آكاه بودن بس امس 
نكته ها: 


در سوره ى حمد دل كدار صراط مستقيم كروه أَْعخت عَلتو» آمده يودءواد ين بار دوم است كه در كنار آيه ى صراط 


مستقيم» كروه أنْعَمَ الله عَلَيِهِمْ) مطرح است.كويا غير از انبيا 


٠١١: ص‎ 


و شهدا و صدّيقان و صالحانءديكران بيراهه مى روند و راه مسقيم»منحصراً راه يكى از اين جهار كروه است. 


در روايات»بهترين نمونه ى صِدّيقانءامامان معصوم عليهم السلام و صِدّيقه,فاطمه ى زهرا عليها السلام معرّفى شده است.مراد 
اواشهداانيا كشبكاة مدان جهادتدهيا كواهان اعمال درقامسة: 


همنشينى با انبيا در دنيا براى همه ى بيروان واقعى امكان نداردءبنايراين مراد آيه همنشينى در آخرت است. 
بيام ها: 


لا 
١-قرار‏ كرفتن در راه انبيا و شهدا و داشتن رفقاى خوب.جز با اطاعت از فرمان خدا و رسول به دست نمى آيد. وَ مَنْ يطع الله وَ 
اث لارء ِ 
السو لعفا ولئكك ... 
س ص 5 لا 7 
؟"-رفيق خوب«انبياءشهداءصدٌيقان و صالحانند.رفقاى دنيايى را هم بايد با همين خصلتها كزينش كرد. «حَسُنَ أولئك رَفِيقً» 
لا 


“-اطاعت از رسولء»يرتوى از اطاعت خدا و در طول آن استءيس با توحيدء منافاتى ندارد. ١مَنْ‏ بُطع اللاو اقول 


*-ياداش اطاعت از ييامير» همجوارى با همه ى انبياست.جون همه يكك نورند و يكك هدف دارند و اطاعت از يكى»همراه شدن 
با همه است. مَنْ يْطِع اللَهَ وَ الوّسُولَ ... مم ... التيِينَ 

رار 
ه-آكاه بودن خداءبهترين عامل تشويق براى انجام وظيفه است. «بالله عَليما) 


ع-مقام نبت از مقام صدّيقين و شهدا و صالحين بالاتر است(جون نام انبيا قبل ان آثها برده شذه اسث) هن النَسِينَ و الصَديقِينَ 


'] أبهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَذُوا حِذْرَكم فَائفِرُوا لياتٍ أو الْفِرُوا جميعا١١0‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!(در برابر دشمن هوشيار باشيد و به علامت آمادكى)سلاح خود را برداريد»)يس به صورت 


دسته هاى يراكنده و نامنظم يا همه با هم بسوى دشمن حركت كنيد. 


٠١7: ص‎ 


نكته ها: 


در آيه ى يبشين»اطاعت از خدا ورهبرى معصوم و حاكميّت بيامبر»و در اين آيهءضرورت هوشيارى و آمادكى رزمى براى 


امت اسلامى و رهبرى حقّ مطرح است. 


«حَذَرَ) »به معناى بيدارىء» ا ماده باش و وسيله دفاع است. ولات) ؛جمع ابه »به دسته هاى يراكنده(شامل كروه هاى يارتيزانى كه 


دشمن را كيج و تمركز فكرى او را سلب مى كند)مى كويند. 


مسلمانان بايد مرزهاى كشور خود را حفظ كنند.عمل به اين آيه»رمز عرّْت و غفلت از آن» رمز سقوط و شكست مسلمانان مى 


ناشك: 
بيام ها: 


١-مسلمانان‏ بايد در هر حال آماده و بيدار باشندءو از طرحهاءنفرات»نوع اسلحهءروحيه.همكارى داخلى و خارجى دشمنان 


كاه باشند و متناسب با آنها طرح بريزئد و عمل كتند. ليا أبْها الْذِينَ آمنُوا حَذُوا جِذرَكهة 
؟-آمادكى رزمى در سايه ايمان ارزش دارد. «الَّذِينَ آمنُوا حَذُوا حَذْرَكم؛ 
"-مسلمانان بايد بسيج شوند. «انْفِوُوا جَمِيعاً 


#-مسلمانان بايد از تاكتيكك هاى مختلفءبراى مقابله با دشمن استفاده كنند. 


-شيوه بسيج و مبارزه را خودتان تعيين كنيد. لات أو انْفْدُوا جمِيعاً) 

/ ل 51 
م اه نلو ل و حتف 2 اده و 2ه ون ل ع ا 2 1 
وَإِنَ منْكم لمَنْ ليطن فإنْ أصابَتكم مُصِيبَة قال قد أَنْعَمَ الله عَلىَ إذ ل أكنْ مَعَهُمْ شهيد|١”07‏ 


وهمانا از شما كسانى اند كه(هم خودشان سست مى باشند وهم)عامل كندى و دلسردى رزمند كان مى شوند»جون به شما 


مشكلى برسد.مى كويد:خدا بر من منت نهاده كه همراه آنان(در جبهه) حضور نيافتم(يا همراه آنان شهيد نشدم) 


٠١7: ص‎ 


نكته ها: 
در آيه ى ييش»خطر دشمنان خارجى مطرح بودءاينجا خطر دشمنان داخلى و عوامل نفوذى و منافق مطرح است. 


«ليَبطيَنّ ا از ريشه ى«بطوابه معناى كندى است.به كفته اهل لغت.«بطوءاهم حركت كنك است وهم ديكران رابه كندى در 


خخ كنقد قر حمر افون 

بيام ها: 

١-صحنه‏ هاى جنكك.وسيله ى خوبى براى شناخت افراد ضعيف الايمان و منافقان است. وَ 
؟-خداوندءاز افكار و كفتار منافقان يرده برمى دارد. وَإِنَ كم 5 

"ا-منافقان» كاهى جنان به رنكك مؤمنان در آيند كه جزء آنان جلوه كنند. نكما 

#-همه ى اصحاب ييامبر عادل و در خط حضرت بويك ... لطن 

قحكافها ممعاطل لقرعت وى سنا نانفك « لط 1 ).سن را ذف أأقاة وزا تدك و سين تقر رقا 


لا 
#-منافقان»عدم شركت در جنككءفرار از جبهه و نجات از مركك را رمز موفقيت و سعادت مى دانند. ١أَنْعَمَ‏ الله علىَ) 


لا 
/ا-هر رفاهى؛مصون ماندنى و لطف و نعمت خدا نيست. |أَنْعَمَ اللهُ عَلىَا 


/-حشيدن سختى ها در كنار مؤمنان»نعمت است,امًا وقااجدا از موسا سنت يت أله :. مُصِيبَةٌ ... لَمْ أكنْ مَعَهُمْ 


5 - و ًْ 5 لاير ره 7 2 8 و -ه 
وَ لين أََابَكم فَصْلْ مِنَ الله لَفوَنَ كأن لَم تكن بتكم و ينه موده 0 لَينى كُنْتٌ معهغ فَأقُورَ َؤزاً عَظِيماً0/8 


واكر فضل وغنيمتى از سوى خداوند به شما برسدءآن جنان كه كُويا ميان شما و او هركز دوستى نبوده(تا نفع شما را نفع خود 
داند)خواهد كفت:اى كاش (در جهاد)با آنان بودم تا به رستككارى بزركك (بيروزى و غنائم)مى رسيدم. 


٠١5: ص‎ 


نكته ها: 
هم و ل 
در رسيدن فضل و غنيمت؛نام خدا مطرح استء «الفضل مِنّ الله ولى در برخورد با سختى ها كه در آيه قبل بودءنامى از خدا 


فنع الله م مُصِيبَةً) كُويا اشاره به اين است كه از خداوند»جز فضل و رحمتءجيزى به ما نمى رسد. 


بيام ها: 
م 0م لا 
ادييروزف در جنكك وغنائم آنءاز فضل خداست. «أصابَكم فضل مِنَ الله) 


"-به خاطر منافع دنيوىءمنافقان عاطفه را از دست مى فهلن ركان م تكن بتكم وَ ينه مَوَدَّة) 
“رو عافن افق اصادقانهنيسة» لكل أطابكن فَضْلّ ...0 لَيَتنى 


لا 
*-منافقءنان به نرخ روز مى خورد.هنكام ناكواريها مى كويد:خدا لطف كرد كه ما نبوديم. (أَنْعَمَ الله عَلىَ) و هنكام فتح و 


غنيمت مى كُويد: كاش مى بوديم. 
ل آم 0 59 
يا ليتنى مَعَهُمْ) 


ه-آنكه درغم مؤمنان شريكك نيستءولى مى خواهد در بهره ها سهيم باشد. خصلتى از منافقان دارد. لَيْنْ 


و 
و 


لبِتنى كنت مَعَهُمْ 
1 50-0 حَ 5500 3 
#در نظر منافقان»رستكّارى.»رسيدن به دنياست. «فوزا عَظيما) 


2 


لا لا 
]ا ه 5 31 5 © و لا 3 بس ار واه 2 5 2 يمن 2 2 24 
لبّقاتل فى سَبيل الله الَذِينَ يَهْرُونَ الْطاة الذَّلا بالآخرَه وَ مَنْ ييَقاتل فى سَبيل الله ميقتل أؤ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً 07 


بسن تابد دن راخدا كسائن ييجتكدن كه زند كن دنارائه اخركة هن فروشهد و كسي كدادو راخدا سكن كشعه شووبيا 


ييروز كرددءبزودى ياداشى بزركك به او خواهيم داد. 
بيام ها: 


١-هدف‏ از جنكك در اسلام»فقط خداستءنه كشو ركشايىءنه استثمار ونه انتقام. 


١٠١6: ص‎ 


«فى سَبيل الله 


لمتده اد توق اسك كه رد هينه دادم نين كود كقائل . الذي قوق لكلل نك ل وبا طون رامع و تساف جيه رفن ا 


ندارند. 


1 لا 
“ا-جهاد اكبر و مبارزه با دنيا يرستى.مقدّمه ى جهاد اصغر و مبارزه با دشمن است. فليّقَاتل فى سَبِيلٍ الله الَذِينَ 5 
ل 1 
-مجاهد فى سبيل الله ه ركز مغلوب نيست.(به جاى («يَغْلت) مى فرمايد: «يُقتل) 


هدر جبهه ى حقّءفرار و شكست مطرح نيستءيا شهادت يا بيروزى. ميقتل أو يَغْلث) 

#-منافق»فقط غنائم راه«فوز عظيمامى داند(! به قبل)ولى قرآنءهم بيروزى واهم شهادت را«اجر عظيمامى داند. «أخراً عَظِيماً 
/١-وعده‏ ى جر عَظِيمٌ) تشويق براى عزيمت به جبهه است. 

ادرف كن خرف رون اقتريد كن اميت امل ندا نا مروت عاو زور كن اشرك دلوق لكلاف ] لد نا بالاسوو ري آخرا عطيها 
ا 


6د داقع بصحاعة حويف و بود مور و كنا اسيك فك او تركيي اخر ا عظيها 


ل ل 
وي لَك لا تنُك فى سبل الله وَ امعط عَفِينَ م ل للاءِ وَ الونْدان الْذِينَ َقُونُونَ رَكنَا 
ملا وَاجعلٌ لا مِنْ 0 وَلبَا وَاجْعَلْ لا من 3 تصي 01/0 


2 


شما راجه شده كه در راه خدا و(در راه نجات)مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى جنكيدءآنان كه مى كويند:يروردكارا! 
ماراازاين شهرى كه مردمش ستمكّرند بيرون برواز جانب خود رهبر و سريرستى براى ما قرار ده واز سوى خودتء٠ياورى‏ 


براى ما تعيين فرما. 


٠١8: ص‎ 


نكته ها: 


آيه درباره ى مسلمانانى است كه زير فشار و شكنجه ى مردم مكه قرار داشتند.و از كسانى كه جهاد در راه آزادى آنان را رها 


كرده اند»نكوهش مى كند. 


به اينكه مستضعفان جه كسانى هستند؟فرمود: كسانى كه نه مؤمن هستند و نه كافر. 2١(‏ 
بيام ها: 
١-مسلمانان‏ بايد نسبت به هم»غيرت و تعضب مكتبى داشته باهذ وندن برآير ثآله :هاا النتغاثهها بى تقاوت تباشقد. ها لكو .. 
0 ., 
داق العاف جهاد اناك وثلاقن براق رهاي سيفيغاة از سلطه سسكراة اسك وق شيل الله و المستمعنية) 
ا-اسلام مرز نمى شناسدءهرجا كه مستضعفى باشد»جهاد است. «وَ الْمُسْتَصْعَفِينَ 
8 0 لايرلا مي 
#-ارتش اسلام بايد به حدى مقتدر باشد كه نجات بخش تمام محرومان جهان باشد. «ما لَكمْ لا تقاتلونَ 
هدر شيوه ى دعوت به جهادبايد از عواطف مردم كمكك كرفت. الْمُسْتَصْعَفِينَ ... 
كي 8 4 و 8 لا 
الذِينَ يَقولون رَنْنا ... 
بورض و ولانك بر سلتاناة بابي ]اذ طرق دا شد من لذنكه وكا 
ل لل ل الل لس + لل ون ر يولك للم 
لَذِينَ آمَنُوا يه اتلونَ فى سَبيل الله وَ الَذِينَ كفَرُوا يه اتَلونَ فى سَبيل الطاغوت فق اتلوا أَوْلطَاءَ السَّيِطانٍ إِنَّ كعد الشْيِطانٍ كان 
ضَعيفاًدء/0 


١٠١17: ص‎ 


.7 017 تفسير عتياشى»ج .)ص‎ . 0-١ 


كسانى كه ايمان آورده اند»در راه خدا جهاد مى كنند و كسانى كه كافر شده اند در رأه طاغوت مى جنكند.يس با دوستان و 


ياران شيطان بجنكيد(و بيم نداشته باشيد)زيرا حيله ى شيطان ضعيف است. 
نكته ها: 


- - 5 - 7 ه ءعللاء 5 
كرجه نيرنكك هاى شيطانى كفار بز ركك استء «وَ مَكرُوا مَكرا كارا» (1)و نزديكك است كوهها از مكر كفارءاز جا كنده شود» 


«مَ إِنْ كانَ مَكرُهُم لِتَرُولَ مِنْهُ اللجال» (')ولى در برابر اراده ى خداوند»سست و ضعيف است. 
بيام ها: 


3 د لا دس 
١-لازمهى‏ ايمان»جهاد با كفار است. «الذْينَ آمَنوا يُقاتلون» 


0 : 
لاجهاد اسلامى»در راه خدا و براى حفظ دين خداستءنه كشو ركشايى يا انتقام كيرى. «يُقاتلونَ فى سَبيل الله) 


لا لا 
”-جامعه ى الهى و غير الهى را از نوع دركيرى هايشان مى توان شناخت. «فى سَبيل الله فى سَبيل الطاغوت» 
1 
'-د ركيرى و تضاد هميشه بوده وهست.ولى در جه راهى وبراى جه هدفى؟ فى سَبيل الله ا 


فى كمد لان 
ه-مثلث كفر»طاغوت وشيطانءاتحاد محكمى دارند. «كفرُوا .»بالطاغوت ,الشيطان» 
- لا اا 32 لا 
#حبا مقايسه ميان دو نوع مبارزه وهدف.به ارزش كار خود بى ببريد ودر جنكك بكوشيد. «فقاتلوا أَوْلياءَ الشّئِطانِ) 
َه خم 32 لا لا 0607 و 
'- كرجه دشمنان نقشه ها دارند»ولى نترسيد» كه نقشه هايشان ضعيف است. (إنْ كيد الشيطان كان ضعيفا) 
ع ل لا لا رام 20 
#8-يايان خط طاغوت و راه شيطان»ناكامى است. (إِنْ كيد الشيطانٍ كان ضعيفاً» 


١٠١8: ص‎ 


0١-١‏ .«نوح»77. 


1 31) .ابراهيم82. 


ألم ته إلى الِْينَ قبل لَه كثوا أيديكم و أقه يكوا الصَلاَ ل نوي إل الي جيم خدرة ادل 
ا ا فيل وَ الْآخِرَهُ حمر لِمَن 
انَعلِمِ وَ لا تَظَلْمُونَ قتبللا 277 آيا نمى نكرى كسانى را كه(ييش از هجرت/به آنان كفته شد(اكنون)دست نككهداريد و نماز به يا 
داريد و زكات بيردازيد.ليكن جون جهاد(در مدينه)بر آنان مقرّر شدء كروهى از آنان از مردم(مشركك كانس ندال 


كه كويا از خدا مى ترسندءبلكه بيش از خدا(از كفار مى ترسيدند)و(از روى اعتراض) كفتند: 


برورد كارا! جرا جنكك را بر ما واجب كردى؟جرا ما را تا سرآمدى نزديكك(مركك طبيعى)مهلت ندادى؟بكو:برخوردارى دنيا 
اندكك و ناجيز است و براى كسى كه تقوا ييشه كند آخرت بهتر است.و به اندازه ى رشته ى ميان هسته خرماءبه شما ستم 


نخواهد شد. 
نكته ها: 


يلها نان صدر اسلام در دوران سخت مكهءاز ييامبر اسلام اجازه ى جنكك با مشركان زاافى خواشد وس كلد بيقن از 
اسلام عزيز بوديمءاينكك به خاطر اسلام كرفتار فشاريمء بككذار بجنكيم تا عزّت خود را به دست آوريم.بيامبر صلى الله عليه و 
آله كه آن هنكام مأمور به جنكك نبود؛ اجازه نمى دادءولى يس از هجرت كه فرمان جهاد آمدءجمعى از همان جهاد 


طلباة اسك به اعترافن و نهاته جو زذئد واكفار مكه را بز ركف شمرده اق آثان به عدت مى ترسيدتد: 
«حَشْيَها به ترسى كفته مى شود كه برخاسته از ً عظمت و بزركك دانستن طرف مقابل باشد. 


امام صادق عليه السلام فزمود:مراة از وكفوا أزديكم) ؛«كقُوا السنتكم»است»كويا شعارهاى توخالى مى دادند كه آيه نازل 


شدى»)دست برداريد. 0ك 
ص ١١:‏ 


.1١؟ تفسير نوالثقلين كافى ج 7 ص‎ )١-1 


امام باقر عليه السلام يكى از نمونه ها را صلح امام حسن عليه السلام معرّفى فرمودند كه آن صلح از آنجه خورشيد بر آن مى 


تابد براى امت اسلام بهتر بود. )١(‏ 


آرىءرهبر معصوم كاهى مثل امام حسن عليه السلام فرمان آتش بس مى دهد و كاهى مانند امام حسين عليه السلام جنكك و 


شهادت را لازم مى دانك. 


در روايات متعددى مى خوانيم كه مراد از اجل قريب كه مردم تقاضاى تأخير جهاد را تا آن زمان دارندءقيام حضرت مهدى 
عليه السلام است. (7)يعنى افرادى مى كويند:تا زمان قيام امام زمان عليه السلام نبايد حكم قتال بيايد. 


بيام ها: 

١-توجه‏ به تاريخ.سازنده است.اّ َم د 

؟حدر آغاز هر انقلابى»تحمل مشكلات و سعه ى صدر لازم اسيت: أكدنا أَندِيَكو 

“بايد احساسات زودرس و شعارهاى توخالى را كنترل كرد. دا أَئِدِيَكم 

*-دستورهاى خداوند»طبق مصالح واقعى استءنه تقاضاى مردم. كا أَندِيَكم (با توبجه به شأن نزول) 


ه-هميشه و همه جا شمشير كارساز نيست.در شرايط بحرانى و عدم آمادكىء تبايد بيناته بد دشمن قوى نجه داة. «كفوا 


َيل 0 
#-از رسول خدا و فرمان خدا جلو نيفتيد و در امور دينىءاظهار سليقه ى شخصى نكنيد. «كفوا أَيِدِيَكم) 
3 ٍ لا ,م هلا 
لاسرا تمان كه ياد خداستء آرامشن درونى كسب كنيد وبا زكات:خلاهاى اقتضادى را بر كنيد. «أقيموا الصّلاة و آثوا الزّكاة) 
08 يلا 

/-مسائل عبادى اسلام با مسائل اقتصادى ان بهم بيوسته است. «الصّلاة» الزكاة» 

ق 5 لاه هلا 
4-در ميان عباداتءنماز و زكات جايكاه ويزه دارد. «أقيمّوا الصَلاءَ وَ آتوا الزكاة» 
٠-نماز‏ بر زكات مقدّم است.(هر كجا نامى از اين دو استءاوّل نام نماز است) 
ص ١٠١:١‏ 


90.0 .كافى ج / ص‎ )١-١ 


كسرع .تفسير عتاشى»ج ١.عص‏ /ا0؟. 


ل ذم 
١-فرمان‏ نماز وزكات قبل از جهاد صادر وتشريع شده است. كفوا أَيْدِيَكم وَ أقِيمُوا الصَّلاة . 


١-خودسازى.مقدَّم‏ بر جامعه سازى استء آنكه اهل نماز وزكات نباشدءاهل اخلاص و ايثار نخواهد بود. «أقِيمُوا الضَلاهَ وَ 
اتا الزَّ كاة» ١"‏ “الك ره داغ مى شوند.زود هم سرد مى شوند .آرى هر داغى»سرد مى شودءولى هيج يخته اى خام نمى 


3 كُمُوا أَبْدِيَكُمْ . 5257 لك 


؟١-انقلابى‏ بودن مهم نيستءانقلا.بى ماندن مهم است.كاهى از شعار تا عمل فاصله زياد است. فَلَمَا كتِبّ ... إذا فريقٌ مِنْهُمْ 


١-فرمان‏ جهادءوسيله ى آزمايش مردم است. كيب ل رق مِنْهُمْ يَحْسَوْنَ 


١-سرجشمه‏ اعتراض به فرمان جهادءترس است. يَحُشَوْنَ ... لِم كتَِتَ 

2 لا 
١١-عامل‏ مهم تركك جبهه و جهاد.دلبستكى هاى دنيوى است. «لوْ لا 
8١حبه‏ فرمان هاى نمدا و زمان صدور آنها اعتراض نكنيد.در برابر امر الهى» محاسبات زمانى و مكانى خود را كنار بكذاريد. 


لاءء لا 200 

الؤلا أَخَوْتنا إل أجَلٍ قَرِيب» 

-اعتراض به فرمان خداءنشانه ى بى تقوايى است. لِم كتَيِتَ ... حر لِمَن انقلا 

دده جشم اندازتان را وسيعتر از اين جهان مادّى قرار دهيد.به متاع اندكك دنيا دلبسته نمى شويد. «وَ الْآخرَهُ حَهة) 


١-كاميابان‏ آخرت.تنها اهل تقوايند. «حََيِدٌ لِمَن انقلا 


بلطا تكوتُوا يد ركم العاث و أي كم فى روج م 0 و 
0 َ 
له 


00 : 
هذه من عِنْد كك قل كل ه من عند الله ل 521 لا القؤم بَكادُونَ يَفْقَهُونَ حديثاً١0/8‏ 


ع ا 


هر كجا باشيد.م ركك شما را درمى يابد هر جند در دزهاى مستحكم(يا ستاركان) باشيد.اكر به آنان(منافقان)نيكى وبيروزى 
ولو كر يمدناية ال سرق خم اشقوو كر ملق به انان وسكي كري نانم ا جاتب كو اف كراعية نر از سوق 


خداست.اين قوم را جه شده كه در معرض فهم هيج سخنى نيستند؟ 
نكته ها: 


اين آيه»هم تشويقى به جهاد و نترسيدن از مركك در جبهه ى دركيرى است وهم ياسخى به فال بد زدنهاى منافقان است.كه 
بجاى بررسى و فهم درست مسائلءتلخى ها و شكست ها را به كردن ييامبر خدا مى اندازند. 


بيام ها: 

١-با‏ توه به قطعى و حتمى بؤدة مركمقران اوشك عن | تكوتوا .. 

"يدنام كردن رهبرءاز شيوه هاى منافقان است. كه ون عِنْدكك) 

#تبايد يآسلب ستولت از غود لعزظها را تيه كردو كتاهان تود رايه كردن ديكرى انداعت. «ينُولُوا لذو بين علد كه 


5 لا 
؟-بيروزى و شكست.مركك و حياتء تلخى ها وشيرينى ها همه در مدار مقدرات حكيمانه خداست. «كل مِنْ عِنْدِ الله) 


5 0 
ه-منشأ همه ى حوادث تلخ وشيرين خداستءنه آنجه ثنويّت مى كويد و اهريمن ويزدان را مطرح مى كند. «كل مِنْ عِنْدٍ الله 
بل لا لا 5 22 5 2 
#-منافقان عناد دارند و سخن حق را در نمى يابند. «لا يَكادُونَ يَفقهُونَ حديثا» 
لاستخداوئد را محور همه جيز دانسئن (توحيد افعالى)نيازمند تفكر دقيق و عميق اسث. ١يَفْمَهُونٌ)‏ 


لا .26 2 2 
/-كسى كه توحيد و محوريّت خدا را دركك نكندءهيج يكك از معارف را دركك نمى كند. الا يَفقَهُونَ حديثا) 


١١7: ص‎ 


إن أطابك مِنْ حَسَئهِ قَمِنَ الله وَ يا أحلابك من سَيَنَهِ قَمِنْ نَفْسِك و أَرْسَلْنَاكَ لِننّاس رَسُولاً و كفلا بالله شَهِيداد0 


(اى انسان!)1نجه از نيكى به تو رسد از خداست و آنجه از بدى به تو برسد از نفس توست.و(اى ييامبر)ما تو را به رسالت براى 


مردم فرستاديم و كواهى خدا در اين باره كاقى اسث. 


نكته ها: 

لا ]ا و ع َ 5 
كه الهى»همه جيز م خلو ق خداء «الله خ الق كل شي ع) 0 خداوندءهمه جيز را نيكك آفريده است. «أخْسَنٌ كل شىْءِ 
حَلَقَهَ (0آنجه به خداوند مربوط اسثءآفرينقن است كه از سن جدا ثنست و ناكوارى ها و كرفتارئ هاى ماءاؤلا فقدان آآن 


كبالانف ادق كد سكل تخد سيك انا اتحدابين محروسة ازخبوات الوى اسع كردان قز باجامته اسك 


يدتقي يكن از علساءوين كديددون غورشيك عن كر ذه وعسوازه قشيق كد رو به خووشية اسة روشق اسكو اكر طرف 
ذيكر تازيكك اسظ يرن منت .ه خوركين كردوء كرت خروشيوكمؤارة ترونى دهد كابراية'فن تزاقيه لعن كفتناى زهيد 
هر كجاى تو روشن است از خورشيد است وهر كجاى تو تاريكك است از خودت مى باشد.در اين آيه نيز به انسان خطاب 
شده كه هر نيكى به تو رسد از خداست وهر بدى به تو رسد از خودت است. 

با آن همه ستايش قرآن از رسول الله صلى الله عليه و آلهءبايد كفت:مراد نكن لشتكس نفس اسان استء.نه شخص 


ييامبر.واللّه العالم 


انسان است واين به خاطر آن است كه بدى هااز آن جهت كه از انسان صادر مى شود به انسان نسبت داده شده واز آن 
جهت كه خود انسان و اراده او در تحت سيطره الهى است.به خدا نسبت داده مى شود.جنانكه اكر كارمند دولت خلاف كند» 


اين خلاف هم به خود كارمند نسبت داده مى شودءو هم به دليل آنكه او كارمند دولت استء 
ص ١١7١:‏ 


اا م 


(١ -7‏ .سجده ‏ /ا. 


به دولت نسبت داده مى شود. 


امام رضا عليه السلام مى فرمايد:خداوند به انسان خطاب مى كند كه اراده و خواست تو نيز از من است. (1)1رىءانسان با 
خواست خداوند مى تواند تصميم بكيرد. 
بيام ها: 
5" 
١-در‏ جهان بينى الهى.هر نيكى و زيبايى از خداست. «مِنْ حَسَنَهِ فمنّ الله) 
كويد اقل شيه فمن لقب تفسكك) 


5 لا 
ادرسالت ييامبر اسلام» جهانى اث «أدسلاك للناس» 


لا 
#'حانبيا براى همه مردم وسيله ى خير هستند. «للناس) 


رم لا لا 1 
مَنْ بطع الوَسُولَ فَقَدْ أَط الله وَ من تَوَلَى طلا أَوْسلاك عَلَيِهِمْ حفِيظا: ٠م‏ 
فر كس بياقير واترواق *كتدوي شكن خلا رتك برا أبلاضة كركه اكه وه ركه اغراف "كلد وسرياز زتدينا توراير آنان تكيبان 
نفرستاده ايم. 
بيام ها: 


١-سخن‏ ورفتار بيامبر همجون قرآنءحيجت ولازم الاجراست. مَنْ بطع الوّسُولَ ... 


؟-اطاعت از اوامر حكومتى بيامبر واجب اسث.(مراد از اطاعت رسولء فرمان هاى حكومتى اوسث.وكرنه اطاعت از دستورات 
الهى كه با بيان رسول ابلاغ مى شوداطاعت از خداست نه رسول.) «مَنْ يْطع الوَّسُولَ) 
ل 


مر ان علا 5 0 مغر 
ل «مَنْ بطع الوَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله ؟-اوامر يبامبرءيرتوى از اوامر الهى ودر طول آن است. «يُطع الرَّسُولَ فَمَدْ 
أطاع اللْه» 
ص ١1١:‏ 


.10/ صع.١ .تفسير عتاشى»ج‎ 1-١ 


ه-انسان»مختار است.نه مجبور. 0 25 و مَنْ 0 


#-وظيفه ى بيامبران»تبليغ است.نه تحميل. . «وَ من ا أَْسَلاكَ عَلَيِهِمْ حفِيظاً 


0 1 لا 1 : ل 
بي اع ذا واي داك يهث يت طائِقَة مِْهُْ غَبِرَ اذى تَقُولُ وَ اللَهُ يكيب ذا بثو نَ فأغرض عَنّْهُمْ وَ نكل عَلَى الله وَ 
كفلا باللّهِ وَكيا1 


(منافقانءبه هنكام روز ودر حضور تو)مى كويند:اطاعت! يس جون از نزد تو بيرون مى روند»ءكروهى از آنان در جلسات 
اوالدويوه ميعدت لصواتر كارس كتتدولى بعدارديه ا جد را درا وق حلسات هن كذوفعى توسددسن از آنان 


بيام ها: 

وه الأارى 
١-به‏ هر اظهار وفادارى و ايمانى دلكرم نباشيد»جرا كه منافقان با جرب زبانى خود را مطيع جلوه مى دهند. «يُقولون طاعه) 

لا 
؟-منافقان»جلسات سرّى شبانه و تشكيلات كروهى دارند. ١‏ بيت طائفةً) 
"-دشمنان از نقاط كور وتاريكك استفاده مى كنندءاز توطئه هاى آنان غافل نباشيد. 
«ييَتَ) 
- لا بيد وو 
؟-قرآنءدر انتقادءهمه را يكسان نمى داند. «طائفة مِنْهُمْ) 
مسضيدوتفو يه تحبا توطامه ها ودع هاي متافقاة واه ونيد وكتك ار 
س 3 اه 3 لا 


/اسنخداوند.حامى مسلمانان و رسول اكرم صلى الله عليه و آله است و برده از توطئه هاى منافقان برداشته و با امدادهاى غيبى 
آثاث رايارق هى كنددوو كفلا بالله وكبلةم 


١١0: ص‎ 


قلا يََدَيَرَونَالْعَْآنَ وَ لو كان مِنْ عِنْد غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرً:”م 


يافتند. 
نكته ها: 


از تهمت هايى كه به ييامبر اسلام مى زدند»ءآن بود كه قرآن را شخص ديكرى به او ياد دادة اسة؛ اتعلقة يقدة لايق آنه در 
ياسخ آنان نازل شده است. 


معمولا در نوع سخنان و نوشته هاى افراد بشر در دراز مدّت تغيير»تكامل و تضادٌ بيش مى آيد.امًا اين كه قرآن در طول 77 
سال نزول»در شرايط كوناكون جنكك و صلحء غربت و شهرتءقوّت و ضعفهىو در فراز و نشيب هاى زمان آن هم از زبان 


شخصى درس نخوانده»بدون هيج كونه اختلاف و تناقض بيان شدهءدليل آن است كه كلام خداستءنه آموخته ى بشر. 


فرمان تدبّر در قرآن براى همه ودر هر عصر ونسلىءرمز آن است كه هر انديشمندى هر زمانءبه نكته اى خواهد رسيد..حضرت 
على عليه السلام درباره ى بى كرانكى مفاهيم قرآن فرموده است:ابّحراً لا يدرك قعره) (1)قرآنءدريايى است كه ته آن دركك 
بيام ها: 

] 


5 1 ري ع 
١-انديشه‏ نكردن در قرآنءمورد توبيخ و سرزنش خداوند است. ١‏ فلا يَتَدَبَرُونَ) 
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5-5 ا 1 ني لا 5 لا 52530 ضِ - 58 
؟"-تدئر در قران داروى شفابخش نفاق است. و يقولون طاعه .6 فلا يَنَديْرُونَ ...“دراه كرايش به اسلام و قرانءانديشه و تدبر 


مولا ورور نر 
است نه تقليد. «أ فلا يَتَدَتَرُون) 
؟-قرآن همه را به تدر فراخوانده است و فهم انسان به دركك معارف آن مى رسد. 
لا ع لوقك كر 
«أ فلا يَتَدَبرُونَ القدان» 


١١8: ص‎ 


١ ٠” .نحل»‎ 0١-١ 
1 .نهج البلاغه خطبه‎ 0)” 


.ا ٠ ٠.‏ اه 5 85 5 4 لا م 4 
ه-يندار وجود تضاد و اختللاف در قرآنءنتيجه ى نكرش سطحى و عدم تدئر ودقت است. ١١‏ فلا يتدبرُون) 


1 :. 
#كقر ا ؤءدليل حتائيت وسالك ببامر اسك: لو كان من عثل غتر الله ... 


1 : 
/ا-يكدستى و عدم اختلاف در آيات نشان آن است كه سرجشمه ى آن»وجودى تغيير نايذير است. «لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غير الله) 


0 لا 
#-هرجه از طرف خداست حقّ و ثابت و دور از تضاد و يراكندكى و تناقض است. لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثِرِ الله لوَجَدُوا ... 
0 الا 
4-در قوانين غير الهى همواره تضاد و تناقض به جشم مى خورد. لو كان مِنْ عِنْدِ غير الله لوَجَدَوا ... 


0 . لاء 
٠-اختلافء.تغيير‏ وتكاملء.لازمه ى نظريات انسان است. «لَوَجَدَوا فيه اختلافا» 
١-براى‏ ابطال هر مكتبىءبهترين راه كشف و بيان تناقض هاى آن است. 
2 و 5 لا ع م 
«لوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا» 
وح قا ا افا ع مع .اللي اد 
اجَاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الأمن أو الْحَوْفٍ أذاعُوابه وَ لؤ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَ لقا 


و 


فضل الله عَلَتِكمْ وَ رَحْمَتَهُ انبعت السَّتِطانَ إلا قليال "الى 


- 


5 5 - و2 0 لا 
ولى الم نه لعلِمة الَّذِينَ يَستِطوئة منهُع و لو لا 


أ 


هنككامى كه خبرى(و شايعه اى)از ايمنى يا ترس(بيروزى يا شكست/به آنان(منافقان)برسدءآن را فاش ساخته و يخش مى 
كنند»در حالى كه اكر آن را(ييش از نشر)به يبامبر و اولياى امور خود ارجاع دهندءقطعاً آنان كه اهل درك و فهم و 


نكته ها: 


نشر و يخش اخبار محرمانه و شايعات هميشه به مسلمانان ضربه زده است.نشر اخبار سرى معمولا از روى ساد كىءانتقام؛ضربه 
زدن»آلت دست شدن»طمع مادّى»خودنمايى و 


١١17: ص‎ 


اظهار اطلاعات صورت مى كيرد.اسلام به خاطر جامعيّتى كه داردءبه اين مسأله يرداخته و دراين آيه از افشاى رازهاى نظامى 
نكوهش مى كند و نقل اخبار ييروزى يا شكست را بيش از عرضه به يبشوايان»عامل غرور نابجا يا وحشت بى مورد از دشمن 


مى «اتلدو اكر هشذارها و عتايت هاى البى نبودمسلهاتان يشت دو ابى عسير شيطات (افشاى سر )قرا ن .من كر قتدك, 
امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه اسرار ما را فاش كندء.همانند كسى است كه به روى ما شمشير كشيده باشد. ١2‏ 
بيام ها: 
5 لان , ع طلل, 
١-رازدارى‏ و حفظ اخبار امتيتى وظيفه مسلمانان است و افشاى اسرار آنها حرام است. إذا جَاءَهُمْ أمْرٌ ... أذاعُوا به 
لا 3 
؟-يخش شايعاتءاز حربه هاى منافقان است. «أذاعُوا» (با توجه با آيات قبل) 


“'-اخبار جبهه و اسرار نظامى بايد به يكك نقطه برسد و يس از ارزيابى و تشخيص به اندازه ى مصلحت منتشر كردد. (رَدُوهُ إلى 
الوَسُولٍ) 


-عوام و عموم مردمءبايد به اهل استنباط رجوع كنند. رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ ... 
ه-اولى الامر بايد از ميان خودٍ مؤمنين باشد. «أولى الْأَمْرِ مِنْهُهْ) 


*#-مسلمانان بايد داراى حكومت و تشكيلات و رهبرى باشند.اولى الامر صاحب دولت وحكومت وقدرت است. «إللا أولى 
الأقز مِنْهُمَ) /ا-كنترل و هدايت اخبار امتئتى و اسرار اجتماعىء.ايجاد تشكيالات خبرى براى جمع آورى وارزيابى خبرهاى 


سر نوشت ساز و عرضه آن به مردم از شئون رهبرى است. الَعَلِمَهُ الْذينَ تشتتبطوئة) 
بين ولايت و فقاهت رابطه ى تنكاتنكك است.اولوالامر بايد اهل استنباط باشند. أولى الأ ... يسْتَدبطُوَه 


١18: ص‎ 


.1917 .وسائل»ج /ااءص‎ 0-١ 


.7٠١ ؟) .وسائلءج /ااءص‎ -١ 


9-استنباطءتنها مخصوص احكام فقهى نيست. أمْرٌ مِنَ الأمن أو الْحَوْفٍ .. 
كا 0 


٠-خنثى‏ سازى تيك ازيوه تراوداقد مراجع صلاحّيت دار در جريان اخبار و بررسى آنها»مصداق فضل ورحمت الهى اسنة: 


رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ ... فَضُل الله 


1 كين رويول الله و اولوالامر بعنوان مرجع مردمءو رهانيدن مردم از يبروى شيطان بزركك ترين فضل و رحمت خدا است. و‎ ١١ 
000 

لا 
١١-مركزيّت‏ صحيح مانع انحراف است و جامعه ى بى رهبر در دام شيطان مى افتد. قوْلا مصْلٌ الله البقم 


1 
لاي انتم | لشيطان» 


لان د 
لا 0 لا لا ب لا 7 0 ل خخ - ل ا 2 7 و 
فقايّل فى سَبيل الله لا تكلف إلا نَفسَ كك وَ عرض الْمؤْمِنِينَ عَسَى الله أنْ يكف بَأْسَ الْذِينَ كفْرُوا وَ الله أشَكَ يسا وَ أَشَدَ 


تتكياك 3ك 


بسن دهن وا مهد يكال كي كد سد سكقن كنس عراف مكلت مسن نرساق زازه عبات دكي كووافد #دعداريد اذ 
كزقك كاقراة خلر كبرق كتهو عداوثد قدو تدر و امجازاتقن دردثا كثر اسك 


نكته ها: 


يس از بيروزى كفّار در احد ابوسفيان با غرور كفت:بار ديكر با مسلمانان در موسم بدر صغرى(محل بريايى بازارى در 
سرزمين بدر در ماه ذى قعده)روبرو خواهيم شد.هنكام رسيدن موعدءييامبر مردم را به جهاد دعوت كرد.عدّه اى به جهت 
شكست در احد روحبه ى حضور نداشتند.آيه ى فوق نازل شد و بيامبر بار ديكر مردم رابه جهاد دعوت كرد.هفتاد نفر حاضر 
شدند ولى در كيرى رخ نداد و مسلمانان سالم به مدينه بر كقسن: 


«نكول)ءبه معناى امتناع كردن از روى ترس است.و«تنكيل»)»انجام كارى است كه 


١١95: ص‎ 


از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه به هيج يبامبر ديكرى فرمان نيامد كه اكر تنها شدى جهاد كن. (١)در‏ زمان ما 
نيز امام خمينى قدس سره فرمود:ابرقدرت ها بدانند اكر خمينى يكه وتنها بماندءبه راه خود ومبارزه با شركك و كفر ادامه 


خواهد داد. 


امام باقر عليه السلام فرمود:يس از نزول اين آيه بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تمام جنكك ها را شخصاً فرماندهى مى كرد. 
20 


بيام ها: 


2- 0-4 لا 0 
١-رهبر‏ بايد ييشاهنكك ديكّران باشد. «فقاتل» 


ل 
؟-اكر مسلمانان نسبت به ثاله ى مستضعفان بى تفاوت شدند.يبشوا بايد به تنهايى حركت كند. «إلا تَفْسَكك) 


لا 
""-رهبر بايد جنان قاطع باشد كه همراهى يا عدم همراهى مردم در جهاد.در او بى اثر باشد. «إلا تف تَفسَكك) 


اه 
#دهر كس سفول كار ويف اكه دلا تكلف إلا تنشكه) 


لا 
هحبايد دل به خدا بستءنه مردم. «إلا تفسَكك» 


#-وظيفه ييامبران»تشويق و دعوت استع,نه اجبار. «حَررّض الْمَوْمنيت) /ا#-جبهه و جهادءنياز به تبليغات قوى دارد. «حَرّدض 
الْمُؤْمِِينَا 
لا 3 ل ع كا 
#-وظيفه ى ما قيام و جهاد است»شكست دشمن كار خداسث. فقائل ... عَسَى الله أن يكف 
وعقدرت الى ورين قذرت وماودى «دلكرس مزمتاة و يديد متكلنان اننع 
لا ا ا 
«وَ الله أَشَدَ أسأ) 


١٠١: ص‎ 


121) الفسير عياف 


.3 2١ تفسير برهان»ج ١.ءص7"98 و عياشى»ج اص‎ . )١ -١ 


04 


مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَهَ حَسَئهُ يكن لَهُ نَصِيبٌ مِنها وَ مَنْ يَشْفَْ سَفاعَهُ سَيئهُ يكن لَه كفل منها وَ كان اللَهُ عَللِم كل شَْءِ مُقِيتادهى 


هر كس وساطت نيكو كندءاو هم سهمى از ياداش خواهد داشت وهر كس به كار بد وساطت كندءبهره اى از كيفر خواهد 


داشث و لخدذاوتك بر هر حيزي تكهبان اسك: 
نكته ها: 
«١مُقيت)ءيعنى‏ آنكه قوت ديكرى را مى دهد و حافظ جان اوست و بطور عامءبه معناى حافظ و حسابرس به كار مى رود. 


در آيه ييشءهر كس مسئول كار خود بودءامًا اين آيه نقش دعوت و وساطت در كار نيكك راءدر بهره داشتن از ياداش و كيفر 


- 2 لا 6-8 210 3-4 
موعظه. ا شتى دادن»تدريس»تشويق به جبههءتعاون بر كار نيكك.مصاديق «ششفاعةٌ حَسّنَهَ) هستند»جنانكه در حديث؛دعا در حقٌّ 


1 لين دز 
ديكّران»امر به معروف.راهنمايى و حتى اشاره به كار خيرءاز مصاديق «شفاعة حَسَئه) ذكر شده است. 202 
دلاري. ارر 

غيست»سخن جينى كارشكنى»تهمتهفتنه»ترساندن از جبهه»وسوسه و توطئه»مصاديق «شَفاعَهً سَيِّنَهَا هستند. 
بيام ها: 

ََ 52 لا ىه 486 
١-فرد‏ كرايى و انزوا در اسلام ممنوع اسث: «١تشفغ‏ شفاعه حسّنه) 

٠ 32‏ 5 5 3 . 35 2 3 ا 

؟"-دعوت به نيكك و بدع»شركت در ياداش و كيفر اسنتث: (انصيب منها) 


“''-بخاطر محدوديّت هاءنمى توان در هركارى دخالت مستقيم داشتءولى با شفاعت هاى خيرءمى توان از آنها بهره برد. 
«نُصيبٌ ا 


ع-به دلآل بابك حقى يردا شود كساتى كه در امور ختيرقه يا فى تجارك 


١١١: ص‎ 


ك1 للنسير ضاف : 


0-2 هم 26 دلا رء لء رمه 6م 2 0 
واسطه كرى مى كنند حقّى دارند. «يَشْفَعْ َفاعَهَ حَسَئَهُ يكن لَهُ نَصِيبٌ متها 
لا 


1 


لا 
ه-در وساطت هاءبايد خدا را در نظر داشت. دكانٌ الله ء عَللِا كل شي مُقيتاً) 


م 


1 : 1" 
وَ إذا حُمِيتَمْ بد بتحبّه جيه فكوا بأَحْسَنَ ينا أو دولا إِنَّ الله كان ء غلا كز السو عبيا بعل 


و هركاه شما را به درودى ستايش كفتند.ءيس شما به بهتر از آن تحتيت كوييد يا(لااقل)همانند آن را(در ياسخ)باز كوييد كه 


خداوند همواره بر هر جيزى حسابرس ات 
نكته ها: 


مراد از«تحرت)ءسلام كردن به ديكران»يا هر امر ديكرى است (١)كه‏ با آرزوى حيات و سلامتى وشادى ديكران همراه 
باشد»همجون هديه دادن.جنانكه وقتى كنيزى به امام حسن عليه السلام نه كل هديه دادءامام اورا آزاد كرد واين آيه را 


در اسلام»تشويق به سلام به ديكران شدهءجه آنان را بشناسيم يا نشناسيم.و بخيل كسى شمرده شده كه در سلام بخل ورزد.و 
ييامبر به هر كس مى رسيد حتّى به كود كانءسلام مى داد. 
در نظام تربيتى اسلام»تحتّت تنها از كوجكك نسبت به بزركك نيست,خداءييامبر و فرشتكانءبه مؤمنان سلام مى دهند. 
لل رمم د طانم 2 
سلام خدا. «سَلام على نوح فى العالمينَ») 10 
]لا 


ل مم : 
سلام ييامير. «إذا لاك الذي ونون بلجا فقن سلاء م لَك () 
سلام فرشتكان. 9 تزاف المليكة علي يوون ملم ليم ١ه‏ 
(به آداب سلام در روايات مراجعه شود). 


١١١: ص‎ 


١6 .تفسير 35 قمىءج اءعص‎ 0-١ 
كضرع .صافات»9/.‎ 


م .انعام» "6. 


دع 


بيام ها: 
١-رابطه‏ ى عاطفى خود را با يكديكر كرم تر كنيد. «فَكَيُوا بأَحْسَنً) 

ل 8 ٠ ٠ 5506 0 0 5 ٠‏ 00 00 5 
؟حردٌ احسانٍ مردم نارواستء بايد آن را يذيرفت و به نحوى جبران كرد. «فحَيّوا بِاحْسَنّ منها» 
"-ياسخ محّت ها و هدايا را نبايد تأخير انداخت. حرف فاء در كلمه «فَحَيُوا) نسانه تسر يع است. 

5 7 5 1000 00 لا 
#-ياداش بهتر در اسلام استحباب دارد. «فعضّوا بحسن منها» 

0 2 .. ع : يج 50 ور طلا 

هدر ياسخ نيكى هاى ديكرانءابتدا به سراغ ياسخ بهتر رويدءا كر نشدءياسخى مشابه. «باحسَن منها 


كذاريد»كه خداوند به حساب شما مى رسد. (إنَّ الله كان عَللِم كل شَيْءِ حَسِيبا» 
0 


0 م لا ,7 1 . 0 
آللَهُ لا إله إلا هُوَ لَيَجْمَعنَكم للا يَوْم لظام لا رَيْتِ فيه وَ مَنْ أَصْدّق مِنّ الله حديتاً41 


3 


خداوند كه معبودى جز او نيستءهمه شما را در روز قيامت كه هيج شكى در آن نيست جمع مى كندءو راستكوتر از خدا در 
سخن كيست؟ 


بيام ها: 


١-مبدا‏ و معاد هر دو به دست خداى يكتاست. الله 


و 


؟-قيامت روز جمع شدن همه براى حسابرسى استويس بايد در راه جلب رضاى او كوشيد وتنها او را يرستيد. اليَجْمَعَنّكمْ اك 
يَوْم الْظَامَِ) 


م 


“ابا آن همه دلايل بر معاد(مثل عدالت خداء حكمت اوءنشانه هاى رستاخيز در طبيعت و حيات آن يس از مركك در 
ل 


زمستان»خواب و بيدارى»تجديد سلول هاى بدن و...)جايى براى ترديد در قيامت نيست. «لا رَيْبَ) 


١77: ص‎ 


اه بيشتر باشد.مربّى بايد هشدارهاى قاطع ترى دهد.(نشانه هاى تأكيد در آيه:حرف لامءنون تأكيد ثقيله»جمله 
لقو طق شودام عد وه هده مان امه نكا 


50000 ا ٍ ' ل 
ا لَكُمْ فى الْمنافِقِينَ فتتين و الله أَدْكْسَهُع بلطا كسَبوا يدوت أن تقد من صل الهو من ييل الله جد له حبيلة:هاء 


لاعس 


جرا درباره منافقاي كه خداوند به خاطر اعمالشان»آنان را سرنكون كرده دو دسته شده ابد؟! آبا خواهيد كساني راكه 
جرا درباره ى فى ونك ب راسر و يك؟! ايا مى خخواهي نى ر 


خدا كمراه كردهءبه راه آوريد؟(مكر نمى دانيد)هر كه را خداوند كمراه كندءهركز راهى براى نجاتش نخواهى يافت؟ 
نكته ها: 
كلمه«ا ركاس ابه معناى وازكون كردن استءو مراد از «أَرْكسَهُمْ) در آيه واكونى فكرى منافقان است. 


كروهى در مكه به ظاهر مسلمان شدند»ولى هجرت نكردند و در عمل با مشركان بودند. 
بعدها كه هجرت كردند.(شايد هم براى جاسوسى)مؤمنان درباره ى آنان دو نظر داشتند. 


بعضى مى كفتند:جون به توحيد و معاد شهادت مى دهندرفتار برادرانه با آنان داشته باشيم» وبعضى به خاطر تركك هجرت 
وهمكارى آتان با كفارطرفدان برخورد منفى با آناق يودتدءكه اين آيهنازل شد 


لا لا 
جملاءت قرآن را بايد در كنار هم معنا كنيم؛در اين آيه هم «أضللى الله» داريم وهم يض يل الله» بوك نلوك كس يُوا) نيز 


هست. يعنى كمراه كردن الهىءبه خاطر عملكرد خودماست. 


١18: صن‎ 


بيام ها: 
اعناوجرة شرق حسيدوة بنامير :فشنت ]را فاسيفد اث لا لكو .. 


“عامل سقوط اتسانءاعمال ود اوست. «أزكشهع جلا كشئواة 


"-دايه ى مهربان تراز مادر نباشيد .آنكه خودءمقدّمات سقوطش را فراهم كرده» جرا دلسوزى؟ يلا كَسَبُوا ... تَرِيدُونَ 
ار 
ه-وقتى بيمانه كناه ير شودءقهر خدا حتمى است.همه ى عوامل در برابر قدرت خدا بى اثر مى شوند. «وَ مَنْ يُضلل اللهُ فلنْ تَجدّ 


َو 2 
له سَبيلا) 


#-كسى كه طبق نظام قانونمند الهى بخاطر عملكردش از كردونه خارج شد» حتى تو كه ييامبرى راهى براى نجاتش نمى يابى. 
كل ليك ابيا 


- 


0 
ٍ 0 

وَدُوا ل َكفوُونَ ككل كَمْوُوا فَكونُون 1ه قلا ذا نم م أؤلاء بح لحرت سيل از َوَلَوا مَحَذُوهُعْ وَ افلُومُعِ عت 

توغ و لا تجِذُوا مه وَليا و لاصيال 


انان شان )دوست ذارتد ككينا فون خودشإن كائر شوبدهتايا آنان يزار كرديشسين از اناق دوسعاق تكو يدا 


آنكه(توبه كرده و)در راه خدا هجرت كنند. 


بس اكر سرباز زدند(و به همكارى با كفّار ادامه دادند)يس آنان را هر جا يافتيد بكيريد و بكشيد واز آنان هيج دوست و 


ياورى نكتيريد. 
نكته ها: 


روش برخورد با اهل نفاقءمراتبى دارد.اينكونه احكام شديد كه در آد به آمده»مربوط به منافقانى است كه با مش ركان در توطته 
ها همكارى مى كردند. 


بيام ها: 
اتقلااوقه ال ارتو وى اهزار كووتى متافقات زرده عرق دا رفو دوا 


١1١6: ص‎ 


ارافان وا دشانن اعتقادى تجا زا من اهنك (ودوا لو تُكنرون) 


ب لاي 0 0 08 
“-جامعه ى اسلامى بايد از منافقان تصفيه شود و بيوند دوستى و علاقه با آنان را قطع كند. «قلا تَتَخِذُوا مِنّهُْ أؤلاى 


لا 
"-هجرت از منطقه كفر و شركك و توطئه»واجب است. «حتى جروا 


: :. 
ه-نشانه ى ايمان واقعى»هجرت در راه خداست. «ححتى 0 فى سَبيل الله) 


لا 
#حراه توبه هميشه باز است. «حتى 01 
/ا-منافقان كارشكن و توطئه كرءبايد اعدام و س ركوب شوند و براى اين كار. جامعه ى اسلامى بايد قد رتمند باشد. «َحَذُوهُمْ 
وَ اقتلُومُه) 


#-اسلام در مبارزه با دشمن و تعقيب مفسدان»مرز ثمى شتاسة: «هَحذَوهُمْ وََ افتَلوهُم حيث وَجَدتمُوهَمْ) 


5 لآ م 
9-نبايد به امكانات مادّى و نيروى نظامى منافقان دل بست و بايد از كمكك آنان جشم يوشيد. «لا تَتَخِذوا مِنْهُمْ وَلَْا ولا ضير 


١٠-هركونه‏ ارتباط قلبى»سياسى»نظامىءاقتصادى و فرهنكى با منافق در اسلام محكوم است. الا تَنَخِذُوا مِنْهُمْ وَليَا 3 نير 


ِل الذِينَ يحون إل قوم يتكم و بت اق أو لاوْكمْ حصرث قر ايوم أذ ينا قَوْمَهَ تفع و كذ جه اله مله 
ليك فلقائنوكع إن اتروع قل يقاوم و ألا يكم الملم ؟ ال ور ل 


به قومى بيوسته اند كه ميان شما و آن قوم بيمانى استءيا(كسانى كه)نزد شما مى آيند در حالى كه سينه هاشان از جنكك با 
شماياقوم خودشان به تنكك آمده است(و اصلا حال جنكك با هيج طرفى را ندارند واين بى حوصلكى آنها لطف 
خداست)زيرا اككر خداوند مى خخواست آثنان را انها مماط ع قدد و اانانة نا تناص انمي كردلل 


١7: ص‎ 


يس اكر آنان از شما كناره كرفته و با شما نجنكيدند و ييشنهاد صلح و سازش دادندءخداوند براى شما راهى براى تعرّض و 
جنك با آنان قرار نداده است. 


بيام ها: 
س 2 كك ٠‏ 07 سر لا» 

١-به‏ ييمان هاى نظامى حتّى با كفارءبايد احترام كذاشت. «يَينكم و بَيْنْهُمْ ميثاق» 

0-2 هو وم و 2ه لا در 5 لا ار 
؟-در جنكك هاءبه كسانى كه اعلام بى طرفى مى كنندمتعرّض نشويد. ١ححصرّث‏ صُدَورُهُمْ أن يقاتلوكم أ يُقَاتلوا قَوْمَهُمْ) 
“'-مسلمانان بايد جنان قدرتمند باشند كه مخالفان در فكر هجوم نباشند. 

ف "و قا واف َه 3 كد 
«خحصرّث صَدَورَّهم أن يقاتلوكم) 


0 
لا سر 
؟-توججه به قدرت خدا داشته باشيد تا دجار غرور نشويد. «لَوْ شاءً الله لسَلطهُمْ) 


حَ 6 56-7 2 لا ا 0 
دبا اراده ومشيّت الهى»دشمنان از جنكك با شما بازماندند.مبادا آن را به حساب قدرت خود بكذاريد. «لَوْ شاءَ اللَهُ لَمِلْطِهُمْ 


عَليْكَمْ) 


#-جهاد اسلام براى سلطه و تحميل عقيده نيستءبلكه براى دفع شر و موانع است.يس اكنون كه آنان از شما دست برداشته اند 
-- ص 5-5 - لا و 
شما تعرّض بر آنان نكنيد و اكر متعرّض شويد ممكن است خداوند به آنان نيرو دهد و شما را قلع و قمع نمايند. وَ لو شاءَ الله 


سس 
د 


/ا- كوه الكيرة الا ال 00 آتش 00 بككذاريد.جون در اسلام»)صلح اصل است و جنككءدر صورت 
ضرورت مجوّز دارد. إن اروحم قلخ بقائأوتحع ... ا عل الله لم لبو بي 


5-0 2 لا 3 َه 
8-تنها ييشنهاد صلح از سوى دشمن كافى نيستءبراى اطمينان» تركك جنك و القاى سلام لازم است. «فلم يقاتلوكم وَالقوًا 
إليكم | َل 


د 
4-ملاكك.معيار و ضوابط جنكك و صلح را بايد خدا تعيين كند. لطا جَعَلَ الله لَكغ عَلَيهِمْ سَبِيلاًا 


1١77 ص‎ 


تح حُونَ آحَرِين يدوت أن وموم و بَأمَنوا َوه كلا وذو إلى الْفئنهِ أذكشوا فا فإ لع يغترلوكم و يلوا يكم العلم و 
يَكُقُوا أَندِيَهُع فَحَدُوهْْ وَ النُومُع حَيِتٌ تَقِفْتمَومُع و أُولتكع جِعلنا كع لَب شلطانا م41 


لطع 


بزودى كروهى ديكر را خواهيد يافت كه مى خواهند از شما(با اظهار اسلام)در امان باشند و از قوم خود نيزابا اظهار كفر)ايمن 
باشتد.آثان هر بان بداسوى فشه(و يت برس )بركردثدةدر أن فرو هن افد.يس اكر اق دركيرى با شما كتازه تكرفتيد و به شما 
بيشنهاد صلح ندادند و دست از شما برنداشتند»آنان را هر جا يافتيد»بكيريد و بكشيد كه آنانند كسانى كه ما براى شما بر ايشان 


فدوك و تسلطى [شكاوقراز داده ايم. 
نكته ها: 


كروهى از مكيانءبراى حفظ جان خودءنزد بيامبر آمده و منافقانه اظهار اسلام مى كردند و هنكامى كه به مه برمى 
كشتند»سراغ بت يرستى مى رفتند تا دجار شكنجه ى كافران نشوند و با اين روشءاز منافع هر دو كروه بهره مند مى شدند واز 
خطرات هر دو جناحءدر امان بودند و البتّه كرايش آنان به كفر بيشتر بود. 

بيام ها: 

١-خداوند‏ مسلمانان را از افكار وحركات آينده دشمن آكاه مى كند. «سَتَجِدُونَ) 

"-مسلمانان بايد انواع دشمنان خود را شناختهءبا هر يكك برخوردى متناسب داشته باشند. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ :0 

“به اظهارات هر كس اطميئان نكنيد. «يريدُونٌ 
؟-هدف منافقان»رفاه وزندكى آسوده است. (يُرِيدُونَ أنْ يَأمَُوكم وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ) 


فاحميفظيا و شف هاي يقاس خصراف عاض دورق افرافترا زوق من :فهك 1ك رُدُوا إِلَى الْفثْنَه أوكثتوا قا 


١1: ص‎ 


#-عقربه ى روح منافقان به سوى كفر است و با مساعد ديدن زمينه»در آن فرو مى زونك كلا يدوا كَّ الْتِنَهِ أركسوا فيا 


َبدِيهُ 
/-شناخت منافقان نياز به آكَاهى وتحقيق واطلاعات دقيق دارد. الْمَمتَمُوهُم) از «ثقافه)به معناى فرهنكك و علم است. 


5 ملا 3 
-سيلها فاق بايد ارام تحوكين كمان ملطة نقد اسلطانا منينا؛ 


٠-حكومت‏ اسلامى در س ركوب منافقان توطئه كر و تصفيه جامعه»دستش باز است و ولايت دارد. «جعلا كم عليه عه 1 سُلطاناً 


مبينا) 
لا ا 2 98 12 لا و 
50000 أَنْ يَفْمّلَ تؤيناً إلا حا وَمَنْ ككل مؤمباً حَطا كتخريز ركب م مِنَهِ وَدِيَةٌ مت لْمَةُ إللِ) أَهْله إلا أنْ يَصَدَّقَوا فَإِنْ كانَ 
لا( *ء ره, رم : ع 0 ا 
الس ةس در بتِنَهُمْ ميثاق فَدِيَةُ مُسَلمَةُ إللم أَهلهِ وَ تَخْريرٌ رَكَبِهِ مُؤْمِنَه 


وهيج مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را 00000 روى اشتباه و هر كس مؤمنى را به خطا كشتءيس بايد برده مؤمنى را آزاد 
كنو ا جو واي كقضدر] هه كاذه اش تسليم كندءمكر آنكه(خانواده ى مقتولءاز ديه ى قاتل)بكذرد و اكر(مقتول)با آنكه 
مؤمن استءاز قومى است كه با شما دشمن اس ت(جريمه اش فقط)آزاد كردن يكك برده ى مؤمن است و اكر(مقتول)از قومى 
باشد كه ميان شما و آنان ييمان استء ديه ى او را به خانواده اش تسليم كند و برده ى مؤمنى را آزاد سازد.و اكر(برده اى براى 


آزاد كردنءيا يولى براى خريد برده)نيافت» يس دو ماه بنايئن روزه 50 
اين»(تخفيف و)با ز كشتى از سوى خدا(به مردم)استءو خداوند دانا و حكيم أاسنت: 


١5: ص‎ 


نكته ها: 


مسلمانى به نام«عياش بن ابى ربيعه»ا كه سالها در مكه به دست«حارث»)شكنجه شده بود»روزى يس از هجرت مسلمانان به 


نازل شد. 

يرداخت ديه آثارى دارد: 

الف:مرهمى براى بازماند كان مقتول است. 

ب:جل و كيرى از بى مبالاتى مردم استءتا نكويند قتل خطايىءبها ندارد. 
ج:احترام به جان افراد و امنتيت اجتماعى است. 

د:جبران خلا اقتصادى است كه در اثر قتل بيدا مى شود. 


در جايى كه ستكان مقتول از دشمنئان مسلمانان باشندءخونبها به آنان داده نمى شودهتا بنيه ى مالى دشمئان اسلام تقويت 


نشود.به علاوه اسلام»ارتباط مقتول مؤمن با خانواده كافرش را بريده استويس جايى براى جبران نيست. 

امام صادق عليه السلام فرمود:آزاد كردن بردهءيرداخت حقّ خدا و ديه دادن يرداخت حقٌّ اولياى مقتول است. 2١0‏ 

يكك ديه و خونبهاى كاملءبه اندازه ى متوسط درآمد يكك فرد عادّى است.هزار مثقال طلا يا صد شتر ويا دويست كاو. (5) 
در آيه مقدار ديه بيان نشدهءتا نياز به مفسران واقعى قرآن و سنّت بيامبر و اهل بيت بيشتر احساس شود. 


ديهدى يرداختى به خانواده مقتول مسلمانءابتدا آزادى برده مطرح شده.ءسيس خونبهاء «فَتخْر يد رَقبَهِ مو مِنّه وََ ديَة) ولى در 


بستكان كافرءابتدا سخن از خونبهاست».سيس آزادى برده. 


فَدِيَةٌ مْسَلممَهُ ... وَ تخريز رَقَبهِ شايد جون خويشان غير مسلمانءتوجهشان بيشتر به مادّيات است ويا آنكه يرداخت ديه.در حفظ 


وبقاى بيمان مؤثُرتر است. 
ص ١‏ 


0-١‏ .نور الثقلين»ج ١ءص‏ م 
”)0 . تفسير الميزان. 


بيام ها: 
- لا لا 7 
١-قتل‏ بى كناهء»در اسلام حرام أسى. ١و‏ ما كان لِمَؤْمن 
6 لا لا - . َه ا 
ادقتلءيا أيمان تاساز كار اسعه وو ها كان لقؤمن أذ يتل 
مون ساب الحطاي ةبابد مواظت باشد #وعن قل تزينا خطأء 
*-احترام جان مسلمان تا حدّى است كه از قتل خطايى هم نمى توان به آسانى كذشت. «وَ مَنْ قَعَلَ مُؤْمِناً خَطَأْ قََحْرِيرًا 
ه-خطاءيكى از ملاك هاى رفع تكليف يا تخفيف در كيفر است. «قْتَحْرِيرُ رَقَبَها 
ع-جبران فقدان مؤمنءبا آزاد كردن انسان با ايمان است. «تخريرٌ رَقَبِهِ مُؤْمِئَها 
/ا-1زادى»نوعى حيات است.وقتى حيات يك نفر كرفته مى شودءبه جبرانش بايد يكك نفر را آزاد كرد. (١)١تخريد‏ رَقَبَه) 
#-آزادى برد كان»در لابلاى برنامه هاى اسلام كنجانده شده است. «قْتَحْريرٌ رَقَبَا 
9-تسليم ديه»مشروط به درخواست خانواده مقتول نيست.بلكه وظيفهى قاتل يرداخت آن است. «مُسَلَمَةٌ إللإ أُهْله) 
٠حبه‏ هركس نبايد ديه دادءبايد به خانواده مقتول داد تا حقّ به حق دار برسد. 
«مُسَلّمَةٌ إلا أمْلِهِ) 
الاسعاتوادوض مقت يما لكم حرفي فى وى تملع إلا غنم 


؟١-تعيين‏ ديه ى خطاكار»رمز وجود جريمه در نظام اسلامى است. «دبَة مُسَلْمَةً) 
لا 


5 


حدر حاللات هيجانى هم.عواطف ورحم نبايد فراموش شود وعفواز خطاكارءيكك صدقه ى يسنئديده اش «إلا أنْ يَصَدَّقوا» 


١-ارزش‏ بيمان تا آنجاست كه كاهى كافر را در رديف مؤمن قرار مى دهد.خونبها را به كافرى كه هم بيمان است بايد داد. 


َلِيَهُ مُسَلَمَةُ ... وَ تَحْريدُ رَقَبَهِ 
١١-نوع‏ جريمه ها بايد از يكك سو به نفع افراد مؤمن باشدء «قْتَحْرِيرٌ رَقَبَهِ مُؤْمِنها و 


١١١: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


لاسو كرايت قوت سانفى كنار كرة ةلدا يرداخت ديه و خونبها به دشمن حربىءممنوع است. ان كان مِنْ قوم 


عَدُوٌ لَكمْ وَ هُوَ مُؤْمِنّ فتَخرِيرٌ رَقَبَ) 

8"-شرط ايمان براى آزاد كردن برده»تشويقى است براى برد كان كه به سراغ يذيرش اسلام برونك. رقب مُؤْمِنا 
-در اسلام وقوانينشءبن بست نيست.احكام اسلامى تعطيل نمى شودءولى تخفيف دارد. ١فَمَنْ‏ َم يَجِذَا 
در اسلامءجريمه به مقدار توان جسمى و مالى افراد است. فَمَنْ َم يَجِلُ .. 

4روزه هاى ييابى»وسيله اى براى ياكسازى روح است. لام شَهْرَيْنِ تشابعين؛ 


١-اسلامءبه‏ بعد ايمانى افراد تكيه دارد.آزاد كردن برده و يرداخت ديه»ديدنى است.ولى روزه كرفتن»ديدنى نيست و به اين 


وسيلهءانسان وجدان دينى و اخلاقى خود را جريمه مى كند. «قَطِيَامُ شَهْرَيْن ا 


١-جان‏ مؤمن بسيار مهم است4ف و كفازاتوعي تشنيق: وارفاق الهى استث. 
ل 
«تَوْبَهٌ من الله) 


الات د ل ماطرا الاح بايا ارقي از ربز تجار ااا لودور اق الوك راك را اليس 
الهى به قاتل. «تَوْبَهُ مِنّ الله 

0 
“الا-قوانين الهىءبر اساس علم و حكمت و با ملاحظه ى همه ى جوانب مسأله است. «كانّ الله عَلِيما حكيما» 


لا 
لا - 7 0 د 5 7 
وذ َكَل كا تدا اذه حون خايدا ولا وا عدت الله غللهة لله و عََّ لَه عَذاباً عَظيماً:9) 


وهر كس به عمد مؤمنى را بكشد يس كيفرش دوزخ است كه هميشه در آن خواهد بود»و خداوند براو غضب و لعنت كرده 


و براى او عذابى بزركك آماده ساخته است. 


١7١7: ص‎ 


نكته ها: 


در شرايط بحرانى جنكك احدءيكى از مسلمانان»مسلمان ديكرى را به خاطر خصومت هاى شخصى دوران جاهلبت كشت.ييامبر 
اكرم از طريق وحى آكاه شد و در بازكشت از احد.در محله ى«قباءبه قصاص قتل مؤمن دستور دادءآن مسلمان قاتل را بكشند 


و به يشيمانى او توجهى نكرد. )١(‏ 


اسلام براى جان مسلمان و حفظ امتيت افراد»اهميّت بسيار قائل شده و كيفر عذاب ابدى را براى آن مقرّر داشته تا جلوى قتل و 


جرائم سنكين كرفته شود.تعبيراتى كه در اين ابه براى«قتل عمدى مؤمنابه كار رفته»درباره ى هيج كناهى نيامده است.امام 
صادق عليه السلام فرمود:توبه ى كسى كه از روى عمد مؤمنى را بكشد قصاص است. (75) 


العقدا از عمردواست وان آنجا كد ستوة كارها قت استابه كازئ كديا انكروودى قبلى باشد عمد كويد 
در روايات متعدّدى به بزركى كناه قتل تصريح شدهءاز جمله: 

١-در‏ قيامت»كشتن بى كناهان اوّلين مسأله اى است كه از آن سؤال مى شود. 

احباعي تروف اقراف كس ات "كه الساتى وايكشد باعرند» 

“-علاوه بر كناه قتل» كناهان مقتول هم به دوش قاتل مى افتد. 

؟-اكر اهل آسمان و زمين در قتل مؤمنى شريكك شوند»همه عذاب مى شوند. 

ه-اكر همه دنيا فنا شود»آ سان تر از قتل يكك بى كناه است. 90 

بيام ها: 

١77: ص‎ 

)١ -١‏ .المغازىءج ١ص‏ 5٠”ءبه‏ نقل از:ييامبرى و جهاد.ص717". 


3 و4 .نه وسائل»جلد 46" صفحه ” به يعدو رجوع شود. 


١-در‏ نظام اسلامى»هيج مقامى حقّ قتل و اعدام بى جهت ديكران را ندارد. مَنْ يَقّْل ... مُتَعَمّداً (ولى در نظام طاغوتى شعار (أنَا 


أخيى وََ أميثٌ») (0)هست.) 
؟-ارزش انسان به افكار و عقايد صحيح اوسكه ثريا 
حور كيسان للاشهاق ١‏ كاقانةدو مع كانه سد اسك تعفد 


75 0 3 لال؟ر 32 
؟"-قتل و خونريزى از كناهان كبيره اس «فجزاؤه جَهَنمَا 


وسمجازات و كيفر سكو ءاد عرامل بازدارثده فساد در جامعه وعامل انجاد وحفظ ابضت اجشاعي اسك عن يقثل ب لاو 


1 لا 
أيه الَّذِينَ آمنُوا إذا ضَوَ شم فى عل اليوا كوا دن أنا يكم العام 1 ست مُؤْمناً تَتَعُونَ عَرَض الْكلاء الدّلا 


ل لا 
ا سر ذلك كُتعم من قبل من الله ليك يوا إن الله كان بلا ملو بير 


5 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هركاه در راه خدا(براى جهاد) كام برداشتيد يس (در كار دشمن)تحقيق كنيد و به كسى كه 
نزد شما(با كلامى يا عملى يا سلامى يا بيشنهادى)اظهار اسلام و صلح مى كندءنكوييد:تو مؤمن نيستى»ءتا بدين بهانه كالاى 
زندكى دنيا وغنائم بدست آوريد.زيرا كه غنائم بسيار»نزد خداوند است. 


شما قد خووان قاذ ا كدنه بوديد»ءيس خداوند بر شما منْت نهاد(تا ايمان در جانتان نفوذ كرد)يس تحقيق كنيد(و زود دست 


به اسلحه نبريد)كه خداوند همواره به آنجه انجام مى دهيدءبه خوبى آكاه است. 
نكته ها: 


يس از نبرد خيبر»رسول خدا صلى الله عليه و آله«اسامه بن زيدارا همراه كروهى از مسلمانان به سوى يهوديان در يككى از 
روستاهاى فدكك اعزام كرد تا آنان را به اسلام يا قبول شرايط ذمّه دعوت كنند.يكى از يهوديان به نام«مرداس/با آكاه شدن از 
آمدن سياه اسلامءاموال و خانواده ى خود را در يناه كوهى قرار داد و در حالى كه به توحيد و نبوّت بيامبر كواهى مى دادءبه 
استقبال مسلمانان آمد.أسامه به خيال آنكه او از روى ترس اظهار اسلام مى كندءاو را كشت 


ص توا 


)١ -١‏ .بقره»188. 


وانوالقن وايةعبيت كرقت امبر هذا ازابخ رشار كدي كفن بكك ستلنان اتجاميده تاراحة شد. 


انكيزه ى مادّى و كسب غنائم در جهاد»جيزى است كه اسلام آن را نكوهش كرده و از اقدام شتابيزده و كشتن بى تحقيق»زير 
عنوان حركت انقلابى و قاطعيّت,ءانتقاد نموده است. 


لا 5 2 3 
جمله ى «كذلك كنت مِنْ قبل» هم مى تواند اشاره به اين باشد كه شما خودتان هم در آغازء به ظاهر ادعاى اسلام مى كرديد 
وهم مى تواند(آن كونه كه در الميزان آمده است))شاره به اين باشك كه خود شما تير در حاهكت با انكيزة هاى مادّى و براى 


رسيدن به غنائم مى جنككيديد و اسلام آن انككيزه ها را از ميان برد. 


2خ از لا 2 
ممكن است مراد از «أَلْقلِ إليكمٌ السَّلامَ) اظهار اسلام وكفتن شهادتين باشد كه با شأن نزول موافق است ويا مراد از القاى 
سلام؛بيشنهاد آتش بس و ترك جنكك و تسليم باشد نه اسلام آوردنءكه معناى آيه اين مى شود:به كسى كه بيشنهاد عدم 
تعرّض مى كند و اظهار تسليم و ترك جنكك داردءنكوييد:تو به حرفت ايمان ندارى ودروغ مى كويى تا بتوانيد او را بكشيد و 


غنائمى به دست آوريد. (1) 


البتّه ممكن است مراد از جمله اقَتَبِيَنُواا در آخر آيه»تحقيق در تاريخ جاهلت باشد.يعنى شما قبل از اسلام براى دنيا جنكك مى 
كرديد يس تحقيق كنيد يعنى تاريخ را بررسى كنيد كه جككونه اسلام به شما رشد دادءيس از تازه مسلمانان توقع بالا نداشته 
باشيد. ل5) 


بيام ها: 

١-جهاد‏ بايد بر اساس اطلاعات وآكاهى از وضعيّت واهداف دشمن باشد. 

«فتَيَنُوا) 

؟-كسانى را كه اظهار اسلام مى كنندءيا اغوش باز بيذيريد. لا تقولوا ... لشت مُؤْمنا 
لأرء 00 

“در جبهه ى جهادءاز قدرت خود سوء استفاده تكنيد. لا تقولوا ... لشت مُؤْمِنا 

عترر مضي بن قن بذتذيكراة زوق وهولة دو اميت كادن 'كقريه اذزاة مشكر كك 


ص 18 


9ت8)التسير راهتما فيل آم 


ممنوع. لا تقولوا ... لشت مُؤْمِنا 
ه-ما مأمور به ظاهريمءنه درون افراد»اكر كفتارشان را : نمى يذيريم»فورى هم رد نكنيم 55 لش خرهيا 
لاريم 

ع-نه تنها ادّعا دليل مى خواهد.بلكه رد مطلب نيز دليل مى خواهد. لا تقولوا .. 

لا-با انكيزه هاى مادّى ديكران را تكفير نكنيد. «تَتتَعُونَ عَرَضٌ الْطلاء الدَّلا» 

در جنكك هاءاهداف مادّى را كنار بككذاريد و قداست جهاد را با غنيمت طلبى نشكنيد. «تَيَتَعُونَ عَرَض الْكلاوٍ الدَّلا» 
3 - 5 2 7 9 رم اع 00 2 ل 

4-جاذبه ى دنياءرزمند كان جان بر كف را هم رها نمى كند. إذا ضَرَبِنُمْ فى سَبيل الله ... تَتَغُونَ عَرَضٌ الْعَلاء الذَّليا 


95 و- لا 
٠-هدف‏ از جهاد»ييوستن ديكران به اسلام استءنه كسب غنائم.يس به خاطر غنائم»ديكران را متهم به بى دينى نكنيم. لا 
َعُولُوا ... لمت مُؤْمنا تَتَعُونَ عَرَضّ اللاو الذليإ 


١-خطر‏ عوض شدن انككيزه ها در جهادبسيار مهم است. ١تَبَتَعُْونَا‏ 


نتيا ءعازضىءنابابذار واؤود كدر اسث. تعوص الطلاء ادليه 


#ازهد و بى اعتنايى به دنياءبايد اخلاق رزمنده ى مؤمن باشد. «تَيََقُونَ عَرَض الْلاو الدّ!إ» 


؟١-شما‏ بى تحقيق و بى يروا كام برنداريد»خداوند مسائل مادّى را حل مى كند. 


كد 
«فعِنْدَ الله مَعْانِمُ كثيرَةٌ) 


لا 
0 5 لا مير 
6١-ياد‏ ياداش هاى الهىء.دنيا رادر نظر انسان كوجكك مى كند. «فعنك الله مَعْانِمُ كثيرَة» 


لا 
1 و ” إلا 
8١-نعمت‏ هاى ماذى را هم از خدا بخواهيم. «فعند الله مَعْانِمٌ) 


١-انسان‏ فطرتاً دنبال منافع مادّى است و بايد به نحوى تأمين شودءجه بهتر كه با شناساندن ارزشهاى بهتر و جهت دادن به اين 


موابعه طرق اونا المسقوط 


١) ص‎ 


در ورطه سودهاى كم و ناروا باز داريم. «فَعِنْدَ الله مَعانمُ كثِيرَةً) 
ص لا 2 7 0 
1-دنيا كرايى»خصلتى جاهلى است. «كذلك كنت مِنْ قبل) 


حَ حَ رلا 7 هو 4 
49-خود را به جاى ديكران بكمّذاريد»بعد قضاوت كنيد.شما هم روزى جنين بوديد. «كذلكك كنت مِنْ قئل) 
0 

٠'-مغرور‏ نشويدءكه ايمانتان از خداست. «فْمَنّ الله عَلتِكُمْ) 

د ل 
١-هدايت‏ هاى الهىءمنّت خداوند بر ماست. «فْمَنّ الله عَلتِكُمْ) 

و 

نعمت ها مسئولّت آورند. «فْمَنَّ الله عَليِكُمْ تكنو ا 
*"-خطر و ضرر قتل نابجاءبيش از احتمال نفاق از سوى دشمنان واز دست دادن غنائم است.عهده داران مال و جان و آبروى 


مردمءبايد اصل احتياط و تحقيق را فراموش نكنند. فَتََنُوا ... فَتَينُوا 
#الاحنه ساذه انديكن باشيدهتة زوق ياورءه ند انذايكن و نه كبنه توز. «فتيتتاا 


خداوند»1 كاه و بيناست. «إنَّ الله كان لا بلا تَعْمَلونَ خَبيرً) 


0 
لا لا د 3 5 0 ا 
لاد توى لفاوق بن اين . غود ا 0 ال و ديم نطلل الْملَاحِدِينَ بأممالِه 


مؤمنانى كه بدون عذر و ضررامثل بيمارى و معلولت)از جهاد بازنشسته اندءبا مجاهدانى كه با اموال و جانهاى خويش در راه 


خدا جهاد مى كنند» يكسان نيستند. 


خداوند»جهاد كران با اموال وجانشان را نوا نشجتكان (از ركه )به درجه اى برترى داده است.خداوند همه مؤمنان را وعده 


ى(ياداش)نيكك تر داده است.ولى خدا مجاهدان را بر وانشستكانءيا ياداش اك برترى داده است. 


ص رن 


نكته ها: 


كسانى كه به جبهه ى جهاد نمى روند»جند كروهند:منافقان بى ايمان»مسلمانان ترسوء رفاه طباة شك عافن همتان كه مى 
كويند:با مال و بيان و قلم و دعاءرزمند كان را دعا و حمايت مى كنيم»و جهادءبراى ما واجب عينى نيست.اين آيهءبه اين كروه 
آخر مربوط مى شود واز آنان انتقاد مى كند.زيرا كروه هاى ديككر در موارد متعدّد به شدّت مورد انتقاد قرار كرفته اند و هيج 
كونه مقام و درجه اى ندارند تا مجاهدان يكك درجه بالاتر از آنان باشند. 


ذنووانات اهمده اشح كسا كد نه خاطر ييمازرى تس ترافد وسكند ولى ذلغاق ههراه روهد كان است)با انان ذركواف 


جهاد برابرند. 2١02‏ 
آنه مريوط اه واجن كقابى انك واكر دياة واجست عن زوكاز فاعداة به عتواق متحلق "نادم شك 
بيام ها: 
: 8 7 ب 2 5 
١-شيوه‏ ى تبليغ و تشويقءبايد مرحله اى باشد.(ابتدا فرمود: «لا يَسَْتَوى) »سيس فرمود: «دَرَجََهُ ودر آخر: «أخرا عظيما» 


ابا هر كس بايد به نحوى سخن كفت:قرآن با مؤمنان جبهه نرفته و منافقان و ترسوها و رفاه طلبان برخورد متفاوت دارد.تنها 
با كلمه«قاعدين)از مؤمنان جبهه نرفته ياد كرده است. 


“-آ نان كه مشكلات جسمى دارند از جهاد معافند. اعد أول الصَّرَر) 

-جهاد مالى در كنار جهاد با جان مطرح است»جون بدون يشتوانه ى مالى» جبهه ضعيف مى شود. ماله وَ أَنْفْسِهِم 
دكمك هاى داوطلبانه ى مردمءاز جمله منابع تميق بودجه هاى دفاعى است. 

الهم وََ أَنفْسِهِم) #-هر كجا ناباورى مردم اتمال دارد»اصرار و تككرار لازم است.(در اين آيه و آيه 


١ ص‎ 


1ت 1) امير ضاق 


بعد جمله ى «فضل الله) و «دَرَجَهَ) تكرار شده است.) 


اللمسراه رحني عر كت جرم سكاو وار حر كا لجااق رايع اجا اازلوعايدازالاري ترم 
شود.برترئ مجاهدان ارئءاما طرد ديكران ه ركز 0 كلا وَعَدَ اللَهُ الْشلا» 


4-هر كس در هر موقعيّت و مقام و خدمتى كه باشدءبايد بداند مقام رزمندكان مخلص از او بالاتر است. «قَضَلَ الله 


المللافيية) 


4-اكر خداوند به رزمند كان فضيلت داده استويس جامعه هم بايد براى مجاهدان و شهدا در اجتماع» كز ينش ها و برخوردها 


(البثدهيه شرطى كة يراى وؤمتده ند توقعات تانجا بيدا تشوداو كرفتار سؤءعاقيت تكروة): افكييت 
مده لا 
رجات مِنْهُ وَ مَغْفْرَهُ وَرَحْمَهُ وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحيمأدء4) 


(آن ياداش بزركك)درجاتِ(مهم و متعدّد)همراه با آمرزش ورحمتى از جانب اوست وخداوند همواره آمرزنده و مهربان 
اكه 

بيام ها: 

الذتشاوك هيا اا قاغك اق إنذ اكه لسع اكه فاساله سار المعيي نه كات 


"-شرط دريافت و برخوردارى از رحمت الهىءياكك بودن و ياكك شدن است. 


ابتدا «مَعْفْرَةً) آمده»)سيس «رَحْمَةًا 


عا 
اع اع وم أ 


"-خداوند»غفور و رحيم استءامًا شرط برخوردارى از اين غفران و رحمت,. جبهه رفتن و جهاد است. مَعْفْرَهَ وَ رَحْمَهٌ . .. غَفوراً 
يا 


امه 


ص عرزا 


ب نر يي فالا سو قا اما 0 الل ا الم الل سي رومن خكايي التن ان مجو كيه رذ لاددة 
إِنْ الذِينَ تَوَفَاهُمْ الملايكة ظ المى لقره ف ألوا فيم كتمع ف الوا كا مشئض مَفِينَ فى الأْض # الوا أ لم تكن أذص الله وَاسَعَة 
جروا فيا وليك تامع َم و له تْ مصيراً 81 


همانا كسانى كه فرشتكانءجانشان را مى كير ند»در حالى كه بر خويشتن ستم كرده اندءاز آنان مى يرسند:شما در جه وضعى 
خداوئد كسترده ثبود تا ذر آن هجرت كنيد؟آثانءجايكاهشان دوزخ است و بد سرانجامى است. 


نكته ها: 


وى وجاك يار سار عردم [ هبرو رس يا بولناراة راح اد و ولايد روه عه بد بار كرضي كط وبر 
ل 0 العسلعاناة م كداما كن مك رويد و عرز سورت 
تكرده يؤدثدءاز رس جاث همراه كفار نه جبهه ى نكف با مسلمانان ١مدند‏ و درهبدر) كشته شدند» 1 يه نازل شد و آنان را كه با 


ماندن در محيط كفر و تركك هجرتءبه خويش ستم كرده بودند»توبيخ كرد و مقصر دانست. 


در روايات آمده است:كسى كه به خاطر حفظ دين خودءحتّى يك قدم هجرت كندءاهل بهشت و همنشين حضرت محمد 
بيام ها: 

21 
١-فرشتكان‏ به كارهاى انسان 1 كا . الملائكة تناك لق ارا 


"١‏ -تركك هجرت واز دست دادن هدف وعقيده.ظلم به خويش است .(شعار ١‏ «خواهى نشوى رسواءهمرنكك جماعت شوااز نظر 


قرآن مردود است.) 


١2: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير صافى ذيل آيه. 


لا 20 
«ظالمى أَنْفسِهم) 


“ابا زخواست كناه«تركك هجرت'يبش از هر جيز ديكر آغاز مى شود.فرشتكان مأمور قبض روح در لحظه جان كرفتن ابتدا از 
آن بازخواست مى كنند. «فيم كنم 
5 ملا 3-0 #8 2 و ل 
-هجرت از محيط كفر واجب و سياهى لشكر كفار شدن حرام است. كنا مُسْتَصْعَفِينَ ... ألم تكن أزْض الله وَاسِعَة 
0 0 
ه-اكر مى توانيد»محيط را تغبير دهيد و كرنه از آنجا هجرت كنيد تا مؤاخذه نشويد. «أ لم تَكنْ أرْض الله وَاسِعَهٌ فتَهاجرُوا فيها/ 
- لا 3 
#-توجيه كناه يذيرفته نمى شود. كنا مُسْتَصْعَفِينَ .. 


/ا١-محيط‏ و جوٌ اكثريّت بر انسان مؤثر استءلذا انسان بايد با هجر تءفشار محيط را در هم بشكند. جروا 


قات بود ا د للا 
8-اصل»خدايرستى است نه وطن يرستى. «أ لم تكن أوض الله واسكة تهاجرواء 


ملا , 
4-هجرت»يكى از درمان هاى استضعاف فكرى و عقيدتى است. كنا مُسْتَصْعَفِينَ ... أ 


- 


تكن أَرْض الله لسع قَتهاجرُوا 


إن 5 و 


3 5 7 ه طأا لا بن “قر لا ب 2 

إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الال وَ التَلاءِ وَ الْوثَدَانٍ لا يَستَطِيعُونَ جِيله وَ لا يَْتَدُونَ سَبيال4/81) 
ب لا 7 ل 2 و لا ل و و #2 

َأولئِك عَسَى الله أَنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَ كان اللَهُ عَفْرًا غَفُوراً9) 


فكر هردان و زثان و كودكان مستضعق (و زيردسى)كه قدرث تذير وجاره جو ندارند وراهى (برائ هجرت)تمى 


يابئد. يس آنائتد كه :اميد است خنداوند از آثان د ركذرد و خذاوند غهموازه امرزئدة.و بخشايندهاسث. 
نكته ها: 
آنان كه نه تدبيرى براى دفع كفر دارند و نه راهى براى تسليم حقٌّ»مستضعفند و تكليف از 


١1: ص‎ 


آنان برداشته شده است. )١(‏ 

امام باقر عليه السلام فرمود:مردان و زنانى كه عقلشان مثل كودكان است.مستضعف هستند. 272 
بيام ها: 

١-قدرتء»شرط‏ تكليف است. إل الْمُسْتَصْعَفِينَ 5 


. 


لا 7 
؟"-هجرت حتّى بر زنان و كودكانى كه در سيطره كفرند و توان هجرت دارند» واجب است. دو التلكا ا لدان لا يَسْتَطِيعون) 


- 


0 1 لا ال كلا 
“'-مستضعف واقعى كسى است كه توانايى هجرت و كريز از سيطره كفار و مش ركان را نداشته باشد. «لا يَسْتَطيعْون حيلة وَ لا 


يَهْتَدُونَ) 

وى َه اه 3 لا 
ع-نا آكاهى از معارف دينى با وجود امكان ياد كيرى» كناه و ظلم به خويشتن است ظالمى نْفْيتهم ...إلا الْمَسْتَض عَفِينَ ... .لا 
دون شي 


0 الا إءى ر 
لا يَسْتَطيعون ... لا يَهْتَدونَ 


#-ترك هجرتيبه قدرى مهم است كه بخشوده شدن اين كونه افراد كرفتار و عاجزءبااشايد؛مطرح شده استينه به صورت 
قطعى. اعَسَى الله 

م , 0 لا م 
تن ياج فى سبلي للج فى الَْضٍ م اللاغما كيرا شع و ون يندخ ون د اد جراً إلى الله وَ رَسُوَلِهِ ثم يدْركة الْمَوْتٌ 
َمَدَ وَقَعَ أَخِدْءٌ عَلَى الله و ا 


وهر كه در واه خداوند هجرت كندةاقامتكاه هاق سيار همراة با كشايقن خواهد يافت وهر كه ال خانه ان عجرت كنان به 


سوى خدا و ييامبرش خارج شود»سيس م ركةءاو را قريانك حمسا باذائن او بر خداوند است و خداوند آمرزنده ى مهربان است. 


١17: ص‎ 


؟--0 .نورالثقلين»ج ١ءص‏ 077؛ معانى الاخبارءعص 5 


نكته ها: 

يكى از مسلمانان مكه بيمار شد كفت مرا از مكه بيرون ببريد تا جزء مهاجران باشم.همين كه او را بيرون بردند.در راه 
قر كلشتسسن ايخ أيه ناز شك 

همه ى هجرت هاى مقدّسءمثل هجرت براى جهاد. تحصيل علم»تبليغ و...مصداق اين آيه است. 


امام صادق عليه السلام فرمودند:كسى كه براى معرفت امام زمان خود از خانه و شهر خود خارج شود.ولى اجل به او مهلت 


ندهدءاز مصادبق اين أيه اسن 1101 
بيام ها: 

١ 5 000‏ 8 35 و عد 2 علا 4 5 0 7 كع. 5 5 8 
١-هجرتءزمينه‏ ساز كشايش و توسعه است. مَنْ يُهاجز ... يَجدْ فِى الْأَرْض مُلاعَما نابرده رنج» كُنج مير نمى شود. 


١-ما‏ مكلف به وظيفه ايمءنه نتيجه. مهم خروج از منزل است.نه وصول به مقصد. «وَ مَنْ بَخْرّخ من ينته) 


له له 


“اراه خدا و رسول را برويد.نكران مركك و حيات نباشيد. «ثمّ يدركة الْمَؤْت) 


ل 
'-ياداش«مهاجرابا خدا و بالاتر از بهشت است. «وَقَمْ أَجِدَةٌ عَلى الله) 
لا 2 و 2 6 2 5 َه 0 98 5 لا 0 قو 082 فر ب ركم ص لل 5 لادى 7 
وَإِذا ضرَْتَمْ فى الأرض فلئِس عَليِكمْ جذاح أن تَقَضرُوا مِنَ الصَّلاهِ إِنْ خفتم أن يَفتتكمٌ الذِينَ كفرُوا إِنْ الك افرينَ كانوا لكمْ 
عَذَوًَا مُبينًه١ 3٠١‏ و هركاه كه در زمين سفر كنيد كناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيدءاكر بيم داريد كه كافران به شما 


آزار و ضرر رسانند.همانا كافران همواره دشمن آشكار شمايند. 


١ ص‎ 


0-١‏ .كافى»ج اءعص لخر 


نكته ها: 
يس از سخن درباره جهاد وهجرتءاين آيه حكم نماز مسافر را بيان مى كند. 
«ضرب فى الارض»كنايه از سفر استءجون مسافر هنكام سفرءزمين را زير ياى خود مى كوبد. )١(‏ 


در قرآن» كاهى به جا ى«وجوب» تعبير١امانعى‏ نداردابه كار رفته»كه اين أيه نيز يكى از آن موارد انيت كويا مسلمانان صدر 


اسلام به قدرى به نماز علاقمند بودند كه كوتاه كردن آن را كناه مى ينداشتند. 


نماز قصرءمخصوص موارد ترس از دشمن نيست.ولى جون معمولا- در سفرهاءبيم و نكرانى هستءيا اينكه جون قانون نماز 


قصرءابتدا در موارد ترس بوده و بعدها نسبت به هر سفر تعميم يافتهءقيد (إِنْ حْفتّمْ) آمده است. 
در روايات مقدار سفرى كه در آن نماز كوتاه و شكسته مى شودءمسير يكك روز(هشت فرسخ)مشخص شده است. (1) 


تمام نمازهاى مسافر جز نماز مغرب دو ركعتى است. 070و مراد از كوتاه كردن نماز»دو ركعتى شدن نمازهاى جهار ركعتى 


اننع 
بيام ها: 
5 عر ابو 9 5 لا 5 هو 
١-واقع‏ بينى و انعطاف يذيرى»يكك اصل در قوانين الهى است. ١تَقَصُرُوا‏ مِنَ الصّلاه إِنْ خِفْتم...» 
"حدر حال نماز هم از دشمن غافل نباشيد.سياست و ديانت.عبادت و فطانت از هم جدا نيست. ١ن‏ خَفْتُمْ أَنْ يَفيتَكوًا 
ا-در مواردى يقين لازم نيست.احتمال توطثه و فتنه براى تصميم و تغيير برنامه كافى است. «إِنْ خِفْتم أن يَفيتَكم) 


1١2: ص‎ 


١-١).مفردات‏ راغب.ماده«١ضرب).‏ 
)0 .تهذيب الاحكامءج ".ص .7١7‏ 


عم .من لايحضره الفقيه»ج ١اءص‏ 74 7. 


#اسحتى به هنكام احتمال خطرءاقامه نماز واجب است. إِنْ حِفْكمْ أَنْ يفتكم .. 
0 لا لا و د 50 

ه-كفر وايمان با هم در تضادّند. «إِنَ الكافرينَ كانوا لكم عَذَدًَا) 

ع-كفار»در دشمنى با شما متّحدند.«عدو)بجاى«اعداء») 


نار تن رون 
/الدش كفار با شما ريشه دار و يرسابقه و دائمى است. «كانوا لكمْ عَدَوًاا 


4 


وَإِذا كنت فيه فقت لهم اللا فق طائقة ف قَهُ مِنْهُمْ معكك و لَيَأخ 1 . تع ذا دوا ونوا ين ويك وَ أت مايق 
أخرق لع بأو وأو كك يدوا َرَمُع وَ أن شِبِحَمَهُم وَدٌ الَّذِينَ كفَرُوا آَؤ تَفْقلُونَ عَنْ أش بعد : 

ليم مي (اجذة ولأ جاع يكم رذ نايك اما . ِنْ مَطر أَوْ كنم مؤضلآ أَنْ نَضَعُوا أَسْلِحتَكُم و حَدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله 
لكافري عدبا مبينً:؟: لق 


(اى بيامبر!)ه ركاه(در سفرهاى جهادى)در ميان سياه اسلام بودى و براى آنان نماز بريا داشتى»ءيس كروهى از آنان با تو(به 
13 ست و ع عياف عنوة را عاراك ح انعد اوم فى جرت سح رديه كام تسريه ور كمه دوم را قراد انتما مد اده بن 
بروند و)يشت سر شما(نكهبان) باشندءو كروه ديكر كه نماز نخوانده اند(از ركعت دوّم)با تو نماز بخوانند و وسايل دفاع و 
سلاحهاى خود را با خود داشته باشند»كافران دوست دارند كه شما از سلاح و ساز و بركك خود غافل شويد تا يكباره بر شما 
حمله آورندءو اكر از باران رنجى به شما رسيد يا بيمار و مجروح بوديدء كناهى بر شما نيست كه سلاحهايتان را بر زمين 
بككذاريد و(فقط)وسايل دفاع با خود داشته باشيد.همانا خداوند براى كافران عذابى خواركننده فراهم كرده است. 


١: ص‎ 


نكته ها: 


در سال ششم هجرىءبيامبر با كروهى از مسلمانان به سوى مكه عزيمت كردند.در منطقه ى حديبّهءبا خالدبن وليد و دويست 


نفر همراهان او مواجه شدند كه براى جل وكيرى از ورود آن حضرتء»سنكر كرفته بودند.يس از اذان بلالى و بريايى نماز 
جماعت,خالدبن وليد فرصت را مناسب ديد كه هنكام نماز عصر يكباره حمله كند.آيه نازل شد و از توطئه خبرداد. 


خالد يس از ديدن اين معجزه»مسلمان شك. (6 


در اين نماز(نماز خوف»»كروه اوّل يس از يايان ركعت اوّل»برخاسته بقيه نماز را خود تمام مى كنند و امام جماعت صبر مى 
كند نا كروه ديكر به ركعت دوّم برسند و با سلاحءبه نماز جماعت ببيوندند. 


بيام ها: 

0 0 وك ل لا ف ا ور 
١-نماز,‏ حتى در صحنه ى جنكك تعطيل نمى شود و رزمنده»بى نماز نيسث. فاقمقت لهم الصَلامَ 000 لَاخذوا اشلحتهم 

0-1 5 م لا 3 

؟-در اهميّت نماز جماعت همين بس كه در جبهه ى جنكك با دشمنءحتّى با يكك ركعت هم بريا مى شود. «وَ لتأتِ طائفة 
أخرل لَم يُصَلُوا ليصَلُواا 
“در هنكام بيش آمدن دو وظيفه(جهاد و نماز)»نبايد يكى فداى ديكرى شود. لتقم ...و لْيأحَذُوا 
در همه حال»هشيارى لازم است.حتّى نماز نبايد مسلمانان را از خطر دشمن غافل كند. «وَ دوا أَسْلِحَتَهُمْ) 


2 ل ريلد :دض _ لا 
ه-رهبر»محور وحدت و عبادت است. كنت فيهمٌ ... فاقَمّت لْهُمْ الصَلاة 


#-تقسيم كارءتعاون و شريكك كردن ديكران در كارهاى خيرءحتّى در حسّاس ترين مواردءاز عوامل الفت جامعه است.در اين 


آيه»دو ركعت نماز جماعت ميان دو كروه تقسيم شدهءتا تبعيضى ييش نيايد و همه در خير 


١2: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


1 لال 
/ا-فرمان هاى الهى به تناسب شرايط. متفاوت است.(اين ابه مربوط به نماز خوف در برابر دشمن است.) «فلتقم طائفه مِنْهُمَ) 


- 
50 8 
5 


و 
#-نماز جماعت در جبهه.نشان عشق به هدف و خدا و رهبر و يايبندى به ارزشهاست. (إذا كنت فيهمٌ فآقمت لهم الصّلاة» 


و 
82 يد | 


هب لأا 5 2 
49-در جبهه بايد جابه جايى نيروها در فاصله ى يكك ركعت نمازءامكان يذير بوده باشد. «وَ لََأتِ طائفة 2 لوا 
َليِصَلواء 


٠-هر‏ جه مدّت نماز در جبهه بيشتر شود»فرصت دشمن براى حمله افزايش مى يابد.يس بايد حفاظت بيشترى داشت.در 
ركعت اوّلءداشتن اسلحه كافى است ولى در ركعت دوّمءهم اسلحه و هم ابزار دفاع. وَ لَيَأْحَذُوا أُسْلِحتَهُمْ لما دوا حِذَّرَهُمْ 
وَ أُسْلحَتَه 

١-خداوندءبيامبرش‏ را از توطثه ها و نقشه هاى ينهانى دشمن آكاه مى كند.(با توجه به شأن نزول كه وليد قصد كرد تا هنكام 


نماز جماعت حمله كند و با اين آيه طرح او لغو شد.) 

5-حركت با اخلاص شماءسبب امدادهاى الهى در وقت خود است.(نزول اين آيه و فرمان نماز خوف.يكك امداد الهى در 
مقابل آن توطئه بود.) 

١-در‏ جبههءمراسم عبادى نبايد طولانى شود و كارهاى مانع هوشيارى.ممنوع است. وود الَِّينَ كَفَرُوا لو تَمْفلُونَ» 

كار ا ووهاي تشمب كاه اقي 1ك لقي 

6-عبادت.وسيله ى غفلت از دشمن نشود. «تَعْفُلونَ) 

اا كيال عفرت ذو مدلمانان ؤاقى «مفمع اقذة :كله دواد خيله الو تتفلو ز مق اناد ا كات ) 


و 


١-با‏ هوشيارىءبايد از امكانات نظامى و اقتصادى حفاظت كرد. «أشلحتك 


3 
0 


ص 1 


-غفلت ات اسلامى»شبيخون كفّار را در بى خواهد داشت. اميه [َأجِدَةًا 


كَقَدوا لَو تَعْفْلوتَ) 
٠“-مرض‏ و ضرر ملاكك و مجوّز معافيّت از جبهه و سربازى است. بكم أذ . 00 كم مضلا 


١-بارانى‏ مجوّز زمين كذاشتن اسلحه است كه با ضرر و آزار همراه باشد.در باران بى ضرر رزمنده سلاح بر زمين نمى 


كذارد. «بكم أذىّ من مَطرا 

١؟؟لدر‏ هبج حالى»رزمنده نبايد از وسائل حفاظتى دور باشد.حتى اكر اسلحه ندارد»زره بر تن داشته باشد. «خذوا حِذْرَكم) 
3 - بت رع لا لا 2 2 

-تهديد كفار و اميد و دلكرمى دادن به مؤمنان»از شيوه هاى قرآن است. «أَعَذدَ للكافرينَ عَذَابا مُهينا» 


1 0 ل 
لخدن ايندة د لكاو 0 است. «للكافِرِينَ عَذَابا مهنا 


م 


الاب 5 
قإذا قَصَيِتُمُ الصَال ا كو ل قعُوداً وَ َل جُوبكمْ َإِذًا ذا مانم فقوا اله 
مَوقو ٠١‏ 


ب 


يس حون تسازءوايةاياباة بردي خداونه وا ذرلعمه) حال اسناده و تفسعه ويه بهار خواينده ياد كتندةيس هر كاه آرامشن 


يافتيد(و حالت خوف تمام شد)نماز را(بصورت كامل)بريا داريد.هماناءنماز بر مؤمنان در وقت هاى معن واجب شده اسثت. 
نكته ها: 


كلمه ى دام جمع «قائم ابه معناى ايستاده و كلمه ى «قعُودا جمع «قاعدابه معناى نشسته و كلمه ى الججنوب اجمع اججذب ابه معناى 
يهلو و كنايه از دراز كشيدن است. 


عمسي تمدن 1 اماق امرى نوشته شده و واجب و كلمه ى«مُوقوتابه معناى 


١: ص‎ 


كارى با وقت معيّن است. 


0 1 
حضرت على عليه السلام درباره ى آيه «قَاذْكرُوا الله اما وَ فُعُو دأو عَللِمْ جُنوبِكمْ) فرمودند:يعنى شخص سالم ايستاده.مريض 
نشسته و كسى كه نشسته نمى تواند»خوابيده نماز بخواند. 2١02‏ 


م 


امام باقر عليه السلام درباره ى ١‏ ابا لوس ول يع ا رقن وا 


بيام ها: 
وى اقيم لك 
١-كمبودهاى‏ نماز خوفءبا ياد خدا جبران مى شود. اقَإذا قَصَيِتُمُ الصّلا فَاذْكرُوا الله 


6 


؟-نماز و ياد خدا در هر حال لازم استءدر جبهه ى جنكك يا بستر بيمارى. «فياماً وَ فعُوداً وَ عَللِ لل بكم 


ال ات بس از برطرق كدق بعالك افسطراروتماز بامة به ضووت غاقى غوائله قوف «قإذا ذا اَمَأ 
ا قيمُوا الصَادها 


؟-نمازءاز واجبات قطعى الهى در همه ى عصرها و براى همه ى نسل ها است. 


ذكانث على المزيقة ا ه-وجوب هر نماز»در وقت مخصوص خودش است. «مَوْقوتاً) 


لا 1 م لا 
لارء, ل ل 0 و 2 اس الاو 2 م ع2 5 َه 5 ا ب ع 6ه 2 
تهتواقى اتداء القنؤع إن تكوتوا دالقوة فالقع والتوق كك [النوة و قوق يت الله الا بزقيرة و كان الله عليما 


(١ ٠؟راميكح‎ 


ودر تعقيب دشمن سستى نكنيدءاكر شما رنج مى كشيدءهمانا آنان نيز همان كونه كه شما رنج مى بريد رنج مى برند»در 
حالى كه شما جيزى (امدادهاى غيبى و بهشت)از خداوند اميد داريد كه آنان اميد ندارند»و خداوند دانا و حكيم است. 


١69: ص‎ 


.588 .وسائل»ج ص‎ 0-١ 
7 .كافى»ج ".ص‎ 07 


نكته ها: 


س ازجدكة الحدءاوسنان بالاى كو نهد رفت وشعازذاد كه بيرؤزى ها در متابل شكست سال كدشته دن سك بدو 


بود.ياران يبامير ضلى الله علية:و آله كفسسد :شهداى ما دن يهشتند و كشته هاى شما در دوزخ. 


آنان شعار دادند:انْ لنا العرّى و لا عرّى لكماما نت عرق داريم ولى شما نداريد»مسلمانان ياسخ دادند:«اللّه مولانا ولا مولى 


لكم»اخداوند مولاى ماست ولى شما مولى نداريد. 


آنككاه كفّار به نام بت هُبل شعار دادئد:«اعل هُبلاسر بلند باد بت هتِل.مسلمانان در ياسخ فرياد زدند:«اللّه اعلا و اجل»خداوند 
بالاآتر و جليل تر است.يس از نزول اين آيهءبيامبر فرمان بسيج عمومى(حتّى زخميان)را صادر كردءتا با اين حركتءفكر 
باركقت كار اوسوشان بيرون رود. 


بيام ها: 
5 لون 
١-مسلمانان‏ بايد روحته ى قوى داشته باشند و شكست هاى موردى(مثل احد) آنان را سست نكند. «وَ لا تهنوا» 
لا و لا 8 
"به جاى موضع تدافعى»در تعقيب دشمن و در حالت تهاجمى باشيد. («لا تهنوا فى انتغاء القؤم) 


"از عوامل روحيه كرفتن مؤمنان»مقايسه ى دردهاى خود با رنج ديكران و اميد و توه به امدادهاى الهى و آكَاهى اوست. 
هَإنّهُمْ يَألْمونَ كلا تَألْمَونَ 
:. 

ع-با همه ى آسيب ها و تلخى هاى جنككء شما ييروزيد»جون اميد به الطاف الهى داريد. ١تََوْجُونَ‏ مِنَ الله) 
ه-مسلمانان»اميدهاى كونه كون از خدا دارند.اميد به امدادهاى غيبى ‏ ببيرو زى؛_مرعوب شدن دشمنءياداش هاى معنوى و امثال 
آن.(مورد اميد در آيه ذكر نشده وهر اميدى را شامل مى شود). «تَوَجُونَ مِنّ الله 

ام 0 
#ساميدء بز ر كك ترين اهرم حركت و سرمايه ى روحى رزمنده است.يا شهادت و سعادتءيا ييروزى. ١تَوْجونَ‏ من الله 6 لا 


يَوْجونَا 


1١68: ص‎ 


/ا-رنج و مشقّت مؤمنان در جنكك هاءدر مدار علم و حكمت خداوند است و لذا از آن جل وكيرى نمى كند. «عَلِيماً حكيماً 


ا و ل ل د 
إِنا ا إليِك اكات بالحق لتخكم بَيْنَ اناس بما أراكك الله وَ لا تكن للخائنِينَ خصيماءة ٠١‏ 


5 ل 2 لا لا بو لال "ع 2 
وَاستثفر الله إن الله كان غفورا تجيمار2 1 
همانا مااين كتاب را بحقٌّ بر تو فروفرستاديم تا ميان مردم به آنجه خدا(از طريق وحى)تو را آموخته ونشان داده»داورى كنى 


وبه نفع خيانت كاران به مخاصمت برنخيز.و از خداوند طلب آمرزش كن كه همانا خداوند آمرزنده مهربان است. 
نكته ها: 


شخصى از يكك قبيله ى معروفء.مرتكب سرقتى شد.جون موضوع به اطلاع ييامبر صلى الله عليه و آله رسيد»آن سارق»كناه را 


به كران شخص دركرئ انذاعفت كهادرأخاتة ى او زند كى هن كرد 


متهم»ءبا شمشير به او حمله كرد و خواستار اثبات اين ادّعا شد.او را آرام كردند ولى يكى از سخنوران قبيله را همراه جمعى 
براى تبرئه ى خود خدمت بيامبر فرستاد.ييامبر»طبق ظاهر و بر اساس كواهى آنان»سارق واقعى را تبرئه كرد و خبر دهنده ى 
سرقت را(يه نام قتاده) سرزنش نمودءولى قتاده كه مى دانست كواهى آنان دروغ است به شدّت ناراحت بود.اين آيه نازل شد 


و مظلومت قتاده و صحنه سازى وكواهى دروغ آنان را روشن ساخت. 


كرفتءزره را به خانه ى يكك يهودى انداخت وافرادى را مأمور كرد كه بككويند:يهودى سارق است؛نه فلانى.ييامبرءطبق 
ظاهر»حكم به تبرئه آن مسلمان كرد.امًا نزول اين آيه»آن يهودى را تبرئه كرد. 


«خصيمابه كسى كفته مى شود كه از ادّعايى طرفدارى مى كند و خائن به كسى كفته 


١0١: ص‎ 


مى شود كه در محضر قاضى ادعاى امرى باطل مى كند. 202 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:من طبق ظاهر حكم مى كنمءامًا جنانجه حقّ با شما نيست به اتكاى قضاوت من جيزى 
از كسى نكيريد كه قطعه اى از دوزخ است. 


امام صادق عليه السلام فرمود:جانشينان بر حقٌّ بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله همانند خود آن حضرت بايد بر اساس قرآن 
قضاوت نمايند. (5) 


بيام ها: 

ا 
١-قرآنءيايه‏ ى قضاوت و عدالت ميان مردم است. إِنَا 55 إليئك اكات 
؟"-قاضى بايد از قانونٍ قرآن»1 كاهى كامل داشته باشد. مر ليك الات لتخكمًا 


, 1 ف دي لا 
“دقرا قبرئ قرآاق و سكت شرط قاضى كندق اس ا إليئك الات ... لتتخكم ... ألاك الله 


؟-جون نزول قرآن .ير اساس حقٌ استء.قضاوت ها هم بايد بر مبناى حقّ باشدء نه وابستكى هاى حزبى؛ كروهى؛منطقه اى و 
نؤزادى. ل لراك الله 
, لا 
غين 5 7 . 5 . قله . 5 .. اس 52000 5 8 7 لا تلا" 2 
ه-رفتار به عدالت,حتّى نسبت به غير مسلمانان هم ضرورى است.(با توه به شأن نزول دوم) لتخكم ... بما أراكك الله 


7 ل 
ع-قضاوتءاز شئون انبياست.تنها ابلاغ احكام كافى نيستءاجراى احكام نيز وظيفه است. «لتخكمٌ بَيْنَ النّاس) 


لفكت لاض ليل كيدي انان نم ترد ازا تيخه يه نان نزول 


1 لا 
ادماسر طلكوه بر قاترين و كان ةا اند ادها الب برخورةا ناسعد اناك للها 


: لا 
9سخداوند علاوه بر قرآن برنامه هاى ديكرى به بيامبرش نشان داد. اراك اللَّهُه و نفرمود:«لتحكم بين الناس به؛ 


ِ لا 
+الن وتانوو ا غيران: واشقظة من تدبو وطاق ندا وتضيسةة ساوق هاو قافن فى ساود ولاك للم 


١67: ص‎ 


كشرع .كافى»ج ١ءعص‏ 1 


١‏ ا-قانون محترم استء.ولى براى جل وكيرى از سوء استفاده ها بايد جاره اى جست.در اينجاءامداد الهى جاره ى كار شد. ملا 


ألأك الله 
لا ع هلا 5 2 
7 سدفاع وحمايت از خائن ممنوع است. (وَ لا تكن للخائنينَ خصيما) 


لارء هلا 5 9 
*اخائنان نبايد اميدى به حمايت رهبران دينى داشته باشند. «وَ لا تكن للخائنِينَ خصيما» 


0 
١-قضاوت.مقامى‏ است كه متصدى آنءاكر معصوم هم باشد باز استغفار مى طلبد. «وَ اسْتَغْفِر الله 


داشته اند بايد استغفار كند. 
" 
«وَ اسْتَعْفر الله) 
8١-اكر‏ قرآنءساخته و يرداخته ى خود ييامبر بود»ه ركز آياتش فرمان استغفار به رسول خدا نمى داد. «وَ اسْتَغفر الله) 
ِ 
/١-قاضى‏ بايد همواره براى دورى از هواى نفس استغفار كند. «اسْتَعْفِر الله) 


ا ستغفارءمايه بهره كيرى از مغفرت ور احمث برؤود كان اسنة: اخفورا يما 
69-خداوند علاوه بر بخشيدن كناه مهربان است. خَفوراً اتعيهاً 


لام 0 3 دلاء ممم ل ل و لا_ رلاءء 2 
وَ لا طاول عَن الّذِينَ يَحْتانُونَ أَنْفْسَهُمْ إنَّ الله لا بْحبٌ مَنْ كان حَوَاناً أثيماًد/١٠)‏ 


واز كسانى كه به خود خيانت مى ورزندءدفاع مكن كه خداوند خيانت ييشكان كتهكار را دوست ندارد. 
نكته ها: 

ظلم وخيانت به مردمءخيانت به خود است.زيرا آثار سوء زير را بدنبال دارد: 

الف:سبب از دست دادن روحيّه ى صفا و عدالتخواهى است. 

ب:عامل محروم كردن مظلومانى است كه فردا به يا خواهند خواست. 


ص م 


ج:موجب آماده كردن قهر و دوزخ الهى براى خود است. 

د:جامعه را آلوده مى كند واين آلودكى دامن خود خائن را هم مى كيرد. 
بيام ها: 

١-دفاع‏ از خائن»حرام و رضايت به خيانتءبه معناى شركت در جرم است. 
١سحاكم‏ اسلامى بايد يشتيبان مظلومان باشد.نه حامى ظالم. ولا طاو 97 


لا ٠‏ 
“اسعناوينعقدرت هاءتهد يدهاءجوٌ و افكار عمومى»هيج يكك مجؤز همكارى با خائن نيست. و لا تلطاول .... 


7 لا 
؟-رهبر جامعه و قاضيان بايد خائنان را بشناسند و نقشه هايشان را بدانندءتا بتوانند موضعكيرى مناسب داشته باشند. «وَ لا 
تلجْادل) 


1 


-هم از كذشته بايد استغفار كردء(آيه قبل)و هم نسبت به آينده هشيار بود. 
لارم . 
لا اول 3 


#در فرهنكك قرآن؛افراد جامعه به منزله ى اعضاى يكك ييكرند و خيانت به جامعه به منزله ى خخيانت به خخود اسث. «تحتانونٌ 


2 
عو:- م 


ا نفسَهِم) 

لاسحساب خيانت هاى جزئى و ناآ كاهانه.از خيانت توطثه كران فسادانكيز» جداست. انون »خوانءاثيم) 
0 

2 0 خود رااز مردم مى بُرد.محبت خدا هم ازاو قطع خواهد شد. («إِنّ الله لا يحت) 


لان 
9-در انسان غريزه ى محبوب شدن است كه بايد از اين غريزه براى تربيت استفاده كرد. (إِنّ الله لا يحت) 


٠‏ حب و بغض خداوند»ملاك انتخاب و حركت رسول خدا و مؤمنان است. 


لا نا 
ن الله لا حت 


إ 


ض :182 


لآ 


يَسْتَحْفُونَ مِنَّ الناس و لآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَ هُوَ مَعَهُغْ إِذْ َيُْونَ نا لا يوضلا مِنَ الول و كاما الله بلا بلا يَعْمَلونَ مُحيطاد4 ٠١‏ 


(آنان خيانت خود را)از مردم ينهان مى كنندءولى نمى توانند از خداوند ينهان دارند»در حالى كه او آنككّاه كه شبانه»سخنان 


غير خدايسندانه مى كويند(و توطئه هاى ينهانى مى كنند)يا آنان است وخداوند همواره به آنجه انجام مى دهند»احاطه دارد. 
بيام ها: 
احزهره كزرق :اذ مدليدات مخقى شبانه رناق توطلتف ال شيءتعاق كار مذافقان خاوع اسكم الفتخنون قر 
١-مهم‏ ترين عامل تقواءايمان به حضور و آكاهى خداوند و احاطه ى او به همه ى كفته ها و كارهاست. «هُوَ مَعَهُمْ »مُحيطأً 
*--خداوند از نزديككءناظر بر اعمال ماست. «هُوَ مَعَهُمْ) 
؟-كفتار نيزءجزء اعمال است.با اين كه آيه درباره ى كفتارهاى نايسند سخن مى كويدءولى تعبير بلا يَعْمَلُونَ مى كند. 

ِ 3 1 
ل :ع 0 .0 ع للا 7 ل فَمَنْ قو اجروام ألاء هاا 8 ام 2 6 4 

ها انتم هؤ و1 عَنْهُمْ فى ا الديا بَلكَادِلٌ الله عَنْهُْ يَوْء الِِْامَهِ أَمْ مَنْ : ن عَلتِهِمْ وَكيلا:9١٠)‏ 


عاق كما غمائها نفد كه ون زد كن دنيا از ايشان(خائنان)جانبدارى كرديد»)يس جه كسى در روز قيامت در برابر خداوند از 


آنان جانبدارى خواهد كرد؟يا جه كسى(در آن روز») وكيل و مدافع آنان خواهد شد؟ 
نكته ها: 
در سه آيه 7 تا ١9‏ ,به سه كروه سه هشدار داده شده است: 
مَل - لا 
ب#اقاقن هى كركلا :ساقت بان ار مره يدق تجاوة تك رلك اكه الله 


1١606: ص‎ 


به خائن مى كويد:خدا ناظر كار توسث. (هُوّ مَعَهُمْ) 


م 


به مدافع خائن مى كويد:تلاش شما به درد قيامت نمى خورد. . ١فَمَنْ‏ يلظْادِلُ الله عَنْهُع يَوَْ الِْامَه) 


بيام ها: 


الاب اميا 7 خود دلخوش نباشند كه فردايى هست.همه ى حمايت ها از خائنان»موقت و زود كذر است. «قَمَنْ 
ادل الله عَنْهُمْ يَوْمَ الم امه 


1 
؟سحكم دادكاه در دنيا نافذ استءولى مجرم»حساب كار خود را براى قيامت بكند كه آن روز تنهاست. «قَمَنْ يُقَادِلٌ الله عَنْهُمْ 


لا 
"دو كيل مدافع خائن نشويم وفريب حقٌ الوكاله ى اورا نخوريم. «فَمَنْ ادل الله عَنْهُهْا 


ال ا سي سا ل ري ل سر ار 


رهقو 


شود. قَمَنْ بِلطَادِلُ الله عَنْهُمْ ... 
5 0 ]0 
ا اا و يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ م يَسْتَغْفِر الله يَجدٍ الله غَفُوراً رَحِيما 11١‏ 
وهر كس بدى كند يا بر خويشتن ستم نمايد سيس از خداوند آمرزش طلبدءخداوند را آمرزنده و مهربان خواهد يافت. 
نكته ها: 


در كنار آيه قبل كه تهديد خائن بودءاين آيه راه توبه به روى او مى كشايد. 


«سوءادر لغتببه معناى زيان رسانى به ديكران هم آمده است.يس آيه هم ظلم به مردم و هم ستم به خويش را مطرح مى 
كند.جنانكه برخى مراد از«سوءارا كناه صغيره و مراد از «ظلم به نفس ارا كناهان كبيره دانسته اند. )١(‏ 


١52: ص‎ 


بيام ها: 


١-انسان‏ حقٌّ ندارد حتّى به خودش ظلم كند و كناه در ع حقيقت ظلم به خويشتن است. (يَظَلِمْ تَفْسَهُ) 
1 
؟حراه با كشت براى خطاكاران باز است. «يَسْتَغْفِر الله) 


لا لا 
''-ميان استغفار بنده و مغفرت الهىءفاصله اى نيست. «يشْتغفر الله يَجِد الله غَفوراً» 


0 
*-توبه ى واقعى جنان شيرين است كه انسان»رحمت الهى را در درون خود احساس مى كند. ١يَجِدٍ‏ اللَهَ غَفُوراً رَحِيماً 


ه-خداوند نه تنها بدى ها را مى بخشدءبلكه مهربان هم هست. اغَفُوراً رَحِيماً» 


: : لا 
وَمَنْ يكس 13 6 لكا جكيفة عللا تفيه :و كاذ الله غلبا حكيما 331 


وهر كس كناهى مرتكب شودويس در حقيقت به زيان خود مرتكب شده و خداوند دانا و حكيم است. 
نكته ها: 


كناه كه تجاوز از مرز قانون الهى است»صفاى دل و تقواى روح وعدالت رااز بين مى برد واين بزركك ترين خسارت 


-ه 
5 
ا 


است.علاوه بر آنكه در نظام هستى و سنّت هاى الهىءنتيجه ظلم به مردم»دير يا زود به خود ظالم مى رسد. فَإِعْطا يكيديهُ عَللا 


بيام ها: 

١-هر‏ كناقي در روح و جان انسانءاثر مستقيم دارد. يَكسِيةُ عَللِا نْفْسِه) 

؟-انسان در انجام كناه مجبور نيست و كناه را با اختيار واراده خود انجام مى دهد. 
(إيكسب) 


“ادر بازكرداندن آثار بد كناه به كناهكار هيج خطائى رخ نمى دهد و كارى 


ص :اث ١‏ 


2 


ما مُبيناً1179) 


وهر كس كه خطا يا كناهى مرتكب شودءسيس آن را به بى كناهى نسبت دهدءبه يقين بار تهمت و كناه آشكارى را بر دوش 


كرفتة است. 
نكته ها: 
«خطاابه معناى لغزش است.عمدى يا غير عمدىءولى«اثم) كناه عمدى است. 


تهسنواز كاعان سيان بوركى انث كه مرجب ذوف شدن ايمنان ومحو عدالت واعثماة در جافعه سين عذاب اخروي 


است.امام صادق عليه السلام فرمود:تهمت به بى كناهءاز كوههاى عظيم سنككين تر است. )١(‏ 
«بهتانابه دروغى كفته مى شود كه انسان از شنيدن آن بهث زده مى شود. 


امام صادق عليه السلام فرمود:غيبت آن است كه درباره ى برادر دينى خود جيزى را كه خدا براو يوشانده ابراز كنى»ولى اكر 


درباره ى او جيزى بككويى كه در او نيستءبهتان است. (7) 
بيام ها: 

١-تهمتءيرتاب‏ تير به آبروى مردم است. ايزم 4 
"-تهمت به بى كناه اعروتوادو مكني وذو خوس واخرايطي كه بامدسرام سدم ززم 


"؟'-تهمت اناميا ريت كين از كناه رابه دوش مى كشد. «فْقَدِ اختمل» (تنوين در دو كلمه ملام و «إثْماً) نشانه ى عظمت كناه 


است.) 


١6/8: ص‎ 


-١‏ 0( .سفيئه البحار»ماده«بهت)؛ كافى ج ”عياب التهمه. 


؟--0 .وسائل»ج #اليءص 182. 


مر 


انح كيل ان جر ا ب كر <وا برط لوي فد افر هو وي اس 2 و لد ل و 5 وق ع عه ١>‏ 7 اك 
وَأ لا فَضْل الله َلك و رَحْمَمهلَهَمَتْ طَائِفَة نه أنْ يض موك و كا بضدلَونَ إلا أنْقِْهُم وَإكا يض رونك مِنْ شَىْءٍ و أَئْرَلَ الله 
اع 2 ,9 و به ره ام 0 ل كا 0 53 1 
عَلِيكَ الْكتَات وَ الْحكمة وَ عَلّمَك ا لَمْ تَكنْ تَعلَمُ وَ كان قَضْلُ الله عَلَيِك عَظِيماه117) 


واكر فضل و رحمت خداوند بر تو نبودكروهى از آنان تصميم داشتند كه تو راز مسير حقّ كمراه كنندءامًا جز خودشان را 
كمراه نمى كنند و به تو هيج زيانى نمى زنند.و خداوند كتاب و حكمت را بر تو نازل كردءو آنجه را نمى دانستى به تو 


آموخت.و فضل خداوند بر تو»بسى بز ركك بوده اس 
نكته ها: 


ممكن است اين آيهءهمانند آيه مربوط به ماجراى تهمت سرقت به يكك بى كناه و شهادت دادن جمعى به دروغءبر 
سرقت باشدءكه يبامبر طبق كواهى آنان.داورى كرد.و ممكن اسث مربوط به كروهى باشد كه به ديدار يبامبر آمدند و 
كفتند:با دو شرط حاضريم با تو بيعت كنيم»يكى آنكه بت ها را با دست خود نشكنيم و ديكر آنكه تا يكك سال ديكرءبت 


«عَزّىارا يرستش كنيم.آيه نازل شد و اين خواسته را رد كرد. 
بيام ها: 
١-دشمنان»حتّى‏ براى بيامبر و لغزاندن او طرح و برنامه دارند»ءيس رهبران جامعه بايد به هوش باشند. «يُضلوك» 
ذبن المي 
؟-تصميم به منحرف ساختن ديكران»در حقيقت تصميم به منحرف كردن خود است. «وَأكا يُصِلُونَ إلا أنْفُسَهُعْ) 
ع د 5 لد رمم 0 لك ,, مم ع لا 
"'-خداوندءآ نكّونه كه قرآن را بيمه كرده ذا نحن تَرْلَمَا الذكرَّوَ ذا له لحافظون» (لى بيامبرش را نيز بيمه مى كند. «وَ ما 


و 0 9 
د. م > > 
يَضِرٌ ونكك مِنْ شيئءا 


١094: ص‎ 


11 ) سجر 


؟-تعليم حكمت و فرستادن كتابءنمونه ى روشن فضل و لطف الهى و رمز عصمت بيامبر صلى الله عليه و آله است. (أَنْرّلَ الله 
عَا عليككه لكات و ال لحكقة لمك 


ه-خداوند به ييامبرشءعلم غيب و اسرار را مى آموزد. ء عَلّمَكَ لأ لَمْ تكن تَعْلَما 


2 خاز فا تدعاض ععائية يياميرءا د اي ل ا ان اكاهن اد افووي راتداشي. آرىءاكر قرآن 


ساخته بيامبر بودءه ركز به خودش نسبت جهل نمى داد. (ء عَلّمَك لا لَمْ تكن تَغلَه 


/ا-.خداوند معلم ييامبر است»)يس هيج خطا واشتباهى در تعليم»رخ نمى دهد. 


8-مدار علم بشر حتّى ييامبر خداءمحدود است. :0 َم 034 تَْلم) 
0 : 0 : 


2 


لا 
أب فى تير بن تعاش إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَه 5 أؤإضلاج : ين الناس و من جَفْعَلْ لكك ائينا قز وضات الله كقوف تزقه 
أخراً عَظيماً: 01١‏ 


ميان مردم فرمان دهد و هر كس براى كسب رضاى خدا جنين كند يس به زودى او را ياداشى بزركك خواهيم داد. 
نكته ها: 

امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از معروف در آيهءقرض الحسنه دادن است. )١(‏ 

امام صادق عليه السلام فرمود:ايجاد خوش بينى و اصلاح ذات البين حتّى با دروغ كفتن»عملى يسنديده است. (5) 


١80: ص‎ 


."6 كافى ج 5 ص‎ )١ -١ 
"ع١ ؟- 1) كافى ج ؟ ص‎ 


بيام ها: 
د 
استند اس كار شوارة اسطاناى. تاشقن السظم هون بندية متورع طامنا ب واه فى ارت الاخَبِرَ فى كثير مِنْ نام 


"-در اظهار نظرءبايد منصفانه رفتار كرد.همه ى نجواها را زير سؤال نبرد بم. فى كثير مِنْ نَتِاهُمْ) 
3 1 
“'-كاهى آشتى دادن ميان مردمءايجاب مى كند كه با هر يكك از طرفين»مخفيانه كفتكو كنيم. لإضلاج : بيِنَ الّاس) 


ع-كاهى امر به معروف يا صدقهى آشكار,ءسبب شرمندكى و لجاجت طرف مى شودهءبايد با نجوا و ينهانى عمل كرد. «أَوْ 


هو 


مَعْرُوفْا 


[ه -اهميات آبروى وروم لاجد يوك كه وعوان اماي جار يجيد آن يسنديده مى شود وصدقه وامر به معروف 
مخفيانه»زشتى نجوا را تحت الشعاع قرار مى دهد. إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَهِ ... 


لا 
لا لا 
4 -ارزش كارها به 00 أشي (انْتَغاءَ 00 الله /ا- -انجام هر كار خير ينهانى و محرمانه»نشان اخللاص نيست»شايد خود 


لا _ لا 
تظاهر باشد. «وَ مَنْ يَفْعَلُ لك انْتَعاءَ مَّؤضات الله 
8/-خدمت به جامعه»دعوت به نيك وكارى و همزيستى مسالمت آميز سبب دريافت اجر عظيم است. انو ثيه أخرا عَظِيماً) 
لا 


.ولا 3 3 3 ع 2 تف و 5 2 2 
وَ مَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ذا بَبيِنَ ل لهك وك كوواهين التزيوة وار أ تولى و للعو و لدف تعبرارة 71 


و هركس يس از آنكه هدايت برايش آشكار شد با ييامبر مخالفت كند و راهى جز راه مؤمنان را ييروى كندءاو را بدان سوى 
كه روى كرده بككردانيم و او را به دوزخ افكنيم كه سرانجام بدى است. 


ص 121 


نكته ها: 


اين آيه درباره ى كسانى است كه د يس از يذيرش اسلام و رسالت ييامبرءبه مخالفتٍ آكاهانه با دستورات ايشان مى يردازند و 


واذكوى وااز را دمجتاعك متلباناة عداافى كتند: 


«مُشاقه رسول»يعنى خودت را يكك شِقّ و رسول اكرم صلى الله عليه و آله را شِقّ ديكر قرار دهى.به كارشكنى ببردازى و دست 


به مخالفت آكاهانه همراه با عداوت بزنى. 


شقاق و مخالفت با ييامبر خدا انواع مختلفى داردء.مانند:انكار كل دينءايمان به بعضى و كفر به بعضى ديكرءتحريف»توجيه و 


حيله هاى شرعى. 
بيام ها: 


5 5 لا 
١-علم‏ و شناخت مسئولت أور است و كيفر مخالفان ييامبر زمانى است كه حقانيت ييامبر اكرم را فهميده باشند. و مَنْ يُشاقق 


الإشول + و د ون لذي 


تهلة جو 
: 0 : 
؟"-سيره ى عملى مسلمانان به شرطى حبجت است كه با سنت و راه رسول الله مخالفتى نداشته باشد. مَنْ يُسَاققٍ الرّسُول ... .يتبغ 


0 ا 
“'-بيامبر اسلام و مؤمنان در يكك جبهه قرار دارند و مخالفت با جامعه اسلامى» مخالفت با ييامبر است. يُشاقِقٍ الوّسُولَ ... وَ تب 


؟-تسليم بودن در برابر رسول خداوند واجب و مخالفت با او حرام است. «وَ مَنْ باق الْوَسُول) 
ه-تفرقه افكنى در صفوف مسلمانان سبب دوزخ است. يَتَبِعْ غَيِرَ سَِيلٍ الْمؤْمِنِينَ 5 
#-خداوند» كسى را بدون اتمام حبجت به دوزخ نمى برد. ١بَعْدِ‏ 0 بين ل الْهْدي 


الاسويييات ل ل زاقى تشحوندايا قدرت مفخص تدارتكدة ان كعات افراد [ كاه 
ولتعرج داك «جغد ا تين له الْهُديل» 


7 لا 2 و 3 
/-مقدمات سقوط انسانءبه دست خود اوست. من يشاقق الدَسُول 55 نصله جَهَنْمَ 


4-هر راهى جز راه مؤمنان واقعى»به دوزخ منتهى مى شود. بَتَّعْ 3 غيْرَ سَبِيلٍ 


١87: ص‎ 


الْمُؤْمِنِينَ ... نضْلِه جَهَنْمَ 
٠‏ -نتيجه ى مخالفت با رسول خدا وامّت اسلامى»تحت ولايت غير خدا در آمدن و سقوط در جهنم است. مول ا 00 


ااتخدار وميك عاق خرف ور امبر عار فطلي تمي لكل وار كس ازاناز بعر اكد كود ان التكاي كروه ابمتديار ف مي 
دهد. سُوَلْهِ ا تَوَلَى) 


لا لا 
3 لا 2 سه لم6 47 لاء 2 
نّ اللّهَ لا عفد 2 فرك به وَمَفِْْ ! دُون ذلك لعن يما و من جف رك باللَهِفَقَد ضَلَ ضَلااُ تعيدادء 1١1‏ 


همانا خخداوتك از ابنكه ية او شركك ورزيده شود (يلاون توبهادرنس كدر ولى يائين ترق كمتر ال ا واوا هر كس كه 


بخواهد(و شايسته بداند)مى بخشد.و هركس به خداوند ركف ووو كما كمراة كن اسك ككر اهن دور ودراز. 
نكته ها: 
اين آيه با اندكك تفاوتى در آيه ى 58 همين سوره كذشت.آرىءدر هدايت و تربيت تكرار لازم است. 


تا ريشه ى شرك كه يكك مرض روحى عميق است قطع نشود»اخلاق و اعمال صالح سودى ندارد.توبه»درمان شركك است و 


بيام ها: 

لا 
١-مخالفت‏ با رسول خدا و شكستن وحدت مسلمانان(كه در آيه قبل آمده بود) نوعى شركك است. و مَنْ يُسَاقِقٍ ... به 
ص ١697:‏ 


)١-١‏ تفسير أطيب البيان 


لا 
0 


١-ش‏ رككء بز ركك ترين كناه نابخشودنى است. «لا يَغْفِرٌ أَنْ 0 4 به) 

0 لا 
"-انسان بايد در حالتى بين بيم واميد نسبت به مغفرت الهى باشد. «لِمَنْ يَشاءً) 
ع-ش ركك.مايه كمراهى و دورى از هر كونه كمال است. 2 56 


لا 1 
نْ يَدْعُونَ إلا شَيِطانا مريداً 117 


0 - ولا 
(مش ركان)به جاى خداءجز معبودانى مؤنث( كه نام زن بر آنها نهاده اند مانند لاست و مناه وعزّى)نمى خوانند وجز شيطان 
س ركش وطغيانكر را نمى خوانند. 


نكته ها: 
آيذى قبل ست ركاة را دن غيلالت و كتراهس داتستهابن ابمعلت آنا را رستس نت ها ومروى ال شيطات م داتك. 


لاء 1 5 
مراد از معبودانٍ مؤنث در ايه «إناثا» .يا بت هايى است كه مش ركان نام هاى مؤنث جون لالت و مناه و عَرَّى بر انها مى 
كذاشهد و با فرشتكان كه به عقيده ى مش ركان دختران خدا بودند.شايد هم مراد از«اناث)در آيه»موجود تاثيريد ير و ضبمعيفك 


است و لذا صلاحّت يرستش را ندارد. 


بيام ها: 
نامر ل لاء ِ 
التعورد ناف كت الى ورا خيوتنه اعيفا كن اذ انا عن لا شيطانا كردا 
م 
؟"-فرار از معبود حقءراهى جز يناه به معبودهاى باطل و شيطان ندارد. إلا إناث 
ا 
إلا شيطانا مَريدا 


نوم عن واشهاق اتحرافيىنه يكف رامدييروى از #نظان متهن مى شود (إنّ يَدْعُونٌ ال شيطاناً عريدا» 


- 


-يرستش هر معبودى جز خداوند در حقيقت شيطان يرستى اسث. يَدَعُونَ من دُونه . تسا فريك 


1١: ص‎ 


0 دو رلا َه 2 1 050 جاه 9 
َعَنَهُ الله وَ قالَ نَحِدَنَ مِنْ طَادك تَصِيباً مَفْرُوضاً١1)‏ 
'ْ 1 ا ٠‏ 0 17 0 
او ليَعْيّدنَ خلق الله وَ مَنْ بَنَحْذ الشيِطان وَلِيّا من دُون الله فقَدٌ حَسدرَ 


اوها 
١‏ 
ام 
اكت 
6 
ما 
0 
ظِ 
1 
ط 
احم 
أاوا 
1 
1 
بحس 
أاوا 
3 
5 
أضة اذا 


خداوند لعنتش كند وقتى كه كفت:من حتماً از بندكان تو سهمى معن خواهم كرفت(و كروهى را منحرف خواهم كرد).و 
حتماً آنان را كمراه مى كنم و قطعاً به آرزوها سركرمشان مى سازم و دستورشان مى دهم كه كوش جهاريايان را بشكافند(تا 
علامت باشد كه اين حيوان سهم بت هاست»و به آنان فرمان مى دهم كه آفرينش خدا را دكركون سازند.و هر كس به جاى 
خداءشيطان را دوست و سريرست خود بككيردءبى كمان زيان كرده استءزيانى شكار. 


نكته ها: 


مع ماي 
و 
“مي 3-2 


جمله «لأَمَيَنْهُم) به معناى القاى آرزوهاى يوج وسيجااستث. 


شكافتن كوش حيوانءاز برنامه هاى خرافى جاهلدت بود كه يس از آن»سوار شدن و ذبح وهر استفاده اى را از آن حيوان حرام 


مى ينداشتند. 
تأكيدهاى بسيار شيطان بر كمراه ساختن مردم»كه در اين دو آيه آمده»هشدارى بر صاحبان ايمان است. 
عبارت «مِنْ عبد كك تصيباً مَفْرُوضاً را دو كونه مى توان معنا كرد: 
الف:بعضى از بند كان را كمراه مى كند. 
بن:از هر بنده اى لحظاتى را شيطانى مى كند. 
ظا 
در روايتى مى خوانيم:جمله افَلِعَيْرنَ خَلقَ الله تغيير دين خدا را نيز شامل مى شود. )١(‏ 


١8: ص‎ 


-١‏ 0( . تفسير برهان و عاشى. 


اسلام:اجازه ى بى مصرف ماندن يكك حيوان را نمى دهد تا جه رسد به بى مصرف ماندن انسان ها. «قَليتّكنّ آذانٌ لأنعام؛ 
بيام ها: 

١-شركك‏ ورزيدن در دام شيطان قرار كرفتن است. ! نَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونَهِ إلا 1 
دن من ادك 

؟"-شيطان»دشمن ديرين انسان استء.به هوش باشيم در دام او نيفتيم. «لاَنخذّن) 
"-شيطان براى كمراهى انسان»آخرين تلاش خود را مى كند.(تمام آيه ى )١119‏ 
؟-شيطان»همه را نمى تواند كمراه كند. «أَنَحْدَن مِنْ حادرك)» 

«ه-شيطان, خالقيت خدا را قبول دارد. طادك» 


#-خطر وسوسه هاءجدّى و دائمى است»دشمن خود را بشناسيم.(حرف لام كه بر سر تمام افعال آمده است نشانه جدّى بودن 


/ا-شيطان»هر كس را به نحوى كبراوس اكتسدرديعة در دين تغيير در آفرينش. 


0110 
“أإروودمو.ه. 
ل 


رق وو 


6ت رؤوعائ طولات اذ القانات شيطاة است: لأَمَيْنَهُم 


84 قطان يعدا درو كوو روح اقيانها تراعي كا رواسيس وار اسيم كرة فى 1زد اندر( يعطله ب كمراه "كروانازر رلوم عاولاتي 


5 ِ 


ابتدا مطرح شده»)سيس فرمان دادن) الأَضِلهُ ًَ وَلأْمَمَنَهُمْ وََ لآم رَنْهُها 


٠١‏ عاشاة قطرنا در همير عق اسك كله اصللال#در جا بكان فى :رود كه اقلا سر عق ياشنك: «أَضِلنّهُم) 


أ 0 رلار 5 5 
١١1-شيطان‏ مردم را به حرام كردن حلال هاى الهى دعوت مى كند. «فليّبتكنٌ آذانَ الأام» ؟١-ارزوها‏ زمينه اطاعت يذيرى از 


شيطان است. لمعنه مَنْيَنِهِمْ وََ َآمُرَنَهُمَا 


22 دس 5 _لا 2 
“1 سخرافاتءاز القائات شيطانى است. اللتيتكنٌّ آذانَ الأطام» 


١-تغيير‏ مخلوقات(نظير زن را به مرد و مرد را به زن تبديل كردن) كارى حرام و 


١6: ص‎ 


شيطانى است. «تَليِعَيّونَ حَلَقَ الله امام صادق فرمود:يعنى دستورات و دين خدا را تغيير مى دهند. 
5 لي 2 لا 2 ل 
١-اطاعت‏ از شيطان در حقيقت يذيرش ولايت اوست. «يتخذ الشيطان وَلِيَا) 
ف يا 3 لا 8 0 000 ممى ‏ ا ل و لا 3 
وكدشيا عداوتن قانيته ولأيك بن الساة اسك زوقة كل الشطان وكا ذون الله ذقة خنيد انا فرينا) 
0" 
يَعِدُهُعْ وَ يُمَنِْهِة وَ كا يَعِدّهْعْ ايان إلا غُرُورد 017١‏ 


> لا 3 َ و 3 لا م َ* 
أولئك مألأاه جَهَنمْ وَ لا يِجدُوة عَْيا فحيصأة 17١‏ 


(شيطان)به نات وعذده مى دهد وايشان را در آرزو مى افكند وشيطان جز فريب.وعده اى به آنان ثمى دهد.!نانند كه 


جايكاهشان دوزخ است واز آن راه كريزى نيابند. 
نكته ها: 
«محيصااز«حيصابه معناى عدول و صرف نظر كردن است. 


وقتى آيه ى ه1١‏ آل عمران در مورد بخشايش كناهان از سوى خداوند نازل شد ابليس با فريادى يارانش را جمع كرد و 
كفت:با توبه ى انسان»همه ى زحمات ما ناكام مى شود.هر يكك سخنى كفتند.يكى از شياطين كفت:هر كاه كسى تصميم به 
توبه كرفتءاو را كرفتار آرزوها و وعده ها مى كنم تا توبه را به تأخير اندازد.ابليس راضى شد. )١(‏ 

لا 


هم خداوهم شيطان وعذه داده اندءولى وعابوى الهى راست «وَ لَنْ بَخْلِفَ الله وَعَدَة) (؟7)و وعده هاى شيطان جز دروغ و 
هو و م لا و “ف 2 
فريب جيز ديكرى نيست. «وَ لا يَعِدّهُمُ الشَّتِطانٌَ إلا غُوُورً» 
نشانه ى وعده هاى شيطان»دعوت به تنكك نظرى و فساد است.در آيهى ديكر مى خوانيم: 
م لا ل واه 3 ع - لا 
«الشيطان يعد كم الفقرَ وَيَامْركم بالفخشاء» 20 
ص ١6/:‏ 


07-7 .حجء/51. 
+ ") بقره /78. 


بيام ها: 
اكد ابس به آرزوهاءافتادن در دام فريب شيطان است. . (يَعَدَهُمْ وَ يُمَِهم) 
؟-آنان كه به ديككران-حتّى به كودكان-وعدهى دروغ مى دهند»كارى شيطانى مى كنند. وَ لإ يَعَدّهُمُ 4 
7 -دوزخءبراى كروهى جايكاه ابدى و خلود است. الا ونم ون 
؟-تهديد به كيفرءيكى از شيوه هاى جلو كيرى از فساد است. لاه جَهِنا 

َه - 3-4 - لا 02 ملا 2 
هاز همه ى ناكوارى هاى دنيا مى توان كريخت.ولى از عذاب آخرت هر كّز! «لا يَجَدون عَنْها مَحيصا) 


ع-در آخرت,ب ركشت امكان ندارد»ءيس تا از دنيا نرفته ايم از بدى ها بر كرديم 


لا يَجِدُونَ .. 

2 1 و لا 8 0 لا 5 0 ]| لا لآ ء - 5 لا 2 5 2 لا 
وَ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصَالِحَاتٍ سَمُدْخِلَهُمْ جَنَاتٍ تجرى مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها أبداً وَعْدَ الله حَمًا وَمَنْ أُصْدَّق مِنَ الله 
قيالٌ 0177 


و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اندوبه زودى آنان را در باغهايى كه از زير(درختان)آنها جوى ها روان است 


وارد مى كنيم.هميشه كو أن عناوة اند وعقة قى الهو عق اسكبو هه كسن در سكو ان حداوئده راستكرى اسث؟ 
بيام ها: 
١-ايمان‏ از عمل جدا نيست. «آمَنَوا وََ عَمِلُوا 

ظٍِ ًَ لام 
؟"-اكر همه ى اعمال صالح بود» كارساز خواهد كُشت. كلمه «الصَالحات» با الف و لام نشانه همه كارهاى نيكك است. 
"'-تشويق در كنار تهديدءاز شيوه هاى تربيتى قرآن است.(١‏ به ى قبل تهديد بود 


١: ص‎ 


اينجا تشويق است). مََوَاهُمْ جَهَنَمُ وتتعليه علاك 


ع-لذت هاى دنياءنتكّرانى از دست دادن داردءامًا نعمت هاى بهشتءجاودانه است. «خالِدِينَ فياه 


لا 
له -با مقايسه ى وعده هاى دروع شيطان و وعده هاى راست خداءبه وعدهى الهى دل ببنديم. . (وَعَدَ الله ححهقا» 


7 15 و لاي 2 أن لا 000 7 ل لار 5 
لئس بأماتيكم وَ لا أمانىٌ أَهْلٍ الككتاب كته وما ” بْجْرَ به وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَا و لا تُصيراد؟١)‏ 


ذا 


(باداش و عقاب و برترى)به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست! هر كه بدى كند بدان كيفر داده مى شود و جز 


خداءبراى خويش سريرست و ياورى نيايد. 
نكته ها: 
مسلمانان به خاتمتّت ييامبر اسلام واينكه بهترين امٌتند افتخار مى كردند. (1)و اهل كتاب نيز به سابقه ى خود مى باليدند و مى 


كفتند:جز ايام معدودى در آتش نخواهيم بود. ل')اين ابه در تصحيح يندار هر دو كروه»ملاكك را«عمل/قرار داد. 


در دو آيه ى قبلءامانيّ و آرزوها را از شيطان دانست.در اين | يه آرزوهاى باطل را ردٌ مى كند. 


تعبير ١يَجُرَّ‏ بها شامل جزاى دنيوىءيا اخروى ياهر دو مى باشد.روايات»جزاى خلافكارى مؤمن زا كرفتارئ ها و سحكقى هائى 
دنيا و برزخ معرّفى كرده است. 0 
برخى مسلمانان انتظار داشتند كه ييامبر صلى الله عليه و آله در مشاجره آنها با اهل كتابءاز مسلمانان جانبدارى كندءدر حالى 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ياسخ كسى كه از جمله ى«من يعمل سوء يجز بهابه وحشت افتاده بود 


١898: ص‎ 


)يان عمران» .1١١‏ 
كضرع .بقره /٠١‏ 
م .تفسير اطيب البيان. 


عد )رمي الدئزات: 


قرهو عاض حيس د كرشارض غاءتيعى كنتو اعمال الشاة ك1 
بيام ها: 
6 انه 0 5 5 4 2 كلا يه 
١-از‏ خيال ها و آرزوهاى بى اساس بيرهيزيد»كه كارا يى ندارد. «لئيسَ بأمانيكم) 
ح 2 0 00 ا 3 5 00 5 6 

؟"-در هر أكروه و قشرى افراد بر توقع و امتبازطلب بيدا مى شود. اليس بأماتيكم. أهل الكتاب' 

شٍَ ض 2 اليش كاين لا 
“در كفتار و داورى منصفانه عمل كنيد و اكّر انتقاد مى كنيد از ضعف همه بكوييد. «ليئس باماد م ولا أمانىٌ أهل الكتاب» 

2 هَ + ٠|‏ اث ٠.‏ آم 2 اليه - ٠‏ لان 0 06 5 
"حدر انتقاد با رمع عيبءاز خودتان سروم كنيد.جمله «ليس بأَمَائيْكم» قبل از جمله «امانئىٌ أهل ا » ب)») است. 
دقاطعيت بجا و ايستادكى در مقابل اميتازطلبى هاى بوج:از بهترين شيوه هاى تربيت است. «لَهس بأتاتكم» 
#ساسلام بر واقعيات استوار استءنه بر خيالات يا تحايلات افراد. لبس بأاشكم ... 
/ا-خداوند عادل است و ياداش و كيفرش بر اساس عمل أ سا «مَنْ 1 
#-در مكتب وحىءهمه در برابر قانون برابرند. «مَنْ يَعْمَلَ) (سوء استفاده و امتياز طلبى از نام و آرم ممنوع است) 


9-اصل؛عمل است نه شعارءضابطه است نه رابطه! «مَنْ يَعْمَل) 


-ه 


لا 2 5 3 لارء وم ار هي لا م قت 
وَمَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصَاللكَاتٍ من ذَكر أؤ نيلا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ دولك يَدْخُلُونَ انه وَ لا يُظْلْمُونَ تقيرً:17 


وهر فردى كه كارهاى شايسته انجام دهدءجه مرد باشد و جه زنءدر حالى كه مؤمن باشدءيس آنان به بهشت وارد مى شوند و 


كمترين ستمى به آنان نمى شود. 
ص ١7١١‏ 


8 .مستد رككءج اءعص‎ 0-١ 


نكته ها: 
كلمه ى«نقير»از نوكك زدن كرفته شده و به كودى هسته ى خرما كه كُويا نوكك خورده است, كفته مى شود. 
ب 0 2 0 لا لا 
در ايه ى قبل «مَنْ بَعْمَل سُوءا) بودءاينجا (يَعْمَل مِنَ الصَالِحات» »يعنى كيفر و ياداشء.هر دو بر يايه ى«عمل»است. 


دراد جا لوست روص اح سودي الح عرو اياك حيدري ا ربو ابت ١م‏ ير مِنْ ذكر 


لا 
هْوَ مُؤْمِنٌ فَلْنْحْبنٌه علياة ؛ طبه وَ لَجِ ينه أَخِرَهْغْ بأ : من ا كاُوا يَْمَلُونَا 
بيام ها: 


1 
لجاز .ووو وسكا ليماة: و غدل عالك انتعدنه نوادرن لهاو آروي ايوق بلي لما كشك فق بق الضائكات 


؟-همهاى نزادهاءرنكك هاءملل و طبقات.در بهره كيرى از لطف خدا يكسانند. 


(«مَنْ مل 


الصَالاكات) 


و 


ع-زن و مردءدر رسيدن به كمالات معنوى برابرند. «منْ ذ ذكر وَ أنلأ» بر خلاف اعتقادات كروهى از يهود و مسيحيان 20 


ه-ايمان»شرط قبولى اعمال است و خدمات انسان هاى بى ايمان»در همين دنيا جبران مى شود و ارزش اخروى ندارد. لك)مَنْ 
يَعْمَل ... وَ هُوَ مُؤْمِنٌ 
#-جزاى مؤمن نيكوكار بهشت است. رك دلوك اليه 
0 لشم دا 2 
لا-كارهاى نيكك» كرجه اندكك باشد ارزش دارد. «وَ لا يُظَلمُونَ تَقيرا» 
ص ١7/١:‏ 


د )١١‏ ,كفسيو قرقان: 
باب لسر الميذ ال 


و 
سم 


وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمَنْ أَشلّم وَجْهَهُ لله وَ هُوَ مُحْسِنٌ و انب مله إلماهيم حَنيفاً وَ انَحَدَ اللَهُ اجيم حَلِيلا:010 


ودين وآيين جه كسى بهتراز آن كس است كه خود را تسليم خخدا كرده؛ در حالى كه نيكوكار است واز آيين ابراهيم حق 


كرا بيروى كرده است؟و خداوندءابراهيم را به دوستى خود ب ركزيد. 
نكته ها: 


در دو آيهدى قبل»اصل را بر١عملادانست.نه‏ انتساب به اسلام يا مسيحيّت.اين آيه براى جل وكيرى ازآناست كه تصور نشود 


همه اديان وعقايد يكسانند. 


«خنيف)»يعنى كسى كه از راه انحرافى به حقّ كرويده است.بر عكس«جنيف»كه كسى را كويند كه از حقٌ به باطل كرويده 


اليك 
بعلي ناز ريقدى حلفي محا دوسس اكه ا تكركوي فعاف ناز اسعو ول مفاى ازل هتاسب تراست 


طبق روايات.مقام خليل اللهى ابراهيمءبه خاطر سجده هاى بسيارءاطعام مساكينءنماز شبءرد نكردن سائل و مهمان نوازى او 


بوده است. 272 
: 8 0 عع الا بعس 2 لم قر 8 
ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله تابع آيين حضرت ابراهيم عليه السلام است. «أَوْحَئِنا إليك أن اتَبعْ مله إماهيم حَنيفاً» (*) 


ابراهيم»«خليل اللّه»است و محمّد«حبيب الله). زع 

وي لا ع ل 
كسانى كه وجهه ى خود را الهى كنندءبرنده اند.جون «كل شَيْءٍ هالكك إلا وَجْهَهًا (ه)جز وجه 
ص 1١/1:‏ 


11 رفسير اطبيه البياة, 

اد ؟) تين نور التقلين. 
ع" .نحل 17. 

ع ع .د رالمنثورءج ١‏ ص فرفةه 


ه- 0) .قصص؛. 


الهى»همه جيز فانى اسيت» 

بيام ها: 

١-برترين‏ آيين»ييروى از دين ابراهيم است. ١و‏ مَنْ أَحْسَنٌ ديناً؛ 

"-تسليم در براير خداوند واحسان به مردم از اصول اديان الهى اسقة اكلم .و هُوَ مُحَسِنٌ 


"ا-مكتبءبر يايه ى ايمان و عملءهر دو استوار است و هر كدام بدون ديكرى ناقص است. أَسْلْمَ ... وَ هُوَ مُحْسِنٌ 


: 1 
؟-بهترين الكوهاى مردم كسانى هستند كه خداوند آنان را براى خود بركزيده است. «وَ اتبَعَ مله إلماهيم حنيفاً وَ انك الله 
إاهيم حَلِيلا 
5 2 5 لا 25 
ه-هر كس از باطل روى كرداند خود را آماده مقام خليل اللهى مى كند. «حنيفاً وَ انَحَذَّ الله إلمأاجيم ليلا 
١‏ .ا كا ل يه ,1 
ولد لاق العكايات و لاقن الأذضن و كات الله ربكل شن تخبطار348 


و آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است تنها از آن خداوند است.و خداوند همواره بر هر جيز احاطه دارد. 

نكته ها: 

خداوند بر همه ى مخلوقاتش احاطه ى كامل دارد.احاطه ى قهر و تسخير»احاطه ى علم و تدبير و احاطه ى خلق و تغبير. 
بيام ها: 


الجر د ما نِ خداوند استءويس بايد تنها در مقابل اراده ى حكيمانه ى او تسليم بود.(با توجه به آيه ى قبل) مِمَنْ س9 
أَسْلّم وَجْهَهُ لله ... لله للا فى العَلطارات 


؟-انتخاب ابراهيم به عنوان دوست( ايه قبل)ءبه خاطر نياز خداوند نيست. 


ين ار 


انسان هاى بركزيده نيز مملوك او هستند. إلأاهيع خيلا وَ للها فى المَلطاواتِ .. 
“"-مالكيت مطلقهءهمراه با علم و احاطه ى كامل بر مملوكك»مخصوص خداست. 
«بكل شي ل 


2 


عوك فى ال تي مَل الله فيكم فيه :9 قلا لو فى اكاب فى ني الا لبه 3 ارو تاكيك ليق 
ل 
َرغَبونَ أَنْ تَنْكحَوهُنٌ وَ الْمسْتضْعَفِينَ ون 00 وَأَنْ تَُومُوا نامل بالِسْطٍ وَ لا تَفعَلُوا مِنْ ير فَِنَ الله كان به عَلِيماً157) 


وذريارفع (ازك هقان ازع فر مى خواهندءبكو:خدا درباره آنها به شما فتوى مى دهدءوآيه هاى قرآن كه بر شما تلاوت مى 
شودءدرباره زنان يتيم كه حقّشان را نمى دهيد و مى خواهيد به ازدواجشان لا له 


مى دهد)كه با يتيمان به انصاف رفتار كنيد و هر كار نيكى انجام دهيدءخدا از 7 ن آكاه ا 
بيام ها: 


١-حقوق‏ موود حك و كشكرق مسلمانان صدر اسلام بوده سي 


5 ٍِ ره طلا 
؟-دفاع از حقوق زنان» كود كان و يتيمان در كنار همءنشانه ىى ظلم به انان در طول تاريخ است. «التلطاء 9 الولدان» 


لاع 
#-حمايت از حقوق زنان».حكم خدشه نايذير خداوند است. «قل اللَهُ يُفْتِيكم) 

و لا 2 
؟-تشريع حكم از جانب خداوند است و بيان بر عهده ى يبامبر. «قل الله يُفْتِكم) 


من 
هسئّت هاى جاهلى را بايد با فتواهاى صريح شكست. «قل الله يُْتِيكم) 


8 لآى,ى رار و 20 
#سبه خاطر تفكرات جاهلى؛زتان را از ارث محروم تكنيد. الا تُؤْبُوئهَنٌ © كيب لَهُنّ 


ضن :ع/ا١‏ 


لاخدا زنان را مالكك دانسته وبرايشان بهره اى از ارث قرار داده است. اكتبت لَهُنَّ) 

#عسفظ حقوق مات وظيفه همكان اسث: و3 

كحبابت نامع إسللامن براض لجرا عدالك د زنياق يعيناة فبام كلم كرما لكام بالقغطة 
ا 5 ا . ف + لاشو و 

١٠-برخورد‏ عادلانه با يتيم»نمونه كار خير است. «وَ ما تفعلوا من خير) 


لام ات 
١-خدمت‏ و حمايت از محرومانءفراموش نمى شود. «فإن الله كان به عَليما) 


5 7 
؟-ايمان به علم الهى»بهترين تشويق براى انجام كار خير است. كان بِهِ عَلِيماً) 


0 5-5 قد لار ص 
١-علم‏ خداوند به رخدادهاءقبل از تحمّق آن است. تَفْعَلوا ... كان به عَلِيما 


واكر زنى از شوهرش بيم ناسازكارى يا اعراض داشته باشد بر آن دو باكى نيست كه به كونه اى با يكديكر صلح كنند( كرجه 
با جشم يوشى بعضى از حقوقش باشد)و صاح بهتر استءولى بخل وتنكك نظرىءدر نفس ها حاضر شده(ومانع 
صلح)استءواكر نيكى كنيد و تقوا ورزيد»يس بدانيد كه همانا خداوند به آنجه مى كنيد آكاه است. 


نكته ها: 
و ع 55 رلذء رمعم > وم 
«نشوزاءاز ريشه ى«نشز)-زمين بلند-و معناى ان طغيان است.در ايه ى ”7 سخن از نشوز زن بود «تخ< افون نشوزهن) و اينجا 


«شحادر زن»نيوشيدن لباس خوب و تركك آرايش است.و در مردءنيرداختن مهربّه و نفقه و نشان ندادن علاقه. 


رافع بن خديج دو همسر داشتء.يكى بير و ديكرى جوان.همسر مسن را به خاطر اختلاف هايى طلاق داد و بيش از تمام شدن 
عدّهءبه او كفت:اكر حاضر باشى به اين شرط 


ص :16 


باتو آشتى مى كنم كه اكر همسر جوانم را مقدّم داشتم صبر كنىءو كرنه , بس از تمام شدن مدّت عدّهءاز هم جدا مى 


شويم.زنءآشتى را يذيرفت.سيس اين آيه نازل شد. 


امام صادق عليه السلام در ذيل آيه فرمودناين آيه مربوط به كسى است كه از همسرش لذّتى نمى برد و بناى طلالقش را 
داردءزن مى كويد:مرا طلاق ندهءاكر خواستى همسر ديكرى بككير و مرا هم داشته باش. )١(‏ 


بيام ها: 
ح- 5 لاه 
١-علاج‏ واقعه قبل از وقوع بايد كرد.در مسائل خانواد كى قبل از آنكه كار به طلاق بكشد بايد جارهاى انديشيد. «خافتٌ) 


َه - -ه 5 لا 
"-كُّذشت از حقى براى رسيدن به مصلحت بالاتر وحفظ خانواده»مانعى ندارد و بهتر از يافشارى براى كُرفتن حق است. «فلا 
عل 
جناح) 


“اسدر مسائل خانواده؛مرحله ى اوّل اصلاح خود زوجين:بدون دخالت ديكران است.اكر نشدءديكران دخالت كتند. «أنْ يُصْبلطا 
1 
3 ( 


لا د اده 
#دوزريض مسيواة سرس انا #ننن اسع كن ريف قبل قير اش انل لام ليك أذ كا 


ه-حقٌ خانواده بيش از حقّ شخصى زن يا مرد است.به خاطر حفظ خانواده. بايد از حقٌ شخصى كذشت. وَ الصّلح حَيرَا 


اح و ا ار ري يي ار الوه عر مور 7و شتى است.و بخل مانع آن است. ١و‏ 


اعونت الْأَنْْسُ السّحٌ) 


/ا١-رمز‏ تزلزل سيارى از خانواده هاءتتك نظرى و بخل و حرصى اسشسثت كه انسان را احاطه كرده است: «وَ أخضةرَتٍ الْنْفْسٌ 


2 
الشحّ) 


د كذ ده مره ا الات حسى وبزعابه عدالة مان دو عهواذ تدوثه عاى تقوا و احسان است. (إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَقُواا 
ص ١/2:‏ 


0 .كافىءج #»ص 586 ١؛وسائل»ج »ص‎ 0-١ 


-نظام حقوقى اسلام با نظام اخلاقى آن آميخته است. يَضْلِلكا ... .نَحَيِنُوا 


٠-جه‏ كذشتن از حقٌّ خود و جه نيكى به همسرءهمه در محضر خداوند است. 

لال 1 , 

اَن الله كاث لا تفعلوة خيير ا 

١-مرد‏ هوسباز بداند كه اكر به خاطر كاميابى خود»همسر قبل را در فشار قرار دهد و او به ناجار مسئله اى را بيذيرد»خدا به 


بس نار 25 اي اس 9 
عملكردش كاه است. («كانْ لا تَعْمَلونَ خبيرا» 
ا ا ل و ريت 2ل 1 بى الل م ممه كن لا 2 7 لل 
وَلنْ تشتطيعُوا أن تعدلوا بَيْنَ النساء وَ لؤْ حَرَصْتمْ فلا تميلوا كل المَثْل فَتَذْروها كالم لمَعَلقَهِ وَ إن تصَلحًوا وَ تتقوا فإن الله كان غفورا 
رَحيماً119) 


و هركز نمى توانيد(از نظر علاقه ى قلبى)ميان همسران به عدالت رفتار كنيدءهرجند كوشش فراوان كنيد.يس تمايل خود را 
يكسره متوججه يكك طرف نسازيد تا ديكرى را بلاتكليف رها كنيد.و اكر راه صلح و آشتى و تقوا بيش كيريدءبه يقين خداوند 
همواره آمرزنده و مهربان است. 

نكته ها: 

قانون آسمانى با فطرت تضاد ندارد.انسان به همسر جوان بيشتر از همسر سالخورده علاقه دارد.و لذا فرمان عدالت تنها نسبت به 
رفتار با آن دو است نه علاقه ى قلبى.حالا كه عدالت قلبى نمى شود عدالت در عمل بايستى باشد. (١)در‏ اسلام»تكليف فوق 


توان نيست. 
انسان قدرت بر تعديل محبّت را ندارد ولى حداقل عدالت در برخورديرا بايد داشته باشد. 


در روايات آمده است:ييامبر صلى الله عليه و آله حتّى در ايام بيمارى در آستانه ى رحلتءبستر خود را به عدالت به اتاق هاى 
همسران خود منتقل مى كردءو حضرت على عليه السلام در روزى كه متعلق به همسرى بودءحتّى در خانه ى همسر ديكّر وضو 


ص اا 


١-١).تفسير‏ نورالثقلين»ج ١ءص‏ كافى ج .ص ."2١‏ 


”-35) .تفسير نمونه و تبيان. 


بيام ها: 


١-بلاتكليف‏ كذاشتن زنءحرام الخو دوقولا بعلت 


اا 
١‏ 
5 
أاوا 
شَّ 
١‏ 
0 
)0 
م١‏ 
أاوا 


امك رجام عبني كسم بخشوده مى شودءهم غفلت هاى ناآ كاهانه ى امروز. 0 
كان غَفوراً رَحِيماً» 

لأا لا 71 لا ل 52 52 
وَ إِنْ بَتَفدّقا يُعْن الله كلا مِنْ سَعَتِهِ وَ كان الله واسعا حكيماد:1١)‏ 


واكر آن دواز يكديكر جدا شدندءخداوند هر يكك رااز كرم ووسعت خويش بى نياز مى كند.و خداوند همواره كشايش 
دهنده ى حكيم است. 


بيام ها: 


١-در‏ اسلام»براى خانواده بن بسسنث نيستءاكر عفو»صلح و اجراى حدود و هشدارها كارساز نبودءطلاق وجود دارد. و إِنْ يَتَفَْ قا 


ااخبا بيدانقن كره دن زثد كىءتنايد مأيوسن شدديلكه فشير واياين عوضن كرد 


#-طلاق و جدايى همه جا بد نيست كاهى راهكشاست.زيرا جه بسا اختلافات خانوادكى به خودكشى وروابط نامشروع 
بيانجامد.طلاق افيد تفكيل ركد كن مجدّد را نويد مى دهد. يعن الله كلا مِنْ سَعَته) 
م 
ه-خداوند»ضامن كره كشابي است. (يعْن الله كلا مِنْ سَعَته) 
: لا 
#خراه توس ى زندكى براى هركس به كونه اى است.كاهى با ازدواج (إِنَْ يكونُوا فمَلاء يُغْنِهِمُ الله (1)كاهى با طلاق «وَ إِنْ 


لا 0 00 
يَتَفْرّفا ين الله) تا وظيفه جه باشد.نه از 


١: ص‎ 


"7 رون)١--١‎ 


ازدواج بايد رسيلجود خدا وعده ى بى نيازى داده است؛و نه از طلاق» جون خداوند آن جا هم وعده ى وسعت رزق داده 


است. (يُعْن الله 
١ ..‏ 0 لا كوهد 2 
/ا-رزق ورورى دست خداست. «واسعا حكيما) 
#-تشريع طلاق؛تفضّلى الهى و حكيمانه است. «راسعاً حكيماً» 


يور كيرف اوفك وتقدرت | 1 وراد اتسكيك باللا ارون التضو 6ق كط اماق لاني عكينا 

0 ل 0 ١‏ 00 0 
وَل ا ف الات و1 فى لض وقد سيا لين أوثوا اكات من يكم و ببحم أن الال وَ إِنْ تكفدوا فَإِنْ لله ما 
فى السَطارَاتِ وَ لكا فى الْأَرْض وَكَانَ اللَهُ غَيّا حميداً 11 

و آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است از آن خداست و همانا كسانى را كه بيش از شما كتاب آسمانى داده شدند و نيز 
شما راابه تقواى الهى سفارش كرديم و اكر كافر شويد.(جه باكك كه)آ نجه در آسمان ها و آنجه در زمين است از آن خداست 
و خداوند همواره بى نياز و ستوده(شايسته ستايش م 2)اسيت. 

لا 7 - ل # 

وَلِلَهِ لل فى الكلطايات وَ لكا فى الْأَوْض وَ كفلا باللهِ وَكيلد؟07 

نكته ها: 


در آيه قبل خداوند وعده داد كه در صورت جدائى زن و شوهر هر دو رااز رحمت كسترده خود بى نياز مى كند. 


1 
كرار اجمليدى رو لله لكا فى العلكاتات درايق اباتع يراق دقع ابن تر افك كد كس قد ارهد ركد ترات مسرا 
طلاق داده شده را كفايت كندءيا اينكه سفارش به تقوا به سود خداستءيا اينكه خدا مجبور است شما را نكهدارد.جون انحه 


در آسمان ها و زمين 


١/94: ص‎ 


اسك اق 1ن اوسسث واكر يفراهد شنا وا بردو دركران را جلركزين شما شازة: 


على عليه السلام درباره ى رابطه انسان با خخدا مى فرمايد:«غنياً عن طاعتهم لانّه لا تضرّه معصيه مَن عصاء و لاتنفعه طاعه من 
اطاعه؛ (١)نه‏ كناه كسانى كه كناه مى كنئد به او ضرر مى رسانئد نه عبادت عبادت كنند كان براى او سودى دارد. 


بيام ها: 


0 
اتتدرت ومالكيك الب قاس عراف وعتده عاض اوسعووو الما الفلالاني #مسقارفن. يه عير كار مقا رن سمه 


2 2 لاأء 
انبياست و تكرار اين توصيه در همه اديان»از اصول مهم تربيتى است. وَصَّئْنا ... مِنْ قتِلكم و إيَاكم 
'!-مشتركك بودن دستورات الهى در همه اديان»عمل به آنها را آسان مى نمايد. 


لا 


50 00 لاء 8 5 
وَصَّتِنَا ... مِنْ قيلكم و إِيَاكم أن اتقوا الله 


ل ل 
داز او كه مالكق آسمان ها و زمين آستث بابد يروا داشتهنه ديكرى. و لله نل فى العلطلرات ... إنَقوا الله 
ف َو لا 7 
ه-بى تقوايى زمينه ساز كفر است. «أَنِ اتقوا الله وَ إِنْ تكفرُوا» 
4-8 5 
ع-خداوند غنى است و با داشتن مالكيّت آسمان ها و زمينءنيازى به عبادت و ايمان ما ندارد. «إنْ تَكَفُوُوا فَإِنٌّ لله لا فى 


التلطالات» 


ل 


/كفز عردم برا اق افخرت درن خدد ا اخارج تمى كلد :ون تكنووا قَإنّ زله ا فى العكانات: 


صخ 


-جون خدا بى نياز مطلق است يس بايد ستايش شود. ١غَييًا‏ حميداً 


0 
9غناى او دائمى است. «كانّ الله غَكًا 


لا 
لا 
لاء 


٠-خداوند‏ به ايمان وتقواى مردم تيازى ندارد. أن انْقُوا اللّهَ وَ إِنْ تَكَفُرُوا ... كان الله حا 
# اب 1 2 
١به‏ كسى توكل كنيد كه مالكك آسمان وزمين است. «كفلِ باللهِ وَكيلا» 


18٠: ص‎ 


.197 .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


42-1 ا 


إِنْ يَمَأْ يُذْهبكم أَيّهَا اناس وَ يَأْتِ بِآحَرِينَ وَ كان اللَهُ عَلِم ذلك قدي ردق 
(اى مردم!)اكر خدا بيخواهد شما زا از ميان مى برد و ديكران راهى آورد و خداوئد برايخ كار توائاسث. 
نكته ها: 


خدمات آنان را به اسلام. 


بيام ها: 
١-مهلت‏ دادن خداوند به كافران از عجز او نيست بلكه از حكمت اوست. (إِنْ يَسَأْ يْهِبِكمْ) 
؟١-امكانات‏ و موقعتتى كه داريد هميشكّى نيست.بلكه مربوط به اراده خداست. 
به خود مغرور نشويد. (إِنْ يَمَْ يَذْهِبِكم وَ يَأتِ بِآخَرينَ) 
1 : ا 000 00 ” 
عن كان زرية كات لذن ينك اللا فلات الذلظا و الالعووق كان الللاضييعا بعر 
هر كس ياداش دنيا را بخواهد» يس (بداند كه)ياداش دنيا و آخرت نزد خداست و خداوند همواره شنواى بيناست. 
نكته ها: 


الباق كدي خواتد اذ عداو كدهونا و لحرت واكراهك وار تةهاى كر دوسرايهره عند شوقها كر كنها بف ذنيا اكننا كلدو 


در كارهاى نيكك.در بى اهداف مادّى باشدءبه شدِّت در 


18١:١ ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


اشتباه است. 
بيام ها: 

- لا 5 > كا 1 
١-درانسان‏ غريزه سودجويى است.قران ازاين غريزه در تريت انسان ها استفاده مى كند. (مَنْ كان يريك وات الدجا» 
؟-اسلام دين جامع و خواهان سعادت مردم در دنيا و آخرت و دستيابى به هر دو است. «قَعِنْدَ الله تاب الذّل وَ الْآخرو 


#الدنيا و آخرتءهمه به دست اوستءيس ديد خود را ككسترش دهيم و از مادّيات وتنكك نظرى برهيم. «قَعنْدَ الله اب الدّلا و 


الْآخرَه) 


#اساكر دنيا هم مى خواهيمءاز خدا بخواهيم»كه همه جيز به دست اوست. «قَعِنْدَ الله تاب الدّل! وَ الْآخِرو) 


ه-مؤمنانى كه از خداوندءهم دنيا و هم آخرت را طلب كتند برنده اند. (1)هَعِنْدَ الله تلابٌ الذّل وَ الآخرى) 


لا 1 لا 
#-ياداش الهى بر اساس علم و كاهى او به اعمال ما است. «قَعِيْدَ الله تاب الذَّلِا وَ الْآخرَهِ وَ كان الله سَمِيعاً بَصيرأً 
لا 2 2 
/ا-بايد به حقيقت.مؤمن و مخلص بود نه به ظاهرءجرا كه خداوند,شنوا و بيناست. «كانّ الله سَمِيعا تصيرا» 


0 / ا 
5 


لها لين لوا كر تابي العا هته لد 0 أو الْالِدَيْن وَ الْفْربِينَ إنْ يكن عَييا و فقيرا فَالله 
5 0 
قلا تبعُوا الهو أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ َلوُوا أو تر ضُوا كن الله كان | لا تَْمَلُونَ تبي را:170) 


187١: ص‎ 


.75١0:هرقباهنسح .با توه به به | يه«ريّنا آتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره‎ (0 -١ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همواره بر يا دارنده ى عدالت باشيد و براى خخدا كواهى دهيدء كرجه به ضرر خخودتان يا 
والدين و بستكان باشد.اكر (يكى از طرفين دعوا)ثروتمند يا فقير باشدءيس خداوند به آنان سزاوارتر است.يس يرو هواى 
نفس نباشيد تا بتوانيد به عدالت رفتار كنيد.واكر زبان ببيجانيد(و به ناحق كواهى دهيد)يا(از كواهى دادن به حقّ)اعراض 


كنيد» يس (بدانيد كه)خداوند به آنجه مى كنيد آ كاه است. 
نكته ها: 


لاع 5 م د 3 
ممكن است معنى جمله «فلا تَتَبِعُوا يك أن تغْدِلوا» جنين باشد:از هوسها ييروى نكنيد كه در نتيجه از حقٌ منحرف شويد و 
عدول كنيد. 


كلمهى لون از ريشه ى«لىابه معناى بيجاندن و تاب دادن است كه مراد از آن در اين آيه يا كرداندن زبان به ناحق و 


تحريف كواهى است و يا تاب دادن به اجراى عدالت و ايجاد تأخير در آن است. 


تمام كلمات و جملاءت اين آيه در راستاى تشويق و تأكيد بر عدالت است.قيام به عدالت و كواهى به عدالت ودورى از 


هر كونه فرد كرايى»نزاد كرايى و ياضعيف كرايى.معيار حقّ و عدالت استعنه فقر و غنىءيا خويش و خويشاوند. 
كواهى انسان جند حالت دارد: 

كاهى عليه ثروتمندان به خاطر روحتيه ى ضدٌّ استكبارى. 

كاهى به نفع ثروتمندان بخاطر طمع به مال و مقام او. 

كاهى عليه فقير به خاطر بى اعتنايى به او. 

كاهى به نفع فقير به خاطر دلسوزى براى او. 

اين آيه همه ى اين انككيزه ها را باطل و تنها قيام به عدل را حقّ مى داند. 

امام صادق عليه السلام فرمود:مؤمن بر مؤمن هفت حقٌّ دارد كه واجب ترين آنها كفتن حقٌّ است» 


١ ص‎ 


كرجه به زيان خود و بستكانش تمام شود. 2١2‏ 
بيام ها: 


عور 2. را سه امام لأ : 
١-به‏ ياداشتن عدالت هم واجب استءهم لازمه ى ايمان است. 5 يها الذينَ آمَنوا كونوا قَوّامِينَ بالقشط» ؟"-قيام به عدالت.بايد 
خوى و خصلت مؤمن كردد. كلمه«قوّام)يعنى برريا كننده دائمى قسط و عدل. 


75 2-7 لا 30 
"اعدالت»حتى نسبت به غير مسلمان نيز بايد مراعات شود.به اقتضاى اطلاق «١كونوا‏ قَوّامِينَ بالقشط» 


هه لا إن 

ع-عدالت بايد در تمام ابعاد زند كّى باشد.در اقامه عدل نام مورد خاصّى برده نشده است. (قَوّامِينَ بالقشط» 

و م لأا ل 
ه-كواه شدن و كواهى دادن به حقٌّءواجب استث. كونوا ... شهَدَاءَ لله 

م لا 
#-نبايد هدف از كواهى دادن»دست يابى به اغراض دنيوى باشد. شْهَداءَ لله) 
1 

لإكاقران اسان عليه خردكن فعدر املك 1 لله ه وَ لو عَللِ أَنْقُيِكم 


ا-ضوابط بر روابط مقدّم است. «وَ لو عَللِ أَنْقَسِكمْ أو الالدَيْن وَ الْْرَيينَ» 


لأ م رم رس وم سس 
9-رعايت مصالح خود و بستكان و فقراءبايد تحت الشعاع حقّ و رضاى خدا باشد . شْهَدَاءَ لله وَ لَؤ عَللِم أفسكم .. 
ف بي لردرء ررطاي 
«احروو يو مطاكدك واقعى فقرابى اغنيا ال بظريق نيا ةسه عافدل تام فكو اعد كند» إن بك خكا اوافقيرا قاللة أؤلنا بيطا 
١-همه‏ در برابر قانون مساويند. ١‏ غَيكًا أو فُقيراً 
٠.‏ . 5 7 7 + 55 57 0 لل " لاءَه 
١‏ ١حبيروى‏ از هواى نفس مانع اجراى عدالت است و ملاحظه فاميل و فقر و غنا نشانه ى هوى يرستى است. «فلا تتبعُوا الهَوى أن 


تَعْدِلوا) 
١-اداى‏ شهادت واجب است وكتمان وتحريف آن ممنوع. (إِنْ تَلوُوا أو تُغرضواء 


ص 18 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


هر نوع كار ش>: الأخخير وجل وكيرى از اجراى عدالت,حرام است: «إِنْ كلدو 
لاق 5 2 
5١-ضامن‏ اجراى عدالتءايمان به علم الهى است. اقَإِنَّ الله كان بللا تَعْمَلُونَ حيرا 


١‏ -: ا ل ل و ل 
بها اّذِينَ آمنوا آبُوا بالل و وَوله و اكاب الى َوّلَ علي وله و الاب اذى َل من قبل و من بكر بالل و علابكيه 
كبو ارقا و الهؤم الآخرٍ قد َل ضَلالا د10 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خداوند و ييامبرش و كتابى كه بر ييامبرش نازل كرده و كتابى كه بِيث ييشتر فرستاده استء (به 
همه ى آنها)ايمان(واقعى)بياوريد.و هر كس به خدا و فرشتكان و كتب آسمانى و ييامبرانش و روز قيامت كفر ورزد يس همانا 


كمراه شده اكه كعراغن دورو درازى. 
نكته ها: 


فراد آبهديا آن اسث كهةاى مؤمتان! كامى قراتر تهيذ وبه درجات بالفتر دست يابيدفيا آنكه بر ايمانتان براق هميشه استوار 
بمانيد و اندكى از آن عدول نكنيد. 


55 5 ا ع ناو و 2 
ايمان داراى درجاتى استءجنانكه در آيات ديكر نيز مى فرمايد: «وَ الذينَ اهْرَدَوَا رَادَهُم هردى) (١)كسانى‏ كه هدايت شدند 


غذاوقن يدسند انث 1 نان ناف ا بده رقن اكوا إللاناً مع إلطانِهغ) (1اتا ايمانى بر ايمان خويش بيافزايند. 
بيام ها: 
استوسودي اند اق كدوم توف زا بد الااترتيرن قدا الو اماة رسائد 3ك انها الدية امترا عونا 


"؟-اديان آسمانى»هدف و حقيقت واحدى دارند»همجون كلاس هاى يكك مدرسه كه تحت نظارت يكك مدير است. والكتات 
الَّنِى تَرَّلَ عَلِ رَسُولِه وَ اكاب 


ا 


ص :186 


.١"لءدمحم.‎ )١--١ 


”)0 «فتح»5. 
م .تفسير قمى»)ج اء»ص .3"١‏ 


لْذِى أَثْرَلَ مِنْ قبل) 


هو 


“ا-ايمان به همه ى ييامبران و كتاب هاى آسمانىءلازم ايمر اموا ب فاع لكف 


وري 82 
فقد صل 


5 


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثم كفَرُوا ثم 7 مَنُوا ثم كفَرُوا 5 م الأو ثرا لع يكن الله يفير نفع ولا مفدتفة م سبي 171/0) 


آثان كه انماث اوردتدةسيس كائر شدتدوبان ذريكر امات اوردتد ى ذخوياره كر وارزايلاثتوسيس بر كثر شود افزودند»قطعاً اميدى 


به آن نيست كه خداوند آنان را ببخشد و به راه حقٌّ هدايتشان كند. 
نكته ها: 


در صدر اسلام كروهى از اهل كتاب در حضور مسلمانان اظهار ايمان مى كردند و براى القاى شبهه دوباره كافر مى شدند و 
شدند»سيس توبه كرده و خدايرست كشتند.باز بر عيسى عليه السلام كفر ورزيدند و سيس با كفر خود به بيامبر اسلام»بر كفر 


خود افزودند. 


لي 0 توبه شان بذرف بست :و كمراهان واقعى من باشدد: «إنَّ الّذِينَ كمَرُوا بَعدَ 
كانيع 8 اكوا حُفْراًآن تعِلَ َيه و أُوليِك هم الضَانُوتَه 0١1‏ 


هر روز به رنككى درآمدنءيا به خاطر عدم تحقيق در يذيرش دين استءيا از روى توطته و نقشه براى متزلزل كردن عقيده ى 
مؤمنان.در آيه ى 7١‏ آل عمران نيز از اين نقشه يرده برداشته كه آنان»طرف صبح ايمان مى آورند و آخر روز كافر مى شوند 


ص :18 


.45١»نارمع .آل‎ )١--١ 


از مصاديق بارز اين آ يه كسانى همجون١شَيَِثْ‏ بن ربعى)هستند كه در تاريخ آورده اند:او در زمان ييامبر مسلمان شدوىيس از 
بيامبر مرتد شد.سيس توبه كرد و يار حضرت على كشت.امّا بعد فرمانده خوارج شد وجنكك تنيروا وا واه اكذ اعت باز نويه 
كرد.در كربلا جزء لشكر يزيد شد وبه شكرانه قتل امام حسين عليه السلام مسجدى در كوفه ساخت. )١(‏ 


بيام ها: 


١-خطر‏ ارتداد وبازكشت از دينءهر مؤمنى را تهديد مى كند. «آمَنُوا نَم كفَرُوا 


2 


)١؟4داممل‎ 


سمه 


7 لا لا 


ألْذِينَ يَتنَحَذُونَ الكافِرينَ أُوْلاءَ مِنْ دُونِ المَؤْمِنِينَ أ يَتتَغْونَ عِنْدَهُمْ العرَّه فَِنَّ الْعرَّه لِلهِ جمِيعاً: 3 


منافقان را بشارت ده كه برايشان عذابى دردناكك اسث.آنان كه كافران را بجاى مؤمنان»سريرست و دوست خود مى كيرند آيا 


عرّت را نزد آنان مى جويند؟همانا عزثٌ به تمامى از آن خداست. 
نكته ها: 
مكنسوق انف ايد كد اتنقاد ديد اذ ابجاك راهله يا كناو اهدر ادي 8 ؟ الوصمراة قد يا شدة ست 


در صدر اسلامءمنافقان با يهود مدينه و مشركان مكه رابطه داشتند تااكر مسلمانان شكست خوردندءآنها ضررى نبينند و 
بجاركاء خرى | أذ“دسك النعيك: 
ص :/ا/١1‏ 


ل ل 
0-١‏ .كتاب مسلم بن عقيل آيهالله كمره اى ص78١»قاموس‏ الرجال تسترى »معجم رجال الحديث آيهالله خويى. 


عرّت تنها به دست خداست.جون سرجشمه ى عزّْت يا علم است يا قدرتءو ديكران از علم و قدرت بى بهره اند.در مناجات 
شعبائيه مى خوانيم :«الهى بيدكك لا بيد غيركث زيادتى و نقصى)خداوندا! زيادى وو يا كاستى من تنها در دست توست,نه در 


دست ديكرى. 

بيام ها: 

اخرّت را دز واستك به كاز جيعه صلق متافقانه اسث: لّينَيكحِدُونَ الكافريق ا" 
-ه و قدت ين لا ََ 

؟-هركونه ايجاد رابطه با كفار ممنوع است. (يَتَّحذُونَ الكافرينَ أُوْلاءَ) 


اوم اسن خاريييه جا حزان روابط با كشورهاى كفرءدر فكر برقرارى روابط با كشورهاى اسلامى باشيم. «يَتَخْذُونَ 
الكافريق أَولاء من دُون الْمَوْ مِنِينَ) 

و لفن اليا أن إذا الات ب الله بق 8 و مير ا قلا عدوا 5 2 نكم 
وفل ول علي فى الجناب ان ذا شيعم ايا 1 تععَدُوا تع عتى يَخُوضُوا فى حدِيثٍ كيرو نك 
َل 0 0 مَعَهُْ لوسرو 

إذا متهم إِنَّ الله لجَامعُ الْمَنَافِقِينَ وَ الكافِرِينَ فى جَهَنَم جَمِيعاً: 1٠‏ 

همانا خداوند در قرآن(اين حكم را)بر شما نازل كرده است كه هر كاه شنيديد آيات خدا مورد كفر يا تمسخر قرار مى كيرد با 
آنان»همنشينى نكنيد تا به سخن ديكرى مشغول شوندءوكرنه شما هم مانند آنان خواهيد بود.همانا خداوند همه ى منافقان و 
كافران را در دوزخ جمع مى كند. 

نكته ها: 


مشابه اين آايهءايه 8 سورهى انعام است كه خطاب به رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد:اكر ديدى كسانى در آيات 
5 5 لا عر م رد م هر لاا عن 2 
ما باروسراى في كداز انان اعراض كن تا موضوع بحث آنان عوض شود. «وَ إِذا رَأَبتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ فى الباننا َأغرض 


عَنْهُمْ ختى خوضوا فى حَدِيثْ غَيْروا 


ص :ىلا 


بيام ها: 


-ه 5 ص لا 
١-انسانءدر‏ برابر كفته هاى ناحقٌّ ديكران نبايد بى تفاوت باشد. «إذا سَمِعْتَمْ 


لا 
فلا كعدوا مَعَهُمْ)ا 


0 
١-مجامله‏ و سكوت در جلسه كناه كناه است. يكُفَرْ بها . .. فلا تَقَعَْدُوا 


1" لا ماعن ف 
"ديا محيط فاسد را عوض كنيدءيا از آن محيط خارج شويد. «فلا تمَعُدوا مَعَهُمْ) 


لا 
ع اخيا "لكر داوصطع بودن كاتى السك ياي اط ادراب هي زد وسو الحراكك وركراة الهم رفك دقلا تَقَعَدُوا 


سرع 2م ابيا ب عير 


هع على يَكُوضُوا فى ديت غَروا 


ه-نبايد به بهانه و عنوان آزادى بيان»سعه ى صدرء تسامح»خوش اخلاقى» مداراءحياء مردم دارىءو مانند اينهاءدر مقابل تمسخر 


دين سكوت كرد. 


22 #8 ى 


لا يون 
#-تعصّب و غيرت دينى و موضعكيرى و برخورد شرط ايمان واقعى است. اقلا تَمَعُدُوا مَعَهُْا 


ملاارمو 
/ا-تشويق و تقويت كفر و استهزاى دينءبه هر نحو كه باشد هرجند به صورت سياهى لشكر حرام است. «قلا تَمَعَْدُوا مَعَهُمْ) 
#-شرط مصاحبت با ديكران»آن است كه ضرر فكرى و مكتبى نداشته باشد. 
7 لا 2 

كم زرطو اح رعاو دام يجاب حره ورم بكي دبز اي افوا ركد كبوا كي 
٠-كسى‏ كه راضى به كناه ديكران باشدءشريكك كناه است. (إِنَّكم إذاً مِتلْهُه)ا 

سل 2 لا لا هلا 
١١-سكوت‏ در برابر ياوه كويى هاى كقّارءنوعى نفاق است. (إنَّ الله ليامع الْمُنافِقِينَا 

57 5 لا لا هلا لا 7 

١١-همنشينى‏ هاى اخرت» جزاى همنشينى هاى دنيوى است. «إن الله جَامِع المنافقينَ وَ الكافِرِينَ فى جَهَنمَا 


ص :114 


لَّذِينَ يتربُصُونٌ بَكُمْ إن كان لك قَنْسٌ مِنَّ الله قألّوا ألم تكن مقئخ وَإِنْ كان للك افِرِينَ صب قالّوا أ لَم نَدِمَخوذ عَلَيِكمْ و 
فك مِنَ الْمَؤْمِنِينَ فَاللَه شك َك َوْمَ الْطْيِامَهِ وَ لَنْ يَجِعَلَ اللَهُ للكافرينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيالا181) 


(منافقان) كسائى اتد كه بيوسعه(از سر يدغواهى)مراقب: شما سكيد نا اكر اق سوى دا يراع شها بيروزق باشده كويد آبا مايا 
شما نبوديم؟ (يس بايد در افتخارات و غنائم شريكك شويم)اكر براى كفسار بهره اى(از بيروزى)بودء(به كفار) كويند:آيا ما 
مشوّق شما(براى جنكك با مسلمانان) و بازدارنده شما از كزند آنان وعدم تسليم در برابر)مؤمنان نبوديم؟يس خداوند روز 


فاشقومان كما ذاورع خراهد كركو لخداوتد فر كد ولع براض ملطودى كفا را مسلفاناة قرار داده اسك 
نكته ها: 


قرآنءاز ييروزى مسلمانان با كلمه ى اقَدْحٌ) و بيروزى كفّار با وازهى انَصديبٌ) شايد به اين جهت تعبير كرده است كه بفهماند 


رونق كفرءزود كذر است و فرجام نيكك و يبروزى واقعىءبا حقّ است. 


(لماككرة ار شيض غرفي عاض عشاراق آعنده اسكدوي اشكرياة براق رقو شر كت دادن ستيه ان شيف فبريه من 
وقفو ذو هجا هر اتقو رق كنار يد سكف علية كسله اناق اسث: 


لا 
فقها در مسائل مختلف فقهىءبراى اثبات عدم تسلط كفّار بر مؤمنانءبه جمله ى الَنْ يَجْعَلَ الله استناد مى كنند.البنّه رفت وآمد 


و كسب اطلاع وآموزش ددن و تاذل فرهتكى و اقتضادئءاكر سبب سلظه كار دلت مؤمنان نباشد مانعى ندارد.جون در 


كافر اسيرى»ده فعلماة را آموزش دهد او را آزاد مى كنم.و در زمان 


١95١: ص‎ 


معصومين عليهم السلام معاملات ميان مسلمانان و ديكران انجام مى شده است. 
بيام ها: 
١-منافقان‏ فرصت طلبند واز هر ييشامدى به سود خود بهره مى كير ند. بَتَرَتَصُونَ بكم ... 


سافان جاسوماة كنار عشوق آثان براى كمايا سلمانافد, «تستهورى 


روز قيامتءبا داورى به حقّ خداءهمه ى نيرنكك ها و نفاق ها آشكار مى شود. 


لا و اك 

«قَاللهُ يكم بَيتكم يَوْمَ الْظامَد) 
: ا ,ل 
ع-مؤمنان»حق يذيرفتن سلطه كافران را ندارند»و سلطه يذيرى نشانه نداشتن ايمان واقعى است. «لَنْ يَجعَل الله للكافرينَ عَلى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاًا 
031 ذه قي لا 

ه-بايد كارى كرد كه كفار از سلطه بر مؤمنان بذاقل عسي ها ويس باشند. لنْ يَجعَل الله 535 
#-هر طرحءعهد نامهءرفت و آمد و قراردادى كه راه نفوذ كنار ير سنلمانان را باز كند حرام است.يس مسلمائان بايد در تمام 
جهات سياس :نظا ءاقتضادى وفرهتكى از استقلال كامل برخوركار باشتد. لن يشكل الله للكافريى ... 


ل عر لو وو لكا و و كك ل ا له 
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُحادِعُونَ اللَهَ وَ هُوَ حَادِعُهُمْ وَ إذا قامُوا إلَى الصَّلاهِ قامُوا كطاللا بنَاوْنَ الناس و لا يَذّكرُونَ اللَهَ إلا فلا087 


همانا منافقان با خدا مكر و حيله مى كنند در حالى كه خداوند(به كيفر عملشان)با آنان مكر مى كند.و هركاه به نماز برخيزند 


با كسالت برخيزند»آن هم براى خودنمايى به مردم و خدا را جز اندكى ياد نمى كنند. 
نكته ها: 


منافق»كسى است كه در ظاهر احكام دينى را به جاى مى آوردامرا انككيزه هاى او الهى نيست.نماز مى خواندءامرا از روى 
وياكارئء كسالت و غفلتتاو كمان فى كتد باابخ ووش نهدا 


1١51: ص‎ 


رافريب مى دهدءدر حالى كه نمى داند خودش را فريب داده و خداوند به درون او آككاه است و جزاى فريبكارى او را مى 


دهد. 


نماز مطلوب.عاشقانه»خالصانه و دائمى است.ييامير صلى الله عليه و آله فرمودند:آنان كه نماز را به آخر وقت مى اندازند 


وفشرده مى خوانند»نماز منافقان را انجام مى دهند. (؟) 


5 ا لا لا  -‏ كلا 
قران نسبت به مؤمنان جملهى «أقامُوا الصَلاة) به كار مى برد ولى درباره ى منافقان جمله ى «قامُوا إلى الصّلاه» و تفاوت ميان 


53 ل 
«أقامُوا) و «قامّوا) تفاوت ميان برياداشتن و به يا خاستن است. 
بيام ها: 


:رلا لا 
١-فريبكارىءبى‏ نشاطى در نمازءرياكارى و غفلت از ياد خداءاز نشانه هاى نفاق است. إن الْمُنَافْقِينَ يخْادِعُونَ ساون 31 
يذ كرُونَا 
6ه 3 و لا وو 
"-منافقان بدانند كه با خدا طرفند. «وَ هوّ خَادِعَهُم) 
ليع وياد 
7" كيفر خدا متناسب با عمل اسيت. «خادعون الله وَهوَ خادعهم) 
جما متافقانانه ووه و قاط داردانه اتكيرديته مقدار. وكللارلاء ماوق ء كليلةة 
5 8 0 مل 0 م 
تتبين بين ليك [! إل للزلا ولا ب لزلاء و من بضيل لله قن جد 1ه سَبياك “68 )١‏ 


(منافقان)بين كفر و ايمان سر كشته اندءنه با اين كروه اند و نه با آن كروه و خداوند هر كه را كمراه كندءبراى او راه نجاتى 


نخواهى يافت. 


١97: ص‎ 


(١ -7‏ .د رالمنثورءج ".ص 777. 


نكته ها: 
لذبب سركت جيزى است كه در هوا آويخته باشد و هبيج جايكاه 3 يايكاه محكم ل امسوارق خورووى عن درفي باسلد 
بيام ها: 


'/ -منافقان»استقلال فكر و عقيده ندارند به هر حركتى مى جرخندءبه ديكران وابسته وبى هدف سركردانئد. امُدَبْذَبيينَ بين 
يك 


5 - 0 لا 
"-منافق»| رامش ندارد.جون بيوسته بايد موضع جد يد تصميم فورى و عجولانه بكيرد. «مُذْيذْبِينَ بَئْنّ ذلك) 
0 رى 
"حدر مواضع اعتقادى و بينش فكرىءقاطعيّت لازم است. «مَذْبَذْبِينَ بَئِنَ ذلك) 
" 
؟-منافق»مورد قهر خداوند است. «مَنْ يُصَلِلٍ الله) 
ه-نفاق»درد بى درمان است. ١قَلْنْ‏ تَجِد ل سَِيالك) 
2 لا لغ رء 


ا ََ 85 5 في عست 0 7 : لاا 
!بها لِّينَ آمنوا لا دوا الكافريَ أَؤلياء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيِكم سُلْطاناً مُبيناع03 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! كافران را به جاى مؤمنان دوست و سريرست خود نكيريد»آيا مى خواهيد براى خداوند دليل و 
حجّجت آشكار عليه خودتان قرار دهيد؟ 


نكته ها: 
مَوٌمئانَ حقٌ ايجاد رابطه با كار را تدارئد»ولى منافقان با كافران رابطه ى تتكاتتكك دارند. 


55 س ا لني 3 لذعء م 5 
قرآن»كمّسار را شيطان هاى منافقان «حَلَوَا إلا سَلِطِينِهةْ) (١)و‏ برادران منافقان معرفى مى كند «الَذِينَ ذأقَقُوا يَقُولُونَ ِإخلانهم 
الْذَيق كُتدواه (لالاتعييراث قرآق در آبات 18 و 181اضين كيفيت رابطهى آثان با كقار بود 


ص 1 


)١ -١‏ .بقره»/11. 


ا 9) حشر 11 


بيام ها: 
أحبدذيرش ولأيك كنار يا اسان ساذ كان سفرك دليدو دوس برت كار 
لا و 3 ماو لا 4 3 
أنهَا الذي امنوا لآ تتخدوا..ء 
"-تولى و تبرّى»دوستى با مؤمنان و دورى از كافران»لازمه ى ايمان است. 
لا “ين لا 2 6خ 
لا تَتَِذوا الكافِرِينَ أولياءَ مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَا 


لاردء طلا 5 
از هر نوع اختلاط»رفاقت و قراردادى كه نتيجه اش به زيان مسلمانان باشدء بايد يرهيز كرد. «لا تَتَّحْذْوا الكافرينَ أؤلاء, 


حدر سياست خارجىءروابط سياسى و اقتصادىء كزينش ها وعزل وتصب هاء هر اقدامي كه به:سلطة ى كفار بر مسلماتان 


انجامد حرام و محكوم است. 
لا ©“ لا 2 
«لا تَتَحَذْوا الكافرينَ أؤلاء 


2 ه 2 5 -ه لا - 97 ل م 2 

إِنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدَّرْكِ الْأَسْفْل مِنَ النار وَ لَنْ تَجدّ لَهُمْ نَصي رده 

قطعاً منافقان»در يست ترين عمق آتشند وهركز براى آنان هيج ياورى نمى يابى. 
نكته ها: 


«دركك)ءعميق ترين نقطه ى درياست.به مطلبى هم كه عمق آن فهميده شود.مى كويند: 


دركك شد.به يله هايى كه رو به يايين مى رود«دركك).ءو به يله هايى كه رو به بالا مى رود «درجهامى كويند.همان كونه كه 


بهشت».درجات دارد»دوزخ هم دركات دارد. 

بيام ها: 

١-جايكاه‏ منافقان در دوزخ از كقّار بدتر است. «فى الدَّرْكِ الأَْمَلِ 
"-دوزخءمراتب ودرجاتى دارد. «فى الدّدَكك لَْسْمَلِا 

#ا-در قيامت.راهى براى نجات منافقان نيست. الَنْ تَجِدَ لَهُمْ تصيراً 


١: ص‎ 


؟*-شفاعتءشامل حال منافقان نمى شود. «لَنْ تَجِدَ لَهُمْ تَصِيرأً 
0 0 0 1 
إلا الْذِينَ تابُوا وَ أصْلحُوا وَ امْتَصَمُوا بالل َأَخلصُوا ويه لله وليك : تع الْمؤيفيق و مواق نزت الله المؤمنيق أخراً عظيمار 12 


مكر آنان كه توبه كرده و(ككذشته ى خود را)اصلاح نموده و به(دامن لطف)خدا يناه برده و براى خدا از روى اخلاص به دين 


كرؤيده اتدءيسس آيتان ذو زمره ى مؤمتان مسد ويؤزودى خخداوثد به مؤمتان: باداشى يررك اهل :داد, 
بيام ها: 
لل 55 3 ٠‏ 4 57 لا 
١-راه‏ توبه»براى همه حتّى منافقان باز است و آنان را از«دركك اسفلابه بهشت اعلا مى رساند. إلا الذِينَ تابُوا» 
7 - ل 
"-انسان آزاد است و مى تواند ١‏ كاهانه تغيير جهت دهاد. «تابُوا) 
8 20 2 الّذ 58 
''-همراه با شديدترين تهديدهاءبه مردم اميد هم بدهيد. فى الدَّرْكِ الأسْفل . .. إلا اللي تايوا 


ع-توبه تنها يكك اظهار يشيمانى نيستءبلكه بازسازى همه جانبه است. وار المي أَخْلْصا 


دحوي ع كاي وا شكان ابد 060000 تخريب» اعتصام به خداوند به جاى واششسكن يدايق انعز 
اخلاص به جاى ناخالصى است. وأخكلكرا و اغْتَصَمُو 00 
00 ل 
ع-التقاط در عقايد و انديشه»ممنوع است. «أخلصّوا دِينَهُمْ لله 
لاىء 5 
/ا-منافقانٍ تؤؤاب»در جدا شدن از هم فكرانشان احساس غربت نكنند.جون دوستان بهترى مى يابند. «فأولئك مََ الْمَؤْمِنِينَ 


0 5 لارء 
8-مؤمنانءاز توبه كنند كان واقعى استقبال كنند و آنان رااز خود بدانند. «فأولئك 


١0: ص‎ 


مع الْمُؤْمِنِينَا 
8ع ل الأ حو مشي مجم لاي لان عر 
ما يَفعَل الله بِعَذابِكمٌ إن كرتم وَ آمَنْتَمْ وَ كان الله شاكرا عَليما7١)‏ 


اكر شكر كزاريد و ايمان آوريد»خداوند مى خواهد با عذاب شما جه كند؟ در حالى كه خداوند همواره حقٌ شناس داناست. 


بيام ها: 


عم 0ه . 
١-كيفرهاى‏ الهىءبر يايه ى عدالت اوستعنه انتقام والدريف قا كاد مذات تعره ااام يَفعَل الله بع ذابكم إِنْ 


؟-شناخت نعمت هاى او و شكر آنهاءزمينه ى قبول دعوت و ايمان است. 
«شكوتم وَ آمَنْتَمْ) 
“ا-ايمان به خداوندءبارزترين جلوه ى شك ركزارى است. «إنْ تكرتو و عق 
لا 0 7 لا 9 لا 2 1 2 
؟-شكرءهم مايه ى نجات از قهرءهم سبب دريافت لطف بيشتر است. (ما يَفعَل الله بعَذَابكم »كان الله شاكرا» 
ل 


حَُ نار بج لاراء 
ه-اكر شما شكر كنيد»خداوند هم نسبت به شما شاكر است. «كانّ الله شاكرا» 


تت 2 ا 40 لا 
مخداوندءبا آنكه بى نياز استءولى از بنده ى كوجكش تشكر مى كند.جرا ما شكر او را به جا نياوريم؟! «إِنْ شكوتغ» كان 
د لارء 1 
الله شاكرا» 


ص 1 


)2١ جزء‎ 

لا ل ه هه لا و لا لا 2 2 

لا بحب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظلمَ وَ كانَ اللهُ سَمِيعا عَليماد8؟١)‏ 

خداوند» 1 شكار كردن كفتار بد را دوست ثمى دارد»مكر از كسى كه به او ستم شده باشد وخداوند»شنواى دائناست. 


نكته ها: 


اين 5 لل ل ل ا «وَ لَمَن الْنَصضَِوَ ب اماي 
لآ 
ويك ا عَلَنِهمْ مِنْ سَبِيلٍ» و هركس يس از ستم ديدنيارى جويد و انتقام كيردعراه نكوهشى براو نيست. 


افشائ زشتى هارا بارها قرآن منع كرده واز كناهان كبيره شمرده و وعده عذاب داده است. 


أن 


7 لا دو َ 
ا او لاد انان «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ نَ تَشْدي الفاجشه فى الَذِينَ 


كرا لقع عدت الاق الدَّلكا وَ الآخره» 
در تعبير ١مَنْ‏ ظَلِم) جند احتمال است: 
١.به‏ معناى«ممّن ظلم)باشد»يعنى فرياد زدن كسى كه مورد ظلم قرار كرفته»جايز است. 
".به معناى«لمن ظلم)»يعنى فرياد به نفع مظلومءهر جند خودش مظلوم نباشد. 


".به معناى«على من ظلم»»يعنى فرياد اعتراض آميز به مظلومى كه ساكت نشسته ذلك مى يذيرد.البنّه احتمال اوٌّل»نزديكك 
ترين احتمال است. 


آنجه حرام استءافشاى عيوب مردم فوعراير+ كراة استءنه بازكويى عيوب افراد به خود آنان.جون ييامبر خدافرموده 


است:مؤمن» آبينه ى مؤمن است. (0) 


امام صادق عليه السلام درباره ى اين آيه فرمودند: كسى كه افرادى را مهمان كندءولى از آنان به صورت ناشايست يذيرائى 
كندءاز كسانى است كه ستم كرده و بر مهمان باكى نيست كه درباره ى او جيزى بكويند. (؟) 


ص :/ا ١‏ 


.779 .بحارءج #لاءص‎ )١ -١ 


؟--0 .وسائل»ج ١اءعص‏ 4 1. 


بيام ها: 
, لزه 
١-قانون‏ كلى و اصلى»حرمت افشاكرى و بيان عيوب مردم است.مكر در موارد خاص. «لا يحب اللهُ الَجَهْرَ بالْسّوءِ) 
0 
"-افشاى عيوب مردمءبه هر نحو باشد حرام است.(با شعرءطنز»تصريح» تلويح».حكايتءشكايت و...) «لا بحب الله الَجَهْرَ بالسّوءِ 
من الَْوْلِ) 
0 
“ا-نشانه ى جامعه اسلامى آن است كه مظلوم بتواند با آزادى كاملءعليه ظالم فرياد بزند. «الْجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ القوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ) 


1 
-غيبت مظلوم از ظالم جايز است. «الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ) 
ا , 
ه-اسلام»حامى ستمديد كان است. («إلا مَنْ ظَلِم) 
0 
#-سوء استفاده از قانون ممنوع است.ستمكران بدانند كه حرمت غيبتءراه ستمكرى را برايشان نمى كشايد. «إلا مَنْ ظَلِمَ) 
0 
لا-تنها مظلوم»اجازه ى غيبت از ظالم راداردءآن هم در مورد ظلم اوءنه عيوب ذيكرش. (0)«إلا مَنْ ظَلمَ) 


#ظالم»در جامعه ىى اسلامى احترام نداردءبايد محكوم و به مردم معرفى شود. 
1 ا , 
لا بْحِبٌ اللهُ الَجَهْرَ بِالشُوءِ ... إلا مَنْ ظَلِمَ 

, 
د تزاحم ارزش و انسانى» بايد اهم و مهم رعايت شود.ارزش دفاع از مظلوم»بيش از ارزش حيا وسكوت است. لا يحب 
الله الْجَهْرَ بالشُوءِ ... إلا مَنْ ظَلِم 
اعون نزاو تسو و اقعات عيوتةاذ فرع اقجاود كد حرق عداونه عرو داناتكه رسبيعا لما 


مومعى 2 2-0-7 ل لا و 58 7 
أو 3 أوْ تغفوا عَنَ سُوء فإن الله كان عَفدًا قديرا«9؟١)‏ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


اكر كار نيكى را آشكارا يا ينهان انجام سنن ان الغرقن بود شرك افتدر كذاو وفع يدائيذ كد اكطما كندار تن ينك هده #اناسك: 
نكته ها: 


هرجا كه مظلوم در موضع قدرت قرار كرفت و عفو ظالم اثر تربيتى داردءبايد عفو كرد و هرجا سكوت.موجب ذلت مظلوم و 
تقويت ظلم است بايد فرياد زد. 


انتقام و قصاص»«حقٌ)است وعفوو كذشتء«فضل».به فرموده ى حضرت على عليه السلامء بخشودن دشمنءسياس جيره شدن 
بر اوست.«اذا قدرت على عدوّكك فاجعل العفو عنه شكراً للقدره عليه» )١(‏ 


بيام ها: 
١-بايد‏ نسبت به خوبى ها مشوق بود و نسبت به بدى هاءبخشاينده. إِنْ تتدُوا خَيراً .. 
"-كاهى ظلم ستيزى وفرياد»ارزش است و كاهى عفو وبخشش. «تَغغفوا عَنْ سُوءَ) 


"لعفو از موضع قدرت,ءارزشمند است. «عَفْوًا قدِيراً» 
: : 


تلم بات كيه خواوتة و باس القن "كقر يه ووواننه ول و افتن ماق عدا حاف افق خداى نكسن وى كرتتله 


بعضى ايمان مى آوريم و به بعضى كافر مى شويمءو مى خواهند در اين ميانه راهى در بيش كيرند» (كه مطابق هوس باشدءنه 


1١19: ص‎ 


.٠١ .نهج البلاغهءقصار‎ )١ -١ 


ًَ 02 ولا 


أولنك هم الْكافرُونَ ما و أَعْتَدنا للْكافِرِينَ عَذَاباً مُهينا101) 

به حقيقت كافر همين هايند و ما براى كافران عذاب خواركننده آماده ساخته ايم. 
نكته ها: 

آيه 10٠‏ به منزله ى مبتدا و آيه ى 18١‏ به منزله ى خبر آن است. 


يهوديان و مسيحيانءبه خاطر هوس ها و تعصّ بات جاهلانه و تنكك نظرى هاى بى دليل» برخى انبيا را قبول داشتند و به برخى 


بيام ها: 
١-نبوّتء»يكك‏ جريان وسنت دائمى الهى و همجون زنجير بهم بيوسته است.يس بايد به همه ى اين جريان اعتقاد داشت. 
يدوق 01 نو افق الله وَ رُسَلِها (البته نسبت به«امامتانيز عقيده به همه ى امامان لازم است.يذيرش بعضى و انكار بعضى يا 


ل ينه لداع كر هيمها افده انك 


لا 
؟"خدا و رسولء جبهه ىى واحدند و جدايى در كار نيستك. «يُفَدّقوا تين الله وََ رَسلِه) 


“-كفر به خدا و رسولانءيا ايمان به خدا و كفر به همه ى بيامبرانءيا ايمان به خدا و كفر نسبت به بعضى انبياءممنوع است.راه 
ِ 1 


آذ 


4 


خرّةابمان به خذا و همه ى يتامبران است: «يكفون» يُقَدقُوا لون هم الكافدونَ حقا» 
-همه اديان آسمانى بايد به رسميّت شناخته شوند.«البتّه در مرز تاريخى خود) نولوق ومن يَعْضِ وَنَكده يَعْضِ ( 
ه-يذيرش قوانين مخالف اسلام»نوعى تبعيض در دين و ممنوع است. «نَؤْمنٌ يعض وَنَكوه يَعْضِ ( 


نن لارء : لارء لا 
#-التقاط و راه جديدى در برابر راه انبيا كشودن.كفر است. «يَتََخِذْوا بَئِنَ ذلك سَبيلا أولئكك هم الكافرُونَ) 


1 3 100 
/المجهنمءهم اكنون نيز موجود و افريده شده است. (اعتّدنا» 
322 1 لا - 00 2 5 2 لا م 7 5 2 3 لا بمو بم م 9 
وَالْذِيقَ آمثوا بالله و هله و لم فقوا ييخ أخد وتهم أولتك موث تؤببيع أخووقم و كا الله عورا رييم: 118 


٠٠١: ص‎ 


و كسانى كه به خدا و ييامبرانش ايمان آورده و ميان هيج يكك از آنان جدايى نيفكنده اندءاينانند كه بزودى ياداششان را به 


آنان خواهد داد و خداوند»همواره بخشاينده و مهربان اسيتث: 
بيام ها: 


١-بايد‏ به خمدا وتمام يبامبرانش ايمان داشت.با اينكه درجات انبيا وشعاع مأموريّت آنها متفاوت است.ولى ايمان به همه آنها 


فرورق أاسفة انرا باللهعز زشلما 


"با اين كه هستى ما و توفيقات ما و تمام امكانات و ابزارهاى ما از اوست.ولى باز هم به ما ياداش مى دهد. ١أجُورَهُمْ)‏ 
1 


تلك َمل اكاب 0 أكبر مث ذلك انوا أرنا الله عع جر َأ دَتهُْ الطَاعفه 
1 _ لا لا 
بِظلْمِهم ثُمَ انَحَذَّوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدٍ ديهم اينات ' جا عن لكك و 1ن موسلا ل سلطاناً مُبيناً89 1 


اهل كتاب از تو مى خواهند كه كتاب ونوشته اى از آسمان برايشان فرود أوومنيى كيان ان موسي :يررك تراز آن را 
خواستتد كه كنسد خدا را اشكارا بهاها تشان بده! بس .به سراق ظلمشاق ضاعقه آتان را ثرا كرفت» سيس بعد آز آنكة تعجدة 
هاى روشن براى آنان آمد»كوساله برستى را بيش كرفتند»ءيس(از توبه)ما از آن(كناه)هم در كذشتيم و عفو كرديم و به موسى 


حجتى آشكار داديم. 
نكته ها: 


خواسته ى يهود از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن بود كه قرآن هم ماندد تورات يكجا نازل شود واين بهانه اى بيش 
مو رع ره ِ لا م 
بندارند» «وَ َو يرا ليك كاباً فى قوطاس قَلْمَمُوة 


٠١١: ص‎ 


افك دِيم لَقالَ الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا سِغْرٌ مين (1) 


بهانه هاى كقّارءبراى ايمان نياوردنءشبيه به هم است.مش ركان نيز همين تقاضا را از رسول خدا داشتند و مى كفتند: الَنْ تُؤْمِنَ 
اد لا - دلا اه د 
تيك حَتى نَل عَلينا كبا قرو (0) 


بيام ها: 
اداعمال اتكابى لخلاق نامدا كاقنيزاض اند كام سوعساءةةهى شوق تقد شانوا 


* يقد 0 لا 
اديت اسرائيل ذر يئ حق تبودئد. و كرثة , فم 0١3‏ عن عبوز انع درا كوساله بريت كلقن ردروا العكل و3 ما جَاءَنَهُمْ 


:لا 
اينات 


8 - ا َه لا ب 
"از ايمان نياوردن كفارء نكران وناراحت نباشيد» جون در براير همه انبيا افراد لجوج بوده انك. «سَالوا مُوسلا 0 ذلك) 
1 
*-خدا با جشم ديده نمى شود و درخواست ديدن او بدين صورت ظلم و ستمكرى است. أَرنَا الله > جر فأحَذَتهُمْ الصَاعفة 


بظلمهُم) 

ه-انكار حقّ و انحراف فكرىءقهر خداوند را در همين دنيا به دنبال دارد. 
0 0 لا سو عىمه 

«فاخذ نهم الصَاعقه بظلمهم) 


“ل ١‏ نه 2 لا 
#-رحمت الهى حتى كناه كوساله يرستى را هم مى بخشايد. «فعفؤنا» 


0 لا 
لاحانبيا مورد حمايت يرورد كارئد. (3 آثينا موسلا سلطانا مُبينا 


هر علاع, لأر, ولا ل 
وَ لا ته الور بميئاقِهم و قلا َه ادُْوا الاب سكجدا وَكُلا لَّهُْ لا تَعْدُوا فى الشّعت وَ أَحَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَلِيظاا؟18) 


ما كوه طور را به خاطر بيمان كرفتن از آنان(بنى اسرائيل)بالاى سرشان قرار داديم و به ايشان كفتيم:سجده كنان از آن در وارد 
شويد و به آنان كفتيم :در روز شنبه(تعطيلءبه احكام خدا)تعدٌّى نكنيد و از آنان بيمانى محكم كرفتيم. 


٠١7: ص‎ 


./ .انعام»‎ 0-١ 


لاسرا 


نكته ها: 


مشابه اين آيه.ار سوره بقره آيات “م و98 ونيز اعراف آيه ى ا/ا١‏ آمده اشن 


منظور از ييمان خدا با بنى اسرائيل»همان است كه در آيات “٠‏ و8868 سورهى بقره و آيه ى ١7‏ مائده آمده است. 


مكان هاى مقدّسء.آداب ويزه اى دارد: «ا دلوا اللا سيدا 
تنسبت به كوه طورءدر قرآن آمده اسيت: «فاخلغ تغليك» 2١١‏ 


-ه و 
أن 


١ 1‏ 
در مورد خانه هاى ييامبر: ١لا‏ تَدَخلوا بيُوتَ النَّبىّ إلا أَنْ يُؤْذْنَ لكم)» (0) 
درباره ى مساجد: دوا زيتتك عِنْدَ كل مَسْجد) (8) 
لا ه َه 5 0 
درباره ى مسجد الحرام: اقلا يَقْرَبُوا الْمسْجدَ العام (ع) 
درباره ى كعبه: «طهلا بيتى؛ (ه) 
و آداب ديكرى كه نسبت به مساجد در كتب فقهى و منابع حديثى آمده است. 
بيام ها: 
ك2 1 0 5 ا و امد 
١-در‏ تربيت كاهى لازم است از اهرم ترس و ارعاب استفاده شود. «وَ رَفْعْنا فؤقهمٌ الطورًا 


- 7 لا رع 
"-اشتغال به كار هنكام تعطيلى وعبادت.نوعى تعذى است. «لا تغدوا فى السَّمْتَ) 


و 


. 


2 
- ع 


اكت 


لا 
ماه لادوى رمه ا 
للا تَقْْة هم مِيدافَهُعْ وَ كفْر هم بِالئّاتٍ الله وَ َيِه | 
فلا108 


لا 
2 لا فده وق عن ديم شه علاروء 
يا بكر عن وَ قَْلِهم قُلُوينا عُلْفْ بَلْ طبع الله علا يكفْرجم قلا بَؤْمِئُو 


6 


حر 


لاحم 


وبه خاطر يبمان شكنىءو كفر آنان به آيات خدا و كشتن بيامبران به ناحقٌءو كفتن اين سخن كه بر دلهاى ما يرده افتاده 


است(آنان را عقوبت كرديم)بلكه خداوند بر دل هاى آنان به خاطر كفرشان مهر زد و جز اندكىءايمان نمى آورند. 


ص 7 


.١؟هطب‎ )١-١ 
.07 .احزاب»‎ (١ 7 
."١»فارعا.‎ )” + 


عع .توبه/1. 


ه- 0) .بقره.0؟1. 


نكته ها: 


السداقيا انها الل عليه و الدانيا وا كشع ورؤتتيول. مدراق و الجداك آثان شر تكب عق تاق اده وزدتد انا 
ىن ادر اقيل لكان ببامير وك اده بودددوواى بدراب وق مرحنا جين جخدايى 0 


بدان جهت كه فرزندان به كار اجداد خود راضى بودند»جنايات به آنان نيز نسبت داده شده است. )١(‏ 
بيام ها: 

حَ - 1 لاءء 5 
١-ييمان‏ شكنىء كناهى در رديف كفرءبلكه زمينه ساز أن است. «نقضُهمُ ميثاقهُم وَ كفرهم) 
“تاسايق تعمية اسان املك كه وف ل كان دست !البباءقاتل انبا سن شوقن مَنيهم ئلا عير عقا 
“-انسان با كفر ولجاجتءزمينه ى سقوط خود را فراهم مى كند. طَبََ ... بكفْرهِم 


؟-ايمان آوردن افراد اندكك در برابر كفر اكثر مردم».دليل بر آن است كه انسان» قدرت انتتخاب و تصميم دارد.يس 
- لا ها انب ل # اع # 
دوستان»محيط و نظام فاسدءنبايد اراده ى انسان رادر راه حق عوض كنند. «فلا يُؤْمِنون إلا قليلا) 


كفْرهِمْ وَ كَولِهِْ عَللِ م علي مويم بْتانا عَظيماً 0182 
و به خاطر كفرشان وسخنانشان كه تهمت بزركى به مريم زدند وكناه عظيمى مرتكب شدندء(قهر ما آنان را فراكرفت.) 
نكته ها: 
تهمت به حضرت مريمءدر آيه ى 71 سوره ى مريم نيز مطرح شده است. 


نسبت زنا به حضرت مريمءدر واقع نسبت زنازادكى به حضرت عيسى و ناشايستكى او براى هدايت و رهبرى هم بود و همين 
تهمت.دليل كفرشان به عيسى عليه السلام بود. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود:تو مثل 


عيسى عليه السلام هستى.كروهى نسبت ناروا به مادر عيسى دادند.كروهى هم او را خدا ينداشتند. )١1(‏ 
شايد از آن جهت به تهمتءبهتان كفته مى شود كه افراد ياكدامنءيا شنيدن آن نسبت هاء بهتشان مى زند. 


بهتان عظيم.»عذاب عظيم دارد.در سوره ىى نورءآ به ذا مله اسك انان كه به زنان ياكدامن نسبت ناروا مى دهند»عذاب عظيم 


دارندك. 
بيام ها: 

: ا 2 دما 
١-بهتان»در‏ رديف كفر قرار دارد. يكفرهِم وَ قَوْلِهِمْ . .. تهتانا 


"حدر جامعه ى فاسدء كاهى به ياكك ترين افرادءزشت ترين نسبت ها را مى دهند. 


اه م بان 
لا 
كله إن ييخ عد يتى ان تيع سول اللو و7 تو وا ضائرة ولك شي به َع وَ إن الّيَ امََُْوا فيه لَفِى شك ونه ] 


لَهُءْ به مِنْ عِلْم إلا ا جاع ل ما َتَلوهُ قينا 151) 


و(عذاب ولعنت ما آنان را فرا كرفتءبه خاطر) سخنى كد(مغرورانه) مى كفتند:«ما عيسى بن مريمءفرستاده ى خدا را كشتيمادر 
حالى كه آنان عيسى را نه كشتند ونه به دار آويختندءبلكه كار بر آنان مشتبه شد(و كسى شبيه به او را كشتند)و كسانى كه 
درباره ى عيسى اختلاف كردند خود در شكك بودند و جز ييروى از كمانءهيج يكك به كفته ى خود علم نداشتند و به يقين او 
را نكشته اند. 

ع م ل ل ل 1 

ل رَفَعَه الله إلثِه وَ كان الله عزيزا حكيما١58١)‏ 


بلكه خداوند او را به سوى خود بالا برد و خداوند عزيز و حكيم است. 


ص مرحنا 


.57"8 ص‎ ١ .دٌرالمنثور.ج‎ ١-١ 


نكته ها: 

0 - 5 و 
امام صادق عليه السلام درباره جمله ى (وَ ا كَتَُوهُ وَ ا ضَ لبو وَ لكِنْ شّمْةه فرمودند:غيبت حضرت قائم عليه السلام نيز همين 
طور استءهمانا امت آن را به خاطر طولا-نى شدن انكار مى كنندءبرخى مى كويند:قائم متولّد نشده استءبرخى مى 
كويند:متولّد شده ومرده استء وبرخى ديكر مى كويند:يازدهمين ما عقيم بوده و... (1) 


عوامل و نشانه هاى مشتبه شدن امر و به دار آويختن شخصى ديكر به جاى حضرت عيسى به اين صورت بود: 


١.مأموران‏ دستكير كننده»رومى وغريب بودند وعيسى عليه السلام را نمى شناختند.(احتمالاً كسى كه بناى خيانت داشت و با 
كرفتن يول»عيسى را به مخالفان معرّفى كردءخود كرفتار كشت.) (5) 


؟.اقدام براى دستكيرق عيسىءشبانه بود. 
#اشخصن سكين شدهءاز خداوند شكايت كرد.كه اين شكايت با مقام نورت ساز كان سيت 


؟.همه انجيل هاى مسيحيان كه فدا شدن عيسى وبه دارا ويختن او رابا آب وتاب نقل كرده اند»سالها يس از عيسى نوشته شده 
وامكان خطا در آنها بسيار است. 


ه.كروه هايى از مسيحيان مسأله صليب را قبول ندارند و در اناجيل هم تناقضاتى است كه موضوع را مبهم مى كند. 
بيام ها: 

جه لا .0 
١-كاهى‏ سقوط اخلاقى انسان تا آنجاست كه به بيامب ركشى افتخار مى كند. (إنَا قَتَلنَا الْمَسِييحَ) 


ادر برابر ادٌّعاهاى باطل»صراحت لازم است. 2 قتَلُوهُ ولا صَلَبُوةُ) 


ليسي عليه السلام هم تولءدشء.هم رفتنش از اين جهان بطور غيرطبيعى بود.عروج كرد تا ذخيره اى براى آينده باشد. «بّل 
رَفَعَهُ اللّهُ إليه 


1 
*-معراجءبراى غير از ييامبر اسلام هم بوده است. «بل رَفْعَهُ الله إلئْها 


٠١82: ص‎ 


.١7١ .الغيبه طوسى»ص‎ )١ -١ 


باك 0) افسير قرقات: 


ه-عيسى.مهمان خداست. («رَفْعَهُ الله إِليْه) 


0 
#در آسمان ها امكان زيستن انسان وجود دارد. «بل رَفَعَهُ اللهُ) 


8 لا 
اال ل 00 


وَإِنْ ِنْ أَهْلٍ الكتّاب لكؤي بد يل ذه وَ يَوْمَ الام َه ك يَكونٌ عَلتِهِمْ شَهِيداً:10/ 


و هيج كس از اهل كتاب نيست مكر آنكه بيش از مركش به او(مسيح)ايمان مى آورد و او روز قيامت.بر آنان كواه خواهد 


بود. 
نكته ها: 
شايد معناى آيه اين باشد:قبل از مركك مسيح عليه السلام»تمام اهل كتاب به او ايمان مى آورند. 


جون طبق روايات شيعه وسنّى»عيسى عليه السلام در آخرالزمان از آسمان فرود آمده و يشت سر امام زمان عليه السلام نماز مى 
خواند و مدّت ها زيسته»سيس از دنيا مى رود.آن روز»مسيحيان به اوايمان صحيح مى آورندءنه ايمانى كه او را يسر خدا 
بدانند. 2102 


بيام ها: 


احفمةاى كائران و متحرفانندو اشحاتهى مر كف كابرده ها كان من وودغبه هوكن فى انك وايمان مى اووكدهولى سودق 
تقار قإة ينه أخل الكاب: 
؟-م رككءيكك سنّت قطعى براى همه است.حتّى براى عيسى كه قرنها در بهترين شرايط مهمان دا و فرشتكان بوده است. 


عي “نه 


ركادقيل مَوْتَه) 
-انبياءكواهان و شاهدان بر انسان هايند. «يُكونٌ عَلَِهِمْ شَّهيداً 
1 
بطم من اين للاذوا حرطا يهم ب طَلِاتٍ أَحِلّتْ لَهُْ و بِصَدهِمْ عَنْ سَبيل اللو كثيراً:٠18)‏ 


ص 6ن 


0-١‏ كر مراد از«قبل موتهام ر كك حضرت عيسى باشد. 


و به خاطر ستمى كه يهوديان روا داشتند و به خاطر آن كه بسيارى از مردم را از راه دا باز مى داشتند.ما جيزهاى ياكك و 


نكته ها: 


5 تٍِ ره 5. ا لالم لا هه 
فابه غراه اتطياتى عد بن ووو حزام شد همان بالشسد كور ابدى 1642 اتام أسده انبتك «وعلكن الذي اكاذوا غرنا كل ذق 


ظفر وَ مِنّ البََرِ وَ العْنَم) اين تحريم در تورات كنونى نيز وجود دارد. 2١(‏ 


عالااك و امال تزه وجا بودن برعزر از از تعيت عاق اليو يا زو انها لقن امطلى دا ركدز بور فهر 110 مى 
سر اس 0 لأره 2 
خوانيم كه كاهى دليل محرومبّتء.بى توجهى به يتيمان است. «كلا يل لا تكرمُونَ المَمِيِمَ) ودر آيه 2 سورهى اعراف مى 
- 7 7 2م عى > 28 10 22 لا 
خوافيه :كر اهل قريه ها بماك :و تقوا داسعه باشتد اق بركات سما بهره عند من موند. دو كو أن أهل القُرخ توا و انوا لتخا 
عَلَيِهِعْ وكات مِنَ الصلطاءء جنانكه در حديث مى خوانيم:كسانى كه محصولاءت كشاورزى آنان نامرغوب مى شودءبه خاطر 
ظلمى است كه از آنان سرزده اسسة: 10 


بيام ها: 


١-ظلمءزمينه‏ ى محروميّت اواتسف قائيك لل م غيوة 


2 


- - 71 كه لا 
"-كاهى محروميّت هاى اقتصادى و تنكّناهاى مادّى نشانه ى قهر وكيفر الهى است. فبظلم ... حر منأ 


9 


ماده لا 
"حرام ها هميشه به خاطر رعايت مسائل بهداشتى تتسنيت: فبظلم ... حر منا 


5 مه لا 
ازمايش است. فبظلم ... حَرَّمُنا 


39 


8 -بستن راه خدا به هر طريق ( تحريئفء كتمان»بدعتءفساد»انحراف و... عامل محرومئّت از نعمت هاست. 5 بِصَدَّجِمْ عَنْ سَبِيلٍ 
الله» 


7١8: ص‎ 


.١١ .توراتءسفر لاويان»فصل‎ )١--١ 


0 .مستد ركك»ج "ليس "/ا5. 


وَ أَخَذِهِمُ اربوا وَ كَدَ نهُوا عَنْهُ وَ أكلِهم مال الّاس بالاطل وأ عَْدْنا للْكافِرينَ مِْهُعْ ء عَذَاباً أليماً0121) 


وبه خاطر ربا كرفتن»كه از آن نهى شده بودند وخوردن مال مردم به ناحقّ(طيبات را بر آنان حرام كرديم)و براى كافرانٍ از 
ايشان عذاب دردناكى فراهم ساخته ايم. 


نكته ها: 
حكم تحريم رباءدر تورات (١)نيز‏ آمده است: 437 
بيام ها: 


لل رء 
لوجاك ع وه وقلامر قلع اراسه وسافل لابوا قرت وان زومر ويك وسدابا بست حب مد ] عَلدِ 0 
طلات أخْذجع القيوا ..: نابا أَليما 


ا-همه ى اديان آسمانىءنسبت به روابط مالى انسان ها و جكونكى دخل و خرجء. سخن و حساسيت دارند. أَخُذِهِمٌ الرّبَوا وَ قَذْ 


هوا عَنْه وَ أكلِهغ . .. بالتاطِلٍ 


0 ا بازكشت آساق اسشد و كرثة ايم كوته كتاهان زميته ى كثر 


وعذاب است. أَخُذِهِمُ الوّبَوا ... أَغْتَدْنا للكافرينَ 


ان ود و ا يي لا 
كن ليجو فى الم مغ الْمَؤْمُونَ يَؤْئونَ بلا أنْزلَ لوك 54 أنِْلَ م قيدكك و الْمَقِيمِينَ الصّلاء و الْمُؤتُونَ الرّكاة و 
لْمُؤْمُونَ بالل َ ايم الْآخرٍ أولئك سَنؤْتِيهم أ خراً عَظيماً 01897 


ولى راسخان در علم از يهود و مؤمنانءبه آنجه بر تو و آنجه بيش از تو نازل شده است ايمان دارند.و به ويزه بريا دارند كان 


نمازءو اداكنند كان زكاتءو ايمان آورند كان به خدا و قيامتند.بزودى آنان را ياداش بز ركى خواهيم داد. 
ص لاحل 


.7١ .توراتءسفر تثنيه؛فصل 77 جملات 19 و‎ )١-١ 


-١‏ 3) .تفسير نمونه. 


نكته ها: 


از اينكه بارها در قرآن 000 نل مِنْ قتلكك) آمده ويكك بار هم عايت هدخ بعد كن نيامده است»خاتميّت دين اسلام 


رامى توان فهميد. 


دز ديك امد اسث: ألكه ركات تمن بردازة تمازش قبول تست باهر ضكل الله عليه و آله ثما زكراراتى'را كه اكات 

8 ط لل رن نو ا م ل 20 
نيرداخته بودندءاز مسجد بيرون مى كرد.به فرموده ى قرا نءنماز كزار واقعى بخيل نيست. (إذا مَسَّهَ الخيرُ مَنوعاء إلا الْمُصَِلمينَ) 
لكك 


بيام ها: 

١-در‏ انتقاد بايد انصاف داشت.در اين آيه مؤمنانٍ يهود از ظالمان و حرام خواران استثنا شده اند 0 الاسحون مهم 
؟"-دانشى ارزشمند است كه ريشه ورسوخ در جان داشته باشد. لاسن فى العلم؛ 

اعدف و باورهاى مشتركك مهم استءنه نؤاد و قبيله و زبان. الَاحُونَ فى العلم مِنّْهُمْ وَ الْمَؤْمنُونَه 

؟-ايمان به همه ى اصول در همه ى اديان الهى لازم است. ١‏ 0 لَ إلَيك و2 أَنْرلَ مِنْ فيك 


-_ 


قدا اكه سانو ركاكيدزن همه عر دياق بود اسقوولى عاط اميت 1ه دو سد كانه در دده انه للا ا 
دو ل لا ا 
أنزل مِنْ قتلكك و الْمَقِيمِينَ الصَّلاةَ وَ .. 


#-نماز از زكات جدا نيست و اهل نماز بايد اهل انفاق هاى مالى هم باشند. 
إن 5 لا © وني عر رلا 
«الْمُقيمِينَ الصلاة وَ المَؤتون الزّكاة» 


/ا-نماز جايكاه مخصوص دارد.(همه ى جمللات ايه با واو ونون آمده «الاستمقون ( لمر وو 8 الْمْوْتَونَ) »ولى درباره نماز به 
جاى«مقيمون» كلمه ى «الْمُقِيمِينَ بكار رفته كه در زبان عربىءنشانه ى رست آناست.) 


5١٠١: ص‎ 


.57-7١؛جراعم.‎ )١ -١ 


0 2 ءَ لا و 3 َ لا ٍ 5 

نا أَوْحَيْنا إلَيِك كط أَوْحَيّنا للم تُوح و التيِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنا إل إلجأاهيع وَ إِش لطاعِيلَ وَ إش لاق وَ يَعْقُوبٍ وَ الْأطباطٍ وَ عِيسلا 
ذه 0 0 3 ل 1 5 52 22 52 ذه 

أنوت و يونس وَكَارُونَ وَ سُلَططانَ و اتنا اود رَيُو ررقن 


(اى يبامبر!)ما به تووحى كرديمءآن كونه كه به نوح و ييامبران يس ازاو وحى كرديم.و(همجنين)به 
ابراهيم»اسماعيل»اسحاق.يعقوب,.اسباط (أفرزندان يعقوب)»عيسىءارٌوب»يونسءهارون و سليمان وحى كرديم وبه 


داود»«زبوراداديم. 
نكته ها: 


در تمام قرآن نام 8 نفر از ييامبران آمده است.نام يازده تناز آنان دراين آيه ذكر شده و نام بقيه آنان عبارت است 


از:آدم»ادريسءهود»صالح» لوط يوسف. شعيب»ذى الكفل» موسىءالياس »يسع زكر ياء بحيىءعُزير وو حدر حك 
جعي آهذة: اتحه بر انبياى بشن وحى شده بودءير ييامبر اسلام وحى شده است. )2١1(‏ 


«اسباط اجمع «يد بط ابه معناى نوه.عنوان فرزندانى از يعقوب است كه به ييامبرى رسيدند.«زبورادر لغت به معناى كتاب 
استء.ولى در اصطلاح به كتاب حضرت داود كفته مى شود.«مزامير داودااز كتب عهد قديم(تورات)است و 168١‏ فصل دارد كه 
هر كدام يكك «مزمورااست. 


با آنكه در تاريخءبارها وحى الهى نازل شده امك تكرا احا كدات وتوت يناسن زا ى يتيرقه سيان او ودكر ابيا فرق 
0 '/ :. لا م عل :. لأ امم 
كذاشته توقّعات اضافى دارند؟ أَوْعَيِنا إليك كما أَوْحَيْنا إلا توح .. 
بيام ها: 


١-وحى‏ و نبّتءيكك جريان و سنّت خلل نايذير در تاريخ انسان است. أوْحمٍ 


5١١: ص‎ 


1-1 سير تور القلين 


"حبيان نمونه هاى تاريخى از يكك موضوع(مثل وحى بر يبامبران ببشين»)از شيوه هاى اثبات مدعاست و آكاهى از آنها زمينه 


.رلا مم عق :. لا : 
ى بذيرش. أَوْحَبْنا إتيِك كلا أؤعينا للم توح 


ع 


١‏ 5 7 لا 
""-هدف» شيوه وكليات محتواى اديان الهى» يكى است.زيرا سر حجشمه ى همه انها خداوند است. إنا وَحَينا 
انيرا بي" اله لا 2 م 2 2 ا 19 ل 2 5 
ورسلا قَدَ قَصَصْناهُءْ عَلَتِك مِنْ قبل وَ رُسَلا لَمْ تَمَصْضْهُمْ عَلَيِك وَ كلم الله مُوسل تكليماا08) 
وبه ييامبرانى كه بيش از اين داستان آنان را برايت باز كفته ايم وييامبرانى كه ماجراى آنان را براى تو نككفته ايم نيز وحى 
كرديم و خداوند با موسى سخن كفت.سخن كفتنى ويزه. 
نكته ها: 


ذو مياق سورة ها قرآاق:سورة ها هود و«شعر ادو يان قصصن اتباجافكث يشدري كارند, 


همه ى ييامبران طرف سخن خدايندء.ولى در اين ميان تنها حضرت موسى عليه السلام«كليم الله شده است.شايد براى آنكه 
حضرت موسى در مبارزه با فرعون و تحمل لجاجت و سرسختى بنى اسرائيلءلازم بود بيشتر و بى دريى با خداوند مرتبط باشد 
و بيام بككيردءاز اين رو كليم الله شد. 


بيام ها: 
13 حَ - 2 لاء م 
١-اشنايى‏ با تاريخ انبيا از جايكاه ويه برخوردار استءاز ابن رو خداوند هم به ان يرداخته است. «رُسلا قد قصَصناهمٌ عَلتِك) 


مه 
مم عم اه ممق 


اداه اننبا يقن أن أن ابتك كتوواقر آذ هده اكه 3 رسلا لم َقُصْصْهُم) 


ص :11" 


'-نه عمر انسان براى شنيدن همه ى تاريخ كافى است و نه نيازى به شنيدن همه ى تاريخ است.بايد به مقدار عبرت شنيد. 
«رُسَل لَمْ تَمَهُ , نقَصَصْهُعًا 


-كاهى نقل يكك حادثهءبارها در قرآن تكرار مى شود و از برخى شواوك ايا ذكرى ياماة تس ابنانة نشان مى دهد 
كه قرآن»كتاب هدايت و تربيت اسةوتثه داستان سرايى. َم تَفْصْضْهُم) 
لا و لك لا لا لا 


هه 


رسلا مُبَشّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لكلا يِكونّ لِلّاس عَلَى الله به بَْدَ الرّسّ وَ كان اللَهُ َزيزاً حكيماً:180) بيامبرانى(را فرستاديم) كه 


بشارت دهنده و بيم دهنده بودندءتا يس از ييامبران» براى مردم بر خدا حيجتى نباشد و خداوند همواره شكست نايذير و حكيم 


اسيك 
نكته ها: 
ابد دكات دقويك اننا وكوة ف كارو عدف اذكه آنان ايان مى كد 


عقل همجون وحى» حجت الهى است.ولى جون مدار ادراكاتش محدود است.به تنهايى كافى نيست وواحجت تمام نيست.لذا 


انبيا از دانستنى هاى غيبى و ملكوتى و اخروى كه دست عقل از آن كوتاه است خبر مى دهند. 


5 7 درولل ا ي -لللدة الل ل ا ل رس 
قرآن در جاى ديكّر مى فرمايد: «وَ لو أذا أهلكد اهُمْ بِعَماب مِنْ قيله له الوا ركلا لؤلا أَوْسَ لت إِلئنا رَسُولا» (0)اكر ما ييش از 
فرستادن رسولان.عذابشان كنيم»مى كويند:جرا براى ما رسولى فانكر مدان دهنده نفرستادى؟ 
بيام ها: 
١-شيوه‏ ى تبليغ انبيا بر دو محور بيم و اميد استوار است. امُبِشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ 

8 3 
"-فلسفهى بعثت بيامبران»اتمام حيجت خدا بر مردم استءتا نكو يند:رهبر و راهنما نداشتيم و نمى دانستيم. الِثَلا يكن لِلنْاسِ 
عَلَّى الله حيَة) 


ص اا 


.1”6 بطم‎ )١-١ 


“-انبيا از نظر صفات شخصى و جسمىءو سوابق زندكى و موقعيّت اجتماعى» سياسى و خانواد كىءو نيز از جهت داشتن 
مرفي صرع ر برخوردارى از امدادهاى غيبى»بايد در مرحله اى باشند كه كسى نتواند در هيج زمينه بهانه اى بر آنان 
بكيرد. الَِلا ييكونّ لِلنَاس عَلَى الله مُه بَغدَ الرسْلِا 

سجون خداوند عزيز وحكيم استءهيج كس حتجتى بر او ندارد. اغزيزاً حكيماً 

م لا د و ا لاه 00 

لكن الله يَشْهَدُ بللا َنْرَلَ إليك أنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الملائكة يَسْهَدُونَ وَ كفلا باللّه سَهِيدّوع08 


(كرجه كفارءبهانه مى كيرند)ولى خداوندءبه آنجه بر تو نازل كرده كواهى مى دهدءكه به علم خود بر تو نازل كرد و 
فرشتكان نيز(بر حقّانيت تو) شهادت مى دهند و كواهى خداوند(براى تو)كافى است. 


نكته ها: 


اين كه معارف والاى قرآن اززبان شخص درس ناخوانده اى»در منطقه ى جهل و شرك ودشمنى بيان شدهءو مردم تحوّل 
يافتند و از تفرقه به وحدتءاز بخل به ايثارءاز شرك به توحيدءاز جهل به علمءو از سقوط به عروج معنوى و تشكيل:امّت 
اسلامى»رسيدند» كواهى خداوند بر لطفى است كه به ييامبر و دين او دارد. 


بيام ها: 
١-در‏ برابر تضعيف هاى ناحقءبايد تقويت هاى بجا و شايسته صورت كيرد. 

5 
الكن الله يَْهَد 

لا 
؟-انبيا هم در مسير دعوتءنياز به يشتيبانى خدا دارند. «لكن الله يَشْهَد) 
ِ لا 

"ا-بهترين تكيه كاه ونقطه ى اميد هر مبلغ دينءبايد خدا باشد. ل اللَهُ يَشْهَد 


؟-سرجشمه وحى علم بى نهايت الهى است. (أَنْرَلهُ بعلَمهِ) ازاين رو با يبشرفت علومءهر روز از معارف قرآن يرده اى برداشته 


مى شود. 


ص :3531 


د-اكر در كوشه اى از زمين» كنهكاران لجوج بهانه مى كير ند»ولى همه فرشتكان هستىءبه نفع تو كواهى مى دهند. او 
ه. لارَء كي له 

الملائكة يَسْهَدَُونَ) 

#0 خض عو لسار 2 لاء ص 

إِنَّ الَذِينَ كفرُوا وَّ صَدَُوا عَنْ سَبيل الله قد ضَلوا ضَلالا بَعيدا/121) 

ا عد د ل ا ل ا 0 ا , 

إِنَ الَذِينَ كفرُوا وَ ظلمُوا لم يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا«128» قطعا كسانى كه كافر شدند و(با القاى شبهه و تهمت و 
تحقير)مردم را از راه خدا باز داشتندءبه تحقيق كمراه شدند» كمراهى دور(از نجات).همانا كسانى كه كافر شدند و ستم 
كردند»خداوند بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايتشان كند. 

لل ل لا و ا م 

إلا طريق جَهَنمَ خَالِدِينَ فيها أتدا و كان ذلك عَلى الله يسيراد89١)‏ 

فك يداه جهنم كه براق هفيشه در آل مالك كاوتد وان اعذانع وق كبفر) بن خداوتد اسان امت 


نكته ها: 


مراد ازاضلال بعيد» كمراهى مضاعف كافران است. كفرءيكك كمراهى است و مانع شدن از ايمان ديكران» كمراهى ديكر. كفر 
يكك انحراف است و خود را بر حقّ دانستنءانحرافى بالا-تر.كفرءظلم به خويش است و مانع راه ديكران شدنءظلم به تاريخ و 


نسل بشر. 


شايد مراد از«ظلمادر آيه ى 188»همان مانع دن از هدايت كران باشد.زيرا جه ظلمى بالا-تر از ظلم فكرى و فرهنكّى و 
اعتقادى؟ 


سخت ترين عذاب ها و بدترين تعبيراتءبراى كافرانى بيان شده كه با انواع تبليغات» تهمت ها و تهديدات.مانع رسيدن ييام 


حقٌ به كوش حقٌّ جويانند.(عدم مغفرت»عدم هدايت»دوزخى شدن و جهنّم ابدى) 


ص :516 


بيام ها: 
- > ا لاء 7 
١-بازدارند‏ كان مردم از هدايت»خود در كُمراهى سختى هستند. «ضلوا ضلالا بعيدا) 
5 2 0 ل لا 
"-كفر و ظلمءدر كنار همند و نتيجه ى انهاء.محروميّت از امرزش و هدايت الهى است. «كفروا وَ ظلمّوا ...لا لِيَهْدِيَهُغ) 
56 الى ديا 
“"-كيفر كافران ظالم كه مانع هدايت مردمند»دوزخ ابدى است. اجهنم خالدينّ فيها» 
]ا 2 2 


ل 000 0ه 0 قي لاد 
؟ أبوَا الات قد كناك الوشول ببالحق من ربكة قآمئُوا خيرا لك بو إن تكفروا فإ لله لأ فى الكلطارات 3 الأَوْض و كات الله 
عَلِيماً حكيماً؛ 017١‏ 


اى مردم! همانا ييامبر از سوى برورد كارتا همراه با حقٌّ(قرآن)براى شما آمده است.يس ايمان بياوريد كه براى شما بهتر است 


و أكر (تاسياسيق كرده و)كفر ورزيد يس (بدانيد كه)آنجه در آسمان ها و زمين است از آن خداست و خداوندءدانا و حكيم 


امس 
نكته ها: 


اهل كتاب و حتّى مشركان در انتظار ظهور ييامبرى بودند و زمينه ى ذهنى داشتند»لذا در اين آيه بجاى«رسولا»مى فرمايد: 
فاق و يست عمال ماشرس كه امظلا رقن و بن اكقرو كرون اندم اسع وين نيه اد أبقا نا ناروت 


بيام ها: 
١-دعوت‏ اسلام»جهانى است و اختصاص به قوم عرب ندارد. (يا أنّهَا الناسٌّ» 


؟-عامل الس دعوت افا /بكتاتقيف ان اسة: بالق 


"-ايمان مردم به نفع عردشاة امس نايد يز مدا ملك كذارقه لك خداملة تهافه و انان را هدايت كزذهااسة: «قامنوا ورا 


- 


لكم) 


ص :1" 


#-نه كفر مردم به خدا زيان مى رسائد و نه ايمانشان به او نفعى دارد. قَآمِنُوا حيرا لَكم وَ إِنْ تكفْروا فَإنَّ ْلَه ا فى المَلطاات .. 
ا 0 
00 


؟ أهْلَ الاب لوا فى ديتع تكو على لل عي نا ال عيسَّى 


لا لا 
وَ روح مه فآمِنُوا الاراقارية تقُولُوا ار 
فى الأرض وَ كفلا باللّه وَكيا011/1) 


اى اهل كتاب! در دين خود غلوٌ نكنيد و جز حقٌءبه خداوند نسبتى ندهيد.همانا مسيحءعيسى يسر مريمءفرستاده ى خداوند و 
كلمهى اوست كه به مريم القا نمود و روحى است از جانب او.يس به خداوند و ييامبرانش ايمان آوريدءو به تثليث قائل 
نشويد.(از اين حرف)دست برداريد كه به نفع شماست.جز اين نيست كه الله خدايى است يكتاءو از اينكه فرزندى داشته باشد 
منزّه است.آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است از آن اوست و خدا براى تدبير و سريرستى هستى كافى است. 

نكته ها: 

5 

«كلمة الله؛ به انبيا و اوليا كفته مى شودءجون همانطور كه كلمهءبيانكر مطالبى است كه در ذهن كوينده استء ييامبران و اوليا 
انكر كبالات يوورد كار فد رستاتكه دو ديك مده افك 


«نحن كلمات اللّه التامات/؛ما كلمات كامل الهى هستيم. (1) 


شايد هم مراد از كلمهءهمان جمله ى ١كنْ‏ فيكونٌ) بالك كة اقول كعذاوتك اشع و فاقه هر مكو :دركرويتحصول أن كله اسث. 
(؟)جنانكه در جاى ديكرءخداوند آفرينش عيسى عليه السلام 


ص :7117 


1-1 بير اطبية البياة: 
-١‏ 7) .تفسير الميزان و فى ظلال القرآن. 


را به آفرينش آدم عليه السلام تشبيه نموده و مى فرمايد: وإنَّ مَل عبسلا عِنْدَ الله كمكل 51م عَلَقَهُ مِنْ لاب ثم 
فيكون» (1) 


از امام صادق عليه السلام درباره ى روح مِنْهُ) سؤال شد حضرت ياسخ دادند:مقصود روح خداست كه خداوند آن را در آدم 
و عيسى عليهما السلام قرار داد. 52 


مسيحيان عقيده به تثليث دارند و اللّه را خداى بدرءمسيح رارخداى يسر و جبرئيل را واسطهى اد ين دو خدا مى دانند»كه نوعى 
كفر است.قرآن هم مى فرمايد: ١‏ الَقَد كفر الي فَانُوا إن الله ليت د ()آنانكه خدا را يكى از خدايان سه كانه مى 
االوتائري ال اروص 10د بر سق جز زرو الات مر الي اضرو أبس اله يوا ارا اا ين باره 
فى قرمائقة لا عد ى انق تيع أ أنت قلت لقا الَحدُونى و أثى إلقين يون دون الها الى عيسى] آنأ توربه مرردم كفنه الى جد 


مرا و مادرم را دو خدا قرار دهيد؟ 
در روايات:به غلوٌ كنند كان نفرين شده و آنان از بدترين اقسام كفّار و مشركان به شمار آمده اند. (8) 
اكر نداشتن يدرءدليل بر الوهّت باشد.حضرت آدم بايد به طريق اولى الوهتّت داشته باشد» جون نه يدر داشت و نه مادر. 


در قرآن ١‏ بارءعيسى به مريم نسبت داده شده تا فرزند خدا بودن را نفى كند.در اناجيل هم از او به عنوان فرستاده خدا ياد 
شدهءنه خدا.در اناجيل, حضرت عيسى عليه السلام بار خود را بنده و رسول خدا معوّفى كرده است. (2) 


بيام ها: 


١-غلوٌ‏ نشانهى تعصٌ ب نابجااست ودر همه ىاديان ممنوع مى باشد.يهودء «عُزيرارا فرزند خدا مى دانستند و 
لارء 3 
مسيحيان«عيسىارا. رلا تغلوا فى دينكم) 


5 0 لاه : 
؟"-يكى از آفات اديان آسمانىءغلوٌ درباره رهبران دينى است. «لا تَْلوا فى دينكم)» 


ص :718 


)١-١‏ .آل غشران:5ة. 

ا كاف عاض 11 
# ") .مائدى7/. 

ع- ©) .مائده»118. 

ه- 0) .ميزان الحكمه. 


ع- ع) .تفسير فرقان. 


؟-ميانه روى و اعتدال در همه جا لازم است و عشق به اولياى خدا نبايد سر از غلوٌ د رآ ورد. الا تَغْلُوا فى دينكة) 
1 


5 - 


ع لناا ره 3 
؟-غلوٌ كردن درباره ى انسان هاء كرجه ييامبر باشند»توهين به خداوند و نسبت ناروا دادن به اوست. «لا تقولوا عَلى الله إلا 
الحو 


ه-در قرآن و انجيل واقعى»حضرت عيسى ييامبر خدا معرفى شده استءنه خدا يا فرزند خدا. «عِيِسَى ابْنُ مَوْيَمَ وول اللما 
*-آفرينش غير طبيعى عيسىءآيه و نشانه ى خداستءآن كونه كه كلمهءتابلو و نشانه ى ساق كه العم 
/ا-عيسى جزيى از خدا نيست.بلكه يرتوى از قدرت حيات بخش الهى است. 
«روح مِنْه) 
55 - لاريء لاه 7 لاع 
#قرا نءبيانكّر عقيده صحيح ونافى عقايد باطل است. لا تغلوا ...لا تقولوا ثلاثه ... 
9خداوند جسم كنف رولك ناكف امد لات ا وروكوق هولق ارقوور افق رنقوة از لفيا لله كلجهالله كوو نون يق 


آمده تعبيرات مجازى است) 


- - 


دلتضوان. كه تمان ها نكف اود يج سارف د فرونه وهر كود ارقن إن بكرن اواك أو لاقن الفا لات 

س 8 7 - لا 
١-هر‏ جيزى از خداستءيس بايد بنده ى او بود و تنها به او توك لل كرد. دلَهُ ليل فى انان ول فى الأرْض و كفلا بالله 
وَكيلا 


لا 
5 ا 5 3 2 7 8 - 71 8-7 لا و 26 بت 7 5 5 8 7 و 0 5 
َنْ يَسْتَنكفَ الْمَسِيحٌ أنْ يكونّ عَبداً لله وَ لا الملائكة الْمُقَرَبُونَ وَ مَنْ يَسْتدكفْ عَنْ طبَادّته وَ يَشتكبز فَسََحَْشْرُهُمْ إلَيِهِ جميعاً: 0177 


و هركز مسيح از اينكه بنده خدا باشد استنكاف ندارد و فرشتكان مقرّب نيز(سربيجى ندارند)و هر كس از بندكى خداوند 


سربيجى كند و تكئر ورزد»يس(بداند كه)بزودى همه را به نزد خود محشور مى كند. 


ص :51 


نكته ها: 


امام رضا عليه السلام به جاثليق رهبر مسيحيان آن زمان فرمود:همه جيز عيسى خوب بودءجز آنكه اهل عبادت نبود.جاثليق 


ارات يتنك و كفت أو بيشترين عبادت را انجام مى داد. 


حضرت يرسيد:جه كسى را مى يرستيد؟جاثليق خاموش شدءجون فهميد كه هدف امام آناست كه بفهماند«عابد)نمى 


تواند«معبود)باشد. 


مردم نسبت به عبادت خدا سه حالت دارند: كروهى مستكبرء كروهى تسليم و كروهى طالب.حضرت على عليه السلام مى 
فرمايد:«كفى بى عرّاً ان اكون لكك عبداً و كفى بى فخراً ان تكون لى ربّاابرايم همين افتخار بس كه بندهى تو باشم. )١(‏ 


بيام ها: 


الواعرود ا كمهف 3ع 1 آش نباشيد.عيسى خود را بنده ى خدا مى داند» جرا شما او را فرزند خدا مى شناسيد؟! اللَنْ 
يَسْتَنْكفٌ الْمَسِيحٌ أَنْ كر عير للها 

1 
١-مسيحءنه‏ تنها عبادت مى كندء بلكه«عبد)ويكيار جه بنده اوست. «عَبدا لله) 


- 


0 تككان مقرّب(از جمله روح القدس هم)بندكى خدا مى كنندءجرا روح القدس رايكى از سه خدا مى دانيد؟ «وَ لا 
الملائكة الْمَقَيُون 
-سرجشمه ى تركك عبادت تكبر است و اككر روح استكبارى شدءهمه نوع خطر را در بى دارد. 'وَمَن ك0 عَنْ طَباد دته وَ 


. 


كه 


ه-با كشت همه به سوى خداستءيس از قيامت بترسيم و تكبر نككنيم. 
افَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيه جمِيعاً 


2 


ف وو َه ئَ لاءء 
جُورَهُمْ وَ يَرِيِدَهُمْ مِنْ فض له وَ ما الَّذِينَ اسْتَنّكفُوا وَ اشتكيزوا فَيِعَذٌ 26 بُهُمْ عَذَابا أليما وَ 
لا يَجدُوتَ لَه مِنْ دُونٍ الله وَلاوَ لا نَصِي 10 


77١: ص‎ 


.47 .بحارءج #و»ص‎ )١ -١ 


يس آنان كه ايمان آورده وكارهاى شايسته انجام داده اند»خداوند ياداش آنان را كامل مى دهد واز فضل خويش به ايشان 


برابر(قهر)خدا براى خود دوست و ياورى نخواهند يافت. 
نكته ها: 


جح .م علا 
ام اكاصسيا واس حو را رار سي ( لوحك و وير لو راصو كي كرد لكوي ودرا ور وي 3 سكف روي طاح كن ريياء 


ْ 57 ع ل ل للك عاد‎ 5 1١ 
0 الله (١)و يا ديكّران را تحقير مى كردند. «قالت الْيَهُودٌ لِيِسَتِ التصارى عَللُ شىئء...) ("')در حالى كه در قيامت هيجكدام‎ 


اينها كارساز نيست و ايمان و عمل لازم است. 
بيام ها: 
٠‏ . 2 سٍ 0 لا لا 5 3 5 ف 
١-راه‏ نجاتءايمان و عمل صالح است. «آمَنْوا وَ عَم | الصَالِحَاتٍ فيُوَفِيهِمْ أجُورَهُمَْ) 
5 00 م لا 0 
؟-ايمان مقدّم بر عمل است و اعمال بدون ايمانءمانند اسكناس بى يشتوانه است. «آمَنُوا وَعَهٍ ١‏ الشالكات قيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمَ) 


#ااكر مى خواهيد اخلاق الهى داشته باشيد»اجرت كاركر را كامل ببردازيد و جيزى هم اضافه دهيد. ١قيَوَفيهِمْ‏ أَجُورَهُمْ 2 


يَرِيدُهُمْ مِنْ فَصَلِها 


؟-بدون ايمان و عملءانتظار هيج شفاعتى از مسيح و ديكران نداشته باشيد. 


: > ام ور و ا 2 لا 2 
«لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَا وَ لا نَصيرا» 


لاا ءم لا 1 لا» . يم 00 ٍِ 
ا أَنَهَا النَاسٌ قد جاءَ كم بُوهان مِنْ رَيُكُمْ و أَنْرَل: إليكم ورا مُبينًه6؟17) 


اى مردم! از سوى يروردكارتان براى شما برهان و حبّوتى آمده است ونورى روشنكر(همجون قرآن)را به سوى شما فرود 


آورديم. 
ص :11" 


)١ -١‏ .مائده.»186. 


اا وما 3 


نكته ها: 


طبق روايات.مراد از 0 شخص ييامير و مراد از«نور مبين)»ءقرآن است.و به راستى كه ييامبرءبرهان دين استءجرا كه كسى 
درس ناخوانده»جنين معارف و كتابى را آورده كه هرجه زمان مى كذرد و علوم رشد مى كند.حقانيت دين و عمق تعاليمش 
روشن تر مى شود. 
بيام ها: 
-ه لاءم ل 

١-اسلام‏ با همه ى مردم و همه ى نسل ها و عصرها سخن مى كويد و ييامش جهانى است. (يا أَيّهَا الناسٌ) 
؟"-فرستادن نور و برهانءاز شئون ربويّت خداست. «منْ رَبُكما 
دقر اق كناب الدع لال مهديك و نوو اسك «ورا فنينا» 

لا 


َأمَا الْذِينَ آمَنُوا بالله وَ اعْتَصَمُوا به فُسَيِدْخْلَهُمْ فى رَحْمَهِ مِنْهُ وَ فصل و يَهْدِيِهِمْ إليه صلاطاً مُسْتَقِيماً:1070) 


يس كسانى كه به خدا ايمان آورده وبه او توسشل جستندءبزودى آنان را در رحمت و فضل خويش وارد مى كند و آنان را به 


سوى خود در راه راست هدايت مى كند. 
نكته ها: 
اعتصام به اوليا و رهبران الهى را در زيارت جامعه مى خوانيم:«من اعتصم بكم فقداعتصم باللّه). 


در دو آيهى قبلءايمان وعمل صالح وسيله ى دريافت لطف الهى عنوان شد و در اين آيه. ايمان و اعتصام به خداوند؛اين 
تفافدى اميف كد راء امام بمحيةا او موي بة الخجل مالم اسع 


بيام ها: 


١-ياداش‏ هاى الهى»فضل ورحمثت اوستءنه استحقاق ما. «فى رَحْمَهِ مِنْهُ وَ فَضّلى) (همين كه اين رحمت و فضل خود را در 


آيات ديكر اجر و ياداش كار ما 


77١: ص‎ 


دانسته»)خود لطفى ديكر است وكرنه مزد جند دقيقه كار ناقصءاين همه بهشت و قصر و رحمت نيست.) 


َ-_ لا 
؟"- كرجه خدا هر كه را بخواهد هدايت مى كندء. ١يَهُدِى‏ مَنْ يَشَاءً) (١)ولى‏ زمينه و وسيله هدايت را خودمان با ايمان واعتصام 


بايد فراهم سازيم. (يَهْدِيِهمْ ليها 
#-نياز به هدايت الهى»حتّى يس از ايمان و اعتصام هم باقى است و يكك لحظه از هدايت او بى نياز نيستيم. ١يَهْدِيهمْ‏ إِلَيِها 


#-راه مستقيمءراهى است كه انسان را به خدا برساند. ايَهْدِيِهمْ إلَبِهِ لاطا مُستقيماً 


(اى ييامبر!)از تو فتوا مى خواهندءبككو:خداوند درباره ى(ارث)كلاله(|برادر و خواهر يدرى يا يدر و مادرى)به شما جنين فتوا 
مى دهد كه:اكر مردى بميرد و فرزندى(يا يدر و مادرى)نداشته باشد ولى خواهرى داشته باشدءنصف آنجه به جا كذاشته از 
آنْ خواهر است و او نيز از خواهرش اكر فرزندى نداشته باشد همه اموال راارث مى برد و اككر دو خواهر باشند»دو سوّم دارايى 
به جامانده را ارث مى برند(أهر كدام يكك سوّم)و اككر جند برادر و خواهر باشند مرد برابر سهم دو زن ارث مى برد.خداوند 


احكام را براى شما بيان مى كند تا كمراه نشويد و خداوند به هر جيز دانا است. 


ص 8 


)١ -١‏ .ابراهيم»؟. 


نكته ها: 


در آيه 17 همين سوره آمده بود كه خواهر و برادر از يكديكر يكك ششم ارث مى برند و اينجا مى فرمايد:نصف ارث مى 


برد.اين به خاطر آن است كه در آنجا مراد»خواهر و برادر مادرى بود و در اينجا يدرىءيا يدر و مادرى. (1) 

ارث بردن خواهر و برادر از مّتءوقتى است كه او فرزند يا يدر و مادر نداشته باشد.وكرنه نوبت به خواهر و برادر نمى رسد. 
سوره ى نساء با مسائل خانواده آغاز شد و با مسائل خانواده به يايان رسيد. 

بيام ها: 

١-وظيفه‏ ى مردمءبراى ياد كيرى مسائل و احكام دينى»رجوع به رهبران دينى است. شتف َسْتَفبو نكا 


احنين برت دتاى مردم برناية:داود موضوع ازث ازيكك جهث مرفوعى التصادى و ازجهتى موضرعي انراد كى |سجاو 
دين به لحاظ هر دو جهتء براى آن احكامى مقرّر داشته است. اقل الله يُفتيكم) 


ل ا حي واو أرار ارو است.يدر ومادر و فرزندان در يكك رديف 


النذاقنا عع اه اق سرافو ادن مكلف يعدي اليش له ولك 1 


اتويران وده سه رصامره لسوت يه ردير يا علم الهى لهى است.نه شرايط خاص اجتماعى زمان بيامبر كه زنان ضعيف 


شمرده مى شدنك. «وَ الله بكلّ شَيْءٍ عَلِيم) 


«والحمدلله ربٌ العالمين» 
ص :775 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ص :7710 


1١ ص‎ 


سيماى سورهى مائده 

اشاره 

اين سوره يكصد و بيست آيه دارد و جند ماه بيش از رحلت بيامبراكرم صلى الله عليه و آله نازل شده و هيج يكك از آيات آن 
اين سوره به خاطر دعاى حضرت عيسى عليه السلام براى نزول مائده ى آسمانى كه در آيه ى ١١5‏ آمده.«مائده)ناميده شده 
است؛البتّه به«اعهد)/و«عقودانيز نام كذارى شدهءدر مجموع آياتٍ اين سوره نسبت به يكك بيمان شكنى مهم هشدار مى دهد. 


بيشترين خطاب 1 أنه الذوق اعنواة كاسن سوره امك مظاك وى سووة ف ره يازده مرتبه؛ولى دراين سورهءشانزده مرتبه آمده 


است. 


اين سوره شامل مسائلى از قبيل:ولا-بيت و رهبرىءردٌ عقيده ى تثليث»وفاى به عهد و ييمان هاء ككواهى دادن به عدلء تحريم 
قتل»احكام خوردنى هاءاحكام وضوءغسل و تيمم»سفارش به عدالت اجتماعى و احكام وصيّتء.قصاص» سرقت.ءزنا و...مى 


باشك. 


جون از آخرين سوره هايى است كه نازل شدهءبا جملهى (أُوْفُوا بِالْعُقَودِا در آغاز سوره»سفارش به انجام همه ى تعبّدات و 
ييمان ها دارد. 


ص :7717 


فى اند أمعك . له 
بشم الله الوَحْمَنٍ الرّحيم 


به نام خداوند بخشنده ى مهربان 


5 75 5 ار و 75 لا و 7 5 لا و 
لا أيه الّذِينَ آمَنّوا أَوْفُوا بِالْعْقُودٍ أَحِلْت لكم بَهيمة الام إل للا يلظ ليك غَير مُحِلّى الصَّدِدٍ وَ أَنتَمْ حرم إنَّ الله يكم ف 


)١١كيرُت‎ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به عقد و ييمان ها(ى خودىبا خدا و مردم)وفا كنيد.(خوردن كوشت)جهاريايان براى شما 
حلال 9 0 »مكر آنها كه (حكم حرمتش)بر شما خوانده خواهد شدءو در حال احرام شكار را حلال نشمريدءهمانا خداوند به 
هر جه خواهد(ومصلحت بداند) حكم مى كند. 


نكته ها: 


ررم 5 1 500 8 5 - 5 5 5 حخ . ررم م 
كلمه ى ١بَهِيمَها‏ در اينجا به معناى جهاريا و اعم از«انعام»است:«انعامابه كاو و شترو كّوسفند مى كُويند و ابَهِيمّه الع كه سه 
بار در قرآن آمده به معناى حلال بودن كوشت اين جهاريايان است. للكامام صادق عليه السلام فرمودند:مراد از ١تهيمة‏ الأتطام» 
»جنين حيوان ذبح شده است كه تزكيه ى مادرشءتزكيه ى او نيز به شمار مى رود. (5')مرحوم فيض در تفسير صافى مى 
فرمايد:«ممكن است اين روايت بيان مصداق ينهان آن باشد و يااين كه از شكم مادر به آنها«بهيمه) كفته مى شودهءينابراين 


منافاتى با تعميم ندارد». 0 


ص :7 


١-١).تفسير‏ مجمع البيان. 
كم .كافى»ج #»)ص 73776. 


عد + بفاسوين الثر ا 


ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:«لا دين لمن لا عهد له)» (1)»كسى كه وفا ندارد»ءدين تدارد آرعءاكرنيه مات ها عمل 


نشودءاساس جامعه واعتماد عمومى بهم مى ريزد وهرج ومرج ييش مى آيد. 


قرآنءوفاى به بيمان حتّى با مشركان را لازم مى داندء «قَأَتَمُوا إِلَتهغ عَهْدَهُمْ إللِا مُدَّتِهِمْ؛ (”)و طبق حديثى از امام صادق عليه 
السلام وفاى به ييمان فاجران هم لازم اسبت: 310 

ب اساس روا كرا كر يكك سملماة حكن نا اشاومدية تمق كافر افان داشير دبكر مجلمانان وغايت ارو ييفان اشاره 
اى»الزامى است. 

كنت آسمانى»عهد خداوند هستند و بايد به آنها وفادار بودىعهد قديم(تورات)»عهد جديد (انجيل)و عهد اخير(قرآن).در 
حديث مى خوانيم:«القرآن عهد الله (؟) 

بيام ها: 

١-مسلمانان‏ بايد به همدى ييمان هاء(با هر كس وهر كروما ايد باشندءجه قراردادهاى لفظى»كتبى؛ييمان هاى 
سياسى»اقتصادى.اجتماعى ويا خانواد كَى؛يا قوى يا ضعيف.با دوست يا دشمنءبا خدا(مثل نذر و عهد)يا مردمءيا فرد يا جامعهءبا 
كوجكك يا بزرككءبا كشورهاى منطقه يا قراردادهاى بين المللى.كلمه ى ابالْعُقَودِ؛ داراى«الف و لام»است كه شامل همه ى 


قراردادها مى شود. «أوؤْفوا ِالْعْقُود) 
دشار كارو كد ادا نوما نه وقاص ضيه ينان عابيف. ( انها الذية آقتوا اونما بالْعْقَودِ) 
“حال كه خداوند انواع تعنية هارا دن اعوارها كذاشه اسستمسن يه بيماة هاف 


ص ف 


5 .بحاروج 2ءضصض‎ 0١-١ 
كسرع .توبه ؟.‎ 
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او وفادار باشيم. (َوْقُوا بالْعُقُودٍ أجلت لكم) 
ع-يكى از بيمان هاى الهى.توجّه به احكام حلال وحرام در خوردنى هاست. 
«أَوْفوا لقتو اح تكن 


6-اسلام»هم به مسائل اجتماعى وهم به مسائل اقتصادى توجّه دارد.(وفاى به عهدء.مسئله ى اجتماعى و اقتصادى وبهره كيرى 
از حيوانات»از مسائل اقتصادى است.) «أَوْقُوا بالْعُقُودِ أجلت لكع بَهِيمَهُ الام 


لاء 


#تبصرق كوشتك كاووشدوق كوسقتلق كه موده اانه و...شده باشند»حرام است. وإل لا يتللا عَلَيِكم) 
0 


5 


الادعمتدق جيازيابآن خلال تسد كا َْللِ عَلَيِكمْ) (بنابر اين كه جمله.مربوط به انواع جهاريايان باشد.) 


8-براى حفظ حرمت احرام بايد كمى هم محروميّت جشيد و از شكار»جشم يوشيد. غَبِر مُحِلَى الصَّيِدٍ وَ أَنثَم حرم 


4-عمل به محرّمات احرامءاز جمله موارد وفاى به عهد و ييمان با خداست. 


5 لا 
أَنها اذيك آمنُوا (ا ملُوا لتر الله وَلا الشَّهْر اللا وَل الْهَدْىَ ولا للد وَل آمينَ الت العليام يَتقُونَ قضْلا مِنْ و رَبّهمْ و 


عضي اا و ا لي 00 
رضلاتوَ ذا َلكَم ناض عدوا و لا ركم نآك قؤم أن صدُوحع عن المعجد الكقام أن تعتدوا و ونوا على الب و توك 
لا ' 1 هلا 

لا ونوا على الْإثم وَالْعَذلرآنٍ و انقُوا الله إن لَه شَدِيد ا الْعقاب:؟) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! حرمت شعائر الهىءماه حرامءقربانى حج و حيواناتى كه براى حج علامت كذارى شده اند و 
رشان ايد عد كه د 


77١: ص‎ 


خشنودى يرورد كارشان را مى طلبند»نشكنيد و هركاه از احرام بيرون آمديد(و اعمال عمره را به يايان رسانديد)مى توانيد 
لكان كتدبو تسق ١)‏ كوش كدتمارا از مسجدالحرام بازداشتند»شما را به بى عدالتى و تجاوز وادار نكند و در انجام 
نيكى ها و دورى از ناياكى ها يكديكر را يارى دهيد و هركز در كناه وستمءبه هم يارى نرسانيدءو از خداوند يروا كنيد كه 
همانا خداوند»سخت كيفر است. 


نكته ها: 


«هدى»»,حيوان بى نشانى است كه براى قربانى در حج هديه مى شود.و«قلائد)حيواناتى هستند كه بيش از مراسم حجهبا 


آويختن جيزى به كردن آنها يا داغ زدن»علامت دار مى شوند تا در مناسكك حجءقربانى شوند. 


خداوند در ابتداى اين آيه»احترام به همه شعائر را واجب و هتكك حرمت آنها را حرام كرده است؛ولى در ميان شعائر»جند 
مورد را به خصوص ذكر كرده است از جمله ماه هاى:رجبء ذيقعدهءذيحتجه و محرّم كه جنكك در آنها حرام است و ماه 


در سال ششم هجرىءمسلمانان با ييمودن هشتاد فرسخ راه از مدينه به مكه آمده بودند تا حج بكمّذارند؛ولى كافران مانع شدند 
و صلح حديبيه بيش آمد.اكنون كه مكه فتح شدمءنبايد دست به تجاوز بزنند. اصَدَُوكم عن الْمَسْجِدٍ الْكلام) 


اكَر تحصيل علم يككهيرّااستءزمينه هاى آن جون:تأمين مدرسه كتابء كتابخانه» آزمايشكاهءوسيله نقلئه؛استاد و...همه«تعاون 


بر برّااست. 


هميارى در نيكى و ياكى 
لا 
محدفات لنيينيد از«يرّارا بيان كرده 0 لفن آمَنَّ بالل وَ اليم الْآخر وَ الْملايكه و الكللاب 3 


اللفِين و الى لكالَ عللا به عه ذَوى الْقُوب و اليلاملا و .. رك له اللكترة روازعاف رضنا وقامه وف جاتو عاب 
آسماتى و اننبا ورسيد كى 


757١: ص‎ 


به محرومان جامعه و يايبندى به قراردادها و صبر در كارهاست. 


در روايات بسيارى به تعاون بر نيكى ها ويارى رساندن به مظلومان ومحرومان»سفارش شده واز كمكك ويارى به ستمكران 


نهى شده است و ما در اينجا جند حديث را براى تبرّكك ذكر مى كنيم: 

#امام صادق عليه السلام فرمود:«هر كس براى يارى رساندن به ديكران كامى برداردءياداش مجاهد و رزمنده را دارده. )١(‏ 
*<تا زمانى كه انسان در فكر يارى رساندن به مردم است,خداوند او را يارى مى كند». (5) 

#ايارى كردن مسلمانءاز يكك ماه روزه ى مستحبى واعتكاف بهتر است). 2*0 

*«هر كس ظالمى را يارى كند»خودش نيز ظالم است). لع 

#«حتّى در ساختن مسجدءظالم رايارى نكنيد)». (2) 

بيام ها: 


0 3 7 لا هم 
0 انها الوق اموا لا تحلواب: 


١-خداوند‏ از مؤمنانءانتظار ويزه اى دارد. 
ّ 2 لا 2 لا 
؟-احترام كذاردن به شعائر الهى»وظيفه ى اهل ايمان است. ليا أَبهَا الّذِينَ آمنُوا لا تحِلُوا مَعَائِر الله 


م لا 
*اسهتكك حرمت و قداست شعائرالهىءحرام است. «لا تلو عَلطائر الله 


#-همهى زمان ها يكسان نيستند.برخى روزها مثل ارام الله و برخى ماهها مثل ماه حرام»احترام ويزه اى دارند. «وَ لآ الشَّهرَ 


العلا 

ه-حيوانى هم كه در مسير هدف الهى قرار كيرد»احترام دارد. «وّ ل الْمَدىَ وََ ل القلائك) 
#-راهيان خانه ى خدا بايد مورد احترام قرار كيرند. «وَ لآ آمّينَ الْمِبِتَ الام 

(هر برنامه اى كه به احترام وامتيّت زائران خانه خدا ضربه بزند»حرام استء 

ص :7177 
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ه-ه) .وسائلءج ١١ا2ء)ص‏ 01 


خواه در سفر حج باشد يا عمره.) 


/ا -هدف اصلى در حجءزيارت كعبه اعبت : « مين المي 


ر م هن هه 


/-حج و عمرهءراهى براى تحصيل دنيا وآخرت است. (يَتتَعُونَ فَضْلل مِنْ رَبهِمْ وَ رِضلانا» 


9-سراغ سود حلالل رفتن يكك ارزش است.قرآن»فضل يروردكار را كه همان سود كسب و كار است,در كنار رضوان وقرب 


الهى قرار داده است. «يَتَعُونَ فَضْل مِنْ رَبَهِمْ وَ لان 


لو ني # 


٠-هر‏ نوع فعَاليت اقتصادى و تجارى در مكهءبراى كشورهاى اسلامى آزاد است. ١يَتَتَعْونَ‏ فَضَلا مِنْ رَبهِمَا 
١-بهره‏ هاى مادّىءتفضّل الهى به انسان و از شئون ربوبيت اوست. «قَضَللا مِنْ رَبهِمْ) 

- و لا 3 تن 2 
١-دشمنى‏ هاى ديكران در يكك زمان»مجوّز ظلم و تجاوز ما در زمانى ديككر نمى شود. وَ لا يَجرمَنْكم ... أنْ تَعْتَدُوا 


*1احبى عدالتى و تجاوز از حدّءحرام است حتى نسبت به دشمنان. 00 5206 


0 


#2 


ع 
ع 


أَنْ تَعْتَدُوا (در انتقام نيز عدالت را رعايت كنيد.) 


أ 


؟١-احساسات‏ دينىءبهانه ى ظلم نشود. ١صَدَُوكم‏ عن الْمَسْجِدٍ العيام نْ تَعْتَدُوا» 


لا 


5 


زناف نيان ها وه حرفت و كذاركة نات الب تامار و فقاو ارق لا يلوا لاير | الع ف را 
١2‏ سجشم يوشى از خطاى ديكران»يكى از راه هاى تعاون بر نيكى است. 0 5 01 


ور ارا 
كند. ا«َعَاوَنُوا عَلَى الب َالَو و لا ونوا على الإنم و العذليانء 


ص روفرف 


1-براى رشد همه جانبه ىى فضايل بايد زمينه ها را آماده كا ةا ودر راه رسيدن به آن هدفء تعاون داشت. وتوا عَلَى لبر 
84'به جاى حمايت از قبيله»منطقه.نؤاد و زبان»بايد ازدحقٌ»حمايت كرد وو به «برّايارى رساندك. ونوا عَلَى لبر 


و« كيان كة فلاسة اشتعات | ام شكتتد ويه ندى ها كمكك م كتتدءنابد خود را د اى عقاب شدبند الهم آماده كتند. 
يي 7 سر رامى وبه بدى مى بايد حود را براى : 3 
َو ا و 3 9 و هلا 
«وَ اتقوا الله إِنْ الله شَدِيدٌ العقاب» 


1 
هل لتر الله بهو الْمنحيقه وَ الْمَؤقودَة وَالْمََوديُوَ الح و ا 


دمت عَلْيكمُ الْمَينهُ وَ الدّمُ 0 0 1 5 
موا بازلا لم فاليم : الي وو 0 


بر شماء(خوردن كوشت)مردار»خونكوشت خوك و حيوانى كه به نام غير خدا ذبح شود و حيوانى(حلال كوشت)كه براثر 
خفه شدن يا كتكك خوردنءيا يرت شدن يا شاخ خوردن بميرد و نيم خورده درندكان حرام شده است مككر آنكه(قبل از كشته 
شدن به دست درّنده»)به طور شرعى ذبح كرده باشيد.همجنين حرام است حيوانى كه براى بت ها ذبح شده يا به وسيله ى جوبه 


هاى قمار تقسيم مى كنيد.همه ى اينها نافرمانى خداست. 


امروزء(روز هجده ذى الحتجه سال دهم هجرى كه حضرت على عليه السلام به فرمان خدا به جانشينى ييامبر اكرم صلى الله عليه 


ص جرفر8 


نمودم و اسلام را به عنوان«دينابرايتان بركزيدم.يس هركه دن كرسسكي كرفتار شودءبى آنكه ميل به كناه داشته باشد.(مى 


تواند از خوردنى هاى تحريم شده بهره ببرد.)همانا خداوند»بخشنده ى مهربان است. 
نكته ها: 


در آيهى اوّل كذشت كه بهره كيرى از كوشت جهاريايان :خلال اسثدمكر اتحه تحريم آن بعد با شود.اين آيه»ده مورد از 


كوشت هاى حرام را بيان كرده است. 
«منخنقه)»حيوانى است كه خفه شده باشد»جه به دست انسان يا حيوانءيا خود بخود. 


«موقوذهاءحيوانى است كه با ضربه و شكنجه جان دهد.رسم عرب بر آن بوده كه بعضى حيوانات را به احترام بت هاءآ نقدر مى 
زدند تا جان دهد واين كار را نوعى عبادت مى ينداشتند. (()١مترديه)»حيوان‏ يرت شده از بلندى و«نطيحه)»حيوانى كه بر اثر 


شاخ خوردن مرده باشد. 


تحريم آنجه كه در اين آيه مطرح شده استءدر سوره هاى انعام و نحل و بقره آمده است ولى در اين آيه»نمونه هاى 


مكار (خفة شدى كتكك خوردهءشاخ خورده و...)بيان شده است. 


امام باقر عليه السلام فرمودند:«ولايت»آخرين فريضه الهى است سيس آيه ى ايوم أكَمَلتٌ لكم ديتكم) را تلاوت فرمودند). 
شف 


بت هاءمجسمه هايى بود كه شكل داشت؛امّاانصب»»سنكك هاى بى شكلى بود كه اطراف كعبه نصب شده بود و در برابرش 


قربانى مى شد و خون قربانى را بر آن مى ماليدند. 


در آيهدى ٠4‏ سوره بقره:تمايل كفار نسبت به انحراف مسلمانات ازراه خودشان مطرح شده است.خداوند فرمان داد :شما 
اغماض كنيد تا امر الهى برسد.يس مسلمانان منتظر حكم قاطعى بودند كه كمّار را مأيوس سازدءتا اين كه آيهى آلْيوْمَ أَكمَلتٌ 


بقار ل شك 


ص رحارف ا 


)شير قرطي 


كسرع .كافى»ج ١ءص‏ 184. 


غدير در قرآن 


دو مطلب جداى از هم در اين آيه بيان شده استءيكك مطلب مربوط به تحريم كوشت هاى حرامءمكر در موارد اضطرار و 


القكاين كنار ال يديه خوروة كرشت هردان با تكوودة اارتاطى تدارد: 


ب:رواياتى كه از طريق شيعه و سنى در شأن نزول آيه آمدهءدر مقام بيان جمله ى «الْيوْمَ بَئْسَ الَذِينَ كفَرُوا و «لَيَوْمَ أكَمَتٌ 


لَك ديتكم) استءنه مربوط به جملات قبل و بعد از آنء»كه درياره احكام مردار است. 


ج:طبق روايات شيعه و سنّىءاين قسمت از آيه: لْيَومَ أكمَلتٌ .يس از نصب على بن ابى طالب عليهما السلام به امامت در 


غديرخم نازل شده است. 


د:غير از دلائل نقلى»تحليل عقلى نيز همين را مى رساند»جون جهار ويزكى مهم براى آن روز بيان شده است:١.روز‏ يأسن 
كافران» ".روز اكمال دين»".روز اتمام نعمت الهى بر مردم» ؟.روزى كه اسلام به عنوان«دين)و يكك مذهب كامل»مورد يسند 


خدا قرار كرفته است. 


حال اكر وقايع روزهاى تاريخ اسلام را بررسى كنيم»هيج روز مهمى مانند:بعثت»هجرت, فتح مكهييروزى در جنكك ها و...با 
همه ى ارزشهايى كه داشته اند»شامل اين جهار صفت مهم مطرح شده در اين آيه نيستند؛ حتّى ١حمجهالوداع‏ اهم به اين اهميئت 


نيست؟جون حجء جزئى از دين استبنه همه ى دين. 


#امّرا بعثتءاوّلين روز شروع رسالت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله است كه هركز نمى توان كفت روز اوّل بعثتودين كامل 


شدةاسث. 
#امًا هجرت.روز هجرت تاقير ضلى الل علية و الدديه فرماق د ابيعوروز حملةى كفان به انه امير اكه انه ووز بأسن آنا 


س ٠. ٠.‏ 2 و0 5 7 ٠. 3 ٠. 8 5١ ٠. ٠.‏ 
*امًا روزهاى ييروزى در جنكك بدر و خندق و...تنها كفارى كه در صحنه ى نبرد بودند» مأيوس مى شدندءنه همه ى كفارءدر 


حالى كه قرآن مى فرمايد: الْيَوْمَ يَئْسَ الَذِينَ كفَرُوا ... 


ص ار 


#امرا حيجهالوداع كه مردم آداب حج را در محضر ييامبر صلى الله عليه و آله آموختندءتنها حج مردم با آموزش ييامبر كامل 
شدءنه همه ى دين در حالى كه قرآن مى فرمايد: «الْيَوْمَ أكمَلتٌ لَكم ديتكن 


وول نت كه جهانعنوان دكن هده ذو ايد« ا كملث» اتعقة:وفسته ينس الذيق كنزو [ طقاست 


*امًا يأس كفارءبه خاطر آن بود كه وقتى تهمت وجنكك وسوءقصد بر ضد ييامبرءنافرجام ماندءتنها اميد آنها مركك ييامبر صلى 
الله عليه و آله بود.نصب علىٌّ بن ابى طالب عليهما السلام به همه فهماند كه اكر آن حضرت يسرى مى داشت,بهتر از على نبود 


#*امّا كمال دينءبه خاطر آن است كه اكر مقرّرات وقوانين كامل وضع شودءليكن براى امّت و جامعه.رهبرى معصوم وكامل 
تعيين نشودءمقرّرات ناقص مى ماند. 


#امّرا اتمام نعمتءبه خاطر آن است كه قرآن بزركك ترين نعمت را نعمت رهبرى وهدايت معرّفى كرده استءاكر ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله از دنيا برود ومردم را بى سريرست بككذارد.كارى كرده كه يكك جويان نسبت به كله نمى كند.جكونه 


بدون تعيين رهبرى الهى نعمت تمام مى شود. 
*امًا رضايت خداوندءبراى آن است كه هركاه قانون كامل ومجرى عادل بهم كره بخورد. رضايت يرورد كار حاصل مى شود. 


اكر هر يكك از اكمال دينءاتمام لعمة وهات نل واس كتارايه هاي در روزى اتفاق افتد.كافى است كه آن روز ازدايّام 
الله؛باشد.تا جه رسد به روزى مثل غديرءكه همه ى اين ويزكى ها را يكك جا دارد.به همين دليل در روايات اهل بيت عليهم 


السلام عيد غدير از بزركك ترين اعياد به شمار آمده است. 


آثار اشياء كاهى مترتّب بر جمع بودن همه اجزاى آن است.مثل روزه كه اكر يكك لحظه هم يبش از اذانءافطار كنيم»باطل مى 
شودءاز اين جهت كلمه«تمامابه كار رفته است: (أُيِمُوا الَيلَامَ إلى الللى» و كاهى به كونه اى است كه هر جزءءاثر خود را 
دارد»مثل تلاوت آيات 


ص 6 خرف 


قرآن كه كمالش در تلاوت همه ى آن است وهر قدر هم خوانده شود ثواب دارد. كاهى بعضى اجزا به كونه اى است كه اكر 
نباشد»يكك مجموعه ناقص استء.هر حند همه ى اجزاى ديكر هم باشد.مثل خلبان و راننده كه هواييما و ماشين بدون آنها بى 


ثمر و بى فايده اسة: 


رهبرى و ولايتٍ حقّ هم جنين استءجون انسان را با خدا كره مى زند و بدون آنءآفريده ها و نعمت ها به نقمت تبديل مى 


نكاهى به تغذيه در اسلام 


اسلام مكتب عدل استعنه مثل غربى ها افراط در مصرف كوشت را توصيه مى كندءو نه مثل بودايى ها آن را حرام مى داند»و 
نه مثل جينى ها خوردن كوشت هر حيوانى را به هر شكلى جايز مى داند.در اسلام براى مصرف كوشتءشرايط و حدودى 
استءاز جمله: 


القكزشت حيواناث. كوشتخواز را تخورين اعون الود كى هاف مكلف فيكرين ف اتكلى ف 
دارئد. 

ب:كوشت درند كان را نخوريد كه روح قساوت و درندكى در شما بيدا مى شود. 
ج:كوشت حيواناتى كه موجب تنفر عمومى است»مصرف نكنيد. 

د:كوشت حيوانى كه هنكام ذبحءنام مباركك خدا بر آن كفته نشدهءنخوريد. 

ف كرشت هردان ى] تشوريف: 


امام صادق عليه السلام درباره ى كوشت مردار فرمود:«كسى به آن نزديكك نشد مكر آنكه ضعف و لاغرى و سستى و قطع 
نسل و سكته و مركك ناكهانى او را كرفت». 


سؤال: آيا اجازه ى كشدن حيوانات براق ضرف كوشت آنهاءنا وتحعث الهى شا كار اسث؟ 


ياسخ: اساس آفرينش بر تبديل وتحوّل است.خاككء كياه مى شود كياه»حيوان مى كردد و حيوان به انسان تبديل مى شود و 


نتيجه ى اين تبديل هاءرشد است. 
بيام ها: 
الاسادم ادي جام است و همه ى نيازهاى طبيعى و روحى انسان را مورد توجّه قرار داده و نظر صريح مى دهكد. «حومَتٌ) 


ص كرف 


؟-در نظام توحيدىءبايد ذبح حيوان هم رنكك الهى داشته باشدء و كرنه حرام مى شود. :وَأ أَهِلّ لِعَِر الله به) 
١‏ 
#"-اكر حيوان مضروب يا شاخ خورده يا يرت شده ودريده شدهءهنوز رمقى در دارد و آن را ذبح كرديد.حلال مى شود. «إلا 


دَكعم 
؟'-با همه ى مظاهر ش رككءدر هر شكلءبايد مبارزه كرد. 8 ذبحَ عَلَى الْنُضُب) 


ه-مهم ترين روزنهى اميد كفار.مركك ييامبر بود كه با تعيين حضرت على عليه السلام به رهبرى»آن روزنه بسته شد. ليم 


1 


2-6 


ب ]5 
#-اكر دشمن خارجى هم شما را رها كند»دشمن داخلى وجود دارد كه بايد با خشيت از خدا به مقابله با او رفت. «فلا 


- نَحْشَوْهُمْ وََ اخَشسّوْن) 

/ا-كفار از دين كامل مى ترسندءنه از دينى كه رهبرش تسليم»جهادش تعطيل» منابعش تاراج و مردمش متفرّق باشند. الَيوْمَ 
ئس ... اليَوْمَ أكملت لكمْ ديتكم 

يداك كفاو ان ما ما روسن تشده اتدمحه سا تقض از نظر وشغرى ورين شماسة: ليو ب 2 كص الهذء كلك 


#حدين بدون رهبر معصوم؛كامل نيست. أَكْمَتٌ لَكُمْ ديتَكمْ) 


٠قوا‏ م مكتب به رهبرى معصوم است و تنها با وجود آنكقّار مأيوس مى شوندينه با جيز ديكر. ْم ينس الذي كقَدوا .. 


يوم أكْمَلت لكم ديتك 
١'-همهى‏ نعمت ها بدون رهبرى الهى ناقص است. ليم . ع1 م نعمتى 


١١‏ -نصب على عليه السلام به امامتءاتمام نعمت استء أَنْمَْتٌ عَلَيكُمْ ذ نعمت نِعْمَتى) و رها كردن ولايت او كفران نعمت و ناسياسى 
ِل 
نعمث وعواقب بدى دارد. ل تكقرث بأثقم اله ناه اله م ن التجبوع وَ الْحَوْفٍ بم كانوا يَضْتعُونَ 


1 22 عن آنا 


ص حارفا 


.1١17»لحن.‎ )١-١ 


١-اضطرار‏ غير اختيارى»مجوّز مصرف حرام است»)يس انسان نبايد به اختيار خود را مضطر كند. «اضطكً) (فعل مجهول است:) 


6-قانونى كامل است كه به همه ى حالات و شرايط انسان توجه داشته باشد» لكموس] بجاللت اضطرار و مخمصه .آرى»در 


احكام اسلامءبن بست نيسث. 
«فمن اضطك) 


8١-شرايط‏ ويه ى اضطرارءنبايد زمينه ساز كناه و آزاد سازى مطلق شود؛بلكه بايد به همان مقدار رفع اضطرار اكتفا كرد. ا«غَيْرَ 


/١حاز‏ تسهيلاتى كه براى افراد مضطرٌ قرار داده مى شودءسوء استفاده نكنيم. 


اغَبرَ مجان لإِنْم) امام باقر عليه السلام در تفسير اء ين جمله فرمودند: غير متلطانف؛ كسى است كه عمداً به سراغ كناه ثرود. 


عر 1 1 در 00 
>ه ء 3 لا 4م" ل و لإ ص 
شلوك 5؟ ذا أ َهُمْ قل أل لكمْ الات و ا عَلْمْتُمْ , ِنَ اجاح مُكَل تُعَلمَوئهنٌ ييا علص اله كوا لأف يق 


11 
عَلْيكُمْ وَ اذْكُرُوا اشم الله عَلَيهِ وَ انَقُو | الله إنَّ الله سَرِيعٌ الْحلطاب0ع) 


(اى ييامبر!)از تو مى يرسند:جه جيزهايى براى آنان حلال شده است؟ بكو:تمام ياكيزه ها براى شما حلال كشته استءو(نيز 
صيد)سكك هاى شكارى آموزش ديده كه در بى شكار كسيل مى داريد و از آنجه خداوند به شما آموختهءبه آنها ياد مى 


خداوند سريع الحساب است. 
ص :7550 


.88/ ص١ .تفسير برهانءج‎ )١ -١ 


نكته ها: 


«جوارح)»جمع «جارحهاءاز ريشه ى اجرح ابه دو معناى كسب وزخم بكار مى رود.به حيوان صيّاد»جارحه كويند»جون شكار را 


شود. 


با عنايت به كلمه ى «مُكلبينَ) از ريشه ى«كلب»ءبه معناى تعليم دهند كان سككهاى شكارى است و تنها صيد سكك هاى آموزش 
ديده حلال استءنه صيد حيوانات شكارى ديكر آن هم شكارى كه سككءدر بى آن كسيل شده و آن را نككهداشته اسثءنه 


آنكه براى خودش شكار كرده باشد كه خوردن آن حرام است. 
بيام ها: 
اسباقيراقهراسشكرى وال هاو قازهاف خلبيض تجافعة الك افعو تكد 


"-آنجه لازم است كه بدانيم:بايد از انبيا و وارثانشان ببرسيم. يش عَلُوئَكك» (مسلمانان صدر اسلام؛نسبت به يادكيرى احكام 


وتكاليف دينى»احساس مسئولّت داشتند.) 

#تسوال لازءوبكك اززكن وتقانة ى اسان مسئوليت أست. ايشتلولك] 
'-سؤالءزمينه ى نزول تدريجى آيات قرآن است. «يشكلوتكك) 

فعرايظه ياشكا اروك :واسطه كلسل تك 

#-هر جه كه حرام تدوبخاط لين اشكا ريا نهان ان المت أجل لكم الات 
/ا-اصل و قانون كلى آن است كه همه ى جيزهاى ياكك و دليسند»حلال باشد. 
ل كم امات 


-جون اسلام دينى فطرى استءآنجه را كه دل بيسندد و فسادى نداشته باشد حلال مى كند. أجل لكمُ المَلات» (ميان تشريع 


9-آموزشءمنحصر به انسان نيستءحيوانات هم قابل تعليم و تسخيرند. 


٠-دانشءحتّى‏ به سكك ارزش مى دهد و كاراب بى آن را بيشتر مى كند. معلفو نه سكة ا اتلاكن آموزش»يكك عمر شكار 
وفيا به للج ل ل 

- 5 ب م لا 

«أْمْسَكنّ عَلتِكُمْ) ولى بعضى انسان ها كه همه جيز را از خدا فرا كرفته اندء «عَلمَكمٌ اللهُ) براى خدا جه مى كنند؟ 


لا 
١-هنكام‏ فرستادن سكك شكارىءنام خدا برده شود. «وَاذْكرُوا اسم م الله عَلَيِها 


5 ١-رعايت‏ مقرّرات الهى در مصرف كوشت جلوة اى از تقواست. فكلوا ... وَ انقُوا 


٠. و‎ 


5 0 7 لاء 
ادر ميان حيوانات وحشىءبعضى از آنها حلال كوشت هستند.(شكارءنشانه وحشى بودن حيوان است) «فكلوا مما أَمسَكنّ 


- 


0 
١-توجه‏ به معاد وحسابرسى سريع الهىيكى از انكيزه هاى تقواست. «انَقَوا الله إن الله سَرِيعٌ الْحِللاب» 
0 


أليؤم أَحَلّ لَكُمْ | ا 0 طلائكع جِلّ له وَ الْمَخْضاتٌ من الْمَؤببات وَ الْمَخْصَِاتٌ مِنَ 
اي أوُوا لكات من يكم إذا تيمو ل ا ري ل 


- 
م 


عَمَلهُوَ هو فِى الْآخرو من الَاسرِينَشا 


ل ل و واو ا وا اال دو الال و و ع ا 
آنان حلال است.و (ازدواج با)زنان ياكدامن و با ايمان و نيز زنان ياكدامن از كسانى كه بيه بيش از شما به آنان كتاب آسمانى 
داده شده مانعى ندارد.در صورتى كه مهريه زنان را بيردازيد و ياكدامن باشيد نه زناكار و نه دوست كيرنده ى ينهانى(و 


نامشروع)و هركس به ايمان خود كفر ورزدءقطعاً عمل او تباه شده و او در آخرت از زيانكاران است. 


ص شؤورة 


نكته ها: 


اين آيه مى فرمايد:طعام اهل كتاب براى مسلمانان حلالى استإولى با توجه به اين كه در آيات قبل براى استفاده از 
كوشت,ءبردن نام خدا شرط حلالل بودن ذكر شده است.مى فهميم كه مراد از حلاللل بودن طعام يهود ونصارى براى 
مسلمانان»طعام فاق غير كرشن است.در روايات اهل بيت عليهم السلام هم منظور از طعام را كندمءجو وحبوبات دانسته 
اند.برخى لغت شناسان مانند ابن أثير و خليل نيز كفته اند:در فرهنكك حجازءبه كندم هم طعام كفته مى شود. )١(‏ 


جون اين آيهءراه را براى رفت و آمد و غذا خوردن و ازدواج با اقليت هاى دينى باز كرده و ممكن است مسلمانان براى 
رسيدن به دختران يهودى و مسيحى هر روز رفت و آمدشان را بيشتر كنند و كم كم تحت تأثير تفكر و آداب آنان قرار بكيرند 


وازراه اسلام جدا شوند»آخر آيه هشدار مى دهد كه هركس ايمان خود را ناديده بكيرد عمل او تباه است. «وَ مَنْ يَكفْو 


لا : ١‏ 
«اخدان) »جمع اخل ناءبه معناى دوست است؛ولى معمولا در مورد دوستى هاى ينهانى و نامشروع به كار مى رود. 


در مسأله ى غذاءآيه به طرفين مسلمان و اهل كتابءاجازه مى دهد كه از طعام كلدك اسنشافه كننده أجل لَكمٌ 06 هم 
. 3 لااء ‏ 2. 

ولى در ازدواجءتنها اجازه ى زن كرفتن از اهل كتاب رامى دهد واجازهى زن دادن را نمى دهدء «المخص نات مِنَ الذينّ 

أولوا كنات عون ع زنانءبه خاطر عواطفشان»تحت تأثير مردان قرار مى كيرند؛لذا اككر زنان اهل كتاب به اسلام 

بكروتورشك اسكواما وا عسلماة اكرية آثات كرايش بابد سقوط اسكدان اق ووز داهن :نه اهل كتاب مجابز تست) 

«محصن او ١مُحصّنه)»به‏ معناى عفيف بودن»آزادبودن»همسر داشتن ومسلمان بودن است. 


در اينجا مراد از«محصنات)زنان عفيف است وكرنه ازدواج بازن شوهردار علدا حرام است. 
مراد از جواز ازدواج با اهل كتاب در اين آيهءازدواج فوت است» (')به دليل روايات متعدّد و 
ص :757 


."6١ تفسير الميزان؛ كافىءج #ءص‎ . 0١-١ 


به خاطر كلمه ى ١أْجُورَهُْنَّ)‏ كه بيشتر در مورد مهريه ى ازدواج موقت به كار مى رود. 


كني كيه افك حرق اقرار كندولى به آن عمل نكند»عملش تباه است.امام صادق عليه السلام ذيل ايه اك 
انان فَقَدُ 000 ل فرمودند:«تركك العمل الذى قر به» 10 


در روايت ديكرى امام صادق عليه السلام فرمودند:كمترين جيزى كه شخص به خاطر آن از ايمان خارج مى شود آن است كه 
نظرى را بر خلاف حقٌّ بيابد و بر همان نظر بنابكذارد و از آن دفاع كندءآنكاه حضرت اين آيه را تلاوت كردند: ١وَ‏ مَنْ يَكفُو 


بيام ها: 
١-در‏ بيان احكام و قوانين»از عنصر زمان نبايد غافل بود. «الْيوْمَ) 
؟-قوانين تشريع با نظام تكوين هماهنكك است.(آنجا كه طبع سليم مى يسندد, قانون نيز حلال مى كند) «أجل لَكمُ الطلاتٌ» 
“ادبا كدان ودر هو هد هي كد بالتميكه ارزقق امتغيزرة المات من القزحات و الشفاتث يز اذيك أونوا الكات 
؟-يا كدامنى»هم براى مردان وهم براى زنان»شرط است. «المَخصنات »مخصنينٌ) 

١ 8 5 5‏ رلا و مغ ره لا 
ه-در انتخاب همسر به اصل ايمان وياكدامنى توججه شود. «وَ المخصنات مِنَ المُؤمنات» 


ع-اغفال و كلاهبردارىءحتّى نسبت به غير مسلمان ممنوع است. «آتَيْتْمُوهُنَ أجُورَهُنَ» (رعايت حقّ اقتصادى زن كرجه مسلمان 


نباشد واجب است) 

لا-زن»حقٌ مالكئت دارد»ءجه مسلمان و جه غير مسلمان. 50 

8-مهريه را بايد به خود زن داد. ١آتَيْتَمُوهَنَ‏ 50 ونفرمود:!1 تيتم اجورهنٌ) 
9-يرداخت اجرت به زن بايد به خاطر ازدواج باشدءنه به خاطر زنا و روابط 
ص :758 


.6 صء١ .تفسير نورالثقلين»ج‎ 0-١ 
8 .وسائل»ءج37172)ص‎ 0 


. هلا 
نامشروع. ١‏ ع يتمُوهَنَ 02 مُخَصِني غَيْرَ مُللافِيِينَ وَ لا مُخْذِى اخدان) 


لا 
٠-برقرارى‏ روابط نامشروع و ينهانى؛حتّى با غيرمسلمان هم ممنوع است. و4 مُتَحَذِى أخدان)» 
١-خوردن‏ طعام اهل كتاب و صيغه كردن زنان ياكدامن از آنان حلال است. 
2 و قي ورلا ف لح كد ب لات م؟ ‏ 
جملهى أجل لكمٌ ... وَ المخصنات مِنّ الذِينَ أوتوا الكتاب مِنْ فتلكم 


؟-اختلاءط با اهل كتاب و زندكى در ميان آنان و سفر به كشورشانءيكى از لغزشكاه هاست.از اين روءدر اين آيهءيس از 
جواز ارتباط»هشدار مى دهد كه مواظقب باشيدءروابط اقتصادى و خانواد كىءاعتقاد شما را عوض نكند و به خاطر رسيدن به 
همسرءايمانتان رااز دست ندهيد. (وَ مَأ مَنْ يكم بان 
ا ىس ف ا ا لا 1 قز بر ا هس 
يا آَنّهَا الذِينَ آمَنوا إذا قَمْتم إلى الفلاة فاخب ارا قز كم وَ أَئدِيَكم إِلَى ١ل‏ افق وَ ا مسد موا بِرُؤْسكُم و وَ أَرْجَلكم إلى الكغبين وَ 
4 3 2 
دعلا لك الا 
ل اعد الغائط أ لامو الا دُوا مَاءً فَتَمَمَمُوا 
و عَللِا سر ات د ملك من و لم تح دُوا ماء فَتيَمَمُو 


صَعِيداً طَيبا فَاهْس وا بوجَوهِكم وَ أو دبع مث للا ئرب اله يجكل علدكُع من حرج و لون رذ يطهرحم و ليع بق مَك ليك 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هركاه به نماز برخاستيدءيس صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و قسمتى از سر و ياهايتان 
را تا برآمدكى روى يا مسح كنيد و اكر جَنْب بوديد»خود را ياكك كنيد(و غسل نماييد)ءو اكر بيمار يا در سفر بوديدءيا يكى از 
شما از فخل كود ئ(معل قضاى يحائقتة)آمدةانا باؤنان تناس كريد (و امرش حجسئ كرديدا)و ابن (براق عسل :يا 
وضوا)نيافتيدءبا خاكك ياك تينم كنيد يس (قسمتى از)صورت و دستانتان رااز آن خاكك(كه بر دستانتان مانده)مسح 
ا 0 ياكك كند و نعمتش را بر شما كامل 
سازد»شايد شما شكر كزار باشيد. 


ص تحرف 


نكته ها: 
در آيه ى 5 سورهى نساءءبه موضوع غسل و تيمم اشاره شد.در اينجا علاوه بر آن دوءبه مسأله ى وضو هم اشاره شده است. 


2 لا 00 7 لا 2 
وازه ى«قيام)ءهر كاه باحرف«الى)همراه شودءبه معناى اراده كردن است. «إذا قَمْتم إلى الصَلاه) يعنى هر كّاه تصميم به نماز 
خوائدن كرفتيك. 
كلمه ى«جنب)ءبه زن و مردءمفرد و جمع.بطور يكسان اطلاق مى شود. 
مراد از فرمان «قَاطْهّرُواا انجام غبطل انه قرينه أن كد ور يدي 67 سوه قن تساك يدقاف طرق واو :اكباو اا ترهوده الست 
قيد «إلَى الْملافق» “براى بيان محدوده ى شستن استءنه جهت شستن.از آنجا كه كلمه ى «رّدادر زبان عربى»)هم به دستءاز 
انكشتان تامج وهم به دستءاز انككشتان تا آرنج وهم به دستءاز انكشتان تا كتفءاطلاق مى شود اين آيه مى فرمايد:در 
وضوءدست تا آرنج را بشويبد»نه كمتر و نه بيشتر. 
در تيمم»روح بندكى نهفته است؛جون دست به خاكك زدن وماليدن آن به بيشانى كه بلندترين عضو بدن است همراه با قصد 


«ضِّ عيد)از«صعودابه معناى زمين بلند است.امام صادق عليه السلام در تفسير اشعداً طَا فرمودند:زمين بلندى كه آب از آن 


سرازير شود. (()آرىءزمين كودى كه آب آلوده در آن جمع مى شودءبراى تيمم مناسب نيستءزيرا شرط تيتمم»خاكك ياكك 


است. 


در حديث مى خوانيم:«لا صلاه الآ بطهور» (7)»نماز جز با طهارت(وضو يا غسل يا تيمم) صحيح نيست. 


فى تعلاينظة هن خوانيم:«ابدأ سايدء الله كاذ هنانج اتغاد كم كع عهداوقد دوق ران آغاز كزذه انتم هباق كوف كه ور قرآن 


ابتدا شستن صورت. بعد دست ها وبعد مسح سر وبعد مسح يا آمده استءترتيب وضو نيز همين كونه است. 
ص :762 
اك )معاي الالارو ص 14 


كسرع .«تهذيب»ج ١ءص‏ 59. 


#ندم) لسر قور التقايرن. 


از امام سؤال شد كه جرا در وضو بخشى از سر مسح مى شود#فرمودند:«لمكان الباء؛به خاطر حرف:باءادر كلمه ى ايرُؤْسِكُمْ) 


زيرا معناى آن قسمتى از سر است واكر آيه «و امسحوا رؤسكمابود در آن صورت بايد همه ى سر را مسح مى كرديم. )١(‏ 


لا 
امام صادق عليه السلام فرمود:«مراد از (لامَتثمَ) آميزرش جنسى است؛ولى خدا آن را يوشانده و يوشاندن امورى را دوست 
دارد؛لذا آن كونه كه شما نام مى بريدءنام نبرده است». (5) 


امام رضا عليه السلام درباره ى فلسفه ى وضو مى فرمايد: 

*٠يكون‏ العبد طاهراً اذا قام بين يدى الجار»ءزمينه ياكى هنكام ايستادن در برابر خداست. 
#رمظها لقنا انرس عا ى ند كبو اطاعيك اسع 

#انقاً من الادناس و النجاسه)ءعامل دورى از آلودكى ها و نجاست است. 

#«ذهاب الكسل و طرد النْعاس).مايه ى دورى از كسالت و خواب آلودكى است. 
*«وتزكيه الفؤاد للقيام»آماده سازى و رشد روحى براى نماز است. 80 

بيام ها: 


ها النية ارا فاغيلوا بك قوذو 


١-نظافت‏ و طهارتءلازمه ى ايمان است. 
اويا رش ل عاذ اسك سا1 


5 لآ ر.ى > .هع 
"-همجنان كه تماس با قرآن مخصوص بياكان استء «لا يَمَسَّهُ إلا المطهّرُونَ) #اارتباط با خدا هم نياز به طهارت دارد. 
«فَاغْسِلوا» 


ا لامو ته .6 لا «تم 
-آلودكى جسم.مانع قرب به خداست. (إذا قَمْتُمْ إلى الصَّلاءِ فَاعْسِلُوا 


ه-اصل در كلام»رعايت حيا و عفّت وادب است»خصوصاً در مسائل زناشويى. 


3 
4 
اما 


لا و 2 ب 
«لامث تم املاع الينّه در مسائل حقوقىءبراى اين كه حقى ضايع نشودءقانون روشن و بى يرده بيان مى شود.مثل 7 


بهنَّ) (2)كه در مورد مهريّه است. 
#-شرايط و مقدّمات نمازءتخفيف بردار هست.ولى تعطيل بردار نيست. اقلم 


ص 8 


.0 .كافى»ج”ا؛ص‎ )١ -١ 
.000 ؟) .كافىءج نءص‎ -١ 
.وسائلءج اص /ا2م.‎ )" 8 
ع- ع) .واقعه4/.‎ 


ه- 0) .نساى؟77. 


تجدوالاء فَِمَمُواا 


لاحبامد براق بيدا كردن آت وضو وغسل تلاش كردا كر بيدا نشدء 1 نكاه نوبت به تيمم مى رسد.٠‏ اَلَمْ تَجِدُواا در جايى است 
كه انسان تلاش كند ولى نيايد.) 


دنا آنه اكه الوخوسيئ عراة با دي باك ارفاط يرقزان كرد #ضعيذا مكنا 
4-هم خوردنى ها بايد طيب باشد كه در دو آيه ى قبل به آن اشاره شدءهم تيمم بايد به خاكك طيب باشد. «صَعيداً طَيبا 
0 ' 
0 ١-در‏ احكام دين» حرج و دشوارى نيسثك. ما يريد الله 2 مِنْ خرج 
١-هدف‏ از وضو و غسل و تيمم»طهارت معنوى و آمادكى براى ارتباط با خداوند است. التطهّركم) 
7١-تكاليف‏ الهىءبراى انسان نعمت است. (لِيْتَمَ نِعْمتَهُ عَلَبِكمْ) 
ممعم لا 0 لا ص 2 ه عم لا 2 لا هر لا 2 لا 
وَاذكرُوا نِعْمَهَ الله عَلتِكُمْ و ميثاقة اذى لَاتَفَكمْ به إذ لتم سَمعْنا وَ أَطعْنا وَ اتَقوا الله إِنْ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُور037 


وبه ياد آوريد نعمتى را كه خداوند به شما عطا كرد و ييمانى را كه بطور محكم با شما بستءآنكاه كه كفتيد:شنيديم و 


اطاعت كرديم و از خداوند يروا كنيد؛زيرا خدا از درون سينه ها آكاه است. 
نكته ها: 


كرجه موضوع ياد نعمت و رعايت ميثاق مطرح شده در آيهويكك هشدار كلى و عمومى استه؛ولى ممكن است به دلايلى مسأله 


ى رهبرى جامعه اسلامى و اطاعت از او مراد باشد. 
أمظايل ماردار: 


١.رهبرى‏ الهى»عهد وميثاق خدايى است.داستان حضرت ابراهيم و درخواست امامت براى نسل خويش و ياسخ خدا كه عهد 
من به ظالمان نمى رسند»كواه بر اين مطلب است. 


ص ع 


رلا بعال عَهْذِى الظَالِمِينَ) 0 


".يس از تعيين حضرت على عليه السلام به امامت در غدير خم»آيه سوم همين سوره نازل شد كه امروز نعمتم را بر شما تمام 


كر 


"'.مردم در غديرخم با على عليه السلام بيعت كردند و«سمعاً»واطاعةً) كفتند.اين آيه بار ديكر مردم رابه وفادارى و يايدارى 


نسبت به رهبرى فرا مى خواند. 


لا :علا 
ييمان بر شنيدن و اطاعت كردنء. ١«سَِ‏ مغنا و أطغذ» شامل همه ى ييمان هايى مى شود كه انسان ها بطور طبيعى و فطرى به 


صورت قولىءيا عملى با انبيا داشته اند»مثل بيعت ها و شهادت هاى آنان به توحيد و نبوّت. 
بيام ها: 


١-تأكيد‏ اين ابه بر مفاهيمى حون نعمت.ميثاق»اطاعت.علم به ذات الصَدورء آن هم يس از لوف عديرخ و ع واند اشاره به 
فراموشى محتواى آيه سوم و تخلّف از خط غدير باشد.(جناتكه امام باقر عليه السلام فرمود. (5)) وَ اذْكْروا ِعمَة الله ... 


لا 
"ياد نعمت هاى الهى لازم است. «وَ اذكرُوا نَعْمَهَ الله) 


1 
“ياد و يادآورى نعمت هاءميثاق هاء كفته ها و علم وآ كاهى خداءعامل و زمينه ى تقواست. و اذكروا نِعْمَهَ الله .. 


10 0 
؟-به فكر ييمان شكنى نباشيم كه خدا آ كاه است. «اثَقوا الله إن الله عَلِيمُ بذاك الصدوي) 


ص حرفا 


5سا 


1# اتسين نوو التقلية: 


3 لين نوا ونوا امي ِلْهِ شّهَدَاءَ بالْقسْطِ وَ لا بَجْرمَنّكمْ شَيَآنُ نُ قَوْم عَللِْ ألا تَعْدِلُوا اغدلوا م عق أذدث لقت و الفواالله 


92 


إنَّ الله تيه لا لا تَعْمَلونَد4 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همواره براى خدا با تمام وجود قيام كنيد و به انصاف و عدالت كواهى دهيد و هركز دشمنى 
با قومى»شما را به بى عدالتى وادار نكند.به عدالت رفتار كنيد كه به تقوا نزديكتر است و از خداوند يروا كنيد كه همانا خدا به 


آنجه انجام مى دهيد آ كاه است. 


نكته ها: 


لاء 


لا عوك شي 1 ,]ل 
مشابه إبن للدم كم آيه 10 سوره نساء آمده استء اقَوَامِينَ بِالْقشْطِ هذاه لله وَلَو عَللْ سكم أو الْبَالِدَيْن وَ 


دشمنى ها شما را منحرف نكند؛ولى آيه سورهى نساء مى فرمايد:علااقه ها و وابستكى ها شما رااز مرز عدالت خارج 


نكند. آرىءعوامل انحراف از عدالت يا بغض و كينه استءيا حبٌ و دوستى كه هر آيه به يكى از آنها اشاره دارد. 


لجنا اريس رن وها ار ووبارة عردم دضوار اسك لاا تدر اين آيه جند فرمان و جند تشويق به كار رفته است. 
لا يَخِر سكم . 5007 الكت القوا اللةى, 


بيام ها: 


١-اكر‏ انكيزه ى إنسان» كينه هاى او شد.اخلاصى در كار نيست؛ولى اكر قيام براى خدا باشد كينه ها در اجراى عدالت بى اثر 


طلا راك و 


ع 0-4 و لا إن 
؟-عدالت مستمر به صورت ملكه و عادت»ارزش كاملى است» كرجه عدالت لحظه اى مطلوب است. كونوا ... شجَدَاءَ بالقشرط 


لا 
لا 7 - 
'-مؤمنان»هم رابطه با خدا دارند. «قَوّامِينَ لله) و هم در رابطه با عردم كواهى به 


ص :3560 


عدل مى دهند. سَهَداءً بِالْقِسْط) 
و لا 0 7 ل و 
؟-اكر باور كنيم كه خدا عملكرد ما را مى داند»به عدل رفتار خواهيم كرد. شُهَدَاءَ بالقشط ... إنَّ الله حَبيد بلطا َعْمَلُوقَ 
8 مه 
ه-انسان هاى كينه توز و عقده اى»نمى توانند عادل باشند.(براى رسيدن به عدالت بايد كينه ها را كنترل كرد) «لا يَجْرِمَنْكمْ) 
لا و 30 
#-احساسات بايد تحت الشعاع عدالت باشد. لا يَجْرمَْكمْ ... إغْدِلوا 
4 
-كينه جويىءاز عوامل انحراف از عدالت است. شَنَآنُ قَوْم عَللِإ ألا تَعْدِلوا 
/-در سياستكذارى ها و روابط داخلى و خارجى؛حتّى نسبت به دشمنان هم عادل باشيم. «سَنَآنّ قَوْم) 
ع 5 ٠.‏ 5 5 5 2 3 0 وي 15 و 5 لا 
4-انسان هاى عادل و منصنئ ,به تقوا نزديكترند. «اغدلوا هُوَ أقَرَتٌ للتّقوى)» 
لا 3 و لا لا 5 ب 
وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَ أخِرٌ عَظِيمْ :9 
خداوند به كسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته انجام داده اند» وعده ى آمرزش وياداشى بز ركك داده است. 
و ا ا لي د كد 
وَ الَذِينَ كفرُوا وَ كذبُوا باياتنا أولثك أَصْحَابٌ التجحيم١ "٠١‏ 
وآنان كه كفر ورزيده و آيات ما را تكذيب نمودندءهمانان اهل دوزخند. 


نكته ها: 


در قرآن حجند نوع أجر به كار رفته است: وأخد عَظِيعٌ) 3 وأخد كي ليو «أخْر كريم) ركل وأجد خَدد مَمْنُونِا 0 بنابراين»ياداش 
هاى الهى داراى درجاتى است. 


ل 
وعده هاى خداوند. وَعَدَ الله ...تخلف نايذير است: ١‏ 


لحاء 


د ليو ا 
نَّ الله لا بَخْلِتُ الملطاق (©) 


ا 
ص 50١:‏ 


.١١ .هود‎ )١ -١ 
4 ا‎ 
.فضلت»86/.‎ )"”--* 


االتحيوابة معناى شد برافرو ختكى تفن است.در داستان ابراهيم عليه السلام آمده كه او را در جحيه(آتش شعله 
ور)افكندند. أَضْلكابُ الْحَحِيم) بع يعنى اهل آتش و آنان كه بيوسته در تش دوزخ هستند. 


بيام ها: 
000 و لا لا 
١-ايمان‏ و عمل ملازم هم هستند. «آمَنوا وَ عملوا الصَالحات» 


"-ايمان و عمل شايستهءهم جبران كننده ى كناهان است هم مَغْفْرَةٌ) وهم تأ مييق كننده ى ياداش. وأخد عَظِيعٌ) 


أ 


"-توجه به عاقبت كارهاءدر تصميم هاى انسان نقش مهمى دارد. أخِرٌ عَظِيمٌ . 


وكات الحم 
؟-كيفر كافران و تكذيب كنندكان»دوزخ امض اسفا لقي كوا ب أمكاة الْجَحِيم 


ه-تشويقءانكيزه ى عمل است. الَهُمْ مَغْفْرَة و أخِرٌ عَظِيعً) فحاق أكون كد سويت ال رو شياع تريس كانه اكب قات 


1 و و - ع لي 2 و لا لا 
1-5 بها الذِينَ آمنُوا اذْكرُوا نعمت الله عليكم إِذْ هم قوم أن بيثم طوا إلَبكم أَنْدِيَهُعْ فكفّ أَدِدِيَهع عَنْكم وَ انَقُوا الله وَعَلَى الله 
فَليتََ كل الْمُؤْمنُونَ 11 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نعمت خداوند را بر خودتان ياد كنيد نككاه كه جمعى(از دشمنان)قصد داشتند به سوى شما 


دست تعدّى دراز كنند (و شما را نابود سازند)»ءامًا خداوند دست آنان را از شما كوتاه كرد و از خدا بترسيد و مؤمنان بايد تنها 
و حداوقن تر كل كنيد 


ص :7107 


نكته ها: 


در اينكه آيهءناظر به كدام واقعه ى تاريخى است اختلاهف استبولى مى توان آن را شامل همهدى مواردى دانست كه 


مسلمانان»در مقابل سوء قصد يا تهاجم دشمنءبا تكيه بر خداوند ييروز شده و نجات يافته اند. 


بيام ها: 

8 لا 
١‏ ري ا ا لني توا | ذ كوو : ا نِعْمَتٌ الله (زيرا هم نوعى شكر استءهم غرور و 
غفلت رااز انسان دور مى نمايد و هم عد عشق السان وااية روود كان فى اقزايك) 


"-دفع خطرات دشمنءاز نعمت هاى خداست. كن ند َهُمْ عَدْكةا 


"ابا تقوا و توكل و ايمان»لطف خدا را به خود جلب و خطر دشمنان را دفع كنيم. 
0 ا صو لا - لا 3 3 0 
«فكف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتقو الله وَ عَلى الله فَليتَوَكل الْمَؤْمئُونَ (همان كونه كه به خاطر كناه»خداوند دشمن را بر انسان مسلط 
قد ل 2 0 3 0 
ع-لازمه ى ايمان و تقوا تكيه بر خداست. «وَ اتقوا الله وَ عَلى الله فَليَتَ كل الْمَؤْمِنُونَ) 
3 وه ىم لا َو لا 3 َ 3 
ه-تقوا و توكل داشتنءبراثر ياد خداوند و ايمان است. أذ كدّوا نِعْمَتٌ الله ... وَ اثقوا الله ... فَليَتَوَ كل الْمَؤْمُِونَ 


> لام ه َ 
4 يكذ ) ميث اثره ص 8 
ل 3 مِنْهُمْ اتن ثنئ عَشْرٌَ نقيبا وَ 


ع للا 


بِرَسْْلى وَعَزَْتْمَوهُمْ و ورم الله قوضاً حسما لأكفْرَنٌ ء: 
ذلك نكم كذ غْل مَلإاءَ السّبيل١؟١)‏ 


2 
3 
8 
9 
ااه 
لإ+» 
فت 
1 
5 15 
3 
١ 6‏ 
37 
1١‏ 0 
ا 
1١‏ 
دما 
أاوا 
0 
ضيْ]. 
5 


ص كرد 


وبه تحقيق خداوند از بنى اسرائيل ييمان كرفت»و از ميان آنان دوازده سريرست(يراى دوازده طايفه)برانكيختيمءو خداوند(به 
آنان)فرمود:من با شمايمءاكر نماز به يا داريد و زكات بيردازيد و به ييامبرانم ايمان آورده ويارى شان كنيد وبه خداوند وامى 


ابوزءهر كس :اذ شها كافر شوكفية واسقق ازاراه راست مغرف كقههااست. 

نكته ها: 

اعَرَّوْتْمُوهُعْ) ازاعَزّراءبه معناى يارى كردن همراه با احترام است. 

سلا السبيل) ءبه وسط راه مى كويند كه انحراف از آن»سقوط را به همراه دارد. 


نقباى بنى اسرائيل»وزراى حضرت موسى عليه السلام و سريرستان دوازده طايفه از آنان بودند.از رسول خدا صلى الله عليه و آله 
روايثابيت كدوري وعخلفاى مل اومن دؤائذه تفرقدييه ذا قاض نس اسرائنا + [لببخالفاق واه اهل سيان كوشيدقد 
كه اين عدد را بر خلفاى راشدين» خلفاى بنى امه و خلفاى بنى عباس منطبق سازندءبا اينكه با هيج كدام جور نمى آيد.و اين 
تلاش بيهوده در حالى است كه دهها حديث از زبان ييامبر خدا صلى الله عليه و آله كه نام اين دوازده تن را در بردارد»در 


بيام ها: 

١-نمازءزكات»يارى‏ انبيا و انفاق»در برنامه هاى اديان الهى قبل نيز بوده است. 
لاء - 

ميثاق بَنِى إشرائيل ... 

"-همراهى خداوند با ما جند شرط دارد:نماز» زكاتءايمان»نصرت انبياءانفاق. 


ص :38 


)١ 1‏ .مستك احمدبن حنبل»ج ١ءعص‏ "ار 


ا ع ا لام 
إنى مَعَكمْ لِيْنْ أقمتمٌ الصَّلاء وَ .. 
"-ايمان به انبيا به تنهايى كافى نيستءيارى آنان هم لازم است. «وَ عَرَّرْتَمُومُمْ) 


*-انجام همه ى واجبات كارساز است كرجه انجام هريكك داراى فايده است. 
1 ب 
ئْنْ أَقَمتمُ الصَّلاة ... وَ أَقرَضكُمُْ الله 


: ل 
ه-كمكك به خلق خداءكمكك به خداست. اأْفْرَصَنُمُ الله به جاى«أقرضتم النّاس) 


#-انفاق بايد به شيوه اى نيكو باشد.(از مال خوبببا نيت خوب.با سرعت و بدون منّت.) «قَوْضاً خسنا 
4 ص كح . ٠‏ 5 34 لما وو 0 او 
لا-رهبر جامعه بايد از سوى خدا تعيين شود و بر كزيد كان انبيا هم بايد به فرمان خداوند باشند. «يَعَتْنا مِنْهُمُْ اثنئ عَشْرَ نقيبا) 


0 2 لا م و لا سم :واد 
8-نماز و زكات و انفاق.در كنار يذيرش و يارى رهبران الهى مفهوم دارد. (أَقَمتُمُ الصّلا وَ آتَيْتُمُ الرَّكاة وَ آمَنْتُمْ بِرُسبى وَ 


ا 
مرو 


عَرْرْتَمُوهُمْ) 
حَ- 5 لل هم 
9-رهبرءا كر از خود مردم باشد»موفق تر است. ١يَعَثنا‏ مِنْهم) 


-ه 3 - و م لا ًَ 
١٠-بهشت‏ را بههبها)دهندءنه به بهانه.اكّر نماز» زكاتءايمانءامداد و انفاق بود» بهشت هم هست. لين أقَمتم الصلاة ... أذ خلتك 


1تبهشت»جاى الود كان نيستثءابتدا بايد ياكك شدء! نكاه به بهشث رفت. 


دك م 2 3 


أكفْرَنٌ ... لأذخلئكم 
؟١-راه‏ دستيابى به عفو خداءايمان و عمل صالح است. آمَنْتمْ ... وَ 


7 7 لااء 
1-بعد از اخذ ميثاق و اتمام حيجت و بيان شرايط دريافت الطاف الهىءراه عذر و بهانه براى كسى نيست. «فَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك 


نكم قَقَدْ ضَلَّ سلا الصشبيل؛ 


١-هركس‏ به دستورهاى الهى كفر ورزدءاز مسير اعتدال خارج شه اكه فين كرون ققد ميل مَلااءَ السّبيل (آرىءاقامه ى 
نماز يرداخت زكات«ايمان به انبيا و وفادارى به ييمان هاءراه ميانه اى است كه نافرمانان آن را كم كرده اند.) 


١00: ص‎ 


ا 


انهه م ويثاهع اهم و جعلا فلوبهع ابي ُحَرفُونَ اكلم عَنْ مَراضِعِهِ وَ نَمُوا حَظًا مِمَا ذْكِرُوا بهِ وَ لا تَرَالُ تَطلِعٌ عَللِمْ خائته 
نْهُمْ إلا قبلا مِنّْهُمْ قاغطٌ عَنّْهُمْ وَ ضفخ إن الله تحت المح ا 
يس (بنى اسرائيل را)به خاطر شكستن ييمانشان لعنت كرديو(و از رحمت خويش دور ساختيم)و دل هايشان را سخت 
كردانيديم.آنان كلمات(الهى) را از جايككاه هاى خود تحريف مى كتند و بخشى از آنجه را به آنان تذكر داده شده بود 
فرافوش كردتلهو توهمواره برخبائق از آنان اكاءضى شوئ (هر روز توطته وحياتتن تازه دارتد)مكر اقدكى .از اشان(كه 
سنككدل و تحريف كر و خائن نيستند).بسءاز آنان دركذر واز لغزش هايشان جشم بيوش.همانا خداوند نيك وكاران را دوست 


مى دارد. 
نكته ها: 


در اؤّلين آيهى اين سورهءوفاى به ييمان ها و در آيهى قبل»ييمان خداوند با بنى اسرائيل آمده است.اين ١ب‏ به اثا ر خلف وعده 


وييمان شكنى را مطرح مى كند. 


07 انتقاد اسنت 000000 بن ايه آمده اسث. «نَسُوا عضا 


بيام ها: 
ل 
١-از‏ بيمان شكنى بنى اسرائيل و عواقب آن عبرت بكيريم. للا نَفْضِهمْ . .. لَعَنَاهُمْ 


لا 0 
لأدوينان شك ,ا عدا عامل محروضت ان لظف الهى بو زفيقة ف فاش تستكدلى اث لَعَنَاهُمْ . كفلا لي مم قاس 


6 
0 
7 


ى /الاسورهى توبه نيز ييمان شكنى با خداءسبب بيدايش نفاق است. «قَأَعْمَبَهُمْ نفاقاً فى فُلوبهم) 


ص 380 


ا 


“"-كروهى از بنى اسرائيل»همواره اهل خيانت بودند. «لا تَرَالَ تَطَلعَ عَللِم خائهِ مِْهُهْ) 


: ب 2 لا و رمي 
؟-ييامبر صلى الله عليه و أله دائما بر اعمال ورفتار يهود ناظر بودند. ولا يبال تطلع) 


0 
هدر برخورد با دشمنءانصاف را فراموش نكنيم.( «إلا قليلا؛ يعنى همه ى بنى اسرائيل توطئه كر نبودند.) 


#-عفو و صفحءاز مصاديق احسان است. فَاعْفٌ عَنْهُْ وَ اصْفَحْ ... الْمُحْسِنِينَ 


0 
/ا-عفو و كنذشت كردن از كافر نيز احسان ونيكى است. فَاعْف عَنّهُمْ ... إن اللهَ يحب الْمحَسنِينَ 
ل 0 
8-نيك وكارءمحبوب خداست. (إِنْ الله بحت الْمَحْسِيِينَ) 
لل لك 0 لل م لل ا لاع ولا : ٍ 
َم اين آلو ذا تارق أخه 1ن مدقم نشوا عط متا كرو به كا َرَيًْا بَِنهُمُ الْعِدَاوَهَ وَ الِْعْضاءَ إلا يَوْم الْيِامَهِ وَ سَوْفَ 


كه الله | ا يَصْنَعُونَ1) 


وان كساقى كه كفسد ماامسيحى هستيم يبمان كرفتيمءبس آنان(ثيز همعو بتى اسرائيل)بخشى از آنجه وا تذكر داده شده 
بودند فراموش كردند»)يس دشمنى و كينه را تا روز قيامت در ميانشان قرار داديم وخداوند به زودى آنان راابه آنجه انجام مى 
دهند آكاه خواهد ساخت. 


نكته ها: 

«نصارى»» جمع «نصرانى »است»شايد هم جون شعار ياران حضرت عيسى (نَخَنٌ أنطاة الله (١)بود»مسيحيان‏ را نصارا كفته اند. 
«بغضاء)»د شمنى در قلب و«عداوت)»»ءبروز ظاهرى آن است. 

فراموشى بخشى از تذكرات اين است كه مسيحيان از مرز توحيد كذشته به تثليث رسيدند 


ص :701 


.198ءعطفص.)١-١‎ 


«أغريناهدر اصل به معناى جسباندن جيزى است.يعنى مايه اتصال آنها عداوت است. 
بيام ها: 


لآاء لا 2 كس لا و2 
لاا رساو :اسك انا مل لكك دالوا ١‏ لشبارض ,+ كفو طامنا كوا 


لالم 


لاه ار 0 
"-ه ركس ادّعايى دارد بايد مسئوليتى را بيذيرد. «قالوا إنا نصا : 


:لم لام 
رى اخذنا ميثاقهم) 


#ابيمدض راموك تتاكراث الى وععار سكي وو تقرهه وتعداوت اسقه 


ع ا ذيكراق و كادر شدة آنان عبرت بككيريم.(از نصارا بيمان كرفتيم»جون فراموش كردند كرفتار 
هلا إن 
بدبختى شدند). أَحََذْنا ته ليا كا 


ه-تفرقه و دشمنىءاز عذاب هاى الهى است. فَنْسُوا 0000 
1 
#تهبهى كارها زير نظن خداوقدا اسك .و ياداش :و كتفر خواهد داشت اقيم الله ليلا بلا كانُوا يَصْنَعُونَ 
0 
0.2 © 507 و مر د 2 لأ ثم وه لق حب 0 5 - 5-7 ع« ابر 
م يي ل ل 


)١80« مَبِينٌ‎ 


اى اهل كتاب! همانا ييامير ما به سويتان آمدء.در حالى كه بسيارى از آنجه را شما از كتاب(اسمانى)ينهان مى كرديد براى شما 
ناقاس كد 1ل بيار زافق يها باتعقارض" كنتب كياة كركه اندو كل ماوع له نيا سبك كر كد روتفطها ا موقن 


خداوندءنور و كتاب آشكار برايتان آمده است. 


ص رونا 


نكته ها: 
ياةعطالب كتجالة د وتان بعلم عب ونيككى قار عا لاعت انين اك لك لكورج تقر وق لكا 110 
بيام ها: 

5 5 5 5 2 5 58 و 06 كل لارح. ع 5 
١-اسلام»دينى‏ جهانى است و همه اديان را به حق دعوت مى كند. (يا هل ال ب قد جاءَكم رَسُو ( 
؟"-در ارشاد ودعوت مردم حتى ازاهل كتاب هم مأيوسن نشويم.ايا أهل الكتاب» 

ل" 
“ا-جهان منهاى قرآنءتاريكك است. «قك جاءَكمْ مِنَّ الله نورً) 

5 ٍِ 2 لا ف عه ام 

؟-برخى حقايق تورات و انجيل» كتمان شده است. ١كثيرا‏ مِمَا كنت تخفون) 


ود شودهاي" رالنافوياق مظالبي ييه قد فير ينك لوقنو ع1 كير 


عقر آنءبسيار با عظمت است.(كلمه ى ات »به صورت نكره آمده كه نشانه ى كن وعظمت است.) الوك 5 
كاب ينا 


و 


قر 32 ]مم 2 لا 03 َّ 2 و 0 
يَهْدِى به الله من اتبع رِضَلَاتَهُ سبل السَلام وَ يَخْرِجَهُمْ مِنَ الظلطاتٍ إِلَى الور بِإذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إلا صِلاطٍ مُسْتَقِيم19 


خداوند به وسيله ى آن(كتاب) كسانى را كه يدنبال رضاى الهى اندوبه راه هاى امن و عافيت هدايت مى كندءو آنان رابا 


خواست خود از تاريكى ها به روشنايى درمى آوردءو به راه راست هدايت مى كند. 
نكته ها: 


هدايت داراى مراتبى است:يكك مرحله»هدايت عمومى براى همه ى انسان هاستءخواه بيروى كنند يا نكنند ونوع ديكر 


ص :50 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


ملل قري تفن .ين ل 
سلام. يكى از نام هاى خداستء السَّلامُ الْمُؤْمِنْ الْمَمَيِمِنْ ... لل)و يكى از نام هاى بهشت هم د السّلام» (؟)است.يس راه هاى 
سلام, يعنى راه خدا و بهشت كه رسيدن به آن دواز «شّبل السلاماو صراط مستقيم مى كذرد. جل السّلام) »شامل راه هاى 
سالامت فرد وجامعه,خانواده ونسل»فكرءروح و ناموس و...مى شود. 


2 


5 
مصداق روشن ييروان رضوان خدا در ١مَنِ‏ انع رِضْبَأنَةُ؛ :يويند كان خط وغدير خماندء جون آيهى ورَفِْدِيتٌ لَكُمْ الإشلام دينا» 
بعد از نصب على بن ابى طالب عليهما السلام به مقام جانشينى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نازل شد. (*) 


بيام ها: 
ار 
١-كسانى‏ قابل هدايتند كه در بى تحصيل رضاى حقٌ باشندءنه دنبال مقام و مال و هواى نفس و انتقام. «ِيَهْدِى به اللهُ مَن اتبع 
رضلا 
: 
؟-انسان»خود زمينه ساز هدايت خويش است. «يَهْدِى به الله مَن | َع ع رَخَلائة 


وك سس ل ا 0 كسب رضاى خداست وهر كس در بيى راضى كردن غير او باشد»در انحراف 
است. «يَهْدِى به اللَّهُ من انب ضْلَائهُ يِل الكلام) 


؟-راه حقّ يككى است و راه هاى باطل(شرككء كفرءنفاق و تفرقه و...)متعدّد. 


(كلمه ى«نور)مفرد؛ولى«ظلماتاجمع آمده است.آرى»همهى نيكى ها و ياكى ها در يرتو نور توحيدءيك حالت وحدت و 
يكانكى به خود مى كيردءامًا ظلمت هميشه مايه ى تفرقه و يراكن د كى صفوف است.) 


5 5 لا 
ه-هدف» يكى استبولى راه هاى رسيدن به آن متعدّد است. سبل السّلام) 
9__- مكتب وحىءسلامت و سعادت فرد و جامعه و روح و جسم را تضمين كرده 


ص ::52 


أ )١‏ معش 
7- 1) .انعام»/171. 


مد ) .ففسير اطيبة البيان. 


ض لا 
ست. «سَبا السّلام) 
٠. 5‏ اكه ٠‏ تت 0 ل 
اكوريا نه رحد و سحي ركفا در حي بومتك افجل لخادم 


يل العلام؛ به «صلاط ليت و ا ل تكاليف كوناكون در شرايط مختلف.در بى 
ل و يهدى . .سبل الشلام . . يديهم إل صِرَاطٍ مُستَقِيم 


9-براى رسيدن به صراط مستقيمءتنها بيامبر و كتاب كافى نيستءلطف و اراده ى خدا هم لازم است. ابِإذْنِهِ) 


٠-نه‏ جبرءنه تفويض؛بلكه امر بين الامرين.انسان انتخاب كر استء (الَبََ رَخَلائه انويع ةن يمد دو واد هد تمن 


. 
شود. «بإذنه) 


١'قرآنءداروى‏ شفابخش همه ظلمات است.تاريكى هاى:جهل»ش ركك. تفرقه. توخش.شبهات»شهوات»خرافات»جنايات 


واضطراب ها را به نور علم» توحيد» و حدتء تمدنءيقين»حقٌءصفا وآرامش تبديل مى "كن 


يَحْرِجَهُمْ مِنَ الظَلطَاتٍ إِلَى الْنُور) 
1 


د كفو الّذِنَ كوا إن لله ُو لبخ ا مَوْيَمَ قل من يفيك مِن الله مها إنْ اد أن يغ كك العوك ل د قن 
0 0 


لض جبيما ويل ملك الم و ا 0 


آنان كه كفتند:خداءهمان مسيح يسر مريم استءقطعاً كافر شدند.(اى ييامبر! به آنان)بكو:ا كر خداوند اراده كند كه مسيح يسر 
مريم و مادرش و هركس كه در زمين است.همككّى را هلاءكك كندءجه كسى در برابر(قهر)او از خود جيزى دارد؟ حكومت 


"2١: ص‎ 


نكته ها: 
مسيحيان جند ادّعاى بى اساس درباره خدا دارند كه قرآن به آنها اشاره مى كند: 
ىج لام ملاع 
١.اعتقاد‏ به خدايان سه كانه. لا تقولوا ثلاثه ... 00 
- - -ه لاء لل لم 
".اعتقاد به اينكه خداى آفريد كارويكى از خدايان سه كانه اس ت(خداى يدر). قالوا إن الله ثالث ثلاثه ... 52 
ل ف د 5 ل ا ش 
«يخلق ما يشَاءُ) به خلقت حضرت عيسى بدون داشتن يدرءو افرينش حضرت ادم بدون داشتن يدر و مادر اشاره دارد. 


اكر حضرت مسيح خداستءيس جكونه(به عقيده ى مسيحيان) كشته شد و صليب»آرم مظلوميّت او كشت؟خدا كه نبايد مورد 


سوء قصد قرار كيرد! 


بيام ها: 
7 اك 


الْمَسِيحٌ ابْنْ مَْيَمَا 
؟-بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مأمور كفتكوى منطقى با مخالفان است. قل فَمَنْ يَملِكك ... 
#اساكر مسيح خدا باشدءخدا كه در شكم زن قرار نمى كيرد. «الْمَسِيحُ ابْنُّ مَوْيمَ) 
#داستمال فنا وانيست شد تكبا خدارى ساركان تست (إق ألاد أن تقلك السك 
ه-عيسى.مادرش وهمه مردم زمين در انسان بودن و ناتوان بودن در برابر قدرت خداوند» يكسان مى باشند. «الْمسِيحَ ابن مَروْيََ 
وألةوقن فى الأض يما 
لاء 1 لا إن 
ع-ادعاى خدابى براى غير خدا نظير مسيحءنشانه عدم شناخت واقعى مسيحيان نسبت به خداوند است. قالوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ 
ف لله لكك العلل ارات و الأذضن 
/ل:-قدرت الهى»محدود به نظام خاصى نيست و مى تواند حتّى بدون يدر هم 
ص رضم 


.١ 7١ .نساع‎ )١ -١ 


؟- 5؟) .مائدمى"”لا. 


0 0 
يَشَاءٌ و 0 ملك اللا 9 وا بَتهلطَاوَ لَه الْمَصِير18) 


ويهوديان ومسيحيان كفتند:ما يسران خدا ودوستان(خاص)اوييم.بكو: 


فى بجر دوا وام إكبتر) كاعافاة عتذان سس نسي رع اكه ماهر اسان هان اذ مخرفات ازببد(زواسازف 


و آنجه ميان آن دو است از آن خداوند استءو بازكشت و سرانجام تنها به سوى اوست. 

نكته ها: 

هنكامى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله جمعى از يهوديان را به اسلام دعوت كرد كفتند:ما فرزندان و دوستان خداييم. )١(‏ 
يهود و نصارا خود را يسران واقعى خدا نمى دانستندءبلكه نوعى فرزند خواندكى تشريفاتى براى خود تصوّر مى كردند. 


قتل انبياءكتمان بشارت ها به آمدن ييامبر اسلام»بيمان شكنى» تحريف كتب آسمانى» كوساله يرستىءبهانه جويى»شكم 
يرستىءنمونه هايى از جنايات بنى اسرائيل است و كنده شدن كوه از جاى خودءجهل سال آواركى»مسخ وذ اتهتمونة هايى از 


كيفر الهى نسبت به آثان اسة: ايُعَذَبُكمْ بذتوبكما 


ص حرفن 


)١-١‏ .ادّعاى فرزند خدا و دوست خدا بودن.در انجيل يوحناءباب #جمله 5١‏ نيز آمده است.تفسير نمونه. 


بيام ها: 


- 
عمو 


5 37 598 7 5 . 5 جح . 50 5 را ل و ل 1 
١-نزاديرستىء.امتيازطلبى‏ و حق را منحصر در خود وحزب و كّروه خود دانستن »ممنوع اسثت. «جل انتم شرٌ مِمَنْ خلق) 


مرج فردءقومءنزاد و امّتىءنبايد مطمئن به آمرزش خدا باشدءجنانكه نبايد از رحمت او مأيوس باشد. «يَغْفِرٌ لِمَنْ بع وَيُعَذُتٌ 
مَنْ يَشَاءً) 

8كين فى قة ليق و لم تق عر بن ذم انع 82 كيلا ره بنع .و لأكزى ققة ليف وهيه زد 
احلا ب قد جاءَكم رَسُولْنا ييْنْ لكم عَلىَ فثْرَهِ مِنَ الرُّسْلٍ أن تقولوا ما جاءَنا مِنْ بَشْدير وَ لا نَذِير فقَدٌ جاءكم بَيْديرٌ وَ نَذِيرٌ 
الله عَلِ كل شَئْءِ قَدِيره 019 

قد انا كدان همان رسول مدر دوزاق قد اناق تولاقة بد سرك اندها لمن كاركنا فى برا انزاك الحا باق كماد 10 كاذ 


بككوييد:مارا بشارت دهنده و بيم دهنده اى نيامد.براستى بشير و نذير برايتان آمدءو خداوند بر هر جيز تواناست. 
نكته ها: 


دوره هايى كه ييامبرى مبعوث نمى شودءزمين خالى از حجت خدا نيستء جون اوصياى ييامبران بوده اند.به تعبير حضرت على 
عليه السلام:هركز زمين خالى از حيّجت نيست»جه قدرت داشته باشد يا نه»جون راه خدا نبايد براى يويند كان مخفى بمائد. 


فترت ها و فاصله هاى كوتاه مدت يا دراز مدت»حكمت هايى دارد واز برنامه هاى مفيد در نظام تربيتى الهى است.نمونه هاى 
آن در تاريخ عبارتند ازنجدا شدن حضرت موسى عليه السلام از مردم؛اعتكاف انبياءقطع وحى از ييامبر و غيبت صغرى و 
كبراى امام مهدى عليه السلام. 


ص خرف 


.١57 .نهج البلاغه» كلمات قصار‎ )١ -١ 


بيام ها: 
ا-اسلام ال لكاتب را دوقع ابجاة رامن كتانف 1 أ لناب قَد لجاء كم 


و 


؟"-بيان حقايقى كه كتمان يا تحريف و يا فراموش شده اندءيكى از رسالت هاى انبياست. بين لكا 


م -احكام الهىءنياز به تبيين ييامبران دارد. «وَسُول 4 2 ين لَكوا 


2 لا 
#اخيكك: رأم عن وجهافة راع روص اسان هى جتدددر أن تقر ارا لكا ادا وف كين 


متبهاريك ةو انذار رز حيوو عاق مليف باسك كاد كل وق و كيذ 
#-انسان در انتخاب راه آزاد است,انبيا فقط بشارت و هشدار مى دهندءاجبار و اكراهى ندارند. «قَقَدُ 0-0 تشنة و نذنة) 


ل ل ا ا ل لا 
دين باشد»جون خداوند بر هر كارى تواناست. دوَ الله ع عَللِا كل شَيْءِ قَدِيك) 
كه :. 1 
0 5ل موس لَِوْمِها ْم اذْكرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ إذ جَِلَ فيكم أثيلاه و جَعلكُم مُلُوكا و تاك اليرت 
الْطَالَمِينَ 7 


و(به ياد آوريد)زمانى كه موسى به قوم خود كفت:اى قوم من! نعمت خدا ابر كود واه ا وريه شكاني كد دزساة كما 
ييامبرانى قرار داد و شما را يادشاهان قرار داد(كه صاحب اختيار مال و جان و ناموس و حكومت شديد)و به شما جيزهايى داد 


كه به هيج يكك از جهانيان نداده بود. 

نكته ها: 

ياد نعمت هاءعامل عشق به خداءشكر نعمت هاى او و تعد و تسليم در برابر دستورات اوست. «اذْكروا تقم» 0 
«ملكادر لغت هم به معناى حاكم و زمامدار و هم به معناى صاحب و مالكك آمده است و 


ص :3 


در روايتى از ييامبر صل الله عليه و آله نقل شده است:هر كس از بنى اسرائيل كه داراى همسرءخدمتكار و مركب بود به او 
لكف مى سند اضيا اكر ملوك به معناى سلاطين باشدءهمه ى مردم نمى توانند يادشاه باشند.بنابراين ملككبه معناى 


ماع ان السك 


نعمت هايى جون:عبور از رود نيل»نزول من و سلوى و جوشيدن دوازده جشمه ى آب از نعمت هاى ويزه ى بنى اسرائيل بود 
ََ لاه ل م 
كاين آبهباجملهى وأتاكة كا له ؤت أخداوبه آن اشار هن كد 


بيام ها: 


١-براى‏ دعوت مردمءخوب است از ابزار عاطفه استفاده كرد. لي قَوْم؛ 


0 
؟-بايد بيش از دستورات الهى.مردم را با ذكر الطاف الهىء1ماده كنيم. أذْكرُوا نِعْمَتٌ الله ...(در اين آيه ذكر نعمت هاست و 


در آيهى بعد يكك فرمان مهم صادر شده است.) 


ف و 


ا" 


أ 


#اسبية مرك يسكروية درت ال ميك سان خداوله اك | جَعَلَ فيكم 
عم ل 
ع-از وظايف انبياءياد آورى نعمت هاى الهى به مردم است. «اذكرُوا نِعْمَتٌ الله) 


ياداورى مى كند. اجَعَلَ فيكم أثلاء» 


#-از تاريخ عبرت بكيريم.قوم موسى يس از برخوردارى از لطف ويزهى الهى و رسيدن به حكومت. كرفتار ذلت و م كا" 
شدائد. ولو يت أعدا وى الخاليت: به دار عَضَبعع الله لديل شن 


ص 80 


١--١).تفسيرالميزان.‏ 
كضرع .بقره» 6 


قوم م اْخلُوا الَْوْض الْمَقَدّسَه الت كنب اللَهُ لَكم و لا تَوْتَدُوا عل أخبا ركم فَنْمَِبُوا خاسِرِينَ؟1١؟)‏ 


(موسى فرمود:)اى قوم من! به سرزمين مقدّسى كه خداوند براى شما مقرّر كرده وارد شويد و به يشت سر خود برنكّرديد كه 
زيانكار مى كرديد. 


نكته ها: 

«ارض مقدّس»همهى منطقه ى شاما ت(سوريهءاردنءفلسطين و...)است يا تنها بيت المقدّس مى باشد. 
لا 

مراد از «لا رهج تدوا» يشت 2 تكردق يه فرمان الهى يا بركشت و عقن نشيى تلكرون در مسر حركت اسع 

بيام ها: 

١-رابطه‏ ى رهبر و مردمءبايد عميق و عاطفى باشد. ( قَوْم) 


البير ومين فاق ملتسن .ا باك 31 حكة تااعلان بيروت ]ورف راذخلوا الأخض التقدضة 


#تهيه كاف زعي ركياة سكو عن داعا قذانيك داوف «الاض الفقدسة 


و 


- 


#-فرار از جبهه. حرام اس أكخاراءت ولا تَدتَدُوا 
لحري كرارق اليك جا البى سيت اليك داوف كيك أ ثلياة وَ جلك لوكا ماد أ 3 خلوا 


#-از مصاديق و نمونه هاى خسارت»محروميّت از مكان هاى مقدّس است. 


قالُوالا موسلا إِنَّ فيها قَوْماً جَبارِينَ وَ نا أَنْ نَدْخلها حتى بَحْرجوا منها فَإِنْ يَخْرجُوا مِنها فَإنًا داخلونَ؟5) 


(بنى اسرائيل در ياسخ)كفتند:اى موسى! همانا در آن سرزمين كروهى ستمكر وجود دارد وما هركز وارد آن نمى شويمءتا 


آنان از آن سرزمين بيرون شوندءيس اكر از آنجا بيرون روند بى ترديد ما داخل مى شويم! 
نكته ها: 


«جبارااز«حجَ ترابه معناى اصلاح وجبران جيزى همراه با قهر و فشار است.امرا به هر يك از اين دو معنا به تنهايى نيز آمده 


است:١.جبران‏ كردن ".قهر و غلبه»ودرباره ى خداوند به هر دو معنى به كار مى رود. 20102 


«قوم جدّاراهمان عمالقهءاز نزاد ساح يزدنه كدون شتبال عروسقال دن سعد الع سينا ند كى فى كردق ويه نمي حول 
كردهءيانصد سال حكومت ا شك 20 


بيام ها: 


06 
ص 


١-بودن‏ نااهلان در جايىءدليل كناره كيرى افراد شايسته نيست ؤم ادلو ... 


لاء 


؟-بايد دشمن را بيرون كردءنه آنكه صبر كرد تا خودش بيرون رود. اقَإِنْ بخمضرا متيلا كان #اخلوة) 

ل 
"-راحت طلبى»ممنوع است بايد اقدام كرد و امداد خواست تا دشمن را بيروة وائد.(انتقاد قرآناز سن اسرائيل كه كفعد: «إنا 
نَن تذغلا) 

05 8 اه ه. 0 
؟-توقع بيروزى بدون مبارزه تفكرى نادرست است. «فإِنْ يَحْرْجُوا منها فد نا كاشاون 


درا اوفافرفان عباوت ولحاعك انك رأ تاها (با توجه به اينكه در حرف الَنْ ايهام جسارت است.) 


ص ير 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
07 .دائرهالمعارفء.فريد وجدى. 


قَألَ رَجَلانِ مِنَ الَِّينَ يَحَاقُونَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيهِمَا ادْحُلُوا عَلَيهمُ اليلاب هذا دَحَليُموه فَِنّكمْ غالبونَ وَ عَلَى اللْهِ فتَوَكلوا إِنْ كتمع 
مُوْ منِينَ (“373) 


دو نفر از مردانى كه(از خدا)مى ترسيدند و خدا به آنان نعمت(عقل وايمان و شهامت)داده بود كفتند:از دروازه ى شهر بر 


دشمن وارد شويد(و نترسيد)يس جون كه داخل شديد همانا بيروزيد و اكر ايمان داريد بر خدا توكل كنيد. 
نكته ها: 
در تفاسير آمده است:آن دو نفر از نقباى دوازده كانه بنى اسرائيل بودندءبه نام هاى: 


١(بوشع‏ بن نون)و«كالب بن يوفنا»و نامشان در تورات:سة فر تثنيه مده است. (لكامام باقر عليه السلام فرمودند:اين دو نفر»ءيسر 
عموى موسى عليه السلام بودند. 250 
به كفته علامه طباطبايى در تفسير الميزان:«هر كاه كلمه ى«نعمتادر قرآن بدون قيد آمدءمراد نعمت ولايت و نبوّت است). 
بيام ها: 

لا 


لام رعو بم 
١-خداترسىءزمينه‏ ى فراهم شدن الطاف و نعمت هاى الهى است. يخافون أنَعَمَ الله 


5 7 رلاء ساعه 8 
تسليم نمى شود. يخافون انعم الله ... 
الوا 
5 لأء 8 0 
''-خداترسىءزمينه ى شجاعت و جرات و عمل است. يخافون ... ادخلوا 
ص :75898 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- ؟7) .تفسير نورالثقلين. 


سخداترسىءنعمتى الهى است. (يَحَاقُونَ أَنْعم الله عَلَِهِمَاا 
3-6 -9 و 0 لا - 
ه-هنكام حملهءبايد به رزمند كان روحيه داد. «فإنكم غالون» 


5 2 5 لام 8 8 لا 84 
#-خوف الهى و تقواءبه انسان بصيرت و نيروى تحليل صحيح و روشن از مسائل مى دهد. يَخافونَ ... فإنْكم غَالِبُونَ 
س ص لسار َو 
لا-ت وكلءبايد مخلصانه و تنها بر خدا باشد. «عَلى الله فْتَوَكلوا» 


حَ لا مم ريك لا ع 
#-اكر اهل ايمان با شهامت وارد شوندءمنحرفان ميدان را تركك مى كنند. «فَإذا دَحَلَتْمُوه فَإنّكمْ غالِيُونَ 
7 و و 7 لا َو 
4-اصل در موفقّت تنها امكانات مادّى نيست.بلكه ايمان و توكل»تصميم و جرأت نيز لازم است. اذخلوا ... وَ عَلى الله فتَوَكلوا 
دكن كن رياني كا اقتيكة الكدهد ات تلقل :ارتو تميق تن سان 
أَدْخَلوا ... فَتَوَ كلوا 
١-توكلءنشانه‏ ى ايمان و كليد نجات از بن بست ها و ترس هاست. قَتَوَكلوا إِنْ كنْمم .. 
لا مو 00 لا 5 7 ل ٍ َو ا 5 
؟١-از‏ شما حركتءاز خدا بركت و نصرت. «فإذا دَحَلتَمُوهُ فإنْكمُ غالبُونَ وَعَلى الله فتَوَكلوا إِنْ كنْتم مُؤْمِنِينَ 


١-توكلءتنها‏ به لفظ نيست؛بلكه روحيه اى برخاسته از ايمان است. امت وَكلوا إِنْ كتُمْ مُؤْمِنِينَ 
0 


تلا إنا 


0 لا 


0 5 
ل قوسلا ذا أن عله يدا ا داقرا ذنها فادفف ن أَنْت و ويك ل 5 إن اضيا تاعدُوف؟3 


717١: ص‎ 


نكته ها: 


كه ربيف الملالت وهر جاو سعر اقيق سال سطدةاقن] موسي :عليه السلاة كد وه وه يوه مودت وار 1ق شوبة وبا شمن 
بجنكيد.بهانه آوردهءاز فرمان او تخلّف كردندءولى مسلمانان در سال ششم هجرى كه به قصد عمره در ركاب بيامبر صلى الله 
عليه و آله تا تزديكى مكه آمدندءاكر ممائعت آن حضرت نبود به شهر حمله مى كردند.در اين سفر»«صاح حديبيه؛واقع 
شد.آرىءهر دو قوم به دروازه دو شهر مقدّس رسيدند»ولى يكى جنان كريزان از ج: جك ويكن نه ملحتو 


سستى بنى اسرائيل در مبارزه با دشمن»جنان مشهور بود كه مسلمانان بحا ارق جكددر درام هجرى)وهنكام 
0 ءل) لا 

ورود به مكه(سال ششم)مى كفتند:ما همجون بنى اسرائيل نيستيم كه (إِنَا هامُنا قاعِدُونَ» بكوييم.همواره در ركاب تو آماده ى 

تلاش رهبران الهى در انجام وظايفى كه بر عهده دارند»تنها در صورت همراهى مردم به ثمر مى رسد. 


بيام ها: 


+ 


١-بنى‏ اسرائيل»نمونه ى بى ادبىءبهانه جويى»ضعف و رفاه طلبى بودند كنا بويك 0 ا 


6 


دو كلمد اه /13ا وصاراف الاؤهر قار فسان هنا مكار اسع 

در كلمه ى «أتدا »اصرار بر جسارت ديده مى شود. 

در كلمه ى «قَاذْهَتْ) »توهين به حضرت موسى مشاهده مى شود. 

در كلمه ى دريُك »توهين به ذات يرورد كار وجود دارد ونشائك فعن ايمان آنان است. 


لا ء د 8 
«قاعدون)») »رفاه طلبى انان رامى رساندءنه عزّت جويى راء 


حي 
ان 


؟-مردم بايد خود به اصلاح جامعه بيردازند.نه آنكه تنها از خداوند و رهبران دينى توقع اصلاح داشته باشند. 3 


قاعدُونَ) 
لم لل ب لا لا لا 
ال -آرزوى ييروزى بدون كو شش»خردمندانه نيست. «فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) 


77١١ ص‎ 


َفْيِى وَ أخى فَافْرْقَ بَِننا وَ بين الْقَوْم الَْاسِقِينَ 30١‏ 
(موسى) كفت:يروردكارا! همانا من جز خود و برادرم»اختيار كسى را ندارم»يس ميان ما و قوم فاسق و تبهكار فاصله بينداز. 
نكته ها: 


حضرت موسى عليه السلام»يس از يأس از حركت بنى اسرائيل»به دركاه خداوند شكايت كرد. 


فرخواشة هن كرد باهر كه كتاروميان آناة ودشمان فاصله افد 


در اين كه جرا حضرت موسى فقط از خود و برادرش ياد مى كند و از آن دو نفر يرهيزكار كه با موسى همصدا شدند و مردم 


را براى ورود به شهر دعوت كردند يادى نمى كند.مفسّران سخنانى دارندءاز جمله: 
«#موسى به ثبات قدم آن دو نفر هم اطمينان نداشت. 2012 


#جون آن دو نفر از سوى مردم به ستكسار تهديد شده بودند»لذا موسى كفت:خدايا! من هيج قدرتى ندارم»حتّى آن دو نفر 
فوسترض عطرية .10 


بيام ها: 
١-غالب‏ دعاهاى قرآنى با استمداد از اسم ربٌ است. قال رَبّ .. 

0 م و لا ِِ 
؟-در حالى كه همه ى مردم از ما بريده اند»به نجات دهنده ى اصلى متوسّل شويم. فاذمَبٌ أَنْتَ وَ رَبك ... قال رَبّ .. 
“-شكايت بيامبران به خداوند و نفرين»وقتى است كه از ايمان واطاعت مردم مأيوس شوند. رَبٌِّ 5 5 


ص :777 


5-1 اتسين مراغ.. 
89 بوفسير أطمية البياة. 


20 ها 
'-سر ييجى از جهاد»فسق اسنة: 7 قَافْدِق ق يَيننا وَ بين القؤْم الفاسقين» 


واه طأا اه 

له -يكى از بلاهاى اجتماعى دور شدن مردم ازاولياى خدا ومحروم شدن از فيض وجودشان اسية: «شافْوق يننا وَ بن الْقَوْم 
لا 
الفاسقينّ» 

ِ 5 هبه طلا رد مه طا 7 
ع-يكى از بلاها و سختى هاى مؤمنان.زند كَى با فاسقان و در ميان انان بودن است. «فافرّق يننا وَ بَئْنّ القؤم الفاسقين» 

- ع ل] 5 رلارة رم دص الما ير 

قال فإنها مُحَدَمَهٌ ء ؛ أيفية به يَتِيِهُونَ فى الأرض فلا تأس عَلى القؤم الفاسقينَ١12)‏ 
اين مدّت طولانى را)در زمين سركردان(و از مواهب مادّى ومعنوى آن سرزمين مقدّسء محروم)خواهند شدويس بر اين قوم 


تبهكار و.فاسق؛تأشف مخور. 
نكته ها: 


ايَتِيهُونَ) از ريشه ى«تيهابه معناى س ركردانى است و به صحراى سيناءمحل س ركردانى آن قوم نيز كفته شده است كه جهل 


سالءدر آن منطقه به سر بردند و از بركات زمين محروم ماندند. 
داستاق تحلته بت اشرائي و قير اله و شر كرداتي آنان در تيه»در فصل جهارم از سفر اعداد»در تورات مطرح شده أسبية: 


امام صادق عليه السلام فرمودند:خداوند ورود ب اسراف ساييةالمقلس وا جيه قدلك آنان از فرمان حضرت موسىءبر 
آنان وفرزندانشان تحريم كرد و بالاخره فرزندان فرزندان آنها موفق به ورود شدند.(يعنى تا يدران و فرزندان آنان كه مورد 


تحريم قرار كرفته بودند زنده بودند»ورود به ارض مقدّس حاصل نكرديد.) )١(‏ 


ص كر 


)١ -١‏ .تفسير عباشى. 


در روايات مى خوانيم:شبيه داستان بنى اسرائيل»براى مسلمانان هم بيش خواهد آمد. (01) 


در عدد اربعين(جهل) (أَرْبَعِينَ سَنَهَا رمزى استءكه هم در قهر و هم در لطف الهى به كار مى رود.حضرت موسى براى كرفتن 


تورات»جهل شب در كوه طور ماند و مدّت آواركى قوم يهود جهل سال بود. 


كاهى اصلاح نسل جديدءبا انقراض نسل قديم اسكو م أحعية هه عترن قن الأذف بايد عرو اكات نظام فرعونى كه قدر 


موسي زا ثم داققد ان دثا يرود و انسل عديدى در فضائ آزاة وبا مشكلات زند كى ضكدراق رشد كد ذا قدر زند كن دز 


شهر ودر سابه رهبران آسمانى را بدانند.در حديث اسنت كه انان در سرزمين(تيه)از دنيا رفتند وفرزندانشان وارد سرزمين 


مقدّس شدند. 
بيام ها: 
١-كيفر‏ فرار از جنك محرومدِت است. 0 محر مَةُ عَلَتِهِمْ) 


اس ركردانى»نوعى عذاب براى فاسقان است. «يَتِيهُونَ فى الْأدْض)» 


لاه 
-انبيا»د لسوز مردمند. «فلا تأسّ» 


وم 


- 


لا 
ه-براى فاسقان دلسوزى نكنيد. «فلا تَأسّ) (تنبيه مجرم»همجون داروى تلخ به نفع سلامت فرد و جامعه است.) 


ص 7 


0-١‏ .بحارءج /35ء)ص ١١‏ و0”, 


وَ ائْلَ عَلَبوم نا ابّى 51م بالق إذْ قبلا قبلبانا فتعبَلَ من أع دهلطا وَ لع يُتََبَلُ من الْآخَر قال لَأقتنَك و آلَ كا يتمَبَل الله مِنَ 


ا مقي (7؟» 


(اى ييامبر!)داستان دو يسر آدم رانةاحجقٌ بر مردم بازخوان»!نكاه كه(هر يك از آن دو)قربانى بيش آوردندءيس از 
يكى (هابيل) بذيرفته شد و از ديكرى(قابيل)قبول نككشت.(قابيل) كفت:حتماً تو را خواهم كشتء(هابيل) كفت:خداوندءتنها از 


متقين قبول مى كند. 
نكته ها: 


شانة :راد از تاكوتث باحق اناياشد كنابد ماجرادر قوراة فحريس شده وبا خرافات» بيش اسث و انهه كر قران 


آمدهحقٌ اسنية: 


در روايات آمده است كه هابيل»دامدار بود و بهترين كوسفند خود را براى قربانى آورد و قابيل» كشاورز بود و بدترين قسمت 
زراعت خود را براى انفاق در راه خدا يركر نفع قافر ان فرعا نهر كيه حي نش يديك الكة از آنجه دوست داريد 


اثقاق كنيقه وذ الوا ال عتى فقوا يا بُوتَه 08 

امام صادق عليه السلام فرمود:انككيزه قتل قابيل حسادت اواسبك ديه وترون قرباتي شاي وى لد 

بيام ها: 

١-بايد‏ تاريخ كذشتكان را براى عبرت كرفتن خواند و بررسى كرد. فو اثل) 

"-تاريخ را از افسانه جدا كنيم. ١بالْحَقّ)‏ (ماجراى قربانى هابيل وقابيل افسانه و داستان بى اساس نيست.) 
#-اصل»تقرّب به خداوند است نه قربانىءقربانى هرجه كه مى خواهد.باشد. إِذَ قربا انا ( ايان نكره آمده است) 
ص :1/0” 

)١ -١‏ .كافىءج عص"11. 


(١ -7‏ 5 عمران»؟357. 


عمتسي لوو التقليد. 


"-يسر ييامير بودن نقشى در ردٌ يا قبول اعمال نداردءينايراب بن از يكى يذيرفته شد و از ديكرى يذيرفته نشد. تقل من أ أحدملنا 
وََ لَمْ ينبل مِنَ الْآخَر) 


- 
1 خآ يه د 


ه-تاريخ قتل وخونريزى هم زمان با تاريخ انسان است. نَأ اب 51م ... لأمتبنّكه 


3 2078 


#-كاهى حسادتءتا براد ركشى هم بيش مى رود. «لأة 
ا 
لا-به تهديد كننده ى به قتل هم بايد منطقى جواب داد. دكا يَتَقمِلٌ الله 
8-در قبول يا عدم قبول اعمالءانكيزه ها و خصلت ها مؤثرند. ونا يَتعيِل اللَهُ مِنّ الْمتَقِينَا 
ا ٠...‏ اد لا إن 
4-ملاكك يذيرش اعمال»تقواستءنه شخصيت افراد و نه نوع كار. وكا يتمَجَلُ الله مِنَ الْمتَقِينَا 
٠‏ -تفاوت در قبول و عدم قبول»براساس تقواست.نه تبعيض. )4م مِنَ الْمُتّقِينَ) 


0 
لين يَسِطتٌ اك بَدَك لَفتكى ل أنا لاط يدي ليك تلك 5 لاف قوت اميه ةا 


(هابيل به برادرش قابيل كفتة)اكر قو راق ننه عن وسفة را يسود بم دراز كتى :من عركز برائ كشتن تو وسعم رادواز 
نخواهم كردءزيرا من از خداوندءيرورد كار جهانيان بيم دارم. 


نكته ها: 


ابييل ككس قصل كشدق "قو ر|اندازعءنه آلكه از خود هت دفاء نعى كدو موق تسليع قال شدان بااغقوا سار كار تبست. ا أنا 


لباسط يَدِى .. 


بيام ها: 


م 
6 


اعدو برهووه با حسف ارام سكن يكرييي :و افش عبد وبا ترم دن كقتار حاموش كي ا نباسط . 


ص غ8 


تب به عل] م مر 
١؟-آنجه‏ ارزش دارد»نكشتن بر اساس خوف از خداستءنه به خاطر ناتوانى و سستى. «إنى أخاف اللهً) 


ع س ٍِ َل و 5 
“"-تقوا و خداترسىءعامل بازدارنده ى از كُناه و تعدى در حساس ترين حالات است. «إنى أخاف الله) 
1 55 ءِ 2لا ع ل ان 
مسعالّم:مظهر ربوييّت الهى است. َرَت الْعَالَمِينَ 


0 ل 
مم : د و لل لاود اد 
إنى أريد أن تيوءَ بإثمى وَ إثُمك فتَكونَ منْ 5 انار وَ ذلكك جَرَاءٌ الظالمينَ797) 


همانا من مى خواهم تو با بار كناه من(كه يس از كشتنم بر عهده تو قرار مى كيرد)و كناه خودت(به سوى خدا)بازكردى واز 


دوزخيان باشىءو اين است كيفر ستمكاران. 


كه 


ا 0 عه 5 
فطوّعت له نفسّه قثل أخيه فقتله فَاصّبَحح مِنّ الخاسرينٌ<:”) 


33 حا فده 7 


نكته ها: 


امام باقر عليه السلام به دنبال تلاوت آيه «مَطَوَّعَتٌ لَهُ نَفْسَهُ) فرمود:ابليس به قابيل كفت:قربانى تو قبول نشد و قربانى برادرت 


هابيل قبول شدءاكر او زنده بماند در طول تاريخ نسل او بر نسل تو افتخار خواهند كرد كه قربانى يدر ما يذيرفته شد واز يدر 


شما بتيرشه لعذه اسع طابراوة بدر ايك كه لوراية قل وربات شار ذلك تقد 21 


ص :/71/1 


11 .كافى»ج.لءعص‎ 0-١ 


2 أن : سوع .. ا 00 ياك 
من كلد 113 


معناى آيه»ءسكوت در مقابل ظالم به اميد بخشش كناهان نيست. 
در حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم سحل ,خا ذاثه كوه قاسيون در دمشق است». 272 
امام سجاد عليه السلام فرمودند:«نحوه ى كشتن را ابليس به قابيل ياد داد». 200 
بيام ها: 
١-كناهان‏ مقتولءبه قاتل منتقل مى شود. ١تبوءَ‏ بالمى) 
اعوروزور كروق ها عل كارت اغاو 2 اسك وال نيك 
١‏ 9 عن ََ لا لا 
“ا-براد ركشى همان و دوزخى شدن همان. «فتكونَ من أضحاب الثّار) 


: 0 
#دايناة به تعا تو عقايد اليه ساق هاف اروض ومين بود لسك امات انان 


فقاتلءهم به خود ظلم مى كندء.هم به مقتولءهم به خانواده ى مقتول و هم به جامعه. الي 
#-نفس انسانءبا وسوسه تلقين و تزيين»انسان را رام و خام مى كند و به كناه مى كشد. «قَطْوَّعَتٌ لَهُ تَفْسَهًا 
لا-هواى نفس مى تواند عواطف برادرى را نيز سركوب كند . مَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قل أخيها 

/-فطرت ياك انسانىءاز آدم كشى بيزار استءولى نفسءاين كار را خوب جلوه 

ص :7178 

أت )فين تووالتقلية. 


لاع لقا سين 1 لمكو 
)تسيو تور الفقليف 


داده و انسان را به قتل وامى دارد. «قَطرَّعَتٌ 
9-جنكك حقٌّ و باطلءاز آغاز تاريخ زندكى بشر بوده است. (قَمََلهُ) 

1 3 ” 
٠-بيروى‏ از هواى نفس»خسارت است. «فقتله فاصبَحح مِنَ الخاسرينّ» 


١قاتلءهم‏ از درون كرفتار عذاب وجدان است وهم از بيرون مورد انتقاد مردم و هم كرفتار قصاص و عدل مى شود و 


2000 ط] 
كامى نمى كيرد. «فقتله فاصبَحَ مِنَ الخاسرينّ» 


5 اد هلا 
١١-تسلط‏ و غلبه بر مخالف».هميشه نشانه ى سرافرازى نيست. «فقتله فَاصبَحَ من الخاسرينّ» 


لاير 7 تر لله 00 000 َ 
بعت الله ابا يتيحت فى الْأَض لِيريهُ كيف يلارى سوأ أيه آلا وبلا أَعجَرْتُ أَنْ أكون مِثلَ قدا الاب تأرارى سَؤَأَء 
لا 


أخى فَأْصْبح مِنّ النَادِمِينَ 31١‏ 


باك به اح بن جسن كر وبي ا ا و 


نكته ها: 


قابيل كه مرتكب قتل برادر شدءجون ديد درّند كان سراغ جسد او مى آيندءآن را به دوش كشيدءامًا سودى نديد وهم جنان 


متحير بود.امًا همين كه كار زاغ را در دفن كشته زاغ ديكرى ديد موخت كه جسد برادر را دفن كند. 
«اغراب)ءبه معناى كلاغ اشست. ا 
اساة هاف اؤله سيان تتهر به بوتنو لى عند اوقل نواتما لط خصو راق رادها كرنا كوت به اسان سرازير كرده: اسع 


امام سجاد عليه السلام فرمودند:خداوند دو زاغ فرستاد تا با هم دركير شوند ويكى ديكرى را كشت سيبس قاتل با منقار خود 


كودالى حفر كرد و كشته را دفن كرد. (7) 


ص :1/0" 


)١-١‏ .قاموس قرآن. 


امام سجاد عليه السلام فرمودند:«و الذَّنوب الْتَى تورث النّدم قتل النَفُْس»از كناهانى كه سبب ندامت مى شودءكشتن انسان بى 
كناه اس 50 


بيام ها: 

كاه حهوانات مأمون الى اتن و جر كث نويه افرمان او ودر عدرى الست كدان مى كوهد «فيعت الله باه 
1 

5 -بسيارى از معلومات بشرءاز زندكى حيوانات الهام كرفته است . فبِعَت الله غلابا يبحت ا .. لِيريَه 


“"-انسان بايد همواره در ب بى آموختن باشد .اصل»آموختن و ياد كيرى استءاز هر طريقى» كرجه از طريق حيوانات باشد عت 
الله دابا ... ييه 


#خداوند» كاهى انسان را با حيوانات كوجكك آموزش مى دهد تا بفهماند زاغ هم مى تواند وسيله ى آموزش انسان 
باشدىويس نبايد مغرور شد. ظاياً . .. ليْريَه 


-جسد مرده را بايد در زمين دفن كرد(در محفظه قراردادن»موميايى كردن» سوزاندن و...صحيح نيست). فى الْأؤْض 5 لأارى 


ََ 3 سر الو نر لال بور .بورق 0 2 ا لا 5 5 

: بن أَخل ديك علا عل يتى زلا واثيل 1ل انا جر على أولا” .فى ارم كاكلا كل الثاش ينا من عل 
ع هلا و ص > هر 2 - 

فكلا أخها اناس ججييعا و لقَذ مه سلا بافاتٍ ثم إِنَّ كثرا منُّْ بعد ذلك فِى الْأَدْض لَمَسْرفُونَ؟7 


أاوا 


758١: ص‎ 


)١ -١‏ .بحارءج #الاءص 0/ا. 


به همين جهت.بر بنى اسرائيل نوشتيم كه هر كس انسانى را جز به قصاص يا به كيفر فساد در زمين بكشد يس جنان است كه 
كويى همه ى مردم را كشته استءو هر كه انسانى را زنده كند(و از مركك يا انحراف نجات دهد)كويا همه ى مردم را زنده 
كرده است و البنّه رسولان ما دلايل روشنى را براى مردم آوردندءامّا(يا اين همه)بسيارى از مردم بعد از آن (ييام انبيا)در روى 


نكته ها: 


در اين آيه از كشتن يكك نفر به منزله ى كشتن همه ى مردم مطرح شده است.براى توضيح اين حقيقت جند بيان و معنا مى 
توان عرضه كرد: 


الف:قتل يكك نفر»كيفرى همجون قتل همه مردم را دارد. 

ب:حرمت قتل يكك نفر نزد خداوندءبه منزله قتل همه ى مردم نزد شماست. 
ج:قتل يكك نفر»ءبى اعتنايى به مقام انسائييت است. 

ه:قتل يكك نفر»سلب امندت از همه ى مردم است. 

و:جون انسان ها به منزله ى اعضاى يكك بيكرند»يس قتل يكى قتل همه است. 
ز:جايكاه دوزخى قاتل يكك نفر»ءجايكاه كسى است كه قاتل همه باشد. )١(‏ 
ح:قتل يكك نفرءزمينه ساز قتل همه است. 


طزيكك انسان مى تواند سرجشمه ى يكك نسل باشدءيس قتل او به منزله ى قتل يكك نسل است١(به‏ نظر مى رسد اين احتمال 


در روايات مى خوانيم:«فانى شدن تمام دنيا نزد خداءاز كشتن يكك مؤمن آسان تر است». (25 
ص :11 


."7١ .كافىءج لاءص‎ )١ -١ 
.بحارءج ١٠ءص ١7.اين حديث رادر شب جمعه آخر ماه رمضان 4 مى نويسم كه روز جمعه اش روز قدس است و‎ )1 -5 


در حالى كه تلويزيون صحنه هاى دلخراشى از كشتن مسلمانان بى يناه فلسطين را به دست صهيونيست ها نشان مى دهند. 


امام صادق عليه السلام فرمودند:٠«كسى‏ كه در موضعى كه آب يافت نمى شود»ءتشنه اى را سيراب كند.مانند كسى است كه 


نفسى را زنده كرده باشد). (1) 


طبق آيات و روايات»هدايت وارشاد مردم به راه حقّءنوعى احيا مى باشد و كمراه كردن مردمءنوعى قتل است.سوره انفال»آيه 


«تكاكع لكا بخييكة» . 
امام صادق عليه السلام نيز فرمودند:«مَن أخرجها من ضلال الى هدى فكائّما أحياها و من أخرجها من هدى الى الضّ لال فقد 
تطلها1ه ركس نفس متتخرفى :را هدايت كتد او وا ؤتده كرده و هر كس د يكرق را ميعرف كند اورا كيه ات 191 


امام صادق عليه السلام فرمودند:«نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدوّمراد از احياى نفسء نجات كرفتاران از غرق وآاتش 
سوزى ودرّنده يا دشمن است. )و در روايت ديكر آمده انظ :اكب كفي 5 ودنقة اى غذا ندهدءبه منزله ى كشتن اوست 


وغذا دادنءبه منزله ى زنده كردن اوست». (2. 
بيام ها: 
- لكآرء 
١-كَاهى‏ حوادث تاريخىءعامل صدور فرمان هاى الهى است. «مِنْ أجل ذلكك)» 
فا ل 2 عزنا عن الاي" 
"-انسان ها و سرنوشتشان در طول تاريخ به هم ييوند دارند. «مِنْ أجل ذلكك كتئنا عَلقْ بَنِى إشوائيل) 
2 2 لا 22 
“'-احكام الهى حكمت دارد وكزاف نيست. (مِنْ أجل ذلِك)» 


حيرا لو كير از سنككدلى ويرهيز از تكرار حادثه»كيفر ومجازات لازم است. 


اناك رلا 
«مِنْ أجل ذلك كتثنا) 
ص :11 


.١1"8 .مكارم الاخلاق»ءص‎ )١ -١ 
.كافى»ج "ءعص لكريم‎ 0) 
م .تفسير برهان.‎ 

عع .كافى»ج ؟.صضص 5 .7١‏ 


8- 8) :تفسير نورالتقلين. 


ه-جان همه ى انسان هاى مؤمن از هر نزاد و منطقه اى كه باشند»محترم اسك النسا) 


- 
ع 


لا غ - 1 ا ل 00 ره 7 ّ 
#-اعدام مفسددر قانون بنى اسرائيل نيز بوده است. «كتَئنا عَلِِ َِى إِسلائِيل أنه مَنْ قمَلَ نَفْساً غير نَفْس أو فَلطَادٍ فى الأزض» 


/سخود كشى و سقط جنين»از نمونه هاى«قتل نفس؛و حرام است. مَنْ قَتَلَ نَفساً ... 

/حجان كسى كه در زمين فساد مى كند يا براى جان مردم ارزشى قائل نيست و آنان را به قتل مى رساند»بى ارزش است و 
بايد از بين برود. اكير نَفْس أو قاد 

4-كشتن انسان در دو مورد جايز است: 

الف:به عنوان قصاص قاتل. ابغَيرِ نفس 

ب:براى از بين بردن مفسد. 01 لاد 


لصاوو يدا مريوط ينا الكوى سف انك كفس .ركاف افيه تين #بجاوؤايه قل راون بك امع اك نكا نكا كل 
لا 5 ل 5 
الناسَ جميعا) اما كشتن به عنوان قصاصءحيات جامعه است. «وَلكم فى النام علاة, 0 


الك , 
١-تجاوز‏ به حقوق يكك فردءتهديد امتتت جامعه اسث. كاك قدّلى الدّاسَ جميعا» آنان كه كارشان نجات جان انسان 
هاست.مانند يزشكانءيرستاران»مأموران آتش نشانىءامداد كرانءداروسازان و...بايد قدر خود وارزش كار خويش را بدانئد. 


2 
) 


ذكاكطا أخيا الْنَاسَ جميعاً: 
#احتوائدق جاتعة ف تله مداه وساقى د كرشا راقو عات جانياشةة اكة يال كاكلا اهيا الات عبيا 


206 


ى. 0 هو :لا هو 
عدم ايمان وعمل مردم به كفتار رسولان.در طول تاريخ بوده اسَت: امو تلقل عليه ا بالبئّنات 2 إن كن منهم تعد 
ذلك فى الْأَرْض لَمُسْرِفُونَا 


ص 1 


1/5 اقرف‎ )١ 1 


20 


*١-انسان‏ مختار استءبا آمدن بيامبران هم مى تواند راه خلاف برود. وَ لَقَدْ لكاء ئهُمْ رُسلْنا بِالْبيّناتٍ ... بعد ذلك فى الْأَدْض 
7 ل]|ا > 8 لا 7 م 5 م مراك 2 2 3 

ًا جَرَاءٌ الَّذِينَ يلحَارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَشِعَوْنَ فى الْأَرْض قَلطاداً أنْ يُقَتَلُوا أو يْصَِ لبوا أو تُقَطع أئييهغ و 
3 م 2 2 37 ىف 2 إلا 1 
ينْقَْا مِنَ الْأرْض ذلك لَهُمْ خِرْىٌ فِى الذّلا وَ لَهُمْ فى الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِيةٌ 7*0 

همانا كيفر آنان كه با خداوند و ييامبرش به محاربه برمى خيزند و(با سلاح و تهديد وغارت)در زمين به فساد مى كوشندءآن 
است كه كشته شوندءيا به دار آويخته شوندءيا دست و يايشان بطور مخالف بريده شود يا آنكه از سرزمين (خودشان) تبعيد 


نكته ها: 


در شأن نزول آيه آمده است كه جمعى از مش ركان مكه به مدينه آمده»مسلمان شدند.ولى جون بيمار بودند به فرمان ييامبر 
اكرم صلى الله عليه و آله به منطقه ى خوش آب و هوايى در بيرون مدينه رفته واجازه يافتند از شير شترهاى زكات بهره 
ببرند؛امَا جون سالم شدند»جويان هاى مسلمان را كرفته»دست و يايشان را بريدند و جشمانشان را كور كردهءشتران را به غارت 
بردند وازاسلام هم دست كشيدند.رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور داد آنان را دستككير كنند و همان كارى را كه با 


جويانان كرده بودندءبر سر خودشان آوردند.آيه ى فوق نازل شد. 


كيفرهايى كه در آيه آمده»«حقٌ الس اسح و اذ يحاتنيه حكومت يا مردم قابل عفو و تبديل نيست. (١)ودر‏ تفسير الميزان آمده 
است كه انتخاب يكى از جهار كيفرءبا امام مسلمانان است و اكر اولياى مقتول هم عفو كنندءبايد يكى از كيفرها اجرا شود. 


ص 0 


2 شين اطيي اليا 


كلمه ى حاق به معناى كيفر و ياداش كافى است؟يعنى حدود و مجازات هاى جهار كانه براى مجرم عادلانه و كافى است. 
م0 


عقوبت بايد همراه با عدالت باشد.جون فسادها و خصوصيّات مفسدان متفاوت استء كيفرها هم يكسان نيست؛مثلا اكر 
فسادءفجيعانه بود كيفرش قتل است؛إولى اكر سطحى بود كيفر آن تبعيد است.اين معنا از روايات فهميده مى شودءاز جمله 
آنكه:كيفر قتل»اعدام است كيفر ارعاب تبعيد است كيفر راهزنى و سرقتءقطع دست ويا است و كيفر قتل و راهزنى وسرقت 
مسلحانه»قطع دست و يا و به دار آويختن است. (5) 


اجراى احكام و حدود الهى»در سايه ى بريايى نظام و حكومت اسلامى مير استويس دين از سياست جدا نيست. 


ل 
آنان كير امام و بغت سسلمانان باحكومت الدلاس ووب كندعمشمول كارو اللهاامى ويد 1 


نا لا 
طبق ابه ى 1/4" سوره ى بقره.رباخوار»«محارب»خدا و ييامير است» «فَأَدنُوا يحوب من الله وَرَسُولِه) جون امثّت اقتصادى را به 


هم مى زند.همجنين در روايات»توهين به مسلمان»محاربهى با خدا به حساب آمده است:٠«من‏ أهان لى ول فقدبارزنى 
بالمحاربه». 250 


بيام ها: 


طم 


١-وظيفه‏ ى نظام و حكومت»حفظ امثّت شير ها روبناه ساف هاو وتشورة با مقكافان ادا لا 
ا 
اسجنكك با خلق خداءجنكك با خداست وآنكه با مردم طرف شودءكويا با خداوند طرف است. هيكْارِبُونٌ الله 


ص :16 


ا ا متقوين رهما 

شو ساق 

د م سير فى ظلال القرا ند 
ع- ©) .بحارءج .ص 0ء. 


دفاو رما :لسعو ائعة عافن و شنارو دنا انوا يسككر) عداو بكي تشارثرة الله1 ويه 
؟-براى آنان كه امتتّت جامعه را بر هم مى زنند»جند نوع كيفر مقرر شده است: 
اعدام تبعيدءقطع دست و ياءبه دار آويختن. يُقَتلُوا أو يُصَلْبُوا ... 


د-مخالفان ولايت رسول الله كه قصد براندازى دارند و با نظام الهى در جنكندء بايد به سخت ترين كيفر مجازات شوند. 
اكارورة الووفرتى انار 


2 - 
3 - عاعم اماه 


: لا 
إلا الذِينَ تابُوا مِْ قبل أنْ تَقَدِرُوا عَلَيِهِمْ فَاغلمُوا أن 


ن الله غفورٌ رَحِيمٌ 761 


- 


مكر كسانى كه بيش از آنكه بر آنان دست يابيد»توبه كرده باشند»)يس بدانيد كه خداوند آمرزنده اى مهربان است. 
نكته ها: 


عون ذرووابات به كسى كه مشسلماتاق را قيديد كند ونه ووق آنان اسلحه ركش كرعه قتلى صورك تكيره روكيد فى 
الارض كفته شدهءاين آيه توبه آنان را مطرح مى كند. 


بنابراين توبه ى محارب و مفسدءفقط كيفر تهديد و ارعاب را برمى داردءنه كيفر قتل و سرقت راءيعنى توبه درهحقٌ اللّهاأثر 
داردءنه«حقٌ الناس»»جون حق مردم مربوط به رضايت صاحبان حقّ است.عنوان محارب»حسابى دارد و عنوان قاتل و 
سارق»حسابى ديكر. (0)يعنى اكر محارب مرتكب قتل شده و توبه كرد»)حكم قصاص او باقى استهولى اكر فقط به تهديد و 


ارعاب دست زده و توبه كرد كيفر محارب از او برداشته مى شود. 


مجازات هاى الهى جنبه ى تربيتى و اصلاح فرد و جامعه داردءنه انتقام.از اين رو كناهكار بايد توبه كند و توبه او هم مؤثّر 


است. 


در رفع عقوبت.احراز توبه ى واقعى لازم است؛مثلا از طريق تغييرى كه در اخلاءق و رفتار و كفتار مجرم هويدا مى شودءيا به 
كواهى افراد عادل و مانئد اينها توبه او ثابت شود. 


ص 071 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بيام ها: 


- 


لا 
١-راه‏ توبه به روى همه باز است. ا الله وَ رَسُوَلهُ .. 


0 


احتوية اف أثر دارد كه بيش از دستكيرى و كرفتار شدن باشد. «مِنْ قبل أنْ تَقْدِرُوا عَلَيِهِمْ) (در ساير كناهان هم توبه تا قبل از 
لا 
أذ 


"-مغفرت خدا را باور كنيم. اقَاغْلْمُوا نَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) 


"-مغفرت خداوند همراه با رحمت است نه توبيخ و تحقير. «غَفُورٌ رَحِيِمٌ) 
4 2 َو 1 7 0 58 ل 
بها الَّذِينَ آمنوا انَهُوا الله وَ ابتَعُوا لَه الْوَسِلَة وَ لعَاهدُوا فِى سَبيله لَعَلْكمْ تَفْلِحَونَ 0" 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا يروا كنيد و(براى تقرب)به سوى او وسيله بجوييد و در راه او جهاد كنيدءباشد كه 
رستكار شويد. 


نكته ها: 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«بهترين وسيله اى كه مى توان با آن به خدا نزديكك شدءايمان به خداوند و ييامبرش و 
جهاد در راه او و كلمه ى اخلاص و اقامه ى نماز و يرداخت زكات و روزه كرفتن ماه رمضان و حج وعمره و صله ى رحم و 
انفاق هاى ينهانى و آشكار و كارهاى نيكك است»). 250 


اهل بيت عليهم السلام همان ريسمان محكم و وسيله ى تقرّب به خداوند هستنك. اهم العروه الوثقى والوسيله الى اللّم (*) 


توسّه لى»موضوعى است كه در كتب بسيارى از اهل سكنت مثل«صواعق)ابن حجر»«سنن» بيهقى١اصحيح‏ ادارمى و«وفاء 
الوفاء»درباره ى آن روايت نقل شده امك اغنما اباك "#سوره ى نساءء/اة سوره ى يبوسف و89١١‏ سوره ى توبه نيز مى تواند 


سند توسّل باشد. 


ص 006 


000057055 
-١‏ ؟) .نهج البلاغه»خطبه .1٠١‏ 


>" سير فياف 


بيام ها: 


0 
١-ايمان‏ ١آمَنُوا‏ »تقوا «اتّقوا الله »شفاعت «وَ اتْتَعُوا إِلَيْه الْوَمتَيلَةَ و جهاد «وَ لاهدُوا فى سَبيلهِ) »راه سعادت و رستكارى اسث. 


2 
- وه 7 
«لعلكم تفلخون» 
لا 


؟-براى رسيدن به فلاح؛هم بابد كناهان را تركك كرةء (اتَقُوا لَه هم بايد طاعات را انجام داد. (وَ ابَتَعُوا ليه الْوَسِيلَه) 


#-كارهاى خير»همه زمينه و وسيله ى سعاد تند.(البنّهِ اكر با كناه خود آن زمينه ها را از بين نبريم.) الَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 


007 به 5 اس 5 9 َو و 200 لا 3 شخي 5 5 لا 7 

إن الّذِينَ كفَرُوا آَؤ أنَّ لَه 2 فى الْأَرْض جمِيعاً وَ مِْلَهُ مَعَه ليَفْتَدُوا به مِنْ عذاب يؤم الِْامَهِ لا تَمَيلَ مِْهُعْ وَ لَهُعْ عَذَابٌ لم١2"‏ 
همانا كسانى كه كافر شدندءاكر تمام آنجه را در زمين است و همانند آن را دارا باشند تا براى نجات از عذاب روز قيامت 
فديه دهندءاز آنان يذيرفته نمى شود و براى آنان عذابى دردناكك است. 


0 ل 0 2 0 
نيحجان التارنو © مع بخارجين مثا وَ لَهُمْ عذات فقية ابه 


أ 


يُرِيدُونَ 
آنان مى خواهند از اتش دوزخ بيرون آيند در حالى كه از آن بيرون آمدنى نيستند و برايشان عذابى دائم و يايدار است. 
نكته ها: 


همه ى راه هاى نجات در قيامت بسته است» كافران نه از رحمت الهى بهره مند مى شوند» جون مخصوص اهل تقواست. 
رمت كفك 1 قوع كنا عقا الذي كتوق لقا ان سلاعت قال مى كر ادايدوة شفاعت مخصوص كسانى است 


كه خداوند از آنان راضى 


ص 11 


)١ -١‏ .اعراف»182. 


باشد. دلأ تَنْقَعٌ الشف اعَهُ ! الى الا ارسي ضيد؛ عاكوو انس كه حرس السقو ورا تعفر امعو 
لا نا 

درخواست مركشان يذيرفته نيست. نادو الك لِيفْض علا رَبك كَل نكم أكون 0 

بيام ها: 


١-كاراد‏ بى اموال» »تنها در دنياست و در آخرتءثروت بى ثمراست. ل 


"-روز قيامت در دستكاه عدل الهى»فديه يذيرفته نمى شود. ليَفتَدُوا .ل تفيل 


5 


"عامل اصلى سعادتء.در درون انسان است(ايمانءتقوا وجهاد)ءنه در بيرون (مال و ثروت). هم د فى لض د 2 


كبن بم 
٠. ٠‏ 5 5 كى ٠‏ 5 ع لا و لا 5 
"-عذاب كافرانءنه با فديه دفع مى شودءنه با دشت زمان قطع مى كردد. «وَ ما هم بخارجينّ) 


ه-كسى كه در دنيا با آن همه برهان و ارشاد»ازظلمت هاى شرك و جهل بيرون نيايد»در آخرت هم از دوزخ بيرون نخواهد 
بو ب .لا 

امد. «لْهُمْ عَذَاتٌ مَقِيع) 

ريه ا 

َ السَارِقٌ وَ التارقه فَاقْطعُوا أَئدييَلئا هلا حَراءَ بللا كملا تكالاً مِنَ الله وَ اللَّهُ عَزيرٌ حكيمٌ :82 

مرد و زن دزد را به جزاى كارى كه انجام داده اند دستشان را قطع كنيد. 

اين كيفرى است از سوى خداوند و خداوند مقتدر حكيم است. 


نكته ها: 


نر لا 
كلمه ى «:ك ال» به معناى امر بازدارنده است.قوانين جزايى اسلام برا بازذاوند فى استء نه انتقام جويى. «تكال» به عقوبتى 
كفته مى شود كه مايه ى عبرت ديكران باشد. 200 


دراين آيه ابتدا مرد دزد»سيس زن دزد مطرح شده است؛ولى در آيهى دوم سورهوى نور كه 
ص :75894 
١-١).طف؟١1.‏ 


-1) .زخرف»7/. 


مدع فاموس زان 


حكم زنا بيان شدهءابتدا زن زناكار»سيس مرد زناكار ياد شده استءشايد به خاطر آن است كه در سرقتءنقش مرد خلافكار 


بيشتر است و در زناءنقش زنٍ خلافكار. 


از مرحوم سيد مرتضى علم الهدى(از علماى هزار سال قبل)يرسيدند:جرا دستى كه يانصد مثقال طلا ديه دارد»به خاطر يكك 


جهارم مثقال دزدى»قطع مى شود؟ياسخ فرمود: 
«امانت»»قيمت دست را بالا مى برد و«خيانت»»ارزش آن رامى كاهد. 


طبق روايات»مقدار قطع دستءجهار انككشت است و بايد انككشت شست و كف دست باقى بماند.مقدار مالى هم كه به خاطر 
آن دست دزد قطع مى شودءبايد حداقل به قيمت يكك جهارم دينار(يكك جهارم مثقال طلا)باشد.مال هم بايد در مكان حفاظت 
شده باشدءنه در مثل كاروانسراءحمّام»مسجد و اماكن عمومى.سارق نيز بايد از قانون قطع دست مطلع باشدءو كرنه دست او قطع 
نمى شود.همجنين اكر كسى در سال هاى قحطى از روى اضطرارء مواد غذايى را سرقت كند دستش قطع نمى شود.البنّه در 
تمام مواردى كه دست قطع نمى شود كيفرهاى ديكرى در كار است كه تفصيل آن در كتب فقهى آمده است. )١(‏ 


ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله»بدترين نوع سرقت را سرقت از نماز و ناقص انجام دادن ركوع و سجود دانسته اند. (5) 
اجراى اين احكامءنياز به حكومت و قدرت و نظام و تشكيلات داردءيس اسلام»دين حكومت و سياست است. 


اسلامءقبل از بريدن دست ,بر اهمّت و لزوم كار و اداره ى زندكى فقرا از طريق بيت المال و بستككان نزديكك و قرض الحسنه و 


تعاون و...تأكيد مى كند؛ولى با اين حال فقرءبهانه و مجوّز سرقت نيست. (7) 
سيستم جزايى دنياءجون تنها به زندان و جريمه ى مالى تكيه داردءاز مقابله با سرقت عاجز است. 
قطع دستءبراى مجرم عامل هشدار دائمى و مايه ى جل وكيرى از لغزش مجدّد او وديكران 


51١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير صافى. 
؟- 35) .تفسير قرطبى. 
9-”) .تفسير فى ظلال القرآان. 


لا  »‏ الأليء 
١-كيفر‏ زن و مرد دزد يكسان است. «السارق و السارقة) 


؟-بايد امئّت جامعه را با قاطعيّت حفظ كرد. «قَافْطعُوا» 
0 لاه 
“ا-جريمه و كيفر سنكّين»بازدارنده ى از دزدى است. «تكالا» 
؟-در قوانين كيفرى اسلامءعلاوه بر تنبيه مجرم.عبرت ديكران هم مطرح است. 
ا 
وتكالا» 
هدر اجراى حدود الهىءنبايد تحت تأثير عواطف قرار كرفت. «فَاقَطعُوا» 


#-با اينكه قطع دست ازطرف قاضى وحاكم استءامّرا خدا به همه مؤمنان خطاب مى كندء افَاقْطَعُوا أَئْديَهْلا تا آنان زمينه 
اجراى حدود الهى را فراهم كنند. 
/ا-مالكيت شخصى و امتئّت اجتماعى به قدرى مهم است كه به خاطر آنءبايد دست دزد قطع شود. «فَاقَطعُوا» 
8-اعمال قدرت. بايد حساب شده باشد. (عَزيرٌ حكيم) 
9-فرمان قطع دست دزدءجلوه اى از عزّت و حكمت خداوند است. فَاقْطعُوا ... عَزيرٌ كيم 
0 0 


2ه لا 5 مه ل م ا ا 2 سر الام 
من لتاب من بعد ظُلْمِ و أضْلح كَإنَ الله يكُوبٌ عَلَيِِ إن الل ور ريم د84 


خداوند» آمرزنده ى مهربان است:. 
نكته ها: 
در اسلام»مجازات در كنار ارشاد وترست ورحمت است.در ابه ى قبل» كيفر سارق بيان 


ص اا 


شدءاينجا دعوت به توبه به دركاه خداى غفور و اصلاح بدى هاست كه سبب مى شود تا خداوند لطفش را به بنده باز كرداند. 


ار سارق بيش از دستكيرى توبه كند و مال رايس دهدءهم در دنيا بخشيده مى شود وهم در آخرتء (١)ولى‏ يس از 


دستكرشد و سهد اجرامى شود وتقكن تويه ننها برائ قياسث:است: 


در حديث آمده است:سارقى كه دستش قطع شده بودءاز بيامبراكرم صلى الله عليه و آله يرسيد:آيا براى من راه توبه باز 


است؟فر مود :آرى! قو اأعروؤذ كضتا ير تو عجاري شه )هل حماة روزي بعس كداز هعادو كر له شدي] 10 
بيام ها: 

ص 4 .لا 
١-براى‏ انسان خطاكار»هميشه راه بازكّشت و اصلاحءباز اس ا «فمن تات) 


- 
ا ا 


ذه إن 20 
او صَلحَا 


؟-توبهءتنها يكك ندامت درونى نيستإبلكه بايد همراه با جبران مفاسد كذشته باشد. 
#الاكر انسان توبه كند»خداوند هم توبه او را مى بذيرد. يُتُوبٌ عَلَيِهِ) 


؟-سرقتءظلم به خود و جامعه و تجاوز به امنتيت جامعه است. ابَعْدٍ ظَلَمِها 


1 
ال ل ل ا 
ل ّ 5 
أله تقلع أن الله للك2ا! اجيو ا نس عدت 1 ود تجار لمن ناءٌ وَ الله عَللِم كل شَّيْءِ قَدِيكد١©)‏ 


آيا ندانستى كه حكومت و فرمانروايى آسمان ها و زمين تنها از آن خداست.هركه را(طبق حكمت و عدالت خود)بخواهد 
عذاب مى كند و هركه را بخواهد مى آمرزد و خداوند بر هر جيزى تواناست.(محارب و مفسد و سارق را عذاب مى دهدءو 


تائب يشيمان را مى يذيرد و مى بخشايد). 
ص :5917 


106 .كافى»ج /اءعص‎ ١-١ 


7ب )قسن الميزاك؛ 


بيام ها: 


0 


و 


لا 4" 5 2 
١-كسى‏ كه بر هستى حاكم استءحق دارد قوانين هستى را وضع كند. | الشَارقٌ وَ السَارقة ... لَهُ مُُكى إل2!] لا 


وات 2 


9 5 


لا 
١-مجرمان‏ بدانند كه راه فرارى ندارند و بايد به سوى خدا با زكردند. ألم تَغلّ أَنَّ اللَهَ لَه َه ملك اا أت وَ الَْرْضا 


متمد ويك نازع به نويه ع فد ك8 فناارد بسوة عيشي عض إؤ ]ف ارسنة وله تلكه لفاك فيو الأذفن: 
.6 لا .6 لا 
؟-انسان بايد در حالتى ميان بيم و اميد باشد. 0 شَاءٌ وَ يَغْفِرُ لَمَنْ يَشاءً) 


1 


-عفو يا عذاب»هردو نمونه اى از قدرت اوسقان قدة اتاب غلك كل شومة قد يك 


1 

م 
لاء 
١‏ 

م 

لا 

6 
لا 


لا ---- و 5 5 
لا 2 0 1 عرق هو 1 ملل ”ا . 9 5 لاه حوره 1 ع اق 55 00 فى ده 26 َ 
1 انها التشول ابيع تكن النوة بلرعُونَ فى الْكفْرِ مَِ الّذِينَ فالوا آمنا واه و ؤْمِنْ قُلُوبْهُمْ وَ مِنَ الّذِينَ هادُوا مَدمَاعُونَ 


0 . 
لذب سَمَاعُونَ لِقَو م آخََرِينَ لَمْ يَأ يك يعؤفة الم ين بد نجه يوون إذ أريفع لذ مذو و إن لع قز قاخذوواو 
من برد لله كه كن مك أ َهُ مِنَ الله سا أولكك الْذِينَ لَمْ يرد اللهُ أنْ يُطهُرَ فلُوبهُمْ م لَهُمْ فى الذَّلِا خَزْىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخِرَهِ عَذَابٌ 

عَظِيم "9١١‏ 
اق زباهير] كساي كه دن كفر شتاب عن كنندء كينت سازئد:(خواه) آن كروء كد (نتافقاند)به بان كفشد:ايمان آورده ايم»ولى 
دلهايشان ايمان نياورده است.(و خواه)از يهوديان آنان كه براى دروغ سازى(و تحريف) با دقّت به سخنان تو كوش مى دهند و 


همجنين (به قصد جاسوسى)براى قوم ديكرى كه نزد تو نيامده اندءبه سخنان تو كوش مى دهند(و يا كوش به 


ص فر 


فوشا ذيكراق شيضتك كه زد تو ثيا مه اتد) آنان "كلمات(قرواكميا بباعبر) وأا جايكاء ضوه تحريف نض كتتد وزبه يكديكرافي 
كويقك:اكر ايخ مظلب (كه مطابق ميل فاسة)به شما داده شد كيريد وييذيريدةولى اكررا نجه طق عواسفدى هاسث)به شما 
داده نشدءدورى كنيد.(اى ييامبر!)هر كه را خداوند بخواهد آزمايش و رسوايش كند تو هركز در برابر قهر الهى هيج كارى 
نمى توانى برايش بكنى.آنان كسانى اند كه خداوند نخواسته است دل هايشان را ياكك كند.يراى آنان در دنيا لقو عواوي و 


نكته ها: 


از آيه استفاده مى شود كه علماى يهود كروهى از يهوديان و منافقان را نزد ييامبر اسلام فرستادند و خودشان از مقابله و 
رويارويى دورى مى كردند ١لَمْ‏ يَأبُوك» و هدفشان اين بود كه شايد دستورات و احكام اسلام مطابق جيزى باشد كه آنان از 


تورات تحريف كرهده اند و سفارش مى كردند اكر كفتار ييامبر اسلام مطابق حرف ما بود.بكيريد وكرنه رها كنيد. 


98 0 2 نأل 5 
منافقان و هيثت اعزامى نزد حضرت أمدند و بادقت كوش مى دادند تا بر سخنان حضرت,. دروغ و شايعه ببندند. («سَ اعون 
يلكذب» 


بيام ها: 
ص لل كم م لأ ووس 
١-انبيا‏ نسبت به كمراهان دلسوزند. (يا أيّهَا الوَسُول لا يتخزنك) 
"-كفرءميدانى دارد كه كروهى در آن به سرعت بيش مى روند وهر لحظه به كفرشان اضافه مى شود. «يلطَارِعُونَ فى الْكفْر) 
#دوحسيان:در كثروافاق نات دارتديهرا مملعانان در واد سق بايد سيف كتهن؟ اتطارعون فن الكدره 
#-نفاقءمايه ى افزايش كفر است. يُللَارِعُونَ فى الْكفْرِ مِنَ الَذِينَ ... بأطْاهِهِمْ 


ص شاف 


له -ايمانءبا يذيرش قلبى است.نه اظهار زبانى. 1 مَنَا بأو فُواههُم وَ 4 لَمْ تؤْمِنْ فُلْوبهُع) 
#-ايمانى ارزش دارد كه در قلبءراسخ باشد. «وَ لَمْ توْمِنْ فُلُوهُع) 
/ا-قلب.مركز ايمان است. «لَمْ تَؤْمِنْ قلوبهمْ) 


(]ء لاع 
#-منافقان ويهوديان»در كنار هم يكك هدف را تعقيب مى كنند. من الَّذِينَ قالوا آمَنَا بايا 


00 
5 
5 
اخ 
5 
ىا 
3 


- - ب لا هس 
9- كوش دادن مهم نيستءانكّيزه ى أن مهم است. «سَمَاعون للكذب» 


« دكا ريعواهل تفرد و ساسوياى فوسناة سسلنانانة وا تتم ملعن دض تبان عمه ف شتوين كان ب اشر و سك ين اكد 


لان ا ب د 
«سَماعون قوم اخرينًا 
١-تحريفءخيانت‏ فرهنكى يهود است. ١يُحَرّفُونَ‏ الْكلِم) 


2 - لا لهس 
5-كزَارشكرى دور از تقواءيكى از شغل هاى خطرناك است. سَمَاعُونَ للكذب .. 


ا 


يَحَرّفُونَ .. 


٠-كلمات‏ آسمانى هر يكك جايكاه مخصوص دارد. «من بَعْد لاضعها 
ما بايد تسليم اوامر خدا باشيمءنه آنكه احكام الهى مطابق خواسته هاى ما باشد. ذو ... فَاحْذَرُوا (21 


لا 
١-كناه»انسان‏ را از لياقت براى هدايت مى اندازد. ١و‏ مَنْ رد الله فتتَة) 


لا 
2١-منافقان»از‏ شفاعت ييامبر محرومند. «قلن تملك لَه منّ الله سَيِئاً) 


١١/‏ سحتى رسول الله براى متعصضبان لجوج قّ هوسباز» نقشى ندارد. ١قَلْنْ‏ تلك) 


ل 
لا سو 2ه اه 
1_قهر الهى به دنبال سوء رفتار و اعمال بد انسان است. سَمَاعُونَ لِلُكَذِب بالق يرق الله أن يُطهّرَ قلوبَهُمْ 
لا و3 َك وو 
9-قلب سرسخت و لجوجءاز دريافت الطاف حقّ محروم است. َم يرد الله أن يُطهّرَ قلوبَهُع) 


ص رخالا 


1-١‏ .بعضى مردم سراغ مرجع تقليدءعالم»داد كاه و قانونى مى روند كه طبق ميل آنان حكم كرده باشد .يه از اد ين امر نهى 
مى كند. 


٠-عذاب‏ دنيا نسبت به عذاب آخرت جيزى نيست. «فى الذّلا خِرْىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 


552 7 َه لا 
١‏ ؟-منافقان»هم بدبختى دنيوى دارند»هم عذاب بز ركك قيامت در انتظارشان است. «لْهُمْ فى الآخرّه عَذاتٌ عَظِيعٌ) 


عر عن 
أ 8 


ل 
لالى رمس و ل > : لأست ىس 000 ع سقو 8 كو ىذ ماوق لو ا “و هِ 
سَمَاعُونَ للكذب أكالونٌ للشّحت فإن حاؤك فاخكم بَيَنَهُمْ أو نهم وَ إن 3؟ نَهُمْ فلن نض دوكك شيا وَ إن حكمة 
ا 0 ؤكك فاخكم بَينْهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ وَ إن تغرض عَنْهُمْ فلن يَض روك شين وَ | 
فاخكم بَبنَهُمْ بالط إِنَ الله بحب الْمَقسِطِينَ57) 
آنان براى دروغ سازى به دقت كوش مى دهند و همواره مال حرام(رشوه و ربا)مى خورند»يس اككر(براى داورى)نزد تو 


آمدندءيا ميانشان داورى كن يا از آنان روى بكردان واكر از آنان روى بككردانى يس هركز هيج زيانى به تو نخواهند رساند.و 
اكر داورى كنى»يس ميانشان به قسط و عدل قضاوت كنءهمانا خداوند داد كران را دوست دارد. 


نكته ها: 


بعضى از يهود كه زناى محصنه كرده بودندءبه اميد نجات او كبفر ستكيان كه درديق يهود نيز آمده استء (1١)براى‏ داورى 
نزد ييامبر آمدندءغافل از آنكه حكم اسلام هم مكيار كرف زناكار استءجون ديدند حكم اسلام نيز همان است»حاضر به 


يذيرش حكم ييامبر نشدند. 


«سحتاطبق روايات»رشوه و هدايايى است كه براى انجام كارى داده شود. (؟)شحت در لغت»كار حرامى است كه مايه ى 
ننكك صا حبش شود. 2070 


لاى ره 5 س 5 
«سمَاعُونَ للكذب» يا به معناى آن است كه سخنان را با دقت مى شنوند ونت دروغ بستن و تحريفٍ آن را دارند ويا به معناى 


آن است كه عوام يهود با علم به دروغكويى و 
ص 1لا 
)١-١‏ .در توراتءسفر تثنيه»فصل ؟ل حكم زنا بيان شده است. 


.16 صءا١1/ج»لئاسو.‎ 0 


#د) ,مقردات راغب: 


تحريف كرى علماى خودءباز هم سخن آنان را كوش مى دهند و مى يذيرند. 
دغدغه دارى؛ولى خداوند نويد مى دهد كه اكر مصلحت را در اعراض دانستى دغدغه اى نداشته باش. (وَ إِنْ تُغرض عَنْهُمْ فَلَنْ 
بيام ها: 

لأ 0 ِ 0 
١-علماى‏ يهودءرشوه خوار بودند» «أكالونَ للشّخت)» و عوامشان مشتاق شنيدن دروغ. «سَمَاعُونَ للكذب» (تكرار «سَمَاعُونَ) »در 
دو آيه بى دربى شايد اشاره باشد به اينكه اين روش»كم كم خصلت آنان شده است.) 


؟"-همزيستى مسلمانان با اهل كتاب.تا حدّى بود كه آنان براى قضاوت.نزد ييامبر اسلام مى آمدند. ولطاؤك» 


“"-ييامير صلى الله عليه و آله غير از مسئولدت نبوّت»مسئولِت حكومت نيز داشت. «فاخكع ب بتَهُمْ أو أغرض عَنْهُا 


- 


؟-بياميران»در امر حكومت و داورىءاز طرف خداوند اختياراتى دارند كه طبق صلاح ديد عمل مى كنند. فَاحْكَمْ .. أ 
ه-شعاع حكومت اسلامىءاهل كتاب را نيز در برمى كيرد. «فاخكم يتنهم م بِالْقِسْط) 


عاكر حاكم ام زراك داووه ين كفووظاف تقر الاك اكاي اف ابد عند اسوهر اك ور اشير كلياة نراعابة 
كند. «فاخكم بيهم م بالْقِسْط) 


لا-مسائل نزادى.منطقه اى»تعصب هاى كروهىءتمايلات شخصى و تهديدها نبايد در قضاوت ها تأثير بكذارد. «فاخكم بَينَهُمْ 


ل 
عدا الى ميدق باكر كرودويك اردق خيدا نه اسضه «قاخكع ب بينَّهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله بْحِبٌ الْمُفْسِطِينَ 


ص 7 


وَ كتف يحكموئك و عِنْدَهُمْ التّؤراة فا حك الله ثُمْ يَتَولَوْنَ مِنْ بَعْدٍ ذلك وَ لها أوليك بِالْمُؤْمِنِينَ 89 


و(يهوديان)جكونه تو را داور قرار مى دهندءدر حالى كه تورات نزد ايشان است(و)در آن حكم خداست»)يس بعل از آن(كه تو 


موافق آن كتاب حكم كردى)روى مى كردانند و آنان مؤمن نيستند. 
نكته ها: 


همان كونه كه در آيهى قبل كفتيم»دليل مراجعه يهوديان به ييامبر اسلامءييدا كردن راهى براى تخفيف مجازات بود و آنان با 


اتكه به كورات درسي دافتتن .و باسشكرى تيازفاق آثاق يوقنولى دبال قانوق مياد ترق عن كقسد. 
بيام ها: 
ا 
١-ثمامى‏ تورات تخريف نشده اسث. عِنْدَهُمْ التؤلاة فيها حكم الله 
ا 
"كاش اهل كتابءنسبت به احكام كتاب خودشان بايبند بودئد. ووَ عِنْدَهُمْ التُؤلاة فيها كم الله 


1-7 نجه براى كروهى مهم است تخفيف در قانون است.نه ايمان به قانون و انجام وظيفه.(به همين دليل با داشتن قانون تورات 


52 : - 5 و ا لا 2 
براى بيدا كردن راه مجازات اسان ترى نزد ييامبر صلى الله عليه و اله مى آمدند). «ثمٌ يَتَوَلوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلك'» 
0 > لا - 8ه 0 
ع-علامت ايمان»تسليم بودن در برابر قانون است. «وَ ما أولئِك بِالْمُؤْمِنِينَ 


ص 1" 


نأا لشؤداة فيا قدي وَ ُو بكم بها لوه لكو الذي أث لوا تلذيق عاموا و التتاكوق و الألاذ كسار 7 
لا 

ثرا عليه شَهَاء قلا تَْمَوَا الثاس و هون و لذ ؛ تُ تَشْتَدُوا بالماتى َمَناً فيلا وَ من لَم يكم بل أنْولَ الله ولك هُمْ الكافِرو :66 

حكم مى كردند و(همجنين)مربّيان الهى و دانشمندانءبر طبق اين كتاب آسمانى كه حفاظت آن به آنان سير ده شده بود وبر 

آن كواه بودند»داورى مى كردند»يس(اى علما!)از مردم نترسيد(و احكام خدارا بيان كنيد)و از(مخالفت با))امن بترسيد و آيات 


مرا به بهاى اندكك نفروشيد. 
و كسانى كه طبق آنجه خداوند نازل كرده حكم نكنند»يس آنان همان كافراننك. 
نكته ها: 


«رثانى)از«رتان)ءبه معناى تربيت كننده لكيه كفقه ى يعضى لارئاتى) كس است كه با ١‏ «وَت ل لبي ييونك خوردهءبا علم 


وعملءخدايى شده» تربيت مردم را بر عهده دارد. 


از حضرت على عليه السلام نقل شدة كه فرمود: :أن رئانئ هذه الامدورتائى اد ين امت من هستم. . للكامام صادق عليه السلام نيز 
فرمود:«ربانيون»اهل بيت ييامبر عليهم السلام مى باشند). 272 


١حثرابه‏ معناى اثر نيكك است.جون عالمان در جامعه منشأ اثر نيكندءبه آنان تئر و احبار كفته مى شود.به ابن عباس هم 


لقب«حبر الامّه)داده اند. 


ل ل ل ل ل ل اين آيه مى 


شود). اهم الْكافدونَ» 
ص :50 
ا شمر عا 


”)0 . تفسير صافى. 
عم .تفسير صافى؛ كافى»ج /اءص ١/8‏ 5. 


بيام ها: 
١-ضمن‏ توبّه به تحريف تورات موجوه.ءبايد از اصل كتب آسمانى تجليل كرد. 
ا هَدىٌّ 0 


"-كرجه تورات بر موسى عليه السلام نازل شدؤولى همه ى انبيا و علماى يس از او مأمور بودند طبق آن حكم كنند. (يَحْكمٌ 
بها التبُونَا 


“-قوانين مستند بر وحى را بايد يذيرفت.(لازمه ى وجوب قضاوت بر انبيا و علماءقبول كردن مردم است) يكم بها النيُونَ 
-انبياءاز بيش خود حكمى ندارندءبلكه تسليم حكم خدايند. «أَسْلّمُوا 


-اسلام( تسليم خدا بودن)ءدين همه ى موخدان استءانبياى بنى اسرائيل هم با جمله ى (أعلقوا توصيف شله اندك. لون 
الْذِينَ أُسْلّمُواا 


ع-علماى هر امت.مسئول اجراى احكام الهى در ميان مردم هستند.(ولايت فقيه» ريشه در تمام اديان دارد) بكم بها اللنون ..: 
لا ع 5 1 1 
وَ الربَايُونَ وَ الأخلباز 


ماله فراقب اين مراغات شوة لهذا النااسيسن امافان و انكام علما: 


- 


8-يهودءانبياى متعدّد داشتند. بَحْكمٌ بها اجون 0 
9-توراتءقوانين قضايى و حكومتى دارد و محور قضاوت بوده است. يكم بها النَيُونَ ... 


و 


٠-نور‏ وهدايت زمانى ف سطامفة يدوا بيدا هكبد كدي اباي كذانه اماق لفاوق كر وم را د 
يكم بها 


١سراه‏ حفظ كتب آسمانى»عمل و قضاوت و حكومت بر طبق آن است. يَشكمٌ بها ... بها اله تفنظن) سارو ابن كسوراه اذ 
استحفاظ. حفاظت همه جانبه آن باشد) 


"6١: ص‎ 


1 -علما بايد محافظ مكتب باشند. «بمّا استحفِظوا من كتاب اللا 

5 - لا م و لا لا 
١-قضاوت,مسئولتت‏ عالمان است. بَحكمُ بها ... اَلرَبَايُونَ وَ الْأَلارٌ بمَا اسْتُخفظوا مِنْ كتاب الله 
١‏ -عالمان وقضات.دو رسالت يز ركك بر دورش دارند: 

1500 

الف:حكم خدا راز ترس مردم تغيير ندهند. «فلا تَحْشْوًا الَنَاسَ) 
ب:به طمع مال دنياءدجار كتمان و لغزش نشوند. 08 تَمْتَروا بالبأتى كما ليلا 
7 2 0 لا ل 
١-انحراف‏ در قضاوت. كفر است. «وَ مَنْ لم يَحْكم ما أَنْرّل الله فأولئيك هم الكافرُونَ» 


ع ع -ه لا د ل 
در قضاوت»صراحتءجرأت وقاطعيّت لازم است ونبايد تحت تأثير تهديد و جوّسازى ها قرار كرفت. «فلا تََحْسُوًا الْنْاسَ) 


ف ا علارية. .لا 
سخشيت الهى»ضامن قضاوت عادلانه است. يَحكمٌ ... فلا تَحْسْوًا النّاسَ وَ اخشؤنٍ 


لا 
18 او ا ب ا ل باشد خسارت است. ولا 


))01( ثَمَنا قليلا . .. توليك هم الْكافُِونَ (جون كل دنيا«متاع قليل»است‎ ٠. 


الله ليك هم اررق 


سي كات لاتصارك يوس رايت باهرا قر ززلى اخربار عزوي كد كار وز يليه اسع لم يفك لا الول 
الله وليك هم الكافْرِو: 


من كلد فلا توا الثاس رز لذ تشتقوا 


ع لا 0 
الاتعلماق ترق و عتريض دن ديتذازى .و حفاظت ال كتاب اسناتق بست عد قلا تشكوا الثات »...و لا كنقزوا الاين تهنا 


“لاسو رآ مد حاصل از قضاوت ناحقٌءد رآ مدى نامشروع است 0 آاتَى .. 


"01١: ص‎ 


0 
)١ -١‏ .«انْ الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون.متاع قليل ولهم عذاب اليم».نحل»8١١-/1117.‏ 


0 دكا روم و لاا وي‎ 8 . ٠ 9 0 0 ٠ 
ار حرصي سي رت در قضاوت و انحراف در قضاوت سبب كفر است. فلا تَحْشْؤْهُمْ ...ولا تشتدوا ... .فأولئكك‎ 
هم الكافِرُونَ‎ 


در 
أن 


عرلا ره 2 2 
7 و 6 عَلتهم فيها النفْسَ 0 و اَن لعل و لأ , بالا و الأَدّنَ ادن و وَالْسّنْ بِالسّنٌ و َالْجَوُوحَ ا فَمَنْ نص تص دق 
به فَهّوَ كفَارَة لَه و لم يك بل أَثْوَلَ الله ويك هم لظَالمُوَده6) 


ودر آن(تورات)برايشان مقرر كرديم كه(در قصاص)جان در برابر 0 برابر جشم و بينى در برابر بينى و كوش در 
بوابر كوش .و ذندان ذر يرابر دئذان باشل و همهدى زخخمها را(نيز به همان ثر تيب و اندازه)قصاص است.يس هر كه آن را صدقه 
دم تنروق هاش مصيري قرو ياي تيا جه حدا لال امود سنك تديش لقان سك الله 


نكته ها: 


در آيه ى قبل كفته شد كه تورات هدايت و نور است.در اين آيهءقانون قصاص له نشان آن باشد كه قانون 
قصاص درجامعه»سبب نور وهدايت است.همان كونه كه در آيه ى ديكر مى خوانيم : او لَكُمْ فى الققلاص عللأة» (1)و براى 
شما در قصاص حيات وزند كى است. 


نام بردن از جشم وكوش در قانون قصاص از باب نمونه است وكرنه آسيب به هر عضوى قصاص دارد. (5) 
امام صادق عليه السلام درباره ى اين آيه فرمود:خداوند به اندازه ى آنجه از قصاص عفو شودءاز كناهان او مى بخشد. )2 
ص :707 


0١-١‏ .بقره»11/84. 
75 .تفسير اطيب البيان. 
عم .كافى»ج /اءعص لتخارة 


در تورات»«ديهانيست»مجرم با قصاص مى شود با عفووامًا در اسلامءديه به عنوان راه سوم مطرح اهعبت 23 
بيام ها: 


اهمه ى أنسان هاءاز هر نؤاد و قبيله»ققير و غنىءدر هقابل قانون يكسائند و خون كسى رنكين تراز ديكرئ نبسث. (8)«النفسن 
الس 


علا ره > 
؟"-قصاصددر اديان بيشين هم بوده است. ١)1(‏ كتثنا عَلئِهِمْ ا (اسلام واديان ديكّرءقوانين مشابهى دارند.) 


"ا-صدقهءتنها انفاق مالى نيستءعفو و كذشت از مجرم هم نوعى صدقه است. 


3 


«فَمَنَ تصدق به) 


لا 
؟-عفو مااز مجرمءعفو الهى را بدنبال دارد. «قَهُوَ كمَارَةٌ لَه (شايد هم مراد اين باشد كه عفو ماءكفاره كناه مجرم باشد واودر 


قيامت.به خاطر عفو ما كرفتار عذاب نشود) () 

. 5 عرلا يه 5 5 2 2 
هدر اسلام همراه مسائل كيفرى»مسائل اخلاقى هم مطرح است. و كتينا عله فيا ... قصاص فمَنْ تصَدق به 
#-جريمه ى مالى و حبس .به تنهايى نمى تواند عاملى براى بازداشتن مجرم از جرم باشد. «النَفْسَ بالنفْس) 

ال لل ب ا 
لا-اكر حكم خدا جارى نشود ظلم»جامعه را فرا مى كيرد. (وَ مَنْ لَمْ يشكع بلا أثرَلَ اللَهُ قأوليك هُمْ الظَالْمُونَ 
ص :707 


)١ -١‏ .تفسير قرطبى. 
؟- 35) .البنّه ميان زن ومرد در حكم قصاصء تفاوت هاى حكيمانه اى در كتب فقهى بيان شده است. 


*- 0 .تورات:سفر خروجءفصل 71077 و 18. 
#د) تفسير الميزاة: 


8 


ا - لا 5 رون ان 1 عو عفد يك نو ل ال 6 000 ٠‏ د 2 3( 
و فَعَيْنا عَللِم آثارِهِم بعِيتدى اثن مَرْيَمَ مُصَ قا لطا بين رَدَيْهِ مِنَ التوْراءِ وَ آتيناهُ لْإنْجِيلَ فيه مدي و تُورٌ وَ مُصَدّقا لطا بين َدَيِْ مِنَ 


ولاه وَ هدىّ وَ مَوْعِظَةٌ للمَتّقِينَ وعع 


و به دنبال آنان(ييامبران يبشين)عيسى يسر مريم را آورديم در حالى كه تورات را كه ييش از او بود تصديق مى كرد و به او 
انجيل داديم»كه در آن هدايت و نور است و تصديق كننده ى تورات قبل از آن است و براى يرواييشكان مايه ى هدايت و 


نكته ها: 


هم قرآن»هدايت كننده متّقين استء «مُدى لِلْمُتَّقِينَ» (0)هم انجيل مايه ى هدايت و موعظه اهل رواشت «قدئ وعؤغطة 
لِلمُتَقِينَ 


در اين آيه دو بار كلمه ى «هُردىٌ) آمده استءيكبار هدايت براى عموم و يكبار بهره كرفتن از هدايت كه مخصوص منّقين 


است. 
لا 3 5 
كلمهى «قفيئنا)» از«تقفيه)»ءبه معناى جيزى را به دنبال جيزى أوردن است. 
ممكن است معناى «مُصَدَّقاً» اين باشد كه خصوصيات شخصى حضرت عيسى عليه السلام با نشانه هايى كه در تورات درباره 
أو امنمشتطق اسكا من حر تحفرنع صس بو تشانه يها بيكدركر وا تصني كن كند: 
در انجيل متّىء(فصل ©.آيه ى 17)آمده است:كمان نكنيد كه آمده ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سازمء بلكه آمده ام تا 
توراتءانجيل و قرآنءهر سه«نورابه حساب آمده اند؛ 
ا 0 ا 
خذاوقد. دو اندي :1 ابن سورهم فزهودبقرآن تور اسع رق لكا كف وق الله نورٌ) 


ل 


در آيهى 55 فرمود:توراتءنور است إِنَا ونا التولاة فليا مُدىّ وَ نون 


ص ركان 


)١ -١‏ .بقره»7. 


55 دلا 
ودراين ايه»انجيل را نور دانسته است. «آتَثناه الْإنْجِيلَ فيه هُدىٌ وَ نُور 


بيام ها: 
اخانيااو كتان هاى اتادهيه از يكه سر مه و يرائ يكف هدفلد و يكديكر را تصديق فى كنيد «تصدفاء 


"كرجه انبيا و كتاب هاى آسمانى براى هدايت همه ى مردمند؛ولى تنها اهل يروا و تقوا در يرتواين نور»ءهدايت مى شوند. 


«هُدىّ وَ مَوْعِظَهٌ للمَتّقِينَ) 
1 31 
وَ بكم أَهْلٌ الْإنْجيلٍ با مَنْ لَم كه لل الل 1 وليك مم النَاسِتُوة 61 
واهل انجيلءبه آنجه خداوند در آن كتاب نازل كرده حكم كنند و كسانى كه به آنجه خداوند نازل كرده»حكم تكنتك :يسع 
آنان همان فاسقانند. 
نكته ها: 


درباره كسانى كه طبق قانون الهى حكم نمى كنندءدر جند آيه ى ييايى»تعبير«ظالمون»» «فاسقون)و«كافرونا)به كار رفته 

است.جون جنين كسانىءاز جهت زير يا كذاشتن قانون خدا كافرندءو به خاطر خروج از مرز مسئوليتشان فاسقند و به عأت 

آنكه در حقٌّ متّهمان ستم مى كنندءظالمند. 

آبه عع راجيا بوره ابد كا جرد شاي جر يا لحري مي لسر رو زر ريكاي اتح وي ارو لوي اي 
لا 


خداترسىءاز مودم مى ترسندءآنان را ظالم و كافر مى شماردء اتأُولِئِك هُمْ الْكافِرُونَ» و به حقوق افراد جامعه.ظلم مى كنند. 
وليك مم الطَالِمُونَ) 


ولى اين آيه درباره ى نصارى است كه تنها طبق انجيل حكم نمى كردند»(نه سكوت در قصاص و نه دين فروشىء)از اين رو 


فاسقند»جون از مرز حقٌ بيرون رفته اند. 


ص تحن 


بيام ها: 


١-معيار‏ شناخت حقٌّ و باطل در اديان الهىءآن جيزى است كه از جانب نمدا نازل شده است. «وَ لَيشكم أُهْلَ الإنجيل با أَئْرَلَ 
الله فيه) 


0 لا 
"حدر انجيلءقوانين حكومتى وجود دارد. (وَ لبخكم أهْل الإنجيل ا لول الله فيه) 


لمكي عر ار واى بر اساس قانون الهى حكم نكند و يا از داورى حقّ كناره كيرى كندءفاسق است. نو ل يشكة.: 
3 
وليك هم الفَاسِقُون 


لان الب ام 
ارك إلتيك الكللاتٍ بِالْحن مص دا للا ا يك لكان بي مهنا عليه اخكع يت بللا أَثرَلَ ا لله وَلا بع ادمع عب 
00 م جارك رفور باجا و3 اداه جعلكة أَمَهَ لاحَدَهَ و يرح ى ا لقم تيئر 
َحَبِاتٍ إِلَى الله موْجفكم جبيعاً قيتذكع ل للا كنم فيه تَختَلِفُونَ٠(ع)‏ 


وما كتاب(قرآن)را به حقّ بر تو نازل كرديم»در حالى كه كتب آسمانى ييشين را تصديق مى كند و حاكم و حافظ آنها 
است.يس به آنجه خداوند نازل كردهءميان آنان حكم كن و(با دور شدن)از حمّى كه براى تو آمدهءاز هوا و هوس آنان بيروى 
مكن.ما براى هر يكك از شما آبين و طريقه ى روشنى قرار داديم واكر خداوند مى خواستءهمه ى شما را يكك امت قرار مى 
داد(و همه يكك قانون و آيين داشتيد).ولى(خداوند مى خواهد)تا شمارا در آنجه به شما داده بيازمايد»يس در كارهاى نيكك 
مقع يكروية (ويداند ناز كنت مودم شدي دسوئ عبد اشع يس او شتجارا به اتعددور 1 نواعتلا هى كرديد كاد 


خواهد ساخت. 


ص :702 


نكته ها: 


«شدوعَةً) عراهى است كه به نهر آب منتهى شود.«منهاج)ءراه روشن است.ابن عباس مى كويد: «شوعَه) َ) »احكامى اس كه در 
قرآن آمدهءو«منهاجاسنّت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله است. (١)كلمه«مهيمنابه‏ معناى مراقب و محافظ است. 


تعنديق اشساف نوون كناب تورات واتجدا ويه ععناف ارقاق نيا رراى عسفه فسة ايلكد به معدا سو و عدا مدق 


محتواى همه ى كتب آسمانى اسك قدا 5 بَئْنَّ يَدَيْه) 


سي 


: 


23 


اصول همه ى اديان يكى است4؛ولى«شرايع»آنها متعدّد»مثل دريايى كه نهرهاى ورودى به آن متعدّد است.دين و شريعتءراهى 


است كه ما را به حيات واقعى و انسانى مى رساند» ولى در هر زمان تنها يكك شريعت يذيرفته است. 
يبيام ها: 

أكقرا #بسراسر حقو ير انفد اذ هر ناطلى اننه «العنات بالق 

؟-قرآن در عصر بيامبر نيز به صورت مكتوب بوده است. «الكتات» 

#-قرآن؛حافظ اصول كتاب هاى آسمانى ديكر است. «مُهَيِمناً عَلَيِها 


لا 
بل أَثوَلَ الله 


؟-مى توان ميان اهل كتابءطبق قرآن حكم كرد. فاشك بيه بلا 
ه-خطرى كه رهبران را تهديد مى كندءبيروى از تمايلات مردم و ناديده كرفتن حقٌّ است. و تبغ ملام 


ع-يكى را دنه است6ةثا روشن شود جه كسى ايمان مى آورد وجه كسى كفر و تعض ب 


مى ورزد. . لكل جَعلنا مِنْكمْ شرع ...ليل كم 


/-انسان در طول تاريخ به راهنمايى انبيا نيازمند بوده است. الكل جعلا مِنْكمْ وا 
ص :717 


1ت 1) مقردات راف 


8-به جاى سرسختى هاى منفىءو بيش از آنكه فرصت را از دست بدهيم در كارهاى خير سبقت بجوييم. «قَاسْتَبقَوا الْحَلات) 
ميرو وفوف سا شاتوانة افر عن و مسق باشد «تاخكترا الخطاات 


3 ل 
أن اكع بتع ب" أل لله و ا را رع الح تن ور راد وا ورا نض كابير 


| للَهُ أنْ يْصِيبَهُمْ يبغض ذُنُوبهِمْ وَ إِنَّ كثيراً مِنَ الّاس لفاسقونَ:9) 


واينكه ميان آنان طبق آنجه خداوند نازل كرده حكم كنءو از هوسهاى آنان بيروى مكنءو بر حذر باش ازاين كه تو رااز 
برخى از آنجه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازنا.د يس اكر آنان(از حكم و داورى كو) زوق كرداندقدعيش بدان كه 
خداوند مى خواهد آنان را به خاطر ياره اى از كناهانشان مجازات كند»بى شكك بسيارى از مردم فاسقند. 


نكته ها: 
مراد از فتنه در ايَفْنُوك) »توطثه جينى براى انحراف ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله است. 


در شأن نزول آيه كفته اند:جمعى از دانشمندان يهودءبه رسول خدا صلى الله عليه و آله كفتند:اكر در فلان مسأله ى اختلافى 
ميان ما و ديكرانءبه نفع ما داورى كنىعما ايمان مى آوريم و در بى ما همه ى يهود نيز ايمان خواهند آورد.اين آيه نازل شد و 
ييامبر را از اين توطئه آكاه ساخت. 


بيام ها: 

١-داورى‏ و قضاوت از شئون ييامبرى است. و أن كم بتنَهُهَا 

؟-اساس قضاوت و حكومتءقانون خداسث. وو أن ن اخكم يتنه 0 الله 

“ا-ييامبر اسلام علاوه بر مسلمانان»بر يهود ونصارى نيز ولايت دارد. و أَنِ اخكم بَبنَهُمْ .. 


ص ا 


؟-در مسائل مهم وحياتى»تكرار تذكر ضرورى است١(تنها‏ به حكم خدا داورى كن واز هوس هاى مردم ييروى مكنادر اين 
دوه فك مه كا 


- 
ع 


9 ا 
ه-توجّه به خواسته هاى نفسانى مردم يكى از خطرهاى بزركك براى قاضى و حاكم است. «وَ لا تتبغ أَمْلاءمَم) 
#-هشدارهاى الهى»عامل مصوثيئت و عصمت انبياست. «وَ اخَْدَّرْهُم) 

/ا-مراقب نفوذ فرهنككى دشمنان باشيم. «وَ احْدَّرْهُمْ أنْ يَفْتتُوك)» 


/-وفتى رسول خدا صلى الله عليه و آله بايد از توطئه هاى كمّار در بيم باشدءتكليف ديكران روشن است. «وَ اخ دَّرْهُمْ أنْ 


يَفْتنُو كك 
9-حتى دست برداشتن از بعضى احكام الهى نشانه ى يبيروى از هوسهاى مردم است. أنْ يَفْتنُوك عَنْ بَغض ... 


واس لدان م 1 ئ ال دستورهاي الهى رامى يسندند.خطر اعراض و تحريف در بعضى احكام وجود دارد. (عَنْ بَعْضِ د 


- 


شأن نزول) 


ل ل 


است و كرنه كسى به خودش اين همه تند خطاب نمى كند. 

٠-روى‏ كردانى از داورى ييامبر»عامل سقوط و سبب عذاب الهى است. «أنّْ يُصِيبَهُمْ يبغض ذَنُوبهمْ) 
ّ 5 رن 39 85 43 لا ان 

6١-ريشه‏ ى اعراض كافران فسق استءو كرنه در آيين الهى نقصى نيست. فإِنْ تَوَلوا فاعلم ... لفاسقون 


ص :509 


أ نكم اللْاجِليهِ يَفُونَ و مَنْ أخسٌَ مِنَ الل حكماً لقم يُوقنُونَه ٠ه‏ 

آيا آنا يا آنان حكم جاهليت رامى طلبند؟براى اهل ايمان و يقين»داورى جه كسى از خدا بهتر است؟ 
نكته ها: 

بهترين قانون»آن ابت كدقاتون كذار شراط زيررا داشته باشد: 

#از تمام اران عنفتق و اسان ةدر عدال و.اقدة ١‏ كامياشد: 

#هيج هدف انتفاعى نداشته باشد. 

#هيج لغزش عمدى و سهوى نداشته باشد. 

داز هيج قدرتى نترسد. 

*«#خير خواه همه باشد. 


لا 
اين ا ا يا عق اشم ون الله شكما وهر قالورة بشرى كه خالاف 


حكم خدا باشدءجاهلانه است. مأ أتحكم أ تلطاهليه» (جوق ايخ قانون هاغالياً بر اساس هوا و هوسءترسءطمعءجهل»خطاءخيال و 
محدوديّت علمى وضع شده است) 
بيام ها: 
١-بعضى‏ از مردم(مش ركان»اهل كتاب)خواستار داورى يبامبر بر اساس قوانين جاهاكّت بودند. 1 أ كم اللكَامِله يَِغُونً) 
ل 


لا 2 0 
؟-فسق و كناه»انسان را به سوى فرهنكك جاهلى سوق مى دهد. وَ إِنَّ كثيراً مِنّ النّاس لَفَاسِقَونَ . .. أ فحكم اللطاهلئه 


“-آنان كه با داشتن احكام الهى از آن روى مى كردانند و سراغ قوانين بشرى مى روندءدر مسير جاهلت كام برمى دارند. فَإِنْ 
تَوَلَوَا ... أ فَحَكمَ اللذاهفه يعون 


؟-زمان جاهليّت»مخصوص يكك دوران نيست.هر كاه كه مردم از خدا جدا 


"٠١: ص‎ 


شوند»دوران جاهليت است. أ فَجحكم اللجاهلئه .. 


هس له 


5 لا 
ه-عقل و وجدان بهترين داور و دادكاه اسيتة: ١و‏ مَنُ أَخْسَنٌ من الله حكما» 


#-آنان كه تنها جشم به قوانين بشرى دوخته اند و آن را راه كمال مى دانند»در ايمان و يقين خود شكك كنند. الِقَوْمِ يُوقنُونَه 
5 5لا أؤلاء لام 3 0 

1 ) الّذ آم 29 تت دُوا | و النصار أولاء ا إن م 1 نْهُ إن الهلا دى ا 

أن ذينَ آمنو وا الْيَهُود وَا و بَعْض هُمْ أو1 بفض و مَنْ يَكوَلَّهُمْ مَك يَوْدِى الَْوْمَ 
الظَالِمِينَ١ه)‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! يهوديان و مسيحيان را سريرست و ياور نككيريد (زيرا)بعضى از آنان يار و ياور بعض ديكرند 
وهر كس از شما كه آنان واولق خود قرا هد ب قطعا ان آنان است.همانا خداوند»قوم ستمكر را هدايت نمى كند. 

نكته ها: 

ذكر يهود و نصارا در آيهءاز باب نمونه است.و كرنه شكى نيست كه ولايت هيج كافرى را هم نبايد يذيرفت. 


از آيات ديكر قرآن استفاده مى شود كه بهره كيرى از غذاهاى غير كوشتى اهل كتابءيا ازدواج موقت با آنانءيا داد و ستد و 
زلد كن سالعت اهيز ا آنان جايز است و هيج يكك ازا ين مساثل به معناى سلطه يذيرى آنان نيست. 
بيام ها: 


أي 


0 هً 1 لا و 
١-خداوند‏ از بند كان مؤمنشءانتظارات خاصّى دارد. يا أَيّهَا الذينَ آمَنوا لا تتخذوا .. 


ع 3 2 لض و 
أَبهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَخِدُوا .. 


"-تبئدى از دشمنءاز شرايط ايمان است. 
رن و ٠‏ 
“ا-اسلام»دين سياست است و تنها به احكام فردى نمى يردازد. «لا تَتَحِدوا الْيَهُودَ و 


فل +211 


اتطاري أؤلاء» 


.م 


؟-وقتى يارى كرفتن از كفا ووه نين قران اسك قل در روابط و سياست خارجىءيذيرش ولايت وسلطه ى اهل كتاب 


وكفاذ ممنوع النينت. رلا تَتِخْذُواء 
#-با وجود اختلافات شديد ميان يهود و نصاراءبيوندشان به خاطر نابودى اسلام است. ١بَعْضَهُمْ‏ أَوْلاءٌ تغض) 


س لاض و 3 
/ا-كفار تنها نسبت به تعهَّدات ميان خودشان وفادارند»ولى نسبت به تعوّردات با مسلمانان يايبند نيستند. لا تتخذوا الَيَهُودَ وَ 


.م 


ار أولااء يدت بَعْضَهُمْ 0 


/-دولت فاق اشلامي كه:ولاديت واستلظه كضساوبزا يذيرفته اتقواك كنار تستوحا سن فونه إن مِنْهُمَ) (دوستى با هر فرد و 


كروهىءانسان را جزو آنان مى سازد.) 


دنه كاز ارول )خرد كرزذائيد وتدريا آثاق كه ولامت: كنان وا ابتار كه اتدارايطه وار داشيه باشيد اقائة مِنْهُهَا 


لا ن لا 
١٠-نتيجه‏ ى يذيرش ولايت كفارءقطع ولايت خداست. «فإنّة مِنْهُمْ إِنَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظالمينَ 


1 ل 
١-نكيه‏ بر كفارءظلم است. الا يَهُدِى القَوْمَ الظالمينَ) 


"١7١: ص‎ 


ترَى الَّذِينَ فى قلوبهخ مَرَض يُلارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ نَحْشْلا أنْ ص يبنا دائرةٌ فعتدى اللَهُ أن بتي بِالْمَنْح أو أمر مِنْ عِنْدهِ قيَصْبححوا 
َ يوه لأا / 
عَللِم ا أَسَوُوا فى أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ 7ه 


(با آن همه توصيه به نيذيرفتن ولايت كفار)بيماردلان را مى بينى كه در دوستى با آنان(كافران)»سبقت مى كيرند(و در توجيه 
كاوشان ام كويتدامن ترسيم كه حادثه اى بد برايمان بيش آيد(و مانيازمند كمكك آنان باشيم)يس اميد است كه 
خداوند: ييروزى يا امر ديكرفئ رااز جانب خود(به نفع مسلهاتان) بيش آووة: انكاه آنان از اتجه دن دل ينهان داشته انك شيمان 


شوند. 
ل 
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنوا أ لهَوّلاءِ الذِينَ أَقَْمُوا بالل هد أَنطانه ِنَّهُعْ َمعكع عبطت أَعْطالهُع فاصوا حاسِرِينَ:*ه 


و كسانى كه ايمان آوردند(هنكام بيروزى مسلمانان و رسوايى منافقان با تعججب.به يكديكر)مى كويند:آيا اينان همان هايى 


كم 
نكته ها: 


بيماردلا-ن كسانى هستند كه نسبت به حقّائيت يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله ويا برخى از معارف دينى در شكك بوده و 


در مورد معناى آيه»سه احتمال وجود دارد: 


الف:در هنكام بيروزى مسلمانان و رسوايى منافقانءمؤمنان با تعججب مى كويند:آيا اين يهود و نصارا بودند كه سوكند جدّى بر 


يارى كردن شما مؤمنان خوردند؟ 


ص ا 


ب:برخى از مؤمنان واقعى بعد از بيروزى به يكديكر مى كويند:آيا اين بيماردلان بودند كه با سوكند مى كفتند:ما با شما 


هستيم و ديديد كه نبودند؟ 
جن:اين بيماردلان كه سو كند ياد كردند ما با يهود و نصارا هستيم»آيا توانستند به شما اهل كتاب كمكى كنند؟ 
بيام ها: 


١-ييامبر‏ اكرم صلى الله عليه و آله شاهد تلاش هاى آشكار و شتابزده افراد سست ايمان براى ييوستن به يهود و نصارا است. 
«قتَرَى الَذِينَ فى قلوبهم مَرَض يُلطْارِعُونَ فيهغ» 
ل ا ا ل 0 


إن الله لا يفيى الْقَْم الظّالِمِينَ ... لْذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَض (حرففاء؛نشانه آن است كه ظالمان آيه ى قبل»بيماردلان اين 


هستند) 

احبيماردلان سست ايمانءبا سرعت به سراغ طرح دوستى با دشمنان كافر مى روند. «فى قلوبهم مَرَض يُلطْارِعُونَ فيهم) 
#تاقراة سسة امعان و متافق ين خواهتد كه هرو كفان باشك ١‏ يلارِعُونَ فيهغ؛ , نه«اليهم». 

هدر برابر نص وفرمان صريح خداوند نبايد اجتهاد و مصلحت انديشى كرد. 

لا و 2 0-4 يَنُولُوَةٌ تقلا 

عد كووس نوكن برا طد ورد لك زاوها زب قذوت ها نمس اناف و وسقت اتش سوسسكى ار كملا 


نار . 
/ا-مسلمانان»به ييروزى و كسترش اسلام و افشاى منافقان اميدوار باشند. فَعَسَى الله أنْ يَأتَىَ بالمنْح .. 


- 
عه 


عزّت سياسى»)قدرت اقتصادى و ييروزى نظامى»همه از طرف خدا ودردست اوست. )ا نَ يَأتَى بالفنح 


- 


- 
م ع 


- 


ص حامر 


وبا كار رابطه ى ولايت نداشته باشيدءتا امدادهاى غيبى خدا به سوى شما سرازير شود. لآ تَتَخذُوا ... يأَتَِ بِالْمَمْح أ أَمْر مِنْ 


عنده 


عير خب جين 


- - لا 
٠-يايان‏ نفاق و وابستكّى به كفار»حبط و رسوايى و شرمند كّى اسث. «نادمينَ») 
ل : 
1هر سوكندى تشانهدى صداقت تبست#فرين سوكددهاارا تخوريد. للك الذيت َف َسَمُوا بالله إنَهُمْ لمَعَكم) 
- -- 1 سروه ]ىلا و ا 

١-وابستكّى‏ به بِيكانكّان»مورد ملامت مؤمنان است. ويَفُول الذي اموا | عزلاء مب نيع لفك 

8 9 اه ل 0 قَ لا 5 
*١-نشانه‏ ى خسران انسانءاز بين بردن كارهاى نيكك است. «حخبطتٌ اعمالَهُم فَاصّبَحُوا خاسرينٌ» 

لا 


1 
5 ا الذي 7 ملعن ن وك يلك عن دين فترؤف تَأني الل بوم ا ْله عَلَى الْمرَوْمِنِينَ عر على الك افريق 


ل 
يلْاجِدُونَ فى سَبيل الله َل يَحائُونَ ّؤقة لائم ذلك قضْل الل يؤْتِيه مَنْ يَشاء وَ اللَهُ لأس عَلِيم اا 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هر كس از شما كه از دين خود بركردد(به خدا ضررى نمى زند»جون)خداوند در آينده قومى 
را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز خخدا را دوست دارند.آنان نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و در برابر كافران 
سرسخت و قاطعند,در راه خدا جهاد مى كنند و از ملامت هيج ملامت كننده اى نمى هراسند.اين فضل خداست كه به هر كه 


نكته ها: 


ص :1 


زد وفرمود:هموطنان تو مصداق اين آيه اند». (01) 


در آيات قبل»خطر سلطه كفار و منافقان مطرح بودءاينجا سخن از ارتداد است.شايد اشاره به اين باشد كه نفاق ودوستى و 


واظف ها كتاربى يذتركن شلطه اتاخديه اراد هن الجامد: 
امام باقر عليه السلام درباره ى ابحِبهُمْ وَ يُحُِونَهً فرمود:«مراد علىٌ عليه السلام و شيعيان اويند)». (5) 


در روايات شيعه و سنّى آمده است كه ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله در جنكك خيبرءيس از ناكامى فرماندهان در فتح قلعه 
هاى دث 5 فرمود:«به خدا سوكند فردا يرجم را به دست كسى مى دهم كه خدا و رسولش او را دوست دارندءاو هم»خدا و 


رسول را دوست دارد و بيروزى را به ارمغان مى آورد.آنككاه يرجم را به دست على عليه السلام داد». (9) 
بيام ها: 


١-مؤمن‏ بايد به فكر عاقبت خود باشدجه بسا مؤمنانى كه مرتد شوند. (ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَوَْدا 


و 


١-رهبر‏ روشن ضميرءبايد احتمال ارتداد و ب ركشت بيروان خود را بدهد. ١مَنْ‏ يَوْنَدٌ منكم) 


نا لا 
#تاكفر يا اوداك كروهن ال موؤستاتهيه رام عدا فريه فمن ود فوت اتن اللا 
نا لا 
؟-زمينه ارتداد»؛نداشتن معرفت و محبت نسبت به دين و خداست. «يَأَتَى الله بقؤم يُحِبهُمْ وَ يُحِبُونَهًا 


إن لا 
وخداوندءنيازى به ايمان ما ندارد. «فُسَوْفَ يَأتَى اللهُ) 


#-در راه ايمان و شكستن سنت ها وعادات جاهلى نبايد از سرزنش ها و 
ص "1١2:‏ 


0-1 .تفسير فرات كوفى»ضص"77١.‏ 
*- *) .احقاق الحقَّءج “)ص .7٠١‏ 


هوجى كرى ها و تبليغات سوء دشمن ترسى داشت و تسليم جوٌ و محيط شد. 


وا 

«لا يخافون لوَمَهَ لائم) 

/ا-رفتار مسلمانءنرمش با برادران دينى و سرسختى در برابر دشمن است و هيج يكك از خشونت و نرمشءمطلق نيست. (أَذْلَهٍ 
لا 1 


عَلَى رك أعِرَّهِ عَلَى الكافِرينَ) 


الح ا ا ري د ارا د ار رويو كر كر وري كم ارود فر ا برو ل وير 
الك فصل للد 


4-دوستى متقابل ميان خدا و بنده»از كمالات بشر است. (يحِبهُمْ وَ يُحُِونَهً 

-5 - 3 -9 2 010 رع لا لاء 8 
٠-با‏ نويد جايكزينى ديكران»جلو يأس و ترس را بكيريد. مَنْ يَوْتَدَ ... فسَؤف يَأتَى ... وَ لا يَخافونَ 
١-مؤمن‏ واقعى كسى است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد. ايحِبّهُمْ وَ يُحُِونَهً) 
-كسى كه ايمان واقعى داردءه ركز در برابر كافران احساس حقارت نمى كند. 


حو "ل 
«أعزهِ عَلى الكافرينَ» 


ولي كر مح وكا ناي مطيوا زور حابي كخارامو ار اران أوزى وسيي ناو الماح كير ا رد 


فى قلوبهم مَرَض بُللارِعُونَ فيِهخ ... يُحبهُعْ وَ بُحِبُونَهُ ... أعِرَّهِ عَلَى الكافرينَ 
ع١‏ -اسلام رو به كسترش استءتنها به ريزش ها نككاه نكنيم به رويش ها نيز ز كاه كيو من يوتد ب بات الله 


اي ب را الل الل ق خدا و مجاهد و با صلابت باشند ند. يَأتَى الله بقوْم بُحِبْهُمْ وَ 


يحو أده على الكل لكا متره فى فيل الله 
لا زاء _. لأ 
ع١-جنكك‏ روانىءدر مؤمنان واقعى اثرى ندارد. «لا يَخافونَ لوْمَهَ لائم) 
/١-فضل‏ خداوند»محدود نيستو4ليكن به هركس به قدر حكمتش عطا مى كند. 
. 
«وَ الله أسِعٌ عَلِيمَ) 
لكر خداوند به شخصى لطفى كردءكاهانه است. اسم عَلِيم) 


ص م 


3 


0 ل . لم سرهم رتو 2 الل رد يفطن 2 --- و 82 
يكم الله وَ رَسُولهَ وَ الذِينَ آمَنْوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاءَ وَ يُؤْتونَ الرّكاة وَهُمْ َأكعُونَ :ده 


أاوأا 
2 


ولىّ و سريرست شماءتنها خداوند و ييامبرش و مؤمنانى هستند كه نماز را بريا مى دارند و در حال ركوعءزكات مى دهند. 
نكته ها: 


در شأن نزول آيه آمده است:سائلى وارد مسجد شد و از مردم درخواست كمكك كرد. كسى جيزى به او نداد.حضرت على عليه 


ماجراى فوق را ده نفر از اصحاب ييامير مانند:ابن عباس.عمّار ياسرءجابرين عبد للسايوذرة انس بن مالككءبلال و...نقل كرده اند 


و شيعه وسكى دراين شأ نزولهتوافق دارتد. 4 

عمّار ياسر مى كويد:يس از انفاق انككشتر در نماز و نزول آيه بود كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: 

«مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه». (7؟) 

ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در غديرخمءبراى بيان مقام حضرت على عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود. 10 


و خود على عليه السلام نيز براى حقّائيت خويشء.بارها اين آيه را مى خواند. (5)ابوذر كه خود شاهد ماجرا بوده است»در 


كلمه ى«ولىادر اين آيهءبه معناى دوست و ياور نيست»جون دوستى و يارى مربوط به همه مسلمانان است,نه آنان كه در حال 


امام صادق عليه السلام فرمودند:منظور از أَلَذِينَ آمَنُوا ...على عليه السلام و اولاد او عليهم السلام تا روز قيامت هستند.يس 
هركس از اولاد او به جايكاه امامت رسيد با اين ويزكى مثل اوستءآنان در حال ركوع صدقه مى دهند. (2) 


ص :1 


."9١ و كنزالعمال ج غءص‎ 5٠١ .الغديرءج ؟'ءص ال»احقاق الحقَّء.ج اءص‎ )١ -١ 
.تفسير الميزان.‎ )١-؟‎ 

*- ”07 .تفسير صافى. 

ع ع) .تفسير الميزان. 

ه- 8) .تفسير مجمع البيان. 

#- 2) .كافىءج اص 18/8. 


فقرا صدقه داده اند كه اين عمل با جمع بودن كلمات (ِيُقِيمُونَ يوون [أكعُونَ» سا زكارتر است. 


امام باقر عليه السلام فرمود:«خداوند ييامبرش را دستور داد كه ولايت على عليه السلام را مطرح كند و اين آيه را نازل كردا. 
لأا 


بهترين معرّفى آن است كه اوصاف وخصوصيات كسى كفته شود ومخاطبان»خودشان مصداق آن را بيدا كنند.(آيه بدون نام 
بردن از على عليه السلام»اوصاف وافعال او را برشمرده است) 


امام صادق عليه السلام فرمود:«على عليه السلام هزاران شاهد در غدير خم داشتءولى نتوانست حقٌ خود را بكيرد»در حالى كه 
اكر يكك مسلمان دو شاهد داشته باشد»حقٌ خود را مى كيرد!» (7) 


كه حديث ما را روايت كند و در حلال وحرام ما نظر كند و احكام ما را بشناسدءبنكريد.بس به حكومت او راضى باشيد كه 


من او را بر شما حاكم قرار دادم.فانّى قد جعلته عليكم حاكماً.... (8) 
بيام ها: 
١-اسلامءهم‏ دين ولايت است وهم دين براثت.هم جاذبه دارد وهم دافعه. 


آيات قبل»از يذيرش ولايت يهود و نصارا نهى كردءاين آيه.هى فرمايد:خدا و رسول و كسى را كه در ركوع انكلشتر دادءول 
خود قرار دهيد. لي أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِدُوا ... إعطا وَقيكم الله ... 


؟-از اين كه به جاى:«اوليائكم)»«ولتكم) آمده»ممكن است استفاده شود كه روح ولايت ييامبر و على عليهما السلام»شعاع ولايت 
الهى است. «وَليكمًا 


ص اا 
0١-١‏ . تفسير نورالثقلين وكافى»ج ١اءص .18١‏ 


ال )ا تقببير ار اقل 


*- *) .كافىءج اص /21. 


3 در قرآن عاك ع ا است ؛ولى در اين آيهءهر دو به هم آميخته اند .(دادن زكات در حال 


بون الركاة وَ هم كمون 


وَيَوْ 


لاءعى 


1 
نهار والديق تكو القاقة 
#-كسانى كه اهل نماز و زكات نيستندحقٌّ ولايت بر مردم را ندارند. إِمْطا وَتِكمُ الله ...( دإمطاه ؛نشانه ى انحصار ولايت در 


افراد خاصٌ است) 
ه-براى توجّه به محرومانءنماز هم مانع نيست. و ون الركاة و هع لَكمُو» (آرىءفقير تبايد از جمع مسلمانان دست خالى 


ب ركردد.) 
لا 0 2 
لصَّلاه وَ يُؤتونَ 0 «يفيمون) و 


#-ولايت از آن كسانى است كه نسبت به اقامه ى نماز ويرداخت زكات يايدار باشد. يُقِيمُونَ | 


(يُوْ تَونَ) نشانه دوام است) 
7 هر كونه ولا-يت»حكومت و سريرستيى كه از طريق خدا و رسول وامام نباشدء باطل است. 5 


علامت حصر است) 
8-توجّه به خلق براى خدا در حال نمازءبا اقامه نماز منافات ندارد يُؤتون الزكاة وَ هُمْ راكعُون» 
لا 


9-كسى كه نسبت به فقرا بى تفاوت باشدءنبايد رهبر و ولي شما باشد. !: 


٠-كارهاى‏ جزئى(مثل انفاق انككشتر)نماز را باطل نمى كند. «يقِيمُونَ الص 


ومع ام 


١-در‏ فرهنكك قرآنءبه صدقه مستحبى هم١زكات)‏ كفته مى شود. ١‏ 7 تون ساق 
" اسولايت ها در طول 00 در غرض نكد ركروولايث بر هفسلماناة ابتدا از آن رداون اتوص سامين الكاه امام. 


وَمَنْ يََوَلَ الله وَ رَسُولَه وَ الَّذِينَ آمَُوا قَإِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الّغالِبُونَ 52 

و هركس كه خدا و ييامبرش وجنان مؤمنانى را(كه در آيه قبل بيان شد) ولي خود بكيرد(از حزب خداست)همانا حزب خدا 
ييروز است. 

نكته ها: 

در آيه ى قبل بيان شد كه مراد از «الّذِينَ آمَتُواه »حضرت على عليه السلام و امامان معصوم عليهم السلام هستند. 

ضاف ددبي اللةاذو سعورة ع ندا له "| ين #لاحوتين بان تبه اسع 

١.به‏ مبدأ و معاد ايمان دارند. 


".با دشمنان خداءدوستى نمى كننك. 


اين آيه كه لزوم يذيرش ولايت خدا و رسول و امامان را بيان مى كند.مى فهماند كه مراد از (وَلِيْكم) در آيه ى قبل»سريرست 


وحاكم است نه دوست و ياور»جون هن اندي اللسوغالت بودن آنان»اشاره به نظام قدرتمند و حكومت دارد. 
لحرّت) 4در لغت به معناق كروة با قدرت و با ضلابت است. 01 


جون ييروزى»بدون تشكيلات»مديريئّت.قدرت»وحدت»جرأت و...امكان نداردءيس ((احزب اللّهابايد براى حاكميّت و غلبه اين 
صفات را داشته باشند. 


حب 1 نه تنها غالب و بيروزندبلكه رستكار نيز هستند. «حِرْبَ ا هُمْ ليون ؛ ١حزّب‏ 1" هُمُ الْمَفْلْحُونَ» (5) 

5-0 :. 
درآيه ى 7ه همين سوره خوانديم كه كروهى از ترس حوادث كفار را ولى خود مى كيرند.در اين آيه مى راكد بي الله 
غالب است؛يعنى وابستكان به كفار مغلوبندءيس به سراغ آنان نرويد. قَترَى الَِّينَ ... يلْارِعُونَ فيه ...» وَمَنْ يكوَلَ الله .هم 
الْعالبُوتَ 


ص له 


ان )تعسو الرسظ: 
؟- 3) .مجادله»؟7. 


بيام ها: 

ل 
احدزن اللدقنها كناتى أن كد وللايت دا نامير واهل بيت عليهم السلام را يذيرفته باشند. وَ مَنْ يَتَوَلَ الله ... فإنْ حِرْبَ الله 
"-غلبه ى نهايى با كسانى است كه ولايت خداءييامبر و اهل بيت عليهم السلام را بيذيرند. 


ا ها يطل د 
وَ مَنْ يَتَوَل ... هم الغالبون 


لا 


5 


لا 0 
'""جون خداوند غالب است» ١و‏ و الله غالتٌ عَللِا امْرِوا (ل»واستكان به او هم غالبئد. 


0 
«حرْبَ الله هم الغالونَ) 


ل 
-00 م لاو 
؟-با وعده هاى الهى»حزب الله به اينده ى خود مطمئن است. ١«هَمُ‏ الغالبّون» 
3 32 لا و هَ 7 و ص 7 5 ل 
أَبوَا الّذِينَ آمنُوا لا تح دُوا الّذِينَ انك دُوا دِيتكع هُرُوا ولا من الي وا الكمات ين قبع و الكق لَكقَارَ أَولا وَ انّقُوا الله إنْ 
مّؤْ مِنِينَ ١/1ه)‏ 


اف كياتق كه ايفنان اوردة ادا ال كساق كدقيه همها أنه مسشر ونازف هى كرتتهاثان كديفي ال كنا 


كتاب(آسمانى)داده شده اند و(نيز) كفار را ولى خود تكيريك و از خدا هيد ينها كر ايمان داريد. 
بيام ها: 


١-كيفر‏ دنيوي كسانى كه به دين خدا و مقدّسات مذهبى توهين مى كنندءقطع رابطه است. ل دروا ..(در روابط با 
ديكران»احترام به مقدّسات يكك شرط ضرورى است) 


1 


ى 4 


هَ أ لا و 
احشرط ايمان:داشتن غيرت دينى و تبرى از ثااهلان اسث. يا أَيّهَا الْذِينٌ آمَنُوا لا تَتَحَذْوا 


ص شور 


1ك ووس ا 


#دامتهزاى ذو (با كه شر و رواق )يكن ال شيوة فاى سارو اتن دشمتان اسة «اتخذوا ديك هَرُوا)» 
ع تقواى الهى ايجاب مى كند از دشمنان نترسيم و آنان را ولي خود قرار ندهيم 


لا و ع عه هر 
لاتكدواي أولات والقو] الله 

لا > [] 7 
وَ إذا ناد م إلَى الصلاء اكد وها هوا وَلَعبا ذلك انُه قو زم لا ينونه 


و هركاه كه شما(به وسيله ى اذان؛مردم را)به نماز فرامى خوانيد آن را به مسخره و بازى مى كيرند.اين به خاطر آن است كه 
آثآن كروسى عد كهانمى الدوشيك 


نكته ها: 
در شان نزول أنه آمده است كه جمعى از يهود و بعضى از مسيحيان»صداى مؤدْن را كه مى شنيدند و يا قيام مسلمانان را به 


نماز مى ديدند» آنان مسخره و استهزا مى كردند 00 


بيام ها: 
١-از‏ رابطه و دوستى با كسانى كه اذان(وشعائر دينى)را مسخره مى كنند» بيرهيزيد لكحِدُوا... وَإِذْ 


4 لارام 


57 ا ل د آيه استهزاى نماز»يعنى نماز سيماى دين 


اسك | خدوا ديككن هُرُوا ...و إذا دم 
""-براى نمازءبايد ندا سر داد تا همه جمع شوند. كك (نماز بايد علنى باشد) 
لا 
م إلَى الصَلاها 


#-در جامعه ى اسلامىءبايد براى نمازءفرياد زد و تبليغ كرد و هيج كس نبايد مانع آن كردد. «ناك 5 


ص ررض 


١--١).تفسير‏ نمونه. 


ه-شيوه ى عاقلان»برخورد منطقى است ولى بى خردانءاهل استهزا هستند. 


لا لا 
«ذل ك بِأنَهُم قؤمٌ لا يَعْقلونا 
2 لار لا و و عا عن 
قا لا ها الكلات ها كثقة مثا إل أن هنا بالله و4 أثْزلَ لل و9 أَثرلَ من كيد وَ أن كم كم فاسقٌّوقّوة0) 
قل يا اهل ب هل تنْقَمُون مِنا إلا ان باللة واماادرل الغا و ما ارك ين ذ كرك يئر 


بكو:اى اهل كتاب! آيا جز اين بر ما خورده وعيب مى كيريد كه به خداوند و به آنجه بر ما نازل شده و به آنجه از بيش (بر 


بيامبران كذشته)نازل كرديدهءايمان آورده ايم؟همانا بيشتر شما از مرز حقٌّ بيرون رفته و فاسقيد. 

نكته ها: 

«تَنْقَمُونَ) از ماده«نقمت) .به معناى انكار جيزى است؛با زبان باشد يا به وسيله ى قهر و كيفر و برخورد. ل١)‏ 
بيام ها: 


١-با‏ مخالفان هم بايد جدالى نيكو داشت.استدلال آميخته با سؤال هاى عاطفى. 


. لا 
«هَل تنقمّون منا» 


اوش همان باز غنات قل رد خباط: ابياق ١‏ تيافيكه وق لقثو 07 1 9 َه 
0 لا 0 لا 
00 مسلمانان به تمامى كتب آسمانىءاز عوامل كينه و عداوت اهل كتاب با آنان است. ال تتقمو نَ مما إلا أَنْ آمَنا بالله وَ 
نل إِلِينا وا أَْرنَ مِنْ َل 
ل 


*-دشمنى اهل كتاب با مسلمانانءتاريخى وبا سابقه است. «هَلُ تَنْقِمُونَ مِنا 
5 د لان دين 
فعدى راب سشفكرئ ساف دشم تعدالكى العافه زا اذ عق ندهيم و همه را يكسان و فاسق مينداريم. «أكتّرَكمْ فاسِقونَ)» 


ص قمر 


1-]) بمقرواتك رافيطة 


5 - سل لا يق 
#-انكار حقٌ و آزار ييروان حق»فسق است. «فاسقونَ) 


2_3 1 - لاد م 1 ار - 2 - 0 علا لا > لارء 0 
و عا سر ري اماه وس ورك مِنْهُمُ القَرَدَهَ وَ الحنازِيرَ وَ عَبَدَ الطاغوتٌ أولثكك شْرٌ 


فكان و أل عق قار لقي وغ 
بكو:آيا شما را به بدتر از(صاحبان)اين كيفر در بيشكاه خدا خبر دهم؟ كسانى كه خداوند آنها را لعن و بر آنها غضب كرده و 


افرادى از آنان رابه شكل بوزينه ها و خوك ها درآورده و طاغوت را برستيدتد(و اطاعت كردند):جايكاه آنان نزد 


خداوندبدتراست واز راه راست كمراه ترند. 
نكته ها: 


مَتُوبَهُ» و «لّأات» در اصل به معناى رجوع و بازكشت به حالت اوّل است و به هركونه ب وسكا مراع كنم عى شوةةولى 
غالباً در مورد ياداشهاى نيكك به كار مى رود. )١(‏ 


آنان كه دين و اسلام و نماز مسلمانان را مسخره مى كنند و مسلمان را به خاطر ايمانشان مى آزارندءجرا به كذشته ى تاريكك 
و ننككين خود نككاه نمى كنند كه با قهر الهى مسخ شدند و رسوا كشتند.كرجه يهودٍ زمان يبامبر»به صورت خوك و ميمون 


نبودند»ولى جون بنى اسرائيل خود را قوم واحد و داراى هويّت جمعى مى دانستند و افتخارات كذشته را به خود نسبت مى 


دادندءبيان رسوايى هاى بيبيشين»غرور آنان رامى شكند. 


كه هائده آسمائئ عيسى را متكز شدتديبه خوك تبديل كشهد. 23 


ص تحور 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بيام ها: 


١-كيفرهاى‏ الهى عادلانه است واكر كروهى به ميمون و يا خوكك تبديل مى شوند سزاى عملكردشان اسث. ١مَتْويَةً)‏ 
90 1 ا , 
؟-اطاعت كنند كان از طاغوت»هم رديف مسخ شدكانند. «وَ جَعَل مِنْهُمْ القَرَّدَهَ وَ الخنازيرَ و عَبَدَ الطاغوت» 


"-بيان سرنوشت شوم بدكاران تاريخ يكى از روش هاى ارشاد و تبليغ قرآن است. جَعَل مِنْهُمُ .. 


و 


> لارء 7 لا 3 
حرمت شكنء حرمت ندارد. أولئّك شد مَكانا وَ أضل ... 
5 حَ 3 حَ َك الى وك 500 لا 7 
ه-عقوبت سنكّين براى انحراف سنكين است. بشرٌ مِنْ ذلك مَتْوبَهُ ... أاضل عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلٍ 
ل امه لاء ل 0 4 م9 2 نر م لام 0 َُ 
وَ إِذا جَاؤْكم قالوا آمَنا وَقَدٌ دَحَلوا بالكفر و هُمْ قد خَرَجُوا به وَ الله عْلمُ بما كانوا يَكتمّونَ١١2)‏ 
و هركاه(منافقان يا بعضى از اهل كتاب)نزد شما آيند.مى كويند:ايمان آورديمء»در حالى كه آنان با كفر بر شما وارد مى شوند 


وبا همان كفر بيرون روند و خداوند به آنجه كتمان مى كردند آكاه تر است. 


بيام ها: 


8ء ‏ لا لا 
١-اظهار‏ ايمان افراد»شما را فريب ندهد. قالوا آمَنا ... وَ الله أَغلمُ اظهار ايمان با زبان»نشانه ى رسوخ ايمان در قلب نيست. 


لا 
العدار دور كوه اسار ف هم به ضمير شان كاه تر اسث. «اللة أغلم) 


ل 
#اكسانى كه منافقانه اظهار ايمان مى كتندءبدانند كه خداوند از درون آنان آكاه اسث. قالوا آمَنَا وَ قَدْ دلوا بالكفر ... وَ اللهُ 


ص اضر 


وَ ترق كثيراً مه يُلْارِعُونَ فى الْإنْم والفذران و أكلهة الققت لش عا كانوا يَعْمَلُونَ ١‏ 


و بسيارى از آنان(مدعيان ايمان)را مى بينى كه در كناه و ظلم و حرام خوارى شتاب مى كنند.به راستى جه زشت است آنجه 


نكته ها: 


در آيه ى كدشه سيكو از روحسّه ى كفر ونفاق اهل كتاب بودءدر اينجا بيان فسادهاى اخلاقى و اجتماعى واقتصادى آنان 


است. 


«سحتا)در اصل به معناى جدا كردن يوست و نيز به معناى الك كريتكن اتسين نه فر هال نامشروع به خصوص رشوه 
كمه شده اسقوزوا ابن كرنة اموال صفا و طراوت و بركت را از اجتماع انسانى مى برد.همان طور كه كندن يوستٍ درخت 
باعث يؤمردكى يا خشكيدن آن مى كردد.بنابراين«سحت)معناى وسيعى دارد واكر در بعضى روايات مصداق خاضّى از آن 
ذكر شدهءدليل اختصاص نيست. 212 

بيام ها: 

١-در‏ انتقاد از منحرفانءبايد انصاف داشت. «كثيراً مِنْهُمْ) (نه تمام آنها) 

الجا اسن ارشالقى سيق مركي انق لمينك 0 و قرن قالحلا عع كلوورن سبحا اسل كف وطاق سسحتت مو قباد 
است. «يلطارعُونٌ فى الثم وَ الغذليان» 

'"-بدتر از فساد اخلاقى«اثماو فساد اجتماع ى«عدواناو فساد ادارى اقتصادى «سّ حت)ءعادت به فساد و سرعت در آن است. 


0 «يلطارعُونَ) »دلالت بر استمرار دارد) 


جه بسا مدّعيان ايمان كه به كناهتجاوز و حرام خوارى فنان فى ند ا 0 
يُلَارِعُونَ ... 

ص اير 

١-١).تفسير‏ نمونه. 


.5١»نونمؤم.‎ 0)” 


ه-بدتراز الود كئ به كناه»)غرق شدن در كناه است. «فى الْإِنْم) 


#-با اينكه تجاوز و عدوان و حرام خوارى از نمونه هاى اثم و كناه استءولى نام اين دو به خاطر اهميّت و خطر و يا به خاطر 
شيوع در ميان اهل كتاب» جداكانه آورده شده است. «يُللَارِعُونَ فى الْإنم وتران وَ أكلِهمُ الشّحْت) 


سٍِ لا [ااء لا 7 م 7 مه 5 و لام عمد 

و لا بجاهه الوباقوت و الأخاز عن قوليم الاثم و أكلهت الشبعت لبف ا كاثوا يضتعون نمع 

جر غلباق اتغبازا وجووة اتاندوا الرسيفاة كناد | لود خورة ف والوخرام بادقنى :ارده بد انك عبد اتجام حى .هلله 
نكته ها: 


حضرت على عليه السلام در اواخر خطبه«قاصعه) (١)مى‏ فرمايد:خداوند اقوام بيشين را مورد لعن قرار نداد مككر بخاطر تركك امر 
به معروف و نهى از منكر. خداوند عوام را به خاطر ارتكاب معاصى ودانشمندان را به خاطر تركك نهى از منكر لعنت كرد. 


منظور از«ربانيون»علماى مسيحى و منظور از«احبار)اعلماى يهود است. 


امام حسين عليه السلام در توضيح اين آيه فرمود:دليل سكوت علما و رها كردن امر به معروف و نهى از منكرءيا طمع به منافع 
ستمكران است و يا ترس از آنان«رغبه فيما كانوا ينالون منهم أو رهبه مما يحذرون» (7) 


5 0 لدم 50 لا 
افع قل درواردى كتاعكا را ةسدع ا كارا وسار را ار زوفيوك ايها دربا عدف متكريع علي تله ىا كارا 
يض تَعُونَ) را بكار مى برد.مرحوم فيض كاشانى مى كويد:فرق ميان «يَعْمَلونَ) و ١يَضْتَعُونَ‏ اين است كه صانع»كسى است كه با 


تجربه و زير دستى كارآزموده شده و كار براى او به صورت خصلت و ملكه در آمده باشد. 


ص ير 


.1937 .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


."4صض).٠٠١ .تفسير راهنما وبحارءج‎ )75 ١ 


بيام ها: 
١-مسئولدت‏ امر به معروف و نهى از منكرءدر درجه اوّل متوجه علماست. 
ا لآ ربلا إلى 3 
لؤ لا يَنْهاهَمٌ الرَّبَانيُونَ ... 
٠. 4. 2 5‏ 2< .- 2 5 لا ملا 0 ا 00 
١"-سكوت‏ و بى تفاوتى علماءزمينه ى ترويج فساد است. ترى ... يُسَارِعُونَ فى الإثم ... لؤ لا يَنْهاهُمْ ... 
حَ ََ لا طاء 
"-علما بايد قدرت داشته باشند تا بتوانند علاوه بر موعظه و دعوتء جلوى مفاسد را بكيرند. «لؤ لا يَنْهَاهم) 
#اكرنين الامسكرطارى كناد را تكرولاائل سلرى سرعك أن رافق كيره 
لا 
ٍّ ا ا 9 1ه رطارءو 


-علماى اهل كتاب» حتى به حداقل وظيفه هم عمل نكردند.(در ايه طق قبل»اثم وعدوان و حرام خوارىءبه عنوان كناه آنان 
شمردة شد.ذرايتجا كلمه عدوا نيامذهءشايد اشاره باشددبة اق كه اكر غلمائ اهل كتابءقدرت جلو كيرى ازعدوان را 


5 م لا لا 9 5 
#-زيبايى علم»در اظهار آن وزشتى اش در سكوت و كتمان است. «لبنْسّ ما كانوا يَضْنَعُونَ) 
7-2 001 لا لأ - - 
/ا-سكوت عالمءبدتر از كناه خلافكار است. البنْسَ ما كانوا يَضْنَعُونَا 


«-تظاهر به كناه كثرت كناهكار سرعت در كناه تنؤع در كناه و... هيج يبكك دليل بر سكوت علما يست. ترق كثرا من 
ّ م ا 00 5 رطااء 


(كلمبوى ار كا وير تنام جه كناف كلسه عي ف ورت ينما رك ونا كلمدى لللازقر رمز اصرعة ور كخافو 


كلمات«اثم)»«عدوان»و«سحت»ءرمز تنوّع كناه است) 


ص اضر 


35 
به 
0 
2 
ع 
ط 
بطع 4 
1١‏ 
ل 
:م 
جع 
5 


و هود كفتدبوست عدا ببح انث وسعياشاة سمه ناد ونب سراق اين كتعارواز لطى دا دور شونه يلكه ذو 
دست(قدرت)خدا كشوده استء ه ركونه بخواهد انفاق مى كند و البنّهِ آنجه از جانب يرورد كارت به سوى تو نازل شده. كفر و 
طغيان بسيارى از آنان را مى افزايد و ما تا روز قيامت دشمنى و كينه در ميانشان افكنديم.هر بار كه براى جنكك.1 تش افروزى 
كردند»خداوند آن را خاموش ساخت.آنان همواره در زمينءبه فساد و تبهكارى مى كوشندءو خداوند مفسدان را دوست نمى 


دارد. 
نكته ها: 


- 3 5-6 ََ - 78 لا 
ايه ى قبلءاشاره به سخنان خلاف و نامربوط يهود «عَنْ قَوْلِهمٌ الإثم» و جلو كيرى نكردن علما از آنها بود ولا باق در 
اين ايلاتفوقة ان بان شيده كه وذ من كفن ددست عد سبنه اث .وذيكر تن كرائك يدها قدت وشركت يدهله ان كرنةه 


كه در كذشته قدرت داشتيم. 


در روايات آمده است كه اين آيه»عقيده ى يهود را نسبت به قضا و قدر و سرنوشت بيان مى كند.جون يهود مى ينداشتند در 


آغاز آفرينش دست خدا باز بود؛امًا يس از آنكه همه جيز را آفريد»دست او بسته شد. 


امام صادق عليه السلام در توضيح اين آيه فرمود:عقيده ى يهود اين بود كه خداوند بعد از آفرينشء از تدبير امور كناره كيرى 


كرده است و جيزى را كم يا زياد نمى كند.«قد فرغ من الامر فلا يزيد 


7١: ص‎ 


ولاينقص».(1) 


در زبان عربى كلمه ىى 55 ودر فارسى كلمه ى«دست»» كنابه از قدرت و نفوذ است.مثاك مى كوييم:فلانى در منطقه با اداره 
دست دارد.دست فلا-نى قطع شد.دست ما به فلانى ثمى رسد.در روايات هم متلاة است كه اولياى خدادست خدايند.يعنى 


واسطه لطئ او نسبت به مردمنك. 


2 ءءىء لاء ١‏ - 
امام باقر عليه السلام فونازدع عا أؤقدوا نارا ...فرمودند:«هر كاه جبارى بخواهد آل محمّد عليهم السلام را نابود كند»خداوند 
او را درهم مى شكند). (7) 


به كفته علامه طباطبايى:ه ركاه فقر كرسنكى و قحطى بيش مى آمدءيا آيات قرض دادن به خداوند نازل مى شد.مى 


كفتند:اين قحطى و اين سفارش به قرض الحسنه دادن. نشانه ى بسته بودن دست خداست. 
بيام ها: 


ص هه ع 1" ه. 2 
١-رضايت‏ به كناه ديكّران»مانند شركت در أن است. «قالت الْمَهُودً) ( كرجه بعضى از يهود»نسبت دست بسته بودن به خدا مى 


دادند؛ولى جون ديكران هم راضى بودندءاين تفكر انحرافى به همه نسبت داده شده است.) 


؟"-بى لياقتى و نااهلى خود را توجيه نكنيم.(شيطان تكبر خود وله اغواى الهى نسبت داد). رَبٌ 0 أَغْوَبَنتّى ... لل يهود هم 
محروميت هاى خود را با بخيل بودن خدا توجيه مى كردند. ايَدُ الله مَغْلُولَه) 

لا 
"-ياسخ شبهه را بايد قوى تراز اصل شبهه داد. هيد الله لول اه تبشوطان: (آنان كفتند:دست خدا بسته است.ايه مى 
لعا ةك هر دو دست خدا باز است.يعنى كمال قدرت دارد) 


1 0 
-توبيخ بايد مناسب با عمل باشد. (يَدّ الله مَعْلولهغْلتٌ أَيْدِيهم) 


ص 77"١:‏ 
)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين و توحيد صدوق»ص/157. 


1ك 8) القبر عاشي . 
ينا 


ه-همان كونه كه قرآن براى افراد متّقَىءنور و هدايت استءبراى افراد لجوج, طغيان و كفر مى آورد. وَ لَيَزِيدَنٌَ ... ططاناً و 


كفراً 
58 لا عدر :رلا 58 
-طغيان و كفرءزمينه ساز دشمنى و كينه ا القئنا بتْنْهِمُْ العَداوَةَ 
د لا جاه 1 لا 
/ا-يهوديان»همواره فتنه مى كنند؛ولى شكست مى خورند. «كلما أَوْقَدُوا نارا للحَوب أَطَفَأهَا الله 


هم القاى كينه و دشمنى به عنوان كيفر از جانب خداستءهم خاموش ساختن اتش جنك از اوست. «القئناء أطفأهًا الله» 
اه 
9-دست يابى به محبّت يا قهر الهى»در اثر عملكرد ماست. «وَ الله ل الْمَفسِدِينَ) 


لا 


وَلَو أن أَهلَ الاب آمنُوا وَ انه َقَوا كدر ء نْهُْ يناتو وََدْسَلاهُمْ جنَاتٍ اليم :6 


واكر اهل كتاب(يهوديان و مسيحيان)ايمان آورده و تقوا بيشه مى كردند قطعاً ما كناهانشان را مى بخشيديم و آنان را به 
باغهاى ير نعمت بهشتء وارد مى كرديم 


بيام ها: 


- 
ع 


١-اهل‏ كتاب د 557 الله عليه و آله مرد ايمان ابوولدة زو لز أن أذ الكتاب 57 اوَاتَّقَوا 
ر عصر بيامبر | كرم و اله مردمى بى وبى تقوا بو مَنُوا وَاتَمَوْ 


َه لا 5 
#حايمان :و تقواوروظالنده اتحراق عست وعسائل كبلق راصحو من كند: «لكنوناه (ذر ديت انده اسع «الأسلام يت ها فلةة) 
0 


“ا-براى دريافت الطاف الهىءبايد ابتدا از كناهان ياكك شد.٠كفرناءأدخلنا»‏ 
"-خداوند»علاوه بر عفوءلطف هم دارد.١كفر‏ ناءادخلنا» 


ص خؤرور 


.73 .بحارءج #»)ص‎ 0-١ 


وَل انهه قرا التولاة وَ جيل وا ار 
للء 5 ما رع" 


واكر آنان(يهود و نصارا)تورات و انجيل و آنجه رااز سوى يرورد كارشان بر آنان نازل شدهءبريا مى داشتندءاز بالاى سرشان 
(1سمان»و از زير ياهايشان(زمين)روزى مى خوردند.بعضى از آنان ميانه رو هستند»ولى بسيارى از آنان آنجه انجام مى دهند 


بد اسثت. 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»نقش ايمان در سعادت معنوى و اخروى مطرح بود»در اين آيه نقش آن در سعادت دنيوى و رفاه اقتصادى بيان 


شكة|اشيل 1 


ار بيروان كتب آسمانى ديكر در برابر قرآن تسليم مى شدند و تسليم در مقابل قرآن را تسليم نؤاد ب بنى اسرائيل در برابر نزاد 
عرب نمى ينداشتند و مى دانستند كه اصول تعاليم انبيا يكى است و ايمان به آنجه يس از تورات و انجيل نازل شدهءراه يافتن 
به كلاس بالاتر است نه باطل ساختن دستورهاى ييشينء.در اين صورتءعلاوه بر بهره هاى اخروى در قيامت»در همين دنيا نيز 


انواع نعمت ها به سويشان سرازير مى شد. 


در آيه ى قبلءاز عقيده ى يهود در مورد بسته بودن دست خدا صحبت شدءدر اين آيه مى فرمايد:شما به كتاب هاى أسمانى 
يوق أووية سبي فقاو كسك كد دنس لهذا سخة اتيك ا شراك حظليية كانه ذلت قفر اديه عاط كر لست 
كردن شما به دستورهاى آسمانى است,ءنه به خاطر عجز و دست بسته بودن خداوند. 

] 


اندع ع ةسؤرووع اغراف تر مشابه هميق أيه اسة ةر لذ أ قن لتر نواد وا لضا عَلَيهم يلكات من العطاء و 


لض و اكر ساكنان آبادى ها ايمان آورند و تقوا ييشه كنند»همانا درهاى بركات آسمان و زمين را , بر آنها مى كشاييم. 


نَ 


سؤال: آيا به يا داث شتن كتب آسمانى»سبب توسعه ى رزق است؟ 


ص :7 


ياسخ: يا خداوند به خاطر ياداش»رزق و روزى را توسعه مى دهد يا در خود كتاب هاى آسمانى راه هاى طبيعى توسعه ى رزق 


آمده است كه اكر آنان كتاب آسمانى را بر يا دارند به آن راه ها دست خواهند يافت. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:يهود "١‏ فرقه و نصارا 7 فرقه مى شوند كه تنها يكك فرقه ى آنان بهشتى هستندءهركاه 
حضرت على عليه السلام اين حديث را از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل مى فرمودءاين آيه را نيز تلاوت مى كردند. )١(‏ 


بيام ها: 


١-كتاب‏ هاى آسمانى ( تحريف نشده)ءقانون اساسى و محور و راهنماى همه حركت هاست و مانند يرجم بايد همواره بريا 


داشته شود. «أقامُوا» 
4 1 1 :5 2 
؟"-براى دعوت ديكّران به اسلامءبه اعتقادات و مقدسات صحيح انان لطمه نزنيم. اقامُوا التولاة 7 
- : 5 - لا لا 2 
“"-تنها تلاوت كتاب أاسمانى كافى نيست'اقامه ى أن نيز لازم است. «أقامُوا التؤراة وَ الإنجيل» 
ع كب آسمائ #محت م اسث. لامو | اقذلا و لامجا و أثدنَ إلعب؟ 
-همه ى : فى امفحترام سسح. (ا مُوا التؤراة وَ الإنجيل وَ تزل إِليْهِم) 
فق رآنءبراى همه ى ات هاستءنه فقط مسلمانان. «كا أَنْرلَ إِلَتِهِمْ مِنْ رَبِهْ) 
#-اسلام» به رفاه مردم نيز توجه دارد. «لأكلوا» 
/ا١-توجّه‏ به دستورهاى دينى» زند كَى مادى را هم سروسامان مى دهد. لَو أَنَّهُمْ ... لأكلوا 7 


لا 5 
(/حدر نظام هستىءايمان افراد»در حاصلخيزى زمين و بارش باران و رشد كشاورزى و محصولاتءنقش دارد. 52)أقامُوا ولاه 


... لأكلوا 
4-جامعه ىى فاسدءانسان را مجبور به فساد ثمى كند.در ميان انبوه بدكاران» 


ص :7776 


ات كفس تو والتقلية: 
7ب )قسن الميزاك: 


كروهى هم معتد لند. «مِنْهُمْ أ مُقَتَصدَةًا 
٠در‏ اقامه ى كتاب هاى آسمانىءاعتدال لازم استءنه افراط وتفريط. 
«مُقَتَصدَةً) 


١-هيج‏ كاه همه ى افراد يكك مجموعهءنزاد.منطقه و مذهب را تخطئه نكنيم. 


و 
3 و هه و ل 85 
١مِنْهُمْ‏ امه مقتصدة») 


- 


نكر رك طعي كرك نكا تدص نتانيك نيستث. كتقو يني للها وتمارة: 


4 فر #2 9 ع 5 ع © سا 3 لا و لا 2 لا لا 2 
لا أَبّهَا الوَسُولُ بَلْ ل أَنِْلَ لوك مِنْ رَبك و إِنْ لَمْ تَفْعِلْ طلا بَلَفْتَ رلالَته وَ اللَهُ يَغص مك مِنَ الناس إِنَّ الله لا وى الْقَوْم 
لا 2 ع - - 3 ل 


الكافرينَ/21) 


اى ييامبر! آنجه را از سوى يروردكارت به تو نازل شده است(در مورد ولايت و جانشينى حضرت على)اعلام كن واكر جنين 
نكنى»رسالت الهى را نرسانده اى و (بدان كه)خداوند تورا از(شرّ)مردم(و كسانى كه تحمّللى شنيدن اين يبيام مهمرا 
ندارند) حفظ مى كند.همانا خداوند كروه كافران را هدايت نمى كند. 


نكته ها: 


اين آيه به دلا-يلى كه خواهد آمد مربوط به جانشينى حضرت على عليه السلام و نصب او به ولاءيت در غدير خم به هنكام 
بركشت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از سفر حج در سال دهم هجرى است.جالب اينكه اين آيه در ميان دو آيه اى قرار 
كرفته كه مربوط به اقامه ى كتاب آسمانى است و شايد اشاره به اين باشد كه ميان رهبر معصوم و اقامه ى كتاب 
آسمانى»ييوند محكمى برقرار است.آرىءامام است كه مى تواند كتاب آسمانى را به يا دارد و اين كتاب خداست كه مى تواند 


امام واقعى را معرّفى كند. 


همه ى مف ران شيعه به اتكاى روايات اهل بيت عليهم السلام و نيز بعضى از مفسران اهل سنت به عنوان يكى از مصاديقء1 يه 


را مربوط به نصب حضرت على عليه السلام در غدير خم به ولايت و 


ص رمارورا 


امامرك .داتينته اتد.اللتلجالب اتكدهيالض تفسير النقان اق مسقل الجمداو ترسلق واشائن وابف فلج حدية امن كنت مولاه 
فعليٌ مولاه»را با سند صحيح و مونّق بيان كرده است و سيس با دو جمله به خيال خود در آن تشكيكك نموده است:اوّل اين كه 
مراد از ولابت.دوستى است.(غافل از آنكه دوستى نياز به يبعت كرفتن و تبريكك كفتن و آن همه تشريفات در غدير خم 
نداشت)دوم آنكه اكر حضرت على عليه السلام امام و رهبر بعد از رسول اكرم صلى الله عليه و آله بودءجرا فرياد نزد و ماجراى 
نصب خود را در غدير نككفت؟!(غافل از آنكه در سراسر نهج البلا-غه و كلمات حضرت على عليه السلام ناله ها و فريادها 
مطرح استؤولى صاحب المنار كُويا آن ناله ها و فريادها را نشنيده است). (7) 


در تمام قرآن تنها دراين آيه است كه بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت به كتمان بيام»تهديد شده كه اكر نكويىءتمام 


آنجه را كه در 77 سال رسالت كفته اى هدر مى رود.يس بايد ديد جه بيام مهمى است كه اين كونه بيان مى شود؟ 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام فرمود:«لو لم ابلغ ما امرت به من ولايتكك لحبط عملى» اكر آنجه 


درباره ولايت تواست به مردم نرسانم تمام اعمال من محو مى شود. 270 

در اين آيه»جند نكته است كه جهت كيرى محتوايى آن را روشن مى كند: 

١.سورهى‏ مائدهء.در اواخر عمر شريف ييامبر اسلام نازل شده است. 

".در اين آيهءبجاى(يا أيّها النْبى)» تعبير 5 ها الدَسُولَ) آمده است»كه نشانه ى يكك رسالت مهم است. 

“.به جاى فرمان«أبلغ»»فرمان ايلم آمده كه نشانه ى ابلاغ قطعى ورسمى ومهم است. 

؟.ييامبر نسبت به نرساندن يكك بيام مهم تهديد شده كه اكر نكويد.همه ى زحماتش به هدر مى رود. 

.رسول خدا صلى الله عليه و آله از عواقب كارى هراس دارد كه خداوند او را دلدارى مى دهد كه ما تو را از شر 
ص :عنم 

١1‏ الفاسير كير فكررازف و المان: 


"- 5) .اين سطرها را در شب شهادت حضرت على عليه السلام»نيمه شب "١‏ ماه رمضان ٠‏ نوشتم. 


م . تفسير نورالثقلين وامالى صدوقء»ص .5٠٠١‏ 


مردم نكنّه مى داريم. 


#بامرةاز حجان غود تمى ترسدءزيرا دزروز كان تتهان كد انث برستاق مباززةفى كرد و دن جكة هاي كه نا مشركان 
د ركيرى نظامى داشتءاز خطرها نمى ترسيد.(در حالى كه سنكباران مى شدءو يارانش شكنجه مى شدندءحالا در اواخر عمر و 


در ميان اين همه يار بترسد؟!) 


.در آيهءييامى است كه به لحاظ اهميّتءبا همه بيام هاى دوران نبوّت و رسالتءبرابر است كه اكر اين ييام به مردم نرسدءكويا 


محتواى ييام»بايد مسأله اى اساسى باشد.و كرنه در مسائل جزئى و فردىءاين همه تهديد و دلدارى لازم نيست. 


9.ييام آيه»مربوط به توحيد و نبوّت و معاد نيستءجون اين اصولء.در روزهاى اوّل بعثت در مكه بيان شده و نيازى به اين همه 


سفارش در اواخر عمر آن حضرت ندارد. 


0 ١.ييام‏ آيه»مربوط به نمازءروزه.حجءزكات»خمس وجهاد هم نيست»جون اينها در طول “7 سال دعوت ييامبر بيان شدهو 


مردم نيز به آن عمل كرده اند و هراسى در كار نبوده است. 
يسءمحتواى اين ييام مهم كه در اواخر عمر شريف ييامبر صلى الله عليه و آله نازل شده جيست؟ 


روايات بسيارى از شيعه و سنّىءما رااز تحر نجات داده و راه را نشان مى دهد.روايات مى كويد:آيه مربوط به هجدهم 
ذيحجه سال دهم هجرى در سفر حجهالوداع ييامبر اسلام است»كه آن حضرت در بازكشت به سوى مدينه»در مكانى به 
نام«غدير خمابه امر الهى فرمان توق داد و همه در اين منطقه جمع شدند.مكانى كه هم آب و درخت داشت ودر كرماى 
حجازءكارساز بود وهم محل جداشدن كاروان هاى زائران مكه بود و اهل يمن عراقءشامءمدينه و حبشه از هم جدا مى 


شدنك. 


در آنجاءييامبر خدا در ميان انبوه يارانءبر فراز منبرى از جهاز شتران قرار كرفت و خطبه اى طولا-نى خواند.ابتداى 
خطبه توحيدءنبوّت و معاد بود كه تازكى نداشت.سخن تازه اى كه بود اين بود كه ييامبر»خبر از رحلت خود داد و نظر 
مسلمانان را نسبت به خود جويا شد.همه نسبت به كرامت و عظمت و خدمت و رسالت اودر حد اعلا اقرار كردند.وقتى 


مطمئن شد 


ص م6 خرور 


كه صدايش به همه ى مردم»در جهار طرف مى رساءييام مهم خود را نسبت به آينده بيان كرد.و فرمود:«مَن كنثٌ مولاه فهذا 
فعلىٌ مولاهاهر كه من مولاى اويم.علىٌّ مولاى اوست و بدين وسيله جانشينى حضرت على عليه السلام را براى يس از خود به 


صراحت اعلام داشت. 


امَا يس از وفاتشءوقتى حضرت زهرا عليها السلام به در خانه هاى مردم مى رفت و مى كفت:مكر نبوديد و نشنيديد كه رسول 


ممه 5 . 5 ما بس#ء. 
كتمانءاز ترسءاز بى وفايى واز دروغ كفتن به دختر ييامبر خدا. 


آرىءمردم با دو شاهدءحقٌ خود را مى كيرند»ولى حضرت على عليه السلام با وجود ده ها هزار شاهدءنتوانست حقّ خود را 
بككيرد.امان از حبٌ دنيا حسادت و كينه هاى بدر و خيبر و حنين كه نسبت به حضرت على عليه السلام در دل داشتند. 


امام باقر عليه السلام فرمودند:«بنى الاسلام على خمس على الصلاه والرّكاه والصوم و الحج و الولايه ولم يناد بشىء كما 
نودى بالو لابه فاخذ النّاس بارباع و تركوا هذه)»اسلام بر ينج جيز استوار است:بر نمازء زكات.روزهء»ز كات و ولايت اهل بيت و 
جيزى به اندازه ى ولايت مورد توه نبودءامًا مردم جهارتاى آن را يذيرفتند و ولايت را تركك كردند! ل( 

لا 


امام رضا عليه السلام فرمود:بعد از تزول اين آيه كه خداوند ضامن حفظ رسول اكرم صلى الله عليه و آله فده و الله خصفك 
مِنَ التاس' ييامبر هر نوع تقبّه را از خود دور كرد. 72 

بيام ها: 

١-نوع‏ خطاب. بايد با نوع هدفءهماهنكك باشد.جون هدفء.رسالت و ييام رسانى است»خطاب هم 1 ا الدَسُولَ) است. 
١-انتخاب‏ رهبر اسلامى(امام معصوم)بايد از سوى خداوند باشد. لع ب ِل تيك مِنْ رَبك 

"-كاهى ابلاغ ييام الهى بايد در حضور مردم و در مراسم عمومى و با بيعت كرفتن 

ص :777 


.18 .كافىءج ".ص‎ 0-١ 
6 .تفسير نورالثقلين وعيون اخبارالرضاءج ".ص‎ 75 


همراه باشدءابلاغ ولايت با سخن كفتن تنها كافى نيست؛بلكه بايد با عمل همراه باشد. اوَ إن لَمْ تَفْعل) به جاى«ان لم تبلغ) 


*-احكام و يبيام هاى الهى»همه در يكك سطح نك كاه كتمان يكك حقيقتء.با كتمان تمام حقايق براير است. «وَ إِنْ ل تَفْعَل 
كما بلغت ركالتة 


م 


شاكر رهبرى صحيح نباشدءمكتب نابود و امّت كمراه مى شود. اقلا بَلَقْتَ 


#سركن اصلى اسلام»امامت و حكومت است. «وَ إِنْ لع تَفْعَلُ كلا بَلعْتَ رِلطَالتَة 
ل ل 1 

/ا-انكار ولايت»نوعى كفر است. (إِنَ الله لا يَهْدِى القَوْمَ الكافرينَ» 

8-عنصر زمان و مكانءدو اصل مهم در تبليغ است.(با توجّه به اين كه اين آيه در هجدهم ذى الحبجه و در محل جدا شدن 

لوك م لم ا ا ل لاو ا م و ا 1 ا ال 

قل يا أهل الكتاب نم على شدئْءٍ حتّى تَقِيموا التؤراة و الإنجيل ها أثرل إليكم مِنْ بكم و لْيزِيدن كثيرا منهُم ما أثرل إل 

مِنْ رَبك ططان وَّ كفراً قلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الكافرينَ 28١‏ 

بكوناى اهل كتاب! هيج ارزشى نداريد مكر آنكه تورات و انجيل و آنجه رااز سوى يروردكارتان نازل شده بريا داريد و همانا 

آنجه از سوى يرورد كارت بر تو نازل شدهءطغيان و كفر بسيارى از آنان را خواهد افزودءيس بر كافران(و مخالفت آنان)تأسف 

مخور. 


نكته ها: 


كرجه كتاب آسمانى قرآن وسيله ى هدايت استء.ولى كروهى به خاطر روحيه ى لجاجت و عناد هرجه قرآن بيشتر بر آنان 


خوانده مى شودءيليدى باطنى آنان بيشتر ظاهر مى شود. 
امام باقر عليه السلام درباره ى لَيزِيدَنَ كثيراً منّْهُمْ ...فرمود:آنجه موجب طغيان و كفر بسيارى 


ص :579 


مى كرددءولايت اميرالمؤمنين حضرت على عليه السلام است». (1) 
بيام ها: 


احافل كتابت بايد به همه كانت هائ سما ينان وأشعه باشعن. وتقيترا اقولا 


1 

سام ١‏ 
هه 

مهكا 
بها 
سق 
أاوا 

0 
أاوا 


لا 


“ا-قوانين آسمانى بايد محور عمل باشد و بر كرسى قدرت بنشيند. اتَقِيْمُوا 
5 - ِِ ل 
؟"-شخصيّت وارزش افرادءبه ميزان تعهّدات مذهبى آنان بستكّى دارد. الشتم عَللِا شئءٍ حتى تقيمّوا) 


ه-در تبليغ»ابتدا به معتقداتِ درست ديكران احترام بكذاريم»سيس راه خود را لقان دعب قبنز 1 5 وَ الْإنْجِيل وَل أَنْرلَ 


و 
مِنْ رَبكمْ .. 


#طغيانءزمينه و مقدّمه ى كفر است. «طقان و كثْرا 
/ا-طغيان و كفرءقابل كم وزياد شدن است الريك م 


8-كروه كمى از اهل كتابءدر خط صحيح هستند. اليِيدَنَ كثيرا مِنْهُمْا 


1-5 


4-غصّه خوردن به خاطر كمراهى افراد لجوج و كافر روا نيست. يردن . لام أسّ عَلَى لقم الكافرين 


ص رون 


-١‏ ١).تفسير‏ عياشى. 


2 سرهم 4 لك 5 ار لك ار 5 0 َي 8 - فوا قط ين ع 2 لي 
إنَّ الِّينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الضَّابنُونَ وَ النمدارى مَنْ آمَنَ بالله وَ الْوَوْم اْآخر وَ عَدَلَ الحا قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ 
يَححرَنُو ل( 29) 


همانا كسانى كه ايمان آوردند ومؤمنان و يهوديان و صابئان و مسيحيان» هر كدام به خدا و روز قيامت ايمان آورده و كار 


نكته ها: 


كلمه ى«صابئين» كه سه بار در قرآن ودر كنار يهود و نصارا آمده انبلق به كسان كنس وى كه ريزو يكن ال اديان 
آسمانى بودند؛ولى به مرور زمان انحرافاتى در آنان بيدا شده استءاز جمله اعتقاد به تأثير ستا ركان و كناره كيرى از معاشرت 
با مردم و داشتن آداب مخصوصى دلولل كى. 

بيروان اديان مختلفءيس از آمدن دين جديد.بايد به آن ايمان آورند.وكرنه بعثت انبياى بعدى بيهوده خواهد بود.يهود و 


از ميان همه ى اديان كذشتهءنام يهود و نصارا و صابئين برده شدهءجون از اديان الهى هستند كه از سايرين براى قبول دعوت 


حقٌ سزاوارترند. 

بيام ها: 
0 

١-از‏ اصول مشتركك همه اديان آسمانىءايمان به خدا و قيامت و رسالت انبيا است. مَنْ آمَنَ بالله ... 
لا 


١-ملاك‏ سعادت در همه ى اديان آسمانى»ايمان و عمل صالح استىنه ادّعا و نام. مَنْ آمَنَ باللَهِ وَ اليَوْم الآخر ... 


#عاونان از عمل جد انسكه اكن بد عمل 


ْ 0 
0 


6 راطى واقفييدو شاي ع اسان وحمل مناه اكه فق اللخ جنوكو لا 


7ن 


لذ أحَذي] ميق يتى مايل و زعلا ته رسلا كلا امع رول بلا لا فو أَنفمهع ريق كذّبُوا و ميق يفون ٠٠‏ 
همانا ما از بنى اسرائيل بيمان كرفتيم و ييامبرانى به سوى آنان فرستاديم. 
(اا)هر كاه ييامبرى برايشان سخن و ييامى آورد كه دلخواهشان نبود» كروهى را تكذيب كرده و كروهى را كشتئد. 


نكته ها: 


شايد مراد از ميثاق بنى اسرائيل»همان محتواى آيهى قبل يعنى ايمان به خدا و معاد و عمل صالح باشد و شايد مراد ببروى از 
انبيايى باشد كه در خود اين آيه با كلمه «رُسّللا؛ مطرح شده و شايد همان بيمانى باشد كه در آيات 97 سوره ى بقره و آيه ى 


١‏ سورهى آل عمران كذشت.يعنى عمل به آنجه خدا بر آنها نازل كرده بود. 
در آيهى قبل كفتيم كه درف وابستكى به اديان آسمانى براى نجات از قهر خدا كافى نيستءبلكه ايمان و عمل صالح لازم 
اين كه اين سوره با جمله ى (أُوْقُوا بالْعَُودِ آغاز شده و ماجراى غدير در آيه ى 81 مطرح شده و در اين آيه بيمان شكنى و 


كشتن اولياى خدا و تكذيب آنان مطرح شده»)مى نوائك همق آفنا كر از حالات بنى اسرائيل»مايه ى عبرت و زنكك خطرى 


باق امشلمانان باشد تا بيام و بيمان غدير خم را ناديده نكي رند. 
بيام ها: 
١-بنى‏ اسرائيل»علاوه بر حضرت موسىء ييامبران ديكرى نيز داشتند. اسل الهم دسا 


2 لا 2 
#أحراه أثبيا مطايق يا كبايلات تفنساتى قسكه بللادقع وَسَوْل بللا لا تقرى القدهه؛ 


- 


5١ 


ص ونور 


م ومو 
3 


"ا-ريشه ى تككذيب و كشتن انبياءهواى نفس بنى اسرائيل است. يا لا تَهُوى أَنْفْسَهُمْ فرِيقاً كذّبُوا 
'-ييمان شكنىء ييامبركشى» تكذيب و لجاجتءاز صفات بنى اسرائيل است. 
افريقاً كذّبُوا وَ فريقاً يَفتلونَ 


وسور جاده فى فاليا التطعية طرو ا هنا نزوو فى و (تكة بن)را خصن 1ئأ813 ) الريقا كدتوااز قريها تارق 


#انبيا در راه خدا تا ياى جان بيش مى رفتند. «قريقاً يفون 


لا لا 
0 برد ع لجسي أ و - لا ا 5000 و 2 هو 000 7 
وَ حَسِبُوا ألا تكون فته فَعَمُوا وَ صَمُوا ثمّ تاب الله عَلتِهِمْ ثم عَمُوا وَ صَمُوا كثيرٌ ما مِنْهُمْ وَ اللَهُ بصي بللا يَْمَلُونَ0/1 


(يهوديان جون خود را برتر از مردم واولياى خدا مى كد اكد كنان كردند كيفر و آزمايشى(برايشان)نخواهد بودءيس<(از 
ديدن حقايق)كور و(از شنيدن حقايق)كر شدند.سيس خداوند(لطف خويش را بر آنان باز كرداند و)توبه شان را يذيرفت.دكر 


بار بسيارى از آنان(از ديدن و شنيدن آيات الهى)كور و كر شدند و خداوند به آنجه مى كنند»بيناست. 
نكته ها: 
«فتنهادر آيهءيا به معناى آزمون و يا به معناى عذاب است. 


بنى اسرائيل مى ينداشتند آزمايش ها يا قهر و عذاب الهىءمربوط به دوران حضرت موسى عليه السلام بوده و شامل آنان نمى 


شود.ازاين رو سركرم زندكى مادّىءرفاه طلبى و بى تفاوتى نسبت به آيات الهى شدند. 


امام صادق عليه السلام در توضيح آيه فرمود:«و حسبوا ان لا تكون فتنه)مقصود زمانى است كه ييامبر صلى الله عليه و آله در 
5 م و و لا و 
بين آنان بوده. «فَعَمّوا وَ ص موا زمانى است كه ييامبر از دنيا رفت» «ثمَّ تاب الله» مراد زمانى است كه اميرمؤمنان عليه السلام به 


خلافت رسيد و «ثمٌ عَمُوا وَ صَمُواا مراد تا روز 


ص :767 


قيامت است. )١(‏ 
بيام ها: 
1-١‏ زمايش الهى عمومى استءه ركز از فتنه ها غافل نشويم. «حَسِموا أ تَكونّ فتَنَهُ) 


باحعقائك بابك يوا انان حدس و كناف باشب خسوا .. 

لا 5 
#ا-براى مدّتى در خط مستقيم بودن مهم نيستءمهم حسن عاقبت است. ١ض‏ نات الله عليه ثم عَمُوا وَ صَ وا «ثمّ عَمُواا نشانه 
آن است كه ب بنى اسرائيل بعد از بازكشت لطف خداوندءتا مدّتى در خط صحيح بودند؛ولى دوباره منحرف شدند. 


؟-غرور و خودبرتربينى و كمان و وهمءانسان را كور و كر واز شناخت صحيح, محروم مى سازد. وَ حَسِبُوا ... فَعَمُوا وَ صَمُوا 


ه-كسى توقّع نداشته باشد كه بى امتحانءبه جايى برسد. ١حسِبُوا‏ ألا تَكونٌ فِثنَه) 
لا 
24 -لطئ الهى تا حدّى است كه حتّى بدون عذرخواهى انسانءبه سوى او سرازير مى شود. «فْعَمُوا وَ صَهُوا تأت الله 


0 
لا مر 2 بو 
لا-خداوند مهربان استءولى انسان ها لجوج اند. «تَابَ اللَهُعَلَتِهِمْ ثم عَمُواا 
امدكترت وهرو نشانه أ قات راء د سك ال عقوا و ضفرا كيد نيه 
:. 
ف-ايمان به نظارت خداوند در زندكى انسان نقش مهمى دارد. «وَ الله تَصيدًا 
0 0 0 0 
ال له قال الْمييخ لها بَنى إش لائيل اعْبدُوا الله رَبَى وَ رَبُكمْ إِنه مَنْ يُشْرِكك باللهِ فَقَد 
حَرَء اللَهُ لَه الْجنَّه و مأباة انار وَل لِلظَالِمينَ من أَنظاره؟/0 


همانا كسانى كه كفتند:خداوند»همان مسيح يسر مريم استءقطعاً كافر شدند. 
(جكونه جنين مى كويند)در حالى كه مسيح خود مى كفت:اى بنى اسرائيل! خدا را 


7ن 


0-١‏ .كافى»ج.لءعص ارم 


ببرحقيد كديووود كا مخ و الماسكوفيا هركس به خدا شركك ورزدءخدا بهشت را بر او حرام كرده و جايكاهش دوزخ است 
ماكر نا را شح ادرف تمدق 

نكته ها: 

در تفسير مجمع البيان آمده است:فرقه ى يعقويه از مسيحيان مى كويند:خداوند با مسيح در ذات متّحد شد و يكك جيز كشتند. 
اين آيه عقيده ى بعضى از مسيحيان را بيان مى كند كه خداوند را همان مسيح مى دانند و آيه ى بعد.عقيده ى كروه ديكرى 


به توحيد دعوت كرده و مى فرمايد: 
خداى ما خداوند واحد است.در انجيل متلا نيز(باب 4 ايه 36)جنين أده است:محال ات كه انسانٌ دو آقا و دو محبوب 


داشته باشد.هم خدا را خدمت كندءهم ديكرى راء 


امام صادق عليه السلام در بيان كناهان كبيره فرمودند:«بزركك ترين كناهان كبيره»شرك به خداست و سيبس اين آيه را تلاوت 


فرمودند)». 002) 
بيام ها: 

عم قد لاد 
١-عقيده‏ ى به حلول خداوند در افراد»حتّى در بهترين انسان هاء كفر است. لقد كفرٌ الذينَ قالوا ... 
؟-كسى كه از مادر متولّد شده است»جكونه مى تواند خدا باشد؟ «الْمَسِيحُ ابْنُ مَوْيمَ) 


لاء 0 
“ا-درباره ى اولياى خدا و ياكان و نيكانءغلوٌ نكنيم.خود عيسى به خدايرستى دعوت مى كرد. و قال الْمَسِيحٌ ... 
5 ا 
؟-مشر كك.هر كز به بهشت نمى رود. فقد حَحَرّمَ الله 1 


0 5 ب لأا 
مآ نان كه حضرت عيسى را خدا مى دانند كافرءمشرككءظالم و از بهشت محرومند. لقَذْ كفر ... مَنْ يُشْرِكك :ماو اك التاق ..: 


لا 


ما 


ص (حارورا 


.1/86 صء١ .بحارءج 4/اءص #؛عيون اخبارالرضاءج‎ 1-١ 


#-شرك به خداءظلم است. الِلظَالِمِينَ 


لا 5 
دور فامف تفاعت سدك وول راق مق كين فنك ا الطالدية ب انان 
0 و 8 م 1 
قد كر اين فآلا إن الل َال كله و مم اين إلد إلا إله لليحة ون لم بتتهرا عن بو و8 ليفك الدين قروا منغ غدات 


ا ليم 3/١‏ 


همانا آثآن كه كنسه عداوتنه يكى ازسه تاس كاقر شدتو سر عدا ركنا خداى نست و اكراز الحدى كريثل دست 


نرتذ رقدعيه كافراق از آتها (اهل كتاب)قطعا عذاى درذتاكك وال وسيد: 
نكته ها: 


آيه ى قبل»اعتقاد انحرافى حلول خداوند در مسيح را ردٌ كردءاين آيه انحراف عقيده ى به تثليث را بيان مى كند»جون هر دو 


شركك است و بايد با آن مبارزه شود. 


در عقيده ى به تثليث»خداءمسيح و روح القد س(أب و ابن و روح القدس)»هر سهءخدا محسوب مى شوندالبنّه اخيراً كروهى از 
دانشمندان مسيحى مى كويند:«عقيده به تثليث» اعتبار علمى ندارد)». )١(‏ 


بيام ها: 

-ه م ا آ 2 لاء 
١-اسلام‏ در برابر انحراف ييروان ديكر اديان آسمانى»بى تفاوت نيست. لقَدْ كفْرَ الَذِينَ قالوا .. 
"١‏ -شركك وجند خدايى ( تثليث)» كفر است. «لَثَنُ كفَرَ) 
“"-همه ى كسانى كه قائل به تثليث بوده اندء كرفتار عذاب الهى نخواهند شد. 


«كقَدوا مِنْهُمَ) (مى توان 1 ككفت: انها كه بر عقيده به تثلر تثلينت باقى ماندندك وبعد از دعوت قرآنءبه توحيد بازنكث نكشتتدودو عذاب 


يي 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


؟-قبل از عذاب.هشدار لازم است. «وَ إِنْ لَمْ ينتَهُواا 


لا ع 
ه-ييامد كفر و شرككءعذاب أشنت «عَذَاتٌ اليم) 
71 لا رء 
فلا يَتَوبُونَ إلى الله وَ يَسْتَعْفِرُونَهَ وَ الله غفورٌ رَحِيب 37/6 


550156 


آيا توبه نمى كنند وازاو آمرزش نمى طلبند؟در حالى كه خداوند» آمرزنده ى مهريان است. 
بيام ها: 

ل و 
١-از‏ عقايد انحرافى بايد توبه كرد. «أ فلا يَتوئون) 


لا 
"-منحرفان را با بيان عفو و رحمت الهىءبه راه صحيح دعوت كنيم. «وَ الله غَفُورٌ رَحِيمً) 
رصي مش امير ل بو 
“اسحّتى كفر و شرككءبا توبه و اعتقاد به توحيد»بخشيده مى شود. لقَذْ كفرٌ ... وَ الله غفورٌ رَحِيمٌ 


؟-خداوند هم كذشته را مى بخشد وهم مورد رحمت قرار مى دهد. ١غَفُورٌ‏ رَحِيِمٌ) 


بت - اد 8 لا - جو لم 
ه-در كنار عذاب در ايه ى قبل»رحمت براى توبه كنند كان مطرح است. إن لم يَنْتَهُوا ... عَذْاتٌ اليم الله غفورٌ رَحِيمٌ 
ب ٍ 0 


0 0 


ما اميتي ابن مركم إلا شولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَلِهِ الرْسْلُ و أمّهُ صِدّيقَهُ كأنا بأكلان الملطاع انقو كيت مين لَهُمْ الات كم أت 
يوفَكو :0/0 


مسيح يسر مريمءفرستاده اى بيش نيست كه بيش از او نيز ييامبرانى بودند ومادرش عار اسعكد ودرسكة كرذان يوف أن 
دو(همجون ساير انسان ها)غذا مى خوردند.(يس هيج كدام خدا نيستند»)بنكر كه جككونه آيات را براى مردم بيان مى 
كنيم»يس بنككر كه اين مردم جكونه(از حقّ)روى كردان مى شوند. 


ص 6 ذذر 


نكته ها: 

دراين آيه»خداوند سه دليل مى آورد كه عيسى عليه السلام خدا نيست: 
١و‏ از مادر متولد شد و يسر مريم است. 

".ييامبرانى مثل او نيز بوده اند و او بى همتا نيست. 


“.او هم مانند ديككران نياز به غذا داشت و قدرتش رااز لقمه نانى به دست مى آوردءيس از خود قدرت ندارد تا خدا 


باشد.آرىء آنكه نياز به غذا دارد»نمى تواند خالق باشد.اينها بيان روشن و عمومى و همه فهم قرآن است. 
افد يق) كس اسيك كه ستيان راستكر اندو واشتكرى غود وبا كرداز درسي كابت كنك 


ى ديكرءصدّيقه بودن حضرت مريم جنين بيان شده است كه او كلمات الهى را تصديق مى كرد و از عابدان بود. 
إن 2 مو م لا 
«صدقت بكلطات واو كيو كانكاون التاميف 3 


غو ا ىه 
- 

035 

ما 


بيام ها: 


١-داشتن‏ برخى امتيازات و امور استثنايى»دليل بر الوهيّت نيست.حضرت آدم هم بدون يدر و مادر بود و كسىاورا خدا 
نينداشت. «َدْ خَلَتْ مِنْ قبله الدسُل) 


"-مريمءاز اولياى خداست.قرآن از او تجليل مى كند و او را«صدّيقه)مى شمارد. 

آم صَدَّيِقَة) 

احم رمككهبراى همه ى انبيا قطعى اسث. «قَلْ خَلَتٌ مِن قبل اسل بنابراين عيسى فنايذير اسث و نخدا نيسث. 
عاكر عناد به ميان آيد»روشن ترين برهان ها و دلايل هم كارساز نخواهد بود. 

2 مي 5 25 - 

كيف نبيْنُ ... أنى يُؤْفكونَ 

هزن مى توائد به بالاترين درجات معنوى برسد تا آنجا كه خداوند ثناكويش شود. «وَ أَمّهُ صِدَّيفَةً) 


ص اع 


)١ -١‏ .تحريم»17. 


#-آشنايى با تاريخ كذشته وريشه يابى آنءبراى آيندكان مفيد است. ثم انظو .. 

يمي لا لا لا قد ار لا ماه ل 5 

قل أ تَعْبْدَونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِك لكغ ضرا وَ لا تفعا وَ الله هُوَ السّمِيعٌ العَلِيم«/07 
شنواى داناست. 


نكته ها: 


در اين آي كروهى از مسيحيان به خاطر شركك و عَلوَ درباره ى عيسى عليه السلام مورد توبيخ خدا قرار كرفته اند. قل أ تَعْبدُونَ 


من دون الله ... 
بيام ها: 
١-در‏ بطلان راه ش ركثءبه عقل ووجدان خود مراجعه كنيد. 0 تَعْبَدُونَ) 


لا 
يلك لكم ضَرًا وَ لا تَفعاً ... 
: : 
""تنها خداوند» شنواى درخواست ها و آكاه به سود و زيان انسان هاست,نه معبودهاى ديكر. «وَ الله هَوَ السَّمِيعٌ العَليمُ) 


وه ضع شاه لأرء ف بن افو الا ا 0000 اخ اف ا ل اق 
ل أَهْلَ الكتاب لا تَقْلُوا فى دِينككم غير الْحنّ و لا كبوا هلا قَوْم قَد ضَلُوا مِْ قل و أَصَلُوا كثيراً و ضَلُوا عَنْ سلاءِ الشبيل://0 


(اى يياميرا)بكرةاى اهل كتاتب! ون ديق خود به ناح غلق نكنيد و از هوسهائ كروهفى كه بيش ازاين كمراه شدثد و يسيارى وا 


"كمراه كر وقد (اأكنون قو )ان رامس عم كنل يروف كتيل 


ص :وعم 


نكته ها: 


ل ا 0 
است.جنانكه در آيهى ٠١‏ سورهى توبه مى خوانيم: «وَ قالتِ اليَهُودُ عَزَيْرٌ اقل الو ذلك تارق الفرقية ابْنُّ الله ذلك قَوْلَهُمْ 
رس ساي” 
سخنان بى اساسءشبيه سخنان كقاو د يبشين است. 


بيام ها: 


2 لا 
١-در‏ همه ى اديانءبايد مرزهاى فكرى و عقيدتى حفظ شود ودرباره ى شخصيّت ها غلوٌ ممنوع است. أهلَ الكياب لا 
تَغْلوا 


8 لايم : 
"-غلوٌ درباره ى رهبران الهىءغلوٌ در دين است.(با توه به آيات قبل كه مسيح را خدا مى دانستند) «لا تَعْلوا فى دينكم) 
-ه 5-4 لأريء 2 8 982 
"ا-اكّر در دين خدا و نسبت به اولياى الهى غلوٌ ممنوع است.درباره ى ديكّران هم مبالغه روا نيست. لا تغلوا ... غير الحق 
5 ناو هلا 6< 
؟-تقليد كور كورانه ممنوع است. «وَ لا تَتَبعُوا ارارم 


ه-غلوٌءتنها درباره ى عيسى عليه السلام نبود؛بعضى از يهود هم درباره ى اغُرَّيراغلوٌ كردهءاو وان داس انسل اسار ام 


ان 
قبل) 


#-علوم و هنرهاى باستانى ارزش دارد»ولى افكار و عقايد كهن نياكان كه بر اساس هوس هاست و يايه اى نداردءبى ارزش 


است و نبايد بيروى نمود. 
وَ لا تتبعُوا ... ضَلوا مِنْ قبل 


/ا- -كمراهى مراحلى دارد:ابتدا انسان خود كمراه مى شود. لوا سيس ديكران رادي قن داق ارايو وها تعديرن 


هميشه از حق باز مى مانند. 


ص ل هارا 


عِنَ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ يَنى مايل عَلل ِلَانٍ داو وَ عِيِسَى ابن مَْيَمَ ذلك بللا عَصَوا وَ كاثوا يَغْتَدُونَ٠م/0‏ 


كسانى از بنى اسرائيل كه كافر شدندءبه زبان داود وعيسى يسر مريم لعنت شدناد.اين (لعن و نفرين»)بدان سبب بود كه آنان 
عصيان كرده وو از فرمان خدا تجاوز مى كردند. 


نكته ها: 
حضرت داود عليه السلام»بنى اسرائيل را به خاطر تخلّف از حكم تعطيلى تعطيلى روزهاى شنبه لعنت كرد. 


و حضرت عيسى عليه السلام بدان جهت كه بنى اسرائيل يس از خوردن مائده ى آسمانى كه با دعاى آن حضرت و براى 
اطمينان قلبى آنها نازل شده بودءباز كفر ورزيدندء نان را لعنت كرد. (21 


امام باقر عليه السلام فرمود:«نفرين حضرت داودء نان را خوك و نفرين حضرت عيسىء آنان را ميمون كرد/. (7) 
بيام ها: 
اكروهن اذاي اسرائيل ؛موود لعن يباميراق حود قرار كرففتد. «لعق الذي كقرواة 
لا رار عر 
داك اعميقه 2000 
ل و ل لا ار > بن 
*-كناه و تجاوزءلعنت ييامبران را به دنبال دارد. لَعنّ ... با عَصَوًا وَ كانوا يَعْتَدُونَ 
لا باقر عن 
ه-تجاوز و قانون شكنىءشيوه ى بنى اسرائيل است. «كانوا يَعْتَدُونَ) 
لا لا لا 5 ا 4 .0 م لاء ني 
كانوا لا يَتنامَؤنَ عَنْ مُنكر فعَلوةٌ لبنس ما كانوا يَفْعَلونَ01/99 


آثان يكديكر رااز كارهاى زشتى كه انجام مى دادند باز نمى داشتند(ونهى از منكر نمى كردند).به راستى جه بد است آنجه 


70١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
5 له . تفسير نورالثقلين و كافىءج لص .5٠١‏ 


نكته ها: 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:«اين دسته از بنى اسرائيل كه خداوند از آنها در اين آيه مذمّت كرده است.كسانى بودند كه 


در جلسات كناه وارد نمى شدندءليكن در برخورد با كنهكاران با لبخند و انس برخورد مى كردند». )١(‏ 


درروايت ديككرى از حضرت على عليه السلام جنين آمده است:«جون بنى اسرائيل از ظالمان»منكر را مى ديدند ولى به جهت 
منافعى كه از آنان مى بردندءنهى از منكر نمى كردندء(تا منافعشان به خطر نيافتد و يا خطرى متوبّه آنان نشود»)خداوند از 
آنان به بدى ياد كرده است»). (5) 


بيام ها: 
1 عار 
لاءى الا 
"-نهى از منكر»مخصوص دين اسلام نيست. «كانوا لا يتنامؤنَ) 
5 اا 
"-نهى از منكر يكك وظيفه ى همكانى و عمومى است. (لا يتنامهؤن)» 
#حدر جامعه ى بنى اسرائيل و يهود»فساد رواج داشته است. «مُنكر فَعَلُوة) 
و 3 0 لا لا لا 2 
ه-تركك امر به معرو ف زمينه ساز كفر است. لعنّ الذينَ كفرُوا ... كانوا لا يتناهؤن 1 
لا 


- م 7 وي 0 2 َه اي 2ه وير و 7 َه 9 ع[اسم 1 لا و لا ا 
ترا كثياً ِنْهُخ بَكوَلُونَ الَّذِينَ كَفَُوا لبش ا كَدّمَتْ لَه أنْقمَهعْ أَنْ سَيخط اللَهَامليهمْ وَ فى الْعَذاب مع خَالِدُونَ: ١م‏ 


از بيش فرستادند(كه در نتيجه») خداوند بر آنان خشم نموده و همانان ييوسته و هميشه در عذاب خواهند بود. 
نكته ها: 
ذراين آبهويكى ديكر از دلايل تفرين شد بنى اسرائيل بيان شذة است كه آتان با كافران: 


ص اهار 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
؟--0 .وسائل»ج )ص 3 


طرح دوستى دائمى و آشكارا داشتند.(كلمه ى ١‏ ترك نشانكر آشكار بودن و كلمه ى 5١‏ تَوَلّوْنَه نشانكر دائمى بودن آن است) 


امام باقر عليه السلام در توضيح اين آيه فرمود:«اين دسته كسانى بودند كه:«يتولون الملوكك الجتارين و يزيّنون لهم اهواءهم 
ليصيبوا من دنياهما جد اران رادوست داشتند و اعمال هوس آلود آنان را در نظرشان زيبا جلوه مى دادند تا از دنيايشان بهره 
كيرند». )١(‏ 


بيام ها: 
2 3 3-2 5 لا - 
١-دوستى‏ با كفارءعامل خشم وغضب الهى است. يَنَوَلوْنَ الذِينَ كفرُوا ... سَخط الله عَلتِهِمْ 


ااهل كتا ب وسلطه ودوسى كافران ران يذيرفهدة»ولى با مستلماتان كتاز نمى اهدئد: «يتولؤة الذيى كتوواة 


د لاام موي رن # هن 
«ترى كثيرا مِنْهُم يَتَوَلوْذَا 


ا 00 قن عانق وان قبن اتن البطارا لعل ولكش بالا راو كا بر كفن 
نكر قَعلُوه ... ترا 

7 ٍ 7 ٍِ 5 5 .يي "لارلاريء 
هر كناه.ءمقدمهى انجام كناهان يت .(در آيات قبل سه كناه عَصَوًا ... يَعَْدَونَ ... لا يتنامؤن مطرح شد واينها 
مقدّمه ى قبول سلطه ى كفار مى شود. 1" 0 


ص وردهار 


1ت قبي نور القلون, 


وَلَو كانُوا يؤْمنُونَ بالل وَ الى َلك أَنْلَ لَه ما انَحَذُوهُمْ أَولياء وَ لكنّ كثيرا منْهُمْ فاسِقُونَ 8١‏ 


وااكريةاحخداونك ويبامير و اتجه باو نازل شنده ابمانمى اوردتدذهر كر آناق (كاقران)رال(سريرست وادوست ححود تمى 
كرشتدوولن سيار اذ انان فاسقدك: 


نكته ها: 

فر فعاف اب سويد احشمال واده اتدماز تجمله: 

القذاكر بهوديانة لمان هى شدند كثاررا وك وو قران تن :دادتد 0 

بناكر يهود.به موسى عليه السلام وتورات ايمان داشتند»هر كز مش ركان را ولي خود نمى كرفتند. (5) 
ج:اكر كفار و مشركان مسلمان مى شدندءيهود آنان را دوست خود انتخاب نمى كرد. ( 

ظاهر يديا توخه به 'آياثك قبا والحضال اول :وا تقويت عى كلد 

بيام ها: 


1 3-8 4 لاءى 8 فى 2 ند 2 
١-ايمان‏ آوردن اهل كتابءجنان بعيد است كه به يكك آرزو مى ماند. و لؤْ كانوا يُؤْمِنُونَ ...(كلمهى ١«لوْا‏ در موردى به كارى 


3 لام ها ع ام ع # 
١"-كسى‏ كه به خدا و يبامبر ايمان قلبى داشته باشد»حاضر نيست ولايت غير الهى را بيذيرد. لَوْ كانُوا يؤْمِنُونَ ... مَا انَحَذُوهُمْ 
أولاك (راة وسك فيه اسقلذل واقعن ورهاق ا ملطدض كفازواماة اسق) 


س - لا د ََ 
“ا-فسق و بى ايمانى»سبب يذيرش سلطه كار است. لَوْ كانُوا ... مَا انَحَدُوهُمْ أؤلاء 


-ه < لدم هم ام ليل م« 
؟-ايمانءبا ولا-يت كفار ساز كار نيست.سلطه يذير سازشكارءبى دين وفاسق است. لوْ انوا يْؤْ منون 022 كثيرا مِنْهُمْ 
لا .هر 
فَاسِقَونَ 

2 لا ه رام 3 لا 0 
ه-فسقءبا ايمان در تعارض است. لوْ كانوا يُؤمنون و » 5 ... فاسقون 


ص :7605 
١-١).تفسير‏ نمونه. 


7-١‏ .تفسير روح المعانى. 
7 ”7) .تفسير نمونه. 


جز ع١/)»‏ 


لا 


١ 1 َ‏ م 1 9 َ 0 0 لا 
دن أَمدَ لاس عَدَاوء لَذِينَ آمنُوا اليُو5 و الِْينَ أَشْر 5 و 2 ها عر اموا ب علا 


نه قيسِينَ و رانو أنه لا يَتَكيرُونَ: 1ل 


اها سرسوفة ترين مردم را در دشمنى نسبت به اهل ايمان»يهوديان و مشركان خواهى يافتءو نزديكك ترينشان را از نظر 
دوس با فؤفتان؛ كسان صوافى يافت كدمى كويتدتنا نصرانى هستيم.اين(دوستى)به آن جهت است كه برخى از آنان 
كشيشان وراهبانند وآنان تككبر نمى ورزند. 


نكته ها: 


«قشيس )»به معناى كشيش است و به عالمان دينى كه عهده دار رياست مذهبى مسيحيان هستند, كفته مى شود.و«رهبانابه معنى 


ترساه غابدان فسيص كننه من شوك 


شأن نزول اين آيه تا آيه ى 0 خوشرفتارى نجاشىءيادشاه حبشه و مسيحيان آن كشور را با مسلمانان مهاجرى كفته اند كه به 
رياست جعفربن ابى طالب عليهما السلام در سال ينجم بعت از مكه به آن ديار هجرت كردند و در حمايث نجاشىءاز تعض 
مش ركان و فرستاد كاثشان به حشة مضون ماتدثد.در همان حال كه يهوديان مدينه باديدن معجرات واخلاق والاى يباميرةايمان 
تمن وود تددو دن تومته عاعليه مسلهائاة شرق هن كردتده يماة سس الكينين واه بوره الكيتده رو هاون مسيعن دن 


حبشههبا شنيدن آيات سوره ى مريم» كريستند واز مسلمانان جانبدارى كردند. (21 


آله زندكى مى كردند و منتظر آمدن بيامبر اسلام بودند. (7) 


ص :06 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


(١ -7‏ .تفاسير نورا 2 لتقل * وعاشى. 


بيام ها: 


الوشكى بيو با سلما تاق قار طن واريكةة دار اشكم عدن 


شي 


؟حبا دشمنان اسلام و غير مسلمانانءبايد با هر يكك برخوردى مناسب با رفتار خودشان شود. أسَّدّ النّاس عَدَاوَةٌ ... أقرَبَهُمْ موده 
1 لا لا 5 
بو -دوستان ودشمنان خود را همراه با تحليل صحيح و عوامل روحى واجتماعى آنان بشناسيم. اش د الناس عر لاوَةٌ 2 أقَرَبَهُمْ 


5 لا 
"-زمينه هاى رشد در جامعه.)سه جيز است:داتشمتك بودن»خداترسى و نداشتن روحيه ئى استكبارى. «قسيسِينٌ وََ رظان وََ أَنَهُمْ لد 


يَسْتَكبرون 


سس دينى و عابدان خداترس در اصلاح عقائد و اخلاق جامعه»نقش مؤثر دارند. 5 أن نَ مِنْهُمْ ِسّيسِينَ وَ رظانا وَ أنهُ 


لا يَتكيرُون) 


8 ص 0 كك ان ل شدبية 


رظن و أنه لأ يَمتكيرُون 


هو 


-اسلام تعضًب نابجا ندارد واز علماى ساير اديان كه خدا ترس و با انصاف باشندمنصفانه تمجيد مى كند. «ذلكك بأنَّ مِنْهُمْ 
اعم لا ب 1 
قِسيسِينٌ و رظانا و أَنَهُمْ لا يَسْتَ كبرّون)» 


سّ 9 لا 0 
8-تبليغ اسلام در بين مسيحيان مؤثرتر است. ١أَنَهُمْ‏ لا يَشتكبرُونَا 
(با آنكه مسيحيان»عقيده ى انحرافى«تثليث)دارندءولى به خاطر روحيه ى سالم ترآ ماد كَى بيشترى براى 0 يذيرى دارند.) 


ص دار 


وَ إِذا سَمِعُوا ها أَنْرِلَ إِلَى الوَسُولٍ تَرى أَعيَهُْ فيض مِنّ الدَّمْع مما عَرَهُوا مِنَ الْحَقَ يَقُولُونَ رَبْنا آمنا كنا مع الشَاهِدِينَ ها 


و(آن مسيحياقة)ه ركاه آباتى زا كةابن امير ثازل شده من شتويد مى ببى كه حشماتشات ازايق كه ضق را شناعته اند :ان اشكف 


لبريز مى شود و مى كويند:يروردكارا! ما ايمان آورديم؛يس نام ما را در زمره ى كواهى دهند كان(به حقٌ) بنويس. 
نكته ها: 


نمونه ى اشكك شوق مسيحيانءيكى هنككامى بود كه جعفربن ابى طالب عليهما السلام آيات سوره ى «مريمارا در حبشه براى 


نجاشى خواند.يكى هم آنكاه كه جمعى از مسيحيان همراه جعفرء به مدينه آمدند و آيات سوره ى«١يسارا‏ شنيدند. (01) 
بيام ها: 


١-نشان‏ افراد دل آماده و متواضع ا است كه به مجرد شنيدن د مى شوند.(ولى نااهلانءبا ديدن ح هم تكان نمى 


2 7 ا 7 عن م 2 5 - 0 لا راق 
خورند.) لا يَشتكبرُونَ وَ إذا سَمِعُوا ... فيض مِنَّ الذَّمْع ... يَقولونَ رَيْنا آمَنا 
7 ل لاس 
١-اشككءاكر‏ همراه معرفت باشد.نشانه ى كمال است. ١تَفِيض‏ مِنّ الدّمْع مِمَا عَرَفُواا 
"روح و فطرت انسان»شيفته ى حقيقت است و جون به معشوق رسيد»اشكك شوق مى ريزد. «تّفيض مِنّ الدَّمْع) 


لا و م ابن م ميم لا 
#سايمان واقرار بايد بر اساس شناخخت باشد. نما عَرقُوا من الح يَُولُونَ ْنا آمنا.. 


لا 
هدر دعاءاز كلمه ى مقدّس«ربنا»استمداد كنيم. ا آمَنا .. 


#-شناخت و معرفتء»اشكك و اعتراف به نواقص خودءنشانه ى رشد و تربيت 


ص 6ن 


١--١).تفسير‏ نمونه. 


لاع رلا 
/ا-دعاءدر كنار اقرار و ايمان اثر دارد. «1مَنْا فا كتئنا» 
١‏ 7 لا ,درلا 
8-ايمان موقت كارساز نيست, بايد دائمى»تثبيت شده و با حسن عاقبت همراه كُردد. «آمَنا فاكتئنا» 
1 1 
4-ره صد ساله را يكك شبه رفتن»ارزش است.شنيدن «سَمِعُوا »شناختن «عَرَفوا) » اقرار كردن «آمَنّا) »ملحق شدن. «مَمَ الشاهِدِينَ) 


لا 75 :. لا 0 لو ا لا - لا 
07 ين و8 لان رع ع وتم أذيفية را هر قوم المالحققه 


و(مى كويند:)جرا به خداوند و حقّى كه(از سوى او)براى ما آمده ايمان نياوريم؟ در حالى كه اميد داريم يرورد كارمان ما را 
همراه صالحان وارد(بهشت)سازد. 

طلا :. لاء لا لاك داه 

د لا في 7 2 2 8م - 

َأثابَهُمُ الله يما قالوا جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تعدها الأاد لدي فا وَ ذلك جَرَاءٌ الْمُحْسِنِينَ ١ه‏ 


يس خداوند به ياس اين سخن(و كواهى شان)به ايشان باغهايى كه از ياى (درختانش)نهرها جارى است ياداش داد.همواره در 
آن هائد كارند واين است؛ ياداش تبكر كاران: 


2 -95 0 6+ لا م 5 
وَ الَِّينَ كفَرُوا وَ كَدَّبُوا بالباننا أولبك أَسْلْطاب الججيمدعى 
و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردندءآنان اهل دوزخند. 
نكته ها: 


كسانى كه يس از فهميدن حقٌ»شجاعانه وصريح وبا صداقت به آن اقرار كنند واز جوٌ وهم كيشان نهراسندءاز بهترين 
نيك وكارانند.جون هم به خود نيكى كرده و خويشتن رااز عذاب 


ص دار 


دوزخ رهانده اندءهم با اقرارشانءراه را براى ديكران كشوده اند. 
بيام ها: 
١‏ 5 لا 5 9 5 نا لا 7 
١-بعد‏ از شناخت حقء «ممّا عرّفوا» هيج عذرى براى رد ان نيست. و ما ا 
- 34 5 1 
دهم نشينى با صالحانء ١‏ رمانى مقدس است. ١مَعَ‏ القؤم الصَالِحينَ» 


9 لا 0 
#-نشانه ى آرزوى صحيحءايمان و اقدام عمل بكرو 0لا ووو وه 
5 0 لا : 
-ايمان به خداوندءاز ايمان به وحى جدا نيست. ٠‏ انون بالل 4 وما جاءنا من لعن 
5 5 5 مدلا رلا 2 ل 5 5 . ٠‏ لا 5 
ه-ياداش ايمان»بهشت است. «أن يد خلنا رَينا ع الوم الصَالِحينَ» (بنابر اينكه مفعول محذوف در (يَل + نا» كلمه«الجنه) باشد) 
لا 


لاء 
و 


ل لو اساي د ندل وَل لل . تابه الله بك قالوا در ايه لبت رقي 
لاء 


خوانيم: وَل ِى لا أَعْبدُ الى فَطَرنِى 0 


/ا-اقرار زبانى به توحيد»رسالت ييامبر و حقّائيت قرآن»امرى ضرورى است. 


1 
5 لاه 
قَأابَهُمْ الله | كالولات: 
ا يه 
!8 أنه الي آمَنُوا لأ موا عط طّلات أل الله لَكمْ وَل تَتدُوا إن الله لا بحت الْمَغتَدِينَ ل 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزهاى ياكيزه اى را كه خدا براى شما حلال كرده است.بر خود حرام نككنيد واز حد نككذريد 


كه خدا تجاوزكران را دوست نمى دارد. 
نكته ها: 


روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله از قيامت و صحنه هاى محشر سخن مى كفت.مردم جنان منقلب شده. كريستند كه 
بعضى تصميم كرفتند ديكر غذاى خوب نخورند و آسايش را بر خود حرام سازند.روزه بكي رند»همسران خود را تركك 
كنندءشبها كمتر بخوابند و براين تصميم»سو كند 


ص :04 


.170 .يس‎ 01-١ 


خوردند.ييامبر صلى الله عليه و آله كه مطلع شد.مردم را در مسجد جمع كرد و فرمود:من غذا مى خورم؛ شبها مى خوابم و 
همسرانم را رها نمى كنم.دين ما آيين انزوا و رهباتيت نيستءرهباتئِت امت من جهاد است.هر كس بر خلاف روش من برود 
مسلمان نيست. )١(‏ 


برخى كفتند:نسبت به سو كندهايى كه خورديم جه كنيم؟آيات بعدى نازل شد. 


حرام دانستن حلال ها يا همراه با اعتقاد به حرمت است كه بدعت وحرام مى باشد ويا بدون عقيده به حرمت است كه تنها 


خود بهره نمى كيرد كه باز هم مورد نهى است. 
مسلمان» تسليم فرمان الهى استءنه حلال ها را از بيش خود حرام مى سازدءنه نسبت به حرام ها جنين است. 
بيام ها: 
0 عر 5. ر سرهم 07 
١-اهل‏ ايمان بايد از جيزهاى ياكيزه و طتبات استفاده كنند. (يا أنّهَا الذينَ امَنوا) به جاى (يا أنهَا الناسٌ) 
1-1 لل عم 3 شرو لا 
"-ايمانءبا تغيير و دست بردن در احكام الهى ساز كار نيست. يا أَيّهَا الذِينَ آمَنْوا لا تحرّمُوا .. 


5 لا 7 
1'-اسلامء | يين فطرت است و فطرت كشى ممنوع است. «لا- تحرمُوا مَظْلات) (كلمه ى«طيب)در جايى بكار مى رود كه مطابق 
طبع و فطرت انسان باشد) 


و 


؟-خوردنى هاءيوشيدنى ها و لذايذ حلالءبراى انسان آفريده شده است. «لَكمّ) 


ع عو ََ هر لار و 
لكزواةانا افراظ وفقريط مذ كار سيف انها الذي اراي لا لقدراين 


54١ 
5١ 


تَعْتَدُوا 


لا 1 ل 
عدر مكتب اسلامءانزواءرهباتيت»افراط و تفريط ممنوع است. لا تُحَرّمُوا طللِاتٍ ... وَ لا 
03 لا رع 
/١-محروم‏ كردن خود از طتبات»يكك تعدّى و تجاوز است. (لا تَعْتَدُوا) 
ج-ه لا 0 
مدر بهره كيرى از حلال هاءاسراف و زياده روى نكليم. دلا تَعْتَدوا» 


ص :20" 


.؟5١‎ صء؟٠١ .وسائلءج‎ )١ -١ 


4-افراط و تفريطءسبب محروم شدن از محتبت خداست. (إنَّ الله لأ يْحِبٌ الْمَغْتَدِينَ؛ 
وو لا اي لا لاء عو و لا 3 3 
و كلوا مما رَرَكمُ الله خلالا طيّبا و انوا اللهَ الى أَنْتَمْ به مُؤْمِنُونَ 8/0 
واز آنجه خداوند.روزى حلال و ياكيزه به شما بخشيده بخوريد واز خدايى كه به او ايمان داريدءيروا كنيد. 
نكته ها: 
تبون تناك دكلوا» در قرآنءهمراه با دستور ديكرى آمده است.مانئد: 
لضرم 
كلوا ... وَّ لا تَطعَوًا (؟)بخوريد و طغيان نكنيد. 
كلوا ... وَاعْمَلُوا ()بخوريد و كار شايسته انجام دهيد. 
فكلوا ... وَ أَطعِمُوا (؟)بخوريد و بخورانيد. 
لأى م 
كلوا ... ولا تشرفوا (2)بخوريد و اسراف نكنيد. 
لا > 'ل] م لا 
كلوا ... ولا تتبغوا خطوات الشْيْطانٍ (2)بخوريد و دنباله رو شيطان مباشيد. 


در حديث آمده است:«خدواند»رزق مردم رااز حلال معين كرده است.هر كس كه به حرام روى آوردءاز سهم حلال اوكم 


خواهد شد). (/ 


بيام ها: 


و 


اخييوه كرض لمكاناات ادص جلك :ا امات تسافاف ندارد لا لها النيك كارا بوه كرا 
7 س لاء اس صو 
"-در مسائل تغذيه دقت كنيم. «خلالا »طيباء وَ اتقوا» (هم شيوه ى كسب حلال 


"2١: ص‎ 


.١77مرقب.‎ )١ -١ 
81 بطه‎ )١-١ 
.0١»نونمؤم.‎ )3 9 
.حج.18.‎ )8 - 
."١»فارعا.‎ )0 ه-‎ 


ع- ©) .انعام 167. 
02 تسر اطي الصا 


باشد و هم شيوه ى مصرف آن) 


"-رزق همه به دست اوستءويس عجله و حرص و حرام خوارى نداشته باشيم. 
1 لا لاعء 2 

«رَرَقَكمُ الله خلالا طببا» 

ع ةا 3 اموا للها للق نكم به مُؤْمِئُونَ) 


و 


لا و مي و ن عدي يقي و 0 5 4 
لا ا دك 1 00 لايك 00 خ كم للا عَفَْثم الأَمطانَ فكفَارَئهُ إِطَعَامٌ عَشَرَهِ مللاكينَ مِنْ أَوْسَط ليا 
أفليكم أذ كنوت لك نخر ير رَقَبو فَمَنْ َمْ يَجدْ فَصِامُ لان | 3 


الله لَكمْ 6ه كدون 441 


خداوند»شمارا به خاطر سو كندهاى لغو وبيهوده بازخواست نمى كندءليكن براى شكستن سوكندهايى كه<از روى اراده)بسته 
ايد»مؤاخذه مى كندءيس كفاره آن (شكستن سو كند)طعام دادن به ده بينواستءاز نوع متوسط آنجه به خانواده ى خود مى 
خورانيد»يا يوشاندن ده فقير استءيا آزاد كردن برده اى.يس كسى كه (غذا و لباس براى ده فقير نداشت و برده اى)نيافت»سه 
روز روزه بككيرد.اين كفاره ى سوكندهاى شماست.ه ركاه كه سوكند خورديدء(و آن را شكستيد)و سوكندهايتان را مراقبت 
كنيفها يم كوه خداوتك بياث خوة :وا براق شما نان مى كندفتا اوازا شكر كنيك. 


نكته ها: 


س وكندهايى كه بدون قصد و توه يابى هدف واز روى عادت يا در حال هيجان وغضبء يا بر يايه ى مطالب نادرستءيا 
براى انجام كارهاى خلاف باكتدوسو كندهاى لخو اشكعرانها كذارو قداروفوك شر كددق كد انارو قضك ويراض كان مقيد 
باشد.الزام آور است و بايد طبق آن عمل كرد.وكرنه كفاره دارد. 


ص :27 


امام صادق عليه السلام در تفسير وازه ى«لغوادر سو كنك فر مود: كفتن «لا و اللّه؛و«بلى و الله بدون آنكه قصد جدَّى داشته 
باشد»س و كند لغو است. )١(‏ 


َ 0 لدع م 
كلمهى «أوْسَطِ) را برخى به بهترين نوع غذا تفسير كرده اند.نظير أيه ى سورهى قلم كه «قال أَوْسَ طهُمْ) يعنى بهترين و 
برترينشان جنين 'كفت. 


لباس يوشاندن به محرومان كه در كفاره ى قسم استءشامل هر نوع يوشش زمستانىء تابستانىءزنانه و مردانه مى شود. 


بكد ان جيهاك وعنشك ابد مقرّرات ومجازاتش قابل توسعه باشد.مثل آزاد كردن بردهءيا اطعام دادن فقير»ءيا يوشاندن 


بينوا كه در هر زمان براى هر فردى و در هر جا قابل عمل است. 


امام صادق عليه السلام فرمود:«بعضى بيش از ده سير غذا مى خورند و بعضى كمتر از ده سير بنابراين حد وسط براى مقدار 
يك غذا را ده سير(يكك مُد) حساب كنيد). (5) 


امام كاظم عليه السلام در توضيح آيه ى فوق فرمود:٠«كسى‏ كه بيش از قوت عيال خود ندارد مصداق جمله ١لَّمْ‏ يَجِدا است. 80 
بيام ها: 

١-برداشتن‏ جريمه از س وكندهاى بى هدفءيكك تفضّل و لطئ الهى است. 

لا لا و وم ل كا 

لا يُؤَاخَذَكمٌ الله باللغو ...ما نيز براى جسارت هايى كه مردم در حال عصبائيت به ما مى كنند» حساب باز نكنيم) 
؟-اسلامءدين آسان است و براى سوكندهاى غير جدّى»كفاره قرار نداده است. 

لا لا وو م - 

لا يؤاخذكمٌ ...(ملاكك در كفته ها و كردارها قصد و نت است) 

”حدر اسلام» جر يمه ى مالى هم وجود دارد. لام أو كْسْوَتَهُمْ 0 

0 

0-١‏ .كافىءج /اءص 5197 واتة تفسير نورالثقلين. 


لكوع .كافى»ج /اءص 707 و تفسير نورالثقلين. 
م .كافى»ج /اءص 507 و تفسير نورا 2 لثقلي"' 1 


"-قوانين اسلام در مسير فقرزدايى ا سبي و احكام فردى اسلام با مصالح جامعه هماهنكك است.(اطعام با يوشاندن با برده آزاد 
كردن)فكفارته اطعام عشره سكين 


هميانه روى و عدالت,در همه جا حتى در نوع جريمه.ءيكك ارزش است. من أُوْسَط ...ينابر اينكه مراد از «أؤْسَط) متوسط باشد 


نه بهترين) 
#-جريمه بايد با وضع مالى افراد متناسب باشد. ها تُطْعِمُونَ هل 
-انجام تكليف منوط به توان و قدرت است. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ... 


حدر جريمه و كفارهءبايد حد وسط زند كى روزمرّه ومعمولى افراد رابه حساب آوردينه روزهاى استثنايى. «منن أؤْسَط) (بناير 
اينكه مراد از «أوْسَطِ) متوسّط باشد) 


9-در يرداخت كقّارهروحته و شخصيّت فقرا را نشكنيم و آنان را مانند خانواده ى خود حساب كنيم. ١تُطعِمُونَ‏ 1 
٠-جرأت‏ سوكند شكنى خود را با سختى روزه يا يرداخت جريمهءجبران كنيد. 

س لا و 
(يرداخت جريمه وكفاره در اسلام»يكك برنامه خودسازى است.) فكفارتة .. 


١-اسلام‏ از هر فرصتى براى آزادى بردكّان استفاده كرده است. «١نَخْرير‏ رَقَدِه) (حتى براى خدر اقابو كمساررة ع ور 


اعمال»دستور به آزادى برده داده است.) 


؟١-براى‏ نام مقدّس خداوندءحريم قائل شويم.يا و كسك نخوريمءيا حتماً عمل كنيم يا با يرداخت كقّاره جبران كنيم. «وَ 
اخمظوا أبطاتكم» 


١-بعضى‏ خيال نكنند كه حقٌّ دارند هر لحظه قسم بخورند و جريمه بيردازند. 
«وَ احْفظوا أَبطائَكم» (ما در برابر سوكندهايمان مسئوليم) 
١-كسى‏ كه توان مالى نداردءبايد از توانابى جسمى غود مايه بكذارد. «فَصِلامُ ثَلانَهِ يا 


باز بودن راه جبران كوتاهى هاءنعمتى الهى و شايسته سباسكزارى اسث. 


ص ل 


ذلك كَفَارَهُ ألانكع ... بين الله ... لعلكع تَشْكرُونَ 


وسيل ا الكارييويه شكر ل 41 52 تكد ون (ازاين كه به جاى (يبييّن 0 لكم آياته لعلكم تعملونافرمود: 
لَك تَْكرُونَ» :استفاده مى شود كه عمل كردن بهترين شكر است.) 


'! يها الَّذِينَ آمنُوا إِنّمَا الْحَمْرْ واقمية فالات و الام ربس مِن عَمَلٍ الّيِطانٍ كا جْتَيبوه لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ .4 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همانا شراب و قمار و بت هاو تيرهاى قرعه.؛ يليد و ازكارهاى شيطان استءيس از آنها 


ببرهيزيدةتا وستكان شويد. 


نكته ها: 


عربءبه شعر و شرابءعلاقه ى شديد داشتءبه همين جهت تحريم شراب به صورت تدريجى انجام كرفت.در ابتدا آيه آمد 
كه از خرما و انككور مى توان هم رزق خوب تهيه كردء هم شرابى مست كننده. (1)در آيه اى ديككر به منافع قمار و شراب و 
يشير بودن كتاهكن ال منافعقن اشاره كرده اسكه الاابعد اذ مدقي آيه امد كة مو حال سق از تحرائد. للاسيس آيدي 
فوق نازل شد و آن را يليد و عمل شيطانى دانست و دستور اجتناب از آن را صادر كرد. 


«خمر)ءبه معناى يوشاندن با كلمه ى«خمارناز يكك ريشه است.به مقنعه ى زنان خمار مى كويند»جون موى سر را مى 


يوشاند.شراب را هم حَمر مى كويند»جون عقل را مى يوشاند. 
«ميسرااز«يسر)ءبه معناى آسانى است.جون در قمارءافراد بدون زحمت. يول به دست مى آورندءبه آن مَيسر كبتك 


كلمه«أنصاب»جمع «نصب)»ءبه معناى سنكك هايى است كه اطراف كعبه نصب و روى آن قربانى مى كردند و به آنها تبزكك مى 
عسطد: لكاو باهراد خوة قرباتى اث كه زوق سك ها 


ص :ع" 


.91/ .نحل‎ )١ -١ 


؟- 7) .بقره719. 
كن ارا 


+6 كين السزان: 


ذبح مى كردند.در حديث مى خوانيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در معناى انصاب فرمود:جيزى است كه مشركان براى 
بت ها قربانى مى كردند.«ما ذبحوه لآلهتهم» )١(‏ 


«ازلاماءنوعى قرعه كشى و قمار با جوب است كه در جاهليت رواج داشته. 

امام باقر عليه السلام درباره ى خمر فرمود:كل مسكر...اذا أخمر فهو حرام (5)هر جيزى كه انسان را مست كندءحرام است. 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:«قمار با هر وسيله اى كه باشدءحتّى كردوءحرام است». (59) 

در حديث آمده است:«شارب الخمر كعابد الوثن» (5)شرابخوار»مثل بت يرست است. 


در شرابءهر نوع همكارى در توليد»توزيع ومصرف آن حرام است.امام باقر عليه السلام از ييامبر صلى الله عليه و آله نقل مى 
كند كه آن حضرت ده كروه را كه به نحوى در شرابخوارى مؤتّرند»لعنت كرد:«غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها 
و حاملها و المحمول اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها (2)آنكه نهال انكور را مى كارد»آنكه به ثمر مى 
رساند»سازنده»نوشنده» ساقى»حمل كننده»دريافت كنندهءفروشنده و خريدار وهر كس كه به نحوى از درآمد آن بهره مند مى 


شود»ءملعون است. 

بيام ها: 

١-ايمان»با‏ شراب خوارى و قماربازى سازكارى دار بها الّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْكَمد و المفيو : فلكثوة ., 
ارات و قا رفور وذية ويك وزسق اسقي و قفد لمر و ]تنلات زقاى ابم كدهزاد اق انناب نبلق ها باقن 
ص :عم 


)١ -١‏ .كافىءج شءص"17. 

)7-١‏ .تفسير نورالثقلين. 
*- ") .كافىءج نءص 177. 
- ع) . بحارءج /الا)ص 776. 


8-8 ملسي تر الشلن, 


"'-اسلام از يليدى ها نهى مى كند. رَخْسٌ ... فاجتمُوة 


؟-خوردن لقمه ى حلال و يرهيز از حرام خوارى.در سعادت و رستكارى انسان مؤثّر است. دا * 2 جْتهوة لَعَلّكمْ تُفْلِحُونَ» 


للا رء لا 
نا يريد الشَّيِطانٌ أن بُوقع تنكم الولازة و البفضاء فى الْحَمْر وَ الْمَعير وَيَصهدَّكُمْ جَنْ نْ ذكر الأهِ وَ عر ن الصّلاء قََلْ أ 


مُنتَهُونَ١‏ لحا 


همانا شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمارءميان شما دشمنى و كينه بيفكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد.يس(با اين 


همه مفاسد)ايا دست برمى داريد؟ 

نكته ها: 

با آن كه طبق آمارى كه ارائه مى شودءبسيارى از قتل هاءجرائم»تصادفات»طلاق هاء امراض روانى» كليوى و...ناشى از شراب 
است,امرا قرآن در اين آيه در بيان فلسفه ى تحريم» روى دو نكته تأكيد دارد:يكى ضرر اجتماعى يعنى كينه و عداوت و 
ديكرى ضرر معنوى يعنى غفلت از نماز و ياد خدا. 

ابد أده اجسفة تزيم اثر شرافو و كمان را باز اقعن اق عاد عند و تسا ذ داشعه اسك ةاكنورن حاف اين سوال اشة كه اكر كارهاق 


عادّى مثل:تجارت»ورزش»تحصيل و مطالعه و امثال آن نيز ما را سركرم كرده و از ياد خدا و نماز بازدارد»آيا مانند شراب و 


را حرام نكرده باشد. 
بيام ها: 
لا و م لا و 
١-هر‏ كس كه عامل كينه و عداوت در ميان مردم شودءمانند شيطان است. إنما يريد الشيطان .. 
لا 7 م لا و 
؟"-تحريكات شيطان دائمى است. (إنما يريد الشيطان» 
5 يلا و م لا م ءَه لا 
“ا-جامعه اى كه در آن عداوت باشدءشيطا إنما تريد الشيطان ان نْ يو كه + العداوة 
م 57 لا و ء لكوع 0 
ع#-از الفت ووحدت ياسدارى كنيم و باهر ان جه انهارا از بين مى برد»مبارزه كنيم. «إنما يريد الشيتط ان أن يوق تنكم 


0 لا 
الْعَداوَةً) 


ص :لام 


ه-الفت و مهربانى بين اهل ايمان»مورد عنايت خاص خداوند است. كيلا ريك السَّتِطانٌ أ أنْ يوق يكم الْعَدَاوَة) 


| و 3 لا و 2 ه 
ع-قمار و شرابءابزار كار شيطان براى ايجاد كينه و دشمنى است. إنطا يريد الشيئطان ... فى الخمر وَ المَئْسر 
لا 0 
/"-نماز برترين سمبل ياد خداست. (با اين كه نماز ذكر خداستءنام آن جداكانه آمده است) «عَنْ ذكر الله وَعَن الصَّلاه) 
:رلا 
م -بيان فلسفه ى احكام» .يكى از عوامل تأثير كلام در ديككران است. العداة ا بتكل اقم تهون 


1 
14 با تمام عواملى كه باعث ايجاد كينه و دشمنى مى شودءبايد مبارزه كرد. ربد الَّطانُ أن يوق بتكم الوه و البفطاء . 


َهلْ ثكم منهُونَ 


٠-در‏ صدر اسلام برخى از مسلمانان»على رغم تحريم شراب و قمارءباز بدان مشغول بودند»مورد توبيخ خداوند قرار كرفتند. 
«فهل أنْتَم مُنْتَهُونَا 

و لا 8 - - 2 دلاء 0 

وَ أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ احدَّرُوا فَِنْ تَوَلصُمْ فَاغلَمُوا أل عللا رَسُولِنَا البلاغ الْمَبِينُ947) 

وخدا رااطاعت كنيد و ييامبر را فرمانبردار باشيد و(از نافرمانى) بيرهيزيد. د يس اكر روى كردان شديد(و اطاعت نكرديد) بدانيد 
كه وظيفه ى رسول ما تنها ابلاغ آشكار است. 


بيام ها: 


,5 لض ل 
١-فرمان‏ هاى حكومتى رسول خدا صلى الله عليه و آله همانند فرمان هاى الهىءاطاعتش واجب است. «أطيعُوا الله وَ أطِيعُوا 


الشول» (تكراو كلمهى «أطيقوة ؛نشانه ى دو نوع دستور مى باشد؛دستورات ثابت الهى و دستورات حكومتى ييامبر صلى الله 
عليه و آله) 


؟-از خطر سرييجى فرمان خدا و رسول بترسيم. «وَ اخدَّرُوا 


ص ران 


#اداتسان در اثفخات راف ]زاد اسث: اقَإِنْ تَوَلئتَمْ) 


س - 85 عد دين 1 7 5 ولام 0 7 
ع-با تخلف و روى كردانىءبه كس جز خود لطمه نمى زنيم. فإن تَوَليْتم 6 ألا عَللِم رَسُولَِا البلا الْمبيُ 


2 


ا و 5 إن لاء إن 
ه-شرط ابلاغ احكام الهى يذيرش مردم نيست.ما بايد اتمام حيجت كنيم. فَإِنْ نَوَلِتُمْ ... عَللِ رَسُولنًا البلاغ الْمَِينُ 
َم و لاء ه 
#سوظيفه ى بيامبرءتنها ابلاغ رسالت استعنه اجبار و تحميل. «أَكا عَللِ] رَسُولِنا البلاغ الْمَِينُ؛ 


د ص 3 د و لا ]ا - لا ص2 0000 و لا و 5 تعر 
ابش على الداين آمنُوا وَ حمِلُوا الصَاللَاتٍ جد اح بللا طَعِمُوا إذا قرا انقَا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِلَاتِ ثم اتقؤا وَ آمَنوا ثم اتقؤا وَ 
اخطراة الل تست القعيمة م 


بر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند.ءدر آنجه(قبل از تحريم شراب)خورده اند نأ كى نيست»هر كاه كه 
اهل يروا و ايمان و كارهاى شايسته باشند.سيس(از محدمات)يرهيز نمايئد(و به تحريم آن)ايمان آورند و آانكاء(ثيز از 


حرام)بيرهيزند و كار نيك كنند و خداوند نيك وكاران را دوست دارد. 
نكته ها: 


يس از نزول آيهى تحريم شرابءبعضى از مسلمانان نسبت به كيفر شرابخوارى كسانى كه يبش از آن از دنيا رفته بودند 


يرسيدند»آ يه ى فوق نازل شد. 


در اين آيه»دوبار ايمان و عمل صالحءدو بار تقوا وايمان و يكك بار تقواو احسان مطرح شده استقبيه كندد ب يعضسى 
مفسّ_ران»جون موارد و مراحل و درجات ايمان و تقواو عمل صالح متفاوت استءتكرار شده است. (١)بعضى‏ مى 


كويند:تكرارءبراى استمرار ايمان و تقوا 


ص لمارا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


مى باشد. (0)وبعضى تكرار را براى تأكيد دانسته اند»نظير كل تيفل و ؟ ْم كلا سَيَعْلَمُونَ (؟) 
تقواءدر امور مختلف زند كى انسان نقش دارد: 

ٍ ل 
وو صرف ووقار «طيضوا إذاعا هوا 


در مكتب و اعتقاد. نَم اله نَقَوَا وَ آمَنُوا» 


در خدمت واخلاق. «ثم | انما نَقَوًا وَ أَحْسَنُوا» 
بيام ها: 

5 : ل ل 
١-خلاف‏ هاى ييشين مؤمنان به شرط عدم تكرار و رعايت تقوا در آيندهءقابل عفو و بخشش است. ليس ... جنا . إذا مَا 
َس 

حَ 0-0 3 5 حَ 2 ح 2 : 8 ولا :لا 0008 ل 
"-اكر بعد از شنيدن حكم الهى باز هم كناه كنند خداوند بر كناهان قبلى هم مؤاخذه مى كند. لئِسّ ... جنا فيما طعمّوا إذا مَا 


29 
قدا 


“-احسان ونيك وكارىءبالاترين مرحله ى كمال و سبب محبويِت نزم خداوند الع كلمع كد واه بق ]ف قلي دعي .. 
م انََّْا ...و به دنبال آن محبوبيت نزد خداوند مطرح شده است. «وَ اللَهُ بُحِبٌ الْمْحْسِنِينَا 
' لا 

' أيه لِينَ آمو يونم الله بكَئ ءِ مِنّ الصَّددِ 
عات أَلِيمٌ 8:8١‏ 


لا لا 


ع 7 31 ل لاع 2 7 لان ده 
اله أ: 00 م للم اللهُ مَنْ يَحافَهُ بالْعيب فَمَن اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خداوند شمارا با جيزى از شكار كه دستها و نيزه هايتان به آن مى رسد مى آزمايد نا خداوند 


معلوم كرداند جه كسى در باطن از او بيم دارد(و تسليم فرمان اوست واز شكار مى كذرد)يس بعد ازاين هر كه تجاوز 
كندءاو را عذابى دردناكك اسدة: 


7/١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير قرطبى. 
)١-١‏ انبأءع-0. 


نكته ها: 


در ايام حج و حالت احرام».حاجى حقٌّ شكار ندارد.همان ايام كاهى شكار تا نزديكى انسان مى آيد و مى توان به راحتى به آن 
دست يافتءولى آزمايش الهى به اين است كه دست به شكار نزنيم.در حديث مى خوانيم:در عمره ى خ.ديبيه حيوانات 
شكارى فراوانى براى مسلمانان ظاهر شدند كه مسلمانان مى توانستند به راحتى آنان را صيد كنند. 2١(‏ 


در قرآنءمسأله ى شكم وغذاءبه عنوان يكى از اسباب آزمايش الهى مطرح شده است/به نمونه هاى زير توه كنيد: 
٠. 5 3 | 1 0‏ 2 لان 0. 0 5 
الف:ادم وحوا در مسأله ى غذا شكست خوردند. («لا تقَرَيا هده الشجَرّة) (5) 
ب:بنى اسرائيل در تحريم صيد ماهى در روزهاى شنه هاءث شكست وود ند عَلِمْتَمُ الدين اعَْتَدَوًا م مِنْكمْ فى | لسَّبت) 720 


ج:يكى از فرماندهان بنى اسرائيل هنكام عبور سربازانش از يكك منطقه و رسيدن به نهرء فرمان داد كه از آب آن ننوشند»ولى 


بارانش جز اندكىء»خوردند. «قُشَرِيُوا مِنّْهُ إلا قليلة» (©) 


داروزه كرفتن»)يكك آزمايش بز ركك فته 
5 5 لام :نر م 
ه:نزديكك شدن شكار به حجاج در حالت احرام كه حقّ صيد ندارند»خود يكك آزمايش است. «ثنالة أَيُدِيكم) 


سؤال:انسان كه جيزى را آزمايش مى كندءبراى اطلاع و علم استء اما خداوند كه همه جيز را مى داند جرا آزمايش مى كند؟ 


باداش مى دهد نه بر اساس علم خودء همان كونه كه ما نيز به خاطر علم به هنر و كارآيى فردى به او ياداش نمى دهيمءبلكه 


باك براق ها كارئ از خود تشان دهد ثامزد بكيرد. 


7/١: ص‎ 


."98 .تفسير نورالثقلين و كافىءج .ص‎ )١ -١ 
8 اك 8) اقرط‎ 

# ") .بقره»80. 

ع- ©) .بقره»759. 

ه- ) .نهج البلاغه»خطبه 1937. 


ياسخ: خود شكاركردنءعذاب دردناك نداردءبلكه عذاب به خاطر شكستن قداست حرم و احرام وقانون شكس اوست. افق 


لا ل َ 
5 بَعْدَ ذلك فله عَذَابٌ أَلِيمٌ) 


بيام ها: 

١-1زمانك,‏ هةفئنانستكةكسكةة كار است. للا أَنهَ) الّذبء آمموا لعا ) رلا مضا 
زمايش مؤمنانءيك سنت قطعى يرورد كار است. (ي] ايها الينّ مَنُو نلوَنَكما حرف« -ماو فعل رع ونون 

تأكيدءنشانه ى قطعى بودن است) 


؟-خداترسى آنجا آشكار مى شود كه زمينه ى كناه فراهم باشد و انسان خطا نكند. 


وف لا , 
“نعمت هاى در دسترسءوسيله ى آزمايشند. ليَتلوَنَكمٌ الله بشئء .... نَتاله أَيدِيكُم 


عو 7 


-هر جيزى كه دست ما به آن مى رسدءرزق و حلال نيست. ١تثالة‏ أعد يدِيكم) 
لا وو مر 
ه-ملاك تقواءخوف باطنى است,نه تنها حياى ظاهرى. «يخافة بالغتئِب» 
لارء 
#-تكليف و مسئولتء بعد از ابلاغ است. ابَعْدَ ذلِك) 


لاسا كه فرستكك ها دن يبابان عا به عشق حل عن رود كاهى بك شكار كرحكة او را از يا دن فى اوردوبة تافرهاتي فى 
كشد كه نتيجه ى آن عذاب الهى است. 


,5 لات م رلااء 
«فمن فقيل يعد < لك قله عذات ألِيم) 


لا م ل 6 لا رورم صَدَدَ د ر هم قل بهد ع سه عي عوج د لا م ا و :له 0 
ل ا ع 0 و من َه نكم متعمدا مجزاة مل كا ككل ين بخكم به ذوا يذل + : هَدَيا 


بلع الكغبه أ كَمَارَةٌ م َم مللاكينّ أ عَدْلُ ذلك متلياماً لِيذُوقَ وَبَالَ مره عَمَا الله عَمَا سَلَفَ وَ مَنْ 318 فَيْئقِم الله مِنّْهُ وَ الله عَرِيرٌ 


ذو انْتقام«48) 


ص مور 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در حال احرام»شكار را كتسلوو هر كن ال شناءة عبد شكارى وكشن كفر و كناره ادن 
كشتن نظير آن حيوان از جهاريايان است كه١به‏ اين نظير بودن)دو شاهد عادل از ميان خودتان حكم كنند.(اين حيوان 
قربانى)هديه اى است كه به كعبه برسد(وآنجا ذبح شود)يا(به جاى قربانى)براى جبران آن(به شصتافقير طعام بدهد يا براير 
دونه بكرف (ابى كنار هاف هيه كانارراق 1ن اسح كعدعدزاي كا كردرا ند خداوبن او كدشعدى شباركه قانون 
كنازه #اسذديوه) كدشة وهر كن ان كاورا تكرار كند»خداوند از او انتقام مى كيرد»و خداوند»)شكست نايذير و انتقام 
كيرنده است. 


نكته ها: 
كلمه ى «خُرّم) به معناى كسى است كه براى حج يا عمره.مُحرم شده است. 
كلمه ى انعم ) كه جمع آن«انعام»)است.به شتر» كَاو و كوسفند كفته مى شود. 


كلمه ى«مسكين»از«اسكن؛ءبه كسى كفته مى شود كه به خاطر تهى دستى و فقرءاز مسكن خود خارج نمى شود وبه اصطلاح 


فقراو رااز يا در آورده وخانه نشين كرده است. 


امام صادق عليه السلام فرمود:٠كفاره‏ ى شترمرغءشتر و كفارهى الاغ وحشىءكاو و كفارهى آهو. كوسفند و كفاره ى كاو 
وحشىء كاو اهلى اشستة). 1310 


بيام ها: 

7 لأريره > 2 َو 
١-امتّت‏ در حال احرام, حتى براى حيوانات نيز بايد حفظ شود. «لا تقتلوا الصَيْد وَ انتم خَرمً) 
"-فلسفه ى حلال و حرام بودن»هميشه ذاتى و مربوط به خود موارد نيستءبلكه 
ص :"7/7 


)١-١‏ .تهذيب جضءص ١6".نورالثقلين»ج‏ ١ص‏ "الا8.براى توضيح مشعر دو هوزة كثارهى شكارو احكام و خصوصيات آن.به 
كتب فقهى و توضيح المسائل مراجعه شود. 


كَاهى به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى است»)يس زمان و مكانءتاريخ و جغرافياءدر حكم الهى تأثير دارد. وَ َنم حَوْةً) 
-اسلام براى حالات خاصءدستورات ويزه اى دارد. او َم رُم 

؟-قوانين اسلام براى همه است. و مَنْ َكل مكو 

فسخطرناكتر از خود تخلّف (عمل خلاف)»انكيزه و هدف و سوء قصد آكاهانه است. «مَنْ قَتلَهُ كع مُتَعمّدا 
#-كيفرءبايد عادلانه باشد. «مِئْلٌ 2 قَتَلَّ 

/ا-اسلام به هر مناسبتى به مسئله ى كرسنكان و فقرزدايى توجه دارد. «طَْامُ مشكينا 

#حيواناتى كه در مككه ذبح مى شوندءهديه هستند. دهَذْيا للع الكغبه 


9-دست مجرم را برعم نوع د بككذاريم و شرايط مالى و توان جسمى او را ناديده نكيريم. 
3 و8 4 م لا 2 
َجرَاء مِثْلّ !ا ككل ... أؤ عَدْلُ ذلك ملياما 


٠-كيفر‏ قانون شكنى به قدرى ستكين است كه اطعام شصت فقير يا كرفتن شصت روزه تنها كوشه اى از آن استءنه تمام 
أن اليدوق) 


ل 
5 2 لا دم 
١-اجراى‏ قوانين»يس از ابلاغ رسمى آنهاست. «عَفا الله عَمَا سَلفٌ) قانون موارد قبلى را شامل نمى شود. 
00 
در تكرار شكارءعلاوه بر جريمهءانتقام و قهر الهى نيز وجود دارد. «وَ مَنْ عاد فَينَْقَمُ الله 
ا يىء .ل 
٠١-اصرار‏ بر كناه و تكرار آنءبسيار خطرناك وعقوبت سختى در بى دارد. «وَ مَنْ عاد فيكم الله مه وَاللَهُ عَزيرٌ ذو اتقام؛ 


4 حَ َ م ٍِ 3 لا 
١-تهديدات‏ الهى را جدذى بكيريم. فَيَنْتَقمٌ الله ... عَزِير ذو انتقام 


ص حر ور 


أجل لكم صَيِدُ البخر وَ طَحَامُهُ متاعاً لَكمْ وَ لسار وَ حُرّمَ عَلَيكم صَيْدُ الْر كا دُمْمْ رما وَ انقُوا الله الَذِى إِلَيهِ تُخَشَرُونَ9) 


(البته)شكار دريا و خوراكك آن براى شما حلال شد و توشه اى براى شما و كاروانيان است.ولى تا وقتى مُحرم هستيد»صيد 


صحرايى بر شما حرام است.و از خداوندى كه به سوى او محشور مى شويدءيروا كنيد. 
نكته ها: 


تفسير مجمع البيان وبرخى تفاسير ذيكر و كتب فقهىءاز اين آنة استفاده كرده اند كه در حال احرام»)صيد حيوانات دريايى و 


مصرف آن حلال استءامًا حيوانات صحرايى» شكار و مصرفشان حرام است. 
البنّه مراد از حيوان دريايى»1 بزيان و حيواناتى است كه در آب زندكى مى كنند» كرجه در رودخانه باشد. 


5 و 2 مس لا 
امام صادق عليه السلام درباره ى «وَ مامه 3 لكم وَ لَلسَّبَارَهِ) فرمودند:«مقصود ماهى نمكك زده اى است كه مى خورند). 


(0)(كه براى مدّت طولانى و در سفرها به وسيله ى نمكك زدن مانع فاسد شدن آن مى شدند.) 
بيام ها: 


١-براى‏ افراد محرمءهمه ى راه ها بسته نيست.(خداوند در كنار منع شكان هعم انوذشفكان داريا وا عاق دانيه السك ) أجل 


"-شكار آنكاه حلال است كه براى تغذيه باشدءنه تفريح و لغو. «مباعاً لَكما 
افر آورده هاى دريايى و منافع آنءتنها مخصوص ساحل نشينان نيست. امتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَيَارَها 


1ت ا لا 
ع-ساحل نشينان»در بهره كيرى از دريا اولوت دارند. الكم وَ للسَّبَارَه)» (كلمه ى 


ص هاور 


7 .كافى»ج ؟.ص‎ 0-١ 


الكن قبل از كلمه ى «ل 9 يَارَو) آمده است) 
ع إن لا 2 َو لا 
ه-صيد حيوانات صحرايى يا خوردن آن در حال احرام»بى تقوايى است. «خرّمَ عَلتْكُمْ صَيْد الْبَرٌ ما دَمْتَمْ وما وَ اتقوا اللهة) 


ع-به متخلفان بايد هشدار داد. «وَ اتَّقُوا اللّهَ الْذى إِلَيه تُحَسَّدُونَ» 
2 ل 2 3 
لا-ايمان به قيامت و محاسبه ى اعمال»عامل بازدارنده ى از كناه است. «وَ اتقوا الله الذى إليه تَخشؤونَ» 
: ع ال ل ع م 0 
جَعَلَ الله لك الببِتَ اكلام لاما ناس وَالشَّهْرَ الْحلامَ وَ الَْدَىَ وَ الْقَلاَدَ ذلك لتَعْلَمُوا نُ الله عله ! كاف السماراك و عا ف 
أن 1 01 شي عَلِيم 917) 


م 


وض و 


خداوند»كعبه ى بيت الحرام را وسيله ى سامان بخشى و قوام مردم قرار داده و نيز ماه حرام و قربانى هاى بى نشان و نشان دار 
را(وسيله ى بريايى مردم قرار داده است)اين براى آن است كه بدانيد خداوند آنجه(از اسرار) در آسمان ها و زمين است مى 


داند و خداوند به هر جيز 1 كاه است. 

نكته ها: 

«قيام)»وسيله ى يايدار بودن است.مانند ستون ساختمان و عمود خيمه. ل(0) 

امام صادق عليه السلام فرمود:خانه ى خدا را بيت الحرام مى نامندءبه خاطر آن كه ورود كمّار به آنجا حرام است. (1؟) 
«هدى)ءقربانى بى نشان است و«قلائد»ءقربانى هاى نشاندار. 

م ركزيّتءامتئت.قداست.عبادتءقدمتءوحدت»سياست و برائت»معرفت,ساد كى»صفاء خلوصء.دورى از جدال»شهوت و فسوق 
در حج است. 

ماههاى حرام عبارتند از:رجبءذيقعدهءذ يحيجه و محرّم كه جنكك در آنها ممنوع است. 

ص :7/2 


411 مقرذات رافية 


قياقد 


اجتماع ميليونى مسلمانان و جاو تشريفات وامتيازات وبدون جدال لفظى و نزاع عملى در مكانى مقدّسءاز امتيازات 
اسلام است واكر منافع كوناكونى كه در يرتو مراسم حج حاصل مى شود از قبيل:حلاءليت طلبيدن هنكام رفتن»ديد و 
بازديدءرونق تجارىءيرداخت خمس و زكاتء.آشنايى با معارف و امّت هاءقرار كرفتن در قديمى ترين مركز توحيدءهم ناله 
شدن با انبيا ويا جاى ياى آنها قرار دادن»توبه كردن در صحراى عرفات و مشعرءبه ياد قيامت افتادن»مانور سياسى و برائت از 
كفار و ساير بركات را در نظر بككيريم»مى فهميم كه اين برنامه هاى حج برخاسته از علم بى نهايت خدايى است كه بر همه جيز 
هستى آكاه است و هركز علم محدود نمى تواند دستورى به اين جامعتت و جذَّابيت صادر كند. 
بيام ها: 

لا 
١-حجءمايه‏ ى ثبات و قوام است. «لياماً لِلنّاس) 


"-سامان بخشى امورءنياز به تجمْع »وحدتءعبادت؛احترام و حرمتء (بيت العرارار اراش وامثيت «السَّهْرَ العلا »و كارهاى 
فيان وى تاق وكا نعات «الهذى و القلاتده و حامين غذاى مور ناز ذارى وكاما للتاننة 


لا 


كدي سق قانوتكذارق دارد كه ان نمام عستى كاه باشد, وبمك كا فى التلطاوات ولا فى الأدض: 


رمه 0 مه 5ى لا 9 سل 
؟-مسجد و مسلخءوسيله ى قوام دين و دنياى مردم است. الكغبة ... الْهَدَىَ وَ القلائدَ امام صادق عليه السلام فرمود:٠جَعَلها‏ الله 


لدينهم و معيشتهم» ل١)‏ 


ه-حبجى كه سبب قوام جامعه نباشد حج واقعى نيست. الكغبة ... لاما لِلنّاس 
#سا كز بجامعهغ شآت داشعه باشذوزميه ى د اشداسى كر آذ رهد من كد كما ... لتعلقوا أن الله :.. 


ص 146 


11) فين فرهاة: 


إلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَ أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 44 

بدانيد كه خداوند»سخت كيفر است.وهمانا خداوند آمرزنده مهربان است. 

ل 000 ل 

ما عَلَى الرَّسُولٍ إلا البلاغ وَ الله يَعْلمُ ما تَبِدُونَ وَ ما تَكتّمُونَ:089) 

بر ييامبر»جز ابلاغ (احكام الهى)نيست و خداوند» نجه را آشكار يا كتمان مى كنيد مى داند. 
نكته ها: 


اكر اين آيه را در ادامه ى آيه ى قبل بدانيم»مى توان كفت كه شكستن احترام كعبه و ماه هاى حرام و مخالفت با قربانى 


واحكام حج و بى هدف ينداشتن مناسكك حجءعقابى شديد به دنبال دارد»جنانكه احترام به كعبه و ماه هاى حرام و قربانى 


بيام ها: 


ل نه 
١-تشويق‏ و تهديد بايد در كنار هم باشد. «شدِيد العقاب, غفورٌ رَحِيمُ) (انسان بايد ميان بيم و اميد باشد و به خاطر خلاف يا 


شكستن خرمت ععبه به كلى مأيوس نشود و به خاطر رفتار و كردار خوب نيز مغرور نشود) 
الله ي ولام 
/ا-وظيفه ى بيامبرءتنها ابلاغ دين استءنه اجبار و تحميل كردن آن. لك عَلَى الوَسُولٍ إلا البلاغ» 


9 ِ ى و لام 9 
الاسعرالمرهم يخي ييا أعراض از 7 تورف يواض تمي ونه :9 علي الول إا باج بيطا عدون يري 4 
آل عمران مى خوانيم: «وَ إِنْ تَوَلَوا مما عَليِك البلاٌ» 


ع-جون علم الهى قراكير اسق)يسي كتمان يا اشكاز سازئءتزد او كسان است.: 


قل لا يتشتوى الْحَِيتُ وَ الَيِبُ و لَْ أغجبكك كثْرة الْحَبِيثِ فَانَُوا الهلا أولى الْألياب لَعَلْكمْ تُفْلحُونَ ٠١١‏ 


يردب كرض وباك ءيكسان نيستء كرجه عدد ناياكان تو را به تعيب وادارد.يس اى صاحبان خرد! از خدا يروا 


نكته ها: 

طب و خبيثء.شامل هر نوع ياكى و يليدى در انسان هاءاموال»د رآ مدهاءغذاها و اشياى كوناكون مى شود. 

بيام ها: 

١-ملاكك‏ در ارزش ها حقٌ وباطل است.نه كثرت واقله: «وَ لو أغجبك كدر الْحَبِيث) 

"-(اكثريّت)»و فراوانى»فريب دهنده است.مواظب باشيم. «أغجك» (اكثرتءنه نشانه ى حتاف است و نه نشانه ى برترى) 
-منطق «خواهى نشوى رسو همرتكك جماعت شواقرآنى نيست. وله افك كدر الْحَبيث) 

عدن تقوان ونقانه ىبن كرد اشت. اكققوا الله أولن الب 


أ 


لا 
ه-شناخت ياكك از ناياكك و تقوا داشتن وتسليم موج و هياهوى جمعيّت نشدن. تنها كار خردمندان است. «قَاتَقُوا | الل 


لآيإب, 


ولى 


ع-رستكارى علاوه بر عقل و خردءبه تقواى الهى نياز دارد. «قَانَقُوا الهلا أولى الأَلِاب لَعَلّكم تُفْْحُونَ 


ص خذنا 


ا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَشكلوا عَنْ أَشْلاء إِنْ تُبدَ لكم تَسَؤْكمْ وَ إِنْ تَسئلوا عَنّْها جين يُتََّلَ الْقَوَآنٌ تبِدَ كم عَمَا الله عَنّْها وَ الله عَفُورٌ 


)٠١١١مُيلخ‎ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از امورى كه اكر برايتان آشكار شود ناراحتتان مى كند نبرسيدءو اكر هنكام نزول قرآن از آنها 


وان كديرا نان رمشو وى شود عد اوقد راسة ال هاف تامكاى نما كذقيت و دازيد امرزقده اف بردران اسيقة 

َذ سأب َم ون فكع كم أضبحوا بها كافرين: ٠١‏ 

مانا (از اين 'كوته سوالها) كروعن أن بيشياة فيز بوسية 1د زو حوة طاقت عمل تداشهد)نسيت:يه آن مكرو كاف شدتد: 
نكته ها: 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با مردم درباره ى حج سخن مى كفت.كسى يرسيد:آيا حجءهمه ساله واجب است يا در تمام 
عمر تنها يكبار؟ ييامبر ياسخ نداد.او جند بار يرسيد»رسول خدا فرمود:اين همه اصرار براى جيست؟اكر بككُويم:«هر سالءكار بر 
شما سخت مى شود)ءتا موضوعى را مطرح نكرده ام»شما هم نيرسيد:«يكى از عوامل هلا-كت امّت هاى يبشين سؤال هاى 
تابجائ آنان بوده. 117 


-_ - لك ع ره ه نوو نغ 
كح اتعددرا ني كاقيه اند از علش ببرسبية رقف كلا أل الذكر إن كتقو لا تملترق» ذكله ائنا برح سوال هابيت كه اكر 


جوابكن روشق شوددية زيان قرد .با جامعة اث يمثل :سؤال از عيوب ذيكرانديا اسران نظامى. 
ص 58٠١:‏ 


.57١ .بحار»ج »ص‎ 0-١ 


)0 .نحل» 57. 


نمونه ها و مصاديق 


مسئولان» بعضى از مطالبى را كه مى دانندنبايد در اختيار عمو بكذارثل.نظير مسائل اقتصادى.مانند: كمبود كندم و.... 


:#صداقت خوب است؛ولى صراحتءهمه جا مفيد نيست. 


##اخبار و اطلاعاتءبايد رده بندى و طبقه بندى شود.(جابر جعفىءهزاران حديث از امام باقر عليه السلام مى دائست كه سس 


كفتن آن را براى همه مردم نداشت. (0)) 


#برخى از اخبارءنبايد از رسانه ها و جرايد»يخش شودءجون به زيان مردم أيت ( كاه سكوتعءعاقلانه لازم ابيك) إن د لكم 


5 م 
نغ كما 
سو 


#معلماق و كو يند كان بامنعظرقيت شتوقد كان وا ور نظر داشعه باشكك. 


#در برخى مواردءبايد به شيوه ى تقتيّه»عقايد را كتمان كرد و برخى سؤال ها را جواب نداد. 


«إِنْ تِدَ لكم تَسْؤْ م 
#انسان حقٌّ ندارد اسرار مردم و اسرار نظامى را فاش سازد. 


بيام ها: 


و 
- 


نار ره 
١-دانستن‏ هر جيزىءنه لازم است و نه مفيدءبلكه بايد سراغ دانش هاى مفيد رفت. «لا تَشْتلوا» (حسٌ كنجكاوى بايد تعديل 


شود ونبايد در يى اطلاعاتى رفت كه سبب ايجاد كدورت»مشكلات و اختلال در نظام جامعه مى شود.) 


١-مكلف‏ نساختن مردم به ياره اى از احكامءيرتوى از عفو و كذشت الهى است. 


لا و 4 ل لا 
لا تَشئلوا ... عَفَا الله عَنْهَا 


#اسخداوند به فد كانشن مهلت توبه مى دهد. ١غفورٌ‏ حَلِيمٌ) 


باكر مردم ظرقيت نداشته باشندءبيان ياره اى از حقايق»سبب كفر آنها مى شود. 


.77 .معجم رجال الحديثءج .)ص‎ 0-١ 


ا جَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحِيرَهِ وَ لا لاه وَ لا وَصِيلَهِ وَ لا لام وَ لكنّ الَِّينَ كَفَرُوا يَفَْرونَ عَلَى اللَه اذب وَ أَكترَهُمْ لا يَعْقلونَ*١٠0‏ 


خداوند»درباره ى هيج بحيره(حيوان كوش شكافته)و هيج سائبه(حيوانى كه به خاطر زاد و ولد زياد اورا آزاد كرده اند)و هيج 
وصيله(حيوان نرى كه متّصل به ماده.دو قلو به دنيا آمده باشد)و هيج حام(شتر نرى كه ده بار براى جفت كيرى از آن استفاده 
ا 
جاهلى است)ءولى كافران بر خدا دروغ مى بندند و بيد بيشتر آنان اهل تعفّل تيستند. 


نكته ها: 

قرب به خداوند بايد از راه هاى صحيح و معقول باشد.با هر نذرى يا از هر راهى نمى توان به خدا نزديكك شد. 
مردم جاهلى مى ينداشتند با رها كردن حيوانات ياد شدهءبه خدا يا بتان نزديكك مى شوند. 

نظير اد ين احترام به حيوانات را هنوز در كشور هند درباره ى كاو مشاهده مى كنيم. 

رها كردن و بلا استفاده كذاردن حيوان جايز نيست»جه رسد به رها شدن انسان. 


در روايت فده ست :ابحيرهابه شترى مى كويند كه ينج شكم زاييده باشدءاكر ينجمى ماده بود كوشش را جاكك مى زدند و 


خوردن كوشت آن را حرام مى دانستند. (1) 


امام صادق عليه السلام فرمود:١‏ :«در زمان جاهليت اكر ث شتر دو قلو مى زاييد مى كفتند:«وصيلهاو ذبح و خوردن كوشت آن شتر 


را حرام مى دانستند و اككر شتر ده شكم مى زاييد مى كفتند: 


«سائبه»)است و در اين صورت سوار شدن و خوردنش را حرام مى دانستند و«حاماءث شترى بود كه به عنوان«فحل'از آن استفاده 
مى كردند كه ذبح آن را نيز حلال نمى دانستند». (5) 


ص ا 


0١-١‏ .وسائل»ج 6 )ص ا 
كسرع .وسائل»ج 6 )ص 6 


بيام ها: 
ل 1 
١-دين‏ را بايد از خرافات و بدعت ها ياكك نمود. (ما جَعَل الله) 


0 
اتا از سوى خداءقانونى نسبت به تحريم حيوانات وضع نشده؛اصل حلال بودن آنهاست. للك جَعَلَ الله» 


لا ر 
«يَفتدَونَ عَلى الله الكذبّ» 


لا .هر 

؟-ريشهى احكام الهى مصالح واقعى است.ءامّا خرافات»ريشه در جهل و بى عقلى دارد. «لا يَغقلون) 
1ت س 00 لا 0 
ه-اكر اكثريّت جامعه اهل تعقل باشند»بدعت ها رشد نمى كند. «أكنْرُهمْ لا يَعْقَلونَا 


0 ول اد 1 8 بققلع ع لا عورم لط م رع 
وَإذَا قِِلَ لع ياوا للا للا أَنْرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُول و آنُوا حن با ليلا وَعِدْنا عَلَِهِ 221 أ وَ ل كان الأؤْمُعْ لآ يَعْلَمُونَ هيا و 


سد م 


يَهْتَدُو نر ٠‏ 0( 


و هركاه به آنان كفته شود:به سوى آنجه خداوند نازل كرده و به سوى بيامبر بياييد» كويند:آنجه يدرانمان را بر آن يافتيمءما را 
بس است.آيا هر جند يدرانشان جيزى نمى دانستند و(به حقّ)هدايت نشده بودند(و بيراهه مى رفتندءبايد راه آنان را ادامه 


دهند؟) 
نكته ها: 


شايد آيه مربوط به خرافه هايى باشد كه در آيه ى قبل آمده بود كه هركاه به آنان كفته شود دست از اين خرافات برداريد مى 
1ت لا 8 لا 
كويند: اوعدا عليه 2101 


بيام ها: 
١-قرآن؛مردم‏ را به يبيروى از دستوراتٍ خدا و رسول فرامى عرانة الوا إل .. 


ص ونير 


؟-بذيرفتن دعوت اسلام:سبب تعالى و رشد است.(كلمه («,َْالَؤا به معنلى حركت به سمت عُلوَ و رشد است) 
0١‏ 
“-اصلءفرهنكك الهى است/ءنه فرهنكك بيشينيان. «ما أَنْرَّلَ الله) 
5 - لا 5 - 
كران به سهارى كاف فسث ست وسيرء و تحكوسة رسول الله هو ملااكة عمل الننت: لكالا 88/1 8 آترن الله و إلى الاشولية 
- س لاء لا 
ه-اهل خرافات و افراد مرتجع و وايسكراءحاضر به شنيدن حقّ نيستند. «قالوا شنا 
سل جه- 7-2 لا د - لا د - 
#-نه سنت كرايى اصل است ونه نو كرايى»اصلءعلم و هدايت است. «لا يَعْلمَونَء لا يَهْتَدون) 

فاق لا ب مخز 
/اسوخدان خود.را ناكم كنيو. أو لو كات اباو .. 

:0 ف ع لا وري لل ين ان 
(-ييروى از افكار جاهلانه ى أنان و وفادارى نابجا جايز نيست. « وَ لَوْ كان البأؤْهُمْ لا يَعْلْمُونَ 
9-تقليد كور كورانه»نشانه ى بى عقلى است. ملسست روف كاه دواية آيه. 
١٠-تقليد‏ جاهل از جاهل بى معناست. وَحِئل عليه الاي قد 
0 ها دي آعثوا عبكع أتفسكع [أ يشحم عن صل ذا هتديقع إلى الله فكع جبيها كلهم إ للا كنم تَعْمَلونَه 0٠١‏ 


ان كشاتى كه ايسان اووةه ابداى شفا ماه خف ) عردقان حون شما هذابت بافتندء ان كه كمرام شد ؤياق يشما نمى 


زساتداز كفت كمداى هما بد سوق خداسكةو او شمارا به الجد من كردي | كادمى سارة. 
نكته ها: 
بعضى اين آيه را دستاويز قرار داده و مى كويند:وظيفه ى هر كس تنها حفظ خود است.و ما 


ص شين 


مسئول كناه ديكران و امر و نهى آنان نيستيم! 


در ياسخ آنان مى كوييم:با وجود آيات و روايات متعدّدى كه همه نشان از وجوب امر به معروف و نهى از منكر داردءبايد 
كفت:مراد اين آيه رها كردن اين دو وظيفه نيستءبلكه مراد آن است كه اكر امر و نهى صورت كرفتءولى اثر نكرد شما 
ديكر وظيفه اى جز حفظ خود نداريد. (١)علاوه‏ بر آنكه حفظ جامعه از كناه به وسيله ى امر به معروف و نهى از منكر» يككى 
از مصاديق«حفظ خويشتن)است. 


بيام ها: 
: دك فد لا ورد 
١-در‏ راه حقءاز تنهايى نترسيم. اعَليِكمْ أَنْفسَكم لا يَضرٌكم) 
- عي ل 1ل رد 
"ا-انحراف جامعه»مجوز كناه كردن افراد نيست. عَليِكمْ أنفسكم لا يَضرٌ كم .. 
#-در قيامت»هر كس مسئول كار خويش است. اعَليكمْ أنْفُمَكم 
در بيى كشف وافشاى عيوب ديكران نباشيم. (ل'اعليكم تسكن 
#-اهل ايمان بر رفتار و كردار نارواى كمراهان و عقائد باطل آنان مؤاخذه نخواهند شد. اعَلَبِكمْ أَنْفسَك) 
- سر 62د 2 لا 2 
لا-در راه نجات ديكران»خودتان غرق نشويد. اعَليِكم أنْفسَكم لا يَضرٌكم) 
اه لا .ىده 
/حجنان بايد تربيت شويم كه فساد محيط وجامعه در ما تأثير نكّذارد. ١لا‏ يَضِرٌ كما 
9-روحتيه ى خود را به خاطر انحراف ديككران از دست ندهيم. ليم نمكم لا موجن : 12 
حَ ٠ ٠. ٠.‏ لا م 3 7 3 وم ىقلن 
٠-كُرجه‏ منحرفان در كمين هستندءامًا راه مصونئت يافتن»هدايت يذيرى است. «لا يَضِرٌ كم مَنْ ضل إذا اهْتَدَيْتمْ) 
ص :576 


0 سين تور الشقاي.. 


١-ايمان‏ به معاد»عامل خودسازى است. (إِلَى الله مَوْجِمُكمْ) 

#ادببروى ال تباكات و تقلبد كو ركوواتة از ديكرانةدر قيامت تحات بخش انسان يسكويلكه هر كس بايد يامشكرى زاه و 
عمل خويش باشد. عَليِكُمْ أنفسكم ... فتبْنْكم 

١‏ -رفتار و كردار انسان در دنياءفرجام او را در قيامت روشن مى كند. يكم 0 كك عر 


1 
فى الأض كاكم ميدي اوت تخبش وت مِن بد الصَلآه كيان بالل إن اذتكخ لا تَْترى بو تمن ولو كان ذا 
نكم سهد هَ الله ١‏ إذاً لَمنَ الآثمِينَ 0٠١2‏ 


لل مر ). ع عرم لي ده امي سي 1 ل ا و لويد الا و 0 
يا أَنّهَا الذينَ ا م اا ل الي فس 
رلا 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ه ركاه (نشانه هاى)م ركك يكى از شما فرا رسدءاز ميان خود دو نفر عادل را هنكام وصيّت به 
شهادت و كواهى فرا خوانيد.و اكر در مسافرت بوديد و مصيبت مركك به سراغ شما آمد(و شاهد مسلمانى نبود)دو تن از 
غير(همكيشان)تان را به كواهى بطلبيد و اكر(در صداقت آنان)شكك كرديدءيس از نماز آن دو را نككاهداريد تا به خداوند 
قسم ياد كنند كه ما حاضر نيستيم حقّ را به هيج قيمتى بفروشيم» هر جند در مورد فاميل باشد و هركز شهادت الهى را ينهان 
نمى كنيم»كه در اين صورت از كنهكارانيم 


نكته ها: 


مسلمانى به نام«ابن ابى ماريه»همراه دو مسيحى به نام هاى تميم و عدى كه برادر بودند» به سفر تجارى رفتند.مسلمان بيمار 


شد»وصتئت نامه اى نوشت و آن را ميان وسايل خود 


ص ا 


ينهان كرد و اموال خود رابه آن دو مسيحى داد كه به وارثان بدهند.يس از م ركشءآن دو نفر در ميان اثاثيه ى او اجناس 
"كر انيهابئ ديده و برداشتند»يس از مراجعت به مدينه»باقى آنها رابه وارثان دادند.ورثه»وصيت نامه را در ميان وسايل ديدند كه 
صورت همه ى اثاثيه در آن ثبت شده بود.جون مطالبه كردند»آن دو مسيحى انكار كردند»شكايت را نزد ييامبر بردند»در اين 
هنكام بود كه آيه ى فوق نازل شد. )١(‏ 


طبق حدش ان اصبول كافىءيبامير از آن دو س وكند كرفت و تيرثه شان كرد؛ولى حون دروغشان از طريق ثامه كشف 


شدءحضرت بار ديكر آن دو را احضار كرد.وارثان سوكند ياد كردند كه اجناس ديكرى هم بوده و آنها را يس كرفتند. (؟) 
بيام ها: 

57 -5 57 لا - ََ عار 5 و 2 
١-استانه‏ ى مركك» آخرين فرصت براى وصيّت كردن است. (إذا خضرٌ أحدكمٌ الْمَوْتَ حِينّ الوّصِيّها 

١ 0 5 2.‏ 1 باقر و الجاءية 2[ نه م 
؟-هنكام وصيئّت.مؤمن بايد دقت هاى لازم رابه كار بندد. «حينّ الوَصِبّهِ اثنان ذوا عَذَلِ ملكا 

1 5 حَ 4م. :0 5 

""ديراى اداى حق مردم»دو شاهد عادل بكيريد. «اثنانٍ ذوا عَذَلٍ) 


ع-براى اداى حقٌ مردمء| كر مسلمان حضور نداشتءبا غير مسلمان كار را محكم كنيد. اغَيِركم) (لكن غير مسلمانى كه خداوند 
را قبول داشته باشد تا بتواند به نام مقدّس او سوكند ياد كند) «قيفْسِلِانِ باللّها 


ه-مراعات حقوق مردم همه جا مهم است ومكان بردار نيست. «حَرَيْكُمْ فى الَدْض) 
#حبراى يرداخت حقٌءه ر كونه شكتق را دفع كنيك. تَحبسُوتَهْلا 1 إِنِ ارّتبتغ 
لجس و كندويكى ازراه هاى شك زذابي اسك «فبزيلكان 

8-تنها س وكند به نام«اللّهاارزشمند و معتبر است. «قَيِفْسِلئِانٍ باللّها 

ص :/7/1 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


)7١ -1١‏ .تفسير نمونه. 


5 . 5 عض 5 را لاد لاه 
4-براى اداى حقٌّ از صحنه هاى مذهبى و ملكوتى و مكان ها و زمان هاى مقدّس كمكك بككيريم. (1)'مِنْ بَعْد الصَلَاه قطان 


الله 
لم 
٠-يكى‏ از عوامل انحراق.رسيدن به يول است. «لا تشترى به ثمنا» 
لاي تيعو فى الكى لام 
١-يكى‏ از عوامل انحرافءمحبت و علاقه هاى فاميلى اسث. «لا تَشْتَرى به ثّمَنا وَ لَوْ كان ذا قديلا» 


ع 3 لار. 
١١-تنها‏ موردى كه متن«سو كندنامه)از طريق وحى»ديكته شده است»«حق الناس»است. لا نشترى ... 


ا-كتمان 0 وخيانت در كواهى»عادل رافاسق مى كند و در همه اديان الهى» حرام شمرده شده است.( ولا عَدَّلٍ) )مى 


شود «لمنّ الآثمينَ) ( 


0 0 
ل َو رد اس نهب لامعا عو لا و د 00 م مه الم طاء 2 
فَإنْ عير عَللِم أَنْهُمَا اسَتَحَقًا إثْمأً معان ان مفب مِنَ الَذِينَ اسِمَحَقٌ عَليِهِمُ الْأَوكلَانِ يميد لكان بالله لَك جَادَثنا أحقٌ مِنْ 


ها 


دلاء م لا جه عه 3 
عَليَادتهلًا وَ مَا اعَْدَبنا نا إذاً لَمنَ الظَالِمِينَ 0٠١7‏ 


يس اكر معلوم شد كه آن دو شاه د(غير مسلمان در سفر)كناه و خيانت كرده اند (و سوكندشان ناحقٌ بوده)»دو نفر ديكر 
كه(مسلمان هستند و شهادت بر ضررشان تمام شده و به مت نزديكك ترند)برخاسته و به خمدا سوكند ياد نمايند كه قطعاً 
كو اف ها زواونان سطلهان)اق كراهى اندو رقي لياق كه كا شقان شكان شده) بسن ورذركه ‏ اف زو ركويين هاا سد 
و حقٌ)تجاوز نكرده ايم كه اككر جنين كنيم قطعاً از ستمكارانيم. 


ص :78/8 
)١ -١‏ .حضرت على عليه السلام به شخصى كه تقاضاى بيت المال(علاوه بر سهم عادى خود)داشت فرمود:روز جمعه نزد او 


است.در اين صحنه مى بينيم كه حضرت از نماز و جمعتِت و جمعه براى تأثي ركذارى كلام نورانى خود بهره كرفته است. 


نكته ها: 
كلمه ى«عثورابه معناى آكاهى بدون تجشس است. (0) 


مخفى نماند كه كواهى و سوكند اولياى متءبر اساس اطلا-عى است كه از قبلءدرباره ى اموال او هنكام سفر يا غير سفر 


داشته اند. 
براى كلمه«اوليان)در آيه دو معنا مى توان كرد: 
الف:دو نفر وارث كه كواهى بر ضررشان داده شده ولى بخاطر وارث بودن به مت نزديكك تر و اولى هستند. 


يمراد همان دو كواهى هستند كه فت از آثان دوخواست كواه شدن كرده و لجظله م ركك. حاضر بوده اثند ووبه خاطر هميخ 
حضور يا درخواستءاولويّت يبدا كرده اند.بنابراين ترجمه جنين مى شود:اكر معلوم شد كه دو نفر اوّل مرتكب كناه شدند 
يس دو نفر ديكر به جاى آنان به كواهى دادن قيام كنند كه آن دو نفر از كسانى باشند كه دو شاهد نخست عليه آنان مرتكب 
كناه شده اند. 


0 
شهادت و كواهى بايد از هر دو نفر و با اسم مبارك الله باشد و محتواى سوكند همان باشد كه در آيه آمده است كه اولا 


سوكند ما راست است و ما قصد تجاوز به حقوق مردم را نداريم ثانياً اكر سوكند ما دروغ بود اقرار به ستمكرى خود داريم. 
بيام ها: 

8 حي 
١-شهادت‏ دروغ»نوعى تجاوز وظلم به حقوق مردم اسيتء اعَتَد ينا 5 لمن الظالمينَ 


ص :5814 


)١-١‏ .مفردات راغب. 


با 5 ماعو 2 ءَ لم- م اوه 
ذكم اقنلا أن ات انالة كو عزنا ويه أو بكاترا أن 


ابو روقش يه ضوابائزة يكتر اسبةديراى افكة شهاات زا نحو درسك اذا كند وها كرشتد كه بعد از سو كدكن خورويقان 
سوكندهايى(به وارثان ميّت)ب ركردانده شود(وجاى سوكند آنان را بككيرد).و از خداوند يروا كنيد و(فرمان هاى او را) كوش 


كنيف وعنداوكذه كرو فاسق راعدابت تمن كتك: 


نكته ها: 


اين آيه.فلسفه سختكيرى و دقت در امر شهادت و شاهد كرفتن كه در آيات قبل مطرح بود بيان مى كند و اين كه سوكند بعد 
از نماز در حضور مردم»سبب مى شود كه شهادت ها واقعى باشد»جون اكر سوكند و شهادت آنان يذيرفته نشود»آبروى آنان 


در جامعه مى رود. 
بيام ها: 


١-مراسم‏ و تشريفاتى كه عامل حفظ و تثبيت حقّ مردم شودءارزشمند است. 


لان عت له 
ذلك أذئلا أنْ ... 


- - ََ لا و 
"-يكى از عوامل بازدارنده ىى از كناه تكرانى از رسوايى در جامعه اسينة: «أو يخافوا 


#جنان زندكى كنيم كه نااهلان عادل نما نتوانند با سوكند دروغ»زحمات ما را هدر دهند و بدانند كه اظهارات نادرستشان 


توسط كّروه بهترى رد مى شود. 


0 
؟-در امر وصيّتءسوكند و شهادتءتقوا داشته باشيم. (وَ اتقوا الله 


نل . 1 
هشهادت ناحقءنشانه ى فسق است. «وَ الله لا يَهَدَى الْقَوْمَ الفاسقين» 


59١: ص‎ 


يَومَ يَجْمَعٌ اللَهُ الَسْلَ فيفل لما ذا جيم قالُوا لا عِلْمَ لنا إنَك أَنْتَ عَلامُ العيُوب 03١9+‏ 


روزى(فرا رسد)كه خداوندءييامبران را كرد آورد يس بككويد:به دعوت شما جه ياسخى داده شد؟ كويند:ما علمى(به حقيقت 


نكته ها: 


امام باقر عليه السلام در باره ى تأويل اين آيه فرمود:برسش خداوند از ييامبران»يرسش درباره ى اوصياى آنهاست كه جانشين 


انبيا بودند»رسولان الهى نيز ياسخ مى دهند:ما درباره آنجه يس از ما درباره ى اوصياى ما كردند»خبر نداريم. )١(‏ 


علم حقيقى از آنِ خداست وهر كه علمى دارد از او داردءهمان كونه كه غيب را تنها او مى داند و علم آن را به هر كس 


بخواهد مى دهد. 
بيام ها: 


١-در‏ قيامت از انبيا سؤال مى شود كه رفتار مردم نسبت به آنان جككونه بوده است. 
ل ء, 
ذا أَجِكّم) 
لا . : 
؟-علم انبيا نسبت به علم الهى هيج است. (لا عِلمَ نا) 


ص :وم 


)١ -١‏ .كافىء ج09. 


ِذْ قالَ الله لل عيس ى اميم اكز 34 لو ارفك ات زو الت لك امورل لوو كز قر 
3 ااا والوتن ار وتان من لصي كرتو لكر ردني ااي ياك عه وا ين َ بر 
الأَكهوَة الوص بِإذْنى و إِذْ تو المؤت يإنى و دقفت نى هلا اين عنك إِذْ نهم بيات قال الِْينَ عقوا مِنْهُمْ إِنْ 
1 إلا سخْرٌ مُبِينُ "1١١‏ 
زمانى كه خداوند فرمود:اى عيسى يسر مريم! نعمتم را بر تو و بر مادرت ياد كن.آنكاه كه تورا بادروح القدس»(جبرئيل)تأييد 
كردم.در كهواره(به اعجاز)و در بزركسالى(به وحى)با مردم سخن كفتى و آنكاه كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل به تو 
آموختم»و(فراموش مكن زمانى را كه)به اذن من از كل (جيزى)به صورت يرنده ساختى و در آن دميدىءيس با اذن من يرنده 
اى شدءو با اذن من كور مادرزاد و يبسى كرفته را شفا مى دادىء و آنككاه كه به اذن منءمرد كان را(زنده)از كور بيرون مى 
آوردىءو(به ياد آور)زمانى كه(دست ظلم)بنى اسرائيل را از تو كوتاه كردمء نككاه كه تو دلايل روشق عراشاة اوودعوسن 


كافران از ايشان(درباره ى معجزات تو) كفتند:اين»جيزى جز سحر آشكار نيست. 

نكته ها: 

از اين آيه تا آخر سورهءدرباره حضرت عيسى عليه السلام است. 

در اين آيهءانواع لطفئ الهى و در آغاز همه.تأييد به روح القدس درباره ى حضرت مسيح بيان شده است. 
در آغاز آيه مى فرمايد:اى عيسى! ياد كن از نعمت هايى كه به تو و به مادرت دادم»ولى 


ص حاار 


آنجه از نعمت ها در آيه به جشم مى خورد همه ى نعمت ها مربوط به حضرت عيسى است (نه مادرش)ءشايد به خاطر آن كه 


شايد هم مراد آيه؛نعمت هايى باشد كه در سوره ى آل عمران درباره ى حضرت مريم آمده است. (2(1 


شايد مراد از كتاب»كتب غير تورات و انجيل باشد و نام تورات و انجيل با آنكه آن دو نيز كتابند به خاطر اهميدّت برده شده 


است. 


از حضرت على عليه السلام يرسيدند:آن حيوانى كه بدون قرار كرفتن در رحم(يا تخم)بيدا شد جيست#فرمود:يرنده اى كه 


حضرت عيسى با دميدن در مجسمه به وجود آورد. (7) 
بيام ها: 
احباة الطا دا به اولبايقنههابهى دلكرمى زرائ رهرؤان حق اث «إذ 


؟-زن به مقامى مى رسد كه دوش به دوش بيامبر مطرح مى شود. اعَلَبِك و عَللا [إتدّتك؛ بلكه يكك زن و فرزند بيامبرشءبا 


كك آنه شمرده مي شوند. (و3 0 آي و 
هم يكك أيه شمرده مى شوند. (و وَانَها | 
0000 د . 
“ا-حضرت عيسىءبا تكلم در كهواره»هم نبوّت خويش و هم عفت و عصمت مادرش را ثابت كرد. «تكلمٌ النَاسَ فى المَهْدا 
؟-سخنان عيسى در كهواره نمايى از وحى بود. أنذنَكك بروح الفدس تكلاري 


ه-ارادهى الهىءنياز به تجربه.قدرت و كذشت زمان را حل مى كند و حضرت عيسىءبدون تجربه و تمرين و صرف زمانءدر 
كودكى همان حرف هاى صحيح را مى كويد كه در يبرى مى زندءنه حرف كودكانه. افِى الْمَهْدِ وَ كهْلا) 


ع-بيامبرانءهم بايد علم داشته باشند الات هم بينش «الْحِكمَةً) .هم كفته هاى بيشينيان را بدانند «التَوْلاة) وهم ييام جديد 
داشته باشند. «الْإِنْجِيل)» 


ص :797 


)١-١‏ .آل عمران»7؟688-8. 


اا لسو لور القلوة. 
مد )انبا 31 


/ا-تعبير آفرينش وخلقء.به غير خدا هم نسبت داده مى شود. اإِذ تلق 

امكاذق قحل واردريحة نسا خون مكمه رركن كار وه ابد لكان يق الطين كهَيكَه الطير ِإِذْنىا 

9-اولياى خاص خداءولايت تكوينى دارند.( جمللات تلق تفخ تبر تُخرجٌ) به حضرت عيسى خطاب شده است). 
٠در‏ اعجاز عيسى عليه السلامءهم نفس مسيحايى او و هم هنر مجسمه ساختن نقش داشته است. كَهيمَهِ الطير ... كتنفُحُ 
لاحن ميات اعنام تيكو | داف ول لياف تق امل تواانه: امح فيا فتَكونٌ طَيْراً) 

١-آنجا‏ كه خطر شركك زياد استءتكرار توحيد لازم رك ا ا 


١-وقتى‏ خداوند»قدرت احياكرى و شفا دادن راابه انبيا مى دهد.توسّل و استمداد مردم نيز بايد جايز باشد. تَخَلَقٌ مِنّ الطين 7 
فتكونٌ طيراً بمِذْنِى وَ تُبِرئٌ الأكمة وَ الْأبْرَصٌ بِإِذْنِى وَ إِذْ تُخْرحٌ الْمَوتلِمْ بإذْنِى (مكر مى شود خداوند به كسى قدرت بدهدمامًا 


5١حزنده‏ شدن مرد كان و«رجعت).ءدر همين دنيا صورت كرفته است. «اتخرح الْمَوْتلِا» 


6" سوء قصد بنى اسرائيل به حضرت عيسى عليه السلامءاز سوى خدا دفع شد. ١كُقَفْتٌ‏ ا فيل عنْكك) 


ص :عاوم 


و 


2 ااه كت ا 0 ا ور عا :5 
وَإِذْ أَوْحَيِتٌ إِلَى الْحَوَارِيِينَ أنْ آمِنُوا بى و بِرَسُولِى قالوا آمَنَا و اشْهَدُ نا مُسلِمُونَه١١1)‏ 


3 


و(به ياد آور)زمانى كه به حواريّون(ياران مخصوص حضرت عيسى) وحى فرستادم كه ايمان آوريد» كفتند:ايمان آورده ايم و 
شاهد يال كدينا مطلماة واتبليم عت 


نكته ها: 


مراد از وحى به حوارّون»ممكن است الهام به قلب خود آنها باشد نه ييام وحى از طريق حضرت عيسى عليه السلام.جنانكه امام 
صادق عليه السلام درباره ى اين وحى فرمود:«الهمواايعنى به آنان الهام شك 30 


تعداد حواريّون به فرموده امام رضا عليه السلام دوازده نفر بود و سبب نامكذارى آنان به حواريون. ياكك بودن آنان از درون و 
باق كردن ههه اق كداهاة ال رظريق عوعظه ولك بو 201 


بيام ها: 

١-كاهى‏ خداوند به دل هاى آماده الهام مى كند. (أَوْحَيِتٌ إل الْحلاريِينَا 
"-ايمان به خداءاز ايمان به رسول جدا نيست. «آمِنُّوا بى وَ بِرَسُولِى) 
''-وقتى هدايت:باطنى و الهى شدءعميق و سريع اثر مى كند. أَوْحَِتٌ ... قالوا آمَنا 


ع-ارشاد بدون نورالهى از درونءيا بى اثرءيا كم اثر يا نايايدار است. 


ه-الهامات الهى به مردمءدر مسير تأييد وحى انبياستءنه در برابر آنها. 


2-00 ره طلا 
#-نشان ايمان باطنى»اظهار واقرار زبانى استءآان كونه كه ايمان قلبى» يشتوانه ى شعارهاى ظاهرى است. «وَ اشهد اننا 
مُسْلمُونَ) 


ص كارا 


ات سير لور التقلي 
اد )قر لور لتقل 


2 0 2 0 8 بس ته دنب ركلا ا لا مم مل | و سور 0 
إِذ قالَ الْحكارِيُونَ ليا عِيسى ابْنّ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيمٌ رَبك أن يُتزْلَ عَلَبنا ايده مِنَ الصَلطَاءِ قالَ انوا الله إنْ كنقُم مُؤْمِنِينَ:؟011 
(ياد آور)زمانى كه حواريون كفتند:اى عيسى بن مريم! آيا يروردكارت مى تواند(با دعاى تو)از آسمانءخوانى(از غذا)براى ما 
قوود آوود؟ غسق كنت :اكر مؤسيدهاز نخدا يووا كنيذ! 


لا ف ا 2ه عرد م ذل مره # لما عر 4و مه علا ل علا ع . 8 

قالوا نرِيد أنْ تأكل مِنْها وَ يْنّ قلوبنا وَ نَعْلمَ أن قد صَدَّقتنا وَ تكون عَليِها مِنَ الشاهِدٍِينَ7١١)‏ 

كفتند:(ما نظر بدى نداريم و بهانه جو نيستيم بلكه)مى خواهيم از آن بخوريم و دلهايمان اطمينان يابد و بدانيم كه به ما راست 
كفته اى و بر آن مائده ى آسمانى از كواهان باشيم. 


نكته ها: 
نام كذارى اين سوره به«مائده).به خاطر همين درخواست مائده ى آسمانى است. 
لَائِدَة هم به معناى غذاستء.هم سفره اى كه در آن غذا باشد. 


جون حوارئون شيوه ى سؤالشان از عيسى عليه السلام كمى بى ادبانه بودءبه جاى(يا رسول الله كفتندزديا عيسىاو به جاى«آيا 
خدا لطف مى كند) كفتند:«آبا مى تواند؟او به جاى «يرورد كار ما كفتند:«يرورد كارت»»جواب «اتَقُوا الله شنيدنك. 


بيام ها: 
و لا 2 
١-تقواءنشانه‏ ى ايمان است. «اتقوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ 
ص 0 ل 3 5 لاد م ف ععرك نت 2 0 لا 
"-اطمينان قلبى»مرحله اى بالا-تر از ايمان است. «اتقوا الله إِنْ كنْتُم مُؤْمِنِينَ ق الوا نريد أَنْ تأ كل مِنْها وَ تَطْمَيْنَ قلوينا. حضرت 


- 


ابراهيم نيز در ياسخ سؤال خداوند كه فرمود: 


ص :عام 


نر 


لكنٌ لَيَطمَعء قلبى» (1) 


أاوا 
بي 


وَل تؤْمِنْ) »مى فرمايد: 9 


ل 
لك 6 
قَألَ عِيسَدى ابن مَوْيَمَ الله م ربا أنْزلَ عَلَي ليدم مِنَ الكلطاء ضراعي 


(١ ١٠د الازقيت‎ 


عيسى بن مريم كفت:خداونداءيرورد كارا! مائده اى از آسمان بر ما فرو فرست كه براى نسل كنونى و آيند كان ما عيد و نشانه 
اى از تو باشد و ما را روزى ده كه تو بهترين روزى دهند كانى. 
نكته ها: 

: ل 
معمولا دعاهاى قرآن با اسم«رب»آغاز مى شود؛ولى در اين آيه با دو كلمه ى «اللهُمَ رَتَّناه آمده است.شايد به خاطر اهمبّت اين 
حادثه و ييامدهاى آن باشد. 


بيام ها: 


لا 


ْ ب لا 
ا وَ آخرنا» 


از نشانه هاى الهىءبايد براى هميشه درس كرفت. «وَ آيَهُ منْك» 


5 51 د و 0 م لا 
نزول مائده آسمانى نيست) 


م-حضات »در دعا به جا فسا له خه ردنءبها دن مائده تو خه 
حصرب عيسى )در 1 ى ى حور 4 5 :9 


ص 6# اانا 


1 )بتري »8 


مى كند. (آيَهٌ مك 


لا 
#-در دعاءخدا را با ادب كامل و با صفت مناسب با خواسته»صدا بزنيم.ابتداى آبه «اللهىَ ظ' آمده و آخر آيه هذ الرازقِينَ؛ 


اده دوع ابد عاض مادى سيك دتري دفن (سزازورة اللبق عدت عرم ور ااخوودن وسيس اللبينان داكن انكل بلا 
يلا - لا 
تَطْمَئْن ا بيان كردند»ولى حضرت عيسى ابتدا برجا كذاشتق نشانه ى سرور براى تاريخ «عيد عيداً لِأَوَ!) وَ آخرنا» سيس نشانه قدرت 
د ملا 1 عر 
نا ركه زر 1ج وو دو مرج لاسو مادو اق :| مل عه :313 لا و الك ل رويط رف تفط ترجانة 


كه مسائل معنوى و اجتماعى بر مسائل كروهى و اقتصادى مقدّم است). 

0 

60 ا رو #رعى لاع لاه ديمع 

قال الله (١‏ 1 م فَإِنَى أَعَذْيهُ عذابا لا أَعَذْيه أحداً م الْطَالّمِيتَ +0310 
ل م فَمَنْ / إنى أعذيه عَذاب مِنَّ الْعَالَمِينَ 


خداوند فرمود:من آن(مائده)را بر شما نازل مى كنمءامًا هر كدام از شما بعد از آن كفر ورزدءاو را جنان عذاب خواهم كرد كه 
هيج يكك از جهانيان را آن كونه عذاب نكنم. 


نكته ها: 

داستان نزول مائده به صورتى كه در قرآن آمده است.در انجيل نيامده است. 02 

در روايات آمده است:«يس از نزول مائده»برخى كافر شدهءبه صورت خوكك درآمدند). (27 
در بعضى روايات مى خوانيم:«آنجه نازل شد نان و كوشت بود). (*) 


اكر براى ياران عيسى عليه السلام غذاى آسمانى نازل شدءطبق رواياتءبراى رسول خدا صلى الله عليه و آله هم ميوه ى بهشتى 
نازل كرديد كه منشأ بيدايش فاطمه ى زهرا عليها السلام شد. (5) 


ص اانا 


١--١).تفسير‏ نمونه. 

لاع 8) القسير الميزاك: 

*- ") .تفاسير نورالثقلين ومجمع البيان. 
- ©) .بحارءج »)ص 2. 


بيام ها: 
٠‏ بوه. ول أثرن للا  ...‏ 
مِنْكُم ...يس كسانى كه به مقام علم و شهود دست نيافته اند»از قهر خداوند دورترند. 


ر [ام يو م 


مرا باق غ2 


لا 1 5 
'"-عذاب خداوند»درجاتى دارد. «عذابا لا اعذيه أحدا» 


اذ كا ف ,يعض كار وافناوس الباق عن بو اسدا ياي تعره وكري هي القع اقل ك1 وق الفللاوىي 0 17 1 
أعداً 

.8 لا 0 4 ان 1 
وَإِْ ذ قال الله عيتى ابن زيم | أن قلت لاس الَحذُونَى و أمى لين من دون الل كال انك يكونٌ لِى أَنْ أَقُولَ 4 ليس 
006 بِحَقّ إِنْ كنت له ققد فَقَدْ عَلِمتَهُ تَعْلَمْ ما فى تيى و( أغلم ا فى تيك نك ألت علا ايوب :118 


و زمانى كه خداوند كفت:اى عيسى بن مريم! آيا تو به مردم كفتى:به غير از خحداء من و مادرم را به عنوان دو معبود بككيريد؟ 
(عيسى) كفت:(خدايا!)تو ياك و مترّهى.مرا نشايد كه حرف ناروايى كه سزاوار من نيست بكويمءاكر جنين كفته بودمءتو آن 
رامى دانستى(زيرا)تو آنجه را در دل و جان من است مى دانىءامًا من از آنجه در ذات توست بى خبرمءهماناءداناى تمام غيب 


ها تويى تو. 
نكته ها: 


در آيهى ٠١9‏ همين سوره خوانديم كه خداوند بيامبران را در قيامت جمع كردهءاز آنان مى يرسد:از مردم جه ياسخى 


شنيد يد؟اين آيهء كفتكوى خدا و حضرت عيسى را در آن روز بيان مى كند. 
كرجه مسيحيان»امروز مريم را خدا نمى دانند؛ولى جون كروهى از آنان در آن زمان عقيده 


ص :99م 


به خدا بودن مريم داشتند و يا به خاطر آنكه عبادت در برابر مجدّد مه ى او به منزله ى معبود قرار دادن اوستءتعبير به«اله)اشده 
ا م 


اكد لخدو و أشن لمعنه 
/ 
«دُونٍ الله) »نشانه ى شركك استعءنه نفى خداءيعنى علاوه بر خداءعيسى و مريم را معبود دانستن شركك است.البتّه تثليث فعلى 


امام رضا عليه السلام فرمود:«درباره ى من دو كروه هلاكك مى شوند و من تقصيرى ندارم:يكى علاقمندان افراطى»ديكرى كينه 


توزان بى جهت». 2١2‏ 


تسبيح حضرت مسيحءخود نشانه ى ديكرى است كه خداوند منزّه از هركونه شريكى است. 


0 
55 -2 5 لاء هم - 7 هس ان و 55 39 1 و 
فو باكديرك سد اكد وو دالوا كد احالف ولد تملكانه كه رو بشغارة (له الاق معلل نت و كه عدا ارا او حاشون هر 


كونه فرزند»جه دختر جه يسرءمنزٌه مى شمارد. 
بيام ها: 


م 
:> 


١-كاهى‏ سؤال و توبيخ يكك بى كناه»براى هشدار به ديكران است. «أ أَنْتّ قلت كاهى به در مى كويند تا ديوار بشنود. 


#سانبيا أو غَلةَ بيروان خود ييزارتد. «إنْ كنت قلت قَقَدٌ عَلعته) 

؟-همهى كفته هاى انسان و اسرار درونش براى خداوند روشن و معلوم است. 
22 10 لا 3 مم 

«فقد عَلمته ما فى نفسى» 


ه-تسبيح و تنزيه خدا از هر نسبث نارواءلازم است. «تبلدائك: 


اع _ 10 
#-علم انبيا محدود اسث. «لا أَعْلَمُ 2 فى تَفِْكك) و كسى كه علمش محدود است» شايسته ى خدايى نيسثك. 


- ل لا 
لا-افكار و اسرار مردم از امور غيبى است كه نخدا بدان آكاه است. َعَم لها فى َفْسِى ... إنَكك َنْتَ عَلامُ اكيوب 


8*٠: ص‎ 


؟- 3) .انبياء72. 


عم .نحلء» /ا0. 


1-8 كاهى كامل و كسترده بر همه ى حقايق مخصوص خداست. (إنّك أَنْتَ عَلامٌالْعُيُوب' 

ل ل لي ل 
ما قلت لَهُمْ إلا ما أَمَوْئَنِى به أن اعْبَدُوا الله وَبَى وَ رَبَكمْ وَ كنت عَلتِهِمْ شهيدا ما دّمْتَ فِيهم فلمًا تَوَفتَِنِى كنت أنْت الرَّقِيتِ عَليِهِمْ 
وَ أَنْتَ عَللِا كل شَئْءِ شَهِيده01117 

(حضرت عيسى به خداوند كفت:)منءبه آنان نكفتم مكر آنجه مرا به آن فرمان دادى كه بيرستيد خداوندى را كه يرورد كار 
من و يرورد كار شماستءو تا زمانى كه در ميان آنان بودم»شاهد و ناظر بر آنان بودمءيس جون مرا(از ميانشان)باز كرفتىءتو 


خود بر آنان مراقب بودى و تو بر هر جيز كواهى. 
نكته ها: 


ميان قومشان برداشته و تا زمان قيام امام زمان عليه السلام زنده نكّه مى دارد و همراه آن حضرت ظهور خواهد كرد. 


بيام ها: 


١-بيامبران‏ معصومند و جز فرمان خحداءكارى را انجام نمى دهند و در وحى هيج تغيير و تصرّفى نمى كنند. لكا قُلْتٌ لَهُمْ إلا لا 
ٍ! 


١-حضرت‏ عيسى»خود را همجون ديكران»دست يرورده ى خدا مى داند. ١(رَبَى‏ وَرَبَكما 


“-انبياءناظر بر افعال مردمند. «كنْتٌ عَلَيِهمْ شَّهيداً 


, لا 
-دعوت به يكتايرستىءمهم ترين وظيفه ى انبياست. «أَنٍ اعْمدُوا الله) (با اينكه مأموريّت عيسى تنها توحيد نبودهءامًا آيه فقط 


توحيد را مطرح مى كند) 


5801١: ص‎ 


ه-دليل و ملاكك يرستش خداءربوبتيت اوست. «أَنِ اغْبِدُوا الله رَبَى وَ رَبَكمْ) 
إِنْ تُعَذَبَهعْ فَإنّهُمْ ادك و إِنْ تَعْفِو لَهُمْ فَإنّك أنْتَ الْعزيرٌ الْحَكيم 0118 

(عست كت تهدانا!)اكر عذابشاة كتى عمس اتا سد كان توهسهه وااكر اتان وا نام روسن عمانا خوو عراستو 
نكته ها: 


حضرت عيسى در ياسخ به خداوند كه فرمود:آيا تو به مردم كفتى من و مادرم را خدا بككيرند؟با جدا كردن خود از مردم واين 
كه تنها خداوند مالكك آنان است.فرمود:در كرايشهاى شركك آلود امت خودنقشى نداشته است. 


از آن حضرت سؤال كردم جككونه بود كه تا صبح اين آيه را تلاوت فرموديد.حضرت فرمود: 


از خداوند طلب شفاعت براى امّتم مى كردم و خداوند سرانجام آن را به من داد و امّتم در صورتى كه شرك نورزندءبه آن 
نائل خواهند شد. 202 


در روايتى ديكر آمده است وقتى حضرت اين آيه را تلاوت فرمود»دستان مباركك را بلند كرده و با حال كريه فرمود:«اللهم 
اتىاوبه امت خود دعا مى كرد.خداوند جبرئيل را بر حضرت فرستاد و فرمود:«انا سنرضيكك فى امّتكك و لا نسوئثككا/ما تورا 


خشنود خواهيم كرد و نمى كذاريم ناراحت شوى. (27 


بيام ها: 


ده 
.2 


7 لا ره [] .ء 
تعفر لَهُمْ از كار خدا نمى توان سؤال كرد: «لا يسْئل عَسَا يَفعَلا 10 


2ه 


8 تَعَذَيْهِمْ .6 وَإِنْ 


11 اتير فراع 
اك 7 نسي اين كثين. 
ا دنا 


؟"-عذاب ويا آمرزش مشركان بدست خداست 


“ا-قهر يا مهر خداوند»بر اساس عزّْت و حكمت است. (أَنْتّ الْعَزِيرٌ الْحَكيم) 


١ ١ :‏ لا ع2 “و ره 4 .ىلا 3 
َال الله لهذا يوم َم الطَادِقِنَ صِدْفهُْ لَهُْ نات 5 نجرى مِن تخيها النبارُ حَالِدِينَ فيه أبَدا رَْدَىَ | وو راك ١‏ 


لْمَْزٌ الْعَظِيُ119) 

است»هميشه در آن مائد كارئلءخداوند ان آثان راضى.اسثءآنان نيز ان او راضى ائذءاين وستكارى يزركك اسث: 
لا ور له لا 5 لا 

ِلْهِ مُلُك السلطايات وَالأَرْض و ما فِيهنّ وَ هُوَ ء عَللِم كل شَْءِ قَدِيده 07١‏ 

ملك و حكومت آسمان ها و زمين و آنجه در آنهاست تنها از آن خداستءو او بر هر جيزى تواناست. 

نكته ها: 

در آيات قبل»سخنان عيسى عليه السلام در محضر خداوند مطرح شد كه: 


0 
ًُ 


أن أ 


قُولَ لا لبس ! 


اس لاح * 
١.من‏ جز حق نمى كُويم. ١ما‏ يَكون لى 
".اكر ناحقَّى كفته ام تو مى دانى. «إِنْ كنْتٌ قله فَقَد عَلِمْتَه) 


لا لا 


2 
0 - 5 ع 


“.جز يكتايرستى كه مرا امر كردىءبه مردم جيزى نكفتم. لل قلْتٌ لَهُعْ إلا ل أَمَوئيى به أن اعْبِدُوا الله 


ص را 


اسيك كه وابتى واستكويان عات بنش امك 
بيام ها: 


١-مؤمنان»اكر‏ به خاطر صداقتشان»مشكلاتى را در دنيا تحمل كنندءاين راستى و صداقت در آخرت براى آنان كارساز است. 


7 لآ 7 
١يَنْفعٌ‏ الصَادقينَ صِدقَهُغ) 


س ص 0 لا 
"-تنها صادقان نفع مى برندىنه مدعيان»شعاردهند كان ورياكاران. يَنْفعَ الصَادقِينَ 5 


- - لا لم لا عفني اه 
"7 .2 بهشت در كنار رضايت خداوندءفوز بز ركك و رستكّارى اس جنات 55 رَضِىَ الله ... ذلكك الفؤز العَظيمم 


لا 


5 


يسته است كه سلطنت عالم و قدرت مطلقه ى هستى در اختيار اوستءنه ديكران كرجه بيامبر باشند. «لِلهِ 


- 


4 


#-عبادت كسى شا 
ملك التطارات وَ الْأدْض) 


1 


«والحمدلله رت العالمينة 


ص حون 


سيماى سورهى انعام 


اشاره 


اين سوره»يكصد و شصت وو ينج آيه دارد و همه ى آيات آن يكجا در مكه و با تشريفات خاصّى نازل شده است.جبرئيل»اين 


سوره را با بدرقه ى هفتاد هزار فرشته بر ييامبر خدا صلى الله عليه و آله نازل كرد. 


ييام اصلى آيات اين سوره.مبارزه با شركك و دعوت به توحيد است.از آنجا كه مشركان جزيره العرب به اعتقاد خود».بعضى 
جهاريايان را حلال و بعضى را حرام مى دانستندءقرآن در مقام مبارزه با اين كونه خرافات و باورهاى غلطءاز آيه ى 16 اين 


سوره به بعدءاحكامى را در مورد جهاريايان بيان مى دارد كه بدين جهت اين سوره»«انعامانام كرفته است. 


رواياتى درباره ى فضيلت اين سوره و نيز برآورده شدن حاجت به واسطه ى تلاوت اين سوره آمده است.از جمله از امام 
صادق عليه السلام نقل شده كه هر كس جهار ركعت نماز(يا دو سلام) بخواند»آنكاه اين سوره و سيس دعايى راقرائت 


ص اع 


كند» حاجاتش برآورده مى شود. )١(‏ 


دل فيج سورة اى به اندازه ى اين سوره كلمه ى«قلانيامده است.تكرار عع بار اين خطاب به ييامبر»شايد به خاطر آن اسث كه 
دراين سورهءعقائد باطل و اتحراف ها و توقعات بى جاى مشركان بيان شده و لازم است قاطعيّت در كار باشد.اين مطلب 


ص :50/8 


1-1) سير أطريب البناك: 


0 1 ولا 3 
بشم الله الوَحْمَنِ الرّحيم 
به نام خداوند بخشنده ى مهربان 


8 : 1 
لْحَمدُ لِلَهِ الّذِى حَلَقَ الصلطاوات وَ الْأَرْض وَ جَعَلَ الات وَ النُورَ ثم الَّذِينَ كَمَرُوا يريم يَعْدِلُونَ:1: 


بوؤد كاوشا برابر و همنا فى كيرثل: 
نكته ها: 


در تمام قرآنءوازه ى«نورامفرد و وازه ى«ظلماتابه صورت جمع آمده افك أصو لات حويبكى است و راههاى باطل 
سيار. آرى؛نورءنشانه ى وحدت و ظلماتءنشانه ى راكد تن است. نقذ رن از«عدل»»ءبه معناى همتاست. 


اؤّلين آيه ى اين سورهءبه«آفرينش نظام هستى)»دومين آيه به«آفرينش انسان)و سومين آيه به نظارت بر«اعمال و رفتار 
انسان»اشاره دارد. 


به فرموده ى حضرت على عليه السلام:اين آيهءياسخ به سه كروه از منحرفان است: 
الق:«مادٌيون»كه منكر آفريتش الهى و حدوث غلقتتد. حَلْق الكلطالرات .. 
ب:«دوكانه يرستان»كه براى نور و ظلمت دو هنذا قائلند. «جَعَلٌ اللللات وََ الْنُورَ 00) 


ص ين 


)١ -١‏ .«اوستااى فعلى»اهريمن را خداى ظلمات و اهورا مزدا را خداى نور دانسته و ميان آن دو تضادٌ قائل است. تفسير 
الكاشف. 


ج:«مش ركان؛كه براى خداوند»شريكك وشبيه قائلند. هثُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا يربع يَعْدِلُونَ» (1 


امام موسى بن جعفر عليهما السلام درباره ى... بِرَبّهُمْ يَعْدِلونَ فرمودند:يعنى»كافران»ظلمات و نور و جور و عدل را يكسان مى 
شمارند. (؟5) 


بيام ها: 


١-خداوند‏ هم از عدم به وجود آورده است.هم در موجودهاء كيفئات جديد و نوآورى هايى قرار مى دهد.(آفريئنش ابتدائى 
«خَلق) آفريئنش تَبَعى «جَعَل)) 
ا-شريكك دانستن براى خداءنوعى انكار خدا وكفر به اوست. «الَّذِينَ كَفَرُوا بيهم يَعْدِلُونَ 


او كسى است كه شما رااز كل آفريدءيس از آن أجلى را(براى زندكى شما در دنيا)قرار داد و أجلى معتين(كه مربوط به 


آخرت يا غير قابل تغيير در دنياست)نزد اوست.يس(با وجود اين)شما شكك و شبهه مى كنيد؟ 
نكته ها: 


در ايه م بيش »ءمسائل آفاقى وخلقت يمان ها وزمين مطرح شدهءاينجا خلقت انسان وحيات محدود او دراين دنيا آمده 


أهنبتء 
در قرآن» 5" مر تبه از«أجل مسمى اسخن به ميان افده أشنت 


خداوند براى عمر انسان دو نوع زمان بندى قرار داده:يكى حتمى كه اكر همه ى مراقبت ها هم به عمل آيد.عمر(مانند نفت 
جراغ)تمام مى شود.و ديكرى غير حتمى كه مربوط به كردار خودمان است.مثل جراغى كه نفت داردءولى آن رادر معرض 


5٠١: ص‎ 


1-1 كتير لور اقل 


در روايات» كارهايى هجون:صله ى رحم»ءصدقهءز كات,دعاو...سبب طول عمر و اعمالى هجو ن:قطع رحم و ظلم و...سبب كوتاه 


شدن عمر دانسته شده امت 


امام باقر عليه السلام در مورد «أجلا وَ أجَل) فرمود:آنها دو أجل هستند: يكى محتوم و قطعى و ديكرى موقوف(يعنى مشروط و 
اق )1 


لكل ابد عباس كعد ا وتهديراق السناة ذو أجل قرا دامشركى او لد شام كنيد كر ازمر كا فاك اسان كر 
خود» كاه از يكى هي كاهد وبه ديكرى مى افزايد.يس يايان أجل هيجكس قابل تغيير نيست. وا يَعَمَرْ من كر لا يلت 
ِنْ عُمَرهِ إلا فى بكتاب» (5) 

بيام ها: 


١-مدّت‏ عمر و يايان زند كىءبه دست ما نيست. هو الْنى 7 قَصِلا أجاد 


؟"-تنها خداوند أ أ 5 »كاه مر د 1 عندهة) 
تنها او بر اجل مسمّى( أجل قطعى) أ كَاها أجل مُسَمَى عنْدَهُ 


- 
عمو - 


نبا آنكه آفريتش ويايان كار اتسانءعهمه ا لخدا ويه دست اوستك:يس هرا در ميدأ وهعاد شكك كنيم؟ سم نتم تَمْترونَ) 
00 ل 0 2 

وَ هُوَ الله فى السَّمَاوَاتٍ وَ فِى الْأرْض يَعْلمٌ سِرّكم وَ جَهْرَكم وَ يَْلمٌ ها تبون 

واوست كه در آسمان ها ودر زمين خداوند است.نهان و آشكار شمارا مى داند و هرجه را به دست مى آوريد(نيز)مى داند. 

نكته ها: 


در ياسخ به عقيدهى انحرافى جند خدايى(خداى باران»خداى جنك خداى صلحء,خداى زمين و...)اين آيه مى فرمايد: خداى 


همه جيز و همه جا يكى است. 
امام صادق عليه السلام درباره اين آيه فرمود:«او به تمام مخلوقات از نظر علم و قدرت و سلطه و 
ص :11 


.157/صء١ .كافىءج‎ )١-١ 
.١١ ؟- ؟) .فاطر»‎ 


حاكميّت احاطه دارد)». )١(‏ 
بيام ها: 


١-ايمان‏ به احاطه علمى خداوندءهم انكيزة براى كار نيكك است وهم بازدارنده از كار بد. يَعْلَمُ سرّكم وَ جَهْرَ كما 


ه 


لاا عث. .ى سر و ا تلام دطا دن .د 
وَ ما تأتيهم مِنْ أبَهِ مِنْ آيات رَبْهِمْ إلا كانوا عَنْها مُعْرضينَ 69" 


وهيج نشانه وآابه اى از نشانه هاى درووة كارشان براى آنها نمى آمدءجز آنكه(به جاى تصديق وايمان)از آن اعراض مى 
كردنك. 

:5 حم :ع لا لارء. ء 006 ناه 3 ىا ماخ 

فقد كذيوا بالق لما جَاءَهُم فسَوْف يَاتِيهِمْ البَاءٌ ما كانوا بهِ يَسْتَهْرْوْنْهه) 


- 


يس همين كه حقٌ براى آنان آمدءآن را تكذيب كردند»يس به زودى خبرهاى مهو(و تلخى درباره ى كيفر)آنجه را به مسخره 
مى كرفتندءبه سراغشان خواهد آمد. 


نكته ها: 
شايد مراد از«خبرهاى بز ركك!در آيه.خبر فتح مكه يا شكست مشركان در جنكك بدر و امثال آن باشد. (؟) 
بيام ها: 

20 رعو ع لاس 5 معن مره ارس ليه 
١-براى‏ لجبازانءنوع دليل و آيه تفاوتى ندارد»آنها همه را بدون تفكر رد مى كنند. «آيَهِ مِنْ آيات رَبّهِمْ) 


"-هم بايد به مؤمنان دلكرمى داد كه راهشان حقّ استء ابالْحَقّ» و هم كافران را تهديد كرد كه خبرهاى تلخ برايتان خواهد 


آمد. «فَسَوْفَ يأْتيهغ) 
ص :اع 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين؛ توحيد صدوق»ص177. 


ا )اشير زاغو 


'"'-استهر اءشيوه ى 00 كفار أسبيتة: «كانوا به يَسْتَهْزْؤْنَ) 


*“-سقوط انسان سه مرحله دارد:اعراض» تكذيب و استهزا.در اين دو ايه به هر سه مورد اشاره شده است. «مُغرض ين - ديو 
يَسْتَهْرْؤنَ) 


- 


2 ءَلا - 8 و 
ها م ه شلا 6 3 6 و قي 056 لا ). 0 1 - 
ل يَرَوَا كم أهلكنا مِنْ قتله مِنْ قَزْنٍ مَكَنَاهُمْ فى الأزض ما لم نمكنْ لكم وَ 
556 تأملكاقع بذلورية و النانا رذ يقد قوناً آكَر ين )*١‏ 


أ 


آيا نديدند كه جه بسيار امت هاى بيش از آنان را هلاكك كرديمءبا آنكه در زمين به آنان جايكاه و توانى داده بوديم كه به 
شما نداده ايم؟و(باران و بركت)آسمان رابى در بى برايشان فرستاديم و نهرهاى آب از زير ياهايشان جارى ساختيم» يس آنان 
را به كيفر كناهانشان هلاكك كرديم و نسل ديكرى يس از آنان بديد آورديم. 


نكته ها: 


«قرنابه امّتى كفته مى شود كه يكبارجه هلاكك شده باشند. (1)به مردمى هم كه در يكك زمان زندكى مى كنندءقرن كفته مى 


شود و جون معمولاً يكك نسلءاز 80 تا ٠٠١‏ سال طول مى كشدءاز اين رو به 0* يا ١‏ يا ٠٠١‏ سال يكك قرن مى كويند. (15 
كلمه«مدرارابه معناى ريزش فراوان و بى در بيى باران و به مقدار نياز است. 2700 

بيام ها: 

الافرادي 6 الاتارية جنل شمن كرتتو يط م لوده ١‏ لن رذ 

؟-كفار صدر اسلام از تاريخ امت هاى ببشين آكاه بودند و مى توانستند درس 

51١7: ص‎ 

و11 اقرف الموارة: 


7- 1) .تفاسير الميزان وكبيرفخررازى. 


07-1٠‏ .تفسير مجمع البيان ذيل آيه ”0 سوره هود. 


كرك 7 ء يَرَوَا) 
#دتوه به زوال تعضنت ها وسرتكونى كتهكاراثةاز عوامل غفلت زذايى استة. 
000 أن وشلا ص ه 
1 5 1 0000 لم .6 
"-تمدن هايى قبل از اسلام وجود داشته؟)سيس منعر ص شله انك. «أهلكنا من قتِلهُم) 
٠‏ 3 35 ع آله 5 ٠.‏ - 31 6.6 5 م 5 ملا 2 5 
«ه-از روش هاى تربيتى قرآن اين است كه داستان هاى واقعى و آموزنده را براى عبرت مردم نقل مى كند. «أهْلكنا مِنْ قَتِلِهم) 
5 2 طلا 
#-كيفر آنان كه از امكانات خداداد استفاده سوء كنندءنابودى است. «كمْ أهلكنا/ 
لا-به جاى«أرسلنا من السماءاءفرمود: «أَرْسَلنًا المَلطاع (آسمان را براى شما فرستاديم)تا نهايت لطف الهى را بيان كند. 
٠. 5‏ 00 لا 8 
/-عملكرد مردم»ءعامل تحؤلات و حوادث تاريخى است. «فاهْلكُناهُمْ بذنوبهم) 
َ- 5 س 2 علاء و 
9-هلاكت مردم به سبب كناهانشانءاز سنت هاى الهى است. «فَأَهْلكُناهُمْ بذنوبهم) 
5 ا : ولا . 
٠-خداوندءعلاوه‏ بر عذاب آاخرت.در اين دنيا هم كيفر مى دهد. «فأ هَم) 


5 
١اكر‏ امكانات در دست صالحان باللبثماز و بريا مى دارند. ١ن‏ كام فى الْأوْضِ أقامُوا العام لتكولى اكرادو دست 
نااهلان بى ايمان باشدءفساد و كناه مى كنند. مَكنَاهُمْ . 5 ذْنُوبهمْ 


-امكانات «ادوشاك ورور عداب الهى نيست. تامع . كَأَهلامُم آن كونه كه كافران خيال مى كردند: (, تخ كد ار 
لا 
انلا تسن عدي ذه 


لاك ه. سه - 
١-امكانات‏ مادّىءرمز كاميابى نيست. مَكداهُمْ ... فَأَهلَصامُع جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم: (إِنَّ نَّ الْإِنللانَ ليطغلا أنْ رَآةٌ 


اسْتغنل» 1 
*١-دو‏ نوع مركك داريم:طبيعى كه با فرارسيدن أجل عمر انسان به يايان مى رسد 


ص لاع 


.8١جح.‎ )١-١ 
.سبأءه".‎ )١-١ 


عم .علق #-ل/ا. 


و غير طبيعى كه به خاطر كيفر الهى و با حوادث غير منتظره است. ابذْنُوبِهم) 


- - - 5 ملاو 
١-قدرتمندان‏ كنهكار فكر نكنند دنيا هميشه به كامشان است,خداوند ديكران را جايكّزين آنان مى كند. فَأَهْلكناهُم ... وَ 


لا عد 

أنشانا مِنْ بَعْدِهِمْ قزنا اخرين 

دق لاعت . ل 00 2 لاه 6 رمه لا : هي ف -* 
وَلَوْ نَزُل: عَلئِكك كتابا فى قؤْطاس فلمَسُوةٌ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذِينَ كفرُوا إِنْ هذا إلا سِخرٌ مُبِينٌ 17 


لمس مى كردندءباز هم كافران مى كفتند:اين»جز جادويى آشكار نيست. 


نكته ها: 


كروهى از مش ركان مى كفتند:ما درصورتى ايمان مى آوريم كه نوشته اى بر كاغذءهمراه با فرشته اى بر ما نازل كنى.ولى 


5 حج:.. 5 1 

دروغ مى كفتند ودر يى بهانه جويى بودند. 

لا - 2 حَ ءا 

«قوؤطاس» جيزى است كه بر روى أن بنويسند»جه كاغذءجه جوب.يا يوست و سنككء.ولى امروز به كاغذ كفته مى شود. 


بيام ها: 


- 


لا 
١-وقتى‏ ياى لجاجت در كار باشد.هيج دليلى كارساز نيست»حتى محسوسات وامكوس شونن تاعشرة بأَيدِيهِمْ ... إِنْ هذا إلا 


- 


وي ف 0 


5 لا 31 
"-نسبت سحرءاز رايج ترين نسبت هايى بود كه مشركان به ببامير مى دادند. (إنْ لكذا إلا سكو مُبينٌ) 


ص :561 


و(كافران بهانه جو) كفتند:(اكر محمّدءرسول است)جرا فرشته اى بر او نازل نشده(تا او را در دعوت كمكك كند).در حالى كه 
اكر فرشته اى نازل مى كرديم(باز هم لجاجت خواهند كرد و)كار آنان يايان مى يافت وهيج مهلتى به آنان داده نمى شد. 
نكته ها: 


نزول فرشته ى مورد تقاضاى كفارءاكر به صورت انسان باشد كه مانند همان يبامبر خواهد بود و اكر به صورت واقعى اش 


جلوه كندء»طاقت ديدن آن را ندارند و با مشاهده ى آنءجان خواهند داد. (1) 


روحبّه ى تكر»اجازه نمى دهد كه انسان از بشرى همانند خود ييروى كند.مى كويد:جرا انبيا مثل ما غذا مى خورند ودر 
لاء 7 وعم م 7 ع 
بازاوها زانامى: روداو تير ها لبان م بوتتند و الراك لكل الؤسول يأكل العام و تفيدى فى الأحلاق) (لابه يكديكر 


بيام ها: 
ا ا 
١-كفار‏ بهانه كير»انسان را شايسته مقام رسالت نمى دانستند و تقاضاى ديدن فرشته را داشتند. «لؤ لا أنْزل عَليِهِ مَلكك) 


؟-سنّت الهى جنين است كه اككر معجزه اى به درخواست مردم انجام شود و انكار كنند»هلاكت قطعى سراغشان خواهد آمد. 
(ع)«لقضى الْأَمْم) 


(شيوه دعوت هاى الهى»براساس آزادىء تفكرءانتخاب ومهلت داشتن است. 


ص اع 


)١ -١‏ .تفاسير كبير فخررازى و نورالثقلين. 
؟- ؟) .فرقان»/. 
0 


#بدع) بلسي مراع.. 


تقاضائ راه ذيكرئ مانقد:ترول فرشعه با غذائ آسماتىءفرصت و مهلة راهى كيرد ودر ابن صورت تنها واه يذيرش دعوت 
است وكرته سلكت 


و اكر(يبامبر را)فرشته قرار مى داديم»حتماً او را به صورت مردى در مى آورديو(كه باز هم مى كفتند:اين انسانى همانند خود 


برديكراق سفضه عن ساذ تلد 
نكته ها: 


كلمه «لبس)» (بر وزن درس)به معناى يبرده يوشى واشتتباه كارى است؛ولى كلمه «لبس)» (ير وزن قفل)به معناى يوشيدن لباس 
است. 410 


اكر بيامبر و الكوى انسان ها فرشته باشد.جكونه مى تواند ييشواى انسان هايى باشد كه دجار طوفان غرائزند و شكم و شهوت 


دارند؟ 


فمكن اسثهمعئى آنه حنيق باشدةاكر ببامبرءقرشعة فى شدهبايد به ضورت: مردى ظاهر شود كة او وا ينيتته و ايخ سبي به اشتياة 


افقادن مدع عى شد كه آنا او اناق انيت يا فرشعه 
ل 

«للعمنا عَلئِهِمْ) 

بيام ها: 


اتستع هاق الى حكيياته انق وروااقها باخلت ابن وان شوق قن اشر ا 11 درف الواتشانه اذاست كنا 


كار خودمان را مى كنيم و كارى به تقاضاهاى بى مورد نداريم.) 


ص ادع 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


"-براى تربيت و دعوت,ء. بايد الكوهاى بشرى ارائه داد كه در دعوت و عمل بيشكام باشند. «لَجَعَلناة رجا 
#ابيامبران از ميان مردم انتخاب مى شوند. دلَجَعَلياهُ رجا 

00 6 .مم رار 5 1 لل 53 مدع ٠م‏ لا 0 وج عا 

وَ لقَدٍ اسْتَهْرى بِرْسْل مِنْ قيلك فحاق بِالذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْتَهْرِوْنَه ٠١‏ 


و قطعاً بيامبرانى بيش از تو هم استهزا شدندءيس عذابى كه به استهزاى آن مى يرداختند بر مسخره كنندكان از ايشان فرود 


آمد. 
نكته ها: 


اين آيهءتسكينى براى ييامبر اسلام است كه الا سراق ييشين هم فووة اشعهرا قران كز ققد انك ثانا:نه قلها غذات الخروى ابلك 


قهر دنيوى هم دامنكير استهزا كنند كان مى شود. 
بيام ها: 


١-ياد‏ مشكلات ديكران»صبر انسان را زياد مى كند و مبلغ دين تبايد از استهزاى مخالفان دلتكك شود: «لَقّد اسْتهْرَيئ يدسّل من 


؟-استهزاءيكى از جنكك هاى روانى دشمن و براى تضعيف روحيه ى رهبران است كه بايد در برابر آن مقاومت كرد. «اسْتَهُزئّ 


“'-مسخره كنند كانءعاقبت ذليل مى شوند و استهزاءدامن خودشان را مى كيرد. 

لا م م ل 

«فحاق بالذَينَ سَخْرُوا) 

ااستهزاى دين»يكى از كناهان كبيره است كه وعده ى عذاب بر آن داده شده است. قَلِطَاقٌ بِالَّذِينَ صَخْرُوا .. 
هسخداوند حامى انبياست واستهزا كنندكان را هلاكك مى كند. قَلْكَاقٌ بالَّذِينَ صَجْرُوا ... 


ص 6*1 


#-ا هو ااشيوة داق كثان اسك ذكالوا به يمكهر و 0 

7 اخر وي ا د لام م فد 

قل سِيرُوا فِى الْأدْض ثم انْظروا كيِفٌ كان عاقبهُ الْمُكذْبِينَ11) 

(ان ببامبر! به آثان)بكو:در زمين دكرق ينيسن مكزيد كة سرتوشة تكذين كتند كان حكرنه شل؟ 
نكته ها: 


فرمان معغدواق الاذفن شس بار دوكر ان اهمده است. كرجه هدف از دستور سير در زمين عبرت كرفتن و آدم شدناست و 
كافران هر كز به اين آيه با اين هدف عمل نكرده اند. 


بيام ها: 
١-سفرهاى‏ علمى وآموزنده وعبرت آورءستوده و نيكوست. سِيرُوا ... ثم انْظرُوا 


؟"-شكست و سقوط مخالفان حقٌّ»حتمى استءاكر شكك داريدءتاريخشان را بخوانيد و با سفرء! ثارشان را ببينيد و عبرت 
بكيريد. سِيرُوا ... ثم انْظرُوا 


”-عوامل عزّْت يا سقوط جوامعءقانونمند است.اكر عواملى مثل انكار و تكذيب حقّ در زمانى سبب هلاكت شدءدر زمان هاى 


ديكر هم سبب مى شود. سيرُوا ... انْظدوا 
*-يكى از عوامل سقوط تمدّن هاءتكذيب انبياست. 2 التكدية 
ه-جلوه هاى كذرا مهم نيستءيايان كار مهم است. 0 الْمُكدَّبِينَ 


ص :5*1 


كن ] فى السَطائَاتِ و الأْض قُلْ لِلِّ كب عَلِل نَفْسِهِ الرّخمة لَيَجمعنكم إل يَؤْم الِْيِامَه لا رَيْتَ فيه الَّذِينَ حَيدَروا ألْقُم هُْ 
فَهُمْ لا يُؤْمنُونَه05 

بكو :نجه در آسمان ها و زمين است براق كسث #وكووراى خختذاوتكاسث كدي خوو#رحمت را تقوو كرقه اسع اوقطهما كنها 
را در روز قيامت كه شكى در آن نيست جمع خواهد كرد.كسانى كه خود را باختند(و با هدر دادن استعدادهاءبه جاى 


رشد»سقوط كردند)همان ها ايمان نمى آورند. 

نكته ها: 

موضوع وجوب رحمت بر خداءدر قرآن دوبار آنهم دراين سوره(آيات ١١‏ و05)آمده است. 
جمله ى فت نْبَ فيه) »هم درباره ى قرآن آمده استء.هم دربارهى قيامت. 


به جاى استدلالء»در يى هوا و هوس بودن و به جاى اولياى خداءسراغ طاغوت رفتن و به جاى ايمان و اعتقاد به آخرت, كفر 
ورزيدن و به جاى تسليم نور تسليم نار شدن»خسارت عظيم كقّار است. 


رلا 
0 ل ل جمله:هدايت كردن: (إِنَ عَليْنا 


و ناد على الله ررْفها» (5»لطف كردن: كنت عَللِا نَفْسِهِ الخمة مَه) او ييروزى وغلبه ى دين خدا: «كنبِ الله 
أأَغفة 5 وَ رُسْلِى) لكاولى زمينه ى بهره مند شدن از رحمت الهىءرحم به بندكان است.جنانكه در حديث آمده است :دمن لا 


فأقاء 


طْ 


يَوْحَمِ لا يُرحَم) (82) 


سلمان از ييامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:«رحمت خداوند»صد درجه دارد»يكك درجه ى آن, منشأ همه ى 


الطاف الهى در دنيا شده است»خداوند در قيامتءبا همه ى صد درجه رحمت 


5١: ص‎ 


ا 


؟- ؟3) .هود 2. 
عم .انعام» 7 .١‏ 
ع ع) .مجادله ا" 


ه-ه) .كنز العمّال»ج ".ص ١87‏ وتفسير 2 ظلال القرآن. 


خود با مردم معامله خواهد كرد)/. ١2‏ 


قرآن»رحمت الهى را بر همه جيز شامل مى داند: «رَخمتى وَسِدَعَتْ كل شي ء) ركلو اين رحمت»مصداق هاى فراوانى داردءاز 
جمله: 


باران: هيد ل الَِْتَّ مِنْ بَعْد 2 قنطوا وَ يَنْشّد رَحْمَتَهُ (0 


3 0 9 ا ودع فز 17 ع كلل 
شب وروز: ١وَ‏ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَل لكمٌ الليل وَ النْهارَ) (2 


ع 


ييامير: ول أذ لاك إل وعم عن كال 7ه 


3-8 و لا 5 أ و 32 
ازادى: «فَانجَيناة وَ الذينَ مَعه بِرَحْمَهِ منا» (0) 


علاقه ى به همسر: ١وَ‏ جَعَلَ بَتنَكم مَوَدَّهَ وَ رَحْمَةً) (ة) 

و لا لا 2 5 لا 
كياهان و ميوه ها: «َانْظو إِللِم آثار رَحْمَتِ الَو كص بخ الْأَرْض بَعْدَ مَوْتًَا (١١)يذيرش‏ توبه: 1 تتتطوا يه وغفو اللمن 633 
بيام ها: 
١-يكى‏ از شيوه هاى تبليغى كه بيامبر مأمور به آن است»طرح سؤال و جواب است. قل لِمَنْ ... قل لله 


؟-هستى بر اساس رحمت است و رحمت الهى بر همه جيز و همه جا ” كسترده است. ١«كتتِ‏ عَللِا نَفْسِهِ الدحْمَة) 


“ا-همان كونه كه آفريده هاى خدا در دنيا(مثل:بادءباران»روز و شبء كياهان...) رحمت است.معاد هم رحمت است. 


7 - 
5 3 


ل 


ص كع 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 
؟- ؟) .اعراف»182. 
و3 و4 .شورى»18. 


؟- ) .قصص»."/. 
ه- 0) .انبياء/١٠.‏ 


ع ع) .جاثيه .٠١‏ 
/ا- /) .هود.١.‏ 
8-4 .اعراف»7/. 
4- 4) .روم .7١‏ 
00٠١-٠‏ .روم00. 
١-١١).زمر»27.‏ 


*-كرجه رحمت الهى كسترده و لازم استءليكن كروهى خود را محروم مى كنند. احَسِرُوا أَنْفِسَهُعْ) 
> لا م 3 لا ل 

وَ له ما سَكنَ فِى اللئل وَ النْهارٍ وَ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيم 1 

وكثنها براق اوست آتنبحه دز شه و روز قرار كرشعه واو شنواى داناست. 

نكته ها: 


شيو رورسامد كيبراوواثماة و موعوودات را در دامن خود آرامش مى بخشد.برخى موجودات در شبء.و بعضى در روز 


بيام ها: 

اسهم كل نظام ال خخذاوند است؛ :و له © سك وعهم نظارت و كتترل ال آن اوسث. 

«هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيهُ) 

ه 2م 0" 0 لك لادلا 2 و 3 لاي . 20 8 وى عو ع ع ذي” 2207 ارس 2 
قل أ غير الله أئّ<ذ وَلِيَا ذاطر السَّمَاوَاتٍ وَ الأزض و هُوَ يَطعِمٌ وَ لا يْطعَمْ قل إنى أَمِوْت أنْ أكون أوَّل مَنْ أشلم وَ لا تكون مِنّ 
الْمْشْركينَ«١)‏ 


بكو:آيا غيراز خدا را سريرست خود بككيرم در حالى كه او آفري دكار آسمان ها و زمين است او همه را طعام مى دهد.ولى 
كسى به او طعام نمى دهد.بكو:همانا من مأمورم كه اوّلين كسى باشم كه تسليم فرمان اوست.و(به من كفته شده كه)هركز از 
مشر كان مباش. 


نكته ها: 


در شأن نزول آيه آمده است كه جمعى از اهل مكه به بيامبر صلى الله عليه و آله كفتند:تو به خاطر فقرءاز بت ها دست كشيده 


اىءما حاضريم تو را ب بى نياز كنيم تا با ما مخالفت نكنى.اين آيه نازل شد 


ص ع 


وبه ناث ياسخ داده شد. 
بيام ها: 


ا 0 فطرى به سراغ سريرست ويناهكاه مى رودءليكن بحث اصلى بر سر آن است كه 


الااوتك أسماق و ومين را بدون الكرى قبلن أفربن. افاطر الملراتِ» فاطر» يعنى آفريننده مبتكر. 


#اكنا ميو اوها هوق ولذيت الب أبنت وكا ا 


ه-جون خداوند هم خالق بشر و هم رازق اوست و نيازهايش را برطرف مى كندء به همين دليل انسان بايد نسبت به خدا تعد 


وولايت يذيرى داشته باشد. 


لا لقي ال ل اد 

فاطر .. وَهُوَيطعِمُ ... إِنَى أمِوْتٌ أنْ أكون أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ 

#-يبامبراكرم صلى الله عليه و آله مأمور به اظهار موضع عقيدتى خود مى باشد. قل إنى أَمِوْتٌ أنْ 

لا-رهبر بايد ببشكام در آيين باشد و بالاترين درجه ى اخلاص و تسليم را داشته باشد. (أَوَّلَ مَنْ أُسْلَمَ) 
9 لاا و لا و 5 

/-يذيرش ولايت غير خداءشركك است. أ غَيْرَ الله أتخذ وَلِيَا ... لا تَكوئَنَ منّ المُشركينَ 


2 َل و 
قل إنى اخاف إن عَصَعِتٌ رَتىَ عات يوم جورامء 


١م‎ 


بكو:همانا اككر يروردكارم را نافرمانى كنمءاز عذاب روزى بزركك بيمناكم. 
نكته ها: 

خوف و ترس دو كونه است: 

الف:نايسندءمثل:ترس از جهاد. 


ص ورف 


ب: يسند يده مانند: خوف از عذاب الهى. 


بيام ها: 


كط 


ةلا ء 
١-ترس‏ اولياى خداءاز قهر الهى استءنه از طاغوت ها و مردم. أخاف ... رَبّى 


؟-توجّه به ربويّت خداوند»مقتضى يرهيز از معصيت اوست. ١ن‏ عَصَيِتَ رَيّى) 
5 5 ءَلا 5 سن و 5 س2 5 
"از عوامل بازدارنده از انحراف و خطاءترس از كيفر است. «أخاف إن عَصَيِْتَ رَبَى عَذابَ يَوْم عَظِيما 


ل مه م 4لا ع لا 
؟-اظهار ترس رسول خدا از قيامت»نقش سازنده اى براى ديكران دارد. قل إنى أخاف ... عَذَابَ يَوْمِ عَظيم 


2 


ه-در برابر تطميع ووعده هاى ديكرانءاز اهرم حساب قيامت استفاده كنيد.(با توجه به شان نزول آيه ى قبل كه ييشنهاد كردند 
ع 4لا م لا 
ما تو را بى نياز مى كنيمءتو از تبليغ دست بردارءبيامبر مى فرمايد:من از قيامت مى ترسم.) إنى أخاف ... عَذَابَ يَوْم عَظِيم 


إن و هه 8 لا 5 هم براه 
مَنْ يُصْرّف عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَ ذلك الْفَوْزْ الْمَبِينٌ1) 
فن انارو ازهر كين عذاب الفى براقع شودءقطا معي وحمت الوى قدة انق اسك ونتكاري اشكان 
نكته ها: 


تب مر وني بت نظ ديا ينا سوال :للا فز وى وعطن هن كر تكدققيا .و رحتيت كنا سا دويانه سيد فييناة شار كك 


خود را روى سر نهاد واين أيه را تلاوت كرد). (0) 


ص شرفم 


ابه بديهى است كه رحمت الهى تنها به اعمال صالح و افراد نيك وكار تعلق مى كيرد. 

بيام ها: 

١-خطرءمتوجه‏ همه است و نجات از عذاب الهى»لطف ويه مى طلبد. مَنْ يُضْرَف ... فَقَدْ رَحِمَهُ 
0 


إن 


ا-تسليم خدا شدنءزمينه ى دريافت رحمت الهى است. إِنَى موت 


“'-تنها رحم الهى قهر او را برمى كرداندءقبول اعمال ما و شفاعت اولياى خدا هم يرتوى از رحمت اوست. مَنْ يَطرَف ... فَمَدْ 


ون تتششك الله بضة فلا كاشف 1 له إلا هُوَ وك تتسمكم ود 1 12 > لَّ شن ء ديك 017 


واكر خداوند(براى آزمايش و رشدءيا كيفر اعمال)تو را با(اسباب)زيان و آسيب دركير كند».جز خودش هيج كس برطرف 


كننده آن نيست و اكر خيرى به تو برساندءيس او بر هر جيز تواناست. 


بيام ها: 


لاء 


طْ 


١-سرجشمهى‏ همه ى امور يكى استعنه آنكه خيرات از منبعى و شرور از منبع ديكر سرجشمه كيرد د. وَ إِنْ يَمُسَسْكك | بض 
دق ]اق #تفيفكه يكير 


لا 
لا م مر س 
؟-بايد همه ى اميدها به خدا و همه ى خوف هااز او باشد. «فلا كاشف له إلا هُوَ) 


ل اا علا كل تن قير 


ص ها 


وَ هوَ الْقَاِرٌ فَؤْقَ ياد وَ هُوَ الْحَكيم الْحبيرد10) 

اوست كه بر بندكان خود قاهر و مسلط است و اوست حكيم آكاه. 

نكته ها: 

كلمه ى«قهراءبه آن نوع غلبه اى كفته مى شود كه مقهورءذليل قاهر باشد. 


در آيه ى ؟1١ءولايت‏ و رزّاقيت خدا مطرح بود: وَلِيًا . .. وَ هُوَ يْطعِمٌ در آيه ى 0١ءقهر‏ و قيامت الهى: د 
1 
ى 18١ءنجات‏ ورحمت خذدايى:. جلث عمف كر ادص اسل مشكافت ووسيدة خيرات فل" 


5 لما 
ايه»ء)قدرت مطلقه ى خدا مطرح است: «وَ هو القاهد فَوْقَ نَّ طبادو) 
بيام ها: 
حَ 5 : 5 لاس 5 عو ل 56 
١-از‏ ديكران هراسى نداشته باشيم كه قدرت خدا فوق همه ى قدرت هاست. «وَ هوّ القاهرٌ فؤق طادو) 


؟-قدرت و قهاريّت خداءهمراه با حكمت و علم اوست. «الْحَكيمُ الْحَبِيرًا 


لا 
"نفع و ضرر رساندن خداوندءبر اساس حكمت و آكاهى اوست. يَمْسَشك الله بضرٌ ... يفشك بِخَير ... وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْحبِيرُ 
2 ف لا 2 2 2 ع 2 لا 
ل أن شن أخخز شهاقة ل الله هذ بن و يكم و أوجى إلى لذ رن بنذ بو من بك أ كم لتفهذوت أذ ع اله 
ل الزن 6ق موه عه بر بم © ير 1 1 
آله أخرق قل لآ نهد قل كاهو إله ليد و إلتى بر مما نش ركونَ190) 


كواتهه موود دو كواعى :بوكز و يور كتزاست#بكر :ختراوثل ميان ع و شما كواه استدو ايخ قرآن همق وعى ده تايا آن 
شما را و هر كه را كه اين ييام به او برسد هشدار دهم.آيا شما كواهى مى دهيد كه با خداوند 


0١ ص‎ 


خدايان ديكرى هست؟بككو:من كواهى نمى دهم.بككو:همانا او خداى يكتاست و بى ترديد من از آنجه شما شرك مى 


ورزيدهبيزارم. 
نكته ها: 


مش ركان مكهءاز ييامبر اسلام براى رسالتش شاهد مى طلبيدند و نبوّت آن حضرت را نمى يذيرفتند و مى كفتند:حتّى يهود و 


نصارا هم تو را ييامبر نمى دانند.اين آيه در زمان غربت اسلام»خبر از آينده اى روشن و رسالت جهانى اسلام مى دهد. 


حضرت على عليه السلام در تفسير عبارت لا هرََ 3 لحن فرمودند:«اكر خدابيان ديكرى بودندء آنها هم ييامبرانى مى 
فرستادند)». (1) 


عدّه اى را به عنوان اسير نزد ييامبراكرم صلى الله عليه و آله آوردند».حضرت از آنان يرسيد:«آيا تاكنون دعوت به اسلام شده 
ايد؟ كفتند:نه.حضرت فرمود:همه را به محل امن برسانند و آزادشان كنندءزيرا كسى كه هنوز نداى اسلام را نشنيده است نبايد 


اسير نمود»سيس اين آيه را تلاوت فرمود: الِأنْذِرَكم بهِ وَ مَنْ بلع (5) 


امام صادق عليه السلام فرمودند:«انذار هميشكى بايد همراه با منذر هميشككى باشد.يس امامت و رهبرى الهى نيز تا ابد بايد 


همراه قرآن باشد). 200 


عبر ل كن اسان عا ]كو هى دفع ضررءقوى ا ل ير ارس لأَنْذِرَكم 
در آيات ديكر نيز مى خوانيم: دإنْ أَنْتّ إلا نَذِيَه لعك وكا أَنَا نَذِيرَ مُيينٌ؛ (ه) 


در احاديث متعدّدى ١مَنّْ‏ َع به ائمّه معصومين عليهم السلام تفسير شده است. (2) 


امام صادق عليه السلام نيز درباره «مَنْ بَلَنَ) فرمودند:مقصود كسى است كه وظيفه امامت به او رسيده است واو همانند 


ييامبر»مردم را با قرآن انذار مى دهد. (/ 


ص 0016 


."١ .نهج البلاغهءنامه‎ )١ -١ 
.نفسير د رٌالمنثور.‎ )3-9 
.تفسير صافى.‎ 0” -* 

ع ع) .فاطر»"7. 

ه- 0) .عنكبوت. .2١‏ 

ع- 28) .تفسير عاشى. 

- 00 .كافىءج ١اءص‏ 815. 


بيام ها: 


0 
أدبراى حثانيت يبامبر اسلامءكواه بودن خداوند كافى است. «قلٍ الله شَّهِيدٌ؛ 


"-غفات و سهو و فراموشى و محدوديّتءهم قدرت خبركيرى انسان ركم مى كندءهم قدرت كواه بودن او را جون خدا از 
انَن عوارض دور است»ء)يس بهترين شهود خداوند اسستة: كيد عَليَادَءٌ قل الله 

0 ا 
احفر ديزو كف قريم كواة بر وسالت ويام اكه الله شهيد تن وعد هذا الفدان 


-براى مردم غافل»سخن كفتن از زاويه ى انذار مؤتّرتر است. الِأنْذِرَكم» 
ه-رسالت حضرت محمد صلى الله عليه و آله و براى همه ى مردم در همه ى عصرها و نسل هاست. الِأَنْذِرَكمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَمَ) 


*-تا قانون به مردم ابلاغ نشود»توبيخ و مسئولتتى در كار نيست. «وَ مَنْ بل و به اصطلاح علم اصولءعِقاب بدون بيان»قبيح 


است. 


3 : اكاك ددا 5 ظ ءه لا 
/ا-از جمله شرايط لازم براى رهبر اسمانى:ايمان به مكتب: «أوحى إلىّ ل القَدان)» ءاميد به اينده «وَ مَنْ بلغ) »صلابت «قل لا 
َه 2 لا فيه كه بر 1 

ا انث 


شهدا و برائت از شركك است. (إِنْنِى بَرىءٌ مما تش ركونً» 
>. ا مملاء, * 20 م ع علا برب ل عو لو 
لَّذِينَ آتَتِنَاهُمُ الات يَغْرِقُوَهُ كلا يغرفو أننَاءَهُمٌ الّذِينَ كَسِرُوا أنْفُسَهُْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: 7" 


كسانى كه به آنان» كتاب(آسمانى)داديم(يهود و نصارى)»محمّد را همانند فرزندان خود مى شناسند(و بشارت هاى انبيا و كتب 


آينده)خودشان زيان 


ص رون 


زدندءايمان نمى آورند. 
نكته ها: 
اين آيه»مشابه آيه ى 68" سورهدى بقره است. 


هم نام و نشان ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله در تورات وانجيل بودة وعلماق امن لاجنار را واد لال تع 


يمحي دادر اخلاقيات حضرت و يارانش در كتاب هاى آنان بوده است: فد شو الدرو لتو 3 2 مَعَهُ أُشْدَدَاءٌ عَلى 


الْكمَار وَُلطاء ييهُْ ... ذلك مَتَلَهُمْ فى التّلاءِ وَ ملُّعْ فى الْإنْجيل كَرَيْع ... )١(‏ 


شناخت فرزند»اصيل ترين و قديمى ترين شناخت هاست.جون او را از هنكام تولّد مى شناسند»ولى شناخت برادر و يدر و مادر 
براى انسانءماه ها يس از تولّد است جنانكه شناخت همسر نيز يس از ازدواج مى باشد.از اين رو آيه مى فرمايد:آنان ييامبر را 
فاك كر اناق توه فى اتفاستد. 


بيام ها: 

١-خداوند‏ بر اهل كتاب حيجت را تمام كرده و آنان ييامبر اسلام را به خوبى مى شناختند. الذي آتَنامُ الكلنات َع ونا 
ح . 5 7 - 590 بو ودعلا عن 2 لاه 

"-ييامبر بايد به كونه اى شناخته شود كه هيج شكى در او نباشد. ايَعْرفونه يَعْرفُون أبناءَ هم 


“-تنها شناخت و علمءمايه ى نجات انسان نيستءجه بسيار خداشناسان و بيامبرشناسان و دين شناسان كه به خخاطر عناد و 


لجاجت از زيان كارانند. 
ايَعرفُوَهُ كلطا ‏ قرارة الوق الّذِينَ كَمِرُوا أَلْفْسَهُم؛ 
؟'-كتمان حقٌ»سبب سوء عاقبت و خسارت به خويشتن © اس كيد التفق قم ل بار 


ص اونا 


0-١‏ «فتح51. 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افتَرى عَلَى الله كذباً أو كذَّبَ بآلاته إِنَّهُ لا مَفْلِحَ الظَالِمُونَ081 


و كيست ستمكارتر از آن كس كه به خداوند دروغ بنددءيا آيات الهى را تكذيب كند؟همانا ستمكران رستكار نمى شوند. 
نكته ها: 


در قرآن يانزده مرتبه تعبير ١مَنْ‏ أَظْلّم آمده كه در مورد افترا بر خداءبازداشتن مردم از مسجد و كتمان شهادت وق اشةءاين 


مى رساند كه ظلم فرهنكى و بازداشتن مردم از رشد و فهم.بدترين ظلم به جامعه است. 
بيام ها: 


امور كدهرر رو دي تر باجديعظر كام درعارو يي لابين بيشتر است.از اين رو ظلم به خدا وافترا بر ذات مقدس 


الهى»بدترين ظلم هاست. «وَ مَنْ أَظْلَم) 


ا"ظلم به به تفكر و فرهنكك انسان هاءبدترين ستم هاست .شركثوافترا به خداء ادعاى نبوّت دروغين»بدعت: تفسير به رأى»همه 
نمونه اى از اين كونه ظلم هاست. و عن أَغْلَ يكن اشر على الله كذبا أ كدب بالأن. 


- 


نن حْشُرْهُمْ جميعاً : تَقُولَ لين أَفْرَكوا أن كوكم الذِينَ مقع : تَرْعْمُونَ؟7) 


و روزى كه آنان را يكسره محشور مى كنيم»سيس به كسانى كه شرك ورزيدند كوييم:كجايند شريكان خدا كه شما بر ايشان 


كمان(خدايى)داشتيد؟ 
نكته ها: 


اشاره شده اسثت. 


ص :57 


كرجه آيه.به شرك نظر داردءولى آنان هم كه رهبرى غير اولياى خحدا را بيذيرند و با اولياى معصوم الهى به مخالفت و جنكك 
برخيزند»به نوعى مش ركند.در زيارت جامعه ى كبيره مى خوانيم:«و مَن حاربكم مشركك) (١)و‏ در حديث آمده است:«الدّاد علينا 
كالرّاد على الله و هو على حدّ الشرك باللّه» (؟)كسى كه كلام و راه ما را رد كندءهمجون كسى است كه كلام خدا را نيذيرد 
و جنين شخصى به منزله ى مشركك است. 

بيام ها: 


3 0-4 7 لارء 
١-قيامت‏ روز حق بودن توحيدءيراى مشر كان است. «أيْنّ شركاؤ كما 


"-ش رككء خيالى بيش نيست. «تَرْعْمُونَ) 
لا م لا 0 


- و 
عه 3 9 
ا + 3 3 


8 ل تك تيم إلا قانُوا وَ الله وَل للا كنا مُشْركيت:38 


سن (او أ ناعمةافزينتكى نه شانودر ييشكاه هد )عدرق تابنك حر انكة (از يعاق بيزارى حسف و)بكريت دس ركنن بوذا 


يرورد كارمانءما هركز مشركك نبوده ايم. 

الى د ا ع اسمن 0 رن م لاه 9 َِ 

انْظو كيف كذيُوا عَللِا أنفى نُفْسِهم وَ ضَل عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرَونَ؟" 

بنكر كه جككونه عليه خود دروغ كفتند و(تمام بت ها و شريكان كه همواره مى ساختند از نزد آنان محو شد و)آنجه به دروغ و 
افترا به خدا نسبت مى دادند از دستشان رفت. 


نكته ها: 


امام صادق عليه السلام فرمود:«مراد از«فتنه)در لم تكن فتَتهُمَ) »معذرت خواهى مش ركان مى باشد). ااضل الشىءابه معناى 


ان 


0-١‏ .مفاتيح الجنان. 
075 .كافى»ج ١».ص‏ /ا. 


عم .تفسير مجمع البيان. 
ع ع8) .لسان العرب. 


دروغكويان به مقتضاى خصلتى كه در دنيا كسب كرده اند.در قيامت نيز دروغ مى كويند. 


لا ل لا 7 7 5 
و الل بناج كنا رين مجنانكه در جاى ديكر مى خوانيم : (يَوْءَ يَِعفهمُ اللَّهُ جميعاً فََْلِفُونَ لَهُ كلا يَحْلِفُونَ لَكغ وَ خم بون 


و عَلِا شي 3 نهم هم زوق 1 


حضرت على عليه السلام در ذيل آيه در حديثى مى فرمايد:«بعد ازا ين دروغءبر لبشان مهر زده مى شود و ساير اعضاى آنان 
عحق واباز كو عى “كفن لاه 


امام صادق عليه السلام فرمود:روز قيامت خداوند آن جنان عفو وبخشش مى كند كه به ذهن هيج كس خطور نمى كندءتا آن 


اندازه كه مش ركان نيز مى كويند:ما مشركك نبوديمء(تا مشمول عفو الهى شوند). (5) 
بيام ها: 


١-قيامت»آن‏ جنان حتمى شق كه كَويا هم اكنون نيز حاضر است. «انْظو) و نفرمود:«ستنظر).(ييامبر صلى الله عليه وآله در دنيا 


نيز مى تواند باجشم ملكوتى»شاهد صحنه هاى قيامت باشد.) 

؟-تكيه كاه هاى غير الهى نابود خواهد شد. اضَلَ عَنْهُها 

#اسدر دادكاه الهىءنه دروغ انسان كارساز استءنه سوكند او. «ضَلّ عَنْهُعْ للا كانُوا بَفتَرُونَ 

*-آن همه اصرار بر تكيه كاه هاى غير الهىءخيالى بيش نيست. دوَ ضَلَّ عَنْهْ ل كانوا يَفَْرُونَ: 

وَ مِنْهُمْ مَنْ ان م إليك جملا علا ديعأ كه اق هً ذ 50 عاو إن يا حل آنه لا ُو ب عتى ِذ لاك 
رارك وَل الَّذِينَ كَمَدُوا إن 1 إلا ألاطِيئ الأَوَلِينَ دهى 

ص :577 

)١ -١‏ .مجادله.18. 


؟-؟7) .تفسير كنزالدٌقائق. 


بد ابيز عناشي . 


بعضى از آنها كسانى هستند كه(به ظاهر)به سخن تو كوش مى دهندء ولى ما بر دلهايشان يرده هايى قرار داده ايم تا آن را 
نفهمند ودر كوشهايشان(نسبت به شنيدن حقّ)ستكينى قرار داديم و آنان به قدرى لجوجند كه اكر هر آيه و معجزه اى را 
ببينند»باز هم به آن ايمان نمى آورند تا آنجا كه جون نزد تو آيند با تو جدال مى كنند و كسانى كه كافر شدند مى كويند:اين 


نيست جز افسانه هاى ييشينيان. 
نكته ها: 


در شأن نزول اين ايه آافدة است:ابوسفيانءوليد بن مغيره»عتبه»شيبه و نضرين حارث.در كنار كعبه به تلااوت قرآن 528 
مى دادندءبه نضر كفتند:جه مى خواند؟ كفت:به خداى كعبه نمى فهمم جه مى خواندءولى جيزى جز افسانه و داستان هاى 


بيشينيان نيست.من مشابه اين داستان ها را براى شما كفته ام.سيس اين آيه نازل شد. 


«أكنَه) جمع«كنايا«كنانابه معناى يرده است.«وقرابه معناى مسي و«أساطير) جمع «اسطورهابه معناى مطالب بى در يى و 


لا 
- - م لا لاء يلاء سم بوم 
يرده افكنى بر دل وسنكينى كوش .به خاطر روحيه ى لجاجت مشركان است.قرآن مى فرمايد: «قَلْمَا زاغوا أزاغ الله قلوبَهُم» )١(‏ 


الايق كهنون ابد ى قبل :سكن ال مش ركان بوةةولى ذو اين آنه دربارة غنات كروه تعيير به «الذيى كندواة نموده است معلوم مى 
شرن مشر كاناهياة كفارت 


بيام ها: 
اعساميراة ورعتران الهى نايد اذ روحيات كفان ومخالفان و ترشتدهاي آنان كاه باشند. «وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَسْتَمعٌ) 


؟-از همه ى كفار ا ونين نباشيد» بعضى از آنان لجوجند. «وَ مِنْهُمَ) 


ص :51 


.ةءفص.)١-١‎ 


"-شنيدن صوت قرآنء1 نككاه ارزش دارد كه در دل اثر كند. «أكنّه أَنْ يَفْقَهُوةُ) 


؟-كفار بر انكار خود اراق دازتك و زرده الك سداوتد بر نول كفارويه عاط هميق عقاد و اضراز خوة ]ناث اسيك إن ذا كل 
ل ' 


أيه لا يَؤْمِتوا» 


000 
0- -لجاجت,ءدرد بى درمان است و مثل آينه ى موج دارءبهترين صورت ها را هم زشت نشان مى دهد. «إن يَرَوْا كل آبَهِ لا 


يو منو) 


#-اكر كسى به قصد جدال و با سوء ظن و روح منفى و موضعكيرى قبلىءحتّى با ييامبر هم ملاقات كندءبهره اى نخواهد برد. 
جاو باد لوك .. 


ا-كفار هيج راه صحيح و منطقى براى مقابله با ييامبر اسلام نداشتند.(يناه به جدال و تهمت نشانه عجز آنان از منطق است) 


و آنانءمردم رااز آن(يبامبر و قرآن)باز مى دارند و خود نيزاز آن دور و محروم مى شوند»(ولى بدانند كه)جز خودشان را 
هلاك نمى سازند. و(لى)نمى فهمند. 


نكته ها: 
«ينكّونااز ريشه ى«نأى)»به معناى دور كردن است. 


برخى از اهل سنتءدر تفسير خود اين آيه را درباره ى ابوطالب دانسته و كفته اند:وى مردم را از آزار ييامبر نهى مى كرد ولى 
خودش ايمان نمى آورد واز مسلمان شدن دورى مى جست و برخى آيات ديككر را هم دراين باره مى دانند(مثل توبه 
ا قضصي 2ق)هولى ينه تقلن يووا مكب افتل بة:ابوطالي: اق ييعرين مسلهاناة است :و دلايل ايحا ابوطالت هدر غزيز 


حضرت على عليه السلام بسيار است كه به بعضى از آنها اشاره مى كنم: 
١.جملاتى‏ كه شخص بيامبراكرم صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام درباره ايمان او فرموده اند»بهترين دليل 


ص :ع6 


بر ايمان اوست. 

؟.حمايت هاى بى دريغ وى از ييامبر در شرائط بسيار سخت. 

#اق ارساض ابوطاتى عادو إشواى خونه نوكيه رامين و واطاو هر باعيدا قارف 

؟.سفارش هاى او به همسر و فرزند و برادرش حمزه كه از اسلام و نماز و ييامبر حمايت كنند. 

فحرة واتفوه قراواقل كدراف بتاميرضك الل حليهى الننيه شاط فرث ابرطالب يدا كله 

.ابوبكر و عباس كواهى دادند كه ابوطالب هنكام مركك كلمات لاله الاالله و محمّد رسول اللّهامى كفت. 


/.رسول خدا صلى الله عليه و آله بالاى منبر براى ابوطالب دعا و جنازه ى او را تشييع كرد و به حضرت على عليه السلام دستور 
كفن كردن او را داد.تنها بر او نماز كذاشته نشد زيرا تا آن روز نماز مت واجب نشده بود»جنانكه بر خديجه هم نماز كزارده 


.حضرت على عليه السلام در نامه اى به معاويه نوشتند كه بسيار فرق است ميان يدر من ابوطالب با يدر تو ابوسفيان. 
9.رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:من در قيامت»شفيع يدر و مادر و عمويم ابوطالب هستم. 
٠.در‏ حديث مى خوانيم كه خداوند به رسول خود وحى كرد كه آتش بر يدر و مادر و كفيل تو حرام است. 


١.در‏ مسلمان بودن فاطمه بنت اسد عليها السلام كه از زنان خوش سابقه و مهاجر است»شكى نيست و اككر ابوطالب مسلمان 


نبودءه ركز رسول خدا صلى الله عليه و آله اجازه نمى داد كه شوهر اين زن»مردى بى ايمان باشد. (1) 
بيام ها: 
كنار مشر كان شهوارة در تلاش براى كارشكنى و بازداشتن مردم از كوش دادن به قرآن بودند. وَ هُمْ يَنْهَوَْ عَنْه ... 


ص خكرفا 


.1 57-1178 و؛الصحيح من السيره»ج ا»ص‎ ٠ .الغديرءج‎ 0-١ 


؟-دورى از يذيرفتن حق»سبب به هلاكت انداختن خود انسان مى شود. «مَ إن نّْ يهُلكونّ إلا أَنفسَهء) 


٠. 5 35‏ 06 35 ح ٠.‏ 2 ا 0 0 2 اقفر 3 
'"-شعور واقعىءيافتن راه حق است و كم كردن راه حق و رهبر حقءاز سوى هر كه باشدءبى شعورى است. «وَ ما يَسْعْرُونَا 


لا 


و 


كي لطا وق عه لام ع مارو اين تلا بلا فت ع ره ِ 
وَلوْ ترى إذ وُقفوا عَلى الْنار فقالوا يا لتنا نَرَدْ وَ لا نكذب بآيات رَينا وَ تكونّ منّ الْمَؤْمِنِينَ 317) 


واكر آفان راءآن هنكام كدير لبد آتش(دوزخ)نكه داع شتوو اقل ببص سن هن كردا كاش ليان دبكر به 


دنيا)باز كردانده شويم وآيات يروردكارمان را تكذيب نكنيم و از مؤمنان(واقعى) باشيم. 


نكته ها: 


بل 2 .لا لا 
للحا الهو هم در جهتم درلا أخرجتا تيا كن غنم كن نا ظِالمُونَ» 20 


ذو آبدئ #الاهش ركان شركك حتورة را انكان مى كردلدهولى درايق آيههاعتراف: و تقاضاى بر كشت و جب ران هى كندل 
بيام ها: 

ل 0 ف 2 ب ع لط لاه 
١-كفار‏ هنكام عرضه بر آتش»وحشت زده وذلت بار ناله مى زنند. «إذ وقفوا على النار فقالوا» مراحل و مواقف قيامت متعدد 
استءدر بعضى از مراحل كنهكاران ناله مى زنند ودر بعضى مواقف مهر سكوت بردهانشان مى خورد. 

1 31 < 5 2# 8 5 75 0 لاه 0 علا 
؟"-تكذيب آيات الهى»موجب يشيمانى در آخرت است. إذ وقفوا ... فقالوا يا لتنا 
ص :عع 


اد ) بن متوو 1 


.١٠١7»نونمؤم.‎ 075 


نان فرصت يافق اسكءايماة آووم :عون دن لعزت سجال ركد نمت ١‏ لذ ,1 أن آرروعا وسرت ها كافران در 


فاضي التكدية دقائ انماث وااطاضك: امار و را لكدكاييرة تكو يق افر يق 
3 لا و لا لام 0 33 3 :1 عه مضه 9 لا دير هو َو ا + 2 
بَل بدا لَهُمْ ما كانوا يُحْفونَ مِنْ قبل وَ لؤْ رُدُوا لَعادُوا لما نهُوا عَنْهُ وَ إِنْهُمْ لكاذبُونَ8/) 


اجنين ك6 بلك افعدزاظ كثر اناق اقاخردى دنبااعياة من كردثينه (دن ان وو براضان اشكار قذهو اكز اناخاطيق 
خواسته و آرزويشان) به دنيا بازكردانده شوندءبى كمان باز هم بذ كيده اق ]اق توي شله اتن ياوس > دنكيو آنان قطنا 


دروغكويانند. 
نكته ها: 


ب - للءء لاء 
روز قيامت»روز آشكار شدن اسرار ينهانى مردم است و قرآن بارها به اين حقيقت اشاره كرده است.از جمله: «وَ بدا لَهُمْ سَيْئَاتَ 
3 لال ىر لاء 7ط 
ا عَمِلُواه (0 دو بدا لَهُعْ سَبئاتٌ 2 كسبواء 9 


بيام ها: 
5 0 لا 50 لا لا #8 أن 
١-در‏ قيامت»همه ى اسرار و رازها كشف و نهان و درون انسان ها آشكار مى شود. «بل بدا لَهُمْ ما كانوا يُخفونَ) 
لاسر كشقة أو الخررت بادتنا سحال الست نز لذ رذوأ) 
"-بعضى هركز أميدى به خوب شدن و اصلاحشان نيست و با فرصت دادن(كه خودشان خواستار آنند)باز هم همانند كه 
بودندك. لو ا دوا 
(آرى؛انسان بارها در دنيا به هنكام برخورد با شدايد و تلخى هاء)تصميم هايى مى كيردءولى جون به آسايش رسيدءهمه جيز را 
ص 6 خرن 


١-1‏ ساقي 


”)0 .زمر /]. 


ع-وقتى دروغكويى خصلت انسان ار 007 لك إنة) سابك در آيه "1" خوانديم كه 
لا 
نا ما 


مشركان در قيامت به دروغ قسم مى خورند و مى كويند: 3 اللي 


0 
لاء نا 8 2 ع 
وَقانُوا إنْ هى إلا عَلاثنًا الدَّلِا وَلَا نحن بمَتعُوثينَ د35 


و كفتند:جز زندكى دنيوى ماءهيج زندكى ديككرى نيست و ما(يس از مركك) برانكيحته نمى شويم. 


- 
ع 


لاءمء و ه لا * امرك عفن 5 
وَلَوْتَركَ إِذْ وُققُوا عَللا َب ال أ ليس هذا باعي لانو بل وَ ويا قال َذَوقُوا الْعذَاتٍ بللا حتت تَكفْرُونَ: 8*٠‏ 


واكربيتى آأنكاه كة در برابر برورد كارشان بازداشته شده ائدء(خدا) هن قرمايد:آيا اين (رستاخير)حق نبست#مى كويئد:بلى4به 


يرورد كارمان سوكند(كه حقٌّ است).او مى فرمايد:يس به كيفر كفرورزى ها و كفران هايتان»عذاب را بجشيد. 
نكته ها: 


وا عمق الاو دوجن المد هاور جك كدف ابت ع سح ها سينك امت ر ترسو كان براق هداية 
توفع بال 

0 عه [ا 
طبق آيه ى ١‏ خداوند با مجرم سخن مى كويد.ولى بعضى آيات»سخن كفتن خدارا با آنان نفى مى كند. «لا يُكلمُهُمُ الله 
؛اين مطلب يا اشاره به مواقف و صحنه هاى مختلف در قيامت استءو يا آنكه مراد آن است كه خداوند با آنان كلام طتب و 
ولشاد كنلده تدى كويد 


لا 
فوالعى اعد اراد اراز ون بزو اي ترتامار له نمود: 50 ليا لطر تكذيب نبوؤت مؤاخذه 


كرد: كدت الات اودر ديق ا ا بالْحَقّ 


ص رونا 


اسلام براى انسان ها جند نوع حيات را ترسيم مى كند: 
١.حيات‏ دنيا. دزَّهْرَةَ الْكلاء الدّلا» (1) 
عه ه ملأ معى4ة» لا عه خمعة : 
".حيات برزخى. امِنْ وَرائهِمْ بتززخ إلى يَوْم يتعثون)» (27 
”.حيات معنوى و هدايت. اتعاكم ! لا يُخييكم 0 
اك ركع خفلا علا 
ع.حيات اجتماعى. «وّ لكمْ فى القصاص عَلَاةٌ)» (6) 
ه.حيات طيبه(در سايه ى قلب آرام و قناعت). «فلْنْحِِينَه علا طَيْبَه (0) 
بيام ها: 
ا-مش ركانءافرادى سطحى نكر و مادّى هستند و محدوده ى حيات را تنها در همين دنيا مى بينند و منكر رستاخيزند. (إِنّ هى 
إلا علاتنا الدّلا» 
حَ ح .- ف 0 بم يلا 500 
(اكر در جاى ديكر قرآن مشركان بت را شفيع خود مى دانند: «هؤلاء شفعاؤنا» (2)مرادشان شفاعت در دنياست. 40/0) 
ادنع اونام مرق ر شايع ولج فى وقد كد سوق داتع ساي راثي مكر اعد مالف و لو زرا 


اسدرماق ماق أسيران :ليل عبازداشت و نكه:واطعه من شوقد «إذ وقثراه 


#داعتراقات كثار و مشركان ذر قيامت :سودي ندارة. انوا ب . قل توأ 
مم لا ل 
فدكفارءدر قيامتك يارهاس وكند ياد .فى كننك, اوَ الله رَبَنا ها كنا مُْركِينَ -كانُوا بل و رَنْنَا) 


57 2 مق ل“ . لا 0 و 5 
#-كيفرهاى قيامتء.به خاطر مداومت در كفر و انكار معاد در دنياست. وَ لا نَحنٌ بِمَبعُوئِينَ ... فذوقوا الْعَذَاتٍ با كنم تَكفرُونَ 


عن جوع 


.١”١فط.‎ )١-١ 
.٠٠١ .مؤمنون»‎ )5 ١ 
.انفال»75.‎ )" + 
ع 6) .بقره»17/4.‎ 


ه- ه) .نحل»/3. 


ع-©6) ..يبونس»186. 


اللا تنسيز الوا 


قطعاً كسانى كه ديدار خداوند(در قيامت)را تكذيب كردند زيانكار شدند»همين كه ساعت موعود ناكهان به سراغشان آيد»در 
حالى كه بار سنككين كناهان خويش را بر يشتشان مى كشند»كويند:دريغا از آن كوتاهى هايى كه در دنيا كرده ايم»1 كاه باشيد 


نكته ها: 


مراد از«لقاء الله)»ملاقات معنوى و شهود باطنى در قيامت است.جون در قيامت همه واستكىئ هاى انسان به مال و مقام و 
بستكان قطع مى شود و با روبرو شدن با ياداش و كيفر الهى»حاكميّت مطلقه ى الهى را دركك مى كند. 
حسرت.براى از دست دادن منافع است و ندامت براى بيش آمدن ضررها. 2١‏ 


به قيافت ااساعت فى كويند»جون در ساعتى و لحظه اى برق آسا ايجاد مى شود.(در آيه ى لالاسورهى نحل آمده است: روا 


- 
ع 


لار_ر اسه ل كه 5 
أمْرُ السَاعَهِ إلا كلمح الْبِصَر أَوْ هْوَ أَرَبُ) ءبريايى قيامت,مانند جشم به هم زدن يا نزديكك تراز آن است). 


در حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است:اهل تش ءجايكاه خود(آن جايكاهى كه خداوند براى هر شخصى در 


بهشت قرار داده استء)را در بهشت مى بينند و مى فهمند زيان كرده الشدفى كويننة ا عفري . 0 

بيام ها: 

١-كسى‏ كه قيامت را نيذيرد»هستى خود را با دنياى فانى معامله كرده و اين بزركك ترين خسارت است. «قَدُ حَسِرً) 
ص :58:0 


1-1 كفسو أطبيه البياة: 


ات لبي ثور اللي 


اعقيامتةنا كهائى فرا مى وسد و كسى از زهان آن كاه فسحوسن بايد عسيشة امادهيود: انهم السَاعَهُ بَعْنَهًا 
5 8 _ طا 
"حروز قيامت»روز حسرت است. (يا ححشرّتنا) 
: 1 -- 0 لا 
*-اعتراف و حسرتءنشانه ى آزادى انسان در عمل است زيرا مى توانست خوب عمل كند و نكرد. ايا حشرّتنا» 


رطا لنب ار 
ححشرّتنا ...و هم يحملون ... 


«-قيامت روز حسرت و افسوس خوردن است,امّا حسرت ها در آن روز بى نتيجه است. قا 81 - 
- 5 5 8 م ر ‏ لا 38 
م-كناهان»در قيامت تجسّم يافته و بر انسان بار مى شوند. «يحُملون أوْرْارَهَمْ) 
1 - - لا و 
/ا-تكذيب يا فراموشى قيامت»سبب ارتكاب كناهانى است كه در قيامتءوزر و وبال انسان مى كردد. «كذَبُوا أَوْرَارَهُمْ) 


نا و نار 2 لا ِ 5 
وغ كلاه 02 إلا ليك :رو ليه و لنذاك الأعيده كيه الدية يعون أَ كلا تَعقل و30 


وتزتدكى وتاحرز نازى وسركرمى ثسة :و اله خاتة ين العركهيراق عقوا ييشكان بهتر اسك آبانفى اتديشين؟ 


نكته ها: 


اكر دنيا مزرعه ى آخرت قرار نككيرد»بازيجه مى شود و مردم مانند كودكانى كه سركرم به اسباب بازى هايى جون/مال و مقام 
و...شده اند.مثل صحنه ى نمايش كه يكى لباس شاه مى يوشد»ديكرى نقش نوكر را بازى مى كند و سوّمى وزير مى شودءولى 


ساعتى بعد كه همه ى لباسها و نقش ها كنار مى رود»مى فهمند كه همه ى عناوين»خيالى بيش نبود. 
خير بودن آخرت به خاطر آن است كه هم لت هايش آميخته به رنج نيست وهم زودكذر و موهوم و خيالى نيست. 
با توجه به آيات ديكر قرآنءتبايد اين آيه را دعوت به رهبائيت و تركك دنيا دانست. 


7ن 


كلهدى العرك )به كارق كفيهمى شود كه قضد متحس در 51 تاشد و كلمةى اليه كارى كتعاس شرد اكه انسات وااو 
كارهاى مهم و اصلى باز دارد. 2١2‏ 


شباهت دنيا به لهو و لعب از جهاتى است: 

الف:دنيا مثل بازى»مدّتش كوتاه است. 

ب:دنيا مثل بازى»تفريح و خستكى دارد و آميخته اى از تلخى و شيرينى است. 
ج:غافلان بى هدف.بازى را شغل خود قرار مى دهند. 

قتذليا كرابي مثل بازىءانسان را از اهداف مهم باز مى دارد. 

بيام ها: 


١-دنيا‏ محورىءفكرى كود كانه و يوج است.٠لهو‏ ولعب معمولا كار كودكان است و سركرم شدن به دنيا انسان را از آخرت 
باز مى دارد) الْهُوَ و لَعت) 
01 00 . لاا 
ادراة اتات ال حسرت اعركوفكر و تعن اسك ا 
لا 1 
''خر دمندءفريب دنيا را نمى خورد. و للذاة الاضة شه ... أ كا تَعْقِلوةٌ 
-ه ب دلا امن 
؟-بكار نكرفتن انديشهءزمينه توه به دنيا وغفلت از آخرت است. «أ فلا تَعْقلونَ) 
0 دلل ‏ يه بن 
ه-غفلت از اخرتءسبب توبيخ است. ١١‏ فلا تغقلون) 
ِ 57 حَ 1 7" 
*-تعقل و تقواءملازم يكديكرند. «يَتَقَونَ أ فلا تَعْقلونَ) 
لا 


1 000 7 عم م لا 
فد تغلع لَه رك اذى يفُولُونَ انهم لا يُكَذبُونَك و لكي الطَالِمِينَ بالبات الله يَجْحَدُون :+7 


كتنويلكة (ايى)اسسكران آيات دا را اتكار سه كييد: 


ص عع 


)١-١‏ .مفردات راغب. 


نكته ها: 


در شأن نزول آيه آمده انحعة كنه: دشان ييامبر صلى الله عليه و آله آن حضرت را امين و صادق مى دانستند»ولى مى 
كفتند:اكر او را تصديق كنيمءقبيله و موقعيّت ما تحقير مى شود كاهى هم مى كفتند:او صادق است؛ولى خيال مى كند به او 


وحى شدهءاز اين روىءاين كونه آيات الهى را تكذيب مى كردند. 

لا ُ ع 8 ع سل 
امام صادق عليه السلام دربارهى «لا يكذبونكك) فرمود:«يعنى أنان نمى توانند كفتار و مدعاى تو را ابطال كنند». 210 
بيام ها: 


١-رهبر‏ نبايد از تكذيب مخالفان محزون شود.به همين دليل»خداوند بيامبرش را دلدارى مى دهد و حمايت مى كند. اقَدْ َعْلمُ 
إنَهُ مشر تُكك) 


؟-خداوند به حالات درونى انسان آكاه است. «قَدْ تَعْلمُ إنَهُ لخرئك)» 


لاوم له ل 
'ل-تكذيب ييامبر»ءتكذيب خداست.همان كونه كه بيعت با ييامبر»بيعت با خداوند است. «لا يُكذيُوتكك كد الظالِمِينَ الات 
الله يَجْحَدُونَ 


5 لا 
#حبا توه به مشكلات وتكذيب وعجسارت هاى يزركتر به ديكران مشكل غود را آسان بدانيم. لا يُكذبُوتك ... يلات الله 


بَجْحَدُونَ 
50 :. 
سبالقاة رصول خدان) كس جل فلنه ندا كتفي للك بو تكد دبي الاق الله د ون 


كدي انان الى انم فلم يدود مطائي ظاذب رف روسو للنح عليه ركان وبق تللم بطل بان بعلي 351 
الظَالِمِينَ بالباتِ الله يَجْحَدُونَا 


ص :6 


-١‏ ١).تفسير‏ عياشى. 


اع ٠‏ لا 


وَ لَقَدْ كِذْبَتْ رس مِنْ فيك فَصَبَرُوا عَللِم ما كبوا وَ أوذوا حتى أَتاهُع نَضررنا وَلآ مدل لِكلْطات الله وَ لَقَّدْ لطاءك مِن تنا 
الْموْسَلِينَ وع*” 

وهمانا بيش از تو نيز ييامبرانى تكذيب شدندوليكن در برابر آنجه تكذيب شدند و آزار ديدند صبر كردندءتا يارى ما به آنان 
رسيد.(تو نيز جنين باش زيرا)براى كلمات(و سنّت هاى)خداوندء تغيير دهنده اى لس ايا از اخبار ييامبران براى تو آمده 


نكته ها: 


5 7 | 257 00 قن قرو قرقين مق عدن افد وددلا عو طاى ب 
«كلمات)ءبه معناى سنت هاى الهى است: «وَ لقذ سَمَقَتَ عا للمادنا الْمَوْسَلِينَ إِنَهُمْ لهم المَنْصَورُون وَ إن جندنا لْهُمْ الغالبّون» 
الأ 


تاريخ»سر جشمه ومنبعى يذيرفته شده براى شناخت حوادث است.از صبر انبياى يبشين و نابودى اقوامى جون قوم هود وصالح 
ولوظ نوكه تكذيب كرةتنوبايد عيورت كرفت اسلة و برتامة الهى»فرستادن رسولان وآزادى مردم در انتخاب است.كافران را 


به كيفر مى رساند و رسولان را در راه دعوتءامداد مى كند. 
در آيات متعدّدى خداوند يارى و يبروزى رهبران و مؤمنان صابر را بر خود لازم دانسته است از جمله: 


- 
ه. 50 


لاا 
* «كتّب الله أَغْلبَن ناوَ رُسْلى)» 252 


آذ 


4 


لا آلاء ا 
0 «وَ كان حقا عَليْنا نْصِرٌ المَؤْمِنِينَ) 200 


لار 
0 «إنا ار 0 رع 
00 لا 
د او ليَنْصْرَنُ الله مَنْ يَنْصَدَةً) (ه) 


ص :8 


.1 78-1101 .صافات»‎ )١ -١ 
ل) مجاذ لف‎ 

* 0 .روم/8. 

ع- ) .غافر»01. 


ه- هم .-حج» رخ 


بيام ها: 
تراد اميشكاه سطزار كردم و تعن زهان اننا عير ابن امه بسقادف برد بيقر رمعو ف 2 كيرا 


١‏ -يكى از بهترين اهرم هاى مقاومت در برابر شدايدءبيان امدادهاى الهى است. 


2 0 طاء 016 
قَصَبَرُوا ... حَتّى أَتَاهُمْ نَضرْنا 


#احرهيرأثةانتظار اطاعت همه وا تداشته باشند. «كذيوا) 


لا يما, .. 0 


-دشمئان از فيج تلاشى عليه حق»كوتاهى ثمى كنندءخواه تكذيب باشد وخواه آزار. «كذيوا وذو 


2 


2 ما 
#-صبر مستمرهءزمينه ساز نزول نصرت و رحمت الهى است. فصَبَرُوا ... حتى اتا 


1 
24 


0 
/احقء يروز است. «اتاهُمم نصرّنا) 
5 لا ع لا 6. 
سنت هاى الهى تغيير نايذير است و خداوند خلف وعده نمى كند. «لا مُبَدَل لكلكات الله 
وسهر كس بايد نموثه هاى مشابه خود وادر تاريخ بشناسد.خداوند خطاب به ببامبر مى فرمايد: دو لََدْ لإهك من نما الْمَوْسَلينَ) 
٠-از‏ زحمات و رنج هاى بيشينيان بايد ياد و قدردانى كرد. «وَ لَقَدْ لاك من تنا الْمُوْسَلِينَا 


ص إخكرورا 


2 - 2 - - 


- 2 3 7 عي اه قًّ 0 5 ه اوح إهة اخ 2 و6 ماه 0 ل 3 ءلا 0 21 700 ميف 1 
وَ إِنْ كان كبر عَليِكَ إِخْاضْهُمْ فَِنِ اشتطغت أَنْ تَبتَفِى تفَقاً فى الْأَدْض أو سُلّماً فى السَلطاءِ أيهم بيه وَ لَوْ شاء اللَهُ َجَمَعَهُمْ عَلَى 


واكر اعراض و بى اعتنايى آنان(كافران)بر تو سنكين است(و مى خواهى به هر وسيله آنان را به راه آورىءببين)اكر بتوانى 
سوراخى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى تا آيه اى(ديكر)برايشان بياورى(يس بياور ولى بدان كه باز هم ايمان نخواهند 
آوودو اكر هذا جواسعه يود همدي آثاث وا برهدايت كرفهى آوزةلولى سلت الهى بر هذابت الخارف نشة) بس هر كر از 
جاهلان مباش. 


نكته ها: 


در شأن وول انه اعد اسك كتار .يه رسول هنا فتن اللاعلية و اله ين كتسدد هما عر كيه قل امات نخواهيم آوردءمكر آنكه 


- 
ع 
. 


زمين را شكافته برايمان جشمه اى جارى ساف ؤي لك كنف لاد الأذضن يْبوعاً) 00)ءيا به آسمان روى: («أو 
تَوْقلِم فى اللطاء, ل')شايد آيه اشاره به نوع دركواسة فاق تابتجائ آنان باشند كه كر رفيى وا بكاوي يا تردبان به اسمان 


بكذارف و غود رابه آب و اتش بزنى»سودى ندارد.در دعوت تو نقصى نيستءاينان لجوجندءيس براى ارشادشان اين همه 


دلسوزى نكن. 

بيام ها: 

١-ييامبر»براى‏ هدايت مردم»دلسوز و نسبت به اعراضشان غمككين بود. «وَ إِنْ 1 كبر بيك إِعراضهُمْ؛ 
"بيامبر بايد روحيات مخاطبان خود را بشناسد و بداند كه كروهى از هر 


صن :2ع 


1-1 اسرات 3 


ا اماما 


معجزه اى كه برايشان آورده شودءروى كردانند «إعراضهم) 
؟ ييامبراكرم صلى الله عليه و آله مى خواست به هر طريق مردم هدايت شوندءامرا اشكال در روحه ى لجوج كفار است كه 
تنقا فن الأؤقن كلما فى القلطاي) 
لا 


خداوند هشدار مى دهد. ١تَتتَعْىَ‏ 
#-خداوند مى تواند همه را هدايت كند؛ولى حكمت او اقتضا مى كند كه انسان ازاد باشد «وَ لسؤ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلى 


ل 
كان 
ه-ارضاى خواسته هاى بهانه جويان و بى صبرى مبلغان»جهل است. «فلا تكوئَن مِنَ الجاهلِينَ) (ريشه ى بسيارى از توقعات 


نابجا جهل است) 
: 7 
إلا يُتكجيت الْذينٌ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوتل بَِعَتّهُمْ الله لله ثم إليه يُوْجَعُو نوع" 


آكآن رابرض انكوةو ميش همه به سوق اويا كردائده هن شوتن 


ا ل ياد كرده است.در آيه ى ٠٠‏ سورهى نمل و 687 سوره ى روم مى خوانيم: إن لآ 


نكته ها: 
تُسْمعٌ الْمَؤتلِ) وَ لا 7 تشع الصَّمّ الدلاء 1 وَلَدَا مُذْبِرِينَ 
بيام ها: 
ع 


١‏ انسان در انتتخاب رام آزاد امس 


؟"-شنيدن و يذيرفتن حقٌءنشانه ى حيات معنوى و زنده دلى است 
(ارى؛كسى كه حيات معنوى ندارد واحق بيذير نيست.مرده است.جون حيات به معناى خوردن و خوابيدن حيوانات هم دارند.) 


وَالْمؤتلا 


ص 6ن 


#-دل هاى حقجو به عهدهى تو و كار به عهدهى من تا يس از رستاخيز به حسابشان برسيم. و الْمَوْلا يَبِعنّهُمْ اللا 


لاء الأءيء َك 0 وه لام 5 ال 6 نر عه لا - أ 
وَ قالوا لَؤْ لا نُزّلَ عَليِهِ آيَهَ مِنْ رَيّهِ قل إِنَّ الله قادِرٌ عَلِْ أنْ يَُزّلَ آيَهَ وَ لكنَّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمَونَ 80 


و كفتند:جرا بر او(محم د)معجزه اى(كه ما مى خواهيم)از سوى يرورد كارش نازل نشده؟بكو:بى ترديد خداوند قادر است كه 


نشانه و معجزه اى( كه مى خواهيد)بياورد»ولى بيشتر(اين بهانه جويان)نمى دانئك. 
نكته ها: 


در شأن نزول آيه كفته اند:برخى از رؤساى قريش.دست به تبليغات سوء و جوسازى زده واز روى بهانه جويى به ييامبر اسلام 


مى كفتند:«تنها قرآن به عنوان معجزه كافى نيست بلكه بايد معجزاتى جون:معجزات عيسى و موسى و صالح و...بياورد». ل 


البّه يبامبرى كه يادآور معجزات انبياى بيشين استءحتماً خودش هم مى تواند نظير آنها را بياوردءوكرنه مردم را به ياد آن 
معجزات نمى اندازد تا تقاضاى امثال آن را داشته باشند.به علاوه»طبق روايات شيعه وسنّىءييامبر صلى الله عليه و آله معجزات 
ديكرى غير از قرآن هم داشته است. 

هدف از آوردن معجزهءاعلام رابطه خاص ميان خدا و رسول و نشانه ى قدرت بى انتهاى الهى است.نه برآوردن تمايالات بى 
يايان مردم لجوج.البنّه كَاهى براى اتمام حججت» معجزه ى درخواستى مردم را مى آورده اند. 

به شهادت تاريخ»معجزات ييايبى»)سبب هدايت لجوجان نشدهءبلكه موجب قهر و عقاب الهى كشته است.قرآن مى فرمايد:«ا كر 


ما فرشتكان را بر مردم نازل كنيمءيا مردكان با آنان سخن بكويندءباز كروهى از لجوجان ايمان نمى آوردند». (؟) 


ص عع 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
؟- ؟) .انعام» .11١‏ 


بيام ها: 


لاء وه 
١-به‏ بهانه جويى هاى مخالفان ياسخ دهيد. قالوا ... قل 


58 لزن 
"-خداوند قادر استءولى حكيم هم مى باشد و قدرتش آنكّاه جلوه مى كند كه كار و تقاضا حكيمانه باشد. إِنْ الله قَادرٌ ... 
ل 1 


أَكتْرَهُْ لا يَعلْمُونَ 

وَل منْ دَابِّ فى الَدْض ولا طائر بطي يانه 31 أ لك 8 0 اكاب ِنْ شَىْءٍ ثُمَ إللِا رهم يُخَشَرُونَ 00 

وهيج جنبنده اى در زمين و هيج يرنده اى كه با دو بال خود يرواز مى كنده نيست مكر اينكه آنها هم امت هايى جون 
شمايند.ما در اين كتاب(قرآن يا لوح محفوظ)هيج جيز را فرو ككذار نكرديم»)سيس همه نزد يرورد كارشان كرد مى آيند. 

نكته ها: 

قرآن توجه خاضى به زندكى حيوانات دارد واز يادآورى خلقت,شعور و صفات آنها در راه هدايت مردم استفاده مى كند. «وّ 


ف علحو ع وتاي ال لتر رتوم توناتر ا فهر وراماك وتبجارت السائج هم شي رجاف قراوالى يارو تكردا 


درك حيوانات به جشم مى خورد و براى يافتن شباهت ها و آشنايى با زندكى حيواناتءبايد انديشه و دقّت داشت. (75) 
م ملكي 

مراد از«كتاب)در آيهءيا قرآن است يا«لوح محفوظ» كه در واقع كتاب خلقت است. 

در آيات ديكر هم تعبيراتى جون: «تلاناً ِكل شَنْءا (لك «كلّ فى كاب مُبين) (1)5مده كه نشانه ى كامل بودن قرآن است. 
امام باقر عليه السلام فرمود:«نشانه ى كمال قرآن اين است كه ريشه و سرجشمه ى همه ى سخنان 

ص :9ع 


أت )) بحائيفء 


075 .تفسير مراغى. 
عم .نحل» 694. 
ع- ©) .هود 2. 


رسول الله و ائممّه عليهم السلام استءيس هر كاه حديثى كفتيم»سند قرآنى آن را از ما بخواهيد). 


لل لت ا ل ا ا ال ا ل ا 
لا 

سند قرآنى آن را يرسيدندءفرمود:«سند نهى از قيل و قال»آيه ى «لا خَيرَ َب فى كير من ترام إلا من أمر به و أذ مغزوب أذ 

ل لا ل 

ل لي اه 

اين آيه است: مالا تسكلوا عن أَطليا لإء إنْ تيد كم ؟ كو 1ه 


شعور حيوانات 
از آيات و روايات و تجارب برمى آيد كه شعورءويزه ى انسان نيست.به نمونه هايى توججه كنيد: 


١.حضرت‏ سليمان همراه با سياهيانش از منطقه اى عبور مى كردند.مورجه اى به ساير مورجكان كفت:«فورى به خانه هايتان 


برويدءتا زير ياى ارتش سليمان له نشويد/. (2) 
شناخت دشمنءجزو غريزه ى مورجه است.ولى اد ين كه نامش سليمان و همراهانش ارتش اويندءا ب ين بالاتر از غريزه است. 


وك ا ا ا ا ا و ل 0 


ك5 .]| ٠ه‏ م اسم 


اى ار ات يه 


شعورى بالاتر از غريزه است. 201/0 
؟.اين كه قرآن مى كويد:همه موجودات تسبيح كوى خدايند ولى شما نمى فهميد» ()تسبيح 
ص لكا 


.1١ءءاسن.‎ )١ -١ 
.نساء»6.‎ )71 -1 

*- ") .تفسير نورالثقلين. 
ع ©) .مائده١١٠.‏ 

ه- 6) .نمل»186. 


ع-6) .نمل»77. 
ته .نمل»: 8-77 1. 


8-4 .اسراءء؟6. 


تكوينى نيستءزيرا آن را ما مى فهميمءيس قرآن تسبيح ديكرى را مى كويد. 
1 : 
قدو باك قن معسواض ختايه هه ترسودات قنية :داف نه اندع و للد تققة لاق لقال باق و كا فى لذن ب كه 


و 


#بيرتك 316 كر ماتو؟ طروي لفان شر كنك واعس د د لِسَلعطانَ خلوةة م الكن و الانس و الطيره زناه 


تت 1ت َه ب و لا وهوس 3 
/ .حرف زدن يرند كان با يكديكر وافتخار سليمان به اينكه خداوندءزبان يرند كان را به او آموخته است. «عَلمْنا مَنْطِقَ الطير) 
اف 


آيهى «وَ إِذَا الْوّحُوشُ حُشِرَتُ» ( محشور شدن برخى از حيوانات را در قيامت مطرح مى كند. 
3 لا ل ل 2 لا 
9.يهى «وَ الطئِرُ صَافَاتِ كل قَدٌ عَلِمَ صَلاتَةُ وَ تَسْبِيحَة (هكنشانه ى شعور و عبادت آكاهانه ى حيوانات است. 
٠.وجود‏ وفا در برخى از حيوانات»از جمله سكك نسبت به صاحبخانه. 
١.تعليم‏ سكك شكارى و سكك يليس براى كشف قاجاقءيا خريد جنسءنشانه ى 1 كاهى خاصٌ آن حيوان است. 
7.اسلام از ذبح حيوان در برابر جشم حيوان ديكرءنهى كرده است كه اين نشانه ى شعور حيوان نسبت به ذبح و كشتن است. 
بيام ها: 
0000 : 50000 ل ل ل لام 
١-نظم‏ و زند كَى اجتماعى»مخصوص انسان ها نيستءبلكه در زند كَى حيوانات هم مشاهده مى شود. «أَمَمْ أمُثالكم) 


"-انسان هاو حيوانات»همه نياز به تدبير الهى دارند.خداوندءطبق مصلحت به آنها شعور مى دهدءو همه داراى نظم و نظامى 
لام 
هستندك. «أمَمْ أمُثالكم) 


50١: ص‎ 


)١-١‏ .نحل89. 
ا 
مدق يموع 


ع- 6) .تكوير»2. 
ه- م .نور .5١‏ 


"دق رآن كريم»جامع ترين و كامل ترين كتاب آسمانى است. لما فرَطْنا فى الككتاب مِنْ شَيْءا 


نجه سبب هدايت» تربيت ورشد انسان هاست.»در قرآن افده است.(قرآن در اثبات حقائيت ييامبراسلام و هدايت مردم ف 


كونه كاستى ندارد) :0 8 فى لكان 


٠ ٠ ٠ ٠ 55 1‏ . لا ند سان 2 مره عم دع ” 
ه-معاد و حشرءتنها مخصوص انسان ها نيست. وَ ما مِنْ دَابّهِ ... ثم إل رَيمْ يُحْسَرُونَ 


#-ح ركت همه موجودات به سوى خداوند يكك حركت تكاملى و جلوه اى از ربوبتت الهى است. (إللا رَبهِمْ يُحْشَرُونَ 

1 1 ل 

)6ه ا حم 6م ل لا فود ل ووز 1 ال ا ووه اقل و ا او ف جع [] لا 2ه 

وَ الذِينَ كذبُوا باياتنا صم وَ بُكمٌ فى الظلمات مَنْ يَشَا الله يُضِلِله وَ مَنْ يَشأْ يَجْعَله عَلِنْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم:9”" 

و كسانى كه آيات مارا تكذيب كردندء»كر و لال هايى هستند در تاريكى ها. 

خداوندءهركه را بخواهد(و مستحق باشد) كمراهش كند و هر كه را بخواهد(و شايسته بداند)بر راه راست قرارش مى دهد. 
نكته ها: 


> عد ود ايك افولا له اسع خم نمم ل بخ قراف انان قر أراده واخفينا زر او داةة السعةيو كان عدا ير اسان 
سكت انك ستاك جهناد انسان در راه خمداءزمينه ى هدايت الهى نسبت داو اسك ةيو لدي ةو لتَوَديههْ 58 
(ل)همان كونه كه ستم بهاشنان عا سب كمراهى انتت: تق الله الطالمرة) #اتكذبن نات اليى قر سب اراذد خذاوتكدنه 
كيزاة كيو امنا نام قروو كل لوبي لقيال 


ص :6*7 


)١-١‏ .عنكبوت»28,. 


-١‏ 7) .ابراهيم»/1؟. 


بيام ها: 


١-كفر‏ و عناد»تاريكى و ظلمتى است كه سبب محروم شدن انسان از بهره كيرى از ابزار شناخت مى شود. 5 .ضع وَ بكم 
فى الشالطات 
؟-تكذيب و كتمان حقٌّ»١‏ كنكىاو نشنيدن حقٌ» كرى)است. 3 الذي 1" .. ضع و , 


اتريساى لكين بالك الفى :اقبللال قير الوى ادق كرابي تقال 


*-حركت در راه مستقيم» كوش شنوا وزبان حقكّو و روشنايى درون مى خواهد. 


ل 
3 لا 1 
ذ نتم الشَاعَة أ غَيِرَ الله تَدْعُونَ إن م وديم 


أذ 
515 زانيت م.. كو ند نجه خيو افيد كرد انكاة كه عذاتث:خدا ذر :دنا تاند نا قنامت :فر ا رسكء! ناغر خذا راام. خوانل؟ 
ر مى ع ا 0 1 ل دق لبا ا 0 قراار احير رامن ححوات 


نكته ها: 


انسان در حال رفاه و زندكى عادّى معمولا-غافل است.ولى هنكام برخورد با سختى ها يرده ى غفلت كنار رفته و فطرت 


خداجويى و يكتايرستى انسان ظاهر مى شود. 
بيام ها: 


١‏ اتجري ائا قح وده ديعي و الما عاد كر جم و ظاعر كار رركا اربع هجواي تقار وه كام بجر وايش وز 


انسان جلوه مى كند و ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مأمور است مردم را به اين فطرت خفته توجه دهد. قل أ رَأَبَكُمْ ... 


"-هنكام حوادث وسختى هاءيرده ها كنار رفته وانسان فقط به خدا توجه مى كند و توه نكردن به معبودهاى ديكرءنشانه ى 


يوجى انهاست. ا غَيْرَ الله تَدُعُونَ) 


ص مرحنا 


بل إناة تدعو فيكفث ا تدعون إليه إن شاء و كنصضؤن ها تش ركو 21 


كندءو آنجه را براى خداوند شريكك مى ينداشتيد(در روز قيامت)فراموش مى كنيد. 
نكته ها: 


0 لاه 
برداشتن عذاب.يا براى اتمام حيجت استءيا به خاطر تغيير حالات قوم.جنانكه در أبه 8 سوره ى يونس مى فرمايكد: «لْما امَنوا 


كسَفنا عَنْهُمْ عَذْاتَ الْحى) حون ايمان آوردند»عذاب خوارى و دلت رااز آنان برداشتيم. 
بيام ها: 


١-همه‏ معبودهاى خيالى به هنكام برخورد انسان با حوادث فراموش مى شوند. 
6 لك 0 2 ١‏ 
َل إِدَهُ تَذَعُونَ ... وَ تَنْسَوْنَ ما تش ركونَّ آنان نه تنها فراموشءبلكه انكار مى شوند.جنانكه در آيهى ديكّر مى خوانيم: «وَ الله 
هلا -ه 
ا كنا مُفْركين» (1)مشركان در قيامت با سو#ند شركك نحود را انكار مى كنثد. 


ه لا ا "2 و 
؟-دعاى خالصانه»مستجاب مى شود. ابل إِيّاهُ تَدُعُونَ فيكشف» 


0 و 


#حيأسن از غير خداء)سبب سرعت در استجابت دعاست.(حرف«فاء)در كلمه ى «فيكشف)) 


. 


#تارساية) وضاددق | رادو يتقف كران خعذا وقن اسك مكق ب إن 


إ 


ص ددرا 


.7١ .انعام»‎ 0-١ 


وَلََد أَرْسَلنا إل أمم مِنْ قيلك فَأَحََامُمْ بالْبَألء وَ الصَرَاءِ لمع يََصَرَعُونَ3؟» 


وهمانا به سوى امّت هاى بيش از تو(نيز ييامبرانى)فرستاديم»ء(و جون سربيجى كردند) نان را به تنككدستى وبيمارى كرفتار 
كرديو اقل تقار كقد 


نكته ها: 
«بأساء؛به معناى جنككءفقر.قحطىءسيلءزلزله و امراض مُسرى است و«ضراءابه معناى غم»غصّهء 1 بروريزى»جهل و ورشكستكى. 


حضرت على عليه السلام فرمود:اكر هنكام ناكوارى ها مردم صادقانه به دركاه خدا ناله كنند»مورد لطف خدا قرار مى كيرند. 


(ل)مولوى در ترسيم اين حقيقت مى كويد: 

بيش حقّ يكك ناله از روى نياز 

به كه عمرى در سجود و در نماز 

زوررا بكذارو زارى را بكير 

رحم سوى زارى آيد اى فقير 

بيام ها: 

١-بعثت‏ انبيا در ميان مردم يكى از سنت ها الهى در طول تاريخ بوده است. 
"-تاريخ كذشتكان»عبرت آيند كان اسَت. «قيلك) 

0 0 5 و أ 1 4 علاء, ,ركل ‏ ,+لا 
"ددر تربيت و ارشادء كاهى فشار وسخت كيرى هم لازم است. «فاخذناهمم با َاساء وَ الضرّاء) 
ع-مشكلاتءراهى براى بيدارى فطرت وتوبججه به خداوند است. «يُتَضَدَعُونَ) 
ه-هر رفاهى لطف نيست و هر رنجى قهر نيست. لعَلْهُم يَتَضْرَّعَونَا 


ص :6 


)١-١‏ ,تفاسير ضافى و ثورالثقلين. 


2 


َلَو لا !ذل 


. وى ر5ولل 2 رء السيءة كان “8 02 جراد مد امو 200 2 م 2 
لاءَهُعْ بَأْسْنا تَضََعُوا وَ لكنْ قَسَتُ قَلوبْهُْ وَ زَيّنَ لَّهُمْ السّمِطانٌ نا كانُوا يَْمَلُونَ9) 


يس جرا هنككامى كه ناكوارى هاى ما به آنان رسيدءتوبه و زارى نكردند؟ آرى(حقيقت آن است كه)دل هاى آنان سنكك و 


سخت شده و شيطان كارهايى را كه مى كردندءبرايشان زيبا جلوه داده است. 
بيام ها: 
- سَُ - - ءا مو 
١-تضرّع‏ به دراكّاه خداوند»سبب رشد و قرب به او و تركك أن نشانه ى سنكّدلى و فريفتكى است. فلؤ لا ... تضرّعوا 
3 س2 5 ا م لام 
؟-انسان فطرتاً زيبايى را دوست دارد تا آنجا كه شيطان نيز از همين غريزه»او را اغفال مى كند. «زَيّنَ لَّهُمُ الشَّيِطانٌ) 
#ا-براى افراد لجوجعنه تبليغ مؤّر استءنه تنبيه. «همَتُ فلوئهة) 


عر لا ف م ظ ييا - ص لا و 
؟-ريشه ى غرور و تركك تضرّع»مفتون شدن به تزيينات شيطانى است. فلؤ لا ... تضرَّعوا ... زَيِنَ لهم الشيطان 


و 
2 ع م 
ا 


0 5 لا 0 لا اه . لا 3 0 8 198 :7 م لا .0 الا ع علا 2ه مولام 3 
فلمًا نسُوا ما ذكرُوا بهِ فتخنا عَليِهِمْ ابوات كل شئء حَتى إذا فرحوا بما وتوا اخذناهم بَعْنَه فإذا هم مُتِلِسُون9؟) 


يس حون اندرزهايى را كه به آنان داده شده بود.فراموش كردند»درهاى هركونه نعمت را به رويشان كشوديم(و در رفاه و 
ماديات غرق شدند)نا آنكاه كه به آنجه داده شدند دلخوش كردندءناكهان آنان را(به عقوبت) كرفتيم يس يكباره محزون و 


نوميد كرد يدند. 
نكته ها: 
«مُتِلسُونَ» از«ابلاس)ءبه معناى حزن و اندوه همراه با يأس است.حالتى كه مجرمان» 


ص دارا 


هنكام ياسخ نيافتن در دادكاه بيدا مى كنند. )١(‏ 
در دو آيهى قبل فرمود:ما افرادى را كرفتار مى كنيم تا تضرّع كنندءدر اين آيه مى فرمايد: 

٠ 5‏ ح . ٠. ٠.‏ 3 ع 0 نر 
برخى در لحظه هاى كرفتارى هم خدا را فراموش مى كنند. نسُوا ما ذكرُوا .. 
در قرآن مى خوانيم: «وَ عسل أنْ تحِبُوا سينا وَهُوَ شَّدٌّ َكؤ) (1)»جه بسا جيزى را دوست داريد»در حالى كه براى شما شرٌ است 
و حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«اذا رأيت سبحانه يتابع عليكك نعمه و أنت تعصيه فاحذره) (0اكر ديدى خداوند نعمت 
هايش را بر تو مدام مى دهدءولى تو كناه مى كنىءيس به هوش باشءجه بسا اين لطفها عاقبت خوشى ندارد. 
دنيا وبهره هايش.هم مى تواند براى انسان نعمت باشدءهم نقمت.در أيه مورد بحث.دنيا نقمت به حساب آمده است.امًّا ايمان 
وعلوابيركات اماف ووسة زابراف اشلقى امال داردمشاكه در ادى #ةسوودي اغراف [مده ات دزو لذ أن اك 


آمنُواوَ اا َتنا هع بركاتٍ مِنَ العلطاءِ وَ ارْض» بنابراء ين غفلت»درهاى خير را بر روى انسان مى بندد. 


ييامبر اكرم ضلى الله عليه و آله قرمودتذاذا رايت الله يعطى على المعاصى فان ذلكك استدراج منهاءاكر مشاهده كردى كه دنيا 
به كام كنهكاران است خوشحال مباشءزيرا اين استدراج الهى و به تدريج هلاكت كردن اوست. (9)و آنكاه حضرت اين آيه 


را تلاوت فرمودند. 


مار اد ار ب ررس يرن احير إى الاليصويا جاتر اك واه و0 ب 
لا 
0 دولك لان رادو يدها بسطاداقيم: كنا قار «الالعظيرية قال قلي اناكم قا كله فس د 


َتام بَنه . (4) 
بيام ها: 


١-هميشه‏ رقاه زندكّى»علامت رحمت ليشبكه كاه زمينه ى عقوبت است. 


؟-مهلت دادن به مجرمان و سر كّرم شدن خلافكاران»يكى از سنّت هاى الهى 
ص م6 
١--١).تفسير‏ الميزان. 


؟1- ؟7) .بقرهء7312. 
”) .نهج البلاغه حكمت 15. 


ع- ©) .تفسير مجمع البيان. 


ه- 0) .تفسير عاشى. 


د لا 
9 و 


غير خدارته بعد إن إاتسام محفت امت ترا نا ذكزوابي أخداقة 
- - َِ لا و 2 لا 
؟-تنكناها و كُشايش ها به دست خداست. أخذناهم ... فتخنا 
همرك وقهر الهىءنا كهانى مى آيدءيس بايد هميشه آماده بود. «١يَعْنَّةً‏ 
#-شادى عتاشانءناكهان به ناله ى مأيوسانه تبديل خواهد شد. «فرحوا- مُيلسُونَ» 
و لا 8 2 أ 3 لا 20 
فَقَطِمْ دابرُ القَوْم الذِينَ ظلمُوا وَ الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعالِمِينَ 2١‏ 
بس ريشه ف كروه ستمكاران بريده شد و سياس »مخصوص خداوندى است كه يرورد كار جهانيان اسل 
نكته ها: 


امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه دوست داشته باشد ظالم باقى باشدىدر واقع دوست وح ل حداريد معصيت و نافرمانى 
شودءهمانا خداوند خويشتن را به جهت هلاكك كردن ظالمان ستوده است. فَقَطِعٌ مانو الع 3:0 

بيام ها: 

١-ستمءماندنى‏ تست : الْقَطِعَ) 

"-ظلمءدر نسل هم مور اسة: «دايرً) 


#داثقراضن وثابودى ستمك ران »حتمى است.(ظلم تمدّن ها را ريشه كن مى كند) افَقَطِعْ 7 جنانكه در جاى ديكر مى فرمايد: 


اب برضهى هداز ازبااظلم استه لشو كا ذكوواىء الذيق طلقوا 

ا قاد اناد ان ار قم زر المارع نش ود ادك اله 
ه-كاهى رفاه فراوان»زمينه ى ظلم است. فتخنا ب نوات كل شيئء ... الذينَ ظلمّوا 
عدر تاريخ»اقوامى بوده اند كه هبيج اثرى از آنان نيست. «فَقَطِعْ ايد 


ص دارا 


.107 .معانى الاخبار»ص‎ )١ -١ 


؟- 5) .حاقه/ 


لا-نابود كردن ستمكار كارى يسنديده سد ١و‏ الْحَمْد للها 
5 لا 
-هنكام نابودى ستمكرانءبايد خدا را شكر كرد. فَقَطِعَ ... وَ الْحَمْدٌ لله 
نواد كه طالبناة يعافا عربيك دكزاق اسككي ورت الي 
002 - لا قي - و 2 و لل لا يت 
قل أرَأَئْتَمْ إِنْ أَحَدَ الله سح ممعكم و أب ارَكع وَ حَنَمَ عَللِا قلوبكم مَنْ إِله غَيرُ الله يأتيكم به انظ كيت نص وف الات ثم مع 
يَضْدفُونَ و2" 


بكو:جه فكر مى كنيدءاكر خداوند»شنوايى و بينابى شما را بككيرد و بر دل هاى شما مهر بزند»جز خداوند كدام معبودى است 
كه آنها را به شما باز دهد؟ببين كه ما جككونه آيات را به كونه هاى مختلف بيان مى كنيمءامًا آنان(به جاى ايمان و تسليم)روى 
بر مى كُردانند. 
نكته ها: 
از ابتداى سوره تا اينجا حدود ده بار خداوند با طرح سؤالءمخالفان را دعوت به تفكر كرده است.زيرا تفكر در نعمت ها و 
تصون وفرضئ تغيير و تحوّل آنهاءزمينه ى خداشناسى است. 
ظٍِ د رلا لا ء 
اكّْر درختان سبز نشوندء «لَوْ نشاءٌ لجَعَلناةٌ خطاما» (0) 
- 5 1 1 لا م علا ّ 
اكر آبها تلخ و شور شوندء «لَؤ نَشَاءٌ جعلة أخجاجا» () 
اككر آبها به زمين فرو روندء (إنْ أَصْبح كوكم غَؤْرا (*) 

- لا ع 5 2 - لا ا كلا ِ_ 
اكر شب يا روزءهميشكى باشد. إِنْ جَعَل الله عَلِيِكمٌ الليل سَرْمَدا ... إِنْ جَعَل الله عَلِيِكمُ اللّهارَ سَرْمَدا () 

7 لا 2 لا و 

واكر جشم و كوش و عقل انسان از كار بيفتد إِنْ أَحَذَ اللهُ سَمْعَكمْ وَ أَنْصارَكم وَ ... (2) 


امام باقر عليه السلام فرمود:اكر خداوند هدايت شما را بككيرد»كيست كه دوباره شما را هدايت كند؟ 


ص «الذارا 


)١ -١‏ .واقعه.20. 
١‏ ؟) .واقعف .7١‏ 
م ") .ملكفى 30 
ع- 6) .قصصء. 77-1. 
ه- ن) .انعام62. 


و سيس اين آيه را تلاوت فرمود. )١(‏ 

بيام ها: 

١-يكى‏ از روشهاى تبليغى و تربيتى قرآن»سؤال از وجدان هاست. 
؟-براى خداوندءيس كرفتن نعمت هايى كه داده آسان استءويس بهوش باشيم. 


5 
حَذ الله سَمَْعَكمُ .. 


ولاستصم 


لا 5 
'-هم آفرينش از آنِ خداوند استءهم كارآيى لحظه به لحظه ى آن : نعمت يوفوة كار اسيك« الخد الله سمعكة)») 


جح ء : ا ود ان ع انلا يداو 2 
؟- كوش وجشم و عقلءابزار شناخت انسان و از مهم ترين نعمت هاى الهى است. سَمْعَكمْ وَ أبْصاركم ... قلوبكم 


لاي لاد يبك 
ه-معبودهاى خيالىءنه توان آفريدن و نه توان بركرداندن نعمت هاى از دست رفته را دارند (مَرنْ لَه غَيْرٌ الله ىأتيكة» 


(آرى؛ كس لايق يرستش است كه هم بتواند نعمتى را بدهد و هم بتواند بازستاند) 
ميا آن همه استدلال» توه مش ركان ناغير خداوقد:شكفت قار سق الخلة كف 558 


بو 
شي 


لاسبراى انسان هاى لجوجءهرنوع بيانى بى اثر اسث. «تُصَدِفٌ الات ثم هَمْ يَصْدِقُونَ 
ا ل ا لاء لا لا 7 3 م هل لا 
قل أ رَأْيْتَكمْ إِنْ أتاكغ عَذْابٌ الله بَعْتَهَ أؤ جَهْرَهَ هَل يَهْلك إلا الْقَوْمٌ الظَالِمُونَ27) 


بكواجه خواهيد كرد اكر عذاب خداوند.به طور ينهان و ناكهانى يا آشكارا به سراغ شما آيدءآيا جز كروه ستمكران هلاكك 


خواهند شد؟ 
ص 62:٠:‏ 


)فين ثور التقليق. 


نكته ها: 


شايد مراد از ١بَعْتَها‏ به هنكام خواب در شب و مراد از «جَهْرََ به هنكام كار در روز باشد. 


َ لا ى م ما ع م2 5 سل 
مدنا ليلا أو ار 0')»شايد مراد از ١يَعْتَهُ)‏ »عذاب هاى بى مقدمه باشد و مقصوداز «جَهْرَةٌ) »عذاب هايى كه 


9 5 5 ِ-- لاه زلا 
آثارش از روز اوّل آشكار شود.مثل إردى كاك © براض ترم داداروه آمد.جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم: «قالُوا لكذا 
0 لا هر 2 عو ب 

طارضٌ مُمْطرنا بَلّ هُوَ مَا اشغ تملك بر فوا عذات ال138 

1 جح ب 0-1 2 ولا 2 الت و 
سؤال: اين يه مى كويد:تنها ظالمان از عذاب الهى هلاكك مى شوندءدر آيه اى ديكر «وَ اتقوا فثَنَهَ لا تص يبن الذِينَ ظلمّوا منْكم 
خَاصّهَ) (#افراكيرى فتنه و شعله هاى عذاب نسبت به همه بيان شده و هشدار داده شده است.جكونه مفهوم اين دو آيه قابل 
ياسخ: هر فتنه اى هلا-كك نيست.در حوادث تلخءآ نجه به ظالمان مى رسد هلا-كت و قهر استء و آنجه به مؤمنان مى 
رسدءآزمايش و رشد است. 
بيام ها: 


١-بيامبر‏ براى بيدارى وجدان هاءمأمور به سؤال ويرسش از آنان است. «قل أ رَأْبْتَكمْ) 


"-از سركشى خود و مهلت الهى مغرور نشويدءشايد عذاب خدا ناكهانى فرارسد. (بَعْتَةً) 


م ا 
“-وقتى عذاب خدا آيد»هلاكت قطعى استءنه خودشان ونه ديكران قدرت دفاع ندارند. «عَذَابٌ الله - يَهُلكك) 


ىف لا 
؟-كيفرهاى الهىءبه خاطر ظلم مردم و عادلانه است. يُهْلك ... ألظَالِمُونَ 
1" 
ه-اعراض از دعوت انبياءظلم است. «هُمْ يَضْدِفونَ - الظَالِمُونَ) 


ص :امع 
0-١‏ .يونس »5 7؛ تفسير روح المعانى. 


؟- ؟) .احقاف»7؛تفسير اطيب البيان. 


07 .انفال»50. 


تُوسِلٌ الْمَوْسَلِينَ إلا مبشرين و مُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَضْلّح قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَُونَ م6 


و ما ييامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بيم دهنده نمى فرستيمءيس كسانى كه ايمان آورند و(كار خود را)اصلاح 
كتتل يس تتى ير انان تيكو اللوشكين لدى شوتك. 

4 لح؟, ‏ ]0 وى قلء ل لاف رفرةء 

وَ الَذِينَ كذبُوا باياتنا يَمَسّهُمْ الْعَذابُ بما كاثوا يَفْسْقَونَد؟) 

و كسائئ كه بياث ماو تكذيب كردتد هذاب الهى بدخخاط فق و كتاهشان:داسكير آثان مى 'شوه: 


نكته ها: 


لا 
سؤال: اجاج داكن باح يعاد يوني اواباضيا بي آمده است كه ترسى بر آنان نيستء اقلا حَؤْفٌ عَلَئِهم) يس جرا از 
لا 
ويؤكى هاى اولياى الهىءن لكيه ساح يواسم اكات ون رابا 


ياسخ :ولا كاهى بيمار»از عمل جراحى و مداوا مى ترسدءولى يزشكك به او اطمينان مى دهد كه جاى نكرانى و ترس 


مرت خناق نكراتق قوث (اتكافاض يا دليروف كقره ويمان تدارف 


بيام ها: 
0 


و 7 27 


لسعو وديف كال انا راسي سين سح كن ا اها هالا سريت 
1 
١"-مسئوليت‏ انبياءبشارت و هشدار است.نه اجبار مردم. لام مَُشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَا 
مويق كلى كان اقباء بكينات دوف الس ادر و 1 
*-ارشاد و تربيتءبر دو يايه ى بيم و اميد و كيفر و ياداش استوار است. «مُبَشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ) 


ه-ايمان و عمل صالح.جداى از هم نيستند و عمل منهاى ايمان كارساز نيست. 


ضل 81 


206 و أت 


0007 
/ا-صالح بودن كافى نيست»مصلح بودن لازم اسيث: أضلح) 
8-ايمان وعملءانسان را از بيمارى هاى روحى جون ترس و اندوه بيمه مى كند. 
-ه . لا 
«آمَنَّ 17 لح قلا حَوْفٌ عَلَتِهِمْ واف وق 1 ربووافيت روانتدر ناه ى ينالو عمل ساقم اجعا 


5 501 وحم لا ٠م‏ 
9-دستاورد جامعه ى نبوىءنظامى متعادل و آرام و با امتتت است. فْمَنْ آمَنَ وَ أصلح فلا حَؤْف .. 


٠-مداومت‏ بر فسقءزمينه ساز عذاب الهى است. ١يَمَسَّهُمُ‏ الْعطأات ب ىا يَفْسْقَونَ) 

703 0 حنم ا 
ل لاون لم جد حلي لهو ١‏ أغلم القت و َاأقُونُ كم إِنّى ملك إن أب إلا 4 وح إلى قُلْ هل بتو الأغمل و 
البصيد أ فكت ون ةم 


(اى ييامبر! به مردم)بكو:من ادّعا نمى كنم كه كنجينه هاى خداوند نزد من است و من غيب هم نمى دانم و ادّعا نمى كنم كه 


من فرشته ام»من جز آنجه را به من وحى مى شود بيروى نمى كنم.بككو:آيا نابينا و بينا برابرند؟ آيا نمى انديشيد؟ 
نكته ها: 


كويا مردم بى ايمان خيال مى كردند كسى مى تواند بيامبر باشد كه خزائن الهى در اختيارش باشدءيا انتظار داشتند تمام 
ثابجا و يتدارهاق غلط آتان را بكيرد و فحدودة ئى وظائف خوة را بيان كند و يكويد:معجزات من تيز دز جهارجوت وى الهى 


استء نه تمايلات شما و بدانيد كه هر كجا به من وحى شد معجزه ارائه خواهم داد.نه هر كجا و 


ص ور 


هرجه شما هوس كنيد. 


در اين آيه»غيب دانستن ييامبر به صورت مستقل نفى شدهءولى كاهى 1 كاهى هايى از غيب به ييامبر عطا شده است.خداوند 
بارها درباره ى تاريخ حضرت يوسف و مريم و نوح و...به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرموده است: :للك مذ ألا ء العَهب 
رذ كواى قد هاا ملعاف قبوى امث كد كر ذغي در ار سور فى عق هر ل موده البحق اغين وماركرل في 
دارد و آن را جز به اولياى خويش عطا نمى كند.يس علم غيب مخصوص خداست و اكر بخواهد كوشه اى از آن را در اختيار 


اولياى خود قرار مى دهد. 
برخورد همه ى انبيا با مردم يكسان بوده است.همين سخنان را حضرت نوح هم به مردم خود مى ككفت. )١(‏ 
بيام ها: 


١-صداقت‏ انبياءتا آنجاست كه اكر فاقد قدرتى باشندءبه مردم اعلام مى كنند. 


عه لايء و 
«قل لا أقول)» 
لا 2-0 0 لا و ا 
؟-از ييامبران»توقعات بيجا نداشته باشيد. «لا أقول لكم عِنْدِى حَرَائْنٌ الله 


*-زند كى »اهداف و شيوهى كار رهبر بايد صريح و روشن براى مردم بيان شود. 


عه لايء و 
قل لا أقول .. 


ع -نكذاريد مردم»شمارا بيش وان 1 هيد جد ردن تعسوت يها كر الاي كادي را ارعردفي لوازي غلرها نر 


انحرافات ككرفته مى شود). لآ كول ل نيد عَلين الل . 


اونا ولي بحيددو اقلت كار لحي ردهلا فيكراة روي ترس ف لمعه انون الات جلع اقواا وغول كود كرب 
ييامبر باشندءاز علم غيب يا خزانه ى الهى مشكلاتشان حل خواهد شد كن لا أقُول ... 


ص :28؟ 


"١ .هود‎ )١-١ 


#-بيامبر براى زندكّى شخصى يا اداره ى حكومت.همجون ديكران از مسير عادّى اقدام مى كند و از علم غيب و خزانه ى 
الهى استفاده شخصى نمى كندء كرجه براى اثبات نبوّت لازم است استفاده كند. «لا ألم الْعَبتَ) 


كرجه ييامبر خزائن الهى و علم غيب ندارد.ولى جون به او«وحىامى شود بايد ازاو ييروى كرد. «يُوحلا إِلَىّ) 


مكار يبامبر نه بر اساس خيال و سليقه استءنه بر اساس تمايلات اجتماعى يا محيط زد كىءبلكه تنها براساس بيروى از وحى 


َ_ 
هعض 
5 


9-رفتار و كفتار يبامبران»براى ما حتت است»جون بر مبناى وحى است. (إِنّْ نع إلا ليا ا 

:اخبيروى از اثبباءبضيرت واعراض أذ آثانتابينانيى اسث. «قل هل يشتوى العمل و اليصية 
0 ل" 

١-فكر‏ صحيحءانسان راابه ييروى از انبيا وامى دارد و بهانه ها و توقعات را كنار مى كذارد. «أ فلا تَتَفكرُونَ) 


ص 


وَ أنْذِرْ بهِ الْذِينَ 


ص 


لاء رء 
خافون أ 


.0 3 ٍِ 1 َو و ا 2 2 
ن يُحْسَرُوا لإ رَبِمْ ليس لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَِئٌّ وَ لا شَفِيعٌ َعَلهُمْ يتَقَونَه١ه)‏ 


و به وسيله ى آن(قرآن) كسانى را كه از محشور شدن نزد يرورد كارشان بيم دارند هشدار ده(زيرا)غير از خداوندءبراى آنان 


ياور و شفيعى نيستء شايد كه يروا كنند. 
نكته ها: 
در قرآن بارها خداوند به ييامبر صلى الله عليه و آله فرموده است كه هشدار تو تنها در دل خداترسان اثر 


ص :مع؟ 


مى كندءمثل: إِنطا تَنَذِرُ مَن انبح الذكر وَ حَشِي الرَْلطْنَ (1)و إلا تنْذِرُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ بالَْيب» (0) 


5 -ه ع -ه 3 لا 0# اه 
١-ا‏ ماد كّى افراد»شرط تآثير كُذارى هدايت انبياست. «الَذْينَ يخافون)» 


لأء 00 5 2 2 
اعفقيدو يه حاف كليك تقر أمنة: تحافون أن تكشدواي لعلهغ فون 


لا 5 5 

را وان سرف م وى لان ب امو نا قم دو ل ون ف لل فده بالل : _لاريى ع6انرة ف 
ولا تطوّد الذينَ يَد رَبَهُمْ بِالعَدَاهِ وَ العَسْدَىٌ يُرِيِدُونَ وَحْهَهَ ما عَلئِك مِنْ حسَابهم مِنْ شىئء وَ ما مِنْ جسابك عَليِهِمْ مِنْ 5 
تَطْرْدَهُمْ قتتكونّ مِنّ الظَالِمِينَ؟ه) 


و كسانى را كه بامداد و شامكاه يرورد كارشان رامى خوانند»در حالى كه رضاى اورا مى طلبندءاز خود مران.جيزى از حساب 


آنان بر عهده ى تو نيست واز حساب تو نيز جيزى برعهده ى آنان نيست كه طردشان كنى و در نتيجه از ستمكران شوى. 
نكته ها: 


دو أن نزول اين آله امهو امت تمض اذ كثار يولذاريجوة درداتن فقيراتى ماق ضمار يلال كات ويدوو كامير زا كرفت 
اندءييشنهاد كردند كه آن حضرت,اينان را طرد كند تا آنان كرد او جمع آيند.به نقل«تفسير المنار»خليفه ى دوّم كفت:به عنوان 


آزمايش»طرح را بيذيريم»! يه ىى فوق نازل شد.مشابه اين مطلب در سوره ى كهفء.ايه ىى 8 نيز مده است. 


ص ع 


.١١»سي.‎ 0١-١ 
.فاطر»1/86.‎ 75 


فقسو ل رظي ادها سسظوي فى خو صنل اللاضلره و لوس ال كرون ابد ايدان ولتي فق ارقن اعااتيف لك افك 


فقيران برخيزند. 
منظور از خواندن خدا در صبح و شبءممكن است نمازهاى روزانه باشد. 2١1(‏ 
بيام ها: 

لا.. 
١-حفظ‏ نيروهاى مخلص و فقير و مجاهد»مهم تر از جذب سرمايه داران كافر است. (لا تطرّد) 

لا.. 

؟"-هدفء.وسيله را توجيه نمى كند.براى جذب سران كفرءنبايد به مسلمانان موجود اهانت كرد. «لا تطرّد) 
“'-اسلام»مكتب مبارزه با تبعيضءنزاد يرستى»امتياز طلبى و باج خواهى است. 
(با توه به شأن نزول) 
#-اغلب طرقداران اتبياءيابرهئكان بوده اثد.(با توه به شأن نزول) 


ه-بهانه كيران»اكر از رهبر و مكتب نتوانند عيب بككيرند»از ييروان و وضع اقتصادى آنان عيب جويى مى كنند.(با توجه به شأن 
نزول) 

#-هيج امتيازى با«ايمانابرابرى نمى كند. (يُرِيدُونَ وَجْْهَهًا 

انوا ال فلن الانضاعى ادك كر تماق فق افق إلى ا شعة بالفسعه عقارق ااي ا عَليك مِنْ حِلطْابِهِمْ مِنْ 
شيع 

غناي همه را خداست سق مول اكرم فيو مشدول اتيغاب وحمل ذركراك تنيت ربا عليكك مِنْ حِلْطابِهم مِنْ شَّيْءا و خود 


نيز حساب و كتاب دارد. 5 جلطابك عَلَبهِمْ مِنْ شَيْء)ا 
1 ل 
4-طرد يابرهنكان و محرومان مخلصءظلم است. فر مِنَ الظالمينَ) 
ل 1 1 
د جا لكك كنا بَضَهُع يبغض ليقو أوا أ لا : من لله علي , مِنْ يننا أ لئس الله بعلم بالشَاكِرِينَ م 
واين كونه بعضى از مردم را به وسيله ى بعضى ديكر آزمايش كرديمءتا 


ص :لاقع 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


(از روغ اسههرا)بكوثد:آبا ايتانند آتهابيى كه خداوندهاز ميان ما بر آنها ميّث تهاده اسث؟آيا خداوند به حال شاكران داثاثر 


0 5 ٠ 


نكته ها: 


بارها قرآن.بلند يروازى و ير توقعى سرمايه داران كافر را مطرح و محكوم كرده است.آنان توقع داشتند وحى و قرآن بر آنان 
507 ل يت : لاه زات عا به 
نازل سومان جمدت ىا القع لذ كد عليو مخ 4 كا اندر مياقاما وبح ير أو فازل ددا ركو 02:50 در الثواة عرلا وخل د 


الْقَوِيئِن عَظيم» (؟)جرا وحى بر مرد بزركى از آن دو قريه نازل نشد؟! 
مؤمن واقعى»شاكر نعمت ايمان است.شخصى نزد امام كاظم عليه السلام از فقر خود شكايت كرد. 


حضرت فرمود:غنى ترين افراد به نظر تو كيست؟ كفت:هارون الرشيد.يرسيد:آيا حاضرى ايمان خود را بدهى و ثروت او را 


وكوف كفيك لكر موكوين تو غنى ترى»جون جيزى دارى كه حاضر به مبادله با ثروت او نيستى. 0 
بيام ها: 


لفارت هاى اجتماعى» كاهى وسيله ى آزمايش و شكوفا شدن خصلت ها و رشد آنهاست.اغنياءبا فقرا آزمايش مى شوند. 


ى, 
«فتنا بَعْضْهُمْ َعْض) 


]ءا 
ع 
#اسفقراى با ايمانهب ر كزيد كان خدايند. «مَنَّ اللهُ عَلئِهمْ) 


؟-ياسخ توهين هاى كافرانءبا نوازش و مهر الهى به مؤمنان داده مى شود. 


.د كا 
| هؤلاء ... بعلم بالشاكرينَ 


لا لا 
فحت الهن ير فقيران:شجدى شكر آثان اث عن الله ... بالشا كرين 
ا ار ا 
#-خداوند طبق حكمتش عمل مى كندءنه توقع مردم. «أ ليس اللهُ بأعلم بالشاكرينَ» 
0 ا 
عيرم ى بارز شاكران هستند. «بالشاكرينّ» (فقرايى هم كه هدايت انبيا را يذيرفته اند»ءشاكر نعمت هدايت هستند.) ١بِأغلم‏ 
بِالشَاكرِينَ) 


ص 1ع 


)1١21‏ ةد 


."١»فرخز.‎ )5-١ 
.تفسير اطيب البيان.‎ )93 9 


وَ إذا لجنا ك الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بالبانة] فصل سَ لام عَلَيِكعْ كَتب رَبُكمْ عَللِا نفْيِهِ الّخمة أنَهُ مَنْ عَمِلٌ مِنْكع سُوءاً بسَهَالَه ثُمْ تاب مِنْ 


هو - 


بَعْدُه دو و اصاخ فانه 0 رَحِيمٌ 61 


و هركاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيندءيس بككو:سلام بر شما! برورد كارتان بر خودش وحمت رامقور كرده 
است كه هر كس از شمااز روى نادانى كار بدى انجام دهد و د يس از آن توبه كند و خود را اصلاح نمايد»يس قطعاً 


خداوند» آمرزنده و مهربان است. 

و عَللكَ تُفَصّلُ اللاتِ وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ ها 

وما بدين كونه آيات را(براى مردم)به روشنى بيان مى كنيمء(تا حقٌ آشكار)و راه و رسم كناهكاران روشن شود. 
نكته ها: 


در شأن نزول أيه هده است»جمعى كنهكار»خدمت ييامبر ١مّدة‏ و كفتند:ما خلااف هاى زيادى كرده ايم..حضرت ساكت 


شد.اين ابه نازل شد. 


دراين سورهءخداوند دوبار جمله ى: كت عَللِا نَفْسِهِ الّخمة) كفته است»يكى براى ذلكرع كردق مؤمنان در همين دنيا(همين 
آيه)ءيكى هم در آيه ى ١١‏ كه براى معاد است. كت عَللِا عل نَفْسهِ الؤخمة ليِجْمَعنَكةا 

جهالت قبلا بيان شد كه در حديثى امام صادق فرمود:مراد از«جهاله»جهل به زشتى باطن كناه است كه شامل همه كناهكاران 
مى شود. 


بيام ها: 


لا 2 كي عن لا رمه 
اأخاساة وار ماني خدلنا ز شراط درياقت للدت الين اسكم و إذا لخاد كك النارق ترمترة اانا تقل يي 


ص يورا 


: لام 2ت اه ار ته 
؟"-زيارت ييامبر»راه دريافت لطف خداست. جاءَكك ... فقل سَلامٌ عَلئْكُمْ كت 
ل مم 
"-رابطه ى رهبر و مردمءبر يايه ى انس و محتت است. إذا لاك . .. كمُنْ علا م عَليكمْ 
لماه لا - 2 
؟-بهترين عبارت تحتيت»«سلام عليكم»است. «فقل سَلامٌ عَليْكُمْ) 


- - 0-4 2 , لا 
وجوه مها يران كمه كرابي كران متمق ست ادر ورين كنس ا لا ...ولى در آيه ى 5ه 
ع لماه لا 0 
خداوند آن تحقير را جبران مى كند و به ييامبرش دستور سلام كردن به مؤمنان را صادر مى كند.) «فقل سَلامٌ عَليْكُمْ) 


م لماه لا 0 
#-«سلام)»شعار اسلام است.بزركك نيز به كوجككءسلام مى كند. «فقل سَلامٌ عَليْكُمْ) 
/١-مربّى‏ ومبلغ :بايد با برخوردى محبت آميز با مردمءبه آنان شخصيّت دهد. 
لا م 2 
«سَلامٌ عَلتْكمْ) 
-اكر كناه از روى لجاجت و استكبار نباشد.توبه قابل يذيرش است: اهن غيل ولك وما 


4-خداوند»رحمت را بر خويش واجب كرده؛ولى شرط دريافت آن» عذرخواهى و توبه است. كدب ... : 


لا 
«تات 


٠-توبهءتنها‏ يكك لفظ نيستءتصميم و اصلاح هم مى خواهد. «تابَ وَ أضلح) 
١١-توبه‏ ى مو ا لوقه شود (عما منكة) 
و يوبن لخ برشة على سو ل 2 


١-عفو‏ الهى همراه با رحمت است. بيك اغدوة رَحِيم) (كناهكار نبايد مأيوس شود) 


#ادووش كرف شق ل وماك مجرمان و راه خطاكاران و اهل توطئه»از اهداف مكتب است. الككيق اسيل المفرفين 


أذ عبد الِّينَ كدعُونَ من دُون الله مل لا اع أذ كم قَد صَلَلْتٌ إذا وَلنا أنَا مِنَ الْمهْتَدِينَ *ها 


بكو:من از يرستش آنها كه به جاى خدا مى خوانيد نهى شده ام.بكو:من از هوسهاى شما بيروى نمى كنمءكه در اين صورت 
كمراه شده و از هدايت يافتككان نخواهم بود. 


بيام ها: 


: 4 لا 
١-در‏ ياسخ به تمايلات نابجاى مش ركان مبنى بر يذيرش بت ها و روش أنانءبايد با صراحت جواب نفى داد. «نهيت علا 


صَللت ('رى؛ش رككءدر هيج قالبى مجاز نيست) 


م 
ا و 


غ6 


1-برخورد و موضع كيرى هاى يبافير ضلن اشعليه و الةةاز وى سرحشمة هى كيرد دقل »قل)» 
,5 . 
عْبدَ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الوا 


#اسبرائت از شرككءجزو اسلام است. «نْهيتٌ أنْ أ 


2 


سر 
2 
أت 


لا 
"-ريشه ى ش رككءهوايرستى اسية. رلا 


لا 
- -مبلغءنبايد در بى ارضاى هوسهاى مردم باشد. رلا 


5 
َه 
ا 


تبغ أَخْراء كم 


و 


اتبع 


أ 


ملاءكع ... ا أنَا مِنَ الْمَهْتَدِينَ 


لا 
#-هوايرستىءزمينه ى هدايت را در انسان از بين مى برد. له 


قُلْ إِنّى عَللا بَينْهِ مِنْ رَبى و كَذَيعُعْ به كا عِنْدى لأ تستنبا 0 ن الع إلا لَص اعقو مو ير اللي ولام 


- 2 


بكو:همانا من از طرف يروردكارم بر دليل آشكارى هستمءولى شما آن را دروغ ينداشتيد.آنجه را شما(از عذاب الهى)با شتاب 


مى طلبيد به دست من نيست فرمان جز به دست خدا نيست كه حق را بيان مى كند واو بهترين (داور و)جدا كننده ى حقٌ از 


باطل است. 
نكته ها: 
يسنا ازكلمه ى«بينونه)(جدايى)»به دليلى كفته مى شود كه به طور كامل و روشن»حق و 


57/١: ص‎ 


باطل را از هم جدا مى كند.دلائل و معجزات بيامبرانءنه ثقيل بود نه مبهم»همه مى فهميدند و اكر لجاجت نمى كردندءاز جان 


ودل مى يذيرفتندءبه همين خاطر ييامبران خود را داراى١بينه)‏ معرّفى مى كردند. 


كفار مى كفتند:اكر راسث مى كويى»جرا قهر خخدا بر ما نازل نمى شود؟ ان تَعْجِلونٌ بها نظير آيه اى كه مى كفتند:اكر اين 

0 2 رءلا 0 . حَ 
مطلب راست استءخدايا! بر ما سنكك بباران» افَأَمْطِن عَلَبِنَا حلْظَارَة من الصَلطاءِ» (١)«استعجال؛و‏ عذاب خواهى در اقوام ديكر هم 
بوده وبه حضرت هود و صالح و نوح هم مى كفتند:اكر راست مى كُويى عذاب موعود را سريعا براى ما بياور. 


علا اء 
«فأننا بللا تَعدنا» 


زهة 

بيام ها: 

١-دعوت‏ انبيا بر اساس«بيئه»)استءنه خيال و تقليد كو ركورانه «عَللِا ينها 
"-اعطاى بتنه به ييامبر»يرتويى از ربوبتتت خداوند است. ابَينَهِ مِنْ رَبّىا 


"اانبيا بايد بنه ى الهى داشته باشندءنه آنكه طبق تقاضاى روزمده ى مردم كار كنند. ١يَيْنَهِ‏ مِنْ رَبَى) (قرآنءبينه و دليل روشن 
وكواه حقائيت ييامبر صلى الله عليه و آله است) 


؟-بيامبر اسلام به قرآنى كه نه ى اوست.احاطهى كامل دارند.( علا ينا به معناى استعلا و احاطه بر مفاهيم قرآن است) 


يس لا 8 2 8 
ه-كافرانءبينه ى ييامبر را تكذيب مى كنند»ولى انتظار دارند او از هواهاى نفسانى نان ييروى كند. ١لا‏ اتبع أخواء كم - كدَيكم 


به) 


#-بيامبر»تنها فرستاده اى همراه با منطق و يتنه است و نظام هستي به دست خداست( ٠(با‏ تقاضاى نزول سريع قهر الهى از 
ييامبر»قلع و قمع خود يا نابودى هستى را نخواهيد). ا تستغجلونَ بها 


5 لما 
/ا-ا يدهم تهديد كافران استءهم دلدارى ييامبر. «وَ هَوَ خَيرُ الفاصلينَ» 


ص ورا 


.:”؟»لافنا.)١-١‎ 


؟1- 5) .اعراف» /٠١‏ و /الا؟هود77. 


َل آؤ أنَّ عِنْدى أها تَستَغجلُونَ به لَقُضى الْأمرْ بَتنى وَ بَتنَكغ و اللَهُ أعْلَمُ بِالظَالِمِينَ 8/٠‏ 


بكوناكر آنجه كه درباره ى آن شتاب مى كنيد نزد من بود(و به درخواست شما عذاب نازل مى كردمء)قطعاً كار ميان من و 


شما يايان كرفته بودءولى خداوند به حال ستمكران آكاه تر است(و به موقع مجازات مى كند). 
بيام ها: 
١-عجله‏ ى مردم.حكمت خدا را تغيير نمى دهد. اكقارة : .. وَ الله أ 


ادكيره) درت خت اوقد اانا ]كر او نه درعرابيت كفان در عبذاب خود عجله كندءهيج كس باقى نمى ماند. الْقَضْدَىَ 
المي جتانكه در آيه ى ١١‏ سوره ى يونس آمده است:«وَ لو يَعِلٌ اللَهُ لاس العو اسْتغظ اله بالخير لَقُضى إلتهم أَجَلْهُةه 


0 0 
“'-خدا طبق حكمت وسنّت خودءبه ظالمان مهلت مى دهد قُلْ لو أن عنْدى لل عتغجلون به لَقضِئَ .. وَ الله أعْلَمُ بِالظَالِمِينَ 
ار 1 
ع ل 0 «وَ الله أعْلَمُ ؛ بِالظَالِمِينَ) 
0 


لا 0 0 ٠‏ قاقر 37 سِ 2 لا 2 م لا 
يق مايخ لبي لب 558 وعم ف اناوس تش قط مِنْ وَرَقَهِ إلا بخ تلمك و لا عع ون خاللات ال وان 3 لا 
رَطب 3 أبس لأنى كلاب 6 


و كنجينه هاى غيبءتنها نزد خداست و جز او كسى آن را نمى داند و آنجه را در خشكى ودرياست مى داندءو هيج بركى از 
درخت نمى افتد جز آنكه او مى داند و هيج دانه اى در تاريكى هاى زمين وهيج تر وخشكى نيستءمكر آنكه(علم آن)در 
كتاب مبين ثبت است. 


ص ؤرما 


نكته ها: 
لا _ 
«مَفاتح) ويا جمع ١مفتّح‏ ابه معناى كُنجينه و خزانه استءيا جمع ١مفتاح‏ ابه معناى كليد استء.ولى معناى اوّل مناسب تر است. 212 


كلمه ى تر و خشككء كنايه از همه ى جيزهايى است كه مقابل همند.مثل مركك و حيات» سلامتى و مرضء.فقر و غناءنيكك و 


١‏ 8 مه ر > رلا 
بدءمجود و مادى.اين مطلب در آيهى وو كل شَيْءِ أخصيناة فى لكام مُبين؛ ('انيز بيان شده است. 


شايد مراد از سقوط بركك هاءحركات نزولى و مراد از دانه هاى در حال رشد زير زمين» حركات صعودى باشد. 22 
بيام ها: 


احدليل آنكه عذاب عجولانه اى كه كقّاز تقاضا مى كثند قرا تمى وسدءعلم خداوئد به اسرار عست است. لكا د جَعْيلُوةٌ 000 
5-5 لا م 
عِنْدَةُ مَفَاتِحٌ الغئِب 


م ه به ا لا ا لا مر 
"-احكام الهى بر اساس 1 كاهى او بر غيب و شهود است. (إِنِ الحكمُ إلا لله - وَ عِنْدَهُ مَفاتحُ العَب) 


1 ل 
"حدامنه ى علم ينين كشتردة تراز علوم عادّى است.(زيرا قرآن درباره آن تعبير انحصارى دارد.) رلا يعمل إلا هوَ) 
بر خلاف كسانى كه مى كويند خداوند تنها به كتيات علم دارد»خداوند به همه جيز دانا واز همه ى جزئيات هستى آ كاه 
اسكديس بابد مواظب: اعمال خوه ياغ كا تمقط من ركه 
و ا ف لم 
ه-جز خداوند»هيجكس از يبيش خود علم غيب ندارد. «وَ عِنْدَهُ مَفاتح العَئِب لا يَعْلمُها إلا هْوَا 


لا 
#-در جهان.م ركزيّتى براى اطلاعات وجود دارد. «فى كتاب مُبِين) 


ص را 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
0000506 


*-”) .تفسير فى ظلال القرآن. 


نظام 0 ف امجن نل سنو النقاه اح كار الج اده اسك ا مين 


له 557 الول وَ بَعلَم ل جر * حم باللطار كم يتعفكع فيد فيضلا أل مُه ع كم إليهِ توجفكع ؛ يتبشكة بلا كقتع 
تَعْمَلونَ :2 


واو كسى است كه(روح)شمارا در شب(به هنكام خواب)مى كيرد و آنجه را در روز انجام مى دهيد مى داند»سيس شما را از 


دهيد خبر مى دهد. 
نكته ها: 
«جَرَحْتَمْ) ازدجارحهابه معنا عضو است»#عضوى كه با آن كار و كبين فى شود وسس يبوخوة كان و عمل كفته.شلده اسك 


با اينكه خداوند به هنكام خواب روح انسان را مى كيردءولى مى فرمايد:ما شما را مى كيريم» يس معلوم مى شود روح انسان 


بيام ها: 
لا و و 
١-خوابيكك‏ مركك موقتى است و هربيدارى نوعى رستاخيز. ١يَتَوَفَاكمْ‏ ييَتعتكم» 


لاى ير 
؟-قانون طبيعٍ آذاانت كه شب براق واب زوق براق كاز باشد. يتوفاكه بالليلء برعم بالتهار» 


0 


"ا-زند كى ماءتاريخ و برنامه و مدّت معتين دارد. أل تي 
#-خود را براى ياسخكويى قيامت آماده كنيم. (إلَيِهِ مَوْجِعُكة) 


دسعداوند با اين كه كار بد ما را مى داند ولى باز هم به ما مهلت داده و روح كرقته را به بدن برمى كردائد. ويلع 8 جرحت 


#تقافك ةزور ووش سدق سيقت اعمال اث تكو للا كقع تارق 
طا 700 م رام لا لي ب امم لله 
وَهُوَ الْقاهِرٌ فَوْقَ عَبَادِهِ وَ يُؤْسِل عَلَتِكُمْ حَمَطَهُ حَتى إذا جاءَ أحدكمٌ الْمَوْتٌ تَوَفنْهُ رُسُلْنَا وَ هُمْ لا يُمَرَطونَ١2)‏ 


وتتها اوانتك كه قهر واتتدارش حافرق يمل كان اسث و تكهانائ بن شما عن قر معفانا اكه عون عركة يكن اذ شما فرا 
رسدءفرستاد كان ما (فرشتكان)جان او را بازكيرند و در كار خودءهيج كوتاهى نكنند. 


نكته ها: 


لا 
مسأله ى قبض روحءدر قرآن هم به خداوند نسبت داده شده «اللهُ , يكوَفَى الا ئفس)» »هم به ملكك الموت وهم به فرشتكان.اين 


اخشلاق تعبير شايد به خخاطر آن .اشد كه جان اقراد عادى را فرشتكان مى كيرئد وجان اقراد برعضيته را ملكق الموث كه فرشته 


برترى است و جان اولياى خدا را ذات مقدّس او مى كيرد. 


و شايد به اين دليل باشد كه ابتدا فرشتكانءروح مردم را مى كيرند و سيبس تحويل ملكك الموت مى دهند و آنككاه ملكك 
الموت(عزرائيل)روح هاى كرفته شده را به خداوند تحويل مى دهد و به همين دليل كرفتن روح مردم هم كار فرشتكان وهم 
كار ملك الموت و هم كار خداوند به شمار مى رود.آرى»خداوند مسبب است و فرشتكان مباشر و فعل كاهى به مسبب و 


كافي يهاهباشر نسيت ذاده مى شود. 
ا" مراذ 0 يحافط ]فاق ار براه رلنادلة مُعَطاتٌ من كين يِدَْه و هن 


35 ف 
ص 01 
١--١).تفسير‏ الميزان. 


اك ؟) برع 31 


./٠١ .زخرف»‎ 03-9 


انان به عراقبيت فرشتكان از اتسانء»عامل شكر :او خداستعهمان كونة كة ايمان به ثيث اغمال توشط فرش كان عامل عخيا و 


بيام ها: 
ع عه كى ٠‏ و لا 
١-خداوندء»قدرت‏ و سلطهى كامل دارد واكّر مارا ازاد كذاشتةءبه خاطر مهلتى است كه از روى لطف اوست. وهو القاهرٌ ... 
9 - 1" لما 02 

التسلط غخدا بن يند كان بعناق اسة كه كبس ركاب مقاومت تسح وو هو القاهة قوق عادو 
"عدر دستكاه آفرينشءانواع مراقبت ها وجود دارد. «حفظةً) 
#-فرستادن فرشتكان محافظءدائمى است. ايُوْسِلٌ) 
ه-هر دسته از فرششكان.ماموريت خاصى دارنك. «حَفَظَةٌ - تَوَفَنهُ) 

لا لا م 8 و 2 كوم 8 
#-براى قبض روح يكك نفر جند فرشته حاضر مى شوند. (إذا جَاءَ أحَدّكمٌ المَؤت تَوَفَتْهَ رُسُلَنا 

لا 


2 ءِ - لا 1 ان بت رد ات 0 
/لافرشتكّان در انجام ماموريّت»سهل انكارى ندارند و معصومند. (لا يُفرّطونَ) جنانكه در آيه ديكر آمده است: «لا يَعْضونَ الله 


د أَمَرَهُمْ) 210 


مو سك لل و اله 2 
ْم روا إِلَى الله مَؤْلاهمُ الْحَقٌّ ألالَهُ الْحكم وَ هُوَ أشرع الْلكاسِبِينَ27) 


سيس مردم به سوى خداوند.مولاى حقّسان بازكردانده مى شوند»1 كاه باشيد كه دادرسى و داورى تنها از آن خداوند است و 


نكته ها: 
5 َ- 5 5 حَ ٠.‏ 
در روايات آمده است كه خداوند»حساب بند كانش را به اندازه ى دوشيدن شير يكك كوسفند 


ص 106 


.5 .تحر يم‎ 0-١ 


ودر زمانى بسيار كو تاه»انجام مى دهد. (1231 


از امام على عليه السلام سؤال شد:٠كيف‏ يحاسِبٌُ الله الخلق على كثرتهم؟فقال:كما يَرزقهم على كثرتهم.فقيل: كيف يُحاسبهم و 
لايرونه؟فقال: كما يُرزقهم و لأيروثه) (ل#السكوته خداوتدك با وود مخلوق هاى زياد به حساب آنان واسيك كى هن كبل ا حفيرت 
فزعو5 ةعبان كوه كه انان اواوووف ان معدسوال كد شكونه سار سي ف كند دوحال كهاوزانن يشن؟ 


فرمودند:همان كونه كه روزى شان مى دهدءولى او را نمى بينند. 
سؤال: با اين همه آيات وروايات بر حسابرسى سريع الهى»يس طولانى بودن روز قيامت براى جيست؟ 


است.در دنياى امروز به وسيله ى كامبيوتر»در كمتر از يكك دقيقه بزركك ترين محاسبات را انجام داده و مثلا انبارها و كالاهاى 


بيام ها: 


0 
اخباز كقرت سمه بد سورى داشت و اؤ ركاه قافضي قيامفت اسةه دوا إلى الله 


هُ الْحكم 


حوارم حقيقى كسى افسة كه آفريدنءنظارت كردنء»خواب و بيدارىءمركك و بعثتء.داورى وحسابرسى به دست او باشد» 
ذه 031 لا . 2 
«إلى الله مَؤْلاهُمُ الحق) 


لا 
"همه ى مولاها با باطلندىيا مجازىءمولاى حقيقى تنها خداوند أت «الله مَؤْلاهُمُ الحق) و ولايت انبيا و اولياء.يرتوى از ولايت 


الهى است. ؟"-سرعت حسابرسى خداوندءاز هر نوع و هر وسيله ى حسابرسى سر بعتر اسث: 5 هَوََ أسْرح الْلْاسِبِينَ) 
ص اا 


٠0 ؟) .نهج البلاغه كلام‎ -١ 
ود عقي اطي البياة.‎ 


- 
0 254 


َل مَنْ يُتَجيكع مِنْ ظَلْلَاتٍ الْدْ وَ البخر تَدْعُوئهُ تَصَدّعاً وَ حُفيه لَيْنْ أنجانا مِنْ هذه لنَكوئنٌ مِنَ الشَاكرينَ ٠ع‏ 


بكو:جه كسى شمارا از تاريكى هاى خشكى و دريا(به هنكام درماندكى) نجات مى دهد؟وقتى كه او را آشكارا و ينهان مى 
”0 ازاين ظلمت ما را رهايى دهدءاز شكر كزاران خواهيم بود. 


ل اله تيك , نا وَ من كل كزب كُمَ نَم مُث ركون 6ع 

كك سمل وفك الما زا اق اند الي وها و عر كززوى جك داك ص قلس بان همزل عاض سناض ارق كترن وار يك 
نكته ها: 

كلمه ى١تَضرّع‏ ابه معناى دعاى آشكار و كلمه ى «خفية) به معئاق دعاى ينهان است. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:بهترين دعاءدعاى با صداى آهسته و فيه است و از جمعى كه با صداى بلند دعا مى 


خواندند»انتقاد كرد و فرمود:خداوند شنوا و نزديكك است. (2)1 


26 م 5 


5 - - لا م 
در آيهى ١١‏ سورهوى يونس نيز مده است:انسان هنكام خطرءبه ياد خدا مى افتد واو را مى خواندءامًا «فلمًا كشفنا عَنْه ضرَّهُ مَرّ 


كَأَنْ لع يَذطنا إلإل حْدٍ مث كقة عبن كد جشكلق عل سرك :را بابيق اند امه ومن روف كريا ناوا عل هنذا زد ايك 


شدايد براى انسان»جهار حالت به وجود مى آورد:احساس نياز؛ تضرع »اخلاص و التزام به شك ركزارى.آرىءشدايد و سختى ها 


و قطع شدن اسباب مادّى»روح خداجويى را شكوفا مى كند و انسان در مشكلات»دست خدا را مى بيند. 


2/١ ص‎ 


01 كفسو نوو التقليرن» 


بيام ها: 


2 


١-يكى‏ از شيوه هاى تبليغ و موعظه.سؤال از وجدان مردم است. ١مَنْ‏ يُنَجم ع 

اأحناد] روع وميه :ذادن انان نه خلوضغاز يتين روشهاى خدافناسى:اسة اتذقوكة تدعا وخهة 
“-انسان در سختى ها و شدايد»دست از كفر و شركك برداشته و موحد مى شود. 

الدغرله تاها وحنية) 


عتانباق فشر كه به تدهدات خترد در برابر غندا ى زفاسة: ١نم‏ أَنْتمْ تُشْركونٌ» 


لاء 


ه-از بدترين انواع ناسياسى انسان»شركك است. لنكودنٌ مِنّ الشَاكرينَ ع ف القع شر كو 


000 


هل لله يتيكم , مِنّها وَ مِنْ كل كوب 


م لاف 2 ٍ 5 5 
هو الاو علي أ يعت تَ عَلَيكمْ عَذَاباً مِنْ فَْقِكم أو مِنْ تخت أَرْجلكم أذ بسكم شيعا وَ يَذِيقَ بتكم بس بغض الْْوْ كيت 


2 8 اللئات عَلَّهُع يَفْقَه يَفْقَهُو نَ هع 


بككُو:او تواناست كه از بالاى سرتان يا از زير يايتان عذابى بر شما بفرستد يا شما را به صورت كروه هاى كوناكون با هم در كير 
كندءو طعم تلخ جنكك و خونريزى را توسط يكديكر به شما بجشاند.بنكر كه جكونه آيات را كونه كون بازكو مى كنيم؛باشد 


وَ كذَّبِ به قَوْمُْك وَ هُوَ الْحَقْ قُلْ لَْتٌ عَلَبِكُمْ بوَكيل:22) 
و قوم تواين قرآن را تكذيب كردندءبا آنكه سخن حقّى است.بككو:من وكيل و عهده دار ايمان آوردن شما نيستم. 


5/٠: ص‎ 


نكته ها: 
«لبس ابه معناى آميختن .و ١شيع‏ اجمع اشيعهاءبه معناى كروه است. 


امام باقر عليه السلام فرمودند:مراد از عذاب آسمانىءدود و صيحه و مراد از عذاب زمينىءفرورفتن در آن و مراد از ايَلبِسَ كم 
شِبّعأ» »تفرقه در دين و بدكويى و كشتن يكديكر است. (١)شايد‏ آن حضرت در مقام بيان بعضى از نمونه ها بوده اند نه تمام 
مصاديقءزيرا مثلا عذاب فوق شامل فشار طاغوت ها كه حاكم بر مردمند و عذاب تحت شامل قهرى بدنبال نافرمانى مردم از 


رهبر حقّ كه از مردم و در مردم و هم سطح آنان است نيز مى شود. 


ل ل ل اي 
موه روه 0 جمله: ل مَك عله خفيظا؛ 4010 للحت َيه ب: مص يطرا ل 1 أنْتَ عَلَبِهعٍ 
جار (ع. لأ عَلَى الدسُولٍ إِدّ افلا له أفَأَنتَ تُكرة لثاسه (قك عك للا إعاة فى الدّين» لاه ١إِنْ‏ أن إلا نَذِين لهاو 015 


لَعْتٌ عَلَتِكُمْ بوكيل». 
بيام ها: 
5 >1] 
١-يكى‏ از وظايف بيامبرءيادآورى قدرت بى مانند خداوند است. «قل هُوَ القادر) 
5 و 0 قد 6 و لا 
"-شرككءزمينه ساز دريافت انواع عذاب هاست. ثم أنتم تشركونّ قل هُوَ القادزٌ ... 


ته 0 - أ -_-ه مه لما 
'خداوندءهم نجات بخش استءهم عذابكر» [ نكه | كاهانه سراع غير خدا مى رودهءبايد منتظر عذاب باشد. قل هو الْقَادِرُ عَللا 


؟-تفرقه و تشتّتءاز عذاب هاى الهى و در كنار عذاب آسمانى و زمينى مطرح شده است. ايلْبِسَكمْ شيعاً) 


5١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
.١ ٠ ٠/»ماعنا. 0-١‏ 

9 ”7) .غاشيه ؟37. 

ع- ع) .قومع. 

ه- 0) .مائده»49. 

ع- 28) .يونس»44. 


.7102 .بقره‎ )0/ -١/ 


0-7 .فاطر»77. 


ه-كاهى مردمءبه وسيله ى مردم وبا دست يكديكر عذاب و تنبيه مى شوند. 

#-مبلغان دينى بايد از روشهاى كوناكونى براى ارشاد مردم بهره كير ند. «انْظوْ كَيِفٌ تُصَدْفُ الالبات» 

لكر مفهومى را در قالب هاى متنوع ارائه داديمءبه تأثيرات بيشترى اميدوار باشيم. الشف الالئات عله يَفْقَهُونَ) 

#سجون راه شما حقٌّ اسثءاز تكذيب مردم نكران تباشيد. «وَ هُوَ الْحَقٌه 

؛-تو مسئول وظيفه هستى:ضامن نتيجه نيستى. الت عَلَيكمْ يكيل 

براى هر خبرى(كه خداوند يا ييامبرش به شما مى دهد)وقتى مقرّر است (كه در آن واقع مى شود)و به زودى خواهيد دانست. 
نكته ها: 


در آيه ى قبل كفته شد:خداوند قدرت دارد از هرسو برشما عذاب نازل كندءاين آيه مى فرمايد:اكر عذابى بر كفار لجوج نازل 


نشد»عجله نكنيدءزيرا براى تحقق هر خبرى زمانى معن است. 
بيام ها: 


١-تحمّق‏ همه ى خبرها و برنامه هاى الهى»قطعى و بر اساس حكمت و زمان بندى معن است.(هيج حادثه اى بدون برنامه و 
هدف وتصادفى نيست) «لكل نا مُسْتَفَدٌ) 


؟-كرجه مجبور به ايمان آوردن نيستيدءولى فكر عاقبت و فرجام كار خودتان باشيد. «وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 


ص الع 


ع#نزوة قفاوت كرد فيلت ذاذن عاى الى :را تشاتدى غناك خدا اذ عوواة تكداريه بشؤت لفون 

لضع رم ر ١#‏ وت لي ]لاا وروي لا ى اي 5 ناي ير لا ى ملاروي. 57 ذ*ه لأا 
وَ إذا رَأَيْتالَذِينَ تخوضون فى آياتنا فأغرض عَنْهُمْ حَتى يتخوضوا فى حَدِيثٍ غيْره وَ إِمَا يُنِْبَنك الشيطان فلا تقَعْذْ بَعْدَ الذكرى 
مَعَ الْقَْم الظَالِمِينَ «/ع) 


6 


و هر كاه كسانى را ديدى كه در آيات ما(به قصد تخطثه») كند وكاو مى كنندءاز آنان روى بكردان تا(مسير سخن را عوض 
كرده)وارد مطلب ديكرى شوند واكر شيطان تو را به فراموشى انداختءيس از توججه»(ديكر) با اين قوم ستمكر منشين. 
نكته ها: 
«خوضابه معناى كند وكاو وكفتكو به قصد تمسخر و تحقير استءنه براى فهم و دركك حقيقت. )١(‏ 
لا 


سؤال: بيامبران الهى معصوم هستند»ءيس حككونه در آيه سخن از نفوذ شيطان در بيامبر مطرح شده است؟ (يُنْسِيتَك السَّيِطان) 


ياسخ:تأثير شيطان در به فراموشى كشاندنءمسأله اى فرضى است.مثل آيه ى «لَعْنْ شد كك لَِحْبَطنّ عَمَلككَ) (')ايا ايه 5 


7 لا - ملا ىح ح 

تَمَوّل عَلئِنا بتغض الأقاويل» (')يعنى اكر مشركث شوىءيا اكر به ما نسبتى ناروا بدهىءنه اينكه جنين شده است. 
و ممكن است مراد اصلى آيه.ييروان ييامبر باشندءنه خود ايشان.همان كونه كه در فارسى 

ص :5/7 

)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


-١‏ 35) .زمر.20. 


م م .حاقهعع. 


مى كُوييم:«به در مى كوييم كه ديوار بشنودا. 

لا لا 5 ع لا لا 
ع 3 11 1 11 ع: اذا عه الات لل > كن لل مده لل 2 َنَعْذُه | مَكثّه عد 
مشابه اين مطلبءدر سورهى نساء آيه ى 15٠‏ نيز آمده است: إذا سَمِعْتَمْ آيات الله يُكفرٌ بها وَ يُسْتَهْرَا بها فلا تَمَعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى 
يَخُوصُوا فى حَدِيثْ غَثِرِهِ ...اكر شنيديد كه به آيات الهى كفر مى ورزند يا مسخره مى كنند با آنان منشينيد تا سخن را عوض 


در روايات متعدّدى از ييامبر صلى الله عليه و آله و امه معصومين عليهم السلام از همنشينى با اهل كناهءيا شركت در جلسه اى 
كه كناة هن شود و انساق قدارت جلو كيرى ال أن را ندارد نهى شدة :اسه ستى اكر آنان ان يستكان انسان باشدد حضرت على 


عليه السلام به فرزندش وصيّت كرد:خداوند بر كوش واجب كرده كه راضى به شنيدن كناه و غيبت نشود. )١(‏ 


رسول خدا صلى الله عليه و آله با استناد به اين آيه فرمودند: كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد»در مجلسى كه در آن 


امامى سبٌ مى شود و يا از مسلمانى عيب جويى مى كردد نمى نشيند. 50 
بيام ها: 

ا 00000 الل او سوه ال ع لا لل تهية عند 
١-غيرت‏ و تعصضّب دينى خود نسبت به مقدسات را به دشمنان نشان دهيد. (إذا رَأَيْتَ الذِينَ تخوضون فى اياتنا فاغرض عَنْهُمْ) 
؟-اعراض از بدى ها ومبارزه ى منفى با زشتكاران»يكى از شيوه هاى نهى از منكر است. «فأغرض عَنْهُمْا 


#دروهه و كوقن وادن ب«سخكنان باطل (ودندن و شواندن كتية و زرثامة .هاي كمراة كنتد)لكوفيده استث: [#اريخوضوة فى 


لا َه 8 رقو 
الياتنا فاعر صن دهم 


البتّه در مواردى كه براى آكاهى و رد و ياسخ دادن توسط اهل فن باشدء 
ص :5/8 
0 .وسائلءج 8١.)ص‏ 588. 


#) .وسائلءج 8١ص‏ ع" 


؟- ع) .شايد بتوان براى تحريم كتب و برنامه هاى ضالّهءبه اين آيه استناد كرد. 


اشكالى ندارد. 
؟-به جاى هضم شدن در جامعهءيا كروه و مجلس نايسند»وضع آن را تغبير دهيد. ١حَتّى‏ يَخوصُوا فِى حَدِيث عَثْرها 
ه-اعلام برائت ومحكوم كردن لفظى كافى نيست,بايد به شكلى برخورد كرد. 
.0ه لا يفره 
فاعرض ... فلا تقعد 
لا 

#-مجالست با ظالمان نارواست») يس يرهير كنيم. «فلا تفعد) 

م-_-ه لا م مس لاا ٠.‏ . 
/ا-شرط تكليفءتوجه و 1 كاهى است. (إمّا يُنْسينكك الشيْطان» (فراموشىءعذر يذيرفته اى است) 

. 

١-سخن‏ كفتن به ناحقّ درباره ى آيات قرآنء(از طريق استهزاء تفسير به رأى» بدعت و تحريف)ظلم است. «الظالمينَ» 
#لاغل لق ترق سلا ية يا نه 200 عليه تر ورةغ 
وَ ما على الَذِينَ يَتقونَ مِنْ حسابِهم مِنْ شئء وَ لكِنْ ذكرى لعَلهُمْ يتقون29) 
كساتى كه يروا بيشه كرذتنديه كناد مشمكاران باوعواست تتواهتد شده ولى بايد آتثان :را بثك ذهند نا شايد برهي كان شودن: 
نكته ها: 
آيه ى تحريم كه در باره همنشينى با ياوه كويان و مسخره كنندكان نازل شدءعدّه اى كفتند: 


يس به مسجدالحرام هم نبايد برويم و طواف نيز نكنيم»جون دامنه ى استهزاشان تا آنجا هم كشيده شده است.اين آيه نازل شد 
كه حساب مسلمانانٍ با تقوا كه به مقدار توان تذكر مى دهند جداستءآنها مسجدالحرام را ترك نكنند. (1) 


شركت در جلسه ى اهل كناه به قصد نهى از منكر وارشادءمانعى نداردءالبتّه براى آنان كه با 


ص رخا 


بلسي نر شل 


تقوا و نفوذ نايذيرند»وكرنه بسيارى براى نجات غريق مى روند و خود غرق مى شوند. 

بيام ها: 

١-رعايت‏ اهمٌ و مهم در مسائلءاز اصول عقلى و اسلامى است.شنيدن موقتى ياوه ها به قصد ياسحَككُويى يا نجات 
منحرفان»جايز است. «وَ ا عَلَى الّذِينَ يَتقُونَ مِنْ حلطابهخ مِنْ شَّيْءا 

الدلط ىو ادس نا عدو ون قم مما ذو وظان]. كقام اابركد كال لنانى قوم عن وال دورق اك فشان ار ا عل 


“ا-از همنشينى با ياوه سرايان يرهيز كنيم وسخنانشان را استماع نكنيم»ولى اكر به ناجار جيزى به كوش ماءرسيد مانعى ندارد. 
لا 0 57 ركه - 8600 
ما عَلى الذِينَ يَتقون ... مِنْ شئءٍ 


؟-علاوه بر تقواى خود.بايد به فكر متّقى كردن ديكران نيز باشيم. و لك ذكرل لَعَلّهُمْ يتقُونَ 


َو م 


در الذي انوا ديه ياو لهأو عونم الله الذلا وذ كوه أذ نشل تقس لل يك مض لكاو ذون الوك وأ 
امد اس لا 5 > لا َ 0-7 
شَفِيعٌ وَ إِنْ تَغدِلٌ كل عَدُلٍ لا ؛ بويا أرجكه الديق اندلو لل كديرا اي اث ال با كارا 


هو 5 7 2- 
يَكفرُونَ١‏ 6 


و كسانى را كه دين خود را به بازى و سركرمى كرفتند و زندكى دنيا مغرورشان كرده استءرها كن و به وسيله ى قرآن 
يندشان ده تا مبادا به كيفر آنجه كسب كرهه اند به هلاكت افتندءدر حالى كه جز خدا هيج ياور و شفيعى ندارندو اكر (انسان 
در آن روز)ه ركوئة عوضى (براع كيفر)بيردازة از او يذيرقته تمى شوذة آنان كساتقى هسسد كه به سرائى آتحه كسب كرده اثن 
به هلاكت افتادند براى آنان شرابى از آب سوزان و عذابى دردناك به كيفر كفر شان خواهد بود. 


ص 6 


نكته ها: 


مراد از رها كردن منحرفان در جمله ى ذر الذِينَ ات دوا دِينَهُمْ ...عاظهار تنفر و قطع رابطه كردن با آنان است كه كاهى هم به 
نبرد با آنها مى انجامدءنه اين كه تنها به معناى تركك جهاد با آنان باشد. 


كلمه ى ١تُبْسَلَ)‏ به معناى محروم شدن از خوبى و به هلاكت رسيدن است. 


به بازى كرفتن دين»هر زمانى به شكلى خود را نشان مى دهدء كاهى با اظهار عقائد خرافى» كاهى با قابل اجرا ندانستن 


احكام كاهى نا توجيه كتاهان و كاهى يا بدعت وكفسير بهراى وييروض از مشابهات و...اسثه: 

بيام ها: 

١-غيرت‏ دينى»سبب طرد افراد ؛ بل لس ل ا ل ذَر الَّذِينَ ...جنائكه در آباتث ديكرى 
نيز مى خوانيم: اقأغرض عَنْهُ) لل «ذَرْهُعْ يَأْكلُوا و : يَمتُوا 10و دلا خرن علتِه (©) 

"-دلبستكى و فريفته شدن به دنياءزمينه ى به بازى كرفتن دين است. أَلَّذِينَ انَحَدُوا دِيئهعْ لعباً ... عَرَئْهُمْ الْعلياة الدّلا 

ناو وى دو كلاس ندري لوافلد او قي رمقاي الينى ددر 1ق د عد بدا 

نور ع كت ستدا جاه الاقر افيه كرقكد رد ذكر بها 


ه-به دنيا مغرور نشويم كه در قيامت جز خداوند جيزى به كمكك ما نمى آيد. 
ا 00 
«لَعسَ لها مِنْ دُونٍ الله وَلِىٌّ وَ لا شفِيعٌ) 


#-عامل بدبختى هاى انسان»خود او و عملكرد اوست. بلطا كَسَبَتٌ ... بلطا كَسَبُو ات ا ا 


- 


ص 0006 


1-1) .سحد ه81 


كسرع .حجر ”. 
م .نحل»77١.‏ 


ازا وا ين تون الوا له ودر ا جك تاهيه لَاطِينٌ فى الْأرْض حطان لَه 


أَصْلْطابٌ يَدْهُونَه إِلَى الْهُدَى ايا كُنْ إن فقن للد و الود و أ لتْلِمَ لِرَبٌّ الْعالَمِينَ 0/١‏ 


اك 


بكوةابا غير كراوتووجوى ىا بخوانيم كه سود و زيانى براى ما ندارد و يس از آنكه خداوند هدايتمان كردءبه عقب باز 
كشته(و كافر)شويم؟همجون كسى كه شياطين او را در زمين از راه به در برده اند و سركردان مانده است در حالى كه براى او 
يارانى(دلسوز)است كهاو را به هدايت دعوت كرهةة(وين كورقدةائزه مابائو حل ا بيذير ولى او كوسقل بدهكار 


نيست).بككُو هدايتى كه از سوى خدا باشد هدايت واقعى است و ما مأموريم كه براى خداى جهانيان تسليم باشيم. 


- 
0 نّْ أ 


0 قبمُوا الصّلاة وَانَقُوهُ و مُوَ اذى اليه 7+ نحشنو نَ 031/7 

ولأبةها امر شده كه)ثماز بريا داريك:و ان خداوند يبروا كنيدهو اوستة آنكة همكان تردش محفون هى شويك. 

نكته ها: 

در ايه ى الاءاز ميان همه ى وظايف به«نماز)ءو از ميان همه ى عقائد به«معاد)اشاره شده است و اين ع اهميّت آنها رامى رساند. 


1 


قر يكنا ررسق ٠‏ آرافكن وتشركر استعولى دز شر كك وستيدتا رسيس كنس تحن ١‏ بات ترون حير أم 5550 


(0)آيا جند ارباب كوناكون بهتر است يا يكك خداى قهّار؟ خداوند هم يكى است: «قل هُوَ الله عد وهم زود راضى مى 


شودهيا سريع الرّضاءءولى غير خدا هم زيادند وهم هر كدام توقعات كوناكونى دارند و زود راضى نمى شوند. 


ص اع 


ات اوت 


بيام ها: 


ٍ لا 
١-با‏ سؤال وجدان ها را تحريكك كنيد. «قل أ تَدْعُوا مِنْ دون الله) 


١-ش‏ ركد ءغير منطقى است.جون انككيزه ى يرستش» كسب سود يا دفع ضرر است و بت ها قادر به هيج نفع وضرر رساندن 
بلا م إلا 
نيستند. «لا يَنفعنا وَ لا يَضِدٌ نا) 


"داز غريزه ى منفعت خواهى مردمءدر راه تبليغ و تربيت آنان استفاده كنيم. 
لضي لمرلا 
«لا ينفعنا و لا يَضْرٌنا» 
؟-شركك؛نوعى عقب كرد و ارتجاع اعتقادى است. اتُرَدُ عَللِ 


ه-ش ركخ.مايه ى مر كران و تحير است. عبان 


: لا 
#-در برابر انحرافات»بايد موضع كيرى صريح و مكرّر داشت. قل أ نَدُعُوا ... قل إِنَّ هُدَى الله ... 
/١-تسليم‏ خدا شدن.مايه ى رشد خودماست. «لشملم لِرَتُ الْطَالَمِينَ) 
5 5 5 نر ا ون 
8-نماز»همراه تقوا كارساز است. «اقِيموا الصَّلامَ وََ اتقوه) 


دايماة بامعاه بو رسعاغير عامل بيدا دض قفرا دن اسان انيت وو القوة و هو الذى اليد تستدوة: 


يه 5 0 لادلا . اا زم ل سر 0 ان ته ا 0 1 2 لامو 2 5 
وَ هُوَ الذى خَلقَ السّماواتٍ وَ الأزض بالق وَ يَوْمَ تقول كن فيكون قؤلة الحق وَ له الماك يوْمَ يُنفخ فى الصور عالِمٌ العَيِب وَ 
لاد وَهُوَ الْحَكيمُ الْحَبيرُ 0/7 


واو كسى است كه آسمان ها و زمين را به حقّ آفريد و روزى كه بكُويد: 


د 2 5 ٠.‏ 8 * 007 5 5 5 
موجود شوءوبى درنكك موجود مى شود»)سحخن او حقٌ است.(و روز قيامت) روزى كه در«صورادميده مى شود» حكومت تنها از 


اوست.داناى غيب و شهود است و اوست حكيم و آكاه. 


ص 6 


نكته ها: 


در قرآن دو نوع دميدن فواضون أمدة امش دبك ويرانكر و ديكرف برانكيزنده ى مردم براى رستاخيز.در اين آيهءيكك بار آن 


لا 


مطرح م اسيك انا در آيوى 88 سوره ى زمرء دميدن در دو صور مطرح است: او نُفيحَ فى الصُورٍ قَضَِ عق مَنْ فى السَطاوَاتِ و 


م 4< #و در ا ع 5-8 الى و ف 
مَنْ فى الْأَوْض إلا مَنْ شاء الله ثم فح فيه أخخرل كإذا مُمْ ام يَنْطرُونَ 


اكر در آيات قبل»سخن از تسليم بودن در برابر خدا و اقامه ى نماز بودءاينجا علت آن ذكر شده كه آفرينش به دست اوستءاو 


آكاه و حكيم است واز هر جيزى با خبر است. 


امام صادق عليه السلام درباره ى طلم الْعَب وََ الاك فرمودند:غيب آن است كه هنوز نيامده و شهادت آنجه كه بوده است 


مى باشد. (1) 
بيام ها: 


داقر كك يسكياتة .و بهدافذان التق ا لعن القه ود ادف تكد ور باك عمتدض اشارة شله اسسكةاذ يان 07 حَلَفَا الكَلطاء وَ 


الأَوْضَ وَل بَعهْل لتإطلة 0١‏ 

"حبراى اراده ى خداوند»هيج مانعى نيست. دكن 5106 

"غيب و شهودءنهان و آشكارءيراى خداوند يكسان است. لالم اَهب الاك 

#سابزاق تكودك الهى :ب كيك و هلم أنيقاء له الفلكم بي وز شو لكك الخريد 

ه-در قيامت,جلوه و نمود قدرت الهى بر همه آشكار مى شود»جون آنجا اسباب و وسائل كاوساز مسكدالة الْملكك 
ص ::584 


.١68صض»رابخالا .معانى‎ 0-١ 


كشرع .ص)17. 


وَإِذْ قال إلْاهِيم لأبيه 517 أ تقد اماما آلِهَهَ إِنى 0 مك فِى ضصَلَالٍ مُبينه0/5 


و(ياد كن)آن هنكام كه ابراهيم به يدرش آذ و كفنت باكان را خدابان مى كبر كي شكك تو و قومت را در كمراهى آشكار 

نكته ها: 

كلمه ى«أب)بطور طبيعى به معناى بكو ايكايولى ب متام جب وا در سم ورد وبحم لدعي تروييابكه ترربداد يعقوب 
لا 

به يدران و عموى يدر خود حضرت اسماعيل نيز اب كفتند: تعد لهك وَإِله اليك إلراجيم و قاين و إشلاق» (للويامر 


اسلام صلى الله عليه و آله نيز فرمود:«أنا وعلىٌ أيوا هذه الألقه 0" »من و علىءيدران اين امرتيم.آزر»عموى ابراهيم بود» نه 


يدرش.يدران ابراهيم همه موحد بوده اند. 


از علماى اهل سنّت نيزءطبرى» آلوسى و سيوطى مى كويند:آزر يدر ابراهيم نبوده است.به علاوه»ابراهيم به يدر و مادر خويش 
فعا كردا الوق :و كالدع , ادر سان كه سلما سق نذاره براق مفركه للب عفرت ع#سهرمد نافيل اورياشة 


از مجموع اينها برمى آيد كه«أب)دراين آيه به معناى يدر نيست.به علاوه نام يدر ابراهيم عليه السلام فن كتنب 


تاريخ»«تارّخاذكر شده استبنه آزر. (©) 


ابرح راد اولسرا ار را ريا تئر ار حارو رطا وار داري 
5 سلا من 
جون فهميد كه حق يذير نيست,از او تبّرى جست و جدا شد. «فلمًا مَيِّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لله نَأ مِنْهُ) (ه) 


بيام ها: 

لان 8 
١-خويشاوندى.مانع‏ نهى از منكر نيست. إِذْ قال باهي لأبيه .. 
اوم 


- 11 يووا 

7-7) .بحارءج 18اءص 826 
“ب 0# .ابراهيم» .6١‏ 

وبع نسي الفيراك 

هد ها و11 


؟"-ملاكك در برخوردحقٌ است نه سن و سال. قال اجيم يها 
(حضرت ابراهيم به عموى خود كه سن بيشتر داشتهآشكارا حقٌّ را بيان كرده و هشدار داده است.) 


12 لنا 
"-در شيوه ى دعوت به حقءبايد از بستكان نزديكك شروع كرد. الأموةءو بايد ال سائل اصئلى سيق كلت» «أ تَتَخْذ أَصدنا 


آلَهَه) 


؟-سابقه ى شركك وبت يرستىءبه بيش از رسالت حضرت ابراهيم بازمى كردد. 


ه-اكثرّتءسابقه و سنٌ»باطل را تبديل به حقّ نمى كند و همه جا ارزش نيست. 
20 ل 
«أراك و قؤْمَك فى ضلال)» 


#-بت يرستىءانحرافى است كه وجدان هاى سالم وعقلءاز آن انتقاد مى كنند. 


/ا- -كرجه ابراهيم عليه السلام حليم بود نوع أ ليم لد ياي لبد حتى با فرعون هم نرم حرف بزئد وى لحن 


برخورد حضرت ابراهيم در اين آيهءبه خاطر اصرار عمويش بر كفر بود. اإنى أذاك وَ مَؤمَك فِى ضَلالٍ مين 
لا د 7 0 111 2 و عق لك جد رن 

وَ كذلِك نرى إِبْرَاهِيم مَلكوتٌ السَّمَاوَاتٍ وَ الأَرْض و لِيكونّ مِنّ المُوقِنِينَ٠17/0‏ 

واين كونه ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا(يقين بيدا كند و)از اهل يقين باشد. 

نكته ها: 

درباره ى ملكوتءبزركان سخنانى كفته اند كه برخى را در اينجا نقل مى كنيم: 


ص حورا 


ا 1ر11 


كلمه ى «مَلكوتَ» از«ملكك)»است و«واواو«تاءابراى تأكيد و مبالغه به آن افزوده شده است.ملكوت آسمان ها يعنى مالكيّت 
مطلق و حقيقى خداوند نسبت به آنها و مشاهده ملكوت يعنى مشاهده اشيا از جهت انتساب آنها با خداوند.ديد ملكوتى يعنى 


دركك توحيد در هستى و باطل بودن شرك. 2١(‏ 


عوالم هستى به جهار بخش تقسيم شده است :لالهو ت(عالم الوهيّت كه جز خدا كسى از آن آ كاه نيست)»جبروت(عالم 
مجرّدات)» ملكو ت(عالم اجسام)و ناسو ت(عالم كون و فساد و تغيير و تحوّلات). (7) 


عالم ملكوت.عالم اسرار و نظم و شككفتى ها و جهان غيب است. () 
ملكوت آسمان هانغجابت انهاست. (©4 


ابراهيم با ديدن ملكوت آسمان ها و زمينءبيشتر با سنّت»خلقت»حكمت و ربوبتت الهى آشنا شد.به فرموده ى امام باقر عليه 


السلام خداوند به جشم ابراهيم عليه السلام)قدرت و نورى بخشيد كه عمق آسمان ها و عرش و زمين را مشاهده مى كرد. (2) 


استدلال محكم و برخورد علمى با ديكرانءنيازمند ايمان قلبى است.حضرت ابراهيم هم يس از يقين» «ليكونٌ مِنّ الْمُوقِنِينَ 


حر واوادن جملةى زو لفكوة ها القرفي) رمز آن است كه ديد ملكوتى جند هدف داشته كه يكى از آن اهدافءبه يقين 


رسيدن حضرت ابراهيم بوده اسَت: 
بيام ها: 


١-آنكه‏ حقٌّ را شناخت وبه آن دعوت كرد واز جيزى نهراسيد»خداوند«ديد ملكوتىابه او مى بخشد.(همجون حضرت 
لا 0003 2ن اس - 
ابراهيم»به مقتضاى آيه قبل) وَ 5 ذلك ثرى إَِاهِيم مَلَكوتٌ ...آرىءيكك جوان هم مى تواند با رشد معنوىءبه ديد ملكوتى 


دست يابد.جون طبق تفاسير متعدّدءابراهيم در آن زمان نوجوان بود. 


ص :لاوع 


1ت1) كفسير الميزان: 

١-7‏ اكفسير اطيت البيات. 
*- ) .قاموس.معجم الوسيط. 
؟- ©) .تفسير روح المعانى. 
ه- 0) .تفسير نورالثقلين. 

2 ) ,لفسير الميدان: 


الدرقيويعالى تريخ .دوجة ى ابماق اسحع. وو تكو فى الفوقيية) 

بو 2 يقين رسيدنءنياز به امداد الهى دارد. أرق بد الموقيية 

سلا 0 م م 2< علا 0 سلا عد لاج لاء فى عد 2 

ملاح عليه الليل 217 كوك قال هذا وتى قلعا أكل قال لأ أحك الأفلية دغل 

بسن نوق شب بزو يرده افكتد سثاره اتن ديك كفث:ابن يرؤؤد كان هن امت 

نكته ها: 

در زمان ابراهيم عليه السلام ستاره يرستى رايج و ستاره را در تدبير هستى مؤثّر مى ينداشتند. 

سؤال: آيا بيامبر بزركى همجون حضرت ابراهيم حتّى براى يكك لحظه مى تواند ستاره يا ماه ويا خورشيد را بيرستد؟ 


ياسخ: مجادله و كفتكوى حضرت ابراهيم با مش ركانءاز باب مماشات و نشان دادن نرمش در بحثءبراى رد عقيده ى طرف 

است؛نه اينكه عقيدهى قلبى او باشد زيرا شركك با عصمت منافات دارد.كفتن كلمهى 59 قَوْم؛ در دو آيه ى بعد نشانه ى 
5 

بداشاك دو كندي لذ وك اكه معيق بحلل وق شروت مادبواتبو ررقفيد زااقن ويكدكنى كيدمي ازاقر كف انما زمار 


نمى كويد از شركك خودء(آيه ى 0/8. 


به علاسوه در آيه ى قبل خوانديم كه خداوند»ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نشان داد و او به يقين رسيد و آغاز اين 


آيه با حرف«فاءاشروع شدءيعنى نتيجه آن ملكوت و يقين اين نوع استدلال بود. 


موجودى كه طلوع و غروب دارد».محكوم قوانين است نه حاكم بر آنها.ابراهيمءابتدا موقّتاً يذيرش آن را اظهار مى كند تا بعد با 
استدلال رد كند. 


صن باقع 


بيام ها: 
1 لكل _ء 
١-يكى‏ از شيوه هاى احتجاجءاظهار همراهى با عقيده ى باطل و سيس ردٌ كردن آن است. «هذا رَبّى) 
لاء و 5 
؟"-بيدار كردن فطرت هاءفعال كردن انديشه ها و توه به احساسات»يكى از شيوه هاى تبليغ است. ١لا‏ أَحِبٌ الآفلينَ 


لاء 
لوت والق كبى اق كد منود به لكان زماة و هرفك نباشد. «لا أحتٌ الآفلِينَ) 


'-معبودءبايد محبوب و عبادت بايد عاشقانه باشد»روح دين»عشق اسث: 
لاء و 34 
رلا أحث الافلينَ» 


0 


4 2 علا 
لما رَأَى الْقَمَرَلباز عن 1 


لا ع لاع ء - و م لاي 
ارَبّى فَلَمَا أقل قال لْيِنْ لَمْ يَهْدِنِى رَبّى لأكونَنَ مِنَ القَْمِ الصَالَينَ 07/7 


يس(بار ديكر)جون ماه را در حال طلوع و درخشش ديد كفت:اين يرورد كار من است.يس جون غروب كرد كفت:اكر 
يروردكارم مرا هدايت نكرده بودءقطعاً از كروه كمراهان مى بودم. 


نكته ها: 


كلمه ى«بازغ)از«بزغ)ءبه معناى شكافتن وجارى ساختن خون است.امّا در اينجا كويا طلوع خورشيد و ماهءيرده ى تاريكى شب 


را مى شكافد و سرخى كم رنكتى در اطراف خود يديد مى آورد. )١(‏ 


ابراهيم عليه السلام هم با ستاره يرستان برخورد كردءهم با ماه و خورشيد يرستان. (7)به كفته ى بسيارى از مفسشران, كفتكوى 


حضرت ابراهيم با مشر كان منطقه ى بابل بود. 


ص شرا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- ؟7) .تفسير نورالثقلين. 


انسان در هر فرضيه اى كه به بن بست رسيدءبايد بدون لجاجت.مسير را عوض كند.بر خلاف مشهور كه مى كويند:مرد آن 
است كه روى حرف خود بايستد و يافشارى كندءاين آيه به ما مى كويد:مرد آن است كه حرفش حق باشدء كرجه با تغيير 


موضع باشد. 
بيام ها: 
ييام هاى ١‏ و 7" و”آيهى قبلءدر اينجا نيز موضوعيّت دارد. 


عدر انتقادءبايد از روش كام به كام بهره كرفت.در آيه ى قبل فرمود:من«آفلين» را دوست ندارم.ولى اينجا مى فرمايد:يرستش 
ماه»انتحراف وضلالت اس 
هدر راه شناختءبايد به فيض و هدايت الهى تكيه كرد و بدون آنءنمى توان به سرجشمه ى زلال معارف رسيد. (1)الَيِنْ لَمْ 


يَهْدِنَى رَبَىا 
#-انبيا هم به هدايت الهى نيازمندند. ١لَيْنْ‏ لَمْ يَهُدِنِى رَبّى) 


لاتهذايتكرى از شتوة ريورسة اسك ايقنك ره 


3 


لا ك. 0 نت لل عه لا ب لا 2 , لاامء 0 
ى الشمسٌ بازغة قال هذا رَبّى هذا أكبرٌ فلمًا أفلت قال يا قؤم إنى بَرىءٌ مِما تشر كون037”8 


فلمَا رَ 


] 
يس جون خورشيد را بر آمده ديد كفت:انست ووز كان هونايق بزركتر (از ماه و ستاره)است.امّا جون غروت كرى كفةةافئ 
قوم من! همانا من از آنجه براى خداوند شريكك قرار مى دهيد بيزارم. 

نكته ها: 


دراين آيه نيز ابراهيم عليه السلام در مقام بحث و كفتكو استءنه در مقام بيان عقيده ى شخصى. و همجنان كه كذشت كلمه 
ِ نا من لذ ب 58 5 
ى لبا قَوْعه و نيز اهما كش ركوقٌة (شركك مى ورزيداثه مى ورزم) دليل أناست كه خود ان حضرت. ماه و خورشيد و ستاره را 


نمى يرستيده است. 272 


ص :عوع 


1-ا) تسير الميرات: 
1-3 سير اقابي الكان: 


بيام ها: 


ييام هاى ١‏ و”“'و”آيهدى 2/اءدر اينجا نيز مورد استفاده است. 
- - 5 2 
؟-كوجكى و بزركّى اجسام مهم نيست»همه ى آنها جون متغيّر و نايايدارند»ءيس نمى توانند خدا باشند. «هذا أكبَر) 


7 سر - لا َ 2 
هشيوهى تعليم حقّ يا انتقاد از باطلءبايد كام به كام باشد.ابتدا نفى ستاره و ماه و در نهايت خورشيد. قَلمَا رَأى الشّمْسٌ ... 


قال 
١‏ ِ لا 2 
#-براثت از ش ركك«فرياد ابراهيمى»است. (إنى ترىء مما تشركون' 
لا عه قد عن ب 
لا-برائت از«ش ركث)استءنه از«افراد». «ممًا تشركون) »نه «ملكم) : 


علا رن 
/-برائت جستنء بايد يس از بيان برهان و استدلال باشد.(اوٌّل افول و غروب را مطرح كرد بعد برائت از شركك را). فلمًا افلت 


قال .. 

إنَى وَحَهْتٌ وجي لِلَذِى قَطَرَ التلطالواتٍ و الْأدْضَ عنيفا ولا أنامِنَ الْمَمْرِكينَ 0/4٠‏ 

من از سر اخلاص روى خودرا به سوى كسى كرداندم كه آسمان ها و زمين را يديد آورد و من از مشركان نيستم. 
نكته ها: 

عبور از افول و نايايدارى و رسيدن به ثبات»جلوه اى از ديد ملكوتى است كه خداوند به حضرت ابراهيم داده است. 


«خنيفااز«حنف؛ءبه معناى خالص وبى انحرافءو كرايش به راه حقٌّ ومستقيم است. 


«قطْرًا كه به معناى آفريدن استء.در اصل»مفهوم شكافتن را دارد.شايد اشاره به علم روز داشته باشد كه مى كويد:جهان در 


آغازء توده ى واحدى بود»سيس از هم شكافته وكرات 


ص :اع 


سما رك بسن :اود كرض يديك مده امم 433 


بيام ها: 


26 


١-همين‏ كه راه حقّ براى ما روشن شدهبا قاطعتيت اعلام كنيم و از تنهايى نهراسيم. (إِنّى وَجََهْت) 


؟"-كسى كه از يرستش بت هاى مادّى»محدود و فانى بكذردءبه معبودى معنوى» بى نهايت وابدى مى رسدك. «للذى فَطْرَ 


الكلطايات وَ الأَدْضَ) 


"در جلوه ها غرق نشويد كه دير يا زودءرنكك مى بازندءبه خدا توجّه كنيد كه جلوه آفرين است: عَطَرَ الكلطايات وَ الأَدْضَ) 


ا 00 | 5 ا دلا م 9 ٍِ 
؟-انسان مى تواند به جايى برسد كه عقائد باطل نسل ها و عصرها را درهم بشكند. «وَ ما أنَا مِنّ الْمُشْركينَ 


- 
1 


: مِنّ الْمُشْركينَ 


ع و قفن ويلا 
نَ يَسْاءَ رَبَى شيا وَسِعَ رَبَى كل شىءٍ علما 


وتوسيل امع انا زافق اذ هر كف اس 


َكَل كرُون؛ 0١‏ 


وتؤعشن ناوق .يه كنتكر و سقو ة برداخسدهاز كفة :ا ماكوبارء يق دا باعن محاعه و متيزه عى كنيد ؟ و حال أن كه اوغرا 
هدايت كرده است و من از آنجه شما شريك او مى ينداريد بيم ندارمءمكر آنكه يروردكارم جيزى بخواهدء(كه اكر هم 


ص ارا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بيام ها: 


١-اهل‏ باطلء تعضّب داو لق قَؤْمَه (آن كزثه كه اكر مدهكان را آرام بكذارند طلبكار مى شودءقوم منحرف هم به جاى 
شرم از شركك خودءقد علم كرده احتجاج مى كنند) 

ءلا 0 ل 
١-تعضّب‏ و يافشارى اهل باطل»شكفت آور است. («أ تحاجونى فى الله) 


َو و لظ 0 لاعن 3 
اسمرصويش اك سيار افد ان مقابه ى ادف كران داري | لاشو قن للدي للا أحافا.. 


3-4 رلا 3-4 
"-حق جويى از انسان است ولى هدايت از خدا. «هَدان) (حتى انبياهم نياز به هدايت الهى دارند) 


لاعن 
ه-آنكه مشمول هدايت الهى شودابيم ندارد. 0 8 نولا 


َل + 
اخا 


و 


خاف» (مشركان»حضرت ابراهيم را به خطر و انتقام تهديد مى كردند) 


أ 


لاعن 

#-نترسيدن از غير خداءنشانه ى توحيد است. (لا 
لال > لاع 

/ا-از ريشه هاى شرككء كمان ضرر و ترس از آسيب رسانى بث ها و طاغوت ها مى باشد. «لا أخاف ما 3 ُشْركُونٌ» (ترس از بت 


هاءسبب يافشارى و تعصّب بر بت يرستى بود) 

ع لاعن 3 لم : 2 
/-تاثير و نقش هر يديده اى وابسته به اراده خداوند است. ولا اخا خاف ما تش ركون به 
9-ربوبيّت؛سزاوار كسى است كه احاطهى علمى دارد. اوَسِعَ رك كل شوء علماة 
ماسطايو امرع قط من بو وسداق افك كل وراى نكمي اناد كر كال المت 

0 


«أقَلا يتَذَّكْدَونَ) 


ص :949 


دلا 2م 


وَ كيت أحاف للا أش ركم و لا تخاقون ألكع أشركتع بالله للا لم يرل به عَليِكمْ شلطاناً فَأَىٌ الْمَريقين أَحقٌ بالأئن إِنْ كم 
تَعْلْمُونَ 81 

و جكونه از جيزى كه شريكك خدا ساخته ايد بترسم و حال آنكه شما آنجه را كه خدا هيج دليلى درباره ى آن بر شما نازل 
نكرده است شريكك او كرفته و نمى ترسيد؟اكر مى دانيد(بكوييد كه)كدام يكك از ما دو دسته به ايمنى (در قيامت)سزاوارتر 
اسث؟ 

نكته ها: 

كلمه ى«سلطان)»»ءبه معناى دليل و حيجت و برهان است. 

بر خلاق آثان كه ترس وا انكيزه ى اعتقاد به خداوتد هى داتئدءاين آيهءترس را اتكيزءئ شركك هى دائد. 


بيام ها: 


َل و َه ره 
١-از‏ تهديدات موهومءنهراسيد. دكيِفَ أخاف ا أَشْركم) 


َه ره 


لا + 
0 -امتئيت روحىءدر يرتو توحيد حاصل مى كردد. وكيفَ امي 


و 
- 


َه ره 0 لاا ء 
"-عقائد دينى بايد بر اساس دليل و برهان باشد . كيت لا أذ ركم ل 8 ل ين ِهِ عَلِتِكُمْ سُلطانا» 
؟-در بحث و مناظرهءنبايد تعضب مردم را تحريكك كرد. اتَأَىٌ الْقَريقَينَ؛ و نفرمود:ما در امان هستيم و شما در خطر. 


ه-علم صحيحءوسيله راهيابى به خداستءاكر آن را درست به كار كيريمءبه نتايج صحيح مى رسيم. (إِنْ كنْتم تَعْلمُونَ) 


6٠٠١: ص‎ 


ألّذِينَ آمَنُوا وَ لم يَلْبِسُوا إيللائهُعْ بظلّم أولبك لَهُمْ اهن وَ هُمْ مُهْتَدُونَه0كىم 


كضائى كداايمان دميو اسمائفتاق وايه سع وش ركف بالود قن ناس كدايرابشاة ابس (ارعدات )سكو آكان عحدايتٍ 
يافتكانند. 


بريم.همانا يرورد كارت حكيم و داناست(و بر اساس علم و حكمت مقام انسان ها را بالا مى برد). 


نكته ها: 


آيات قبل درباره ى توحيد و شرك بود واين آيات به منزله ى جمع بندى آيات كذشته استء جنانكه امام عليه السلام 
فرمود:مراد از ظلم در اين آيه شركك است. (2(1 
در بعضى روايات مراد از ظلم را شكك و ترديد كرفته اند. (5)البتّه شكك كاهى غير اختيارى و مقدّمه ى تحقيق استءولى 


كاهى جنبه بهانه و تشكيكك دارد كه اين نوع دوّم»ظلم است. (92) 


امام باقر عليه السلام فرمودناين آيه درباره حضرت على عليه السلام نازل شد كه لحظه اى در طول زندكى به سراغ شركك 
نرفت. (ع2 


6٠١: ص‎ 


1 قمر تور الشل. 

7- 7) .تفسير نورالثقلين؛كافىءج ا.ص 94 
بد 8# قير زافينا 

ع ع) .بحارءج )ص /ا80. 


بيام ها: 

أدافت ايمان»ظلم و شرك و به سراغ رهبران غير الهى رفتن اسنت» «آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إيِطائَهُْ بظلم) 
داه 28 مه > لا و ريز 

"-ايمان به تنهايى كافى نيستءتداوم لازم است. «لم يَلبِسُوا إِيْمانَهُمْ بظلم أولئك لَهُمْ الأَمْن) 

#-امتتيت و هدايت واقعىءدر سايه ى ايمان و برهيز از شرك است. آمَنُوا ... لَّهُمُ الْأَمْنٌ وََهُمْ مُهْتَدُونَ 

دنا باقعا لين اشن د ليزه اسك والمولشوا بن يلوي لهم امن 


١-علم‏ و حكمت دو شرط لازم براى تدبير و مديريئّتاست. «إنَّ رَبك حَكيمٌ عَلِيمٌ) (با توجه به اين كه كلمه ى«ربٌ»در لغت 


به معناى مدير و مربّى آمده است) 


#-موخدى كه با برهان و دليل در برابر انحراف هاى جامعه بايستدءداراى درجاتى است. وكات 


لا 


/ا-درجات الهى»حكيمانه به افراد داده مى شود. , وفع د دَرَجَاتٍ ... حكن 
لل )ء .0 لا لا 0 ٠.‏ ا 0 3 13 - و وام 8 لالء 3 
0 َع يعْقُوبَ كلا عَدَيْنا و نُوحاً َدَيْنا مِنْ كَل و مِنْ ذُرَيْتِهِ لاود 5 وخلكاة: الورك و ترقت و تومك و عازون و 
0 1 
كذلك جز 0 


و ما به او(ابراهيم)»اسحاق و يعقوب را بخشيديم و يكايكك آنان را هدايت كرديم و نوح را يبش از آنان هدايت كرده بوديم.و 
از نسل او(ابراهيم)» داود و سليمان و اروب و يوسف و موسى وهارون را(نيز هدايت كرديم)و ما اين كونه نيكوكاران را 
ياداش مى دهيم. 


ص سردن ره 


نكته ها: 
دراين ايه ودوايه ى بعدوءدر مجموع نام /1 نفر از ييامبران آمده است 


در ضمير «ذرَيّتهِ دو احتمال است:يكى آنكه ضمير به حضرت ابراهيم بركردد حون باث بيقن دربارةى اوسة .و اكثر اين 


افراد از نسل اويندءروايت نيز همين را مى فرمايد. 
ديكر آنكه به نوح عليه السلام بركردد»جون ضمير به نام او نزديكتر است و از نسل او يبامبرانى همجون لوط بوده اند. 
بيام ها: 
1 رقا عر 
١-فرزند‏ صالح.هديه و موهبت الهى است. «وَهَثْنا - نخجزى» 
"-سنت هدايت و بعثت.همواره جريان داشته است. «وَ نوحا هَدينا من قبئل» 
لا قن 5 ٠‏ 
“-الطاف الهى بى حساب و كتاب به كسى داده نمى شود. «كذلك تجزى المَحْسنينَ) 
و ا 0 إلى 000 
وَ زكريًا وَ يَخيى وَ عيسى و إِلْتاسّ كل مِنَ الصَالِحِينَ ١‏ 
و زكرّاء.يحيى.عيسى و الياس را(نيز هدايت كرديم و)همه از شايستكانند. 
وَ إِسْطاعِيلَ وَ اليِسَعَ وَ يُونْسَ وَ لوطا و كلا قم مل على الالميك عن 
و اسماعيل و يّسّع و يونس و لوط را(نيز هدايت كرديم)و همه را بر جهانيان برترى داديم. 
عل ميلا :لا لاا رت لاد لا لا ف سابد 
وَ مِنْ آبائهم وَ ذرَّيَاتَهِمْ وَ إخوانهم وَ اجْتََتِنَاهُم وَ هَدَيْنَاهَمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقي م41 


واز يدران وذريه وبرادرانشان» كسانى را(مورد لطئ قرارداده وبه خاطر لياقتشان آنان را به نبؤت)بركز يديم و به راه راست 


ص فرحره 


نكته ها: 


برخى كمان كرده اند كه ذريّه تنها به نوه هاى يسرى كفته مى شودءدر حالى كه حضرت عيسى كه يدر نداشت و تنها از 
طرف مادر به ابراهيم عليه السلام منسوب بودءدر اين آيه از ذريّه حضرت ابراهيم به شمار آمده است. و مِنْ ذَرُيتهِ ... عيسل 
امام صادق و امام كاظم عليهما السلام به استناد همين آيه»اهل بيت عليهم السلام را كه از طرف مادر به ييامبر مى رسندءذريه 
رسول الله و ابناء رسول الله دانسته اند. (١)فخررازى‏ نيز در تفسير خودءاين نكته را يذيرفته است.درهتفسير المناراهم حديثى از 


صحيح بخارى نقل شده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله كلمه ى ذريّه را درباره ى امام حسن عليه السلام به كار برده است. 


برخى خواسته اند از كلمه ى هين» در دين الأثهة» استفاده كد كه در هياق بدران انببا اقراذ متحرق هم بوده اند.ولى لحن 
آياتءدر مقام بر كيك كيج يدران براى نبوت است.نه در مقام كفر و ايمان آنان. (5) 

0 ا ا و ل ل 1 

ذلك هُدَى الله يَهْدِى به مَنْ يَشْاءٌ مِنْ لدو وَ لَوْ أشْرَكوا خبط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلونَ ل 

آن هدايت خداستءهر كس از بندكانش را كه بخواهد به آن هدايت مى كند و اكر شرك ورزندءقطعاً آنجه انجام داده اند 


او دستشان جواهد رشثك. 
بيام ها: 
ل ل 
١-هدايت‏ واقعىء»هدايت خداوند است.هدايت هاى ديكر»سراب است. «ذلكك هُدَى الله) 
3-1 5 لا 
باجهدايت كاز خداست كي يباميراةءاز وه زاه هداق تدارتك: اتقدى به من بشاغ) 


6٠١5: ص‎ 


01-1 كنسير لووالقلين: 


-١‏ 3) .تفسير نمونه. 


"ادش ركك»عامل محو و باطل شدن كارهاست. الو أَشْركوا تصيط) 


#در سنّث الهىء تبعيض نيست.حتّى اكر ييامبران شركك ورزند»تنبيه مى شوند» جون اصالت با حقٌ استعءنه اشخاص.(با توه 


بهأين كه آبات قبل مربوط به اتنياست): 37 لق أشركواة 

ه-انبيا»ءمعصومند و غبار شرك ه ركز بر دامانشان نمى نشيند.در آيه»فرض شركك به عنوان فرض محال آمده اسيك لذ 
عمورنجهان بن الى ءارش كازهادر اخلاضي انيابيةاكر اخلاض الناشدء جيرى باقى تمن فاتك. زو لو أشوكرا لخبط) 
ا ل د 6ه ل وا 1 م لا 0 

أولئك الذِينَ ١‏ تَبناهُمٌ الكتات وَ الحكم وَ الوه فإن يكف بها هؤلاءِ فقدٌ وَكلنا بها قؤما لَتِسُوا بها بكافرينَ097) 


آنان كسانى بودند كه كتاب آسمانى و حكومت و قضاوت و مقام نبت به آنان داديم.يس اكر اين مش ركان به آنها كفر 


نكته ها: 


كلمه ىاحكماءهم به معناى حكومت وزمامدارى استء.هم به معناى قضاوت و داورى وهم به معناى دركك و عقل.در 
مفردات راغب.معناى اصلى آن منع وجلوكيرى ذكر شده و جون عقل وقضاوت وحكومتٍ صحيح مانع اشتباه وخلافندءبه آنها 
كم اطلاق شده است. 


در تفسير المنار و روح المعانى از مف ران نقل شده كه مراد از قومى كه كفر نمى ورزند و حقٌّ را يذيرفته و حمايت مى كنند 
ايرانيانند. (0) 


27-7 || لاعن 2 


شوند»خداوند اصحاب اورامى آورد.آنان همان كسانى هستند كه خداوند درباره ى آنان فرمود: فَإنّ يكفة بها هؤلاء فَقَلْ 


ولا 1 


بيام ها: 
5 5 6 5 ملام لان د 0 ارم 2 
١-يياميران»حقٌ‏ حكومت و قضاوت دارند. «آتَبْنَاهُمٌُ | كتات وَ الحكم وَ التبْوّا 


؟-نيك وكارى؛صلاح بيشكى و راه يافتن به راه مستقيمءاز اوصاف انبياست. 


“هر مكتب طرفداران ومخالفانى دارد و ميان آنان نيز هم ريزش است وهم رويش.كاهى طرفدار»مخالف ويا 
مخالفءطرفدار مى شود.مسلمان.مرتدٌ و كافر»مسلمان مى شود. «فَإِنْ يكفة كٍِ لا فَقَدُ وَل ٍِ قَوْماً) 


- 


كا كر > وح ست يدن بي ارد رتح بابرلا راهءحقٌ و الهى باشدء آمد و رفت افراد نبايد در انسان اثر كند. «قَإِنْ 
يمر بي لوْلاءِ ققد َكَل بي مومه 

#لاى 17 37 7 2 وه لاع رمم م كي #رومو 0 ع لا ءعنا» 

أولئّك الذِينَ هَدَى الله فبِهُدَاهُمُ اقَتَدِ قل لا أَسْئَلكم عَليِهِ أخرا إِنْ هْوَ إلا ذكرى للعالمينَ40) 


آنان كسانى اند كه خداوند هدايتشان كرده» يس به هدايت آنان افتدا كن.(اى ييامبر! به مردم) بككو:من بر اين(رسالت 
ودعوت)از شما مزدى طلب نمى كنمءاين قرآن جز تذكرى براى جهانيان نيست.(و خواست من جز يند كرفتن اهل عالم 


نيست). 

نكته ها: 

حرف«هدادر «اقَتَدة) »ضمير نيستء بلكه(«هاء) سكت است و براى وقف به كار مى رود. 

نام و ياد و راه اولياى خدا بايد زنده بماند و نوآورى ها نبايد ارزش هاى يبشين را از ياد ببرد. 
3 ولا و تن 

«فبهداهم اقتدة) 


ص ١ه‏ 


."١8 .غييت نعمانى») ص‎ 0-١ 


بيام ها: 
5 مه 7 ولا و 5 
١-بيروى‏ از هدايت ييامبران»اقتدا به هدايت الهى است. «هَدى الله فبهداهمُ اقتدِة» 
د م اث ل 
؟"-ارزش انسان به خط فكرى و سيره ى عملى اوست.(فرمود: «فبهداهمم اقتدة») »و نفرموده:(بهم اقتده)). 
ع 3-3 9 2 ولا و 2 
7'-نسخ اديان كذْشتهءبه معناى بطلان اصول و كلئات آنها نيست»خط كلى انبيا بايد تداوم يابد. «فبهداهمٌ اقتدة) 
3 1 5 5 5 َ ولا م 
؟-موقق ترين انسان بايد از كمالات و اخلاق نيكك و روش استوار يبشينيان بهره مند شود. اقَبِهُدَاهُمْ اقنَدِه) 
٠. 3 4. 3‏ 0 5 ولا و 6 
ه-اهداف تمام انبياءيكى است١‏ (زيرا اقتدا به انبيايى كه اهداف متضادّى دارند ممكن نيست). «فبِهُدَاهُمْ اقتدة) 
00 
#-دليل و نتيجه ى بيروىءبايد هدايت يافتكى باشد. «هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقتَدِة) 
س د 2 5 وه لاء ار 
/ا-مبلغ نبايد به دنياطلبى» كرايش داشته و به آن متّهم شود. «قل لا أَسْتَلكم) 
و 5 3-4 لاع ير 
-يكى از تفاوت هاى ييامبران با ديكر مدّعيان آن است كه هدف ييامبران» مادّيات نيست. «لا أَسْتلكم) 
ه-انبياءمايه ى ياد ورى انسان هاى فراموشكار وغافلئنك. 0 


٠-اسلام»دين‏ عاتن ام 1 تْطَالَمِينَ) 


ص 6ه 


ل ل ل ولك از الك الى جاور تربع ورا وخرق زناني 


تجعلوئهُ لاطيس تُبدُوكا و :+ تَحَفُوَنَ كثيراً ولع لكا لم تعلهوا أت َلآ الوح قل الله ثم ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلَعَبُونَه١41)‏ 


خداوند را آنككونه كه شايسته ى اوست نشناختندءجرا كه كفتند:خداوند بر هيج بشرىءجيزى نازل نكرده است.بكو:كتابى رأ 
كه موسى آورد و نور و هدايت براى مردم بودءجه كسى نازل كرد؟ كتابى كه آن را ورق ورق كرده(و به دلخواه خود) بخشى 
را آشكار و بسيارى را ينهان مى سازيدءو آنجه را شما و يدرانتان نمى دانستيد»(از طريق همان كتاب آسمانى تورات»)به شما 


آموخته شد.(اى ييامبر!)بكو:خدا(بود كه آنها را نازل كرد)»سبس رهايشان كن تا در ياوه كويى هاى خود غوطه ور باشند. 
نكته ها: 


كروهى از يهود با اين كه به نزول وحى بر حضرت موسى عقيده داشتندءامًا از سر لجاجت مى كفتند:خداوند بر هيج ييامبرى 
كتابى نازل نكرده است. 


اين آيه مى فرمايد: حرف شما با عقيده شما تناقض دارد.اكر خداوند بر هيبجحكس وحى نمى فرستدءيس تورات را كه به آن 
عقيده داريد جه كسى نازل كرده است؟ 


بيام ها: 


١-فرستادن‏ ييامبران و كتب آسمانى»لطفى از موف عفدا يرد كان انث كنات كه انان را الكان مى كنندءدر واقع منكر 
اماف ووسيفى كيك الو الى 3 عد نوا الله 


لاء و 
؟-به شبهاتى كه القًا مى شودهءبايد ياسخ داد. قالوا ... قل 


ص :608 


"تورات اصلى» نور و هدايت بوده شت : الووا وََ هَدىٌ) 


حدر تورات مطالبى بوده كه علماى يهود آنها را كتمان كرده اند. ١تَحْفُونَ‏ كثيراً 


لا 


كير 

ع-بدون وحى»دست انسان از معارف بسيارى كوتاه است. ا ما لم لي 
0 

/للوظيفه ى انبياء ابلاغ استعءنه اجبار. اقل الله ث2 َم ذَرْهُمَ) 


8-احتجاج بايد به قدر ضرورت باشد نه بيد بيشتر.اين آيه كه خود نوعى احتجاج است مى فرمايد:اكنون كه نمى يذيرند آنان را 
رها كن. اذَرْهُمْ) 
و2 يلات أنرلة جار "2 كيد ل ا نه وَ لتنذ لَدُنْدرَ أ 


١‏ نو أء الرق وق عولها و الديق يؤوئوة بالتعزو يؤموة به وهم غلك 
0 


واين مبارككث كان است كه نازل كرده ايم»تصديق كنئدة آنجه(از كتب آسمانى)كه بية بيش از آن آمده استء (تثا بردم رابه 
ياداش هاى الهى مزده د او اقل كو كنات را كه اطراف آن هستند هشدار دهى و(البتّه) آنان كه به آخرت ايمان دارند 


به آن(قرآن)نيز ايمان خواهند آورد و همانها بر نمازهاى خود محافظت دارند. 
نكته ها: 


در اين آيه. «الْتَنْذْرَ) همراه با واو آمده استء (وَ لَتَنْذْرَ) شايد اشاره به اين باشد كه قرآنء غير از انذار»هدف هاى ديكرى نيز 


دارد. 
بيام ها: 
١-قرآنءدر‏ بردارنده ى همه بركات است.(همجون:هدايت»عبرت» شفاءر شد» 


ص ااه 


عزّت) بار ك» 


لاحقرا نهماهكه :نا كنات هائ اسبماتى ديكر و تضلديق 5 كننده آنهاست واد ين نشانه ى وحدت هدف و الهى بودن آنهاست. 


0 
'ا-در تبليغ بايد ازامٌ القرى و مراكز مهم شروع كرد و سيس به اطراف يرداخت. 
ادر أ القُري) وَمَنْ حؤلياء 
؟-عقيده به قرآن و قيامت.در كنار هم است. (يُؤْمِنُو نَّ بالآخرهِ يؤْمِنُونَ بها 
لا 


ذ-روشن ترين مظهر ايمان»نماز است. علا صَلاتهم 3 للافظون) 


- له ام 5 لا ا 
#-ايمان به اخرت,ءاز عوامل مراقبت بر نماز است. يَُؤْمِنْونَ بالاخرّه ... عَلللُ صَلاتِهِمْ انطو 
عع 0ه ل م . 
ين ألم مقن ارك على اللو كبا أذة ل أويى ِل وم فوع الب شئء وَمَنْ قا ل تيئر يذل 3 أل لله و كز ترك يذ 
لا 


لاجرو علد تربع ادع الايضر انريم انرعي انوكم فر الم يوم تجِرّوْنَ عَدَاب الْهُونِ لا يل كه تدر لوك على الله 
ير الْحَقٌّ و كت عَنْ آلاته تع و9 


و كيست ظالم تراز آنكه بر خدا دروغى بست ويا كفت:به من وحى شدهءدر حالى كه جيزى به او وحى نشده است.و نيز آن 
كس كه كفت:به زودى من هم مثل آنجه خدا نازل كرده نازل مى كنم.و(اى مناه !)ا كز نين رسائ ١:‏ كةاسستمكرا دو 
سكرات مركك قرار كرفته و فرشتكان(براى قبض روح آنان)دست هاى(قدرت) خويش را كشوده وفرمان جان دادن مى 
دهند(و مى كويند:)امروز به خاطر نسبت هاى ناروا كه به خداوند مى داديد واز آيات او سرييجى مى كرديدءبه عذاب 


خوا ركننده كيفر داده خواهيد شد. 


6٠١: ص‎ 


نكته ها: 


در شأن نزول اين آيه جنين آمده است:شخصى به نام«عبدبن سعد)از نويسند كان وحى بود.رسول خدا صلى الله عليه و آله او را 


به خاطر خيانتى طرد كرد.او هم مردم را جمع كرده و مى كفت:من نيز مى توانم آياتى مثل قرآن بياورم. 


بعضى هم شأن نزول آيه را ادّعاى ببامبر«مسيلمه كدذّاب]دانسته اند كه در اواخر عصر ييامبر صلى الله عليه و آله ييش آمد و 


آيه را مدنى ينداشته اند كه به امر ييامبر در اينجا كنجانده شده است. 

عَمَلَاتِ) ازاغمره»»به معناى شدايد لحظه ى مركك است كه انسان را در كام خود فرومى برد. 

برخى از مدّعيان ييامبرى عبارت بودند از:مسيلمه در يمن»أسود عنسى در يمنءطليحه اسدى در بنى اسد. )١(‏ 
امام صادق عليه السلام فرمود:«مراد از عذاب هون.م ركك در حال تشتككى است». (7) 

امام باقر عليه السلام كسانى را كه بى جهت ادّعاى امامت كنندءاز مصاديق اين آيه دانسته اند. 250 


بيام ها: 
:. ست 1 حَ م عي م ام 0 2لا 
١-افترا‏ به خداوند ظلم فرهنكّى است و ادّعاى رهبرى از سوى نااهلان» بزركك ترين ظلم است. و مَنْ أظلمٌ مِمَن افترى ... أوْ قال 
أوحى إِلىّ 
ادقن ويح رازبارين فى وود تجرد رابالا مى راد كا مني كر جاتر ل السائة افيكة كر عردو الاسم 1 رين يضم 
55 9 وت ور > لاب -ه - لا و 00 
مى توانم مثل قرآن حرف هاى جالب بزنم. «مَأبْلٌ مكل © أَْرَلَ الله در جاى ديكر مى خوانيم: «لؤ تسا لَُلنا ِل للذاه (©) 
00 الله . 2 : ل 6و2 للا 
“'-مدّعيان ناأهل ودروغكويان مناصب دينى»سخت جان مى دهند. «وَ لؤْ ترى إذ 


6١١: ص‎ 


01-1 كفسير مراقئ. 
-١‏ 7) .تفسير نورالثقلين. 
ا #فسير عياش 
ع-ع) .انفال 1" 


*-كيفرهاى اخروى از لحظه ى مركك شروع مى شودءبه كافران مى كويند:جان بده بمير» «أَخْرِجُوا أَنْفْسَكمٌ) كه همراه با نوعى 
تحقير است. 
ه-روح انسان از جسم او مجرّد و مستقلٌ است. «أخُرجُوا أَنْفسَكُ) 
٠.‏ و 5 2 لا 0 
*-كيفر توهين به وحى ودين»عذاب مهين وخوا ركننده است. «تجزون عَذْاتَ الهون) 


وَ لَقَدْ جتقم رن ادا علا اطاحم أَوَلَ وق العولك والتطو كج 8 17 وك لكلادق لدي تعفر انق 
فيكم شركاة لقذ تقطع يَيكُم و صَلَّ نكم ا حُقم تَرْعمُونَ :40 

به راستى همان كونه كه نخستين بار شما را آفريديمءاكنون نيز(به هنكام مركك يا قيامت)تكك و تنها نزد ما آمديد وهمهى 
اموالى را كه به شما داديم يشت سر كذاشتيد و آن شفيعانى را كه در(تعيين سرنوشت)خودتان شريكان خدا مى 
ينداشتيد»همراه شما نمى بينيم.به راستى(ييوندهاى) ميان شما كسسته و آنجه(از شريكان و شفيعان كه به نفع خود) مى 
ينداشتيد از(دست)شما رفت. 


نكته ها: 


اين خطاب.در لحظه ى مركك يا . م قيامتءبا مش ركان صورت مى كيرد. 


«حَوّلناااز«حَوّل)»به معناى جيزى است كه نياز به سريرست دارد 00 به اموال كفته مى شود. صَوَلاحف به معناى تمليكك و 


بيام ها: 


''-مشركان به جهار جيز تكيه داشتند:قوم و قبيله»مال و دارايىءبز ركان و اربابان و بت ها و معبودان. 
اين آيهءبى ثمرى هر جهار تكيه كاه را در قيامت مطرح مى كند: 
0 بدون قوم وقبيله. 


. 
و 


١ت‏ 7 حَوَلاحن بدون مال و ثروت ودارايى. 


: .2 مَك شُفَعاء كما بدون يار و ياور. 


١ض‏ عَنْكمَا محو تمام قدرت هاى خيالى. 
-كمان هاى بى يايه»اساس بسيارى از كمراهى هاست. سيا كم لني رَعَمْتُمْ) 


مو - 


ه-در قيامت»حقابق ظاهر و سراب هاءمحو مى شوند. ١ضَل‏ ءْ عَنَكعْ يا 3 تَرْعْمُونَ) 
لل , 2 الب 5 5 1 5 مه لاع لطا ىه ر 
إِنْ الله فالق الب وَ التوى يخرج الى مِنّ المَيّتِ وَ مُخْرحٌ الْميّتِ مِنَ الحىٌ ذلكمٌ الله فأنى تؤفكونَ«40) 


همانا خداوند»شكافنده ى دانه و هسته استءعزنده را از مرده بيرون مى آورد و بيرون آورنده ى مرده از زنده است.آن است 


خداوثل ماس حكوته(ال )عرف :عن شويل؟ 
نكته ها: 


ل و َه َو 
«ذالق» از«فلق)به معناى شكافتن است.«حب)و١حبه)ءبه‏ دانه هاى خوراكى وغذايى مثل كندم وجو كفته مى شود.١نوىابه‏ 


معناى هسته است. 


از علف بى جانء»حيوان جاندار و از حيوان جاندار»شير بى جان يديد مى آيد.از هسته بى جانءدرخت زندهعو از درخحت 


يكى از مصاديق آيه به كفته روايات آن است كه كاهى از انسان هاى بى ايمانءافراد مؤمن 


ص :01 


يديد مى آيد و از انسان هاى با ايمان»كاهى فرزندان كافر به وجود مى آيد. (١)ايُخْرِجٌ‏ الْحَيَ ممَنَ الْمَيّتِ وَ مُخْرِحٌ الْمَيّتِ مِنَ 


الْحَيَ) 
بيام ها: 


١-كاشتن‏ دانه و هستهء كار انسان است.ولى شكافتن و روياندن»كار خداست. 


2 1 : 0 
١ن‏ الله فالق الحَبّ وَ النوى» 


ل لا ق لا 
؟"دقت در آثار طبيعىءاز بهترين راه هاى خداشناسى است. فَالِقٌ الحبٌّ ... مُخْرجٌ الْمَيْتِ ... ذلكمٌ الله 


"-رزق و روزى انسانءاز راه همين دانه ها و بذرهاست كه خداوند رويانيده استويس به سراغ جه كسى مى رويم؟ «فأنَى 
تَؤْفَكون) 

لا ىو ه 8 في سه 2 2 هه ل لا * ياه ه ه 

فالق الإضتباح وَ جَعَل الليل سَكنا و الشمس و القمرَ خحشبانا ذلكك تَقَدِيرٌ العزيز العَليم«42) 


(خداوند»)شكافنده ىى سييده 6 است.و شب را مابه ىى آرامش قرار داد و خورشيد و ماه را اسباب شمارش(ايام).اين استثت 


اندازه كيرى خداوند قدرتمند دانا. 
نكته ها: 


«اصباحاهم به معناى صبح استءهم به معناى سيرى كردن شب و وارد صبح شدن,امًا در اينجا مراد هنكام دميدن سييده ى 


صبح أاسَبت: 


ص :01 


در آيه ى قبل»سه نشانه ازقدرت خداوند در زمين مطرح شدءدراين ابه نشانه هايى ازقدرت الهى در آسمان ها آمده 


است.شب و روز دو نشانه ازقدرت الهى است كه به واسطه ى كردش منظم خورشيد و ماه يديد مى آيند. 


شبءبراى استراحت است وو از كار و تلاش و سفر در شب.نكوهش شده است. (١)(از‏ اينكه در اين آيه»شب عامل سكون و 


آرامش شمرده شده.معلوم مى شود صبح براى كار و تلاش است.) 


امام رضا عليه السلام فرمود:«ازدواج رادر شب قرار دهيد»جون شب و همسرءهر دو وسيله ى سكون و آرامش انسانند». (5) 


بيام ها: 

١-ييدايش‏ شب و روزءنياز به وجودى صاحب قدرت ودانش وار كدابى كار .رايا تقدير و اندازة كيرى دقيق انجام دهد. 
لا و اه 

فاق الإضلباح ... تَقدِيرٌ الْعريرٍ اليم 


- 


"-خورشيد و ماه»وسيله ى نظم و حسابرسى و برنامه ريزى است. [16 كه خطان 


ا-برنامه ريزى دقيق واجراى كامل:نياز به علم وقدرت دارد. ١تَقَدِيرُ‏ الْعَرِير الْعلِيم) 


ل و 
#-تفكر در نظم دقيق كرات لبمار وراخة اشاس اميك كال فكو .. فاق الْإطْلاح .. 


وَهُوَ الى جَعَلَ لكم لجو لِتَهْتدُوا با فى ظُلَاتٍ الْبر وَ الأبخر قَدْ قَصَلنا الات لِقَوم يَعلْمُونَه81 


وأوست كسى كه سفار كان وايراق شنا قزان ذاه قاقر تازيكى عاق حشكى ودريانه وسيلة آنهاوادةوا يايد اقظعاً ما تضانه ها 


را براى قومى كه آ كاه و دانايند به تفصيل روشن ساختيم. 


ص :016 


)١-١‏ .تفسير نورالثقلين. 
”) .شايد از اينكه ماه و خورشيد»وسيله ى حساب در اين آيه شمرده شدهءبتوان استفاده كرد كه هم سال شمسى معتبر 


استءهم سال قمرى.و شايد رمز حساب ونظم دقيق يكك يارجه باشدءنظير«زيد عدل»كه زيد را به تمامه عادل مى داند. 


نكته ها: 


علم هيئتءاز قديمى ترين علوم بشرى است و انسان از ستا ركان در سفرهاى صحرايى و دريايى بهره مى برده است.اين وسيله 


ايزارى مده وعميشكن يديه نخورده»طبيعى» عمومى و بى هزينه اس 
اسلام به مظاهر طبيعت توجه خاصى دارد.نام برخى سوره ها از اشياى طبيعى است. 


عبادات اسلامى نيز با طبيعيات كره خورده است.همجون:وقت شناسىءقبله شناسى» خسوف و كسوف ونماز آيات,ءاوّل ماه و 
هلال.اينها سبب آشنايى مسلمانان با علم هيئت و ايجاد رصدخانه هايى در بغداد»د مشقءقاهره»مراغه و اندلس و لكارش كتاب 


خداوند براى سفرهاى دريايى و صحرايى كه در عمر انسان ها به ندرت بيش مى آيدء راهنما قرار داده استء»آيا مى توان 
يذيرفت كه براى حركت دائمى انسان ها و كم نشدنشان در مسير حقءراهنما قرار نداده باشد؟و اين بيانكر لزوم رسالت و 


امامت براى هدايت بشر مى باشد. 

در احاديث مراد از ستار كان هدايت كننده»رهبران معصوم و اولياى خدا بيان شده است. )١(‏ 

بيام ها: 

١-ستا‏ ركان»مخلوق خدا و وسيله ى راهيابى اندء(نه آنكونه كه برخى ينداشتند خالق و مدبّرند). «جِعلّ لكم الجُوء لتَهتدُوا ا 
نظام يشاركان سباق جا دقيق اليث كنس 'قزان زا دعاق ودين زانا آذربيةا كرى دوا 1 


“-شناخت وزن و حجم و ميزان فاصله و سرعت حركت و مدار ستاركان و در كل علم ستاره شناسى و نجومءبه تنهايى انسان 


رابه خدا نمى رساندء بايد 
ص 0١2:‏ 


11 نير كبو الدقاتق. 


انسان اراده كند و بخواهد كه از اين راهءخدا را بشناسد. (لِقَوْم يَعْلمُونَ 


(؟رىءتنها نكّاه به آ بينه براى اصلاح سر وصورت كافى له نيستءبلكه اراده و تصميم و اقدام براى اصلاح نيز لازم است.جه 
سياوقة تنه فروشاتى: كتداتما يه أننه تكاس لووول عت الى هو اناف قن كندل 


وَهُّوَ الذى َنْمَاكعْ مِنْ نَفْس [اجدو فَمْسَْفَدٌ وَ مُستؤدع قَدْ فَصَّلنا الات لِقَوم يَفْقَهُوتَه 


واوست كسى كه شما رااز يكك نفس آفريدءيس برخى قرار يافته(و به دنيا آمده اند)و برخى(در يشت يدرها ورحم 


مادرها)به امانت كذاشته شده اند.ما آيات خويش را براى كروهى كه مى فهمند به تفصيل بيان كرديم. 
نكته ها: 
در تعبير«أنشأادو نكته نهفته است:١-ابتكار‏ "-تربيت مستمر. 


ندارد. 


در باره ى تعبير مستقر و مستودع؛معانى ديكرى هم كفته شده استءاز جمله:شما داراى روح يايدار و جسم نايايداريد»شما 
داراى ايمان يايدار و يا نايايداريد»شما از نطفه ى زن كه در رحم ياإيدار است و نطفه ى مرد كه نايايدار است يديد فده 


ايد»مستقر در زمين و وديعه ى در قبر تا روز قيامت هستيد» نعمت ها كاهى يايدار است و كاهى نايايدار. 


در دعايى از امام صادق عليه السلام نقل شده كه يس از نماز عيد غديرءاز خدا خواسته شود نعمت هايش را براى ما مستدام 


بدارد.جون خود فرموده است:فمستقر و مستودع. ل1) 


ص :1م 


أت 1) كقينين تور التقلية. 


بيام ها: 
العام عو شوق تلا نا تك الستع رين ارق افيد لياوع بو رعرع ظلنى :و الوقن در لوو عسي تيا 


؟-اين همه تنوّع ولو اوري وز خلقث ساق شاعتها او ررك فين تقاف ى ميت اذ اوقد انض 31 هو الذى اشاكق من نفس 


[أحدّه 


هو 6 


"همه ى داده ها يايدار نيست.تا نعمت و امكانات هست.بهترين استفاده و بهره را ببريم. اقم وََ و وَ مُسْتؤدَعٌ) 


#سانسان تا اهل «فهمانباشدءاز معارف بهره نمى برد. قد صلا الالبات قوم 1 


إن لا جع ه ل م م 


وَهُوَ الّذى أَبْرَلَ مِنَ الصَطاءِ غاءَ فأخرجنا به يات كل شَّ وات براه يو ناوا زو الح روز ورور 

م 1 0 َ 5 لاع 
أنه وَ جَداتٍ د عاب و الرَّقُونَ وَ الوِمَانَ تشْتبهاً وَ غير مايه انْظرُوا إل تمر إذا أَثْمَرَ وَ يَنْعهِ إن فى ذلك البلاتٍ لِقؤْم 
يُوْ متو نَ9499) 


وأو كسى است كداز اسعاثة:آنى تازل كرفسسن بدوسيلهى هر كوله كياه برآورديم واز آن سبزه ها خارج ساختيم.از 
آن(سبزه ها)دانه هاى برهم نشسته و جيده شده بيرون آوريم.واز شكوفه ى خرما خوشه هايى نزديكك بهم(يديد آوريم)و نيز 
باغ هايى از(انواع)انككورها و زيتون وانار (برورش دهيم)كه برخى شبيه به هم و برخى غير متشابهند.به ميوه ى آنءآنكاه كه 
بار دهد و آنكماه كه ميوه مى رسد بنكريد.همانا در آن» نشانه هايى براى كروه با ايمان است. 


ص :018 


نكته ها: 


قو أبدع قبل قرفودةهمه ى اماق ها از تنس والعلاتنودن ابن آيةمى قرعايد همدع كيافاث و درختان وغوه ها تيز از يكن 


«متراكب)از ريشه ى: ركوب)»»ميوه هاى سوار بر هم ودانه هاى درهم فشرده است. 


«طلع اخوشهى سربسته خرماست و (قِتْوان) »رشته هاى باريكة كوايند] خوط هاى خرما رسكا دنب كانه »خوشه هاى 
م 5 ل 
به هم نزديكك ويا نزديكك به زمين»به خاطر سنكّينى بار آن است.مراد از «مُتَسْابِه) ,ويا درختانى است كه شباهت ظاهرى به هم 


قارقك كل زوق و اتا ميزه هاين انث كاشبيه به يكد يكرك 


دراين آيه ودو آيهى قبل سه تعبير يبى دريى آمده است: الِقَوْم يَعْلْمُونَ) » الِقَوْمِ يَفْمَهُونَ) و الِقَوْم يُؤْمِنُونَه كه رمز آن در ييام 
؟ءبيان كرديده است. 


بيام ها: 


2 5 لا 
١-مابه‏ ى رويش همه ى كياهان ونباتات»اب باران است. «مِنّ الكلطاء لا فاخرجنا به لات كل شيئ ءا 


وه 
05 و 


ك-هم نزول بارانءهم روبياندن كياه و ميوه كار خداست. لال 0 
م ى انسان با ميوه ها فقط رابطه ى مادّى و غذايى نباشدءبلكه رابطه ى فكرى و توحيدى هم باشد. أَنْظرُوا إلا ثُمَره 
فى ذَلِكع الات 


#-بهره كيرى از ستا ركانءعلم و كارشناسى لازم دارد. الِقَوْم يَعْلْمُونَ» “دركك اين كه كاروان بشرى همه از يكك نفس است و 


ابن "كاروانهبه صووت يابدانو تاباندار دو عريان اس درك عميق مى طلبد. الِقَوْم يَفْمَهُونَ »درك اينكه از كياه و باران و 


2# 


ميوه بايد بهره ى معنوى برد واز انتساب همه ى هستى به خدا نبايد غافل بودءايمان مى طلبد. الِقَوْم يُؤْمِنُونَ 


َه 


ص :01 


0 الِلّهِ شْرَكاءَ الْجنَّ وَ حَلَفَهُْ وَ حَرَقُوا لَه بَنِينَ وَ بناتٍ بغَير عِلْم سُتلكائه وَ نالل عَمَا يَصِفُونَ ٠١١‏ 


و آنان براى خدا شريكانى از جِنّ قرار دادند»در حالى كه آنان را نيز خدا آفريده است و از روى نادانى براى خداوند»يسران و 


دخترانى ساخته و يرداختند.خداوند برتر و منزّه است از آنجه آنان درباره ى او وصف مى كنند. 

نكته ها: 

«خلق)ءايجاد جيزى از روى حساب است و«خرق)».ياره كردن جيزى بى رويّه وبى حساب. 

«حَرَقُوا» , يعنى بدون دقت و مطالعه مطلبى را اظهار كردنءيا بدون حساب ساختن و بى دليل ادّعا كردن است. 210 


به كفته ى قرآن»مسيحيان.حضرت عيسى را و يهوديان حضرت عُرير را يسر خدا مى دانستند. ()جمعى هم ملائكه را فرزندان 
خدا مى ينداشتند.زردشتيان»اهريمن را كه از جِنْ بود رقيب خدا قرار داده و همه ى بدى ها را به او منسوب مى كردند»برخى 
عرب ها هم ميان خدا و جنّ»نسبتى فاميلى معتقد بودند. اجَعَلوا بَينَهُ وَبَينَ الْجِنَّهِ نبا )اين آيه همه آن كمان هارا باطل 


شمرده و مى فرمايد:خداوند از همه ى اين اوصاف.منرٌّه و برتر است. 

بيام ها: 

اأحيديا| #وتشواى خراقة كراي :اسك رقا ... بغر لم (عقائد اماق تسب به اختداوثك بابك بر اسنائن غلم باشة,) 
١-جكونه‏ مخلوق»شريكك خالق مى شود؟ شركاء . و حَلْقَهُمْ 

#سازدواج و فرزند آورىءتأمين يكك كمبود و نقص است و خداوند ازاين عيب هاءمتزه است. ومطكالة» 


ص 6٠١:‏ 
١-١).تفسير‏ نمونه. 


1 73) .تويف 30 


ع« م .صافات»188. 


> 


َدِيعٌ المَلطالوَاتِ وَ الْأَرْض أَنَى يَكونٌ لَه وَلَدُ وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَة وَ حَلَقَ كل شَئْءٍ وَ هُوَ بكلّ شَىْءِ عَلِيمٌ:١ ٠١‏ 


(او)يديد آورنده ى آسمان ها و زمين است.حكونه براى او فرزندى باشد.در حالى كه براى او همسرى نبوده است و او هر جيز 
را آفريده و به هر جيز داناست. 

و لا , نج لا ' 

لا 1 لل -, لاا نعف ديه 1 عر 7 

ذلكمٌ اللهُ رَبُكمْ لا إلهَ إلا هُوَ خَالِقٌ كل شَئْءٍ فَاغْبَدُوهُ وَ هْوَ عَللِمْ كل شَئْءٍ وَكيل71١٠0‏ 


آذ اك خداوتدهيروود كار شما يودي خز او السك اقريد كار هر جر اسقوس اورا برسفل :و اوتكيباث هدك عمه جيد 


است. 
نكته ها: 
كلمه ى ١يَدِيعَ)‏ به معناى آفريدن ابتكارى اس ت(نه تقليدى). 


آنكه آسمان ها و زمين را بدون تقليد و نقشه ى قبلى آفريد»جه نيازى به فرزند و همسر دارد؟او با يكك اراده»آ نجه را بخواهد 
بيام ها: 
7 حَ لحم اه ان 5 ٠6‏ |. ف عا 2 ع د ء#لانلا 5 
١-آفريد‏ كار جهان. توانمند سيت ونيازى به همسر وفرزند ندارد. ديع السَّمَاوَات» 
0 ]ا 
؟-خدايى را كه قرآن معرفى مى كندءبا خدايى كه ديكران عقيده دارند مقايسه كنيد. «ذلِكمُ الله 


34 -2 -_ و لا رن ًَ 
“ددر عقيده ى اسلامى»آفريد كار و يرورد كار يكى است. رَبُكمْ ... خالق كل شّء (امَا مشر كانءخالق را الله مى دانند»ولى 


عقيده به جندين رت دارند). 

لا لم م, 0 
؟-خالقيت مطلقه ى خداءدليل توحيد است. لا إِلهَ إلا هُوَ خالق كل شَْء) 
ه-هم آفرينش به دست خداست.هم بقا و ثبات هر جيز به اراده ى اوست. 
لا و 7 
اخالِقٌ - وَكِيلٌ) 


ص مشرره 


وس ال 2 2 و 
#-ربوبت وخالقيت خداءفلسفه ى يرستش است. رَبُكُمْ ... خالق كل شىيء فَاعْبَدُوهُ 
لأ شك ملا رثا يء 5ه ]دمر م هم هم 
لا تدركه الأنصارٌ وَ هوّ يدرك الأَنْصارَ وَ هو اللطيف الخبيةد”١٠)‏ 
جشم ها او را در نمى يابدءولى او جشم ها را در مى يابد و او نامرئى و دقيق و باريكك بين و آكاه است. 
نكته ها: 
كلمه ى«بصراهم به معناى جشم است وهم به معناى بصيرت. (١)بنابراين‏ آيه را مى توان جنين معنا كرد:نه جشم 
ظاهرى»خداوند را مى بيند و نه دل به عمق معرفت او راهى دارد. 
«لطيفاجند معنى دارد:١.آنكه‏ عطاى خود را كم بشمارد و طاعت مردم را بسيار» 
".دقيق»رسيد كى ينهانى به امور و باريكك بينى»"!-خالق اشياى ظريف و نابيدا. 
ع.اهل مدارا و رفاقت»8.ياداش دهنده ى اهل وفا و بخشاينده ى اهل جفا. 


امام رضا عليه السلام فرمود:«لا يقع الاوهام و لا يدرك كيف هواءافكار و اوهام بر خداوند احاطه ندارد وذات أو الكونه كه 
هست قابل ادراكك نيست. (7) 


خداوند.ه ركز ديدنى نيست.همين كه حضرت موسل از زبان مردم درخواست ديدن خدا را كردءياسخ شنيد: «لَنْ تزانى» 
(لالفركر عر حراس ودعي از اعل سثك كنيه ان ددا در قنامت ديه هن شود وه باقن عبحعوة اانا ربب تأظرة 
()استدلال مى كنند. (شاغافل از آنكه خداوند جسم وماد نيست و مراد از نظر به خخداوندءنكاه با جشم دل استءزيرا ديدن 
باجشمءدر جايى است كه جيزى داراى جسمءمكانء»محدوديّتءرنكك ؤوناشد و شبد انها تقاتدى تاز وعجر است كه 


خزاوقن اواارع تشع بها عرد فى ال 
امام على عليه السلام مى فرمايد:نه تنها جشم او را نمى بيند»بلكه وهم و فكر نيز نمى تواند براو 
ص 67١:‏ 


)١-١‏ .مفردات راغب. 
؟- 3) .تفسير برهان. 
عد 8#) ,أعر اف :187 
ع- ©) .قيامت»:7373. 


8-3) اتقسير المتان: 


احاطه بيدا كند. (١)سعدى‏ در ترسيم اين مطلب مى كُويد: 
اى برتر از خيال و قياس و كمان و وهم 

واز آنجه كفته اند و شنيديم و خوانده ايم 

مجلس تمام كشت و به آخر رسيد عمر 

ما همجنان در اول وصف تو مانده ايم 


مراد از جمله ى «يذّركك الأياطان »علم او به ديده هاى انسان است.مانند«سميعاو «بصيرا كه به معناى علم او به شنيدنى هاو 
بيام ها: 


تدذركة لطا 


- 


7 
١-خداوند»‏ جسم ماذى نيستك. رلا 
؟-هيج كس از ذات خداوند آكاه نيست. «هُوَ اللِْيتُ» 
“ميج برده ومانس جلو غلم خدا را ننى كبرد #قواللطيل الخيد 
#عاايم كدخد | دض هاق ها راس ذافة اق يما تفلك دارة. رو قو اللطي اليف 
ه-خداوند به همه ى لطائف و رموز هستى آ كاه اسيك وهو اللطيث الْحَبِيد) 
6 لأررنن بلاويو. تتعروع و قرة امت رقف “رح فس . .- كر الاح لا كن ماص شت 
قد جاءَ كم بَصائْرُ مِنْ رَبُكُمْ فْمَنْ أَبْصَرَ فلنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِىَ فَعَليّها وَ ما أنَا عَلتِكُمْ يحفيظ 0٠١‏ 
مانا از سوى يزوزد كارتانعهابه ها بنش و بضصيرت»(كتب» آسمائن و دلاثل روش )ترائ شما اده است.رسن هر كه بصيرت 
يافتءبه سود خود اوست وهر كس كورى كزيدءبه زيان خويش عمل كرده است و من نككهبان و ضامن(ايمان شما به 
نكته ها: 


از آيه ى 98 تا اينجا در معرّفى خدا و انتقاد از شركك بودءاين آيه به منزله ى نتيجه و خلاصه ى آيات كذشته است. 


ص ورفده 


)١‏ الفسير باقن: 


- 
- 
: 5 

اب 
3-3 
ح 

5 


ن زياد است كه نتيجه ى ايمان وكفر»خوبى وبدىءيا بصيرت وكوردلي انسان را متوجه خود او مى 


8 
ا 
لل 


ما اكْتسَمَت) (1) 


١-با‏ نزول قرآنءراه عذرى بر هيج كس باقى نمانده است. «قَدُ لمكم تائف 


١-مردم‏ در انتخاب راهءآزادند. فُمَنْ أَبْصَرٌ ... وَ مَنْ عَم 
بوك -آكاه كردن مردمءاز شئون ربوببت الهى است. ابطائر مِنْ رَبك 
#سؤة ايمان و زياقا كف ر مردوءبه خودظان برمن كردد نه خا فالفيه ...علي 
د-كيفر كروهى از مردمءنشانه ى باطل بودن تعاليم انبيا نيستءبلكه نشانه ى كوردلى خود آنان است. «وَ مَنْ عَمىَا 
#-وظيفه ى ييامبرءابلاغ است نه اجبار. ا أنا عَليكُمْ بحفِيظ» 
لا و و عل] وا م 2 2 ع ا #2 2 
وَ كذلك تصَرّف الآياتٍ وَ ليقولوا دَرَسْتّ وَ لِتيْنَهُ قوم يَعْلْمُونَه "٠١‏ 


و بدين سان آيات را در شكل هاى كوناكون بيان مى كنيم»(تا وسيله هدايت شود ولى كافران ايمان نياورده)و كويند:تو(نزد 
كسى)درس خوانده اى! (بككذار بكويند»ولى ما)براى كسانى بيان مى كنيم كه اهل فهم و علم باشند. 


نكته ها: 

كفار براى باز كردن راه تكذيب ببامبر مى كفتند:اين حرف ها از خودش نيستءاز ديكرى 
ص غزروده 

)١ -١‏ .بقرهء»182. 


)5-١‏ .فضلت»2 
م .أسراع لا. 


2 


آموخته است. «دَرَسْتّ) جنانكه در موارد ذيكر ته كفتدل: : ونا يُعلمَهُ بق ر) (0كانسانى به او ياد داده 57 


آخَوُونَ) (')كروهى ديكر كمكش كرذه اند. 


ظوط-- 

يا 
خْ 
ط ا 
-1 


بيام ها: 
١-تنوّع‏ در شيوه ى بيان و استدلال و آموزشءراه يذيرش را بازتر مى كند. 
العف اثلئات)» 


؟"-در مقابل آيات الهى»برخى باتهمت وانكار اونجفاد كن مى كنند. ١دَرََسْتٌ)‏ »ولى برخى كه اهلند.ارشاد مى شوند. الِقَوْم 
51 باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست در باغلاله رويد ودر شوره زارءحس 


و 
ع 


11 ل 
انّبْ نا أوحى إِلَيِك مِنْ رَبكك لا إله إلا هُوَ وَ أغرض عَن المُش ركينَ21١٠)‏ 
تنها آنجه را از سوى يرورد كارت به تو وحى شده بيروى كنءمعبودى جز او نيست و از مشركان روى بككردان. 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»تهمت مشركان به بيامبر مطرح شد كه مى كفتند :كلام تو وحى تسكايلكة | مركعه 1ق د ركراة اما هجا به 


ييامبر دلدارى مى دهد كه تو كار خويش را بكن و به حرف مخالفان اعتنايى نداشته باش. 


شيوه هاى برخورد با مخالفان»در موارد مختلف متفاوت است.ءاز جمله: 


لا لا لاء ‏ لاء 
كَاهى سلام كردن است. (إذا إذا لحاطبهُع اللطاهلونٌ قالوا سَلاما» (*) 


ص :م0 
0١-١‏ .نحل» .١ ٠”‏ 


”)0 .فرقان»؟. 
م .فرقان» 57. 


كَاهى سكورت وعدم برخورد است. «ذَرْهُم) دل «حَسْينا الله (0) 
كاهى اعراضن وابين اففتابى ابي «أغرض عَنْهُه 280 

كاهى در* شتى و غلظت است. «وَ اغْلظ عَلَتِه) (©) 

كاهى مقابله به مثل است. «قَاعْتَدُوا عَلَيِهِ ِمِثْلٍ ا عَلَتكْا (0) 


بيام ها: 


و 
ع 


١رهبران‏ الهى نبايد با تهمت ها و تحقيرها و تحليل هاى نارواى دشمنان»در راه خود سست شوند. «اتّبْ ) أوجى إليِك» 
١-كاهى‏ بشر جنان سقوط مى كند كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز به فرمان الهى از او روكردان مى شود. «وَ أغ 
الْمُشْركينَ) 
0 


5 


لله 


وَ أغرض عَنِ 


- 


لا 
وَلَوْ شاءً 


- 
5 


كواوما لات علي عويفا و ؟ ها أنتَ عَلَئِهِمْ بوكيل١7١٠0)‏ 


وااكر خداوتك:مى عواست (همه به اجباز ايمان فى آوودتد و)شركة تدس وروز يدتدلولى سنت الهى جنين نبست )و ها توراير 


آنان نككهبان قرار نداديم و تو وكيل(ايمان آوردن)آنان نيستى. 
نكته ها: 


مشت و خواست خداوند دو كونه است:خواست تشريعى و خواست تكوينى.خداوند از نظر تشريعىءهدايتٍ همه ى مردم را 
خواسته است و لذا ييامبران و كتب آسمانى را فرستاده استءامّا از نظر تكوينى خواسته است كه مردم بر اساس اراده و اختيار 


خودءراه را انتتخاب 


ص 8ه 


)١ -١‏ .حجر" 
؟-7) .آل عمران»17. 
9 ") .مائدف 37؟. 

ع ع) .توبى "الا. 


ه- 0) .بقره؟9١.‏ 


بيام ها: 


0 
س - لا و 
احاواده وختور ات خداوتد تحلك ندارى. ول عاك الله ا 


- 
أت 


شْرَكوا) 


لا 
5 - 5 5 ل و 
"-مشيّت وارادهى الهى بر ازاد كُذاشتن انسان هاست و وجود مشركان.نشانه اى از اين أزادى است. «وَ لسو شاءَ الله لا 


أَشْرَكوا» 
لادويافواة البو فزن ومكل عر كلاقه لتدائيناق #دراازور و قحي حمر وم عملا عابي عينا 


؟-بيامبر»نه مسئول دفع بلا از مش ركان و نه مسئول جلب منفعت براى آنان است. 


عه م 


ل تلاك عَلَيِهم حفيظاً وَل أَنْتٌ عَلَيهمْ بوك ( 


هانبيا ضامن وظيفه اند نه نتيجه.يا آن همه تلاش كروه سيارئ مش ر كك هاندتد. 


اج امم 


#-ييامير»براى هدايت مردم سوزو كداز داشت. 8 انث عَلئِهمْ بو كيل) 


اه ' ا لع كح ع ب بكاوت لا يه 
وَّلا تَسْرِمُوا الذِينَ رَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيِسمُوا الله عَدُوا بغر علم 15 لك زَيْنَا كل 


كانوا يَعْمَلونَ ١10‏ 0( 


قي امعيوة) كناق كةشر خندازا هن خواتند دانيزا دكوييدا كه اناق قز اتروع حهها و سيق ياعتداوتد تاسوا من كيديا 
اين كونه عمل هر امّتى را برايشان جلوه داديم.سيس بازكشت آنان به سوى يرورد كارشان است» يس خداوند آنان را به آنجه 


مى كردند خبر مى دهد. 
نكته ها: 


خداوندءانسان را جنان آفريده كه جه كارهاى خوب و جه كارهاى بد»كم كم در روح او تأثير مى كذارد و به آن عادت مى 


كند.از اين روءزينت دادن كارها كاهى به خدا نسبت داده شده» 


ص :7ه 


«رَينَا) كه خالق اين تأثير استءو كاهى به شيطان نسبت داده شده كه از طريق وسوسه ووعده.زشت هارا زيبا جلوه مى دهد. 
«زَيّنَ لَّهُمُ السَِّطانٌ» )١(‏ 


امير المؤ منين على عليه السلام فرمودند:«از مصادبق دشنام به خداءدشنام به ولي خداست)». د 


شدهءدم واقع بيانكر اظهار موضع ما در برابر ستمكران و مشركان است كه بيزارى خود را از راه آنان اعلام مى كنيم. العْنَهُ اله 
عَلَى الظَالِمِينَ» (عل لْأدَةٌ مِنَ الله ... (ه) 


بيام ها: 
7 لا 
١-احساسات‏ خود را نسبت به مخالفان كنترل كنيم و از هر كونه بد دهنى و ناسزا بيرهيزيم. «لا تسُبُواا 
0 لا 

"به بازتاب برخوردهاى خود توججه كنيم. لا تَسيُوا ... فيَسُوا الله 

لار 
“ادبا فحش و ناسزاءنمى توان مردم رااز مسير غلط باز داشت. «لا تَشَيّواا 

_ لار 7 

مانا كرو وعامان يروز عشي وكقد وناب ادق اسع لا تققراب موا ... 


ع 


ه-دشنامءنشانه ى نداشتن يا منطق استءبا ادب وبا صبر.(مسلمان با يرهيز از ناسزاءبايد نشان دهد كه صبر و منطق و ادب 
دارد.) «لا تَسْيُوا) 


لا 
#-هر كارى كه سبب توهين به مقدّسات شودءحرام است. «قَيَسمُوا الله) 


/ا-استفاده از حربه ى دشنام وناسزاءدر نهى از منكر و تبليغات ومناظرات ممنوع 
ص :01 
)1-١‏ .اتعام 8 


.502 ؟) .نهج البلاغه كلام‎ -١ 


مانج) قير العيدان: 
ع-ع) .هود.18. 


هه .توبه .١‏ 


سث. الا تَشيوا» 
8-كارى كه سبب كشيده شدن ديكران به كناه وحرام مى شود.حرام است: 111 
سس 
لا تسّيّوا ... فِيَسْبُوا 
لا 


9-كاهى انسان ناخودآ كاه در كناه ديكران شريكك مى شودءآنجا كه مقدّمات كناه ديكران را فراهم كند. «قَيَسَجُوا الله 


رلا موف ير 
٠-از‏ سنت هاى الهىءزيبا جلوه كردن اعمال امّت ها در نظر آنان است. «رَيّنَا لكل أَمّهِ عَمَلَهُمْ) (هر امّتى اعمال خود را هرجند 


تاحق باشدهؤيبا من تدازة) 
0 
١-جلوه‏ نمايى و زيباديدنءنشانه ى حقائيت نيست. (رَيَنَا لكل أَمَّهِ عَمَلهُمْ) 
1-7 كاه كردن مردم از كرده هاى خويش در قيامتءاز شئون ربوبيت الهى است. 
إلا سك ود و ان 0 
إلى رَبهِمْ مَرْجِعَهمْ فَيُسنْهِمْ ... 
ل ل 


5 ا 1 رود فر 111 و ل ع د ل ل ا ل التي ل م 
وَ أَفسَمُوا بالل بهد أَطلانهع لين لجاءمهُع آبة لود بي قْ نما الات عِنْدَ الله وا يُشْعرَحم أمطا إذاالحاءث لا يؤْئُونَد9 0٠١‏ 


وبا سخت ترين سوكندهايشان به خدا قسم ياد كردند كه اكر معجزه و نشانه اى برايشان بيايدءقطعاً به آن ايمان خواهند 
أووة كي عراكه ها نزد خداست(و به دست اوست)و جه مى دانيد(بلكه ما مى دانيم) كه اكر معجزه اى هم بيايد.(باز 


هم)آنان ايمان نخواهند آورد. 
نكته ها: 


كروهى از كفار قريشءنزد ييامبر آمده كفتند:تو هم مانند موسى و عيسى معجزاتى بياور تابه توايمان آوريم»)حضرت 
برسيد:جه كنم؟ كفتند:كوه صفا را تبديل به طلا كنءمرد كان ما را زنده كن»خدا و فرشتكان را نشانمان بده و آنكاه سوكند 


ياد كردند كه دراين صورت 


ص :0 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


ايمان خواهند آورد.آيه نازل شد كه معجزه دست خداوند است و طبق حكمت انجام مى كيردءنه هوس هاى مردم. ل 


معجزه به مقدار اتمام حجت لازم استءنه به مقدار ارضاى تمايللات هر فرد.بككذريم كه برخى ييشنهادها مثل ديدن خدا خلااف 
عقل است و جنان نيست كه نظام هستى بازيجه ى هوس هاى مش ركان باشد. 
بيام ها: 


لا 
١-مشركان‏ مكنمو اندو شرك داشتند وبه آن ستو كُنَْ ياد مى كردند. أق قَسَمُوا باللّه) 


اخريب سوكندهاى دروكين مخالقات .را تخوريد. لاو أقسموا بالله عوك أكازية» 
1 ' 
"-برهان خواهى آرىءتسليم شدن در برابر هوسها هركز. «إِنَمَا الأ اث عِنْدَ الله 
؟-معجزات يبامبران»به دست خداست. إإنّمَا ليث عِنْدَ الله 
6 -لجاجت,درد , بى درمانى است كه صاحبان آنءيا ديدن هر نوع معجزهءباز هم ايمان نمى آورند. ا 
بِصَارَمَعٍ كلما لَم يَؤْمُِوا به أَوّلَ مَرَهِ وَ تَدَرْهُعْ فى طَفْنِهم يَعْمَهُونَ 011١‏ 


همان كونه كه در آغاز ايمان نياوردندءاء بن بار نيز دلها و جشم هايشان را د كر كون و وازكون مى كنيم و آنان را در طغيانشان 


رها مى سازيم ثا سر كردان بمانتد. 

ييام ها: 

١-وارونه‏ شدن دل افراد لجوجءسّت خداوند است. وو تُقَلبُ أَفْبِدَتَهُع) 
؟-ايمان به خدا و رسالت نياز به قلب سالم دارد. «وَ ثُقَلبٌ أَفْيِدَتَهُهْ) 


05٠١: ص‎ 


#كتادرق لجا ئحك م فو تقر السنانة راد كر كوة ما رهنو ترك أِْدَتَهُمْ) 
؟-كسى كه با ديدن معجزات اوليه ايمان نياوردهءنبايد تقاضاى معجزات ديكرى كند. الَمْ يُؤْمِنُوا به 


8ك عه وا ود زدلي القلوب»استءولى اين انسان است كه با انتخاب ايمان يا كفر زمينه ى د كر كونى را فراهم مى كند. 
تفلك ني كلكا لغ زر نوا 


عسطغيان»ريشه ى كفر است. لْمْ يُؤْمِنُوا 56 طانِهم 
/ا-كسى را كه خداوند رها كندءسركردان مى شود. نَذَّرُّهُمْ ... يَعْمَهُونَ 


07١: ص‎ 


0١ جزء‎ 

كلل للم , ه لا و 8 8 لاه 0 مع ل لام 003 ع 0 الى د 
وَ لَْ أنذ) تَزَلذا إِلتهمْ الملابكة وَ كلمَهُمٌ الْمَؤْتق وَ حش رنا عَلَتمْ كل شَيْءٍِ قبلا ها كانوا لِيؤْنُوا إلا أنْ يَشاءَ الله وَ كن أكترَهُمْ 
يَجَهَلونَ 0111١‏ 


واككر ما فرشتكان را به سوى آنان نازل مى كرديم و مردكان با آنان سخن مى كفتند و همه جيز رلا(به كواهى صدق و 
اعجاز)دسته دسته در برابرشان أكره من رودنم بازهم ايمان نمى آوردندءمكر آنكه خداوند بخواهد(به اجبارايمان 


آورند).ءولى بيشترشان نادانى مى كتنك. 
نكته ها: 


كويا بكي ال ترخواست ساق هشر كافشرول فرشكان و سكي كقتن هرد كان با آثان بوذه اسعغافل اق اكه ابن مقر كاننه 
قدرى لجوجند كه حتّى اكر امور غيبى مثل فرشتكّان براى آنان محسوس شود باز هم ايمان نخواهند آورد.سعدى نيز مى 


كويد: 

جون بود اصل كوهرى قابل 

تربيت را در او اثر باشد 

هيج صيقل نكو نداند كرد 

آهنى را كه بد كهر باشد 

سكك به درياى هفتكانه مشوى 

جون شود ترءيليدتر باشد 

خو عي كزقن بيه مكة برق 

جون بيايد هنوز خر باشد 

«قبل)يا به معناى مقابل استءيا جمع قبيلءبه معناى كروه و دسته. 


در دو آيه ى قبلءادعاى دروغ مشركان مطرح شد كه مى كفتند:اكر معجزه بيايد ايمان مى آوريمءاينجا نمونه آن معجزات 
مطرح شدة است: 


- اسم - 2 م لا 5 000 لاء 32 ِ 6 
شبيه اين آبه»در سوره ى حجر آيات 15 و ١5‏ آمده است: «وَ لو كتخا عليه لبأبا من التلطاء مَظلوا فيه يَعرجُونٌ لاوا علا شكرَث 


َ لا ا ل ىح ب ؟. ع ىح 
لطا بل تفيل قوم كفغوةوة اكر 31 أسماة درق باذ هوه و كنار إل" أن بالا روقد واه كر سدعيش مار عادو كرفة اقل 


ص وده 


بيام ها: 


8 - و 
١-يراى‏ دلهاى لجوج.هيج ايه و نشانه اى زمينه ساز ايمان نمى 55 كانوا ليؤْمنوا» 


لا 


ع لا لا 2 
؟"-خدا اكر بخواهدءمى تواند به اجبار»همه را مؤمن سازدءولى اين خلاف حكمت اوسث. كانوا ليَؤْمِنُو 1 ن يشاءً الله) 


- لا 6 عي لا و 29 2 52 
اسعها لت عامل ابعان اؤردويه آيالت الهى اندتد كا كاثوا وسو .و لكو أكترخع هاون 


يو 


ٍِ 
اق 
كم 
ص 
ع 
أوا 


ديك جل يكن عدوا َلِاطِينَ الْإنْس وَ الْجِنْ يُوحِى بَعْظٌ هُمْ إللِ] تغض رُخْرْفَ الْمَْلِ غوُور 
َدَوْمُءِ وإ 050 


(اى بيامبر! اينان تنها در برابر تو به لجاجت نيرداختندبلكه)ما اين كونه براى هر يبامبرى»دشمنى از شيطان هاى انس و جنّ قرار 
داديم.كه برخى از آنان حرف هاى دليسند و فريبنده را به برخى ديكر مرموزانه القا مى كنند.البتّه اكر برورد كارت مى 
خواستءجنين نمى كردند.(ولى سنّت الهى , بر آزادى انسان ها مى باشد»)يس آنان راو آنجه به دروغ مى سازند به خود 
واكذان. 


نكته ها: 


زاكر الى قال اتهونكها الأنارا يسيدال جود رع كرضيمه تدقع وى طلازيع ياشهوة) أيدا مي قرمايااتوانير انان رابيه 
حال خود رها كن. . اقَدَّرْهُم) 


لا 
سقوط انسانءاز قبول وسوسه ى شيطان شروع مى شود, ايُوَسُْوسٌ فِى صُدُورٍ الّاس) )١(‏ 


ص فرورده 


آنكاه هر كه وسوسه در اواثر كذاشت از ياران شيطان مى شودء (إِخْانَ السّاطين» (١)و‏ در نهايت خودش شيطان مى كردد. 


«سَلاطِينَ الْإنْس) 


تضادٌ و د ركيرى»زمينه ساز تكامل اختيارى است.به همين جهتثت خداوندءجهان را عالم تزاحم و تضادُ اختيارى قرار داده اشسيث: 
5 كذليك» 


بيام ها: 
8 ِِ لاه 
١-از‏ عوامل استقامت و يايدارى انسان»1 كاهى از تاريخ و مشكلات ديكران است. «وَ كذلك)» 
5 لاه 
"-مبارزه حقٌ و باطل»در طول تاريخ وجود داشته است. «وَ كذلكك) 
ِ رلارة 

"-رهبر جامعهء بايد براى مخالفت ها آماده باشد. «وَ كذلكك» 
؟-انتظار ريشه كن شدن مخالفان و بدخواهان را نداشته باشيم. «وَ كذلكك جَعَلنا 

5 0 - لا 7 م رماع 
دهاز سنت هاى الهى روبرو شدن انبيا با مخالفان كوناكون است. «وَ كذ لكك جه ععَلا لكل نب عَذوًَا» 
*-كفار لجوجءشيطانند. مَلِاطِينَ الْإنْس 5 
لا-شياطين انس و جنّ از طريق القاى به يكديكرءبا هم ارتباط دارند. يُوحى بَعْضَهُمْ للم يتفض .. 
-شياطين»روشهاى شيطنت را به يكديكر مى آموزند. ١يُوجى‏ بَعْضَهُمْ للم تغض' 
4-مخالفان انبياءتبليغات درون كروهى دارند. «يُوحى ب إللا تغض» 
«التكلماث وباو ف يتفي تان ارام :طقال اسان باد توص .د لخدف القزل عووراً 


ص فرفرده 


-١‏ 0( .أسراع»/71. 


5 5 0 لا ا ىم 

١-خداوند‏ انسان را آزاد آفريده و دنيا را ميدان در كيرى ها قرار داده است. «وَ لو شاءً وك ا ار 
ب م ل وس للرون دق 
؟-اختيار و آزادى بشرءدر مسير رشد و تربيت اوست. «وَ لؤْ شاءً رَبَكك ما فعلوةٌ) 


در نظام هستى» يكك اراده حاكم است نه دو قدرت.يزدان و اهريمن در برابر هم نيستند و تلاش هاى انحرافى از قدرت و 
د ل] د ره ا 

الها ع الي يترون اسيف 3 أذ كان رلكه ا لعلرة) 

32 لا 3 

فَيِدَهُ الذينَ 0 نّ بالآخره وَ لِيرْضَوْةُ وَ لِيَفْترقُوا نا هُمْ مُفْتَرفُونَ 11٠‏ 

و(شياطين»سخنان فريبنده ى خود را بر مردم مى خوانند)تا كوش دل آنان كه به قيامت ايمان ندارندءىبه آن سخنان مايل شود و 

آن را بيسندند و آنان به دست آورند آنجه را به دنبال به دست آوردنش هستند. 

نكته ها: 

«لِتَصْغلِ» ازْاصَغْواءبه معناى تمايل استءتمايلى كه از راه شنيدن حاصل مى شود. 

«اقتراف»»به معناى تحصيل و كسب جيزى است. 

بيام ها: 


اعوسوسةه هاو تليقاكهة حياي عامل انخراق تست بلكه كوش دادق و ذل سيردن و جحت شدنبمؤثر اسكم لض خلا .. 
5 لا ه ب ا م كت 

؟-ايمان نداشتن به اخرت»سبب تسخير و نفوذ شيطان است. «لا يُؤمنون بالا خروا 

20 كي #3 1 5 2 2 5 سر ع 7. ر سسملأامم 56 5 لز 0 لا 

أ فْغَيْرَ الله أيتغى حكما وَ هْوَ الذى أنْرّل إليكم | كاب مُفصّلا وَ الذينَ تدهم | كد اب يَعْلمُونَ أنه ل وك بسالحق فلا 

تكوكنٌ هن المشكرية و11 


ص :0 


شما نازل كردء وكسانى كه به آنان كتاب داده ايم»(يهود و نصارى)مى دانند كه اين كتاب» از طرف يروردكارت به حقٌ نازل 


كشته استءيس به هيج وجه از ترديد كنند كان مباش. 
نكته ها: 


«حكمارا برخى با«حاكمايكى دانسته اندءامرا برخى كفته اند:«حك.م»داورى است كه طرفين دعواءاو را اتتخاب كرده 
باشندءولى «حاكماءهر كونه داور است. (١)در‏ مجمع البيان آمده است:حكم كسى است كه به حقٌ داورى كندءولى حاكمءبه 


هر قاضى كفته مى شود. 


در آيه ١١1»سخن‏ اين بود كه اكر مردكان هم با اينان حرف بزنند يا فرشتككان فرود آيندء ايمان نخواهند آورد.در اين آيه مى 


فرمايد:اهل كتاب»وحى بودن قرآن را مى دانند و تقاضاى معجزات ديكرءتنها بهانه است. 


4 ع رلارء 55 نا -2 
ييامبر صلى الله عليه و آله در راه خود ترديدى ندارد»لذا خطاب «فلا تَكوئّنَ مِنّ المَمْتَرِينَ) هشدار به مسلمانان است كه نكّران 
عتاتيك راءاخوة ناشتد: 
بيام ها: 

وب «للب د 
١-با‏ وجود كتابى همجون قرآنءبه سراغ داورى ديكّران رفتن»نادرست و قابل توبيخ است. «! فَعْيِرَ الله أَبَتَغْى حكما) (جز 
خداوند»كسى حقٌ قانون كذارى و داورى ندارد) 
امو اردق انر بشخقصيل :نال كرده اسك افو الدى أنْرّل يكم الات نمك 
“ا-يكى از دلايل حقائيت اسلام»بشارت البباق كشع ذ تورات :و اتجيل اسح 


5 نملا 5 1 ع غم 0 3 ل 
الَّذِينَ آتتَاهع الاب يَعْلَموت أنه مزل مِنْ رَبك جنانكه در آيه اى ديكر 


ص 00 


١--١).تفاسير‏ نمونه و المنار. 


و عر ل دولل و 
مى فرمايد: ١يَعْرفُوتَهُ‏ كلها يَعْرِفُونَ أبْناءَهُمْ» (١)اهل‏ كتابءبيامبر اسلام را همجون فرزندان خود مى شناختند. 
؟-رهبر بايد از قاطعيتى ترديدنايذير در راه دعوت خود برخوردار باشد. 
عر 
فلا تكوئنٌ .. 


ه-مبادا به خاطر ايمان ا اهل ا بيدا شودءزيرا انان حقاتيت قرآن را خوب مى دانند و انكارشان به 


00 


2 5 0 بي لارعء ده كرة 1 1 
وَتَكث لَه رَبك صِذْقا وَعَذلا لأمُدلَ كك نه وَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم:118) 


و كلام يروردكارت»در صداقت و عدالت به حدّ كمال و تمام رسيد.هيج تغبييردهنده اى براى كلمات او نيست و او شنواى 


دائاست. 
نكته ها: 


مراد از«دكلمتادر اين آيهءبه 37 آيه ى قبل»آيات قرآن است ولى وازه ى«كلمه)در فرهنكك قرآن و روايات» كاهى به معناى 
وعده ى حتمى آمده است,. (وَ د عت كَلِمَتٌ رَبك الك :لا عَللا بَبى إلائيلَ لملا صَبَدُوا (3)كه تحقّق وعده ى الهى را نسبت به 


بنى اسرائيل به خاطر صبرشان بيان مى كند. 


كَاهى به معناى دين آمده است»«كلمت اللّه) يعنى دين خداءو كَاهى به ييامبر و اولياى الهى اطلاق شده استءجنانكه درباره ى 
5 ع رءء 04 
حضرت عيسى عليه السلام مى خوانيم: «كلمّته ألقاها للا مَوْيَم) 2102 


در روايات نيز از قول ائمّه عليهم السلام آمده است كه ما كلمات الهى هستيم.«نحن الكلمات» (©) 
ص غووده 

0-١‏ .بقره» ١١2‏ ؛انعام» م 

؟- ؟) .اعراف»1717١.‏ 


.١ 72١ .نساع‎ )” 9 


ع- ع) .بحارءج .ص 178. 


بيام ها: 


١-قرآنءآخرين‏ كتاب آسمانى و اسلام»آخرين دين الهى است. «تَمَتْ كلمَهُ رَبك) 
ا-قرآن»معجزه اى كامل براى اثبات رسالت بيامبر اكرم است. «تَمَتْ كلِمَهُ رَبُكك) 
“ا-قرآن»ياسخكوى همه ى نيازهاى هدايتى جوامع قوع اسك فيك كله ركم 


#-اسلام»مكمل اديان كذشته است. تَمْتُ كلِمَهُ رَبك .. 


ه-اتمام دين با بعثت رسول اكرم صلى الله عليه و آله»جلوه اى از ربوبتتت خداوند است. «وَ تمل نََتْ كلِمَهُ رَبُكك) 
*-مبناى قوانين و سنّت هاى خداوند در نظام هستى»صدق و عدل است. )و تَمَت كَلِمَهُ رتك صذقاً وَ عَذْلةٌ 
/ا- كارتا سادق والسكاتو ير يدل استوار است. «وَ ثم ََتْ كِلِمَهُ رَبك ددَذقاً وَعَدْلةٌ در آيه ى ديكر مى خوانيم: «وَ مَنْ 


أضدق فق الله ديت (1) 
0 2 
در قران»تحريف راه ندارد. (لا م مُبَدّلَ لكلطاته» 
9-خداوند نيازها را سيار خوب مى داند و با توججه به آنءقرآن را نازل كرده سنت ١وَ‏ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيهَ) 
لا لا 


5 


وَإنْ تطغ أَكُثْر مَْ فى الْأَْض يُضِلُوك عَنْ صَبيل الله إن يعون إل اَن وَ إِنْ هُمْ إلا يَخْرَصُونَ 01١1‏ 


واأكر از ييشثر اراد روف (فيق اطاعت كتىءثو وأ ازراة خداوثد متحرف :و كمراههى كنددزيرا آثان جز از كمان يروي تعى 


كتنلد وآنانوجز به-حدس و كمان تمى برذازلك: 


ص رده 


)١ -١‏ .نساى ل/ا/, 


نكته ها: 


«اخوص ابه معناى تخمين و حدس است.جون بعضى از تخمين ها نادرست از آب در مى آيدءبه معناى دروغ هم آمده است. 
انف 


بيام ها: 

١احراه‏ هدايت و راه قرآن ملاكك استءنه راه مردم و اكثريّت. وَ تَمَتْ كَلِمَهُ رَبك ... وَ إِنْ تُطعْ أكثر .. 
“-جلب نظر اكثريّت» كاهى به قيمت نابودى و انحراف خود انسان تمام مى شود. 

إن ل | كرس لصاو كك د وام عدا سيركت كع بحر عند خالاف .زا تاربع بافئذ) 

"-اكثريّت»جنان جلوه اى دارد كه خدا ييامبر را هم از تبعت آن بر حذر مى دارد. 

او إِنْ تع أكثرَ مَنْ فى الَوْض ار (انبيا بايد تابع وحى باشندءنه آراى مردم) 


ه-ريشهى ضلالت هاءاعتماد به حدس وكمان است. «يضلوكك - إن يَتَبعُونَ إلا الظَنّ) 


/ا-در انتخاب راه»دليل وبرهان لازم است.نه حدس وكمان. إِنْ يتبعُونّ إلا الظَنٌ 37 
إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلّمُ مَنْ يَضل عَنْ سَبِيلهِ وَ هُوَ أَغلّمُ بالْمُهَْدِينَ01107) 

053 3 5 55 5 كساذ كه 5 ح 5 ٠.‏ 55 5 5 ا 5 2 5 5 
قطعا يرورد ربو»حود به ى ازراهاو كُمراه مى شوندءداناتر است و او به هدايت يا ن(نيز)ا ه تراست. 


ص :م 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


نكته ها: 


«مهدىٌ)ءيعنى كسى كه از ابتدا به هدايت الهى راه يافته است.مانند امامان معصوم عليهم السلام اما «مهتدى»اكسى است كه يس 
از ضلالت»هدايت شده باشد. 210 


بيام ها: 

١-بشر‏ نيز علم داردءامًا تنها خدا اعلم است. «هْوَ أَغلَم) (ضغير «خقامياة معداار شر تناد اتحضار اسة) 
"-تربيت,نياز به آكَاهى عميق دارد. ل 0 عْلَمُ 

“ابا تظاهر و نفاق»خود و ديكران را مفريبيم»كه خدا همه را بهتر مى شناسد. 

“ناز اعلم ببيروى كتنو :نه كرفت و إن تطغ أككر بضلوك .. إن رفك هو أغلم 

0 امم م 

فَكنُوا مما ذُكر اشم الله عليه إن كتمع بالباته مؤْمِنِينَ 0118 

يس اكر به آيات الهى ايمان داريد(تنها از)آنجه نام خداوند(هنكام ذبح)بر آن برده شد بخوريد. 

نكته ها: 


از نشانه هاى جامعتّت مكتب اسلام اين است كه در يكك مسئله ى جزيى مانند ذبح»همه ى جوانب آن را مطرح كرده است:هم 

مكتت(نا خدا). وسيله(1 530 7 دوى بريدن ركك هاء امّت(مسلمان بودن كه ذه كند)و جه ت(قبله)و 
0 0 0 عم سيم م بج فى مم 

هم موارد مصرف. «فكلوا مما ذكرٌَ اسْمٌ اللَّه) 


ص موده 


1 جكقبنيى اطيوة لياق 


بيام ها: 
1 لا و ل 
١-غذا‏ و خوراكك مؤمن بايد جهت الهى داشته باشد. «فكلوا مما ذكرٌ اسْمُ الله) 
ا لا و ل 2 
؟-نام خداوندمُهر جواز مصرف و يروانه ى استفاده از كوشت حيوانات قابل مصرف است. فكلوا مما ذكرٌ اسْمٌ الله عَليِْهِ .. 


“ا-براى وي بايه هلى توحيدءاز هر فرصتىءحتّى ذبح حيوان بايد استفاده كرد.آرى؛توحيد»تنها يكك مسأله ى ذهنى نيست. 
«فكلوا مِمَا ذكرَ اسم الل عَلَيِها 


#-تغذيه ى حلال و التزام به احكام»شرط ايمان است. وإنْ كتقع بالباته مُؤْمِنِينَ 

[] م رلا مور لأاء لا 5 كه لا .مه ل و 5 7 اسه 5-6 2 

وَأما لَك ألا تَأكلوا ما ذَكرَ اشمٌ اللَهِ عَلَهِ وَهَدْ قَصَّلَ لَك لكا عرّء عَلَيِكمْ إلا ما اضطررْتُغ إلَِهِ وَ إنَّ كثيراً بض لون بأهائهغ بغير 
عِلم إِنَّ رتك هُوَ أََلَمُ بِالْمُعتَدِينَ0199 


و شمارا جه شده كه از آنجه كه نام خداوند بر آن برده شده است نمى خوريد؟2و بى جهت حلالل ما را بر خود حرام مى 
كنيد»)در صورتى كه خداوند آنجه را بر شما حرام كرده خودش به تفصيل براى شما بيان كرده است.مكر آنجه(از محرّمات) 
كه به خوردن آن مضطرٌ شديدءهمانا بسيارى از مردم»ديكران را جاهلا.نه به خاطر هوس هاى خود كمراه مى كنند.قطعاً 


يرورد كارت به متجاوزان آكاه تر است. 
نكته ها: 


كروهى با شبهه افكنى و مقايسه ى ميان حيوان ذبح شده و مرده؛مردم را به انحراف كشيده و مى كفتند:جرا حيوانى را كه ما 


بيام ها: 
اح كس يدوق ذليل خلال هاف الهى اير خوع ترام كلد بابد تويك غوف ور ا 


058١: ص‎ 


لك الأ كلو (كوبا بعضى ازمسلمانان حك تأقير سنت ها جاهلى قزار من كرفت وحلال هاين را يخود ترام مين 
كردند.) 

1 
"-خوردن كوشت حيوان هم اكر رنكك الهى داشته باشد حلالءو كرنه حرام است. «ذكرَ اسْمُ م الله 


#-همهى محرّمات الهى»در مكتب آسمانى اسلام بيان شده است. «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكمْ اعد عر عَلَتكُةا 2402 


ع-اصل و قانون كلى در خوردنى هاءحلال بودن است و هر جه حرام اده داوق بيان مى كند. «قَصّلَ لك نا عَرّم 


ل 
ه-احكام اسلام»بن بست ندارد. إلا مَا اصَطَردْثُمْ ليه 
ل 
ع-اضطرارء: تكليف را ساقط مى كند. «إلآ مَا اصْطَرِدْثُمْ ليه 
ل 
/ا-تكليف هاى الهىءمتناسب با شرايط زمان»مكان و توان انسان است. إلا مَا اصْطردْثُمْ ليه 


3 
م/- ده د )د د ست. (! دَتَمْ عه) 


4-تعيين حلال و حرامءبر يايه ى دستورات الهى است. «عررّمَ عَلَتِكُمْ) 
٠-جهل‏ و هوايرستى»از عوامل انحراف است. الَيَضْلُونَ بأْوَائِهم بغر عِلْما 
١-كمراه‏ ساختن مردمء تجاوز به حقوق جامعه است. «أغلَمُ لمكي 

1 0 


وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الْإنّم وَلَِاطِتهُ إِنَّ الّذِينَ يَكيِبُونَ الْإنّم سَئْخِرَوْنَ بلا كانوا يَفترفُونَ١‏ 017 


و كناه اشكارى ينهنان زاوها كبدههمانا كسالىئ كاهر تكن كنا فى توندهيه زوذى كبقر كارهاين را كه مرتكن كيده 


اند خواهند ديد. 


ص هده 


-١‏ 0( .اين بيان تفصيلى»اشاره به ايه ١16‏ سوره ى نحل است.تفسير الميزان. 


نكته ها: 

جه در كذشته جه امروزءمردم تنها از كناه آشكار هراس داشته و دارند. 

بيام ها: 

0 0 و :لا عه 0 
- كناة»جادبه شش , دارد بك ده »از أن د تك. (3 اد ظاهمَ الاثم له) 
١-ككناهءجاذبه‏ وكششى دارد كه بايد با اراده اى قاطعءاز آن دل كند. دو ذَرُوا ظَاهِرَ الْإنْم وَلأطِنه 


؟-اسلامءهم به طهارت ظاهر توجّه دارد وهم طهارت باطن؛هم بايد از كناهان عملى دورى كرد و هم از كناهان قلبىءمانند 
لغ وه 
سوء ظَنّ. «ظاهِرَ الْنْم وَلَطِنَه) 


*-كيفر الهى:براى كناهانى است كه با علم و عمد انجام مى كيرد. (إِنَّ الَّذِينَ يَكِبُونَ الْإنُم) 
كرجه شيطان وسوسه مى كثدةاقا انسان با ازاده كنا مى كند. #يكيثوق الْاثمة 
حقيامت و كيفر آخرت.دور نيست. «سَيَجْرَّوْنَ) 
لا لا فز ةربن 
#-كيفرهاى الهىءنتيجه ى عملكرد خود ماست. (بما كانوا يَقَتَرفونَ) 
لأروءء لاد ء 2 لا - هو > 3 ص دلا - 2 7 ]ا 0 ف 6 جر و 7 
ولا كأكُُوا ما لم يدر ائرح الله عليه وَ نه في و إن الطيلايلين لبوحووت إلا أؤللائهع لادوم و إن طعت ومع نكم 


لَمَشْركونٌَ071 


واز آنجه نام خداوند بر آن برده نشدهء»نخوريدءجرا كه خوردن آن فسق (و خروج از مدار قد 5ك )اسعيهمانا شياطينءبه 
دوستان خود القامى كنند تا به جدال با شما برخيزند(كه مثلاً جه فرقى است ميان حيوان مرده يا ذبح شده)و اكر از آنان 
اطاعت كنيدءقطعاً شما هم مشركك مى شويد. 


نكته ها: 
جون حرام خوارى»قساوت قلب مى آورد و زمينه ساز كناهان ديكر استءاسلام آن را به 


ص وروده 


شدّت منع كرده است.همانكونه كه امام حسين در روز عاشورا خطاب به لشكر مخالف فرمود:«قد ملئت بطونكم من الحرام) 


در آيه 0ه سورهى مائده خوانديم كه طعام اهل كتاب براى شما حلالل است.اين آيه مى كويد:كوشت هر حيوانى كه نام 
خداوند بر آن برده نشود حرام است.از آنجا كه اهل كتابءاين شرط را رعايت نمى كنند»يس كوشت حيوان ذبح شده آنها 


براى ما حرام است و مراد از طعام در آن آيه»حبوبات و امثال آن استءنه كوشت. (1) 


وسوسهاى شباطيق ابق كوللااست كدهن كويد حيوان مرده راخدا كقتهو كشنه ى خدا بير اق كشن ع السان اسث! بسن بحرا 
حيوانٍ مرده»حرام ولى حيوانٍ ذبح شده حلال است؟! غافل از آنكه اجراى فرمان الهى مهم است. 

بيام ها: 

5 لأروءء لأاء م ل - 
١-مسلمان»حتى‏ در مسائل تغذيه بايد تعهّد دينى را مراعات كند. «وَ لا تاكلوا مِمًا لم يُذكر اسم الله عَلئِهِا 


"-بردن نام خدا به هنكام ذبح»تشريفاتى نيست.بلكه حكمى لازم الاجراست و تركك آنءفسق است. (إلَهُ لَفِسْقٌ) 


بود»خداوند با جند تأكيد مسئله را مطرح كرد. إن لَفِشْقٌ) (جمله ى اسميه»«انَّ)وحرف «لام)ءنشانه ى تأكيد است) 


؟-انسانى»در اثر مصرف حرام.زمينه ى يذيرش القائات شيطانى را بيدا مى كند. 
لاه 

وَّلا تأكلوا ...و إِنَّ ال لتباطينَ يحون 

ه-شيطان هاءقدرت وسوسه و القا دارنك. «إِنَّ الت لملاطِينَ لَيَوحُونًَ) 

#-وسوسه هاى شياطينءتنها در اولياى آنان نافذ استءنه در اولياى خدا. 


ص فروده 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


يوون إل أولائهم» 


اكرفوانه ع داعال انساف وسويةتها وعرنى حافك وخر ةيد لاد ار كي 


متعذال دن العكام ديق انان واابه نش ركف من كعائد, لكاو ركوب لقث ركوق 
١٠سخدابرستانى‏ كه در عمل»مطيع غير خدا مى باشند»مش ركند. (إِنَكُمْ لَمُشْ ركونَ) 
أ ومن ا ميا تأعيلة رجملا 1ه ؛ 

1 

كانوا 0000 


وآيا آنكه(به واسطهى جهل و شرت)مرده بودءيس او را(با هدايت خويش)حيات بخشيديم و براى او نورى(از ايمان)قرار 
داديم كه با آن در ميان مردم راه خود را بيابدءمَمّل او مَمَل كسى است كه در ظلمت هاى(جهل و شركتة/قرار دارد واز آن 


بيرون آمدنى نيس ت#اين كونه براى كافران» كارهايى كه مى كردند جلوه داده شده بود. 
نكته ها: 


اين آيه درباره ايمان آوردن حضرت حمزه»عموى ييامبر نازل شده است»كه جون از اذيت و آزار ابوجهل نسبت به رسول خدا 
صلى الله عليه و آله و مكتب او آكاه شدءدر حمايت از بيامبر به سراغ ابوجهل رفت و با مشت بر سر او كوبيد.آنكاه كفت:من 


از امروزءبه محمّد ايمان مى آورم. 
از آن يس تا زمان شهادت.ءيكك افسر رشيد و با ايمان براى اسلام بود. 
در تعابير قر آنى»«م ركك)ءهم بر مرحله ى قبل از نطفه كفته شده است: ١كنْتَم‏ أعلارى 


ص :0 


تأخاكم, 
0 


- 
ع 
- 


حَ ل 7 2 -. طا 1 2 8 لا 
هم به كمراهى: «أ وَ مَنْ كانَ مثا هم به منطقه ى بى كياه و خشكث: «فَش مناه إل بد مَيّتِ) (1)هم به مركك موقت: «ققال لَهُمْ 


اللَهُ مُونُوا ثم أَشيامُم) (”“او هم به مركك حقيقى: «إنّك ميت وَ إِنّهُعْ ميُنُونَ» (). 
امام باقر عليه السلام فرمود:نورى كه در ميان مردم راه را از جاه نشان مى دهدءامام و رهبر آسمانى است. (82) 


كارهاى بر جاذبه كفار(مثل:ابتكارات و اختراعات و تكنولوزى و تمدّن)»ءجنان براى آنان جلوه كرده كه نمى كذارد انحرافات 
ُ َ 


و 0 لا و خا اس 
وسقوط انسائيّت خود را دركف كدرو 1ق اللكافرين لا كاثوا عارك 
بيام ها: 
عه- 8 2 2 ٍ لاى 
١-حيات‏ و مركّك واقعى انسانءايمان و كفر اوست. «مَئتا فا حئناة) 
1 .الى 
”"-ارشاد و هدايت»كار خداستءهر جند خود انسان زمينه ى هدايت را فراهم مى كند. «فاخيثناة») 
' ار لاع 
"-استفاده از تمثيل»سؤال و مقايسه.در تبليغ و تربيت مؤثر است. أو مَنَ كان ... 
'-مؤمن»هركز به بن بست نمى رسد.او در جامعه هم بينش دارد و هم حركت. 
2 0 
«نورا يَمْشِى بِهِ فى الناس) 
ص :658 
)١ -١‏ .بقره»18. 
؟- 35) .فاطر»4. 
* 03 . بقره» 757 


ماع .زمر» ره 


ه- ه) .تفسير الميزان. 


هوقتى نور نباشدءظلمت ها انسان را فرامى كيرد. فى الظلا تِ ليس بخارج منهاء 
عحقٌ يكى وباطل بسيار است.(كلمه ى«نور)مفرد آمدهءولى كلمه ى«ظلمات» جمع آمده است) 
: : واس عم و ع كن لبون لا 
لاسجز بور ايمان وهدايبت الهى»براى بشر نجات بحسى سيست. «لس بخارج منها) 
م لا 1 رلا 2 
#حزيبا ينداشتن اعمالءمانع رشد و خروج انسان از تاريكى است. «ليِس بخارج مِنْها كذلك 1 للكافرين, 
2 س لا 7 انه لا لا لا م 
4-كارهاى انسان بى ايمان»در ديد و تفكر او مؤثر است. «كذلك زيِنَ للكافرينَ ما كانوا يَعْمَلونَ) 
لاا دمر علا 0م الى لقنا 
وَ كذلك جَءَ جكلنا فى كل فيه كابر م مُجرميها لينكروا ذ فيها ونا يَمْكرُونَ إلا بانفسِهم وَ ما يَشْعْرُونَه؟١)‏ 


ومااين كونه در هر ديارى مجرمان بزركش را مى كماريم تا در آن قريه ها و مناطقءحيله(و فسق و فساد)كنندءامًا جز به 
خودشان ثيرتكة نس كتند ولى تمن قفهمتل( كه تشجةاى حيلهه ند حتودشان باز هى كردة). 


نكته ها: 


در شأن نزول آيه ى قبلءبه جنكك و ستيز ابوجهل با بيامبر اسلام اشاره شدءاين آيه مى فرمايد:وجود ابوجهل هاءجيز تازه اى 


سك وعيكة و همه جااذر قاب حغرت عاق مد سه جهره عاق قاد زرده اسك ولاق كذ لكك 


بيام ها: 
5 دلارء 
١-سنّت‏ الهى»ياسخ دادن به مكر و حيله هاى دشمنان است. «وَ كذلّك)» 


"-تلاش هاى خوبان و بدان»همه در مدار قدرت الهى اسك غلا 1 مُخرميها 

(نواةو اين ابوك نيوا يه سجوناة مكدو تفع دو ليشي اقل كهتوورا ردص مئان رامدو وك رركاو وقيه اسك 
""-رهبران فاسد و مفسدءريشه ى فساد جامعه اند. ا مُخرميها ليفكدوا ا 

مكو و اترو رتوو رسيزاة مقنتك الع «اشك ورا 


هاز دست دادن صفا و صداقت و كرفتار شدن به قهر الهىءبزركك ترين ضربه اى 


ص وده 


است كه حيله كران به خود مى زنند. للا يَمْكرُونٌَ إلا بأَنْقسِهمْ) 


#-بدتر از بيمارى»جهل به بيمارى است و بدتر از حيله؛ندانستن اين كه آثار سوء آن به حيله كر برمى كردد. يا يشْعْوُونَ) 
0 لا 7 لا لا 5 
ع لله أ 


ؤْنَ حتى لوت ِل لما أوتى رُسْلَ اللِّ ا 
اللَهِ وَعَذَابٌ سَدِيدٌ بللا نُوا يفكدونَّ 017 


0 1 و 1 ب و رلا 5-6 
لله غلم حَيِتُ يَجَعَل رِلْالتهُ سَيْصِيبٌ الِّينَ أجْرَمُوا صَعَارٌ عِْدَ 


ع 


وجون آيه ونشانه اى(از سوى خدا براى هدايت آنان)نازل شد كفتند:ما هركز ايمان نمى آوريم تا آنكه به ما هم مثل آنجه 
به فرستاد كان خدا داده شد.داده شوق كر )دار دل بهتر مى داند كه رسالت خود را كجا(و نزد جه كسىنقرار دهد.به زودى 


به آنها كه كناه كردندءبه سزاى آن مكر و نيرنكك ها كه مى كردند»خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسيد. 
نكته ها: 


نوكا كوزل أ كف دوو اعون ترعش مشكر كفا ريل كفس سروس وترون عد بيش از محمد صلى الله عليه و آله 


استءيس بايد به من هم وحى شود.جنين حرفى از ابوجهل هم نقل شده است. 


فونارة ع سم اعراة كفر كه در حك ودر و كقهه كدق وعدةى الوى عيلى شد وبذلكديه انان وسيل 


بيام ها: 

15 لاء د ا لا مه ,> لا 
١-سردمداران‏ قدرتمندءبه دليل خود برتربينى»استكبار نموده ودعوت اسلام را نمى يذيرند. «قالوا لن نُؤْمِنَ حَتّى نوتلا مثل ما 
أوتى) 


0 _ 
١-ملاكك‏ كزينش هاى الهىءعلم او به شايستكى ها و برتريهاست. «اللَهُ أغلمُ) 


ص رده 


5 0 5 عه ده سم 5 و ا الى ا 
“'-نتيجه ى استكبار در برابر حقٌ»ذلت و خوارى است. لنْ نؤْمِنَ ... سَيْصِيبٌ الذِينَ اجْرَمُوا صَعْارٌ عند الله 
ل و ٠‏ لا 2 3 3 م 5 12 ] 
فَمَنْ يرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَةٌ للإشلام وَ مَنْ يُرِدْ أنْ يَضِلهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضيّقا حرجا كأئما يَصَعَد د 
ب َ 2 3 لا و 2 35 0 1 
الله اورخس عَلى الذينَ لا يُؤمنون«0١؟١١)‏ 


خلافش )بخواهد كمراه كندء»سينه اش رااهاز يذيرفتن ايمان)سخت قرار مى دهدكويا به زحمت در آسمان بالا مى رود.خداوند 


اين جنين يليدى(كفر)را بر كسانى كه ايمان نمى آورند قرار مى دهد. 
نكته ها: 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:نشانه ى شرح صدر جند جيز است«الانابه الى دار الخلود و التجافى عن دار الغرور و 
الاستعداد للموت قبل نزول الفوت)».توجه و كرايش خاضعانه به سوى آخرت و دورى از دنياى حيله كر و آمادكّى براى مركك 


قبل از آنكه فرصت را از دست بدهد. )١(‏ 

امام سجاد عليه السلام نيز در شب 7٠‏ رمضان دعايى را كه متضمّن همين خواسته است.مكرّر مى خواند. (5) 

مراد از هدايت و ضلالت الهىءفراهم كردن اسباب هدايت براى شايستكان و از بين بردن اسبابءبراى نااهلان است. 
منظور از«صدراءروح و دل است.مراد از شرح صدرء كسترش افق عقل و فكر بلندى 


ص “ارده 


1 قبن الما 
1-7) .مفاتيح الجنان. 


روحءبراى يذيرش حقٌ و هدايت است واين نيازمند كذشتن از هوسها و تمنيات دل است. 


آنكه شرح صدر نداشته باشد»همواره در لاكك خود مى ماند و بيرون نمى آيد.نتيجه ى شرح صدرءبصيرت و نوراتتت همراه با 


للتعرقق وض بيذي اعت 


اين آيه يكى از معجزات علمي قرآن است كه عوارض صعود به آسمان را بيان كرده و مى فرمايد: كسى كه حاضر به يذيرش 
حقّ نككردد.روحش تنكك و كم ظرفيت مى شودء همانند كسى كه مى خواهد به آسمان برود كه نبودن اكسيزنءسينه اش تنكك 


واتنة تتفسشر سخت مى شود. 


امام رضا عليه السلام فرمود:نشانه ى سعه صدرء تسليم خدا بودن»اطمينان به او داشتن و دلكرم شدن به وعده هاى الهى است و 


نشانه ى ضيق صدرءترديد و اضطراب است. (1) 


از سنت هاى الهى آن است كه براى ياكدلان حقّ يذير»شرح صدر قرار دهد و لجوجانٍ كريزان از ايمان را كرفتار سلب توفيق 


ورجس سازد. 


حضرت موسى همين كه مأمور تبليغ شدءدر اوَّلِين دعاى خود از خداوند خواست: «رَبُ اشْرّخ لِى صَدْرى» (')ولى خداوند به 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله بدون درخواستء سعه ى صدر عطا كرد. «ألَمْ نَثْرَحْ كك صَدْرَك» (*) 


بيام ها: 

د 9 0 5 و .0 لا 
١-قبول‏ حقءظرقبّت و زمينه درونى مى خواهد. ١يَسْرَح‏ صَدرَه للإشلام) 

1 .رياه لا 

"-شرح صدرء موهبتى الهى اسة. «يَشْرّخ صَدرّه للإشلام» 
"-خروج از مدار فطرت و عقلءعامل خفقان و تنكّى روح و روان مى كردد. 
ا قد ابن ءَلا 
«يِصعّد فى السَّماء) 
؟-منحرفان هر جند به ظاهرءخود را در كشايش و آرامش ببينندءولى در واقع كرفتار تنكناها و فشارند. (ضَيْقَاً حرجا 


ص :06 


1-1 سير كن الدفاق. 
؟- ؟) .طهءة؟. 


.١؛حارش.‎ )" -* 


ه-بى حوصلكى و كم ظرفيّتى»نوعى رجس و د يليدى روح است. عد قر 52 .. الْوجسَ 

1 0 الل ع يي 
ع-كسى كه به حق ايمان نياورد»به تدريج آلوده مى شود. «كذلك يَجِعَل الله الرّجْس عَلى الذِينَ لا يُؤْمِنونَا 
51 
وَ هذا صلاط ربك مُشتقيما ف َصَلْنا الباتٍ لِقَوم يذّكرُونَء11, 
واين راه يروردكار تو است كه مستقيم است.قطعاً ما آيات خود را براى قوم و كروهى كه يند مى يذيرند به تفصيل بيان كرده 
ايم. 
نكته ها: 

5 5 5 
كلمه ى «هذا)» .ممكن است اشاره به كلمه ى«اسلام)باشد كه در أيه ى قبل امله بود. 
بيام ها: 
5" 5 

جز راه خداءراه هاى ديكر بيراهه اسث. (وَ هذا صلاط رَبك مُشتقيماً 
؟-براى تذكرءتفصيل و تنوع و تكرار لازم است. قَصَّلًا ...يذل كدُونَ 


"ا-خداوند» حجت رابر همه تمام كرده استءاكر اهل توجه باشندءآيات و نشانه هاى حقء.با بيان هاى مختلف روشن شده 


امسته «لِقَوْم يذ كدُونً) 

لبن عه اق بد قن كاف ال دراه وها الكمناشن اك ل علا كك ب ل د 
-توجّه دائمى به تذكرات لهىءراه د يابى به صر مستعيم اسث. هذا صر رد ... لقم يَذَكرُونَ 
و لا لا وم رن و و م لام 000 

لَهُمْ دارٌ السّلام عند رَبْهِمْ وَ هو وَلَيْهُمْ نما كانوا يَعْمَلونَرا؟١)‏ 


آناةاست. 


ص :١م‏ 


بيام ها: 
05م عو # عه - .0 هه مم .4 كئه 2 حخ . كك 5 .4 4 لاء لا 
ادر بهشت» خشونتءرقابت» حسرت»ء تهمت» حسد» 7 »دروغ»اندوه و هيج كونه مر ومرض وفقر راهى ندارد. «دارٌ السّلام) 
ا 2 5 5 5 ٠.‏ 5 حَ 5 5 للء لا شد رك 
"-برتر از نعمت متت و سلامت.در سايه ى لطف مخصوص يرورد كار بودن است. «دارٌ السّلام عند رَبْهِمْ) 
'ا--خداوند خود امور رهروان راه مستقيم را به عهده دارد. «وَ هُوَ وَلْبَهُمْ) 


1 لا ور 
ع-رسيدن به ولايت الهىءدر سايه ى عمل و تلاش انسان است. «وَ هُوَ وَلِهُمْ بلا كانُوا يَعْمَلون) 


و شَ َ<# م 6 ل م ا 3 لا م لا دلمااء م 
بعدرف ل ا لضم وَ يلَعْنا أَجَلَنا 
١ 1 "5‏ 


و(به ياد آوريد)روزى كه خداوند.همهى آنان را كرد مى آورد(سيس به جنّيان خطاب مى فرمايد:)اى كروه جِنّ! از انسان 
ها(ييروان)بسيارى يافتيد.و دوستان ايشان از نسل بشر كفتند:يرورد كارا! ما انسان ها و شياطين از يكديكر بهره كرفتيم و اينكك 
به سرانجامى كه برايمان قرار داده بودى رسيديم.خداوند مى فرمايد: تش جايكاهتان است كه هميشه در آن خواهيد بود.مكر 
آنكه خداوند بخواهد(كه كروهى از شمارا ببخشايد). 


همانا دروو كان تو حكيمم داناست. 
نكته ها: 
در آيات قبلءبه كارهاى شياطين و وسوسه هايشان اشاره شد.در اينجا سرنوشت 


ص :007 


وسوسه يذيرى از شياطين را كه دوزخ استببيان مى كند.ضمناً به كفته ى قرآنءشيطان از جنّ است و جِنّى كه مردم را كمراه 
كرده همان شيطان است. 


بيام ها: 

١-به‏ عاقبت كار خود بينديشيم. (وَ يَوْمَ) (هر كجا كلمه ى (يَوْمَ) در آغاز آيه بكار رفته»مراد يادآورى جنين روزى است.) 
ا ا ٠‏ ل ا ا يج . الأروة أ" 

؟-جنٌ»مكلف و مختار است و مورد خطاب و توبيخ وكيفر و ياداش قرار مى كيرد. أي مَعْشْرَ الجنّ) 


الشيظانة هه كمراة كردق كزود كو راضى النسع او أكروه زيادى أو انان عار عورف عرو اسع قد ادكه قر بين لالس 
در آيه اى ديكر مى فرمايد: (وَ لَقَدُ أَضَلَّ مِنْكم جبلاً كثيرا أقلَمْ تكوُوا تَعْقَلُوتَه ١(‏ 


- 2 ا ل لاءه 1 


ص 


الس 

أن عدن ا كو جروا لا رو 
-بهره كيرى انسان و جنٌ از يكديكر طرفينى است. «اسْتَمْتَع بَغضنا ببغض' 
#-در قيامتء.انسان و جِنٌّ»همكّى محشور مى شوندك. الجميعاً 
لا-ييروى از وسوسه هاى شيطانى»به تدريج انسان را به وللايت يذيرى از او وامى دارد. أَوْلؤْمُن 
8-همه ى منحرفان كيفر يكسان ندارند و باقى ماندن در آتش.وابسته به اراده ى خداوند است. ١‏ 
9-احكام داد كاه الهىءبر مبناى علم و حكمت است. احكيمٌ عَلِيمً) 


ص #رذداه 


1-1 يسن 21 


- 


وَ كذَلكك نُوَلَى بَعْضّ الطَالِمِينَ تغضاً با كانُوا يِكيبونَه0119 
و بدين كونه بعضى ستمكران را بر بعضى مسلط مى كنيمء(تا كيفرى باشد)براى آنجه عمل مى كردند. 
نكته ها: 


در آيهى ١١07‏ خوانديم كه سريرست آنان كه به راه مستقيم مى روندءتنها خداست.در اين آيه مى خوانيم كه سريرست 


كروهى از مردم به خاطر عملكردشان ستمكرانند. 


طبق روابنات كفر ترك كسد كاة مر بدامعروك وانيى ان سكر اناق از اداع سين وو كات ويارق كد كان نه 
ظالمان»تسلَطٍ ستمكران بر آنان است. (١)در‏ حديث مى خوانيم: 


هر كاه خداوند از كار قومى راضى باشدءكارشان را به نيكان مى سيارد واكر ناراضى باشد» كارشان را در دست بدان قرار 


مى دهد. 272 
بيام ها: 

52 9 39 - 75 دلا -ه 
١-همان‏ كونه كه شياطين جنّ بر انسان مسلط مى شوندءبرخى از ظالمان نيز بر بعضى ديكر تسلط مى يابند. «كذلكك» 
؟-كام جويى هاى حرامءزمينه ساز حكومت هاى باطل و سلطه ى ظالمان است. 

دعلا ِ لا مض 
استفتع بتغضنا بَغض ... نوَلَى بَعْض الظَالِمِينَ بتغضا 
“-تنها حاكمان ظالم نيستند»محكومان ترسو و ساكت و عياش هم ظالمند. 

ل 
«جغض الظَالِمينَ بَعغضا) 

- و 2 لا لآم 9 2 
-سبب سلطه ى ستمكّران»رفتار خود مردم است. نوَلى ... بما كانوا يَكسِيُونَ 
ص :0605 


1-1) كفسير أطبب البيائة: 
ا عتمي انط لاسرا 


2 


لل مَعْمَّرَ الْجنٌَوَ الْإِنْس أْلَمْ 0 يَفُصُونَ عَلَتِكُمْ آياتى وَ يُنْذِرُوتَكع لِقَاءَ يَؤْمِكمْ هذا قالوا سَّهِدَنا عَللِم أَنفيد:ا 
غَوَنهُمُ م العلا اللا وَ مَهِدُوا عَلِا أَنْفسِهِمْ أن كوا كافرينَ: 15٠‏ 


(در قيامت به آنان كفته مى شود:)اى كروه جنّ و انس! آيا ييامبرانى از خودتان به سويتان نيامدند تا آيات مرا بر شما بخوانند 
و شما را از ديدار اين روز بيمتان دهند؟ كويند:ما عليه خودمان كواهى مى دهيم و زندكى دنيا آنان را فريب داد و بر عليه خود 
شهادت دادند كه كافر بوده اند. 


نكته ها: 


ازآيات قرآن استفاده مى شود كه حضرت محمّد صلى الله عليه و آله»براى جنيان نيز فرستاده شده و آنان نيز قرآن را مى 
فهمند»كروهى هم ايمان مى آورند. (١)به‏ كفته ى برخى مفسران(مثل آلوسىء.قرطبى»طبرسى و سيد قطب)رسولان جنَّ»وحى 
القع وج اس كانت ا رومام ابا رحردتي وسار قدي برا كات يرورس لو ابي بيطا عير لجا وى لبد 
عل الله يَصْطَفِى مِنَ الملائكد رسلا 200 


دراين آيه»دو اقرار از سوى كافران آمده است» يكى كواهى به آمدن ييامبران»دوٌم اعتراف به كفر خويش. 


0 
براك د قاس وكات أبن كاف در عراتي كار ركد الحراف عزدرا الكار عي بطل اي 01 بيو بره زو الا 
سن كنا مُشْرِكينَ) »آنكاه كه فهميدند قيامت جاى انكار نيس تبه كناه خود اعتراف مى كنند. 
بيام ها: 


١-جِنٌ‏ وانس هر دو مكلف به يذيرش دعوت انبيايند و رسولان براى هر دو نزاد 


ص :ههه 


-١‏ ١).آيات‏ اوّل سورهى حجن و آيه سورهى احقاف. 
)0 .-حج» 86/. 


آمدة اند الح ولاس 
"-انذار يكى از اهرم هاى تربيت و وظيفه ى ييامبران است. «وَ يُنْذْرُوتَكم) 
بويد الا ع ذا 
از قوى ترين ضامن اجراى احكام الهى براى اصلاح فرد وجامعهءايمان به معاد است. ١يُنْذِرُوَكمْ‏ لقاءَ يَؤْمِكمْ هذا 
ع-قيامت»جاى كتمان وانكار نيستءلذا انسان ها عليه خود اقرار مى كنند. 
شَّهدُوا عَللا أنْفْسِهِم) 
هم-دنياخواهى»عامل بى اعتنايى به دعوت هاى انبياست. عَرَنْهُمُ العلاه ...(فريفته شدن به دنياءموجب فراموشى آخرت اسيث) 
اه 8 2 8 لا لا 
#-علاقه ى افراطى به دنياءانسان را به كفر مى كشاند. عَرَنْهُمُ الْلياهٌ الدَلا ... أنّهُعْ كانوا كافرينَ 
لاك 2.ء 9 م 20م [] مه عم لامر 
ذلك أَنْ لم يكن رَبك مُهْلِك القرى بظلم و أَهْلَّها غافلونَ١17)‏ 


اين (اتمام حيّجت و هشدار)براى آن است كه يرورد كارت ه ركز از روى ستمء]آ بادى هايى را كه اهل ش(از شناخت حقّ)غافلند 


(خداوند ابتدا مردم را از غفلت و جهل بيرون مى آورد وبا ييامبرانش به آنان هشدار مى دهد و سيس اكر قبول نكردند 


نكته ها: 


سنت خداوند آن است كه راه حقٌّ را با فرستادن انبيا و هشدارهاى مختلف به مردم نشان مى دهد و حقايق را بيان كردهءاتمام 
حتجت مى كند.در آن صورت اكر بى اعتنايى كردندءكيفر مى دهد.اين قانون و سنّت كلى در آيات متعدّدى مطرح شده 
استءاز جمله: «و © أَهْلَكنا مِنْ قَويَهِ إل لي منذِرُونَ» (0)ما هيج قريه اى را هلاك نكرديم مكر آنكه مردم آنجا 


ص :060 


أ )١‏ .شعراء 84 


بيم دهند كانى داشتند. «وَ ا كنا مُعَذْبِينَ عَنّى تَبِعَتّ رَسُولاه (لاما تا ييامبرى نفرستيم» عذاب نمى كنيم. 
بيام ها: 
١-كيفردادن‏ كناهكارءاز شئون ربوبئت خداوند است. (رَبّك مُهْلكك ا بظلم) 

٠. 8 ٠. ٠. 4.‏ .4 5 ار هم [] مه 7 
؟"-عقاب بدون بيان وهشدارءظلم و قبيح است. «مُهْلِك القرى بظلم وَ هلها غافلونَ» 

2 7 لا و 92 لا لا 0 
وَ ِكل دَرَلكَاتٌ مِمَا عمِلُوا وله رَبك بغافل عَمًا يَعْمَلُونَ 019 
و براى هر كس بر اساس آنجه انجام داده اند درجاتى استءو يرورد كار تو از آنجه مى كنند غافل تسيرة: 
نكته ها: 
مراد از «دَرَلكاتٌ دن ايخ آيه»درجات رشد نيستءبلكه شامل دركات سقوط نيز مى شود. 
بيام ها: 
١-خداوند»عادل‏ است و مرتبه ى هر كس را طبق عملكرد خود او قرار مى دهد. 
رمه ره 
«دَرَجات مما عَملوا) 

ل رم 

"-سعادت و شقاوت انسانء.يسته به اعمال اوست. «مما عَملوا) 

27 عو هاه 5 5 لا عه لإ لا رو‎ 55 ٠ 85 5 ٠ ٠ 
"-انسان بايد بهوش باشدءزيرا تحت نظر خداست. «وَ ما رَبك بغافل عَمَا يَعْمَلونَا‎ 


ص :ام 


1-1 اسراسة 3 


262 


أنشاكم 0 ذَرَيّهِ قَؤْم آحََرِينَ 1799 


وَ رَبك الْعَننُ ذو الوَحْمهِ إِنْ يَمَأْ يُدْهِبِكم وَ يَستَخْلِت من بَغدكؤ ها يشاء كلكا 


كندءهمان كونه كه شما رااز نسل قوم ديكرى يديد آورد. 


نهوابق آنحه وعده دادة من شويل امدق اسك و شماكمن ترائيد دا والاثاتؤان سازيد(و او كيفر وحدل او يكريزيد): 
بيام ها: 

لم م 
0 بوونياز مطلق استءبس هركز خود را بى بى نياز تبيئيم. درك الْقَيقَ) در جائ ديكر مى قرمايد: 8 يها لثامت أله 
الْفمَلاءْ إِلَى الله وَ اللَهُ هُوَ الْعَيُ الْحَمِيدُ» (ل)اى مردم! همه ى شما نيازمند خدابيد و تنها اوست كه , بى نياز و ستودنى است. 


"-كناهكارانبايد در همين دنيا هم بترسندءزيرا محو آنان توسط قدرت الهى بسيار ساده است. يُذْمِبِكم) 


"-ريشه ى ظلم(كه در دو آيهى قبل آمده بود)ءيا نياز استءيا ستككدلى و هيج يكك از اب ين دو در خدا وجود ندارد. «الْعَنِنّ 3 


الْدَحْمَه) 

*-بقاى اجتماعات بشرىءبه مشيّت الهى بستككى دارد. ١ن‏ 04 يُلْجِبْكا 

مسبود و نبود انسان هاءتفع و زياتى براى خداوند ندارد. ألْعيق ... إن يِكَا يليك 
سعد وند اق خباكات ماين قاذ ابرعم فس رما قباد وعائل لتك خووماينك: 
«الْعَنِن) 


ص :0600/0 


)١ -١‏ .فاطر».ة1. 


/ا-رحمت خداوندءفراكير استءولى كاهى بشر كار را به جايى مى رساند كه خداوند همه را نابود مى كند. ذو | عه 5 


سوم ماق الون قطي اكه شتريكن .11 توعدرة ناكم 
ا .ل هه 0]. + 5 2 لا تعر واه 2 
4-مجرم در قيامت نمى تواند با قفدرت الهى در افتد. «وَ ما انتغ بمَغجزين) 


م 0 20 [ا 


مه [|] م و لام ِ 2 ل 4 2 0 ا 
قل ليا قَوْم اغْمَلُوا عَللِ مكانّيكم فى كاين تفوت تَعْلْمُونَ مَنْ تكون له عاقبة الدَار إِنْهُ لا يُفِلِحٌ الظَالِمُونَد0 7 


بككُوناى قوم من! بر جايكاه و سيرت خويش عمل كنيد كه من نيز(بر اساس سيرت خويش)عمل مى كنم و به زودى خواهيد 
دانست كه سرانجام آن سراى از كيست.همانا ستمكاران رستكار نمى شوند. 


بيام ها: 


١-بيامبر‏ اكرم صلى الله عليه و آله»جون به راه خود يقين دارد»مأمور است در برخوردهاى خود. ثبات وقا طعيّت خود را به 
ديكران اعلام كند. قل لإ َم اعمَنُوا عَللِ مكاتيككع إِنّى ايل ... 


"-سرييجى مردم.وظيفه ى ييامبران را عوض نمى كند. «إِنى بل 


“ا-سرنوشت مردمءوابسته به عملكرد خودشان است. إِعْمَلوا ... فَسَْفٌ تَعْلْمُونَ 


لا 
ع-ملاكك موفقيت» حسن عاقبت و سرانجام كار است.نه جلوه ها و تلاشهاى زود كذر. كف الدّارا 


0 ل 
د-ظالم»رستكار نمى شود. (إِنهُ لا يُفْلِحَ الظالِمُونَ) 
ل 
ع-سرييجى از راه خدا و انبيا ظلم است. «الظَالِمُونَ) 


ص :004 


م نالا 


ار وَ اتام نّصديباً الوا هذا للَهِ رَعْمِهمْ وَ هذا لسر كائنا قا كانَ لِشّرَكائهخ قلا يَصِلْ إِلَى الله وَ ا 
1 
نِمَو يَصِلُ إل شركائهغ للا إ) يشكمو نعل 


و(بت يرستان)از آنجه خداوند از كشت و جهاريايان آفريده است»سهمى را براى خدا قرار دادند و به يندار خودشان 
كفتند:اين قسمت براى خداست و اين قسمت براى(بت هايى كه هم)شريكان(خدايندءهم شريك اموال)ما يس آنجه سهم 


شركا و بت ها بود به خدا نمى رسيد»ولى هرجه سهم خدا بود به شركا مى رسيدءجه بد است آنجه داورى مى كنند! 
نكته ها: 


آنان كه از مدار تربيت انبيا بيرون رفته و به وادى خيال مى روند»حرف ها و تصميم هايشان نيز خيالى و بى منطق است و خود 
انالك عبت الى الف و قبي بلاق فى 'كلندر كار اضرا وخر و مسرا موي كنا فى جاقدة1 1ك اند كز و 
1لا ارك رع اقللات :ومخيو نالقه اروم كتدا روك يها لرمين من كنا نار #القاس .رن اناك سي زكد ها غير قازل القزير 
است و آن را خرج بتكده ها و خدمه آنها مى كردند»و سهم خدا را نيز به اين بهانه كه خداى آسمان ها بى نياز استءهنكام 
كم و كسر آمدن ها خرج بتخانه ها مى كردند.نه خرج كود كانءفقرا و مهمانان. 

بيام ها: 


لا 
َ - لا َع 0-4 2 
١-در‏ كشاورزى ودامدارىء» كرجه انسان نقش داردءامًا زارع وخالق اصلى خداست. «لله مما ذرَأ) در آيه اى ديكّر مى فرمايد: 
لا 


أ أ تزوغركة أء 4 نَحْنُ الزَارِعُونَ (0) 


68٠: ص‎ 


.؟١مجن.‎ )١-١ 
.واقعه26.‎ )١ -١ 


١-مش‏ ركان با آنكه بت ها را شريكك خدا مى بنداشتندءولى براى خداوند موقعيت ويزه اى از عزّت و غنا قائل بودند و تلفات را 


ل لا 9 5" 7 و و 
از سهم خدا كم مى كردند و مى كفتند:او نيازى ندارد. للا كان لله فَهُوَ يَصل إل شركائهم) 


ريلك رامس زوف ا كر اناف انف مله ل وشكدرة 


لا 


- 
ماع 


ا 5 ع ً. 2 د مه ل د الاي ا دو ع 1 2 رع لار لاه ا وه لا 
وَ 5 ذلك زَيِّنَ لكثير مِنَ الْمُشْركينَ قن وَلادهم شرَكاؤْهم ليَرْدَوهَمْ وَ لِيَلبشُوا عَلئِهِمْ دِينْهِم وَ لؤ شاءً الله ما فعلوة فِذْرهم وَ ما 


يَفتَدونَّ/1) 

وبدين سان(بت هاو خادمان بت ها كه)شريكان آنها(در اموالشان محسوب مى شدند») كشتن فرزند را براى بسيارى از 
مش ركان(به عنوان قربانى براى بت ها)زيبا جلوه دادند تا آنان را به هلاكت كشيده و آيين آنان را مشتبه سازند.و اكر خداوند 
مى خواست جنين نمى كردند(و به اجبار جلو آنان را مى كرفت)ءيس آنان را با دروغ هايى كه مى بافند واكذار. 


نكته ها: 


همان كونه كه تقسيم كشت و دامءميان خدا و شريكانءدر نظر مش ركان جلوه داشت» عشق به بت و فرزندكشى در ياى بت را 


«لبُوْدُوهَمْ) از«ارداءابه معناى هلاكك كردن است. 


و 
وع. 


م يَدَسَّهُ فى اللللاب» )يا مى كويند:خرجى ندارم و بايد 


ا 


مشر كاف باع كواتتة عض نك سكو زتدد يه كزرق بع كندة ١‏ 


نابود شودء احََشْيَةَ إلاق)» (1)يا آن را نوعى قرب به بت ها 


68١: ص‎ 


0-١‏ .نحل»04. 


اك 8) ارات 1 


بيام ها: 


احيتش غاط وخراق سيب فى شود كه اسان ءفرؤتك غود وا باقن بث ستكى و جوري قريائى 'كردة يه 1 افعخار تمايده رين 
> لا 
... قثّل أؤلادهم 


١-مجرمانءحتّى‏ براى فرزن د كشى هم توجيه درست مى كنند تا روان و وجدان خود را آرام كنند. «زَيِّنَ) 

"در انتقاد»انصاف را مراعات كنيم. الكثير من الْمُشْركينَ) نه آنكه همه جنين اند. 

-توجيه كناه و آراستن زشتى هاءعامل هلاكت و سقوط است. زَيِّنَّ ... ليُوْدُوهُمْ 

د-خرافه كرايى»سبب التقاط و آميختككى دين با شبهات است. «وَ لِيَلبِسُواا 

#-بيامبر»مسئول ابلاغ است نه اجبارءاكر مردم كوش نكردندءآنان را رها كرده و به سراغ دل هاى آماده مى رود. اقَذَّرْهُمْ) 
/ا-افكار و رفتار منحرفاننبايد حقّ جويان را دلسرد كند. هَدَّرْهُمْ وا يَفْترَونَ 

سشريكك بنداشتن براى خداوندءافترا به اوست. «قَذَّرْمُعْ وَ كا يَفْتَدُونَه 

كلو اذى ألام و عرث جر لا بلع | 00 عن كا ِرَعْمِهمْ وَأ 9 و ل لا وذكدوة اشع 01 ه عََيِهَا افْلاعَ 


علبه سَيَجَرِيهمْ د ا كانوا يَفتدَونَّ 14 


و مشر كان(به يندار خويش) كفتند:اينهاءدام ها وكشت هايى ممنوع سي كس نخورد مكر آن(خادمين بتكده هااكه ما 


برند(اين احكام را)به دروغ به خدا سبت مى دادنك. 
خداوند به زودى آنان را به كيفر آنجه به او افترا مى بستند جزا خواهد داد. 


ص خروده 


نكته ها: 


«١حججرًا‏ به معناى منع است و«تحجيرايعنى منطقه اى را سنكك جين كردن و مانع شدنازورود ديكران براى تصاحب آن.١حجر‏ 
ايتنايا رساي ايت كربا دير روسدكيبيعه شده است.عقل را هم «ججرا كو يند»جون انسان را از زشتى ها باز مى دارد. 
هل فى ذلك كعم لذ سر (1) 


در دو آيهى قبلءعقائد خرافى مش ركان درباره ى سهم خدا و بت هااز كشاورزى و جهاريايان مطرح بود.در اين آيه 
جكونكى مصرف سهم بت ها بيان شده كه احدى حقٌّ استفاده ندارد»مكر خادمان بت ها و بتكده ها 


با توه به اين آيه»مش ركان جهار انحراف داشتند: ١.ممنوع‏ شمردن بعضى از جهاريايان. 


".ممنوع شمردن بعضى از محصولات كشاورزى.”.ممنوع كردن سوارى برخى از جهاريايان.6.نبردن نا خدا به هنكا اذ 
3 يه 


قرآن»هدف آفريئنش جهار يايان را سوار شدن بر آنها و مصرف از كوشت آنها مى دائد: 


يكل لك الأكاء كوا متها وعتها تأكلوة: (لكاو تحريم بهره بردارى ا جهاريايات راءاز يدعت عاق جاهلن فى شمرد كه در 


آيه ٠١‏ سورهى مائده نيز بيان شده است. 
اسلامء! ب بين جامعى است كه حتّى انحراف در بهره كيرى از حيوانات را هم تحمل نمى كند. 


وقتى قرآنءاز بى مصرف ماندن حيوان وتحريم سوارشدن بر آن نكوهش مى كندءبه طريق اولى از بى مصرف ماندن انسان 
هاءمنابع»سرمايه ها واستعدادها بيشتر نكوهش مى كند. 


بيام ها: 
5 500000 كل 
١-احكام‏ دين بايد منسوب به خدا باشدءنه بر يايه ى كُمان»خيالءقياس واستحسان. قالوا . ... بِرَعْمهِمْ . ... املاع عَلَيِه 
١-مبارزه‏ با خرافات»يكى از وظايف اصلى يبامبران است. اها عَلَيِهِ سَبَجْرِيهم) 
ص :687 


01-١‏ .فجر»6. 
07 .غافر» 4/. 


لا م لا 4# 7 و 2 05 لا 3 3 دك وو ٠.‏ 2 00 و 
وَكَانُوا ما فى بُطُونٍ هذه الْنْام خالِصه لِذّ كورنا وَ مُحَرَمٌ عَلِْ أزواجنا وَ إِنْ يَكنْ مَيِنَه م فيه شرَكاءٌ سَبَجْرِيِهِمْ وَصْفْهُمْ إنه حكيٌ 


)11١9ٌميِلَع‎ 


و(از ديكر عقائد خرافى مشركانءاين بود كه مى) كفتند:آنجه در شكم اين جهاريايان(نذر شده براى بت ها)استء (اكر زنده به 
دنيا آيد)مخصوص مردان ماست و بر زنان ما حرام استث زاكر هردة يه .ذتنا ١‏ بدويس همه(زن و مرد)در آن شريكند»خداوند به 


زودى آنان رابه سزاى اين كونه توصيف هاى باطل كيفر خواهد داد.همانا او حكيمى دائناست. 
نكته ها: 


انسانءزنده و شكوفا مى كند. 


بيام ها: 
نارم مهم لارى,ر يي رم ول لا 
١-تبعيض‏ بى جا ميان زن و مرد»عملى جاهلى و مطرود است. «خالِصَةٌ لِذُ كورنا وَ مُوّمٌ عَلل أزراجنا 


"در جاهلّتءتحقير زن تا آن حد بود كه در برخى موارد از حيوان سالم بهره اى نداشت و فقط در كوشت حيوان مرده 


شريكك بود. «شرَكاءً) 


"سجزا و كيفر الهىءبر اساس علم و حكمت اوست. سَيَجْرِيِهِمْ ... حَكيمٌ عَلِيمُ 


ص غروده 


َدْ حَمِرَ الَّذِينَ لوا أَولادَهَعْ سَفَهاً بير عِلّم وَ حَرّمُوا كا رَرَقَهُمْ الله الاءَ عَلَى الله قَدَ ضَلّوا وَلما كانُوا مُهْتَدِينَ 18٠‏ 


به يقين زيان كردند كسانى كه فرزندان خود را سفيهانه واز روى جهل كشتندءو آنجه را خداوند روزى آنان ساخته بود با 


افترا بر خدا حرام كردند»آنان كمراه شدند و هدايت يافته نبودند. 
نكته ها: 


ابن عباس أز يز ركان صدر اسلام مى كويد:هر كه مى خواهد ميزان جهالت اقوام دوران جاهلى را بداند»همين آيات سوره ى 
انعام كه بيانكر خرافات و اعتقادات بى اساس مش ركان است.را بخواند. )١(‏ 


جاهلان عرب.به كمان تقدب به بت هاءيا به جهت حفظ آبرو.دختران خود را كاهى قربانى بت ها يا زنده به كور مى كردند. 
بيام ها: 


و كيفر الهى). «قَدُ حَسِرً) 
عيارت راق دقذااشاداق الساة عو وام ياطل ادك اام قربا دع سدو يع قنانى كال وطيريك نابنها) «تذ كرت 


#-تحريم نابجاى حلال هاءافترا بر خداوند است. «وَ حَرَمُوا ل رَرَقَهُمُ اللَهُ امل 


0 
؟-انجام هر كارى و تحريم هر جيزىءيا دليل شرعى مى خواهد يا عقلى. اغَيِر عِلْم إفْاءَ عَلَى الله 


دبا خرافات:با شديدترين وجه مقابله وبرخورد كنيم. اقَدْ خَسِرَ سَفَهاً بير عل 


ص :08 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ملام 
»ما كانوا مَهْتَدينَ) 


لا 


2 ولا ل 5 لا قر هود وهو ره قور واو نر لل ِ 
وَهوّ الذى أنشا نات مَعْرُوشاتٍ وَ غير مَغرُوسَاتٍ وَ الخل وَ الززع مختلفا أكله وَ الزيتون و الرّمَان مُتشابها وَ غير مشاه كلوا مِنْ 


عر 0 


َمرِهِ إذا أَنْمَرَ وَ آثوا حَفَهُ يَوْمَ حصاده وَ لا تُشرفوا إِنَهُ لا يحب الْمُشرفِينَ١8١)‏ 


لا 


واوست كسى كه بهوعوة آوود ياغهايي :نا دارستث وى دارستهو دوعت خترما و كشيراز با خوودى هاي كوناكونهو 
زيتون وانارء(برخى ميوه ها)شبيه به همند و برخى شباهتى با هم ندارند.همين كه باغها ثمر دادءاز ميوه اش بخوريد و روز درو 


كردن و ميوه جيدن حقّ آن(محرومان) را بدهيد و اسراف نكنيد»جرا كه خداوند»اسراف كاران را دوست ندارد. 


نكته ها: 


لل 
«جَدْ ات) »باغ هاى ير درخت و زمين هاى يوشيده از زراعت است.«معروش»)»درختى است كه نياز به دارست دارد.«اكلابه 


معناى مأكول و خوراكى است. 
5 وى م لاءء - 5 سِ ت_ و- تت 
در ايه 4 همين سوره خوانديم: «نْظروا ليإ مره إذا اثْمَرَ) هنكّامى كه درخت بار اوردءبا دقت به ان نككّاه كنيد.در اين ابه 


مى خوانيم كه «كلوا مِنْ ثُمَرِهِ إذا أنّمَوَهِ ؛هنكامى كه بار دادء بخوريد.نتيجه اينكه:خوردن بايد با تأمّل و دقت باشدهنه غافلانه. 


عيالش بى جيز مى ماندند.خداوند اين عمل را اسراف خواند. 2002 


اين آيه»درس خداشناسى را همراه با اجازه مصرف خواركى ها و رسيدكَى به طبقات محروم و انفاق به آنان و اعتدال داشتن و 


زياده روى نكردن در مصرف وانفاق را بيان مى كند. 


ص :02 


11 لمي لور اللو 


لام و - 3 لاعيءء 2 و ا و نار لا ان ع 

لا تُشرقُوا؛ جنانكه در جاى ديكر نيز مى خوانيم: «وَ الَّذِينَ إذا أَنْقَهُوا لَْ يُشرفُوا وَ لَمْ يَْيّرُوا وَ كانّ بيِنَ ذلك كام 1 
امام صادق عليه السلام ذيل اين آيه فرمودند:حتّى اكر مسلمان يافت نشد»حق - برداشت را به مشركك فقير ببردازيد (5) 
در روايتى ديكر فرمود:اين حت - برداشت غير از زكات است. (9) 


امام صادق عليه السلام فرمود:ميوه را در شب برداشت نكنيد و شبانه درو نكنيد تا فقيران نيز بتواندد حاضر شوند و جيزى 
بكي رند. (6) 


در سوره«ن والقلمانيز مى خوانيم كه خداوند باغ كسانى را كه تصميم كرفتند شبانه و به دور از جشم فقرا ميوه ها را بجينند و 


به آنها ندهند»سوزاند. 
بيام ها: 


-ه 2 ا 
نما 0 أ 


١-تنوّع‏ ميوه ها و محصولات كشاورزىءآن هم از يكك آب وخاككءنشانة قدرت الهى است. نشا ... مُختلفا 
؟"-خداوند براى خود در محصولات: حقّى قرار داده است. «آثوا حَفه) 
(آرىءنور و هواءآب و خاككءتوان و نيرو و فكر و استعداد»همه و همه از آنِ خداوند است واو بر هر جيزى حقٌّ دارد.) 

سو َو لا لا و 
"ددر انفاق نيز ميانه رو باشيم. «وَ آتوا حقه يَوْمَ خصاده وَ لا تشرفواا 

: لاى م 
؟-اسلام»دين اعتدال است.هم تحريم نابجا را ممنوع مى كند(در أيه قبل)و هم مصرف بى رويّه را. «لا تشرفوا» 
دورط مط تووروانفع ندل جحروماة اسك كلوا بي الواتهنة 
فك “قار 


ص 0 


)١ -١‏ .فرقان»/91. 


0 .بحارءج 347.ص 18. 


عم .برهان»ج ١».)ص‏ /017م. 


عاعم) .كافى»ج .)ص 680. 


/ا-هنكام برداشت محصولءبه ياد محرومان باشيم. «يَوْمَ ادم 


-هنكام رسيدن وبرداشت محصولء 1 ماد كّى انسان براى انفاق يشتر است»)يس فرصت را از دست نلهيم. وا ع يوم 
فاده 


عو 5 لاع. 
9-ميوه ى نارس نخوريد. «كلوا منْ ثمره إذا أثْمَرَ) 


و كار و د 
٠-اسراف‏ كارء»مبغوض خداوند است. (إنه لا يحت المُشرفين» 


3 
- 


لا 


5 عو - دمو لا ا و لا ىم 3 لا هو لس 0 
و مِنَ الام حَمُولة وَ فشا كلوا مما رَرَقَكم اللَهُ و لا توا خُطهَاتٍ الشَّبِطانٍ إِنَهُ كم عَدُوٌ مين 185 


و بعضى از جهاريايان باركش و بعضى غير باركش و مثل فرش (به زمين نزديكك)اند(و يا از كركك و يشم آنها براى فرش 
استفاده مى شود)از آنجه خداوند روزى شما ساخته بخوريد واز كام هاى(وسوسه انككيز)شيطان بيروى نكنيد.جرا كه او دشمن 


نكته ها: 


در آيهى قبل به نعمت هاى خداوند در محصولات كشاورزى اشاره شده و در اينجا به دامدارى و انواع بهره هايى كه انسان از 


حيوانات مى برد. 


مراد از كلمه«فرش»»جهاريايانى مثل كوسفند است كه به خاطر نزديكى بدنشان به زمين» به منزله فرش هستندءيا اينكه از يشم 


و كركك و موى آنها فرش مى بافند. 

بيشتر مفشر ان كلمهى «حمولة) رابه معناى حيوانات بارير دانسته اند»و«فرش»را حيوانات غير بارير معنا كرده اند. 
بيام ها: 

اسن وا فررده قاد سكر الباق امع وكفولة و فوشا 


"-قانون كلى در حيوانات» خلال بودن مصرف تهابيت بكر آنكه دليلى بر 


ص 00 


حرمت باشد. «كلوا مما رَزَقَكُمْ الله 


“-تحريم حلال هاءاز كام هاى شيطانى است. كلوا 07 تّبعُوا خطَاتٍ اقطان 
5 
ع انها اويية بضاغ خوارق انزو د وماك كوه كبرق برواع "اردان هي مرت رجاس اب .ومن الأنعام ... 
لا 2 
كُلُوا ما رَرَكَكُمُ الله 


5 01 
ه-نسبت به خوردنى ها بايد مواظب باشيم. كلوا ... وَ لا تَتعُوا جنانكه اوّلين اهرم شيطان براى كمراه كردن حضرت آدمءغذا 
بود. 


0 : 0 
#-سر سفره ى خداوند»از دشمن او ييروى نكنيم. ١كلُوا‏ ممما رَرَكَكُمُ الله 1 تَِعُوا خطَاتِ الشَّيِطان 


ل 
انياشت قبطا ف حرا دري انك اند دنس خطاك النيطان: 
لامح الا مسن ف ون 1 لد اللي ول اق اه فى السرم توم 
ثمانية أزواج مِنَ الضآن انين وَ مِنَ المَعْْ اننّن قل الذكرَيْن حَرَّمَ 
لملادقيت و18 


(خداوند براى شما حلال كرده است)هشت زوج از حيوانات راءاز كوسفند دو زوج(نر و ماده)و از بز»دو زوج (به كسانى كه از 
يح كر اس ييز براقي فل كد 16 كه وود رجام تبان تحرام #زكير ا مقطا ليبا دار اك 


0 


الاثم 


مم 


ل كه آلذَّ كرَئْن عر 
0 0 
فَمَنْ أَظْلَمْ ممّن افر عَلَى اللَّهِ كذبا لِيِضِلّ | الناسّ 


تين ما شْيَمَلتْ عليه ركام الى بين أم قم شُهَلاء إِدْ وَصَاكُمْ 5 
بير عَم إن الله لا يَهْدِى الْقَوْم الطَالِمِينَ 016 


ص :0 


واز شتر دو زوج(نر و ماده)و از كاو دو زوج(نر و ماده)را(براى شما حلال كرده است)بككو:آيا خداوند نرهاى اين دو را حرام 
كرده يا ماده ها را يا آنجه را كه شكم آن دو در بركرفته است؟يا مككر شما شاهد و حاضر بوده ايد كه خداوند به حرمت اين 
كوشت ها به شما سفارش كرده است؟! يس كيست ستمكارتر از كسى كه به خداوند»دروغ بندد تا مردم رااز روى نادانى 
“كبر اءاساةة أقظحا عدار كروه مكار را هدايت ثمى كد 


نكته ها: 


كلمه ى«زوجاهم به مجموع نر و ماده كفته مى شود وهم به هر يكك از نر و ماده به تنهايى.در اين آيه به هر كدام به تنهايى 
كفته شده و مراد از هشت جفت»هشت عدد استء جهار نر و جهار ماده كه جهار تا در آيه ى ١57‏ و جهار تا در آيه ى ١*8‏ 


3 


بيان شده است.در آيه ى 50 سوره ى نجم نيز كلمه ى«زوجادر يك فرد بكار رفته استءنه در دو تا. لحان الرَّوْحَقِن الذكد 3 
الْأنلِل» 


در آيه 8 سوره ى زمر»خلقت هشت نر و ماده ى حيوانات در كنار خلقت انسان بيان شده اث اخَلْفَكمْ مِنْ نَفْس لَاحَدَيث 
رركت لل ع8 كمه ع ع ,قلا عار يق 1 
جَعَلَ مِنها رَوْجَهَا وَ أَئْرَلَ لَكم مِن الأنلْعام طانية أزقاج» 


احتمال دارد كه ترتيب نام بردن از حيوانات جهاركانه»اشاره به برترى آنها در مصرف باشد. 
(كوسفندءبز»شتر و كاو) 


در بعضى روايات» طانية أقاج» به ١8‏ فرد تفسير شده كه اين جهار حيوان هر كدام دو نوع يكى نر يكى ماده و هر كدام 
اهلى و وحشى دارد.امام هادى عليه السلام فرهوة: كاوميكن از نوع كاو وتحشن 'اسث: 1303 


بيام ها: 
ادر فتوا با عقيده به حلال و حرام جيزىءعلم لازم اسية: اموي بعلم) 


ص ١١م‏ 


.66/ ص).»١ .تفسير برهان»ج‎ 0-١ 


؟-حلال بودن نيازى به دليل ندارد زيرا اصل در خوردنى ها حلت است بلكه حرام بودن دليل لازم دارد. قل آلذَكرَيْن عَرّمَ أم 


ل 
'"'-افترا بر خداء بز ركك ترين ظلم أسنت» «فْمَنْ أظلمٌ ممّن 2 على الله» 
- لا 
*-دروغ بستن به خداءمايه ى كُمراه ساختن مردم است. «ليُضل الناسّ») 


لا 


#-باورها وعقائديا باندير امناس علم وعقل ياد كه ون ايه قبل خوانتديوة اوت يعلم) ويا بر اناس شرع «أم كتتم 
م لأا ه لا 5 2 
شهَدَاءَ إِذْ وَضَاكمٌ الله 


2 
واه 2 5 ِ- 


بككو:در آنجه به من وحى شدهءبر كسى كه جيزى مى خورد هيج حرامى نمى يابم مكر آن كه مردار يا خون ريخته شده يا 
كوشت خوكك باشد كه قطعاً يليد استءيا حيوانى كه از روى فسق و نافرمانى به نام غير خمدا ذبح شده باشد.يس هر كس 
كه(به خوردن آنها)ناجار و مضطرٌ شدءبه شرط آنكه از روى سركشى و بيش از حدٌّ ضرورت نباشدء(مانعى ندارد).همانا 


خداوند تو آمرزنده و مهربان است. 
نكته ها: 


«مَمِنَها »منحصر در حيوانى نيست كه خود به خود مرده باشدءبلكه هر حيوانى كه بر طبق دستور اسلام»ذبح نشود در حكم مردار 


حرمت مردار و خونءجهار مرتبه در قرآن مطرح شده است,دوبار در سوره هاى مكى (١)و‏ 


ص : ١لاة‏ 


.١1١18.لحنو‎ ١؟8.ماعنا.‎ )١ -١ 


دوبار در سوره هاى مدنى .)١(‏ 


«أهل» از«اهلال/به معناى بلند كردن صدا هنكام ديدن غعلال أول ماه اسك سيس يه هر صداى بلتدى كفته شده است.مش ركان 


در هنكام ذبح 0 صداى بلند نام بت ها را مى بردندءاز اين رو «أهل» كفته شده است. 


7" 
جمله لا أجد . ذأ برق بق ينه در برابر تحريم هاى جاهلانه مش ركان است وكرنه كوشت بعضى يرند كان و درّند كان ديكر 


نيز حرام است كه در اين يه نيامده است و به اصطلاح اين حصر»حصر اضافى است نه حقيقى. 


ل ا ل ا ا 
اغَبرَبأغ؛ وآنكاه تنها به مقدار رفع اضطرارتصرّف مجاز است نه بيشتر از آن. لاعن 


بيام ها: 
0 1 
كانه م: د 7 ْ . 15 م. لله 2 
١-يكانه‏ منبع علم ييامبر صلى الله عليه و اله براى بيان احكام»وحى الهى اسث. رلا اجد فى ما أوحى إلا 
لاء 
؟-اصل و قانون اليه حلال بودن حيوانات است. ذلك اجد) 


'-تنها محرّمات كت شده در آيات و روايات تكليف آور استءيس اكر با جستجو و تتبع»دليلى بر حرمت جيزى نيافتيم»براى 
ما حلال است. (لا أجد) 


؟-وقتى در مسأله ى خوردن و نخوردن شخص بيامبر هم بايد ازاوتعيى#دسعور بكير ةذ ركران حكوته أن مش وه عزف را 


حرام مى كنند؟ دفى لا أوحىّ إِلنَ) 
-دليل تحريم كرشت خوكه آلو كى :و يليل آن است. «فَإنَّه رجَسٌ» 


ل غير 8 
ع-احكام تغذيهءبراى مرد و زن يكسان است. «طاعم يَطعَمّةُ) در مقابل آن عقيده خرافى در آيه ١74‏ كه براى مردان كوشت 


همه ى حيوانات را حلال و براى 


ص :1ل/اه 


أت 1 يقري اا و عائده 6 


زنان برخى موارد را حرام مى دانستند. «خالِصَة لذ كورنا وَ مُحَومٌ عَللِم أزواجناء 

/احدر قانون»بايد اهم و مهم رعايت شود.حفظ جان.مهم تر از حرام بودن مصرف مردار است. اقَمَنِ اضطك) 
#-در اسلام بن بست نيست.وقتى اضطرار ب بيش آيد مصرف حرام ها مجاز مى شود. امن اضطرًا 

4-سوء استفاده از قانون در موارد استثناء ممنوع است و بايد به همان مقدار اضطرار».سنده شود. عي لاغ وعد 
٠-خون‏ باقيمانده در كوشت يس از ذبح شرعى حرام نيست.خون ريخته شده حرام است. «دَما مَشفُوحاً) 


١-در‏ جايى كه اضطرار به طور قهرى بيش آيدءمى توان از كوشت حرام استفاده كردءولى اككر با دست خودمان كارى 
كرديم كه مضطر شديم استفاده نحا نشم فعاف (به صورت مجهول آمده است) 


١-وجود‏ قوانين تخفيفى و اضطرارىءجلوه اى از مغفرت و رحمت الهى است. 


0 0 1 1 
ل د 


و بر يهوديان»هر(حيوان)ناخن دار را حرام كرديم و از كاو و كوسفندءييه هر دو را بر آنان حرام ساختيم مككر آن مقدار كه بر 
يشت كاو و كوسفند يا همراه روده ومخلوط به استخوان است.اين (تحريم)»كيفر ماست به خاطر ظلمى كه مرتكب شدند و 
قطعاً ما راستكوييم. 


ص ؤرةده 


نكته ها: 


در آيه ى قبل»محرّمات در اسلام و در اين آيه»محرمات يهود بيان شدهءتا معلوم كردد كه عقائد خرافى مش ركانءبا هيج يكك 
ا فيان ١‏ سياف سار كارابيت» 111 


«ظمُرا به معناى ناخن استءامّا به سُمْ برخى حيوانات كه شكاف ندارد(مثل سمّ اسب يا نوكك ياى شتر)نيز اطلاق شده استءاز 


«حوايا جمع١‏ ويه)ءبه محتويات د ته مى شود. 
انا حا با كفته 1 


در آيه ى ١18٠‏ سوره نساء هم مى خوانيم لظم من الِّينَ دوا عونا عَلَيِهنْ م تلات اجلك اللووعو د شدى رهن ناك بر 
با ل ل ل سا لور الج و بره وسار 
ف الرهاردة كل الام كان جل لين إسلائيل |19! كا عرّع إِسلائيل عَللِْ تفْسِهِ (©) 


تحريم بعضى خوردنى ها بر يهود.موقت بود و توسشط حضرت عيسى عليه السلام بر طرف شد. 
جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم الِأَحِلَّ لَكمْ بَعْض الى عْرّمَ عَلَيِكَم (ه) 
احكام الهى سه نوع است: 
الف:داراى مصلحت يا مفسده ى واقعى است.مثل اكثر احكام. 
ب:داراى جنبه آزمايشى است مثل فرمان ذبح حضرت اسماعيل. 
ج:داراى جنبه ى كيفرى است.مثل همين أيه. 
آرمففيكن از عذات هاي خا تكناهاى تعيقس اشدة: 
بيام ها: 

ح : 1 اك 52 : طلا : 
١-كَاهى‏ محدود ساختن غذاى متخلفان و ياغيانءبلامانع است. حَرَّهنا ... يَغْيهِمْ 

: 000 . لاه ء: 

"-كيفر الهى منحصر در آاخرت نيست.در دنيا هم هست. «جَرَيْنَاهمْ ِبَعيِهِمٌ) 
ص :01/6 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- )١1‏ .تورات؛سفر لاويان»فصل .١١‏ 


9 ”7) .تفسير نمونه. 
ع- ع) .آل عمران»*4. 
0- 0( ان عمران» 66 


ا - و 2 و 


انكل سن رك ذو وقه يقي ا 2 به عَنِ اقم الْمْجرِمِينَ /151) 


(ان امبر !)ا كر ثو را تكذيب كردند بس يكو :يرورد كارثان دارائ وحمت كسترده است(امّا)عذاب او از قوم تبهكار»دفع نمى 


سو د. 
بيام ها: 
١-رهبر‏ بايد آماده ى شنيدن تكذيب و تهمت از سوى برخى مردم باشد. فَإِنّْ كذَّبُوك قَقَل .. 
ا 
احا تكدين كيد كاننيانة وشووعق شتركو اطافة "كرذ وك فأكلى قن افع اذ كيدوك اعفادم شوب وا فيه حْمَهِ -لا يَُرَدُ بَأْسْهَ) 
'-بيم واميد»)در كنار هم كارساز است. 1 رَحَْمَهِ يَأَسَة) 
#-درهاى رحمت الهى حتّى به روى مخالفان هم بسته نيست. «قَإنْ كذَّبُوك فَقَلُ رَبُكم ذو رَحْمَد) 


و 


ه-رحمت خداوندءييش از قهر اوست. 3 رَحْمَهِ . كأسة 


ىو ص وس لا ام 
#-كستردككى رحمت الهى.مانع كيفر كردن او نيست. رَبّكُمْ ذُو رَحْمَدِ ... وَ لا يرَدٌ َس سه هرجند كيفر او نيز در مسير تربيت انسان 


٠‏ 5 ين هه 5 حَ 
وازرحمت و ربويّت او سرجشمه مى كيرد. 


ص :هلاه 


فول الذيق أشدكوا أو هاء الله ا أش ركنا وَلَا ابأؤنا و لا وهنا مِنْ شَئْءٍ كلك كَذَبَ الذِينَ مِنْ فتلِهم حتى ذاقوا أرما قل 


م 
2 


َلْ ندحم من عم تخ رجوة ل إن ا تَبعونَ إلا الطنّ وَ إن أَثتَْ إلا نَحْوْصُونَ 10 


ا ل ل ل ا ا ا ا 
جيزى را(از سوى خود) حرام نمى كرديم كنات "كه بيبش اق آنها بودتك(تيز يباميراث قبلى :ا) اتكوته تكذيلب كردتلد نا انكه 
طعم قهر و عذاب مارا جشيدند.بكو:آيا براى شما دانشى هست5 ]ن را براى ما آشكار كنيد! شما جز از كمان و خيال ييروى 


نمى كنيد و شما جز حدس زن و دروغكويانى بيش نيستيد. 
نكته ها: 


در اين آيه يكك خبر غيبى از آينده مطرح است كه مشركان جه خواهناد كفتء امَريُول الْذِينَ أشْرَكواه آن آينده به وقوع 
لا 
يرسك و انهه يشكريي كاده ابره آنان كن او قال الذي أذ شُركوا» (1) 


ان بهانه كه(ا كر خدامى خواست.ما و يدرانمان مشركك ثنمى شديمابارها توسشط مش ركان مطرح شده استءجنانكه در ايه هر 


سورهى نحل و آيه ٠‏ سوره زخرف نيز 1 مده است. 


سؤال# ايخ أيه مدق مشر كان را تقل :هى كنيد كه كر نعد| ادش رك راقن لسكيهرا عازا اق [قعال فى دارد؟ سن شر كك 


ما مورد رضاى خداست! 


ياسخ: انجام هر كار از هر كسىءاز مّدار قدرت خداوند بيرون نيست» ليكن اراده و مشيّت خداوند آن است كه انسان راه خود 
را آزادانه انتتخاب كند.دولت كه آب و برق و كاز را به منزل ما مى آوردءاين امكانات»دليل راضى بودن دولت به سوءاستفاده 


ص 00 


)١-١‏ .نحل.0". 


انسان عقل و وحى عطا كرده و راه حقٌ و باطل را به او نشان داده و او را در انتخاب آزاد كذاشتهءولى اراده و اختيار»نشانه ى 
خداوند,خواهان ايمان اختيارى مردم است نه اجبار آنان به ايمان آوردن.در قرآن بارها آمده است كهناكر خدا مى 


خواستءهمه را هدايت مى كرد و ييامبر هم حقّ اكراه و اجبار مردم به ايمان را ندارد. 
بيام ها: 
ادرهير افو ادناه دس : يخود را وزاق ا سيقكانى يد قبيات وز نيانة خرن عاق ا هيه انافاه كلك عدولا 


- لا و ل علا 
خواست با قهر و قدرت مانع شرك ما مى شد)غلط است. الَوْ شاء الله ا أَشْرَ كنا» 


- 


حُ 5 5 لا م 
“"-بدتر از كناه»توجيه آن است.مش ركان»شركك خود را توجيه كرده و آن را مشيّت الهى مى دانستند. «لؤ شاءً الله 


5 


5 


(جبر كران نجهانه ا اشرة براق ران او مستوليت) 


- 


سم ركان :محرا ود را باعاوبع ناكاق حرد توه فى كرود لو الله ا 


5 


2 
كدت 
ص 
ص 


لا 


1 5 - لا ب 6 ل 5 وه 
ه-عقيده به جبرءاز توجيهات بى اساس منحرفان است. «لَوْ شاءَ الله كا أشرّكنا» شيطان هم كه رهبر منحرفان است» كُمراهى خود 
راخدا سردت دان وين كف روت كا لوقف 1 


لا ص 28 17 3 - 
#-مخالفان»همواره با اهرم جبرءبه تكذيب ييامبران يرداخته اند. «كذلك كذبت الذينَ من قبلهُم) 


ص :لالاه 


)١-1‏ جرع وم 


5 8585 لاء 1 
8-آنان كه به بهانه ى سرنوشت,از مسئولدّت مى كريزند»منتظر جشيدن قهر خدا باشند. «ذاقوا بَاسَنا) 
انحل قداراة خع تسقطق قدا فكاو كوا خبالاقد إن شفرف إلا الخد 

0 لا 
٠-اكر‏ به جاى علم و يقين»در بى ظن و كمان باشيم»كمراه خواهيم شد. (إِنْ أَنْتَمْ إلا تَخْرْصُونَ) 
0 5 
و ١‏ فاو دا ا 2 لا لاه 3 5 
قل فَلِلَه الْحبَهُ الْالِعَهُ فلو شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ 0899 
يكواقليل ووش ونوسا قنها براق كداوقد اسكوبس اكر م عراست هعبدى كما رالنه اجبار)هدايت م كر 
نكته ها: 


خداوندءبا فطرت توحيدى كه در انسان قرار داده و با هدايت انبيا و عقل»حتجت را بر مردم تمام كرده و راه خير و شر و يايان 


نيكك يا بد هر كدام را هم بيان نموده است. 


براى خطاكاران هم راه توبه وجبران را باز كذاشته است.معجزه هاى روشن انبيا وشيوهى نيكوى دعوت و استدلال هاى 
محكم آنان وسازكارى دين با فطرت وعقل»حتجت را برمردم تمام كرده است. 


وياابق همه مش ركان جز كمان بى اساسعدلبلى بر شرك غود تذارنه و اكر واه غير هدارا يوهدهاز خطاهاء ممعت 


هاءمحدوديّت هاى علمى و فكرى و هوسها ييروى كرده اند. 


در روايات آمده كه خداوند ذق بام يه انسان هن نقرها بتكرامعن واف افق باتض وانمس ؟ا كن بكر تلفي دانستم»مى 
مردم. لل 


ص 0ه 


تقب زر الشلين, 


بيام ها: 
00 

١-تنها‏ خداست كه حجت بالغه دارد و همه ى ما در ياسخ او عاجز و تهيدست و مقصّريم. «قَلله اليه 
"عدر راه خدا هيج كونه ابهام و بهانه اى كه دستاويز مخالفان باشد نيست»نه در استدلالءنه در سابقهءنه در صفات ييامبر و نه 
در شيوه ى برخورد با آنان. 
00 
«فلله اليه الْْالِعَة) 
؟"'-مشنت 0 خداوندوبر هدايت آزادانه وارادى انسان و آزادى واختيار اوست. 
224 لا - لا # 
«فلؤ شاءً لهَداكم) 

ب 0 ماه 
؟"-اراده ى خداوند» تخلف نايذير است. «فلؤ شاءَ لهَداكم) 


در 
نَّ أنَّ الله ا و 2 مره ان م 


8 لا 5 32 00 لا 5 لا 
قل هلم 2ج كم الَِّينَ يَنْهَدُونَ أنَّ الله ع ه ذا فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَْهَدْ مَعهُع وَ لا تع أاء الّذِينَ كذَبُوا بأجاننا وَ الَِّينَ لا 


يُؤْمنُونَ بالْآخِره وَهُمْ بِرَبْهِمْ يَعْدِلونَ:16) 


(اى ييامبر! به كسانى كه بهره بردن از حيوانات و زراعت ها را نابجا بر خود حرام كرده اند)بكو:كواهان خود را كه كواهى 


دهند خداوند اين را حرام كرده.بياوريد. 


يس اكآر شهادت دادندءتو همراه با آنها كواهى مده واز خواسته هاى كسانى كه آيات مارا تكذيب كردند و كسانى كه به 


نكته ها: 


اسلامءدين منطق و آزادى است»در دو ايه ى قبل خداوند از مشر كان يرسيد: آيا شما از جيزى اطلاع داريد كه ما نداريم؟ «هل 
00 ب 5 1 2 0 + لا 2 
عِنْدَكم مِنْ علم) »در اينجا هم مى فرمايد:ا كر كُواه داريد بياوريد. «هلمَ شهداءَكم) 


دراين آيهءابتدا مى فرمايد:اكر دليل و كواه دارند بياورند»سيس مى فرمايد:اكر هم شهادت 


ص :0/4 


دادندءتو قبول نكن (جون صادقانه نسندت ): 
يغدلوة از«عدل)به معناى همتاست.يس ابرَبهمْ دكا يعنى براى خداوند» شريكك وهمتا و شبيه قرار مى دهند. 
بيام ها: 
5 1 س و 0 + لا و 
١-يكى‏ از وظايف مبلغان دينى»برخورد با بدعت هاست. قل هَلمَ شهَداءَ كم .. 
-ه د 0 لا مات 
"-هر كواهى و شهادتى,اعتبار ندارد. «فإن شهدوا فلا تشْهَدٌ مَعَهُهْ) 


عت م دلا مش 
"'-مواظب باشيم شرايط و جوٌ اجتماعء.ما رابه اشتباه تيافكتد. «فإنْ شهدوا قلا تَشَهَد مَعَهُهْا (تصديق كردن و همكام شدن با 
كواهان ناحق حرام است) 
ا لل 
9 


س لا 5 ع 2 لا 
ه-انسان هاى با ايمان نبايد از سنّت هاى مش ركان تقليد كنند. لا تب أَمااء الّذِينَ كذَّبُوا بالطاتنا 
#-مش ركان»خداوند را خالق مى دانند ليكن در تدبير و مديريّت امور هستى براى او شريكك قائلند. ١وَ‏ هُمْ برَبّهمْ يَْدِلُونَا 


3 
5 ل 1 
: لا عم وكم عليكع ألا مشر كوا به مو ا م 0 يَاهَمْ وَ 
د ير 2 : وَل طن و لا كَقينُوا الف الى حَترّمَ الله إلا بالق ذلِكم وَصَاكمْ به لَعَلَكمْ تَعْقَلونَ 10١‏ 


بكو :بياييد تا آنجه را يروردكارتان بر شما حرام كرده بخوانم:جيزى را با او شريكك مكيريدءو به يدر و مادر نيكى كنيدءو 


فرزندانتان را از ترس 


6/6٠١: ص‎ 


الكدم نكشيد.ماييم كه به شما و آنان روزى مى دهيمءو به كارهاى زشتءجه آشكار وجه ينهان»نزديكك نشويدءو نفسى را 
كه خداوند( كشتن آن را)حرام شمردهءجز به حقٌ(مثل قصاص با دفاع)نكشيدءاينهاست آنجه خداوند شمارا به آن توصيه 
فرمودهءباشد كه تعقّل وانديشه كنيد. 


نكته ها: 


در اين آيه و دو آيه بعكدابه حنلد اصل مهم اشاره شده كه از مشتركنات همه ى اديان آسمانى است.»در تورات هم (بد فر 


خروجءباب ١٠)مشابه‏ اين دستورها آمده اسية: 


دو نفر از سران مدينه به حضور ييامبر صلى الله عليه و آله رسيدند.همين كه حضرت اين آيات را خواند» مسلمان شده و 


درخواست مبلغ كردند.ييامبر نيزامصعب بن عميرارا همراهشان فرستاد. 
اين حركت زمينه ساز مسلمان شدن مردم مدينه ككشت. 


قرآن در جهار آيه (!)نسبت به يدر و مادر سفارش كرده است و در هر جهار مورد همراه با مسأله ى توحيد و نهى از شركك 


است.ضمناً اين آيه جون محرّمات را مى شمردءيس تركك احسان به والدين هم حرام است. 
5 5 5 1 
ينج دستور اين آيه جنان به يكديكّر بيوند دارند كه كُويا يكك دستورند. «وَصَاكمْ بها ضمير ١بها‏ مفرد است. 
امام صادق عليه السلام فرمود:احسان به والدين»يعنى كارى نكنيم كه آنان وادار به درخواست و سؤالى از ما شوند. (؟) 
بيام ها: 
١-بيان‏ احكام الهى براى مردمءيكى از وظايف انبياست. دأَثْلُ لا حَرَمَه 
؟"-جون اصل در همه جيز» حلال بودن استءاز اين رو حلالها شمارش نشده و 


6/١١ ص‎ 


0-١‏ .بقرهء '7للنساءعء 77 انعام» ١‏ واسراءع»؟5؟. 


0 .كافى»ج ؟.ص 810 ١؛بحار»ج‏ الاءص 5". 


ع 


نقطميتوسات كنيد علا اسك رأث 4 حَرَّءَا 

'ا-محرمات دينءاز سوى خداست و ييامبر از بيش خود جيزى را حرام نمى كند. 
؟-ممنوعيّت منكرات»جهت تكامل و تربيت انسان است. ١حَرّمَ‏ بكم 

حرق 2 كن ورقوى شقاني سكن زان كنات مده اسع ألا كوا 
#-بعد از يكتايرستى»احسان به والدين آمده است. بالَْالِدَ ِدَيْن إخلطا علطا 


لا-دستورهاى اين آيه همه در قالب نهى است.مكر نيكى به يدر و مادر كه در قالب امر است.يعنى نه تنها نيازاريد.بلكه احسان 


فر زندكشى و سقط جنين از ترس فقرءعملى جاهلانه است.اكر خدا ضامن روزى استءجه ترسى از فقر؟ انحن نَوزْفَكم) 
5-هم اصلاح جامعه از مفاسد لازم استءهم اصلاح روح از 0 
ص 057 لار. 
٠-برخى‏ كناهان جنان خطرناكك است كه نزديكك آنها هم نبايد رفت. «لا تَقَرَبُوا 
سوراف ده عقل يا زمينه شكوفايى آن است. الَعَلَكمْ تَعْقَلُونَ 


1 1 1 0 3 شو . لأردءء 1 
لٌ لال اي إلى بي أعم خُسَنٌ 0 شَدَةُ و أَوعُواالْكيلَ و الْميران بالقشيد لا كلْصٌ فسا إلا وسعها و د 
َاغدنُوا وَلَو كات ذا قوب و بهد الله وفوا كم واكم به لَعلَكُمْ تَذّكرُونَ 0101 


به مال يتيم نزديكك نشويد(و در آن تصرّفى نكنيد)مكر به نيكوترين (طريقه اى كه به صلاح او باشد)تا به حد بلوغ و رشد خود 
برسد.(در داد و ستدها)ييمانه و ترازو را با عدالت تمام دهيد.ما هيج كس را جز به اندازه ى 


ص شه 


توانش تكليف نمى كنيم.و هر كاه سخن مى كُوييد(جه در قضاوت و جه در شهادت)عدالت را رعايت كنيدءهر جند(به 
زبيان)خويشاوندتان باشد و به عهد و ييمان خدا وفا كنيد.اينها امورى است كه خداوند»شمارا به آن سفارش كرده است»باشد 
كه ياد كنيد و بند بكيريد. 


نكته ها: 


- 
ع 


خداوندءكارهاى خود را به نحو احسن انجام مى دهد: اد الج القيت؛ للك «ألحسن تَقُويم) شين هَل حمق الدديث) 
راو...ءاز ماهم خواسته كه كارهايمان به نحو احسن باشد» يتل كم بكم م عَمَاك (ع)جه در تصدّفات و فعاليّت هاى 
اقتصادى» وإلا التى هىّ خف (0) جه در كفتكو با مخالفان» دهم بالتى هئ خم (2ى جه در يذيرش سخنان ديكران» 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قتْعُونَ سه (لاأو جه بدى هاى مردم را با بهترين نحو جواب دادنء «اذْقع بِالّنِى هِى أَحْسَنٌ السيّة؛ (له)كه 


در تمام اين مواردء كلمه ى«احسن» به كار رفته است. 
قوم حضرت شعيبءبه خاطر كم فروشى كرفتار عذاب شدند.در قرآن نيز سه باراز كم فروشى نهى شده است. 


كلمه ى(كيلاهم به معناى ييمانه است وهم به معناى ييمانه كردن. كلمه ى«قسطاهم مى تواند مربوط به «أَوْفُوا/ باشد يعنى 


يرداختءعادلانه باشد و هم مربوط بهاكيل و ميزان»باشد.يعنى خود ييمانه و ترازو سالم باشد.البتّه نتيجه هر دو يكى است. 
بيام ها: 

-ه لا ه6 
١-جون‏ يتيم مدافعى ندارد و اموالئش لغزشكاه است مواظب باشيم. رلا تقرَيُوا) 


ص وله 


)١ -١‏ .مؤمنونء؟1. 
7- 15) .نين»؟. 

*- 07 .زمر 737. 
ع ©) .هود.7. 

ه- هم .انعام» 165. 
ع-ع) .نحل.176. 
/ا- /) .زمرء18. 


0-7 .مؤمنون»412. 


؟ا-براى حفظ حقوق ايتام بايد بهترين طريقه ى بهره كيرى از اموال و دارايى او انتخاب شود. ابالَّيَى هى أَحْسَنٌ كنات 
كه اهلتت اقتصادى و تقواى كافى دارندءنبايد ديكران به مال يتيم نزديكك شوند. لا تَفْرَبُوا ... إلآ 


-وقتى ايتام به رشد و تجربه ى كافى رسيدند»سلطه ى خود را از آنان برداريد. 
لا مر ملم 
١حتى‏ يثلغ أشدة) 


؟-نظام اقتصادى جامعه ى اسلامى بايد بر اساس قسط باشد. ابِالْقَسْطِ) 


هاكر اجراى عدالت در حدٌ اعلى ممكن نشخ الاافل در حدٌ توان و امكان مراعات كنيد 5-006 5 55 


لاله لا 
#-هيج يكك از دستورات و اوامر و نواهى الهى»فوق طاقت انسان نيست. الا تكلف نَفْسا إلا وُسَعيا 


1 ل 
افيدوق ترف كران فيك لا كرت تنه إلا ره 


1ت 3 2-0 لا عسي 2 و - 
-عدالتءهم در رفتار و هم در كفتارءيكك اصل است. أَوْفوا الكثل ...و إذا قلتغ فاغريلوا (در كواهى هاءوصيّت هاءقضاوت 
هاءصدور حكم هاءانتقادها و ستايش هاءعدالت را مراعات كنيم.) 
:. 
است كه خدا با انسان دارد وهم ييمانى كه انسان با خدا مى بندد) «بِعَهَد الله أَوْفوا» 
١‏ و 4 ا لاد لبا 
٠-رابطه‏ ى خويشاوندى را بر ضابطه ى حقٌّ و عدلءترجيح ندهيم. «فَاعْدِلوا وَ لَوْ كان ذا قَؤبل» 


0 : 
وَ أَنّ ذا ملااطى مُشتقيماً فاك 


عم عر امي لاض 


وه ولا توا لعل عق بكم عَنْ صبيله للك وَجاحُع به للم تتَقُونَ 0107 


َه 
3 


ص ره 


واين(دستورها)راه مستقيم من است.يس آن را بيروى كنيد و راههاى ديكر را بيروى نكنيد كه شما را از راه خداوند يراكنده 
كند.اين سفارش خداوند به شماست.باشد كه تقوا ييشه كنيد. 


نكته ها: 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى توضيح اين آيه از روش نمايشى استفاده كردهءبا دست مباركك خود خط مستقيمى بر 
زمين كشيدند و فرمودند:اين راه مستقيم است كه يكى بيش نيست. 


سيبس خطوطى از راست و جب آن خط ترسيم كرده و فرمودند:اينها راههايى است كه شيطان به آن دعوت مى كند. )١(‏ 
در يايان سه آيه ى اخيرءسه تعبير مختلف آمده است: 


ذريابات آبه ١‏ كه نهى از شرك و قتل و فحشا است. الْعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ» آمده استءيعنى زشتى اين امور با اندكى تعفّل و 


فكرءبراى همه روشن مى شود. 


در آيه ى 187 كه به حفظ مال يتيم و رعايت قسط و عدل و وفاى به عهد فرمان مى دهده تعبير الْعَلْكُمْ تَذَ كرُونَ؛ آمده؛يعنى 
عونق عد الك و نظ يك ريات عر كم رتو عنتها نايك ل كر كاك 


دراين آيه نيز كه بيروى از دستورهاى خداستء العَلَكمْ تَتََونَ آمده.يعنى تقوا همان كام نهادن در راه اطاعت و فرمان الهى 


است. 


كوه كه«نورايكى است و«ظلمات)متعدّديراه مستقيم يكى است و راه هاى انحرافى متعدّد.(«صراطا/مفرد آمده 
ولى «سبل ا جمع) 


در روايات مى خوانيم كه مصداق عينى راه مستقيم»رسول خدا صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام از اهل بيت 


او هستند. 272 


ص :06 


ات )١‏ لير مراعي. 
ا لقم لور التقليق: 


بيام ها: 
١-اساس‏ همه اديان الهىءييروى از راه خدا و دورى از راه ديكران استث. 


35 لا 
صِلاطِى ... فَاتِعُوهُ وَ لا تَتَبعُوا الشّبْلَ 


مم 
2 


"-عمل به احكام الهى»سبب وحدت است و به سراغ احكام غير الهى رفتن مايه ى تفرقه مى باشد. «صِلَاطِى مُشْتَقيما فَانعُوةٌ وَ 


#-شايد بتوان با توججه به يايان سه آيه ى اخيرءجنين نتيجه كرفت كه مراحل رشد و كمال انسان عبارت است از:تعقّلء الَعَلَكُمْ 


تَعْقَلونَ ا العلكم كتوق قرا دل 1 فون 
2 سملم ء يلات لام عا ّ: َ. ع 5 9 7 9 أ عن ووو ا لا ا وه ماع 
ثم آتثِنا مُوسَى الكتاب تَماما عَلى الذى أَحْسَنَ وَ تَفصيلا لكل شئء وَ هُدىٌ وَ رَحْمَه لعَلهُمْ يلقاء رَبّهمْ يُؤْمِنْونَ؟16") 


سيس به موسىء كتاب (تورات)داديم تا بر كسى كه نيكوكار بوده( نعمت خود را)تمام كنيمءو(اين كتاب)بيانكر همه ى مسائل 


مورد نياز بنى اسرائيل و وسيله هدايت و رحمت باشدءشايد مردم به ديدار يرورد كارشان ايمان بيآورند. 
نكته ها: 


ميان قرآن و تورات»شباهت هاى فراوانى است.در انجيلء تكيه بر مواعظ است و در زبورء تكيه بر دعاست.ولى از نظر 
قوانين»شباهت تورات به قرآن بيشتر است.از اين رو به توراتءامام كفته شده اسك وك اباو ات مُوسلِا لام (0)در اين 


آيه هم تورات» رحمت.هدايت و بيانكر هر جيز معرّفى شده است. 


ص 0/0 


.١اليدوه.‎ )١ -١ 


بيام ها: 

أشور كدف اسماتن تبي يه ؤهاة خووش كاقل اسك كام 

-تنها نيك وكاران و نيكوانديشانءييام فاق كفن اسماتن و قوانليق اله ارا مار عن كيرلك: َلَى الْنِى خم 
"-همهى نيازهاى بنى اسرائيل براى رسيدن به تكامل»در تورات آمده است. 


07 ل ان 
«تفصيلا لكل شيئء) 


- 


#*-كتاب آسمانى در مسير هدايت انسان و رحمت الهى است. «هُدىٌ وَ رَحْمَةًا 


هيكى از مقاصد كتب آسمانى و ييامبران الهىءايمان انسان به قيامت است. 


8 ا , لا 

نزل تعر طمن د قز و 20 عَنْ دِلَأسَتع ته لَافلِينَ 108 

(آن قرآن را نازل كرديم)تا نكويبد كتاب(آسمانى)»ءفقط بر دو طايفه ى (يهود و نصارى)كه بيش از ما بودند نازل شده است 
و مااز علوم آنان بى خبر بوده ايم. 

نكته ها: 


كلمه «طبارك» از ريشه ى«بركت)ءير دو امر تأكيد مى كند:١.ريشه‏ قوى و ثابت."7.رشد دائم.قرآنءهم داراى مطالبى اساسى و 


تغبير نايذير و استوار است و هم با كذشت زمانء يرده هايى از اسرارش كشف و روز به روز جلوه ى آن بيشتر مى شود. 


ص 6/1 


دَأَنْ تَقُولُوا به معناى الثالا تقولوا»است. يعنى:تا وك وبهانه لكوي 

«دراسهابه معناى تالاوت و علم است. 

بيام ها: 

١-قرآنءتنها‏ كتاب تثورى و نظرى نيستءبلكه كتاب سعادت و برنامه ى عمل انسان است. كتاب... قَانعُوهُ 
؟-سعادت بشر در دو جيز است:اطاعت حقٌّ»اجتناب از باطل. اقَاتّبعُوةُ وَ انوا 

*-خداوند» حتت را بر مردم تمام كرده است. كات أَنْرَلاة ... أَنْ تَقُوُوا 


»-دستكاه تبليغاتى مسلمانان بايد براى ترد د يدان ل س0 آماده كندءتا حجت بر 

آنان تمام شود و نككويند ما ازحقٌ بى خبر بوديم. أَنْ تقولوا . . كنا عن ولاه لَعافلينَ 
و يم - - - 0 5 لا و لا 
وَكَقُولُوا لو آنا آنل عَلََا الكتات لك أغزد ف ونه ققاك لاد كد ينه وخ رفكة و هدي ووشعة فنق أطله يفخ كدت لات الله 
0 1 


- 


د ل 1 لا 
فِدّث 2 تعر الدرق شرنو عن ال ا شه اكذاب كا كارا شدنية نذا 


أاوا 


ل الى شك ل سوى وده كل ديل وفن م حلت ووحت آمديس كينت سكا ا كى ع ا 
تكذيب كند وان آن روى كرداند؟ما به زودى كسالى را كه از آيات ماازوى كردائئدهنه خاطر همين ووى كرداتى به عذابى 


سخت مجازات خواهيم كرد. 


ص كه 


نكته ها: 
وتشدفوة ازاصدف به ناف اغراض شدي اذ جرى بدوة تأقل و اتديكة اسن 
بيام ها: 


از آنان مى دانستند. «لكنا ا مِنْهُمَ) 
10000 جاء مص ان (ومة للرج. سه ره عليه 

؟"-نزول قران براى همهءاتمام حجت ست. «فقَدٌ جاءَ كم بَيِنَهَ مِنْ رَبُكؤًا 
“قرا ن»يرتوى از ربوشت خداوند أاسة:. سن مِنْ رَبُكوا 
ع-قرآن»كتاب هدايت ورحمتاستث. «هدىٌّ وََ رَحَمَةً) 
ه-ييش از آزمايش.مدّعى زياد است.ولى امتحان»صداقت ها را آشكار مى كند. 

- 10 42 ل 

عاز بزركك ترين ظلم ها به انساتيت»اعراض از كتب آسمانى است. «قَمَنْ أَظْلّمْ ِمَنْ كَذَّب بآلاتٍ الله 
لادكيفر اغراض از دين عق يفت كردن ارات الى يعات ديد است: 

1 200 ]لا لا لا لاء ا 
االذين تضرفون عن اذا شو الغذات عا كانوا تضرفوده! 

لا لام 00 

عامل اصلى بدبختى هاى انسان»عملكرد خود اوست. «بما كانوا يَصْدِفونَ) 


ص :0/4 


رده قد 8 ع ويه ف ه لا سَّو ء 9 20 59 دس 00 1 
هل يَنْظْرُونَ إلا أن تَأتَيَهُمُ ال بكة أذ يأتى بك أذ أن رجن آبات زبكك يؤم يانى بغض آبات تِ رَبك لا يِنْقعَ نفساً إيكانها لم 
5 تين تل أذ كسَبَتٌ فى إيما انها حيرا قل اتمَظوُوا إِنا منَطرُونَ 18 


آيا(با ديدن آن همه آيات و بينات و معجزات.باز هم)جز اين انتظار دارند كه فرشتكان نزد ايشان بيايندءيا خود ودود كارت 
بيايدءيا بعضى از آيات يروردكارت(نشانه هاى قيامت)بيايد؟!(مكر نمى دانند)روزى كه بعضى از نشانه هاى يرورد كارت بيايد 


كسى كه بيش از آن ايمان نياورده يا در مدّت ايمان خود كار خيرى را كسب نكردهءايمان آوردنش سودى ندهد. 
بكو:منتظر(قهر خدا)باشيد كه ما هم در انتظاريم. 
نكته ها: 


در ايه 47 سوره ى اسراء توقعات نابجاى كفّار مطرح شده است كه مى كفتند:ما به توايمان نمى آوريم مكر آنكه آسمان را 


برهافروويزئىبا خندا وفرشككان را نزدها اورع.ابن التظارها دن اين ايدارد شدهةاسث. 
بيام ها: 
١-كافران‏ لجوجءبا ديدن معجزات الهى هم تسليم نمى شوند. هَل يَنْظرُونَ .. 

لا وعم مره #2 لاملا 
؟-نتيجه ى طفره رفتن در ايمانءناكامى است. الا يَنْفَعٌّ فسا إيمانها» 

_- 5 و 78 لا - 

"-ايمان و عملءدر شرايط آزاد و طبيعى» كارساز استء.نه در حال اضطرار و ترس جان. «يَوْمَ يَاتى تغض الات رَبُكك لا يَنفعا 
أو كس * 


*-عمل صالح بدون ايمان سودبخش نيست. «أ كُمَبث فى إيطانها حيرا 


091١0: ص‎ 


ع 


إنَّ الَّذِينَ قَرَهُوا دِينَهُمْ و كانُوا شيعا لَعت مِنْهُمْ فى شَئءٍ تا أمرهُم إِلَى الله ثم يتتهُعْ با كانوا يَفْعَلُونَ«وه1ء 


(اى بيامبر!)تو را با كسانى كه دين خود را يراكنده ساخته و كروه كروه شدندءهيج كونه ارتباطى نيست.(تو مسئول آنان نيستى 
والعرتوشت كارشا تهها با خداستء آنكاه او آثان رابه عملكردشان اكاء خواهد كرف 


نكته ها: 


تفرقه افكنى در دين يعنى بدعت كذارى و تفسير دين به رأى خود كه در قرآن و حديثء» شديدترين تعبيرات»درباره اين كونه 


كسان آمده است.به برخى از اين نمونه ها توه كنيد: 
#قرآن من كويدةواى بر آثان كه با دست غود عطلبى هئ و يستد يسيس مى كويتدةابق اق طرق ختداوند است: 03 


#على عليه السلام مى فرمايد:هر كاه بدعتى آيدءسئْتى مى رود. (7)و يكى از وظايف انبيا و علما» بدعت زدابي وجلو كيرىئ از 


تحريف هاست. 270 
#در روايات آمده است:توبه ى صاحب بدعتءيذيرفته نمى شود. (25 
#كسى كه به بدعتككذار احترام كذارد يا ليخندى بزند»در فروياشى دين كام برداشته است. 


#رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:هركاه در ميان امّتم اختلاف شدءهر كس طبق سنّت و كفته من عمل كند و سراغ راه و 


روش ديكران ثروةهياداش صد شهيد خواهد داشت. (8) 


#در قرآنءبارها از بهودءبه خاطر تحريف هايى كه علمايشان در دين يديد آوردند انتقاد شده است.درباره حضرت موسى عليه 
السلام هم مى خوانيم:وقتى از كوه طور بركشت و انحراف و كوساله يرستى قوم خود را ديدءاز فرط ناراحتى الواح تورات را 


بر زمين افكند و ريش برادرش را كه جانشين او بود كرفت و كفت:جرا امّتم منحرف شدند؟هارون در ياسخ كفت:ترسيدم 
ص 09١:‏ 


)١ -١‏ .بقره.4/. 
7 1) .بحارءج ؟ء)ص 198. 
0# .الحياه»ج ا)ص ©86. 
ع) .بحارءج الاءص 718. 


ه- 0) .بحارءج اءص 127. 


اكر براى جل وكيرى از انحرافشان شدّت عمل به خرج دهم.مردم متفرّق شوند و تو بككويى جرا مردم فرقه فرقه شدند(تفرقه اى 
كه با بازكشت تو هم قابل اصلاح نباشد). 


اين آيات و روايات:؛مسئوليت سنكين دين شناسان را در حفظ اصالت مكتب و مقابله با انحرافات فكرىء در عين حفظ وحدت 
اجتماعى امّتءبيان مى كند. 


بيام ها: 

١-ميان‏ معارف دينى تفاوتى نيست,ء بايد به همه ايمان داشت و عمل كردينه فقط بعضى. إن الْذِينَ مَدَقُوا ديِنَهُم) 
207 بع “د لأ 9 

"-از عوامل تفرقه و جدايىءتغيير و تحريف در مكتب است. إِنْ الذِينَ فرّقوا دِينَهُمْ وَ كانوا شيعا 


“ابا آنان كه مجموعه ى مكتب اسلام راقبول 0 جا تزكر 1د ازامّت محمد محسوب نخواهند قف ولف 
مِنْهُمْ فى شَيْءٍ) آنان مورد تهديد خداوند هستند. 9 ل 


لا لا .ر ر 
مَنْ لكاء بِالْحَسَئهِ قلَهُ عَغْرْ 4 و: َنْ لكا اليك قلا ؛ بجر إلا يق وخ لا كمون +1 


هركه نيكى آوردءيس براى او ياداشى ده برابر آن است وهركه بدى آورد» جز مانند آن كيفر نخواهد ديد و به آنان ه ركز 
نكته ها: 


از كلمه ى العا استفاده مى شود كه باداش و كيفر مورد بحث در اين آيه؛مربوط به دادكاه قيامت است.وكرنه جه بسا خلافى 
و ع سو ]ا لا 0 و 2 
كه با توبه محو يا به نيكى تبديل شود. يبدل الله سَ ماه حَسَناتٍ)» (1)ءيا مورد عفو قرار مى كيرد. «يَعفوا عَنْ كثيرا 72)»و جه 


بسا نيكى ها كه 


ص :007 


.,/١ .فرقان»‎ 0١-١ 


؟- 35) .مائده.10. 


باون واعحيي كتاهات 2ك مسر و ححظ كترم لصيل طالاكك انك كدده عريطة ف افيه الور ود اف الام لمهي كاد 


52 
بالكعء 


22 
َْ 


كرجه آيه ى مربوط به عمل نيكك و بد استءولى طبق روايتءآنكه تبت خير كند ياداش دارد ولى ثنِت سوء تا به مرحله عمل 


در روايات آمده است:هر كه در ماهء)سه وو3 وؤذه بكيردء كويا همه ى ماه را روزه كرقته استهزيرا هر ووزش .ذه روز حساب 


ه لا 
مى شود. اعَشْرٌ أمثاليا» 


ياداش ده بوابرءخداقل است.بعضى اعمال»در بعضى شرايط و براى بعضى افرادءياداش تا هفتصد برابر بلكه ياداش بى حساب 


هم دارد. 
از ده ياداش الهى»فقط يك قسمت«مزد)است وله فشي ديكر«فضل). اَيوَفيهِمْ أَْجورَهُمْ وَ يَرِيِدهُمْ مِنْ فَضَلِه» )١(‏ 
سؤال: اكر كيفر كنهكارءيه اندازه ى كناه اوست»يس جرا يكك روز روزه خوردن»شصت روز روزه كفاره دارد؟ 


ياسخ: مقصود از«١مثلادر‏ آيهءاز نظر عدد نيسثءبلكه كيفتت و نكي است.اهمئّت يك روز»روزه ماه رمضانءيبرابر با 00 


روز در غير ماه رمضان است.مثل شب قدر كه در اهمّت» بيش از هزار ماه است.اين بيان اهمئّت است.نه برترى عددى. 


بيام ها: 


َل 
١-در‏ شيوه ى تربيتى اسلام» تشويق ده برابر تنبيه است. «١عشرٌ‏ تاليا 
لا,. نا ل يم , لأرم 
"-تشويق جند برابر»ظلم نيست ولى كيفر بيش از حد ظلم است «فلا يجَرَى إلا مثلها وَ هم لا يُظَلمُونَ)ا 
لانم ل م 
“-خداوندءدر ياداش با فضل خود رفتار مى كندءولى در كيفرءبا عدل. عَشْدُ أمثالها ... إلا م 


ص فداه 


.١7"ءعاسن.)١‎ -١ 


تهج انان عميفه و هيه جا هد اد اناق ايع لوو لصيف ديه للم ارقف 
يشه و همر مَنْ جاءَ بِالْحَسَنهِ ... وَ مَنْ 

0 
قل !ل ِى عَدانى َبّى إلا لاط مشكقيم ويا جما ِل اجيم حنيفا و7 كان , مِنَّ الْمُشْركينَ121) 


بكو:همانا يروردكارم مرا به راهى راست هدايت كردهءدينى استوار كه همان آيين حقّ كراى ابراهيمى استءو او از مشركان 


نبود. 
نكته ها: 


كلمه ى «قيم اواقيم )»به معناى راستى»استوارى و يايدارى است»آرىءدينى استوار و جاويد مى ماند كه به مسائل مادى و معنوى 


بيام ها: 

١-سخنان‏ و تعاليم ييامبر»نظر شخصى او نيستءبلكه متن وحى الهى است كه بايد به مردم اعلام ك: كند. «قل) 
_# 5 لل 2ك لا لا وام مامه 

'"؟"حراه مستقيمءراه ييامير اش «هدانى رى إلى صذاط مم 

"-هدايتءتنها كار خداست,انبيا هم با هدايت الهى راه مستقيم را بيدا مى كنند. 

ولا ده 

«هدانى ربى» 


رلا 0 
"-هدايتءاز شئون ربوشت است. «هدانى رَبى») 


- - لا ص ا 
هرا ابراهيم عليه السلامءهمان يكتايرستى استءنه افكار شركك آلود. ١ححنِيفاً‏ وَ!كا كان مِنَ الْمَثْركينَ؛ (مش ركانءعقائد انحرافى 


خود را به ابراهيم عليه السلام نسبت مى دادند) 


ع-بت شكنى و اعراض از شرككءتنها كار ييامبر اسلام نيست,ءبلكه او به ييروى از 


ص :00 


)١--١‏ .تفسير نورلثقلين. 


حضرت ابراهيم جنين مى كرده است. مله إلراهيم حنيفاً) 


/ا-اساس اديان توحيدى در طول تاريخ»يكى بوده است.اسلام»همان نين حضرت ابراهيم اسِيت و تنفر از ش رككثيراه همه ى 
بيامبران مى باشد. قل إِننى ... مله إلمأاهِيم حنيفا وَل كان مِنّ الْمُشْرِكِينَ 


0 
قل إِنَّ دم ف وقطاى ولاق الدوت لْطَالَمِينَ 0127٠‏ 
بكرةهمانا تماق معن و عبادات هو و ولد كن هق و هر كك من براض ذاوثله زروره كار جهانيان اسث: 
لم , 2 50 
لأشريك له و بذلكك أموتٌ و آنا أول التهلب 12 
شريكى براى او نيست و به آن(روح تسليم و خلوص و عبوديّت)مأمور شده ام و من نخستين مسلمان و تسليم يرود ركارم. 
نكته ها: 
روايت شده كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله در آستانه ى نماز اين آيات را مى خواند. ل( 
فر قوير هيات احاطه حارة و حياث ير تقمكهو تشكك بر تماتابراوفوثماو عه ى مر كرئ در ذروة عباداك اسع 


اجام بحاي سايم وده ذو را بر امر خداوند است و به همه ى انبيا نسبت داده شده است.حضرت نوح عليه السلام خود را 
مسلمان دانسته ست» ؛أمِزْتُ أَنْ أكون مِنَالْمُلِِينَ» (/حضرت ابراهيم عليه السلام از خداوند مى خواهد كه او وذريّه اش را 
تسليم او قرار دهد. دعلا : مس لممئن مك َه مُشِلِمَهُ لَك( حضرت يوسف عليه السلام نيز از خداوند مسلمان 
رن وعراس قن بقل 3 امن ااه تان الل شرو أله ررد سبيت 


ص :0040 


لير ليطن 
075 .يبونسء "لا. 
م .بقره178. 


ع- 6) .يوف»١١1.‏ 


او أَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ؛ به اين معنا كه يا در زمان خودشءيا در رتبه و مقام تسليمءمقدّم بر همه است. 
بيام ها: 
١-راه‏ و روش و هدف خود را در برابر راههاى انحرافىءبا صراحت و افتخار اعلام كنيم. اقَل) 

٠ ُ 8 . 3 -‏ لا 2 
"با آنكه نماز»جزو عبادات استءولىء»جدا ذكر شده تا اهميّت آن را نشان دهد. «صلاتى و نشكى) 


#اداتسان هاى مخلض»مسير تكوينى (مركك وحيات) وهر تقريي هود (تشاز و تشكقارا فقظ يراع خداوند غالمياق مي دانتد: 
2 لا و 3 
«إِن فكق :و امك تلات عات لله) 


؟-آنكونه كه در نماز قصد قربت مى كنيم»در هر نفس كشيدن و زنده بودن و مردن هم مى توان قصد قربت كرد. مَخلياى وَ 
ه-م ركك و حيات مهم نيست.مهم آن است كه آنها براى خدا و در راه خدا باشد. 


لا 
مَلاى وََ ا لله) 


لا 


لا 
/ا-مركك و لك كن دست ما نيستء.ولى جهت دادن به آن دست ماست. «لله) 


لان م ,م 
8-اخلاص در كارهاءفرمان الهى است. «بذلكك أمؤت» 


4-ييشواى جامعهبايد در ييمودن راه و بياده كردن فرمان الهى»بيشكام باشد. 


و 0 


وَل المَسْلمينَ) 


أ 


0) 


ص 00 


ل أ َي لله فى دبا ووب كلل شنم وَ لا تَكييبٌ كل نفس إلا عَليهِ 
يتك بللا كنْتّمْ فيه تَحْتَلِفُونَ و08 


بكو:آيا جز خداوند يكتا يرورد كارى بجويم؟در حالى كه او يرورد كار هر جيز است و هيج كس (كار بدى)جز به زيان خويش 
نمى كند و هيج كس بار (كناه)ديكرى را بر دوش نمى كشدهبازكشت شما به سوى يرورد كارتان است كه شما را به آنجه در 
آن اختلاف مى كرديد»1 كاه مى كند. 


نكته ها: 


و ل ل ل ل ل 


0 
لخد اراي وتويسي سنها اباد ل أمده اتيك 1 لا لاق مقف رسلا . وَ!! هيع الّذِى وَفَى. ألا تَررُ لزرَة وِزْرَ 


1ك ين ور فس قاد ف ادواس درق قفن ال 1 انواس كدرسرات كمرادر 
ا - م لا 7 لا 2 15 لا 
منحرفء كناهان ييروان را هم به عهده مى كيرند جيست؟ «ليخملوا أوْرَارَهَمْ كاملة يَوْمَ الِْامَهِ وَ مِنْ أؤزار الّذِينَ بض لوه بير 


عِل) 0 


ياسخ: اين امر بى دليل نيستءزيرا سرانٍ كمراهى»سبب انحراف ديكران شده اند و در واقع» كناو «كمراه كردن؛و اضلال را به 
دوش مى كيرند. 
للاعاماو بر واتوا رونرار اراي قا وصور ور رار مدر بك راد فير ل جاه طم 


فرمود:كناه طفل در رحم مادر جيست؟سيس اين آيه را تللاوت فرمود: لا تر [ازرَة وزْرَ أخر4» 2 


ص :/00 


)١-١‏ .نجم/88-9. 


)0 .نحل»16. 


*- 0 .يحارج #/ا)ص 894. 


بيام ها: 


١-در‏ برخورد با منكران و مشركانءموضع بر حقّ خود را قاطعانه اعلام كنيم. 
2 خضي ل 
«قل أغَيْرَ الله) 


؟-وجدان بيدار»بهترين ياسخ دهنده به سؤالاات درونى است. (أ غَبْرَ الله أنغى) 
- - 2 
اجون خداوندءيكانه يرورد كار همه ى هستى استءيرورد كار من هم هست. 


«وَ هُوَ رَّ كل شَيْءا 
1 7 لا 
#كثر واشر كك و دكن وشا عردم شتروع باسعد ا حمى وند يبلك واطكير خو دهان فى شود ولا تكنيك كل تنس إلا عياة 


لا 
٠. 1 2‏ 5 5 . 5 2 ه لا مه 0 
-در بيشكاه خداوند مسئوليت عمل هر كس ءبر عهده ى خود اوست. «لا تزْرٌ وَازِرَة وزْرَ 


ل 
عه 
ا 


لا 
حرى"» 
#-بريايى قيامت و بازخواست انسانءيرتويى از ربوبيت خداوند است. «ثمّ لكل رب م مَوْج ) 


لا-دنيا نيز يايانى دارد. سم كك رَتَك مَوْجِحْكغ) و سرانجام به عنافية نجه لجوجانه با آن مخالفت كرده ايم»1 كاه خواهيم 
شل 2 1 كك م فيه تله نَ( 


- 


و 5 2 ضْ لا 2 م ََ 0 0 7 00 5 لاه 32 ب و لا هو 22م 
وَهُوَ الى جَعَلَكمْ َلائِسَ الْأرْض و رَقَعْ بَغْضَ كم فَوْقَ بغض دَرَِاتٍ لِيَئِلوَكم فى ما آتاكم إِنَّ رَبك سه رِيعٌ الْعقاب و إِنَهُ لََفُورٌ 


226 ١ رَحَيمٌ‎ 


و اورسف كد شها راجاشوانزيكه كر كرا زفين قرار داه وورجات يعفي از ها رابر عفى دركر يرترى :واد ا شما وا در: 
آأتحه زد هما دادهة سازما دبهنانا رزوود كارك زوك كقز اف زالقد اوسا امرؤنده و عهرناة ابت 


ص :00 


نكته ها: 
مه ل ص في ند الو فقن 

سورهى انعام با حمد الهى آغاز شدء الْحَمْدٌ لِلهِ الى خَلقَ ...و با رحمت الهى يايان مى يذيرد. (إِنهُ لعَفُورٌ رَحِيمٌ) 

لا _ م 
منظور از «خلائِفٌ الأزض)' ءيا جانشينان خدا در زمين است و يا جانشينى انسان امروز از امّت هاى يبشين. 
بيام ها: 

7 5 ا رلا بن 5 
١-انسان»خليفه‏ ى خدا و امير زمين استءنه اسير هستى. «وَ هَوَ الذى جَعَلكمْ خلائف الأزض» 
؟-تفاوت هاى مردم و آزمايش هاى الهى»حكيمانه ودر مسير رشد و تربيت انسان است و از ربوبتت خداوند سرجشمه مى 
كيرد. وَ هْوَ رَبَ كل شئء ... رَفعَ َغضكم فؤق بَعغْض ... 
”2 ا 00 ا ا د 

'-تفاوت و برترى بعضى در داده هاى خداوندءملاكك برترى نيستءوسيله ى ازمايش است. اليَبِلوَ كم فى ما ا تاكم) 
1 1 ع ا لات 
5-] نجه را در اختيار داريمءاز خدا بدانيم. «تى ما اتاكم) 

8 5 و عم . لاه 
ه-معيار و مقدار أزمايش هر كس ,به ميزان داده ها و امكانات اوست. «ليلوَكم فى ما اتاكم) 

11 حَ و 3 .- ح 0 
#-يس از أزمايشءخداوند نسبت به ردشد كان ١«سَرِيعٌ‏ العقاب» است و نسبت به قبول شد كان «لغفورٌ رَحِيمٌ). 

هلا حن اقل 

لا-بيم و اميد بايد در كنار هم باشد. سَرِيعَ العقاب ... لغفورٌ رَحِيمْ 


(العبد للدوث العاليين 


ص :004 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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